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 برگشت و پس از چندي به دعوت مردم همدان راهي آن ديار و در جريان تشكيل
 مجلــس خبرگان، از همدان انتخاب شــد و در تصويب اصل ولايت فقيه، نقش

تعيين‌كننده‌اي داشت.
 شهيد مدني پس از شهادت آيت‌الله قاضي طباطبائي، به فرمان امام خميني )ره( در
 سنگر نماز جمعه تبريز به افشاي ماهيت عناصر فرصت‌طلب، ملي‌گراها، ليبرال‌ها
 و منافقين پرداخت و توطئه‌هاي استعمار و عناصر داخلي آن را نقش بر آب و از
 حريم انقلاب اسلامي پاسداري كرد. وي در طول زندگي، هرگز ساده زيستي را
 فراموش نكرد و همواره به مبارزه عملي و علني با روحيه اشرافي‌گري پرداخت.
 همين رويه بود كه توطئه‌هاي فراوان دشمن براي تخريب شخصيت وي را پيوسته
 نقش بر آب مي‌كرد. ايشــان به تهذيب نفس و تقوا اهميت بسيار مي‌داد و بر اين
 باور بود كه پيروزي بر دشــمنان و طاغوتيــان زمان، تنها در گرو اصلاح نفس و

خودسازي است.
 او به فرموده امام، عالمي عالي‌قدر و معلم اخلاق و معنويت بود كه در تمام طول

 حيات پربار خويش، لحظه‌اي از مبارزه با ســتمگران دست نكشيد و
 با شهادت مظلومانه خود در 20 شهريور1360 ، ضدانقلاب

 و منافقين را به‌كلي منزوي كرد و بر بالاترين جايگاهي
 كه براي وي متصور بود، ايستاد؛ جايگاهي كه ادامه

 خط سرخ شــهادت و خط آل علي)ع( و وديعه
 خاندان نبوت و ولايت به پيروان راســتين آن

بزرگواران است.

     سردبير

 با اندكي تأمل در زندگي چهره‌هاي درخشــان تاريخ انقلاب
 اسلامي مي‌توان به اين نكته  پي برد كه حيات آنان همواره در
 جهت احياي اســام اصيل و  اجراي احكام الهي بوده است
 و در راه نيــل به اين مقصــود، حتي از بذل جان خويش نيز

دريغ نكرده‌اند.
 از جمله اين مبارزان نستوه، شــهيد والامقام آيت الله مدني
 است كه از روزگار جواني و آن زمان كه تنها سرمايه خويش
 را در اختيار شــهيد نواب صفوي قرار داد تا در برابر جريان
 منحرف كسروي بايستد، تا واپسين دم حيات، لحظه‌اي دست
 از مبارزه و روشــنگري نكشيد و با وجود بيماري آزاردهنده
 سل، چه در زندان و چه در تبعيد، ضربه‌هاي سهمگيني را بر
 پيكر پوسيده طاغوت وارد آورد  و سرانجام نيز با نثار خون

خويش، درخت تنومند انقلاب اسلامي را آبياري كرد.
 اين شهيد بزرگوار در سن 4 ســالگي از نعمت وجود مادر
 محروم شــد و در 16 ســالگي نيز پدر از دست داد. وي در
 آغــاز جواني، زادگاه خويش را ترك كــرد و به قم رفت تا
 در محضر اســاتيد ارجمندي چون آيت‌الله سيد محمدتقي
 خوانســاري و آيت‌الله حجت كوه‌كمري تلمذ كند و سپس
 از درس عرفان و فلســفه امام بهره گيــرد؛ آنگاه براي ادامه
 تحصيل به نجف هجرت كرد و ديري نگذشت كه از جمله
 اســاتيد معروف حوزه علميه نجف شد و از مراجع بزرگي
 چون آيت‌الله حكيم، آيت‌الله خوانساري و آيت‌الله كوه‌كمري

درجه اجتهاد گرفت.
 شــهيد آيت‌الله مدني ســتيز با فرقه بهائيت را از نخســتين
 ســال‌هاي جواني آغاز كرد. رژيم پهلوي در جهت سركوب
 اسلام، دست فرقه بهائيت و سرمايه‌داران وابسته به آن را در
 تمامي نقاط ايران، به‌ويژه آذربايجان باز گذاشته بود، به‌طوري
 كه آنان توانســتند اداره برخي از كارخانه‌هاي توليد برق را
 در آن خطه به دســت گيرند. آيت‌الله مدني با سخنراني‌هاي
 افشــاگرانه خود، استفاده از برق اين كارخانه‌ها و نيز معامله
 با پيروان اين فرقه ضاله را تحريم و شهرســتان آذرشهر را از

وجود آنان پاك كرد.
 آيت‌الله مدني نخستين فردي بود كه در نهضت سال 42، در
 نجف از امام تبعيت كرد و در انتشــار اعلاميه آيت‌الله حكيم
 به همين مناســبت، نقش به‌سزائي داشت. در زمان حكومت
 عبدالسلام عارف، آيت‌الله حكيم فتوائي مبني بر الحاد و كفر
 كمونيسم صادر كرد و به همين دليل مورد اهانت رژيم عراق
 قرار گرفت و به نشانه اعتراض، به كوفه رفت. شهيد آيت‌الله
 مدني طلاب را جمع كرد و جملگي كفن پوشيدند و به منزل
آيت‌الله حكيم رفتند و از ايشان خواستند دستور جهاد بدهد.
 شهيد مدني در سال 50 به امر امام و براي تدريس علوم ديني
 به خرم‌آباد رفت و در آنجا حوزه علميه كماليه را راه‌اندازي
 كرد. از آن پس بود كه در اثر فعاليت عليه رژيم ستمشــاهي
 به شــهرهاي نورآباد ممســني، گنبدكاووس، بندر كنگان و
 مهاباد تبعيد شــد. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به قم

شهيد   مدني:معلم‌اخلاق...
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 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اناالله و اناالیه راجعون

با شــهید نمودن یك تن دیگر از ذریهّ رســول الله)ص( و 
اولاد روحانی و جســمانی شهید بزرگ امیرالمؤمنین)ع(، 

سند جنایت منحرفان و منافقان به ثبت رسید.
ســید بزرگــوار و عالم عادلِ عالی‌قــدر و معلم اخلاق و 
معنویات، حجت‌الاسلام والمســلمین، شهید عظیم‌الشأن 
مرحوم حاج ســید اسدالله مدنی رضوان‌الله علیه، همچون 
جد بزرگوارش در محراب عبادت به دســت منافقی شقی 
به شهادت رسید. اگر با به شهادت رسیدن مولای متقیان، 
اســام محو و مسلمانان نابود شدند، شهادت امثال فرزند 
عزیزش شهید مدنی هم آرزوی منافقان را برآورده خواهد 
كرد. اگر خوارج سیاه‌بخت از شهادت ولی‌الله‌الاعظم طرفی 
بستند و به حكومت رسیدند، این گروهك‌های خائن نیز 
به آمال خبیث خود كه سقوط حكومت اسلام و برقراری 
حكومت امریكایی است، می‌رسند. آنان لعنت خدا و رسول 
و ننگ ابدی را برای خود و اینان عذاب ابدی خدا و نفرت 
و لعنت قادر متعال و امّت اسلام را برای خود و هم‌پیمانان 

و اربابان خونخوار خویش به بار آوردند.
ملت بــزرگ و روحانیت معظم، چــون صفی مرصوص 
ایســتاده‌اند كه هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد، 
سردار دیگری آن را بردارد و به میدان آید و با قدرت بیشتر 
در حفظ پرچم اسلامی به كوشش برخیزد. شهید مدنی با 
شهادت مظلومانه خود، ضدّ انقلاب و منافقین ضدّ اسلام 
را به‌كلی منزوی كرد. این چهره نورانی اسلامی، عمری را 

در تهذیب نفس و خدمت به اســام و تربیت مسلمانان 
و مجاهده در راه حق علیــه باطل گذراند و از چهره‌های 
كم‌نظیری بود كه به‌حد وافر از علم و عمل و تقوی و تعهد 

و زهد و خودسازی برخوردار بود.
به شهادت رساندن چنین شخصیت به تمام معنی اسلامی 
همراه با تنی چند از فرزندان اسلام و یاران با وفای انقلاب 
اســامی در میعادگاه نماز جمعــه و در حضور جماعت 
مسلمین، جز عناد با اسلام و كمر بستن به محو آثار شریعت 

و تعطیل نمازجمعه و جماعت مسلمین توجیهی ندارد.

اگــر آنان تا امــروز برای جنایت‌ها و شــرارت‌های خود 
بهانه‌های بی‌پایه‌ای می‌تراشــیدند، در شــهادت این عالم 
متقی كه جز  به خدمت به اسلام و مسلمانان نمی‌اندیشید، 
بهانــه‌ای جز انتقام از اســام و ملت شــریف نمی‌توانند 
بتراشند. انتقام از اســام مي‌گيرند كه آن را اساس سقوط 
دستگاه‌های جبار و شكســت ابرقدرت‌ها در ایران و پس 
از آن در منطقــه می‌بینند و از ملت قدرتمند كه پشــت بر 
آنان نموده و كاخ‌های آمال و آرزوی آنان را درهم كوبیده 
و تمامی آنان را تا ابد از صحنه بیرون رانده اســت. مردم 
رزمنده ایران و خصوصاً مردم غیرتمند آذربایجان كه چنین 
روحانــی متعهد و معلم عالی‌قدری را از دســت داده‌اند، 
حریف شكست خورده خود را می‌شناسند و با عزمی جزم 

و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، انتقام خود را از آنان می‌گیرند.
اینجانب، شهادت این مجاهد عزیز عظیم و یاران باوفایش را 
به پیشگاه اجداد طاهرینش، خصوصاً بقيه‌الله ارواحناله‌الفدا 
و به ملت مجاهد ایران و اهالی غیور و شجاع آذربایجان و 
به حوزه‌های علمیه و به خاندان محترم این شهیدان تبریك 

و تسلیت می‌گویم.
خط ســرخ شهادت، خط آل محمد)ص( و علی)ع( است 
و این افتخار از خاندان نبــوت و ولایت به ذریهّ طیبه آن 
بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث رســیده اســت. 
درود خداوند و ســام امّت اســامی بر این خط ســرخ 
شهادت و رحمت بی‌پایان حق تعالی بر شهیدان این خط 
در طول تاریخ و افتخار و ســرافرازی بر فرزندان پرتوان 

پیروزی‌آفرین اسلام و شــهدای راه آن و ننگ و نفرت و 
لعنت ابدی بر وابســتگان و پیروان شیاطین شرق و غرب 
خصوصاً شیطان بزرگ امریكای جنایتكار كه با نقشه‌های 
شیطانی شكست خورده خود گمان كرده، ملتی را كه برای 
خداوند متعال و اسلام بزرگ قیام نموده و هزاران شهید و 
معلول تقدیم نموده، با این دغل بازی‌ها می‌تواند سســت 
كند و یا از میدان به در برد. اینان پیروان سید شهیدانند كه 
در راه اســام و قرآن كریم، از طفل شــش ماهه تا پیرمرد 
هشــتاد ساله را قربانی كرد و اســام عزیز را با خون پاك 

خود آبیاری و زنده نمود.
ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح نظامی و انتظامی 
و مردمی ما، پیرو اولیایی هســتند كه همه چیز خود را در 
راه هدف و عقیده فدا نموده و برای اسلام و پیروان معظم 
آن شرف و افتخار آفریدند. از خداوند تعالی عظمت اسلام 
و مســلمین و رحمت برای شــهیدان، خصوصاً شهدای 
اخیرمان و بالاخص شــهید عزیز مدنی معظم و ســامت 
كامل برای مجروحین این حادثه و صبر و اســتقامت برای 
ملت بزرگ، خصوصاً آذربایجانی‌های عزیز و بازماندگان 

شهیدان خواهانم. 
سلام و درود بر همگان.

والسلام عليكم و علی عبادالله الصالحین
روح‌الله الموسوی الخمیني

21 شهريور 1360

 شهيدآيت الله مدني درآئينه توصيف امام 

عالم عادل ومعلم معنويات 

اگــر آنان تا امــروز بــرای جنایت‌ها و 
بی‌پایه‌ای  بهانه‌های  خود  شــرارت‌های 
می‌تراشیدند، در شهادت این عالم متقی 
كه جز  به خدمت به اســام و مسلمانان 
نمی‌اندیشید، بهانه‌ای جز انتقام از اسلام 
بتراشند. مردم  نمی‌توانند  و ملت شریف 
رزمنده ایــران و خصوصاً مردم غیرتمند 
آذربایجان كه چنین روحانی متعهد و معلم 
عالی‌قدری را از دســت داده‌اند، حریف 
شكســت خورده خود را می‌شناسند و با 
عزمی جــزم و اراده‌ای خلل‌ناپذیر، انتقام 

خود را از آنان می‌گیرند.
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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
اولا خيلي متشــكريم از همه دوســتان عزيــز، آقايان و 
علماي محترم، مسئولين محترم كه همت گماشتيد براي 
اين كار مفيد و لازم و ان‌شــاءالله كه در همه مراحل اين 
كار، روح بااخلاص مرحوم آيت‌الله شهيد مدني همراه و 
كمك‌كار شــما باشد و تشكر مي‌كنيم كه لطف كرديد و 

تشريف آورديد.
مرحوم شــهيد مدني نمونه برجســته‌اي از يك روحاني 
فعال و حايز جهات گوناگون هســتند. چون روحانيت 
را برخلاف مشــاغل و هيئت‌هاي ديگري كه در جامعه 
وجود دارد، نمي‌شــود در يك بعــد خلاصه كرد و مثلا 
بگوئيم كه يك روحاني يعني كسي كه فقط علوم مربوط 
به امر دين را وارد است، يا روحاني يعني كسي كه فقط 
مشغول تبليغ دين اســت، يا روحاني يعني آن كسي كه 
فقط در ارتباط با مردم است و يا روحاني يعني كسي كه 
به امور ديني و مســائل روحي و خودسازي خيلي توجه 
مي‌كند. اينها هركدام به‌تنهايــي معناي روحاني مطلوب 
نيســت. روحانيت داراي همه اين جوانب است و يك 
روحاني خوب و روحاني واقعي آن كسي است كه انسان 
بتواند در همه اين جوانب يــا عمده اين جوانب، در او 

يك حركت و فعاليتي مشاهده كند. 
ايشــان حقيقتا مصداق بارزي از يك روحاني كامل بود. 
اولا ايشــان ملا بود، عالم بود، فقيه بود، در قم و نجف 
تحصيلات عاليه فقه و اصــول و همچنين معقول كرده 
بود. مــرد عالمي بود كه آگاهانه و از روي معرفت عمل 
مي‌كرد. خاصيت علم در انســان همين است كه حركات 
و ســكنات او عالمانه است و اين خصوصيات در ايشان 
بود. در روايات داريم كه »عالم ناطق مستعمل علمه« اهل 
بيان و تبيين بود. ايشان مي‌توانست با قشرهاي مختلف و 

با مخاطب جوان كاملًا ارتباط برقرار كند.
من در اوايل يا اواسط امامت جمعه ايشان به تبريز رفتم 
و ديدم آن چنان با جوان‌هاي كم سال20 ،  21 ساله گرم 
و صميمي اســت كه واقعا مثل اين كه آنها با پدرشان يا 
با برادر بزرگ‌ترشان حرف مي‌زنند. آن هيمنه علمي، در 
رابطه ايشــان با جوان اصلا محسوس بود. با جوانان اين 
چنين بود، با عامه مردم و قشــرهاي خيلي عمومي مردم 

نيز چنين بود.
 در يكي از دفعاتي كه سوســنگرد آزاد شــده بود - بعد 

البته مجددا اشغال شد - بنده در اهواز بودم و مي‌خواستم 
به سوســنگرد بروم، لباس نظامي تنم بــود. در اين بين 
ديدم كه آقاي مدني از تهران به دنبال ما به اهواز آمده‌اند. 
گفتند: كجا مي‌رويد؟ گفتم: مي‌رويم سوســنگرد، گفتند: 
من هم مي‌آيم، ايشــان را هم برديــم، در آنجا ظهر نماز 
خوانديــم و من قدري با مــردم صحبت كردم. طبعا من 
فارسي حرف مي‌زدم و نمي‌توانستم از حفظ عربي نطق 
كنم، به‌خصوص با لهجه بومي و مردمي. ايشــان گفتند: 
»مــن با مردم حــرف مي‌زنم.« و منتظر نشــدند. بعد از 
اينكه من صحبت كردم، جمعيت مســجد تقريبا متفرق 
شد. ايشان رفتند توي مردم و يك وقت ديديم جماعت 
عظيمي از زن و مرد را دور خودشــان جمع كرده‌اند و با 
لهجه حرف مي‌زنند. يك سخنراني حسابي گرم كه مردم 
را بــه هيجان آورد. خاطره‌اي كــه من مكرر نقل مي‌كنم 
در همــان جماعت آنجا بود كه مردم يك زني را نشــان 
دادند و گفتند اين، هفت هشت تا از مهاجمين عراقي را 

با چوب كشــته است. يعني حرف آقاي مدني و آن شور 
و هيجاني كه ايجاد كرده بود، همه را به شــور و هيجان 
آورد. اين چنين مي‌توانست با آن قشر مردم ارتباط برقرار 

كند.
ارتباط با طبقه علما

در اولين ســمينار ائمه جمعه كه ما در قم تشكيل داديم 
همه علماي ائمه جمعه سراســر كشور و علماي بزرگ 
و همه شــهداي معروف همه در آنجا بودند. چند نفر از 

علماي سني و شيعه سخنراني كردند و بعد آقاي مدني در 
كنجي ايستاد. من يادم نمي‌رود آن منظره كه ايشان شروع 
كردند به صحبت كردن و اشك از چشمانشان مي‌چكيد. 
در روايات داريم كه حضرت دعا مي‌خواندند اشك مثل 
قطراتي كه از لب مشــك جاري مي‌شــود، مشكي را كه 
مي‌بندنــد، همين‌طور مرتب چك چــك مي‌كند. من در 
چهره‌آقاي مدني ديدم كه اين جريان اشــك از دو چشم 
ايشــان روي محاسن شريفش ســرازير بود، همين طور 
جاري بود و حرف مي‌زد. آن روز ايشان تمام مجلس را 

منقلب كرد و ارتباط داد. 
ايشــان با طبقه روشنفكر مي‌نشســت، جذبشان مي‌كرد؛ 
با طبقه عوام مي‌نشســت، جذبشــان مي‌كــرد؛ با طلبه 
مي‌نشســت همين طور؛ يعني عالم ناطق و مبين، كسي 
بود كه مي‌توانســت آن ذخيره‌اي را كه از نور و معرفت 
و علــم در وجود او، در روح او، در دل پاك و نوراني او 
جمع شــده بود،  مي‌توانست آن را به‌راحتي به مخاطب 
خودش منتقل كند. اين همه خصوصيتي بود كه در ايشان 

وجود داشت.
عالم اهل مبارزه و ديد سياسي و بينش سياسي بود.

من البته از مبارزات ايشــان در سال‌هاي دهه 30 اطلاعي 
نداشــتم و در اين نوشتجاتي كه دوستان دادند، ديدم. آن 
وقت هم ايشــان مبارزاتي در آذرشهر و در تبريز داشتند 
كه از آنها من كمــاً و كيفاً اطلاعي ندارم، اما آنچه كه ما 
در مقابل چشــممان مشــاهده كرديم، از وقتي كه ايشان 
وارد ايران شدند، حدود سال مثلا 50 تا پيروزي انقلاب، 
تقريبا غالب اوقاتشان در تبعيد بودند. من خودم در گنبد 
قابوس به ديدن ايشــان رفتم. از مشهد يك جماعتي را 
برداشتيم و به ديدن ايشان رفتيم؛ البته شب را در يكي از 
شهرهاي نزديك گنبد قابوس بوديم و روز بعد من گفتم 
كه براي ديدن آقاي مدني مي‌روم و ديدم مردم آمدند كه 

ما هم مي‌آئيم.
من در بيــن راه در جاده كه مي‌رفتيم نــگاه كردم ديدم 
يك زنجيره طولاني از ماشــين همين طور پشت سر ما 
دارند مي‌آيند. ايشان تازه به گنبد قابوس رفته بودند. در 
اين محيط نامأنوس كه اصلا هيچ كسي آشنايي با ايشان 
نداشت، مردم با شــوق و علاقه به منزل ايشان آمدند و 
ايشان با آن چهره نوراني نشستند و چند كلمه‌اي صحبت 

كردند.

شهيد آيت‌الله مدني در آئينه توصيف رهبر معظم انقلاب

صاحب ‌دلي  پاك 
و روحي نوراني ...

ايشــان حقيقتا مصداق بارزي ازي ك 
بود كه  بود. مرد عالمي  كامل  روحاني 
آگاهانه و از روي معرفت عمل مي‌كرد. 
خاصيت علم در انسان همين است كه 
حركات و ســكنات او عالمانه است و 
اين خصوصيات در ايشان بود. ايشان 
مي‌توانست با قشــرهاي مختلف و با 
مخاطب جوان كاملاً ارتباط برقرار كند.
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ايشــان داراي ديد سياســي و نســبت به مسائل 
كشور آگاه و اهل عمل و اقدام بودند. مطلقا دچار 
وحشت نمي‌شدند. مردي شجاع، صريح و آماده 
خطرپذيري بودند. ايشان زماني هم كه در نجف 
بودند، شجاعتشان را ثابت كردند، يعني ايستادند 
و صريحــاً مرجعيــت يا اعلميت امــام را بيان و 
تصريــح كردند. خيلي‌ها در آنجا بودند كه قلبا به 
اين موضوع معتقد بودند، اما حاضر نبودند اعلام 
كنند؛ ايشان از معدود افرادي بود كه به مرجعيت 
و اعلميت امام شهادت داد. ما آن وقت در مشهد 
بوديم و خبرش از نجف به مشهد رسيد و چقدر 
در قشرهاي اهل علم و اهل معرفت تاثير گذاشت 
كه شخصي مثل آقاي مدني چنين ترويجي از امام 

كرده بود.
ايشــان هم در آنجا با اين اعلام صريح شجاعت 

نشــان دادند و هــم وقتي كه به ايــران آمدند، در مقابل 
دســتگاه شجاعت نشــان دادند. بالاتر از همه در تبريز، 
در اوايل رفتن ايشــان، در آن فتنه موســوم به فتنه خلق 
مسلمان كه آميخته نفاق‌آميزي از احساسات قومي و ضد 
اســامي و در واقع مخالف نظام جمهوري اسلامي بود، 
چنين جرياني را درســت كرده بودند و از نقاط مختلف، 
مردم را براي ايجاد آشوب و فتنه به تبريز ريختند و اين 
مرد، مثل كوه ايستاد و حتي جانش در خطر افتاد و در آن 
جمعيت و در آن ميدان نزديك بود ايشــان را به شهادت 
برســانند. بعد جوان‌هاي حزب‌اللهي و مردم مؤمن تبريز 
خودشــان آمدند و غائله را ختم كردند. اگر ايســتادگي 

ايشان، نبود معلوم نبود چه مي‌شد.
ما آن روزها در شــوراي انقلاب بوديم و لحظه به لحظه 
مســايل تبريز را دنبــال مي‌كرديــم و در جريان بوديم. 
افــراد مي‌رفتند و مي‌آمدند و با علمــا و با مردم تماس 
مي‌گرفتنــد. نقش آقاي مدنــي در آن قضايا حقيقتا مؤثر 
و تعيين‌كننده‌ بود. اين هم شــجاعت و ورود ايشــان در  

ميدان‌هاي سياسي. 
به نظر من بالاتر از همه ابعاد و پشــتوانه همه اين ابعاد، 
خودســازي و كاري بود كه ايشان با خود و با دل خود 
كرده بود. انسان تا خودش را در معرض نصح الهي قرار 
ندهد، به آن بهجت روحي، به آن معنويت نايل نمي‌شود 
و آن فتــوح لازم را پيدا نمي‌كند تــا بتواند در همه اين 
ميدان‌ها چنين با اخلاص وارد شــود. اخلاص ايشــان 
پشــتوانه اين حرف‌ها بود و آن اخلاص نتيجه كاري بود 
كه با خود كرده بود. انســان پيش از آنكه روي ديگران 
كار كند، اول بايســتي روي خودش كار كند و نفسش را   
مقهور عقل و ايمان خود كند تا نفس نتواند سركشي كند 
و نتواند هواهاي خود را بر اعمال و رفتار و افكار انسان 

حاكم و غالب كند.
عمــده گرفتاري ما اينجاســت. ما اگــر بتوانيم بر نفس 
خودمــان غلبه پيدا كنيم، آن وقــت ميدان براي عقل باز 
مي‌شــود تا حقايق را بفهمد و نــور معرفت الهي بر او 
بتابد و در قضاياي مشــتبه، راهنمايي شود. هواي نفس 
اســت كه خيلي‌ها را در شبهه نگه مي‌دارد و در مسايلي 
كه انســان بايد خيلي زود به نتيجه برسد، زود تشخيص 
وظيفه بدهد، زود حقيقت را بفهمد، زود دست دشمن را 
ببيند و زود راه فلاح و نجات را ببيند، مي‌بينيد بعضي‌ها 
مدت‌ها همين طور در گل مي‌مانند و دست و پا مي‌زنند 
و شبهه برايشــان به وجود مي‌آيد و نمي‌توانند آن كاري 
را كه بايد انجام بدهند. اين ناشــي از آن مشــكلي است 
كه در درون خودشــان دارند و نتوانسته‌اند فضاي بينش 
عقلاني خود را آن چنان پاك و آراسته و پالايش كنند كه 
نــور معرفت و هدايت الهي بر او بتابد و او را راهنمايي 

كند. مرحوم آقاي مدني اين مشــكل را نداشت؛ حقيقت 
را مي‌فهميد و لذا به‌راحتي مي‌تواســنت تصميم بگيرد. 
اراده او مقهور نفســش نبود. عقل و اراده او قاهر بود و 
حاكم نفس خودش بود و لذا اين همه موفقيت نصيبش 

مي‌شد. 
البته تبريز در بين شهداي محراب اين امتياز را تبريز دارد 
كه دو شــهيد محراب دارد، يعنــي واقعا مرحوم آيت‌الله‌ 
قاضي »رضوان‌‌الله عليه« را هــم فراموش نكنيم و از ياد 
نبريم. او مردي بزرگ، روشن فكر، اهل قلم و اهل مبارزه 
بود و ايشــان هم بايستي هميشه در يادها زنده بماند. او 
اولين كســي بود كه اين جور در تبريز، در موضوع منبر 
انقلاب ايســتاد و حقيقتاً كاري را كه بايد بكند، كرد. با 
آقاي قاضي هم خيلي مقابله و معارضه شــده بود. بنده 
قبل از انقلاب تبريز رفته بودم و مي‌دانســتم كه اوضاع 
تبريز چگونه است. آقاي قاضي هم خيلي رنج كشيدند. 
شــهيد اول محراب آقاي قاضي است در تبريز و شهيد 
دوم هم آقاي مدني است. هركدام واقعا برجستگي‌هايي 
دارند. البته شــهيد مدني به نظــر من جزو آن چهره‌هاي 
روحاني است كه نظيرش را خيلي كم مي‌توان ديد، يعني 

همه اين ابعاد گوناگون در اين مرد بزرگ بود.

خيلي متشــكريم از آقايان كه اين بزرگداشت را برگزار 
مي‌كنيد. منتهي در اين كارها سعي كنيد يك جمع‌بندي از 
شخصيت شهيد مدني به دست بيايد. بالاخره ما امروز هم 
بــا همان امواج مواجهيم و اين را آقايان و خانم‌ها توجه 
داشته باشند كه امروز جمهوري اسلامي با همان جبهه‌اي 
مواجه اســت كه در هنگام مبارزات انقلاب اسلامي بود. 
جبهه‌گيري‌ها در باطن و حقيقت خودش عوض نشــده، 
البته پيداســت كه دشمن در هر روز يك جور است. در 
جنگ با عراق ديديد كه يك روز مثلا فرض كنيد با يك 

جور سنگربندي با يك آرايش نظامي مي‌آمدند و 
روز ديگر، جور ديگري، در جنگ بزرگ سياسي 
و انقلابــي‌‌اي هم كه امروز دنياي اســتكبار با ما 

دارد، همين‌طور است.
از قبل از پيروزي انقلاب كه دشــمن احســاس 
مي‌كرد ســنگر آمريكا و سنگر استكبار در اينجا 
دارد مي‌لرزد و ممكن اســت فرو بريزد و اسلام 
دارد به ســمت مركز فرو كوفتن پرچم استكبار 
در ايــن منطقه، يعني حكومت پادشــاهي پيش 
مــي‌رود، از همان روز، مواجهه شــروع شــد. 
الن همان دشمن‌ها هســتند، بعد از انقلاب هم 
همان‌ها بودند، بعد از تســخير لانه جاسوســي 
هــم همان‌ها بودند. در دوران جنگ هم همان‌ها 
بودند كه عليه ما مبارزه مي‌كردند، منتها شعارها 
و روش‌ها تغيير كرده. امروز هم انقلاب اسلامي 

با دشمنان آن روز مواجه است.
ما امروز هم به همان جمع‌بندي در شخصيت‌هاي انساني و 
مسئولين و خادمان و كارگزاران حكومتي و تريبون‌‌دارهاي 
خودمان احتياج داريم. براي جمع‌بندي شخصيت مرحوم 
شــهيد مدني نيز همان اخلاص و روشن‌بيني و شجاعت 
و آگاهــي و معرفت را لازم داريم. ايــن جمع‌بندي را در 
كارهايتان مورد توجه قرار دهيد. اگر كتاب مي‌نويسيد، كاري 
هنري مي‌كنيد يا شعر مي‌گوئيد، قضيه به مرثيه‌سرايي‌ها يا 
ستايش‌گري‌هاي عادي ختم نشــود، چون اينها چيزي را 
عايد روح شــهيد مدني نخواهد كرد. سعي كنيد اين را به 
صورت يك جريان در بياوريد. جريان شهيد مدني، جريان 
شــخصيت جامع‌الاطراف شهيد مدني. چنين باشد تا امثال 
من از او فــرا بگيريم كه چگونه بايد عمل، فكر و حركت 
كرد؛ چگونه بايد حرف زد و موضع‌گيري كرد و از افرادي 
دفاع كرد و در مقابل افرادي ايســتاد. اين نكات را بايستي 

تعليم بدهيم.
در مــورد فيلم هم من به شــما عرض كنــم: فيلمي كه 
مي‌خواهيد بســازيد اين خيلي كار ظريفي اســت. چه 
مي‌خواهيد بســازيد؟ چيزي كه جنبه هنري داشته باشد؟ 
چــون صرف دوربين گرداندن و يك قيافه‌اي به شــكل 
آقاي مدني درست كردن كه فيلم زندگي‌نامه آقاي مدني 
نيست و ارزشي ندارد، آن مثل يك كتابي است كه نوشته 
باشــند، بلكه كتاب از آن مؤثرتر هم هســت. فيلم بايد 
هنري باشد. اگر بشــود يك فردي بنشيند و داستاني را 
پرداخت كند در اين داســتان چيزهايي از نقش شــهيد 
مدني بيابد، اســم شهيد مدني هم اصلا در آن نباشد، اين 
مي‌شود فيلم شــهيد مدني؛ والا اين كه برويم در زادگاه 
ايشان و از آن خانه تصويري برداريم و بگوئيم ايشان در 
اينجا متولد شــده و بعد به شكل طلبه‌اي در بياوريم در 
قم و يــك طلبه در نجف و در درس و اين كارهايي كه 
معمولا مي‌كنند، اينها كاري هســت، اما فيلم شهيد مدني 
به معناي هنري قضيه نيست. سعي كنيد كه در اين جور 
كارها ســرمايه‌ها هدر نرود اگر مي‌توانيد واقعا يك چيز 
خوبــي در بياوريد. فيلم خيلي هنري و مهمي را در نظر 
بگيريد كه در آن اشــاره‌اي به شخصي باشد. يك چنين 

چيزي را بايد هدف قرار دهيد.
ان‌شــاء‌الله خداوند به همه كمك كند. واقعا شهادت حق 
ايشان بود و اين جايگاه مهم الهي، پاداش خدا براي اين 
مرد بود. حيف بود كه او در بســتر بميرد. خداي متعال 
تفضل كند و بلكه با عدم قابليتمان، راه شــهادت را براي 

ما هم ان‌شاءالله مقدر كند.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته

* بيانات در جمع اعضاي كنگره بزرگداشــت شهيد مدني 
1382/6/20

مرحوم  شــخصيت  جمع‌بندي  براي 
شهيد مدني همان اخلاص و روشن‌بيني 
و شــجاعت و آگاهي و معرفت را لازم 
داريم. در تجليل از ايشــان، قضيه به 
ستايش‌گري‌هاي  مرثيه‌ســرايي‌هاي ا 
عادي ختم نشــود، چون اينها چيزي 
را عايد روح شهيد مدني نخواهد كرد. 
سعي كنيد اين را به صورتي ك جريان 
در بياوريد تا امثال من از او فرا بگيريم 
كه چگونه بايد عمل، فكر و حركت كرد. 
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اسدالله،شهيد محراب 
شــهيدآيت الله سيداســدالله مدني   در سال 1293 ه‍ ش 
)1323 ه‍ ‍ق( در دهخوارقان )آذر شــهر( ديده به جهان 
گشود. پدر ايشان، محرم آقامير‌علي در بازارچه آذرشهر، 
شغل بزازي داشــت. شهيد مدني در چهار سالگي، مادر 
و در 16 ســالگي، پــدر خود را از دســت داد و دوران 
كودكي را با رنج و زحمت و ســختي به پايان رســاند. 
وي در عنفــوان جواني، به قصد كســب علم و كمال، 
به شــهر مقدس قم عزيمت كرد و به رغم مشــكلات 
فراوان شــخصي ناشي از درگذشت پدر و استبداد عصر 
رضاخاني، با پشتكار وافر به تحصيل علوم ديني مشغول 
شــد.)1( او در حوزه علميه قم، پس از گذراندن مراحل 
مقدماتي، از محضر اســاتيد بزرگ فقه و اصول و فلسفه 
بهره‌مند گرديد. مدتي پاي درس مرحوم آيت‌الله حجت 
‌كوه‌كمري و آيت‌الله ســيد محمدتقي خوانساري حاضر 
شــد و مدت چهار سال نيز در محضر امام خميني قدس 
سره حضور يافت و از دروس فلسفه و عرفان و اخلاق 

ايشان بهره‌مند گرديد.
سيد ‌اسدالله مدني، پس از مدتي به نجف ‌اشرف هجرت 
كــرد و در حوزه علميه نجف اشــرف، در كنار تكميل 
تحصيلات عالي خويش، تدريس در سطوح مختلف را 
شــروع كرد و به دســتور مرحوم آيت‌الله حكيم، كرسي 
تدريس لمعه، رسائل، مكاسب و كفايه را به عهده گرفت 
و در اندك زمان، جزو اساتيد معروف حوزه علميه نجف 
‌اشــرف به شمار آمد. شهيد محراب، در نجف ‌اشرف در 
درس خارج مرحوم آيت‌الله ســيد عبدالهادي شيرازي و 
مرحوم آيت‌الله حكيم و مرحوم آيت‌الله خوئي شــركت 
و از مراجــع بزرگي از جمله آيــت‌الله حكيم در نجف 
و آيت‌الله حجت‌كوه‌كمري در قم و آيت‌الله خوانســاري 

اجازه اجتهاد دريافت كرد.
آغاز مبارزات

شــهيد بزرگوار آيت‌الله مدني مبارزه سياسي و اجتماعي 
خود را از دوران تحصيل در شهرقيام و شهادت قم آغاز 
كرد و در اولين فعاليت‌هاي خود به ســتيز با بهائيت به 
‌عنوان ابزار تفرقه و انحراف در منطقه آذرشهر پرداخت. 
چنان‌ كه تاريخ نشان مي‌دهد، رضاخان و عوامل داخلي 
اســتعمار در ايران، براي كوبيدن اسلام خصوصا مكتب 
حيات‌بخش تشيع، زمينه را براي فعاليت بهائيت و ديگر 

فرق ســاختگي فراهــم كردند، به‌طوري كــه در زماني 
كوتاه، ســرمايه‌داران بهايي در آذربايجان ـ به‌ويژه مناطق 
اطراف تبريز ـ بر بعضي نقاط از جمله كارخانه‌هاي برق 
مســلط شــدند. آيت‌الله مدني بعد از اطلاع و آگاهي از 
وضع آشفته و بحراني منطقه و احساس خطر براي مردم 
مســلمان، بي‌درنگ به زادگاه خود برگشت و مبارزه‌اش 
را بر ضد فرقه بهائيت آغاز كرد. وي با ســخن‌راني‌هاي 
روشنگرانه، مردم را عليه طرفداران و تبليغ‌كنندگان مرام 
بهائيت بســيج كرد و با تحريم مصرف برق آن و خريد 
و فــروش با اين فرقه گمراه، جــو مبارزات ضد بهائيت 
را تشــديد و سرانجام شــهر مذهبي آذرشهر را از لوث 
اين فرقه اســتعماري پاك كــرد. در اين هنگام، حوادث 
پيش آمده از طرف شــهرباني وقت پيگيري گرديد و آن 
بزرگوار به عنوان تنها عامل تحريكات ضد بهايي شناخته 

شد و در نتيجه او را به همدان تبعيد كردند.)2(
قيام عليه مفاســد اجتماعي در سال 1331 ه‍ . ش در 

آذرشهر
مجاهد نستوه شهيد مدني، در سال 1331 در ميان استقبال 
اهالي آذرشــهر وارد زادگاه خود شد و سپس در مسجد 
حاجي كاظم نمــاز جماعت برگزار كــرد. )3( وي در 
اولين خطابه خود به مردم آذرشــهر اظهار داشــت: »اي 
مردم آذرشــهر! در موقع آمدن من به ايران، در كرمانشاه، 

بعضي‌ها از من پرسيدند:اهل كجا هستي؟ گفتم: آذرشهر 
آنها گفتند: آذرشهر، شراب خوبي دارد كه در تمام ايران 
مشــهور اســت. وجود كارخانه مشروب‌سازي چه معنا 
دارد؟ اگــر از اول براي آنها جنــس نمي‌فروختيد، آنها 

مي‌رفتند«. 
در جلسه سخنراني ديگري، موضوع كلاه پهلوي و لباس 
متحدالشكل را به ميان آورد و گفت: »سفارش كرده‌ام از 
تبريز، كلاه پوســتي بياورند. هركس باز هم كلاه پهلوي 

بگذارد، ديگر براي نماز جماعت به مسجد نيايد.«
و بدين ترتيب، مبارزه خود را با مظاهر طاغوت گسترش 

داد.
در عيد فطر همان ســال، نماز باشكوه عيد فطر در بالاي 
تپه كنار شــهر برگزار گرديد. در بازگشت، نمازگزاران 
راه‌پيمايي اعتراض‌آميزي برپا كردند و به طرف كارخانه 
مشروب‌ســازي حركت كردند. مأموران دولتي به مقابله 
با آنها برخاســتند و تهديد كردند كه از اســلحه استفاده 
مي‌كنند. پس از اين حادثه، دادستان تبريز در محل حاضر 
شــد و ضمن مذاكره با آقاي مدني قــول داد كه ظرف 
15 روز، كارخانه برچيده شــود، ليكن به دنبال حوادث 
مذكور، آيت‌الله مدني به تبريز احضار گشــت و از سوي 
استانداري به وي تكليف شد كه نبايد در آذرشهر بماند.

همگامي با آيت‌الله كاشاني و شهيد نواب صفوي
مرحــوم آيت‌الله مدنــي، از دوران جواني وارد مبارزات 
سياســي و اجتماعي شده بود و در زمان آيت‌الله كاشاني 
با ايشــان ارتباط داشت. اين رابطه به حدي بود كه وقتي 
آيت‌الله مدني خواســت به تبريز مســافرت كند مرحوم 
آيت‌الله كاشــاني طــي تلگرافي به آيت‌الله ســيد مهدي 
انگجي دســتور مي‌دهد كه هنگام ورود ايشان به تبريز، 

از وي تجليل به عمل آيد.
هنگامي كه شــهيد نواب صفوي در نجف‌اشرف به فكر 
مبارزه با كسروي‌گري افتاد، آيت‌الله مدني، كه از اساتيد 
حوزه نجف بودند، مطلع مي‌شود كه نواب صفوي، هزينه 
اين مبارزه را ندارد. بدين‌رو، كتابهاي خود را مي‌فروشد 
و پولــش را در اختيــار نواب مي‌گــذارد؛ به‌گونه‌اي كه 
دوســتانش مي‌گويند: اسلحه‌اي كه نواب تهيه كرده بود، 
با پول كتابهايي بود كه شهيد آيت‌الله مدني فروخته بود.

)4(
مبارزات شهيد مدني در نجف‌اشرف

مروري برحيات علمي ومبارزاتي شهيدآيت‌الله سيداسدالله مدني 
قاسم تبريزي

همگام با مجاهدان ديرپاي 
استقلال و آزادي...

سيد ‌اسدالله مدني، پس از مدتي به 
و در حوزه  نجف ‌اشرف هجرت كرد 
علميه نجف اشرف، در كنار تكميل 
تحصيلات عالي خويش، تدريس در 
سطوح مختلف را شــروع كرد و به 
دستور مرحوم آيت‌الله حكيم، كرسي 
تدريس لمعه، رسائل، مكاسب و كفايه 
را به عهــده گرفت و در اندك زمان، 
جزو اساتيد معروف حوزه علميه نجف 

‌اشرف به شمار آمد.
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مرحــوم آيت‌الله مدني، در حــوزه علميه نجف، در كنار 
فعاليتهاي علمي، لحظه‌اي از فعاليت‌هاي سياســي غافل 
نبود و همواره در مســائل سياســي و مبــارزات عليه 

طاغوت، پيشگام و پيشتاز بود.
وي در دوران زمامداري جمال عبدالناصر، در رأس هياتي 
از علما و فضلاي نجف، براي افشاي رژيم طاغوتي ايران 

به مصر سفر كرد.)5(
وقتي كه گفته شــد آل ‌سعود بر عربســتان مسلط شد، 
طلاب را جمع كرد و گفت: »بايد از نجف حركت كنيم 
و برويم با آل‌ســعود مبارزه كنيم«. آيت‌الله مدني در اين 

فكر بود كه در حجاز بايد مبارزه چريكي انجام بگيرد؛
لكن به علت كار و فعاليت زياد، به خونريزي گلو و سينه 

مبتلا گشت و در بستر بيماري افتاد.)6(
در زمان عبدالكريم قاســم ـ حاكم وقت عراق ـ آيت‌الله 
مدني كفن پوشــيد و به ميان مــردم رفت؛ بدين مقصود 
كــه معتقد بود اگر من نمي‌توانم كاظمين، بغداد و نجف 
را حركت بدهم، پس با پوشــيدن لبــاس مرگ مي‌ميرم 
تا علت يك حركت بشــوم و باعث تحرك بشوم. چون 
حكومت عراق با گســترش انديشــه ماركسيستي عليه 

اسلام تبليغ مي‌نمود.
در ســال 1342 حركــت عظيم مردم مســلمان ايران به 
رهبري حضرت امام خميني در جهت ســرنگوني رژيم 
طاغوت آغاز گرديد، آيت‌الله مدني، نخســتين كسي بود 
كــه در نجف به نداي »هل من ناصر ينصرني« امام لبيك 
گفته، با تعطيل كردن كلاسهاي خود در نجف و تشكيل 
مجالس ســخنراني، در جهت افشــاي چهره پليد رژيم 
مزدور پهلوي گام برداشت. وي در اين زمان، در نجف، 
سردمدار جريان دفاع و پشتيباني از نهضت امام به شمار 

مي‌آمد. و وقايع ايران را براي طلاب بيان مي‌كرد. 
از آن شهيد بزرگوار چنين نقل شده است: »من، علما را 
در مسجد هندي جمع كردم. مرحوم آيت‌الله شاهرودي 
و آيت‌الله خوئي و ديگران آمدند .صحبت كردم كه به داد 
اسلام برسيد. از آقايان علما تقاضا كردم. من در آنجا گريه 
كردم و علما هم گريه كردند.« همچنين فرموده اســت: 
شــنيدم كه امام را گرفته‌اند. رفتم كربلا خدمت ايشــان. 
دستشان را بوسيدم و گفتم »آقا، امروز آقاي خميني، مظهر 
اسلام است.« گفتند: »باشد؛ هر چه بگوئي، مي‌كنم.« گفتم: 
 »اقدام كنيد.« ايشان بلافاصله تلگراف زدند به شاه.« )7(
از زمان تبعيــد حضرت امام به نجــف، آيت‌الله مدني، 

همواره يار و ياور امام بود و در كنار مراد خود به مبارزه 
عليه ظلم و ســتم ادامه داد. معروف اســت كه هر موقع 
حضــرت امام به علتي نمي‌توانســتند بــراي اقامه نماز 
جماعت حاضر شوند، آيت‌الله مدني به جاي امام به اقامه 

نماز جماعت مي‌پرداخت.
سفرهاي تبليغي

آيت‌الله مدنــي، در دوران اقامت در نجف‌ اشــرف، در 
ايام تعطيلي حوزه تابستانها، به‌ طور مرتب به ايران سفر 
مي‌كرد و در شــهرهاي مختلف به تبليغ و روشــنگري 
ســرگرم مي‌شــد. مبارزه با مفاســد اجتماعي و مظاهر 
طاغوت، يكي از كارهاي اصلي آن شــهيد بود كه به هر 
ديار كه سفر مي‌كرد يا تبعيد مي‌شد، اين مبارزه، سرلوحه 

فعاليتها و حركتها و برنامه‌هاي وي قرار داشت.
همدان؛ سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي 1341 تا 1351

آيــت‌الله مدني، حركت تبليغي خــود را از همدان و از 
روســتاي »دره مراد بيك« ـ به‌عنوان تبليغ و پياده كردن 
برنامه‌هاي اصلاحي ـ آغــاز كرد؛ چنان كه خود فرموده 

است.
»مــن ديدم بايد همدان را حركت بدهم از يك ده‌ كار را 
شــروع كردم تا مردم ببينند، بعــد گرايش پيدا كنند وي 
دستور داد كســي حق ندارد بدون حجاب اسلامي وارد 
بشــود. همچنين فروختن و خوردن مشروبات را ممنوع 
كرد و در دره مرادبيك، يك ده نمونه شــد.)8( اين عمل 
ايشــان باعث علاقه مردم متدين همدان به او شد و پس 
از اينكه وي را شــناختند، گرد او جمع شــدند و از وي 

دعوت به عمل آورند تا به همدان بيايد. و ايشان با انتقال 
به همدان، فعاليت‌هاي خود را گسترش داد.

آيــت‌الله مدني، در ســفرهاي خود به همدان، پيوســته 
ارتباط خود را با رهبري مبارزات اســامي حفظ كرده، 
در مراحل مختلف نهضت، نقش حســاس خود را ايفا 
مي‌كرد. همچنين مردم را با نقشه‌هاي شوم رژيم طاغوتي 
آشنا ساخته، و در سخن‌راني‌هاي خود، آنان را به بيداري 

و قيام دعوت مي‌كرد.
در ســال 1341، زماني كه رژيم شاه با تبليغات گسترده 
خود مي‌خواســت رفراندم به اصطلاح انقلاب سفيد را 
برگــزار كند، آيت‌الله مدني در 9 آذر 1341 در مســجد 
جامع همدان، سخنراني تندي عليه انتخابات انجمن‌هاي 
ايالتي و ولايتي ايراد كرده، و مردم را نســبت به عواقب 
شــوم آن آگاه كرد. در اين سخنراني گفت: »مردم، شما 
چقدر بي‌حس هســتيد! اگر اين انتخابات ملغي نشــود، 
در روز قيامت، شــما مسئول مي‌باشــيد .بايد با علماي 
قم همكاري كنيد و از آقايان پشــتيباني نماييد.« اقدامات 
روشــنگرانه آيت‌الله مدني در همدان موجب مي‌شود كه 
ســاواك منطقه در تاريخ8 /41/9 طي نامه‌اي از رياست 
ساواك درخواست كند كه بعد از مراجعت وي به نجف، 
از ورود دوباره او به ايران جلوگيري شود. ساواك مركز 
به خاطر نداشــتن مجوزي براي جلوگيري از ورود وي 
با اين پيشنهاد موافقت نكرده اما دستور مي‌دهد اعمال و 
رفتار وي تحت مراقبت قرار گيرد. به دنبال اين دستور، 
مراقبت از شــهيد مدني توســط ايادي ساواك شديدتر 
مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه تاريخ تردد وي ميان عراق و ايران، 
مسافرت به شــهرهاي مختلف، سخن‌راني‌ها و ملاقاتها، 
طريقه و وسيله مســافرت و مرز خروجي، همه و همه 
دقيقاً توسط عوامل ســاواك به مركز گزارش مي‌گردد. 
بعــد از قيــام 15 خرداد و تبعيد امــام، آيت‌الله مدني به 
مبارزات خود شــدت بخشيده، در فرصت‌هاي مختلف، 
با طرح مرجعيت حضرت امام و با ايراد سخن‌راني‌هاي 
انقلابي و افشاگرانه، مردم را به هوشياري فراخواند. وي 
با هماهنگي روحانيون سرشناس همدان، نيز اقداماتي به 

منظور رفع توقيف روحانيون بازداشتي به عمل آورد.
رژيم كه گســترش نفوذ آيت‌الله مدنــي در ميان مردم، 
به‌عنوان يكي از سرســخت‌‌ترين طرفداران امام خميني، 
روبه‌رو بود، در ســال 46، عده‌اي از روحانيون منطقه از 

جمله آيت‌الله مدني را ممنوع‌المنبر كرد.
در دوران خفقان شــديد و جو پليســي‌‌اي كه مزدوران 
ســاواك عليه طرفداران امام حاكم كرده بود و با هرگونه 
تبليغــات به نفع مرجعيت شــديداً مقابله مي‌كردند ـ به 
طوري كه بردن نام امام و داشــتن رســاله امام يك جرم 
نابخشــودني به شــمار مي‌آمد ـ در چنين جوي آيت‌الله 
مدني با شــهامت و شــجاعت، مرجعيت امام را مطرح 
كرده، به نفع ايشــان تبليغ مي‌كرد؛ به حدي كه ســاواك 
طي گزارشي در تاريخ 49/5/31 اعلام مي‌دارد: »نامبرده 
)آيــت‌الله مدني( در همدان به نفع ]امام[ خميني فعاليت 
و بيــش از 1/3 اهالي همدان را مقلد ]امام[ خميني كرده 
است و در هر محفل و مجلسي از ]امام[ خميني تمجيد 
مي‌كنــد و وي را اعلــم مجتهد ]مجتهــد اعلم[ قلمداد 

مي‌نمايد«.
آيت‌الله مدني در ادامه ســفرهاي تبليغي خود، در ســال 
51 تصميم مي‌گيرد كه به زادگاه خود ‌ـآذرشــهر ـ رفته، 
سخنراني روشــنگرانه‌اي داشته باشد كه ساواك موضوع 
را به سرعت گزارش مي‌دهد و از مركز به ساواك تبريز 
دستور مي‌رسد كه در ضمن مراقبت از اعمال وي، از منبر 

رفتن او جلوگيري به عمل آيد.

مرحــوم آيت‌الله مدنــي، از دوران 
جوانــي وارد مبارزات سياســي و 
اجتماعي شده بود و در زمان آيت‌الله 
اين  ارتباط داشت.  با ايشان  كاشاني 
رابطه به حدي بود كه وقتي آيت‌الله 
مدني خواست به تبريز مسافرت كند 
مرحوم آيت‌الله كاشاني طي تلگرافي 
به آيت‌الله سيد مهدي انگجي دستور 
مي‌دهد كه هنگام ورود ايشــان به 

تبريز، از وي تجليل به عمل آيد.

شهيد سيد مجتبي نواب صفوي.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
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                ويرايش دوم

آيت‌الله مدنــي در دوران حضور در همــدان، علاوه بر 
فعاليت‌هاي مبارزاتي، خدمات ارزنده‌اي نيز داشته و‌آثار 
ماندگاري از خود به يادگار گذاشــته است كه از جمله 
مي‌توان مدرســه‌اي ملي تحت‌عنوان مدرســه ديني در 
روستاي دره مرادبيك؛ مدرسه علميه در همدان؛ مؤسسه 
 مهديه، صنــدوق تعــاون و امور اجتماعــي و نام برد.

سال 1343
آيت‌الله مدني مجدداً در تاريخ 43/4/5 در مدرسه آخوند 
ســكني مي‌گزيند و مردم و روحانيون به ديدار ايشــان 

مي‌روند. 
در پاييز همين ســال نيز چند بار به ملاير ســفر مي‌‌كند 
كه با اســتقبال گرم مردم آن منطقه مواجه مي‌شود. وي 
در ملاير، مــردم را براي انجام خدمات مذهبي از جمله 

تأسيس دبيرستان ملي ديني تشويق مي‌كند.
در تاريــخ 43/9/4، آيت‌الله مدني به عراق باز مي‌گردد و 
مجدداً در روز 43/10/14 بــه همدان مراجعت مي‌كند. 
هوشمند ـ رئيس ســاواك همدان ـ در گزارش به اداره 
كل ســوم اظهار مي‌دارد: از بدو ورود ايشان به همدان، 
عده‌اي از افراد اخلالگر كــه از طرفداران ]امام[ خميني 
مي‌باشند، گرد مشاراليه جمع و در صدد خريدن ساختمان 
دبيرســتان علميه مي‌باشند. وي اضافه مي‌كند كه نامبرده 
در منابــر، اظهارات تحريك‌آميز و خلاف نظام و مصالح 
عمومي ايراد نموده است. همچنين از اداره سوم ساواك 
درخواســت مي‌كند از صدور پروانه خروج براي ايشان 

خودداري كند.
در همين دوران، به دنبال بازداشــت آيت‌الله محي‌الدين 
انواري توســط رژيم ستم‌شاهي، آيت‌الله مدني به همراه 
عده‌اي از علماي همدان طــي تلگرافي به آيت‌الله ميرزا 
احمد آشــتياني در تهران، خواستار اقدام مقتضي جهت 

آزادي ايشان مي‌شوند.
سال 1345

آيت‌الله مدني در تاريخ ســال 1345/5/8 از نجف‌اشرف 
وارد همدان مي‌شــود. به محض ورود ايشان به همدان، 

ساواك و شهرباني، جريان را به مركز گزارش مي‌دهد.
وي پــس از يك هفته، از همــدان به قصد تهران خارج 
مي‌شــود. اين مطلب در گزارش ساواك كه حكايت از 

تحت نظر بودن او دارد، آيت‌الله مدني 
در تاريخ 45/7/21 دوباره عازم نجف 

مي‌گردد.
سال 1346؛ همدان

در تاريخ 46/1/15، ســاواك در كميته 
اطلاعاتي تشــكيل جلسه داده، عده‌اي 
از روحانيون منطقــه از جمله آيت‌الله 
مدني را ممنوع‌المنبر اعلام مي‌كنند. در 
اين جلسه جهت جلوگيري از هرگونه 
عليه رژيم ستمشاهي  اقدام روحانيون 
در ماه محرم و صفر آن سال، تدابيري 
اتخــاذ مي‌گردد و تصميم مي‌گيرند در 
صورت منبر رفتن روحانيون مذكور از 
جمله آيت‌الله مدني بلافاصله دستگير 
و به ســاواك منتقل شــوند. همچنين 
دستور مراقبت از روحانيوني كه قصد 
تبليغ دارند، صادر مي‌شود تا از هرگونه 
اظهار مطالب مخالف رژيم جلوگيري 
گردد. نيز مقرر مي‌كنند كه روحانيوني 
كه از خــارج همدان جهت تبليغ وارد 
همدان مي‌شوند، شناسايي شوند و از 

آنان تعهد گرفته شود.
آيت‌الله مدني در تاريــخ18 /46/4 از 
نجف‌اشــرف وارد همدان مي‌شــود و مردم دسته دسته 
به ديدن ايشــان مي‌روند. وي در ايــن ديدارها مردم را 
در جريان اوضاع نجف‌اشــرف قرار مي‌دهد. ساواك در 
گزارش خــود ضمن بيان مطالب فــوق اظهار مي‌دارد: 
»آقاي سيد ‌اسدالله مدني، يكي از افراد مخالف سرسخت 
مي‌باشد و به انواع و اقسام مختلف برعليه دولت تبليغات 

دارد«.
آيــت‌الله مدني ضمن مطرح كــردن موقعيت امام قدس 
ســره در فرصت‌هاي مختلف، عليه رژيم طاغوتي نيز به 

افشاگري مي‌پردازد.
وي در اين سفر، اعلاميه امام برعليه اسرائيل را به همراه 

خود از نجف مي‌آورد و در همدان منتشــر مي‌ســازد و 
خود نيــز در محافــل گوناگون عليه اســرائيل غاصب 

صحبت مي‌كند.
آيت‌الله در تاريخ 46/7/27 مجــدداً همدان را به مقصد 
نجف‌اشــرف ترك مي‌كند. در آستانه ماه رمضان مقدم ـ 
مديركل اداره سوم ســاواك ـ ممنوع‌المنبر بودن آيت‌الله 

مدني را به رياست ساواك همدان اعلام مي‌دارد.

آيت‌الله مدني مجــدداً در تاريخ 47/4/10 از نجف وارد 
همدان مي‌شود و بلافاصله ساواك ورود ايشان را گزارش 

مي‌كند و وي را تحت مراقبت قرار مي‌دهد. 
وي كماكان به طرح شخصيت رهبر تبعيدي امت در ميان 

مردم مي‌پردازد و به روشنگري خويش ادامه مي‌دهد.
در تاريخ 47/7/10 به ســمت عراق حركت مي‌كند و در 
پي آن، ساواك در عراق دستور مي‌دهد كه اعمال و رفتار 
وي تحت كنترل قرار گيرد و قبل از مراجعت ايشــان به 

ايران مراتب اعلام شود.
در تاريخ 48/5/5 از نجف‌اشــرف وارد همدان مي‌گردد 
و در اولين جلســات خود با مردم، اوضاع عراق و نجف 
و برنامه‌هاي اســتعمار را تبيين مي‌كند و از اهداف شوم 
مشترك اســتعمار در ايران و عراق عليه روحانيت پرده 

‌برمي‌دارد.
در تاريخ 48/6/5، مقدم ـ رئيس اداره كل ســوم ساواك 
ـ دســتور مي‌دهد كه اعمال و رفتار ايشــان دقيقاً تحت 

مراقبت قرار گيرد.
در تاريخ 48/6/1، آيت‌الله مدني مسافرتي به تهران دارد 
كه تاريخ و ساعت حركت و محل اقامت وي در گزارش 
منعكس گشــته كه حاكي از شــدت مراقبــت و كنترل 
ســاواك اســت. وي مجدداً در تاريخ 48/7/4 به نجف 

اشرف عزيمت مي‌كند.
سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي 1351 تا 1354؛ خرم‌آباد

در اوايــل دهــه 50 در شــهر خرم‌آباد، خــاء حضور 
يك عالــم مجاهد و متعهــد كه بتوانــد مرجع مذهبي 
و سياســي مردم باشــد و زعامت روحانيــت متعهد و 
انقلابي منطقه را برعهــده بگيرد، بيش از هر زمان ديگر 
احساس مي‌شــد. مدتي بود كه مرحوم آيت‌الله روح‌الله 
كمالوند كه ســال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ســال زعامــت روحانيت منطقه 
و سرپرســتي همه شــئون مذهبي، اجتماعي و سياسي 
لرستان را در دست داشــت، به دار بقا شتافته و جايگاه 
رفيع ايشــان همچنان خالي بود. براين اســاس، عده‌اي 
از روحانيون سرشــناس و متعهــد خرم‌آباد، از آيت الله 
مدنــي دعوت به عمل مي‌آورند كــه فعاليت خود را از 
همدان به خرم‌آباد منتقل كند كه وي با استجابت دعوت 
ايشــان و عزيمت به خرم‌آباد، فصــل ديگري از زندگي 
 پرفراز و نشــيب و سراســر مبارزه خود را آغاز مي‌‌كند.
آيــت‌الله مدني در خرم‌آباد و در حــوزه علميه كمالوند،  هنگامي كه شــهيد نــواب صفوي 

در نجف‌اشــرف به فكر مبــارزه با 
كســروي‌گري افتاد، آيت‌الله مدني، 
كه از اساتيد حوزه نجف بودند، مطلع 
اين  نواب صفوي، هزينه  كه  مي‌شود 
مبارزه را نــدارد. بدين‌رو، كتاب‌هاي 
خود را مي‌فروشد و پولش را در اختيار 
نواب مي‌گذارد؛ به‌گونه‌اي كه دوستانش 
مي‌گويند: اســلحه‌اي كه نواب تهيه 
كرده بود، بــا پول كتاب‌هايي بود كه 

شهيد آيت‌الله مدني فروخته بود.

شهيد آيت‌الله مدني در كنار آيت الله العظمي آخوند همداني.
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فعاليت خود را با تدريــس درس خارج آغاز مي‌كند و 
بعد از مدتي با حكم حضرت امام قدس‌سره، سرپرستي 

اين حوزه را نيز برعهده مي‌گيرد.
ديري نمي‌گذرد كه از ســوي امام راحل  به‌عنوان وكيل 
تام‌الاختيار و نماينده ايشان به روحانيون و مردم خرم‌آباد 
معرفي مي‌گردد. وي با دريافت وجوه شرعيه و پرداخت 
شهريه به طلاب و كمك به افراد محروم و بي‌سرپرست 
و با تأسيس مراكز عام‌المنفعه، گام‌هاي مهمي در اصلاح 
امور بر‌مــي‌دارد و همچنــان نيز مبارزات خــود را در 
خرم‌آبــاد پي مي‌گيرد و با تبليــغ مرجعيت امام خميني، 
تأليفات معظم‌له را در معرض استفاده مردم قرار مي‌دهد 
و موجــب جذب  جوان‌هاي مذهبي و انقلابي مي‌گردد. 
روحانيون متعهد با محوريت وي متحد مي‌گردند. مدرسه 
علميه كماليه، حسينيه فاطميه و مسجد شاه‌آباد، به پايگاه 
مبارزاتي تبديل مي‌شوند و درمناسبت‌هاي مختلف، مردم 
مذهبي و انقلابي براي شــنيدن سخنان وي در اين مراكز 
گردهم مي‌آيند. سخن‌راني‌هاي انقلابي و افشاگرانه وي 
در فاطميه و مســجد شاه‌آباد هرگز از خاطر مردم متعهد 

خرم‌آباد فراموش نمي‌شود.
گزارش‌هــاي مســتمر ســاواك در مــورد برنامه‌ها و 
فعاليت‌هاي آيت‌الله مدني و ارسال آن به تهران، مزدوران 
رژيم را هراســناك مي‌كند و در نتيجه از سوي رؤساي 
ساواك به طور مرتب دستور مراقبت و كنترل فعاليت‌هاي 

ايشان صادر مي‌گردد.

در ســال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 1353 و 1354، ايادي رژيم شــاه به منظور 
خنثي‌ســازي فعاليت‌ها و خدشــه‌دار كــردن اعتبار و 
محبوبيت آيت‌الله مدني، دســت به بعضي اقدامات سوء 
و وقيحانه مي‌زنند تا به هر شــكل ممكن، شخصيت وي 
را در ميــان مردم ترور كرده، پايگاه مردمي وي را از بين 
ببرند عوامل ساواك زماني به اين اقدامات دست مي‌زنند 
كه زمينه آن توســط مخالفين آيت‌الله مدني كه با تبعيت 
از هواي نفس، آب به آسياب دشمن مي‌ريختند-  آماده 
بود. آنها با نامه‌پراكني و اهانت به ايشان مي‌خواستند وي 

را وادار به ترك خرم‌آباد كنند.
از مجموعه اسناد موجود در پرونده آيت‌الله مدني چنين 
اســتفاده مي‌شود كه ســاواك براي رســيدن به اهداف 

خويش، به طرق زير عمل مي‌كرده است:
الف ـ ارســال نامه‌هاي تهديد‌آميز براي اطرافيان و ياران 

نزديك ايشان و ايجاد تفرقه در ميان آنان.
ب ـ تهيه و انتشــار نامه‌هايي حاوي مطالب موهن عليه 

آيت‌الله مدني در ميان مردم.
ج ـ اعزام برخي از پرســنل شــناخته شــده ساواك در 

خرم‌آباد با برنامه حساب شده نزد آيت‌الله مدني و پخش 
شايعه ارتباط وي با ساواك به وسيله منابع.

د - ايجــاد اختلاف ميــان روحانيون منطقه و تشــديد 
اختلاف موجود و تقويت موقعيت بعضي از روحاني‌نماها 
كه با آمدن آيت‌الله شهيد مدني به خرم‌آباد، موقعيت آنان 

متزلزل شده بود.
ه‍ - در صورت نتيجه ندادن موارد فوق، جلب رسعي و 

طرد و تبعيد از منطقه .
در اجــراي بند »ب« نامه‌هاي متعــددي آكنده از مطالب 
اهانت‌آميز عليه ايشــان تهيه مي‌گردد و در ميان مردم و 
افراد سرشناس پخش مي‌شود در بعضي از اين شبنامه‌ها، 
صريحاً از آيت‌الله مدني درخواســت شــده اســت كه 
خرم‌آباد را ترك كند. اين نامه‌ها به قدري روح لطيف و 
قلب پاك وي را مي‌آزارد كه تصميم مي‌گيرد خرم‌آباد را 
ترك كند؛ اما با مخالفت روحانيون متعهد و مردم انقلابي 

مواجه مي‌شود و از تصميم خود منصرف مي‌گردد.
در يكي از جلســات مســجد فاطميه، آيت‌الله مدني در 
حين صحبت‌هايش به اين مســئله اشــاره كرده، بخشي 
از خدمــات دو ســاله خود را ذكر مي‌كنــد و مي‌گويد: 
»من بــه خواهش جمعي از مردم آمــده‌ام و چند مرتبه 
خواستم بروم، نگذاشــتند« در اين حال، يكي از حضار 
بلند شــده، مي‌گويد: »آقا هركس يــا هر مقامي بخواهد 
شــما را ناراحت كند، با جان ما بازي كرده است.« با اين 
سخن، ديگر حاضران نيز ناراحت مي‌شوند. به رغم جوّ 
ســازيهاي مخالفين آيت‌الله مدني و عوامل ساواك، وي 
همچنان به مبارزات خود تداوم مي‌بخشــد و به تدريج، 
فعاليت‌هاي خود را گســترده و علني‌تر مي‌سازد. او در 
سخن‌راني‌هاي خود ضمن انتقاد شديد از دستگاه، مردم 
را به قيام و جنبش دعوت مي كند ساواك مركز در تاريخ 
52/7/7، طي نامه‌اي به ساواك همدان دستور مي‌دهد كه 

تماسهاي او را با عناصر مخالف رژيم زير نظر بگيرند.
در همين دوره، وي كتابهاي امام از جمله توضيح‌المسائل 
و تحرير‌الوســيله را در خرم‌آباد توزيع مي‌كند و به رغم 

خفقــان حاكم، دربــاره مرجعيــت امام در 
مناسبت‌هاي مختلف تبليغ مي‌كند. همچنين 
در هر فرصتي و به اشكال گوناگون، مردم را 
به بيداري و آگاهي فرا مي‌خواند، آنان را از 
مفاسد دســتگاه آگاه ساخته، نقشه‌هاي شوم 
اســتعمار و رژيم طاغوتي را برملا مي‌سازد 
و رهبر واقعي را مــردم معرفي كرده، چهره 

اصلي و پليد شاه را افشا مي‌كند.
وي علاوه بــر اداره حوزه علميه و صندوق 
قرض‌الحســنه رضــوي، بــراي تأســيس 
بيمارســتان و كمك به فقرا و بي‌سرپرستان 
ـ از جملــه خانواده زندانيان سياســي ـ نيز 
اقداماتي به انجام مي‌رســاند. ســاواك نيز 
البتــه ضمن مراقبت شــديد از ايشــان، به 
گونه‌هاي مختلف به مخالفت و خنثي‌سازي 
فعاليت‌هاي وي بر مي‌خيزد و براي رسيدن 
به اين هدف‌، از هيچ شايعه، تهمت، دروغ و 

اختلافي فروگذار نمي‌كند. 
نامه‌مرموز 

هرچه از حضــور آيت‌الله مدني در خرم‌آباد 
مي‌گذشــت، پايگاه مردمي وي گســترده‌تر 
گشته، نقش ارزنده آن عالم رباني در آگاهي 
دادن به مردم، بيش از پيش آشــكار مي‌شد. 
مردم انقلابي و جوانان بــا ايمان، به دور او 
گرد آمده، روزبه‌روز بــر تعداد علاقه‌مندان 

وي افزوده مي‌شد. گسترش نفوذ آيت‌الله مدني، ساواك 
و مخالفيــن دنيــا‌ طلب او را به وحشــت انداخته، آنان 
براي مقابله با وي و خنثي‌ســازي برنامه‌هاي ايشــان به 

چاره‌انديشي افتادند.
اين نامه‌ها از ســال 52 شروع مي‌شود و تا سال 54 ادامه 

دارد كه به تدريج محتواي آنها تندتر مي‌شود.
محتواي اين نامه‌ها، آكنده از انواع تهمت‌ها، ناســزاها و 
تهديدهايي اســت كه قلم از ذكر آن شرم مي‌كند؛ اما به 
برخي از محورهاي موجود در اين نامه‌هاي مرموز اشاره 

مي‌شود:
الف ـ درخواست از وي براي ترك خرم‌آباد.

ب ـ اتهام اينكه چرا از سهم امام براي خود خانه و منزل 
خريده است.

ج ـ اتهام وابســتگي به رژيــم؛ بدين دليل كه چرا با اين 
همه مخالفت‌هاي وي با دســتگاه ، رژيم شاه با او كاري 

ندارد و دستگير نمي‌شود.
د ـ دعوت از مردم براي اخراج ايشان از خرم‌آباد.
ه‍ - انواع تهمت‌ها و سخنان ناروا و ضد اخلاقي.

عكس‌العمــل مردم در برابر اين شــبنامه‌ها به چند گونه 
است كه از لابه‌لاي اسناد فهميده مي‌شود:

1- عده‌اي از افراد ساده‌لوح، محتواي نامه‌ها را به تدريج 
مي‌پذيرند؛ به حدي كه ساواك از متزلزل شدن موقعيت 
آيت‌الله مدني اظهار خوشــحالي كرده، بــراي ادامه آن 

برنامه‌ريزي مي‌كند.
2- برخــي در حال تحير و ترديد مانده، در دفاع از حق 

لب فرو مي‌بندند.
3- گروهي از انســانهاي آگاه و روشــن ضمير، متوجه 
اهداف شوم و دســتهاي مرموز پشت پرده شده، عوامل 
آن را ســاواك و بعضي از مخالفان حضور آيت‌الله مدني 
در منطقــه معرفي مي‌كنند. آنان بــراي خنثي كردن اين 
حركت مرموز به پا خاســته، از اينكه ايشان در اثر نامه‌ها 
رنجيده خاطر شــده و قصد ترك خرم‌آباد را دارد، اظهار 
تأسف مي‌كنند و ضمن حمايت و پشتيباني از معظم‌له، از 

بعد از قيام و اعتراض طلاب مدرسه 
فيضيه قــم در ســال 54 و حمله 
مدرسه  به  رژيم  مأموران  ددمنشانه 
فيضيه و درالشــفا و ضرب و شتم 
بازداشــت طلاب، آيت‌الله مدني،  و 
در ســخن‌راني‌هاي خود، مردم را از 
حوادث قم با خبر مي‌سازد و به‌عنوان 
همبســتگي با علماي قم، از رفتن 
به نماز جماعــت خودداري كرده، به 
روحانيون منطقه پيام مي‌دهد كه از 

رفتن به مساجد خودداري كنند.
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                ويرايش دوم

رفتن وي ممانعت به عمل مي‌آورند. و شــروع به افشاي 
توطئه‌هاي پشــت پرده نموده، اين طيــف اكثراً جوانان، 

طلاب، معتمدين منطقه را تشكيل مي‌دهند.
سال 1354

آيت‌الله مدني به‌‌رغم مخالفت‌هاي ساواك، رسالت خويش 
را در خرم‌آباد تداوم بخشيد، نه تنها از مسئوليت سنگين 
اداره حوزه علميه خرم آباد و هدايت و بيداري مردم شانه 
خالي نكرد، بلكه روز به‌روز فعاليت‌هاي مبارزات خود را 
گســترده‌تر و علني كرد و نقش تاريخي خود را به‌عنوان 

يك عالم آگاه و فقيه مجاهد به خوبي ايفا كرد.
اســناد ســاواك حاكي از اين اســت كه در اين مقطع 
زمانــي، آيت‌الله مدني، لبه تيز حمــات خود را متوجه 
دولت و شاه كرده است. به بخشي از سخنان وي كه در 
مناسبت‌هاي گوناگون بيان گرديده است، اشاره مي‌شود: 
در تاريــخ 54/3/23، در ضمن ســخنراني و مخالفت با 
حزب رستاخيز مردم را به جنبش و قيام دعوت مي‌كند: 
»هركسي دفتر اين حزب را امضا نمايد، در همة جنايت‌ها 
و تجاوزهايي كه در اين مملكت صورت مي‌گيرد، شريك 

خواهد شد.«
وي همچنيــن در تاريخ 54/4/11، ضمن ســخنراني به 
مناسبت گراميداشت دوازدهمين سالگرد قيام 15 خرداد، 

مردم را به جهاد تشويق مي‌كند.
بعد از قيام و اعتراض طلاب مدرســه فيضيه قم در سال 
54 و حمله ددمنشــانه مأموران رژيم به مدرســه فيضيه 
و درالشفا و ضرب و شــتم و بازداشت طلاب، آيت‌الله 
مدني، در سخن‌راني‌هاي خود، مردم را از حوادث قم با 
خبر مي‌سازد و به‌عنوان همبستگي با علماي قم، از رفتن 
به نماز جماعت خودداري كرده، به روحانيون منطقه پيام 
مي‌دهد كه از رفتن به مساجد خودداري كنند. ايشان در 
تاريخ21 /54/3 ضمن اشاره به وقايع مدرسه فيضيه قم، 
اخبار جرايد را غيرواقعي دانسته، اضافه مي‌كند كه تمام 
پيشنمازهاي قم به خاطر اين فاجعه عظيم، از اقامه نماز 

جماعت خودداري كرده‌اند.
وي در تاريــخ 54/7/15 اعــام مي‌كند كه همدســتان 
اســرائيل، كساني هســتند كه به هر نحوي از انحا به آن 
كمك مي‌كنند. همچنين ضمن نقل مســئله‌اي شــرعي 
از امــام خميني، از مردم مي‌خواهد براي ســامتي امام 
خميني دعا كنند و تبعيد ايشان را عمل ضد ديني معرفي 

مي‌كند.
و در تاريخ 54/4/21، ثابتي به كليه مراكز ساواك دستور 
مي‌دهد كه نمايندگان رســمي امام خميني را شناســايي 
و بازداشــت كرده، در محل از آنان تحقيق شــود كه از 

چه اشــخاصي پــول مي‌گيرند و 
وجوه دريافتــي را به چه نحوي 
مصرف مي‌كنند يا به نجف ارسال 
مي‌دارنــد؟ همچنيــن چگونگي 
فعاليت‌ها و اقدامات آنان روشــن 

گردد.
به دنبال آن ســاواك خرم‌آباد، در 
و   54/4/5  ،54/4/3 روزهــاي 
54/4/25، اطلاعات درخواســتي 
در مورد آيت‌الله مدني را به مركز 

گزارش مي‌گردد.
در تاريــخ 54/4/23 از اداره كل 
بند اول  ســوم ســاواك، اجراي 
پيشنهادها )پخش‌نامه‌هاي موهن و 
تشديد اختلافات( به مدت سه ماه 

ابلاغ مي‌گردد.
روز عيد فطر فرا مي‌رســد. جمعيــت زيادي براي اداي 
نماز ظهر در مسجد شــاه‌آباد خرم‌آباد حاضر مي‌شوند. 
آيت‌الله مدني قبل از شــروع نمــاز مي‌فرمايد: »مقلدين 
آيت‌الله در يك طرف قرار بگيرند.« با اين سخن، عده‌اي 
از مردم، در صف مقلدين آيت‌الله خميني قرار مي‌گيرند. 
آنگاه در حين سخنراني، براي طول عمر آيت‌الله خميني 
دعا مي‌كند و سپس فتواي ايشان را در باب زكات فطره 
بيان مي‌كند. نماز بدون هيچ‌حادثه‌اي به پايان مي‌رســد و 
آيت‌الله مدني به خانه خود برمي‌گردد. پشــت سر او نيز 
تعدادي از نمازگزاران و علاقه‌مندان جهت پشــتيباني از 
ايشان، به منزل او سرازير مي شوند تا از مراجعت ايشان 
به همدان جلوگيري كننــد . در اين مجلس يك ميليون 
تومان جهت تجديد بناي مسجد سلطان پول جمع‌آوري 
مي‌شــود. جريان عيد فطر، خطر را براي دستگاه جدي 

نموده، ايادي ساواك را به وحشت مي‌اندازد.
آنان پي مي‌برند كه موقعيت آيت‌الله مدني خدشــه‌ناپذير 
شــده و اقدامات قبلي، نتيجه‌بخش نبوده است. بدين‌رو، 
جريان را طي تلگرافي به ساواك مركز گزارش مي‌كنند. 
ثابتي در كنار گزارش مذكور، يك جمله كوتاه مي‌نويسد: 
»تبعيد شــود.« و بلافاصله ساواك از طرف ثابتي به خرم 

آباد اعلام مي‌كند كه كميســيون امنيت اجتماعي تشكيل 
شود و وضعيت او در كميسيون مطرح گردد و به حداكثر 
مدت )سه سال( به نورآباد ممسني در استان فارس تبعيد 

و نتيجه اعلام شود.
در تاريخ 54/7/16 طي تلگرافي از مركز ســاواك استان 
لرستان، از آنها نتيجه اقدامات قبلي را درخواست مي‌كند 
و در تاريــخ 54/7/20 در جــواب آن، ضمن بررســي 
اقدامات تضعيف‌كننده، مطالبي از جمله راههاي مختلف 
برخورد با آيت‌الله مدني، تبعيد ايشــان، مقابله با حوادث 

احتمالي و اقدامات طرفداران وي ارائه مي‌كند.
از جمله در بند 2 پيشــنهاد مي‌شــود براي جلوگيري از 
هرگونه اقدام گروه نسبتاً نافذ و بزرگ طرفداران وي، پنج 
نفر از افراد مؤثر را نيز احضار و در حضور استاندار، آنان 
را نسبت به عواقب كار توجيه كنند. پرويز ثابتي در تاريخ 
54/7/22 در جواب مي‌نويســد: »طبق بند 2 اقدام شود.« 
به دنبال مكاتبات فوق‌الذكر، كميســيون امنيت اجتماعي 
لرســتان با حضور استاندار، رئيس دادگستري فرماندهي 
تيپ 84، رئيس ساواك استان، فرمانده ناحية ژاندارمري، 
رئيس شهرباني و رئيس دادگاه نظامي تشكيل مي‌گردد و 

دستور اربابان بدين نحو صورت جلسه مي‌شود:
»در تعقيب نامه شــماره 515/3045 ـ 54/7/19 ساواك 

آيــت‌الله مدني از بــدو ورود به 
مهاباد، با شعار وحدت برادران اهل 
سنت و تشيع، آنان را به قيام در 
مبارزه  مي‌خواند.  فرا  واحد  صفي 
وي در افشاي سياست‌هاي رژيم و 
وابستگان آن ـ از قبيل عزالدين 
حسيني كه رســماً از طرف رژيم 
گمارده شده بود ـ باعث گشت كه 
به خانه  از جوانان مهاباد  تعدادي 
عزالدين رفته و از وي ابراز انزجار 

و تنفر نمايند.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

لرستان صادره به استانداري استان لرستان مبني بر تشكيل 
كميســيون حفظ امنيت اجتماعــي در مورد فعاليت‌هاي 
تبليغاتي آقاي مير اســدالله مدني دهخوارقاني برله ]امام[ 
خميني و تحريكاتي كه از ناحيه شخص يادشده آشكارا 
و علني به عمل آمده اســت، كميسيون فوق در ساعت 
1800 روز 54/7/27 در دفتــر سرپرســت فرمانــداري 
شهرستان خرم‌آباد تشــكيل و برابر رأي صادره شخص 
ياد شده به سه ســال اقامت اجباري در نورآباد ممسني 

استان فارس محكوم گرديده.«.
همچنين در اين جلســه، كيفيت دستگيري و تبعيد وي 
نحوه اخــذ تعهد از 5 نفر طرفداران ايشــان، چگونگي 
اتخاذ تدابير امنيتي در شــهر از طريق مأموران شهرباني 
و در مناطق استحفاظي از طريق ژاندارمري، مشخص و 

تصويب مي‌شود و چنين دستور مي‌دهند:
»از هرگونه تظاهر، تجمع، پخش اعلاميه و سخن‌راني‌هاي 
تحريك‌آميــز جلوگيري خواهد گرديد. به همين منظور، 
يــك گروهان مجهز توســط تيپ 84 پيــاده تحت امر 
شــهرباني قرار خواهد گرفت تا در صورت لزوم مورد 

استفاده واقع شود«.
عمليات دستگيري

بعد از صدور حكم تبعيد، عمليات دســتگيري و تبعيد 
آيت‌الله مدني آغاز مي‌شود. ابتدا، ايادي ساواك، گزارش 
دقيــق و مفصلي از عملكرد روزانه شــهيد مدني )زمان 
خروج، محل تردد و ...( تهيه و به رئيس ساواك همدان 

گزارش مي‌كنند.
وي دســتورهاي امنيتي لازم را صادر و براي جلوگيري 
از تحــركات احتمالي، تدابيــر لازم را پيش‌بيني مي‌كند. 
نيروهاي ساواك، در صبحدم روز 54/7/27 ساعت 4:30 
دقيقه، اطراف منزل آيت‌الله مدني مستقر مي‌شوند و محل 

مورد نظر را تحت ‌مراقبت خود قرار مي‌دهند.
ضمناً پنج اتومبيل مربوط به شهرباني، منطقه را تحت‌نظر 
مي‌گيرند. در ساعت 5:55 دقيقه بر‌خلاف انتظار ساواك، 

آيت‌الله مدنــي جهــت اداي نماز در 
مســجد، از خانــه خارج نمي‌شــود، 
مأموران ســاواك مســتقيماً وارد عمل 
شده، با خشونت، ايشــان را در منزل 
دســتگير مي‌كنند و ســاعت 6:15، با 
چهار اتومبيل همراه، به سرعت وي را 

از خرم‌آباد خارج مي‌كنند.
رفتار خشونت‌آميز، و وحشت ساواك 
از با خبر شــدن مــردم، به حدي بوده 
است كه حتي اجازه نمي‌دهند آيت‌الله 
مدني عبايــش را بــردارد. در بين راه 
نيز به جهت اذيت ايشــان از موسيقي 

استفاده مي‌كنند.
از دستگيري و  بعد  اقدامات ساواك 

تبعيد:
بعد از دســتگيري و تبعيد آيت‌الله مدني، اقدامات زير از 

طرف ساواك صورت مي‌پذيرد:
الف ـ جو پليسي در شهر ايجاد مي‌شود و مراقبت وسيع 

و همه‌جانبه‌اي به انجام مي‌رسد.
ب ـ افــراد ســاواك در مراكــز مختلــف شــهر براي 
جمــع‌آوري اطلاعات و زير نظــر گرفتن اقدامات مردم 

بسيج مي‌شوند.
ج ـ نيروهاي شــهرباني را از عكس‌العمــل و اقدامات 
احتمالي طرفداران آيت‌الله مدني آگاه مي‌سازند و آنان را 
به مراكز و اماكن حســاس چون مدرسة علميه و بعضي 
از مســاجد توجيه مي‌كنند تا از هرگونه پخش اعلاميه، 
نوشتن شعار و اقدامات گروهي ـ به خصوص در شب‌ها 
ـ جلوگيري شود. ضمناً يك گروهان پياده مجهز را تحت 

امر شهرباني قرار مي‌دهند.
د ـ تعداد 5 نفر از افراد مؤثر را از ميان طرفداران آيت‌الله 
مدني احضــار مي‌كنند و از آنها تعهــد مي‌گيرند كه از 

هر‌گونه اقدامي پرهيز كنند.
ه‍ - تدابيري اتخاذ مي‌گردد كه در صورت انجام فعاليت 
و اقدامي از سوي طرفداران آيت‌الله مدني، آنان دستگير و 
بازداشت شوند. پيرو اين تدابير، بعضي از آنها بازداشت 

مي‌شوند.
و ـ رئيس ساواك لرستان، سريعاً گزارش تبعيد و مسايل 
مربــوط به آن را به اطلاع ثابتي ـ رئيس كل ادارة ســوم 

313 مي‌رساند و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.
ز ـ رئيس كل اداره ســوم 313 ـ ثابتــي ـ جريان تبعيد 
آيت‌الله مدني به نورآباد را به فوريت به اطلاع ســاواك 
شيراز رسانده، دستور مراقبت از وي و آگاهي از هرگونه 

تماس و مراوده او با ديگران را صادر مي‌كند.
ح ـ رئيــس ســاواك خرم‌آباد، طي نامه‌اي بــه فرمانده 
ناحيه ژاندارمري لرســتان، وي را از موضوع آگاه كرده 
درخواســت مي‌كنــد كه بــراي پيشــگيري از هرگونه 
 تشــنج و تحريك احتمالــي، تدابير لازم اتخاذ شــود.

عكس‌العمل مردم:
الف ـ موضوع دستگيري توسط همسر آيت‌الله مدني به 
يكي از همسايه‌ها اطلاع داده مي‌شود و همسايه مذكور، 

آن را در شهر رواج مي‌دهد.
ب ـ در كوچــه و بازار مردم به بحــث پيرامون رخداد 

مذكور مي‌پردازند.
ج ـ طلاب در صحن مدرســة علميه كماليه تجمع كرده، 
در مورد قضيه به بحث و تبادل‌نظر مي‌نشينند و اظهارات 

تندي عليه رژيم مي‌كنند.
دـ عــده‌اي از طرفداران آيت‌الله مدني، در وقت غروب، 
در مسجد شاه‌آباد حاضر شــده، بعضي از چراغها را به 

نشانه غم و عزا خاموش مي‌كنند.
ه‍‍ - عده‌اي از روحانيون شــهر، به نشانه اعتراض، نماز 

جماعت خود را تعطيل مي‌كنند.
و- چند روز بعد از تبعيد آيت‌الله مدني، به رغم مراقبت 
شديد ساواك، اقشــار مختلف مردم انقلابي خرم‌آباد به 
ملاقات ايشان مي‌شتابند و بدين وسيله ارتباط خود را با 

آيت‌الله مدني حفظ مي‌كنند.
ثابتي، در تاريخ 54/8/10، طي نامه‌اي به ســاواك شيراز 
دستور مي‌دهد از ملاقات مردم با آيت‌الله مدني جلوگيري 
به عمل آيد. همچنين به ايــادي رژيم در خرم‌آباد ابلاغ 
مي‌شود كه نســبت به افرادي كه كمك مالي به خانواده 
آيــت‌الله مدني كرده‌اند و ديگر طرفداران وي، تضييقاتي 
ايجاد كرده، به آنها اطلاع دهند كه اگر به تحركات خود 
ادامه دهند، تصميمات شديدتري عليه آنها اتخاذ خواهد 

شد.
به دنبــال تعطيلــي نماز جماعت توســط عــده‌اي از 
روحانيــون خرم‌آبــاد، از مركز در تاريــخ20 /54/8 به 
ســاواك خرم‌آباد دســتور مي‌رســد كه اگر افراد مورد 
 نظــر مبادرت به تحركات ديگري كردند، تبعيد شــوند.
بعــد از صدور و اجــراي حكم تبعيد آيــت‌الله مدني ـ 
براي ظاهرســازي ـ به وي ابلاغ مي‌كنند كه مي‌تواند به 
حكم كميســيون اعتراض كند كه پيرو آن، وي نسبت به 
حكم تبعيــد اعتراض مي كند و بيدادگاه رژيم در تاريخ 
54/9/29 تشكيل جلسه داده حكم تبعيد كميسيون حفظ 

امنيت را به اتهام واهي اخلال در امنيت تأييد مي‌كند.
سال 1354؛ نورآباد ممسني

آيت‌الله مدني در تبعيد نيز مبارزات خود را ادامه مي‌دهد 
و بــا حفظ ارتباط با نيروهاي انقلابي خرم‌آباد، آنان را به 
ادامــة مبارزه فرا مي‌خواند. وي در ديدارهاي مختلف به 
كســاني كه از خرم‌آباد براي ملاقات با ايشان مي‌آمدند، 

توصيه مي‌كردند:
»مســاجد و حوزه علميه را حفظ كنيــد. مجتهد تربيت 
كنيد. اسلحه شــما تبليغ است. در مقابل ظلم و ستمگر، 

تبليغ، از بمب اتم هم مؤثر است«.
آيت‌الله مدني در اواخر سال 54، از كشور ممنوع‌الخروج 
مي‌شــود. ثابتي، طي نامه‌اي، اسامي 61 نفر از روحانيون 

آيت‌الله مدنــي در انتخابات مجلس 
خبــرگان قانون اساســي، از طرف 
مردم همدان بــه نمايندگي انتخاب 
مي‌شود و سپس در كوران مشكلات 
و آشــفتگي اوضاع همدان، از سوي 
امام با اختيارات تامه به امامت جمعه 

منصوب و روانه اين شهر مي‌شود. 

1359. شهيد آيت الله مدني در كنار شهيد آيت الله دكتر بهشتي.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

ممنوع‌الخروج را كه يكي از آنان آيت‌الله مدني بود، اعلام 
مي‌كند. 

آيت‌الله مدني، نورآبــاد را به پايگاه مبــارزه عليه رژيم 
تبديــل مي‌كند؛ به نحــوي كه مردم نقــاط مختلف از 
جمله، شــيراز، كازرون و شــهرهاي ديگر استان فارس 
و لرســتان ـ از نقاط دور و نزديك ـ به حضور ايشــان 
مي‌رســند و پيام انقلاب و مبــارزه را دريافت مي‌دارند. 
ســاواك از موقعيت جديد آيت‌الله مدنــي در نورآباد به 
هراس افتاد، دستور مي‌دهد در محل تبعيد نيز از ملاقات 
مــردم با وي ممانعت به عمل آيد؛ اما از اين تصميم هم 
طرفي نمي‌بندند. بدين‌رو، در پايان سال دوم تبعيد، محل 
تبعيد ايشــان را به گنبدكاووس تغيير مي‌دهند. در تاريخ 
56/4/11 دســتوري بدين مضمون به رياســت ساواك 
لرستان مي‌رســد: باتوجه به اقدامات اخير وي در زمينه 
تشــويق مردم به جمع‌آوري وجوه جهت تأسيس بانك 
اسلامي و همچنين ناراحتي‌هايي كه در اثر راهنماييهاي 
او براي خانواده‌هــاي بهايي فراهم گرديده، محل اقامت 

اجباري او به گنبدكاووس تغيير داده شد.
در تاريخ 56/4/29، كميســيون امنيت اجتماعي لرستان 
تشــكيل جلسه داده، محل تبعيد آيت‌الله مدني از نورآباد 

ممسني به شهرستان گنبدكاووس تغيير پيدا مي‌كند.
پيرو آن در تاريخ 56/5/17، وي را به وســيله مأموراني 
چنــد و تحت‌الحفظ به گنبد‌كاووس اعــزام مي‌كنند. به 
دنبــال آن، ثابتي طي نامه‌اي به رئيس ســاواك مازندران 
مي‌نويســد: »نامبرده بالا، يكــي از روحانيون افراطي و 
طرفدار ]امام[ خميني استان لرستان مي‌باشد.« بعد ضمن 
گزارش از ســوابق وي، از ساواك مازندران درخواست 
مي‌كند چنانچه مشاراليه به آن منطقه وارد گرديد، از وي 

مراقبت گردد.
سال 1357؛ بندركنگان

مدت اقامت آيت‌الله مدني در بندر كنگان، سه هفته بيشتر 
طول نمي‌كشــد. در اين بندر ، روزها در مدرسه علميه 
به تدريس و تفســير قرآن مشغول مي‌شود و ظهرها در 
مســجد جامع و شب‌ها در مسجد »كوزه‌گري« اين شهر 

نماز جماعت اقامه مي‌كند.
در اين مدت كوتاه، عده‌اي از اهالي شيراز و كازرون به ديدن 
وي مي‌آيند و اهالي منطقه »ديرّ« نيز از ايشان دعوت به عمل 

 آورده، با عشق و علاقه و اصرار، او را به شهر خود مي‌برند.
به هنگام ورود آيت‌الله مدني به ديرّ، اســتقبال گرمي از 
وي به عمل مي‌آيد. مردم، مغازه‌ها را تعطيل و در مدرسه 
علميه اين شــهر اجتماع مي‌كنند و بــا ورود وي به آن 
مجلس باشكوه، اشــعاري در مدح امام خميني خوانده 

مي‌شود.
نظر بــه اينكه بندر كنگان جزء مناطق تبعيد محســوب 
مي‌شــود و باتوجه به بيماري آيــت‌الله مدني كه احتمالاً 

سل بوده است، مجدداً كميسيون امنيت اجتماعي خرم‌آباد 
تشكيل جلسه داده، محل تبعيد وي از تاريخ 57/5/3 به 

شهرستان مهاباد تغيير پيدا مي‌كند.
تابستان 1357، مهاباد

بعد از تغيير محل تبعيد آيت‌الله مدني به مهاباد، ايشــان 
را به همراه مأمور بدرقه ژاندارمري بوشــهر و از طريق 
خرم‌آباد، بروجرد، همدان، كرمانشــاه و سنندج به مهاباد 

اعزام مي‌كنند.
آيت‌الله مدني در بين راه با اخلاق حســنه خود با مأمور 
همراه، اعتماد وي را جلب مي‌كند و پس از ترك خدمت 
مأمور به خرم‌آباد مي‌رود و بــا روحانيون منطقه ارتباط 

برقرار مي‌كند.
در ادامه راه، ســاواك متوجه مي‌شــود كه مردم مذهبي 

انقلابــي تصميــم گرفته‌اند در  و 
شــهرهاي بيــن راه ـ از جملــه 
خرم‌آباد و همدان ـ از شهيد مدني 
تظاهراتي  تجليل كنند و احتمــالاً 
به راه اندازند؛ خصوصاً در شــهر 
همدان كــه ورود آيت‌الله مدني با 
تشييع جنازه آخوند مرحوم ملاعلي 
همداني همزمان شــده بود. سريعاً 
دستور مي‌رســد كه مسير حركت 
ايشــان تغيير پيدا كرده، پل‌دختر و 
كرمانشاه و سنندج به مهاباد اعزام 

شود.
آيت‌الله مدني ـ اين فقيه مجاهد و 
نستوه ـ كه كوله‌بار جهاد و مبارزه 
را از دوران جواني به دوش گرفته 
و از نجــف و كربلا تا آذر شــهر، 
همــدان، خرم‌آبــاد و نورآباد، هر 
كجا رفته، با شهامت و شجاعت و 
اخلاص بي‌نظيرش عليه طاغوتيان 
قيام كرده و با فريادش، ســكوت 
مرگبار ناشي از استبداد ستمشاهي 
را شكسته و زبان كوبنده و برّانش 

را چون شمشير از نيام بركشيده و در هر فرصت مناسبي 
بر ســر بيدادگران فرود آورده و در هر كجا قدم گذاشته، 
فرياد بيداري ملتي را ســر داده و بذر انقلاب پاشــيده و 
پيام رهبر انقــاب را به گوش همگان رســانده و آنان 
را به جنبش و قيام فراخوانده اســت، اينك در آســتانه 
پيروزي انقلاب شــكوهمند اسلامي، به سرزمين تازه‌اي 
قدم گذاشــته اســت؛ منطقه‌اي كه در آتش ظلم و بيداد 
مضاعــف رژيم و عوامل مــزدور محلي، چون عزالدين 

حسيني، فئودال‌ها و خوانين مي‌سوزد.
آيــت‌الله مدني از بدو ورود به اين منطقه پايگاه جديدي 
براي مبارزات خود پي‌ريزي مي‌كند و اين بار با شــعار 
وحدت برادران اهل سنت و تشيع، آنان را بيدار كرده و 

به قيام در صفي واحد فرا مي‌خواند.
مبارزه ايشان در افشــاي سياست‌هاي رژيم و وابستگان 
آن ـ از قبيل عزالدين حســيني كه رسماً از طرف رژيم 
گمارده شده بود ـ باعث گشــت كه تعدادي از جوانان 
مهابــاد به خانه عزالدين رفته، ضمن ابراز انزجار و تنفر، 

شيشه‌هاي منزل او را به عنوان اعتراض بشكنند.
گفتني اينكه مدت تبعيد آيت‌الله مدني طبق نظر خودش 
در 57/7/6  به پايان مي‌رسيد؛ ولي ايشان تا 57/14.7 در 

مهاباد باقي مي‌ماند.
ثابتــي در تاريخ 57/7/8 به ســاواك خرم‌آباد دســتور 
مي‌دهد كه براي گذراندن بقيه مدت تبعيد، ايشــان را به 

تهران منتقل كنند. ســاواك خرم‌آباد، بلافاصله كميسيون 
اجتماعي تشــكيل داده، طبق دســتور ثابتي، رأي صادر 
مي‌كند؛ اما قبــل از اجراي فرمان، كمتــر از دو هفته از 
مــدت تبعيدش باقي مانده بود كه خود مهاباد را به قصد 

قم ترك مي‌كند.
سرانجام آيت‌الله مدني در پايان مدت تبعيد، به درخواست 
علماي مبارز تبريز به اين شهر عزيمت مي‌كند تا همپاي 
ملت مســلمان ايران، مبارزه بي‌امــان خود را عليه رژيم 

پهلوي پي بگيرد.
پاييز سال 1357؛ تبريز

در ايام تبعيد آيت‌الله مدني در مهاباد، عده‌اي از مسلمانان 
مبارز، از تبريز از جمله آيت‌الله قاضي طباطبايي تصميم 
مي‌گيرند كه ايشان را به تبريز دعوت كنند. ساواك تبريز 

از اين موضوع مطلع شــده، سريعاً موضوع را به ساواك 
تهران گزارش و اعلام خطر مي‌كند. در گزارش ساواك 

تبريز اين چنين آمده است:
»نامبرده بــالا )آيت‌الله مدني( از وعاظ افراطي و مخالف 
مي‌باشــد و به علت طرفداري از ]امام[ خميني و اظهار 
مطالــب خــاف مصالح كشــور، از همدان بــه مهاباد 
تبعيــد گرديده، مدت تبعيد وي اخيراً به اتمام رســيده. 
آقاي ميرزامحمــد علي قاضي طباطبايي و ميرحســين 
انگجــي از طريــق عبدالحميــد بنابي ]باقــري[ كه از 
روحانيون تبريز مي‌باشــند، نامه‌اي جهت نامبرده نوشته 
 و از وي دعــوت كرده‌انــد كه در تبريــز اقامت نمايد«.
ســاواك در تحليل خود مي‌افزايد كه آمدن وي به تبريز، 
به هيچ‌وجه به مصلحت نبوده و موجب تحريكات محلي 

خواهد شد.
آيــت‌الله مدني قبل از آنكه ســاواك بتوانــد اقدامي به 
انجام رســاند، وارد تبريز مي شود و در كنار اولين شهيد 
محراب آيت‌الله قاضي طباطبايي و روحانيون مبارز تبريز، 
مبــارزات خود را عليه رژيم ستمشــاهي ادامه مي‌دهد. 
مسجد شهيدي و بيت ايشان به پايگاه انقلابيون مسلمان 
تبريز تبديل مي‌شــود؛ چنان كه در گزارش ساواك آمده 
است: »وي در اولين جلسه در منزل خود، درس مبارزه با 

دشمن يعني استقامت را عنوان مي‌نمايد«.
آيت‌الله مدني در همين ايام، در مدرسه »ولي عصر )عج( 

شــهيد مدني در تقويــت روحيه 
به‌سزايي  نقش  اســام  رزمندگان 
داشت و با شــركت خود در جبهه 
نبرد و حضور در كنار سپاهيان اسلام 
و شــركت در مجالس دعا و نيايش 
اسلام  رزمندگان  براي  مشوق  آنان، 
بود و   كمال تواضع خود را در مقابل 
مجاهدان في‌سبيل‌الله نشان مي‌داد.
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                ويرايش دوم

تبريز حاضر شــده، در اجتماع طلاب و مســئولين اين 
مدرسه سخنراني كرده و مي‌گويد بايد اسلحه تهيه كنيم 

و با دشمن بجنگيم.
آيت‌الله مدني ســفري نيز به آذرشهر ـ زادگاه خود كرده، 
در مجلس ترحيم شــهداي روز نهم آبان ماه آذر‌شــهر 
شــركت مي‌كند در ايــن مجلس، عــده‌اي از انقلابيون 
 مهاباد جهت اظهار همدردي به حضور ايشان مي‌رسند.

فعاليت‌هاي انقلابي شــهيد مدني روز بــه روز علني‌تر 
مي‌گردد. از ســاواك مركز به تبريز تلگراف مي‌شود كه 
چنانچه نامبرده در تبريز بماند بايد به محض انجام اولين 

تحريك دستگير شود.
ساواك وجود ايشــان را در تبريز تحمل نكرده، پس از 
ســخنراني آتشــين و تند آيت‌الله مدني عليه رژيم شاه، 

شبانه وي را دستگير و از تبريز تبعيد مي‌كند.
1357؛ بازگشت به همدان

آيت‌الله مدني در 57/10/1 در ميان استقبال باشكوه مردم 
وارد همدان مي‌شود. معظم‌له با دعوت روحانيون و مردم 
همدان براي جانشــيني مرحوم آخوند ملاعلي معصومي 
همداني و بــه منظور رهبري مبــارزات مردم همدان و 
منســجم كردن فعاليت روحانيــون متعهد، به اين منطقه 
عزيمت مي‌كند. نظر به سابقه درخشان آيت‌الله مدني از 
ســال 41 تا ســال 50 در همدان و با توجه به اوج‌گيري 
مبارزات حق‌طلبانه مردم ايران، هجرت آيت‌الله مدني به 
اين شهر، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده، طبقات 
مختلف مردم از ســاعت‌ها قبل در مقابل مســجد جامع 
اجتماع و سپس جهت استقبال از آيت‌الله مدني به طرف 

دروازه ملاير حركت مي‌كنند.
آيت‌الله مدني از بــدو ورود به همدان، هدايت مبارزات 
مردمي را به عهده گرفته، با اقشار گوناگون جامعه ارتباط 
برقرار مي‌كند. شــايان ذكر است كه لحظه به لحظه اين 
هدايت‌ها و مبارزات، در گزارش ســاواك تا زمان از هم 

پاشيدن و انحلال آن موجود است.
نقش ايشــان در هدايت و جهت‌دهي به مبارزات مردم 
همدان به حدي بوده كه وقتي در جريان 22 بهمن، لشكر 
81 زرهي كرمانشاه براي سركوب مردم به سمت تهران 
حركت مي‌كرد، به دستور ايشان، مردم همدان براي سد 
كردن حركت تانكها، با دســت خالي و كفن‌پوشــان به 
مقابله با تانكها برخاســتند و خود آيت‌الله نيز در جلوي 
همه تظاهركنندگان به راه مي‌افتد كه موفق مي‌شــوند با 
دادن تعداد كمي شــهيد و مجروح، تانكها را از حركت 

بازدارند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي

پس از به ثمر رســيدن قيام خونين ملت ايران به رهبري 
امام خميني، اين يار ديرينه امام و ســرباز خستگي‌ناپذير 
انقلاب كه پرچم مبارزه را لحظه‌اي بر زمين نگذاشــته و 
از تبعيد‌گاهي به تبعيدگاهي ديگر و از سنگري به سنگر 
ديگر هميشه در صف مقدم مبارزه حركت كرده بود و در 
پيروزي انقلاب، تلاش بي‌وقفه‌اي داشت، فصل ديگري 
از مبارزات خود را براي حفظ و حراست و پاسداري از 

انقلاب شكوهمند اسلامي آغاز كرد.
اينــك انقلاب پيــروز شــده و پاســداري از انقلاب، 

ســخت‌تر از خودِ قيام به نظر مي‌رسد، 
توطئه‌هاي استكبار جهاني براي نابودي 
انقلاب، يكي پــس از ديگري به وقوع 
مي‌پيوندد و ياران امــام و فجرآفرينان 
انقــاب بايد تلاش و مبــارزه بي‌امان 
ديگري را براي حفظ انقلاب اســامي 
 و برقراري حكومت اسلامي آغاز كنند.
آيت‌الله مدنــي، در زمره چنين افرادي، 
در صف مبــارزه با ايادي اســتكبار و 
عناصر سرســپرده آنان قرار مي‌گيرد و 
همچون سربازي آماده و افسري فداكار، 
در هر سنگري كه به وجود و فداكاري 
ايشان نياز باشد، با اشاره امام بدان سو 

مي‌شتابد.
آيت‌الله مدنــي در انتخابــات مجلس 

خبرگان قانون اساسي، از طرف مردم همدان به نمايندگي 
انتخاب مي‌شود و سپس در كوران مشكلات و آشفتگي 
اوضاع همدان، از ســوي امام با اختيارات تامه به امامت 

جمعه منصوب و روانه اين شهر مي‌شود. 
در انقلاب ســوم كــه عناصر فرصت‌طلــب، ملي‌گرا و 
منافقيــن كمر به نابودي و انحراف انقلاب بســته بودند 
و هر روز بــا ايجاد توطئه‌اي، قلب امت اســام و امام 
عزيــز را به درد مي‌آوردند، آيــت‌الله مدني در مبارزه با 
آنان و افشاي ماهيت ليبرال‌ها و منافقين تلاشي مضاعف 
داشت. اعلاميه مشــترك آيت‌الله مدني وديگر ياران امام 
)شهيد صدوقي، شهيد اشرفي اصفهاني، شهيد دستغيب 
و آيت‌الله طاهري امام جمعه اصفهان( و موضع صريح و 
قاطع آنان در برابر اين حركت خزنده نقش بســزايي در 

افشاي اين جريان مرموز و فريبنده و خطرناك داشت.
همراه با آيت‌الله قاضي طباطبايي در سنگر نماز جمعه 

تبريز
تبريز اين شــهر قيام و مبــارزه ـ بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي دســتخوش جريان مهم و حساسي قرار گرفت. 
دشــمنان انقلاب با شعله‌ور كردن آتش تفرقه و اختلاف 
و آشــفته كردن اوضاع عمومي شهر ـ به ويژه كميته‌هاي 
انقلاب كه اكثر آنها در دست ضد انقلابيون حزب خلق 
مسلمان بود ـ اميد داشتند كه به اهداف شوم خود برسند.

)9( ياران انقلاب تصميم گرفتند با آوردن آيت‌الله مدني 
به تبريز، موقعيت جناح انقــاب و خط امام را تقويت 
كنند. آنان اين پيشــنهاد را به محضر امام تقديم كردند و 
امام امت طي حكمي آيت‌الله مدني را روانه تبريز كردند. 
حساســيت منطقه و اهميت اين حركت را از پيام امام به 

شهيد بزرگوار مي‌توان دريافت.
آيت‌الله مدني، در سر و ســامان دادن به اوضاع سياسي 
و اجتماعي تبريز تــاش مخلصانه‌اي كرد و آنگاه براي 
ادامه خدمت به شهر همدان بازگشت، هنوز چند روزي 
از مراجعت وي نگذشته بود كه حادثه دلخراش و غمبار 
شهادت اولين شــهيد محراب آيت‌الله سيد محمد علي 
قاضي طباطبايي به دســت دشــمنان انقلاب و مزدوران 
امريــكا عليه روحانيت، اوضاع شــهر تبريز را دگرگون 
ســاخت. در اين هنگام بار ديگر امــام عزيز طي حكم 
ديگري، آيــت‌الله مدني را به نمايندگــي خود و امامت 

جمعه شهر تبريز منصوب فرمود.
فتنه حزب خلق مسلمان

آيت‌الله مدني پس از منصوب شــدن به ســمت امامت 
جمعه شهر تبريز،‌با معضل بزرگ »حزب خلق مسلمان« 
كه جريانهاي مختلف تحت پوشش آن به مبارزه با انقلاب 
پرداختــه بودند، مواجه مي‌گردد؛ اما بــه يمن آگاهي و 

چون ســالكي به ســير و سلوك 
مشغول بود و همچون عارفان واصل 
در زهد و تقــوي زبانزد عام و خاص 
بود، از مسائل سياســي و مبارزه با 
طاغوت و طاغوتيان از دهه بيست تا 
پيروزي انقلاب غافل نبود. او صالحي 
گرديد،  بيدارگــري  مصلح  كه  بود 
و  جامعه‌سازي  در  كه  خودساخته‌اي 
دگرگون كردن محيط ، نقش اساسي 

و زيربنايي داشت. 
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هوشياري مردم آذربايجان و شخصيت و مقبوليت ايشان 
و همچنين فعاليت شبانه‌روزي و هوشياري آن عزيز، اين 

توطئه منجر به شكست مي‌شود.
ســخت‌ترين روزهاي آيت‌الله مدنــي را مي‌توان ايامي 
خواند كه او در ميان آشــوب حزب خلق مسلمان قرار 
گرفــت. در جريان اين غائله خطرناك، آيت الله مدني از 
جانب همين گروه ضــد انقلابي بارها مورد تهديد قرار 
گرفت. آنها جايگاه نماز جمعه را به آتش كشــيدند و از 
برگزاري نماز جلوگيري كردند؛ اما خود آيت‌الله مدني در 
روز جمعه كفن پوشيده و پيشاپيش جمعيت حركت كرد 
و گفت: »تا من زنده‌ام و در اين شهر نماينده امام هستم 

نماز جمعه را برگزار مي‌كنم.«)10(
چنين نقل مي‌شود: »وقتي حزب خلق مسلماني‌ها كميته 
بازرســي را گرفتــه بودند و به طرف خانه ايشــان هم 
تيراندازي مي‌شــد، نزديك اذان بــود. بچه‌ها رفتند و به 
ايشــان گفتند نرويد مسجد. اتفاقاً زودتر رفتند. من رفتم 
جلو و عرض كردم: »حاج آقا، نرويد؛ تيراندازي اســت. 
اينها آمده‌اند براي كشــتن شما. از اين طرف و آن طرف 
هم تلفن مي‌زنند كه حاج آقــا را نگذاريد برود بيرون.« 
ايشــان به من گفتند: »از تو توقع نداشتم. اگر به مسجد 
نروم، تضعيف روحيه مســلمانان كرده‌ام و من پيش خدا 
جواب ندارم... چه جوابي به خداي خودم بدهم كه اگر 
به مســجد نرفتم، به خاطر جانم بود، مي‌گويند اسلام و 
انقلاب از تو عزيز‌تر بود؟« ايشان به مسجد رفتند و نماز 
جماعت را اقامه كردند.)11(  و بدين سان با استقامت و 
حضور اقشار مردم در صحنه، توطئه امريكا و اياديش در 

آذربايجان خنثي گرديد.
شهيد مدني و جبهه‌هاي نبرد

شــهيد مدني در تقويت روحيه رزمندگان اســام نقش 
به‌سزايي داشت و با شركت خود در جبهه نبرد و حضور 
در كنار سپاهيان اسلام و شركت در مجالس دعا و نيايش 
آنان، مشــوق براي رزمندگان اسلام بود تا جنگ مقدس 
خود را با اســتكبار جهاني تا پيروزي نهايي ادامه دهند. 
گاهي نيز بر دست آن برادر ارتشي كه هواپيماي متجاوز 
دشمن را با ضد هوايي در فضاي تبريز سرنگون ساخته 
بود، به‌عنوان نماينده امام بوســه مي‌زند و كمال تواضع 

خود را در مقابل مجاهدان في‌سبيل‌الله نشان مي‌دهد.
در اينجا مناسب اســت خاطره‌اي از آقاي بهاءالديني در 
اين زمين نقل شــود: »عده‌اي مي‌خواستند بروند جبهه. 
بچه‌هــا كه رفتند، ديديم حاج آقا آمدند خانه و ســخت 
ناراحت هستند و اشــك در چشمانش حلقه زده است. 

گفتيم: »حاج آقا، چرا ناراحتيد؟« گفتند: »تلفن 
بزنيد به دفتر امام و اجازه بگيريد از امام كه من 
هم با اين بچه‌ها به جبهه بروم«. پرسيدم »چرا 
حاج آقا؟« گفتند: »آخر من نمي‌توانم ببينم اين 
بچه‌ها مي‌روند جبهــه، آنجا مي‌جنگند و من 
نروم بجنگم. خوب من پير شــده‌ام؛ اگر من 
گذشــت اين بچه‌ها را نداشته باشم، ايثار اين 
بچه‌ها را نداشته‌باشــم، واي بر حال من!« اما 
خوب معلوم بود كه حضرت امام هيچ وقت 
اجازه نمي‌دادند ايشان سنگر تبريز را رها كنند 
و به جبهه بروند. البته اين حركت ايشــان هم 
نشانه عشق ايشــان بود به شهادت و انقطاع 

ايشان بود از دنيا.«
»يا بني انت مقتول«

خط سرخ شــهادت خط آل علي)ع( است و 
اين افتخار از خاندان نبوت و ولايت به ذريه 
طيبه آن بزرگواران و پيروان خط آنان به ارث 
رســيده است. سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قبل از شهادت در يكي 
از جلسات درس گفته بود: من در دو موضوع 

نسبت به خود شك كردم. يكي اين كه آيا من سيد اسدالله 
هستم؟ واقعاً سيد هستم؟ ديگر اين كه آيا شهيد مي‌شودم 
يا نه؟ يك شــب امام حســين)ع( را در خواب ديدم كه 
بالاي ســر من آمد و دستي به سر من كشيد و اين جمله 
را فرمود: »يا بني انت مقتول«... »پسرم تو شهيد مي‌شوي« 

كه جواب دو سئوال من در آن بود. 
آيت‌الله مدني كه همواره در صف مقدم مبارزه بود، قبل 
از انقلاب در برابر رژيم ســتم شاهي و پس از پيروزي 
در مقابل مزدوران و جاسوسان امريكا چون سدي محكم 
ايســتاد و از حريم اســام و قرآن حمايت مي‌كرد. نماز 

جمعه را بعنــوان يكي از مهمترين ســنگرهاي انقلاب 
حفــظ كرد. آيت‌الله مدني بعنــوان امام جمعه تبريز پس 
از شهادت شهيد آيت‌الله قاضي طباطبائي انتخاب گرديد. 
امــا مزدوران امريكا كه به ترور ياران امام پرداخته بودند 
بيســتم شــهريور 1360 نوبت يكي ديگر از چهره‌هاي 
درخشان آســمان معرفت و معنويت بود. ساعت 1/45 
بعدازظهر پس از اتمام خطبه‌هاي نماز جمعه، خطبه‌‌هاي 
نماز را باتمام رســاند. مراســم نماز جمعه پايان گرفت. 
عده‌اي از مامورين شهرباني كه عازم جبهه‌هاي نبرد حق 
عليه باطل بودند از ايشان خواستند بطور ارشادي مطالبي 
را بيان كنند. در اين هنگام شهيد آيت‌الله مدني در جايگاه 
خــود بطور انفرادي دو ركعت نماز را آغاز كرده بود كه 
منافقي كوردل، مزدوري بي‌اراده قسي‌القلبي خوارج كيش 
از ميــان جمعيت خود را به محــراب نزديك و بازوي 
آيت‌‌الله مدني را گرفت و نمــاز آقا را قطع كرد. در اين 
موقع اطرافيان بطرف مهاجــم روي آوردند ولي قبل از 
رسيدن آنها وي ضامن نارنجكي را كه در لباسش مخفي 
نموده بود كشيد و نارنجك بطور وحشتناكي منفجر شد 
و بر اثر اين انفجار انساني وارسته، عبدي صالح، عارفي از 
خود گذشته و انساني نمونه و الگو به لقاي حق پيوست. 
تلاش مردم و كوشش پزشكان ســودي نبخشيد و امام 
جمعه تبريز همراه با ســه شهيد به ملكوت عشق عروج 
نمودند و بيش از پنجاه نمازگزار مؤمن زخمي، مجروح 
گرديدند. بحق بايد گفت شهادت بزرگاني چون آيت‌الله 
مدني ضد انقلاب و منافقين ضد اســام را بكلي منزوي 
كرد. به دنبال شــهادت اين امام جمعه بزرگوار اســتان 
آذربايجان در سوگ عارف واصل به عزا نشست. در 21 
شهريور جنازه آن بزرگوار باشكوه هرچه تمامتر در ميان 
اندوه فراوان مردم در تبريز و قم تشــييع گرديد. و در قم 
در كنار حرم مطهر حضرت معصومه)س( بخاك سپرده 
شد. شهادت اين عالم بزرگوار در سراسر ايران انعكاس 
وسيعي داشــت پيام مراجع، فقها، علما... شخصيت‌هاي 
مملكتي، تشكيل مجالس يادبود، ارسال پيام‌ها از سراسر 

مملكت به محضر امام خميني...
سيره عملي

وقتي از قيامت ســخن مي‌گفت، چنان مي‌گريســت كه 
گويي تمام عظمــت قيامت را مي‌بينــد. هنگامي كه به 
نماز مي‌ايســتاد، سراپا مجذوب جمال مي‌شد و عاشقانه 
با محبوب ســخن مي‌گفت. گاهي نيمه‌هاي شب متوجه 
صداي ناله وي مي‌شــدند، مي‌ديدند كه شهيد در خلوت 

به طهــارت نفس و تقــوا اهميت 
خاصي مي‌داد و پيروزي بر دشمنان 
و طاغوتيان زمان را در گرو اصلاح 
نفس و خودســازي مي‌دانســت. 
داشتن قدرت جذابيت و محبوبيت 
در ميان عامه مردم و خواص علماء 

از ويژگي‌هاي وي بود. 
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حق با صداي لرزان مي‌گويد: »خدايا، من آمده‌ام، خدايا، 
اگر تو به من »نه« بگويي؛ اگر تو مرا ترك كني، كيست كه 

مرا دريابد؟ غير از تو مگر كسي را خواهيم داشت؟«
چون ســالكي به سير و سلوك مشــغول بود و همچون 
عارفــان واصــل در زهد و تقوي زبانــزد عام و خاص 
بود، از مسائل سياســي و مبارزه با طاغوت و طاغوتيان 
از دهه بيســت تا پيروزي انقلاب غافل نبود. او صالحي 
بود كه مصلح بيدارگري گرديد، خودســاخته‌اي كه در 
جامعه‌ســازي و دگرگون كردن محيط ، نقش اساســي 
و زيربنايي داشــت. او به طهارت نفــس و تقوا اهميت 
خاصي مي‌داد و پيروزي بر دشــمنان و طاغوتيان زمان 
را در گرو اصلاح نفس و خودسازي مي‌دانست. داشتن 
قدرت جذابيت و محبوبيت در ميان عامه مردم و خواص 
علماء از ويژگي‌هاي وي بود. او با طلاب و جوانان چون 
پدري دلســوز رفتار مي‌كرد و همواره محرم اسرار و راز 
مردم، سنگ صبور و جوانان چون در دوران ستم شاهي، 
و مربي و معلم اخــاق نظري و عملي براي فضلا بود. 
وي در جهت علمي نيز عالمي كم‌نظير بود و از استادان 
برجسته حوزه علميه نجف اشرف به شمار مي‌رفت، اما 
از روي تواضع هيچ‌گاه حتي اجتهادش را مطرح نكرد اين 
درحالي بود كه حضرت امام وي را »سيد العلماءالاعلام« 
مي‌شــناختند. اما او با وجود حضرت امام، خود را مقلد 
چنان مرجع كاملي مي‌دانست و اين موضوع را در بيانات 
خود در جلسات خصوصي و عمومي مطرح مي‌كرد. او 
در حقيقت يك وزنه ارزشمند علمي و مذهبي بود و در 
زمره ذخاير گرانبهاي حوزه‌هاي علميه در جهان اســام 
به شــمار مي آمد. اما در برابر ولايت امام چون مريدي 
مطيع بود. او امام را اسلام مجسم و ولايت فقيه را با تمام 

وجودش پذيرفته بود.
زهد و تقوا

آيت‌الله مدني، انســاني وارســته و زاهدي بود كه هرگز 
در موقعيت‌ها و مقامات، ساده‌زيستي و زهد را فراموش 
نكرد، زندگي بدون تكلف و تشــريفات،  از ويژگي‌هاي 
بارز آن عالم رباني بود. به ميهماني‌ها كه دعوت مي‌شد، 
ابتدا شرط مي‌كرد كه سفره نبايد رنگين باشد و اگر بيشتر 
از يك خورش سر ســفره مي‌آوردند، اعتراض مي‌كرد. 
خودش نيز با غذاي ســاده- همــان غذايي كه خودش 
مي‌خورد- از ميهمانــان پذيرايي مي‌كرد. زي طلبگي را 
به تمام معني رعايت مي‌نمود. با زندگي اشرافيت علنا و 

عملا مبارزه مي‌كرد. 
زندگي ساده و پارســايي او، زبانزد عام و خاص بود و 
از خصلت‌هــاي زيباي وي به شــمار مي‌رفت: همچون 
فقيرترين مردم زندگي خود را مي‌گذرانيد و اين درحالي 
بود كه امانتدار اموال مردم بود و از شهرهاي بزرگ ايران، 
وجوهات شــرعي قبول مي‌كرد، اما هيچ‌گاه از وجوهات 

استفاده نمي‌كرد. وقتي دوستانش به او توصيه مي‌كردند 
كه آقا شما استحقاق استفاده از وجوهات را داريد، پس 
چرا اســتفاده نمي‌كنيد؟ در جوابشان مي‌گفت: »خدا را 
شــاهد مي‌گيرم كه تاكنون اســتفاده نكرده‌ام و استفاده 
نخواهــم كرد، مگــر زماني كه در حالــت اضطرار قرار 

بگيرم. )12(
ايشــان صرفه‌جويي را در همه ابعاد زندگي خود جاري 
ســاخته بود و در اين جهت، به مردم اطراف خود توجه 
خاصي داشــت. در اوايل جنگ وقتي ديد مردم با كمبود 
نفت مواجه گرديده‌اند، از آن استفاده نكرد و در سرماي 
شديد تبريز، با پوشيدن پوستين زندگي خود را گذراند. 
زماني كه همه نمي‌توانســتند گوشــت بخرند، او هرگز 

گوشت نمي‌خورد. )13(
اصلاح نفس

آيت‌الله مدني، تجســم اخلاق و چهره برجسته عرفان و 
حكمــت عملي بود. زبانــش و عملش، تجلي اخلاق و 
عمق ايمان و ژرفاي نگرش او به معارف اســامي بود. 
آيــت‌الله مدني بيش از هر چيز بــه طهارت نفس و تقوا 
اهميت مي‌داد و حتي پيروزي بر دشــمنان و طاغوت را 
زماني مفيد و مؤثر مي‌دانست كه همراه با تقوا و اصلاح 
نفس باشد. وي مي‌فرمود: »ما بايد بدانيم وقتي مي‌توانيم 
از اين پيروزي استفاده ببريم كه اول خودمان نفسمان را 
اصلاح كرده باشــيم، به اين معنا كه اگر نفسمان اصلاح 
نشده باشد، پيروزي به هر حدي كه برسد، چاره دردهاي 
ما نخواهد كرد )14( همه طاغوت‌ها را ســركوب كردن 
وقتي بــه دردمان مي‌خورد كه در مملكت بدن خودمان، 
حكومت الله مستقر شــده و حكومت طاغوت ريشه‌كن 

بشود.«)15(
دختر آن شهيد در مورد دعاهاي نيمه شب اين عارف و 
عاشــق چنين مي‌گويد: »معمولا انسان هر وقت بخواهد 
فردي را بيازمايد كه از نظر معرفتي و ســير و ســلوك 
چگونه اســت، بهتر اســت او را از روي انجام فرايض 
ديني و عبادي بشناســد، اين كه چــه دعاهايي را بعد از 
نماز يا در نيمه شــب انتخاب مي‌كند و آيا به آنها عمل 
مي‌كنــد يا خير؟ پــدرم در 
انتخاب دعا بسيار دقيق بود. 
دعاهايــي را انتخاب مي‌كرد 
كه در آن ذكر دنيا كمتر بود، 
ذكر بهشت كمتر بود. دعايي 
را مي‌خواند كه در آنها قرب 
به حــق و رضايت حق بود 
و بدانها ســخت پايبند بود و 
عمل مي‌كرد. همين‌ها او را به 
جايي رسانده بودند كه ديگر 
نه بخل، نه كينه و نه حسد در 

او وجود نداشت.« )16(
جاذبه

آيت‌الله مدني‌ آنچنان جاذبه‌اي داشــت كه وقتي كســي 
به ايشان مي‌رســيد، خيال مي‌كرد كه با پدرش يا محرم 
اسرارش روبه‌رو شده و آنچنان دافعه‌اي داشت كه وقتي 
دشمن ايشــان را از دور مي‌ديد، بر خود مي‌لرزيد. قبل 
از پيروزي انقلاب، يك شــب ايشان در منزل دامادشان 
بودند كه ناگهان صدايي به گوش رســيد. پرسيدند: »اين 
صداي چيســت كه از خيابان به گوش مي‌رسد؟« گفته 
شد: »بچه‌‌ها هســتند كه از پائين خيابان چهار مردان به 
قسمت شيخان مي‌‌آيند و شــعار مي‌دهند. هر شب اين 
كار را انجام مي‌دهند و بعد پليس آنها را متفرق مي‌كند.« 
ايشــان فرمودند: »پس ما معطل چه هستيم؟ بلند شويد 
برويم.« بعد از آشــپزخانه كاردي برداشته رفتند به صف 
بچه‌هاي تظاهركننده پيوستند. نمي‌توانم بيان كنم آن شب 
اين حركت تا چه انــدازه در روحيه بچه‌هاي فداكار قم 

مؤثر بود.
سفره ساده و بي‌آلايش

روزي در سر سفره غذا متوجه شده كه چربي آش بيش 
از اندازه است. از خادم سئوال كرد: مگر مسلمان نيستيد 
كه اينقدر اســراف و تبذير مي‌كنــي؟ وي گفت: »حاج 
آقا، مال همه اينطور نيســت. چون شــما خيلي ضعيف 
شــده‌ايد و غذا هم آش اســت، فقط براي شما مقداري 
زياد ريختم.« شهيد مدني درحالي كه عصباني شده بود، 
فرمود: »اين كه دو گناه اســت. من اول فكر مي‌كردم تو 
فقط اســراف كرده‌اي، ولي حالا متوجه شــدم كه گناه 
بزرگتري هم مرتكب شده‌اي و آن اينكه تبعيض هم قائل 

شده‌اي.« )17(

پاورقي:
1. وقتي دوســتانش به او مي‌گويند كه زمانه، مساعد با 
طلبه شــدن نيســت و رضاخان مانع فعاليت روحانيت 
است، آن شهيد در جواب مي‌گويد: »حداقل براي خودم 
ملا و واعظ مي‌شوم.« يادواره شهيد محراب، ص 32، به 

نقل ا شهيد مدني‌، جلوه اخلاص
2. شــهيد مدني، جلوه اخلاص، ص 8،  ص 63، به نقل 

از خاطرات آقاي بروجردي
3. شــهيد مدني، جلوه اخلاص، ص 8،  ص 63، به نقل 

از خاطرات آقاي بروجردي، داماد ايشان
4. روزنامه جمهوري اسلامي، 66/6/8، ويژه نامه آيت‌الله 
مدني، عروة‌الوثقي، ش 82 و پرونده فدائيان اســام در 

ساواك كه در آينده نزديك منتشر خواهد شد.
5. مجله سروش، 60/7/4. ش 114

6. از مصاحبه آقاي بهاءالديني، داماد شهيد مدني، تاريخ 
61/6/27

7. مصاحبه آقاي بهاءالديني، داماد شــهيد مدني، تاريخ 
61/6/27

8. منبع پيشين.
9. رجوع شــود به اســناد لانه جاسوسي پيرامون حزب 

خلق مسلمان و ارتباط با جاسوسان امريكا.
10. پيام انقلاب – شماره 92- 62/6/12

11. روزنامه جمهوري اســامي – 61/6/18 – شــماره 
949

12. شهيد مدني، جلوه اخلاص- ص 32 و 40
13. شهيد مدني، جلوه اخلاص- ص 32 و 40

14. ياد ايام – ج 1- ص 325
15. ياد ايام – ج 1- ص 325

16. مصاحبه فرزند شهيد آيت‌الله مدني با مجله زن روز.
17. اطلاعات – 57/6/15

با طلاب و جوانان چون پدري دلسوز 
رفتار مي‌كرد و همواره محرم اسرار 
و راز مردم، سنگ صبور و جوانان 
چون در دوران ستم شاهي، و مربي 
براي  و معلم اخلاق نظري و عملي 
فضلا بــود. وي در جهت علمي نيز 

عالمي كم‌نظير بود.
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هم‌زمان با فرارســیدن چهلمین سالگرد شهادت آیت‌الله سید اسدالله مدنی، موسسه                 ويرايش دوم
شــهید مدنی همدان با مشارکت برخی سازمان‌ها و ادارات اقدام به برگزاری کنگره 
ملی شهید محراب آیت‌الله مدنی در تاریخ 20 شهریورماه سال 1400 نموده است. در 
این راستا ماهنامه شاهد یاران تصمیم به چاپ مجدد ویژه‌نامه معلم اخلاق با شماره 
ماهنامه)185-184( در شهريورماه نموده تا نسبت به معرفی ابعاد زندگی شخصیتی و 
مبارزاتی آن عالم ربانی همزمان با برگزاری کنگره این شهید بزرگوار سهیم باشد. در 

ادامه پیام‌هایی از یاران شهید مدنی در راستای برگزاری این کنگره آمده است.



16

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

www.navideshahed.com

  
        آیت الله احمد جنتی /  رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان

از دســت‌اندرکاران برپایی کنگره شهید مدنی که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این عالم شهید برگزار شده 
است تشکر می‌کنم.

تجلیل و بزرگداشت شهدای برجسته انقلاب اسلامی، اقدامی ضروری و مهم است که می‌تواند الگوی کارگزاران 
و مسئولان نظام جمهوری اسلامی را نمایان ساخته و نسل‌های امروز را با چهره‌های انقلابی کشور آشنا سازد.

شــهید آیت‌الله مدنــی، روحانی جامع با خصوصیات بارز بود. ایشــان شــخصیتی متقی و پرهیــزگار بود که 
خودســاختگی نفس، زهد و بی‌رغبتی به دنیا در ایشــان آشکار بود. شهید مدنی، فقیهی آگاه بود که همه مراتب 
تحصیــات عالیه را در نجــف و قم نزد علمای طراز اول طی کرده و از بزرگان حوزه، اجازه اجتهاد داشــت. 
آیت‌الله مدنی اهل تبیین و بیان بود و در این جهت با عوام و خواص جامعه از ‌جمله جوانان، عامه مردم، طبقه 
علما و روشنفکران ارتباطی نزدیک داشت. شهید مدنی آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه بود که از 
نقل و نشــر آن ابایی نداشت و با شجاعت و صراحت، آماده خطرپذیری در راه انقلاب اسلامی بود و بارها در 

این مسیر، محکوم به تبعید گردید.
نحوه شهادت این روحانی مبارز که همچون جد بزرگوارش در محراب به شهادت رسید دو پیام و نتیجه مهم به 
همراه داشت. اول؛ سندی ابدی در حقانیت انقلاب، اخلاص و مردم‌داری ایشان بود که تا آخرین لحظات زندگی 
از مسیر تبیین و آگاه‌سازی مردم و حضور بی‌پیرایه در نماز جمعه و حضور در کنار مردم دست برنداشت. دوم؛ 
نشانه و سندی از خباثت و حقارت منافقین کوردل شد که تحمل بیان روشنگرانه و ارتباط صمیمانه علما با مردم 

را نداشتند و در برابر منطق، تیغ بر می‌کشیدند و خون می‌فشاندند.
ننگ اقدامات آنان تا ابد از صفحه تاریخ این کشــور و حافظه ملت شــریف ایران پاک نخواهد شد و شرافت و 

صداقت شهید بزرگوار آیت‌الله مدنی از یادها نخواهد رفت.

بیش از چهل ســال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مسیر پر فراز و نشیب 
که لحظه‌لحظه آن با مجاهدت‌ها و تلاش‌های انســان‌های مخلص و متدین طی شــده 
است نقش و جایگاه جامعه شریف روحانیت بی‌بدیل است. ازجمله چهره‌های درخشان 
این مســیر نورانی شهید محراب حضرت آیت‌الله سید اســدالله مدنی است. این شهید 
گران‌قدر که رهبــری معظم انقلاب در بیانات خود، ایشــان را نماد یک روحانی کامل 
معرفی می‌نمایند از ویژگی‌های ممتازی برخــوردار بودند که امروز می‌تواند برای تمام 

دلسوزان و مسئولان به عنوان یک الگوی کامل مورد توجه باشد.
شــهید مدنی علاوه بر علم و فضیلت ممتــاز از اخلاص بالایی هم برخوردار بود، که با 
نگاهی به خاطرات و بیانات علما، نزدیکان و دوستان آن شهید می‌توان گفت که مهم‌ترین 
عامل توفیقات ایشــان همین اخلاص و حرکت برای رضای خدا بود. ویژگی بارز دیگر 
ایشان ولایت مداری است که در تمام دوران مبارزه و پس از آن تا لحظه شهادت به آن 

متصف بود.
 ارتباط با اقشــار مختلف مردم و دوستی و مودت با آنان و اقدامات ارزشمند برای حل 
مشــکلات مردم را نیز می‌توان از خصایص مهم آن شــهید گران‌قدر دانست. اقدامات 
ارزشــمند ایشان در دوران حضور در اســتان همدان و خدمات عام‌المنفعه و خیریه که 
تاکنون همچون چشــمه‌ای پاک جاری اســت مصداق همان روحیه مردم‌داری و اهتمام 
برای حل مشــکلات مردم اســت. ارتباط صمیمی و تنگاتنگ ایشان با جوانان در شهر 
همدان سبب شد که خیل عظیمی از جوانان پر شور و انقلابی گرد شمع وجود با صفای 
ایشــان جمع شوند که بســیاری از آنان در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند یا در 

عرصه‌های دیگر منشأ خدمات ارزشمندی شدند.
اما شــهید مدنی در عرصه مبارزه با طاغوت که می‌تــوان گفت از مهم‌ترین بخش‌های 
زندگی آن شــهید عزیز بود نیز مظهر شــجاعت و صلابت در راه خداست. او از حدود 
ســال ۱۳۳۰ بطور مستمر در این میدان حضور داشت و سختی‌های زندان و تبعید هرگز 
در اراده او خللی ایجاد نکرد تا پس از ســال‌های ســربازی مخلصانه در رکاب حضرت 

امام‌)ره( شهد شیرین شهادت نوشید.
امروز پس از گذشــت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ضمن ضرورت تجلیل 
و تکریم جایگاه این شهید سعید لازم است دوران حیات ایشان به عنوان الگوی مناسب 

برای همه دلســوزان انقلاب اسلامی به ویژه قشــر فرهیخته روحانیت که وظیفه مهم و 
خطیر هدایت جامعه را عهده‌دار هستند مورد توجه قرار گیرد.

از خداوند ســبحان علو درجات شــهید محراب حضرت آیت‌الله سید اسدالله مدنی را 
مسألت دارم.

        آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی/  نمــاینـده ولی‌فقیـه در استـان و امـام جمعــه همدان/ رئیس کنکره  ملي شهید محراب آیت‌الله مدنی
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پدیده‌ نورانی و انسان‌ساز شــهدای محراب، اوج بندگی 
بندگان شایســته‌ای است که علم و عمل را باهم به معراج 
جهــاد و محراب خدمت به خلق خدا بــرده و از بلندای 
خاکساری به درگاه خالق یگانه و تواضع به بندگان خدا، 
بر منبر وعظ و خطابه ناس ســرود معرفت و بصیرت را 
صلا داده و شعر شکوهمند شهادت را سروده‌اند. شهیدان 
محراب نماد ریشــه‌داری عالمان مؤمن و انقلابی هستند 
که مجاهدت و مبارزه و خدمتشــان برخاسته از محراب 
نورانی کوفه و برگرفته از آموزه‌های حکومت انسان‌ســاز 

علوی است.
پنج شــهید محراب در تاریخ ایران اســامی و انقلابی، 
الگوهای بی‌بدیل امامت جمعه و نماز جمعه تراز انقلاب 
اســامی هســتند که برای گام دوم انقلاب، سخت به آن 

نیازمند هستیم.
اکنون اما؛ سخن از شــخصیتی بزرگ و کم‌نظیر است که 
علــم و ایمان را بــا عملِ صالحِ هجــرت و جهاد به هم 
آمیخت و در قامت معلم اخلاق مردم و مرّبی ناصحِ نفوس 

به انجام وظیفه پرداخت.
او که از آذرشهر و در دامان خطه عالم خیز و دلاور پرور 
آذربایجان برخاســته بود بــرای تحصیل علوم الهی به قم 
و نجف هجرت کرد و به خوشــه‌چینی از خرمن بزرگان 
اهتمام داشت. از همان دوران تحصیل و تدریس در نجف 
روح بلند و ظلم‌ســتیزش او را بی‌قرار کرده بود. به همین 
جهت بود که با تبعید امام خمینی به نجف گمشــده‌اش 
را در وجود ایــن یگانه دوران یافت و با تمام وجود پای 
نهضت امام ایســتاد. وی این بار هجرت به زادگاهش را 
برگزید تا منذر صادقی باشــد که انذار قوم و تبلیغ دین را 

در زادگاهش به انجام رساند.
دارالمومنیــن همدان اما؛ مقصد بعدی او بود، در آن دیار، 
شهید مدنی شــمع محفل جوانان تشنه معارف و اخلاق 
گردید و کمر به تربیت نســلی مؤمن و آگاه از این خطه 
بســت. آنســان که پس از هجرت به خرم‌آباد و تبعید در 
نورآباد و گنبد؛ آنگاه که در آستانه انقلاب اسلامی دوباره 
به همدان بازگشــت مردم و جوانــان همدان گویا دوباره 

گمشده خود را یافته بودند.

این ارتباط عمیق با همــدان به‌گونه‌ای بود که گویا اهالی 
همــدان مدنی عزیز را از خود می‌دانســتند و او نیز خود 
را همدانی می‌دانســت. راهبری نهضت امام در همدان را 
بر عهده گرفت و در آن روزهای ســخت بیت و مسجد 
و پایگاهــش خانه مردم و ملجأ جوانان شــد. با پیروزی 
انقلاب اســامی او که نماینده تام‌الاختیار امام در همدان 
بــود به عنوان منتخب مردم در خبرگان قانون اساســی و 
ســپس امام جمعه این شــهر به اقامه نمــاز و اداره امور 

پرداخت.
آیت‌الله شهید مدنی مصداق بارز مفاهیم بلندی چون؛ علم 
و ایمان و هجرت و جهاد بود. آذرشهر و خرم‌آباد و گنبد 
چه خاطرات خوشی از او دارند و مردم همدان و نسل‌هایی 
از آن دیار هنوز حلاوت جلسات درس معارف و اخلاق 
و محافل خصوصی تربیت و مبارزه او و ســخنرانی‌های 

آتشین و خطبه‌های دل‌نشین اش را به یاد دارند.
تبریز و آذربایجــان نیز وامدار فرزند دیار خود هســتند 
که در دوران ســخت و دشــوار فتنه‌انگیزی‌ها، از بلندای 
قرارگاه نمایندگی امام و امام جمعه تبریز، با تدبیر و ایثار 
و صلابت خود فرونشاند و آرامش را به خطّه ی مردخیز 

آذربایجان برگرداند.
شــهید آیت‌الله مدنی که بشارت سیادت و شهادتش را از 
لسان صدق سیدالشــهداء دریافته بود، به سودای شهادت 
در میدان‌های علم و ایمان و جهاد حاضر می‌شــد. او در 
دل و جــان نخبگان مردم و خبــرگان امت و علمای بلاد 
آن گونه جای داشــت که آنگاه که بر منبر وعظ و اخلاق، 
جــای می‌گرفت؛ شــراره‌های بیداری را بــا موعظه‌های 
بیدارکننــده‌اش به جان عالمان دینــی و زبدگان انقلابی، 
می‌انداخت. او »معلم اخلاق« ائمه جمعه نیز بود که با تمام 
وجود می‌گداخت و اشک می‌ریخت و معارف اخلاقی را 
بــر دل و جان مخاطبانش که همــه از علمای بلاد بودند، 

می‌نشاند.
در زندگی و زیســت او در دو سال اخیر عمر شریفش که 
در منصب خطیر امامــت جمعه مردم همدان و تبریز بود 
نمــاد یک نماز جمعه و امام جمعه تراز انقلاب را با همه 
ویژگی‌هایش می‌توان یافت. تفحص در ســیره این شهید 

والامقام که از مفاخر روحانیت شــیعه و از ستارگان قدر 
اول نهاد رحمانی امامت جمعه است ره‌توشه‌ای گران‌سنگ 
از تجربیــات علمی و سیاســی و فرهنگی و اجتماعی را 
فراروی نســل‌های آینده روحانیت و نهاد امامت در گام 
دوم انقــاب، قــرار خواهد داد. امری بایســته که اکنون 
بااحساس مسئولیت مجاهدانه و گروهی از تربیت‌یافتگان 
آن عزیز در خطه دارالمومنین همدان جامه تحقق پوشیده 

و در دارالجهاد آذربایجان تداوم خواهد یافت.
این جهاد فرهنگی و تلاش ســترگ را که محصول سعی 
مشــترک نماینــدگان معزز ولی‌فقیه در این دو اســتان و 
نخبگان و زبدگان فرهنگی و اجتماعی و مسئولان دلسوز 
این دو سامان در بزرگداشت نام و یاد و جهاد دومین شهید 
محراب است ارج می‌نهم و به همت بلند برگزارکنندگان 
آن، درود می‌فرســتم. امیدوارم این حرکت زیبا، به عنوان 
الگویی روشن برای بزرگداشــت دیگر شهدای والامقام 
محراب، مطرح شده و جلوه‌های تمام و کمال خود را در 
اجرای برنامه‌های روزآمد و مطابق با نیازهای نسل جوان 

و آینده‌ساز در انواع قالب‌های جذاب و متنوع بیابد. 
ان‌شاءالله

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری /   رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدمهدی خاموشی/ نماینده‌ ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور

 عالمان ربانی پرچمداران رسالت‌های الهی و وارثان انبیای عظام هستند. صلاح و سداد در جوامع ایمانی در همه‌ دوران‌ها 
مرهون راهبری و تعلیمات این انسان‌های خداشناس و پرهیزگار است. روشنابخشی، حکمت‌آموزی، تعمیق باورهای 

دینی و تحکیم روابط میان مؤمنان از خصایص آنان است.
 شهید محراب، حضرت آیت‌الله سید اسدالله مدنی، عالمی گرانقدر و مبارزی نستوه بود که عمری را در تهذیب نفس و 
خدمت به اسلام و تربیت مسلمانان و مجاهده در راه حق علیه باطل گذراند. آن بزرگوار از چهره‌های کم‌نظیری بود که 
به حد وافر از تقوا، تعهد، زهد و خودسازی برخوردار بود. این عالم مجاهد، به مصداق سخن شهید آیت‌الله سید محمد 
باقر صدر، ذوب‌شده‌ در امام خمینی‌)رضوان الله علیه( بود، همانگونه که امام راحل‌)ره( در اسلام ذوب شده بود. به‌راستی 
که جای دریغ و حیف است اگر چنین انسان‌هایی به مرگ طبیعی بمیرند، و اجر و مزد رسالت و جهاد این‌گونه انسان‌ها 
ایجاب می‌کند که با شــهادت از دنیا بروند. این شــهید بزرگوار هر سه امتیاز علم و تقوا و جهاد را دارا بود. او که خود 
از سلاله‌ پاک رسول‌الله‌)صلی‌الله علیه وآله( بود عالمی فقیه، روشنفکر، شجاع، مبارز، دارای بینش سیاسی بالا، و انسانی 
مخلص و خودساخته بود که با قشرهای مختلف مردم به‌آسانی ارتباط برقرار می‌کرد و آنان را جذبِ خود می‌ساخت.

این کنگره فرصتی است مغتنم برای معرفی این چهره‌ نورانی و تجدید عهدی است با ارزش‌های ناب دینی. امید است 
این رویدادِ عرشیْ عطشِ جویندگان حقیقت به‌ویژه جوانان را پاسخی درخور گوید و از زلال معارف اسلامی سیراب 
سازد. از دست‌اندرکاران این کنگره ملی صمیمانه تشکر کرده و از خداوند متعال علوّ درجات آن شهید والامقام و مزید 

توفیق همگان را مسئلت می‌نمایم.
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       سید سعید شاهرخی /  استاندار همدان وقائم مقام کنگره ملي شهید مدنی

اســتان همدان مهد پرورش علما، فضلا و بزرگان کثیری اســت که در این دیار حضور دارند و یا رخ 
در نقاب خاک کشــیده و همدان را به پایگاه رفیع دین، علم و فرهنگ بدل نموده است. شهید محراب 
آیت‌الله مدنی)ره( یکی از شــخصیت‌های برجســته، مقبول و محبوبی است که در به ثمر نشستن نهال 
انقلاب اســامی در سال ۵۷ نقش بسزایی داشت و محور وحدت مردم انقلابی همدان بود و با درایت 

و سعه‌صدر جریان انقلاب را در استان، هدایت و راهبری نمود.
 برگزاری کنگره‌های بزرگداشــت مفاخر استان همدان گامی مهم در راستای ارج نهادن به مجاهدت‌ها 

و هدایت‌های عالمانه و خدمات ارزشمند و ماندگار ایشان است.
کنگره بزرگداشــت شهید محراب حضرت آیت‌الله مدنی)ره( که بخشی از عمر پر برکت وی با تاریخ 
همدان پیوند خورده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، همدانی‌ها او را همدانی می‌دانند، اقدامی شایســته 
در جهت معرفی یکی از مفاخر و علمای صادق و مردمی به نســل دوم و سوم انقلاب با مرور زندگی 

سراسر جهاد و مبارزه وی در کنار توجه به تزکیه، معنویت و اخلاق است.
 ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب حضرت آیت‌الله مدنی)ره( که خاطره نشست‌های وی با 
جوانان و جذب و هدایت آن‌ها و راهنمایی و فرماندهی منسجم ایشان در تاریخ انقلاب اسلامی همواره 
به عنوان بخشــی از تاریخ این دیار و مردم ســخت‌کوش و انقلابی آن باقی خواهد بود، بر خود فرض 
می‌دانم از تلاش صادقانه دســت‌اندرکاران برگزاری این کنگره عظیم تقدیر و تشــکر نمایم، امیدوارم 
اســتمرار این‌گونه برنامه‌ها، موجبات رشــد و اعتلای ارزش‌های انقلاب اسلامی را در بین نوجوانان، 

جوانان و عموم مردم شریف و فرهیخته این خطه از میهن اسلامی فراهم آورد.

امام راحل رضوان‌الله علیه در مورد شــهادت آیت‌الله مدنی فرمودند: »سید بزرگوار و عالم عادل عالی‌قدر 
و معلم اخلاق و معنویات، حجت‌الاســام و المسلمین شهید عظیم‌الشأن مرحوم حاج سید اسدالله مدنی 

رضوان‌الله علیه همچون جد بزرگوارشان در محراب عبادت به دست منافقین کوردل به شهادت رسید.«
ملت بزرگ و روحانیون معظم چون صفی مرصوص ایســتاده‌اند که هر پرچمی از دست توانای سرداری 
بیفتد، ســردار دیگری آن را برداشــته و به میدان بیاید و با قدرت بیشتر در حفظ پرچم اسلامی به کوشش 

برخیزد.
آری کلمــات نورانی امام راحل برای همه و مخصوصاً روحانیون عزیز چراغ راه اســت امید آنکه همه ما 
بتوانیم در حفظ مکتب و انقلاب تا پای جان، اســتقامت کنیم چون »إنَِّ الذَِّينَ قالوُا رَبنُّاَ الَلّ ثمَُّ اسْتقَامُوا فَلا 

خَوْفٌ عَلَيهْمِْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ.«
ان‌شاءالله در چهل سال دوم با رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای تا شنیدن ندای ملکوتی 

»يا أيَتَّهَُا النفَّْسُ المُْطْمَئنِةَُّ ارْجِعيِ إلِى رَبكِِّ راضِيةًَ مَرْضِيةًَّ« قدم برداریم.

آیت الله سید مصطفی موسوی اصفهانی /  مدیر حوزه علمیه استان همدان و نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری
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 انقلاب اســامی ایران در پدیــداری و پایداری خود، 
مرهون عالماني اســت که با ایمــان واثق به »الله« و کفر 
عمیق به »طاغوت«، و شــناخت همه‌جانبه از اسلام ناب 
محمــدی در پی آن بودند تا در وهله نخســت، حیات 
طیبه قرآنی را در وجود خویش و ســپس در متن جامعه 

پایه‌ریزی نمایند.
آیت‌الله شــهید سید اسدالله مدن‌ى)رضوان‌الله تعالى عليه( 

نمونه‌ای برجســته از این مردان الهی اســت که پس از 
گذشت دهه‌ها، اکنون نیز همچون ستاره ای پر فروغ، راه 
نشان می‌دهد و در ســپهر شهدای انقلاب اسلامی ایران 

خوش می‌درخشد.
چهل سال از عروج عالمى علوى و عاشورایی می‌گذرد 
کــه در فقاهت؛مجتهــدی برجســته، در اخــاق؛ بنده 
ای وارســته، در هوشــمندی؛ عالمی زمانه شــناس، در 
مبارزه؛ عنصــری بی‌باک و در میان مردم؛ خدمت‌گزاری 

بی‌چشم‌داشت بود.
حدّت ذهن و ذات تلاشــگر و ســوابق علم‌آموزی آن 
بزرگ‌مرد در حوزه‌های علمیه قم مقدس و نجف اشرف 
و زانو زدن در محضر عالمان برجســته‌ای همچون آیات 
عظام ســید محمدتقی خوانســاری، سید محمد حجت 
کوه کمری، سید محســن حکیم، سید ابوالقاسم خویی 
و در رأس همــه، امام خمینی )رضــوان‌الله تعالى عليهم 
اجمعين(، از او مجتهدی متضلّع و اسلام‌شناســی متفقّه 

ساخته بود.
شــهید محراب آیت‌الله مدنی در چشم و دل امام خمینی 
)رحمــت‌الله علیه( از چهره‌های کم‌نظیری بود که به حد 
وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد و زهد و خودســازی 
برخــوردار بود و جز خدمت به اســام و مســلمانان 
نمی‌اندیشــید. جمله ماندگار و قدســی امام خمینی در 
توصیف گوهر شــهادت، به بهانه عروج این عالم محب 
صادر شــد؛ آنجا که فرمود: »خط سرخ شهادت، خط آل 

محمد و على است.«
اکنون پس از گذشــت چهل ســال از آن جمعه خونين 
و در نقطه عطف تاریخی که ایران اســامی در آن قرار 
دارد، »برگزاری کنگره ملی شهید محراب آیت‌الله مدنی« 

فرصتی برای بازشناســی، معرفــی و تجلیل از این عالم 
فرزانه و تجدید عهد با آرمان بزرگ اوســت؛ آرمانی که 
عصاره‌اش، عمل به احکام اســام عزیز و تحقق جامعه 

مؤمنانه است.
ســوگمندانه، تقریــرات دروس فقه و اصــول آن عالم 
رباني  که به اذعان خود در قم و نجف نگاشــته بوده  در 
حوادث روزگار و هجرت‌های مکرر از میان رفته اســت 
و تنها آنچه از آن جنــاب باقی مانده، مواعظ اخلاقی و 
سخنرانی‌هایی است که در خطبه‌های جمعه و دیگر جاها 
بیان شــده و نیز خاطرات نابی که در ذهن و دل دوستان 
و همراهان و مــردم کوچه و بازار در نجف و همدان و 

تبریز برجای مانده است.
 دبیرخانه کنگره ملی شهید محراب آیت‌الله مدنی از سال 
1399 در موسسه شهید محراب آیت‌الله مدنی همدان با 
کمک دســتگاه‌ها، ادارات و نهادهای فرهنگی در استان 
با تشــکیل 8 کمیته اجرایی، شــورای سیاست‌گذاری و 

شورای برگزاری در استان، فعالیت خود را آغاز نمود.
از اهداف اصلــی برگزاری کنگره عــاوه بر تجلیل از 
مقام این عالم ربانی، معرفی و تبیین شخصیت یک عالم 
انقلابی اســت تا با معرفی الگویی مناسب برای جامعه 
به‌ویــژه جوانان و طلاب علوم دینی، راه صحیح پیمودن 

مسیر حقیقت و معرفت را فراهم آورد.
در پایان از همه کســانی که بــا اخلاص و صمیمیت، ما 
را در برگــزاری این کنگره فاخر و معنوی یاری نمودند، 
کمال ســپاس و امتنان را داشته، از خداوند بزرگ تأسی 
به سیره آن بزرگ‌مرد و آشنایی نسل جوان با راه و رسم 

شهیدان را مسألت می‌نمایم.

سید محمدکاظم حجازی /  دبیر کنگره شهید محراب آیت‌الله مدنی

  شــهید مدنی فردی انقلابی تمام عیار بودند. عالم کامل و عارف اهل سیر و سلوک که 
البته سختی‌های بسیاری قبل از شهادت متحمل شدند.

این ســخن رهبر انقلاب که فرمودند»زنده نگه داشــتن یاد شــهدا کمتر از شــهادت 
نیست«ریشــه در احادیث معصومین دارد. جابربن عبدالله انصــاری در زیارت قبر امام 
حسین علیه‌السلام در اربعین گفت»ما توفیق همراهی شما را نداشتیم اما در ثواب شهادت 
شما شریک هستیم«! همراهان جابر هنگامی‌که این سخن را شنیدند تعجب کرده و گفتند 

چگونه ممکن است؟ جابر گفت: امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند» کسانی که قلبشان با 
ماست و از عملکرد ما خوشحال شوند در ثواب شهادت ما شریک‌اند«.

شهدا یک‌بار شهید نشده اند، بلکه هر اتفاقی که برای همسر و فرزندانشان می‌افتد و هر 
زحمتی که متحمل شوند برایشان پاداش شهادت می‌نویسند و شهید مدنی این‌گونه است.
شــهید مدنی شهید معمولی نیست بلکه شهید ممتاز با ویژگی‌های خاص است؛ اذیت و 
آزار ساواک، تبعیدها و تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی او را به مقام شهادت رساند. 
تأســف دارم نسبت به اینکه توفیق نداشــتم در ایام حیات این شهید بزرگوار در رکاب 
ایشان باشم اما هنگامی‌که حکم نماینده ولی‌فقیه استان همدان را دریافت کردم ایشان را 

در خواب دیدم.
با بررســی ابعاد شخصیتی شــهید مدنی، تعبد مهم‌ترین خصوصیت ایشان است. شهید 
مدنی خود را در محضر خدا می‌دانست لذا باید گفت که آیت‌الله مدنی دائم‌الحضور بود، 

یعنی لحظه‌ای از حضور حضرت حق غافل نبود.
ویژگی شــاخص شــهید مدنی زهد، تقوا، پارســایی، شــجاعت، استکبارســتیزی و 
دشمن‌شناســی بود که امام راحل بار‌ها به تقوا و زهد شــهید مدنی اشاره کرده و ایشان 
را الگو می‌دانستند.شــهید مدنی الگوی خوبی برای همه اقشار جامعه بودند. این شهید 
والامقام از نظر صداقت و ســامتی زهد و تقوا برای همه ســنین و رده‌های سنی الگو 
هســتند، وجود پربرکت این شهید بزرگوار یک وزنه معنوی بود که مانند پدر بالای سر 

فرزندان انقلاب بود.
شــهید مدنی همواره تابع ولایت‌فقیه بود و مورد احتــرام علما و مردم متدین همدان و 

تبریز بود. 

         آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی /  نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری



گفتگوها
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صاحب قداست
 نفس و طهارت خير...

        مرحوم آيت‌الله‌العظمي سيد محمود شاهرودي

جناب مستطاب عمدة‌الاعلام، ثقةالاسلام، زين‌العلماء العاملين، العالم‌ المهذب الورع البارع آقاي حاج سيد اسدالله مدني. 
در اثر جهد و اجتهاد در تحصيل علوم دينيه و سعي و كوشش در تنقيح مباني علميه و كار بردن زحمات شايان و فروع 
احكام و معقول و منقول به زيور »العلم نور يقع في قلب من يريدالله تبارك و تعالي« مشــرف بوده... در پرتو حســن 
نيت و قداســت نفس و طهارت ضمير مراتب عاليه از علوم اســاميه را درك نموده و به درجه‌اي از اجتهاد نائل گشته 
و چون جناب ايشــان مورد وثوق و اطمينان اين جانب بوده و لباس ورع و تقوي در برداشــته و سليقه مستقيمه و نفس 

پاك الهي را دارا مي‌باشد...(.
در ذيل اين اجازه اجتهاد آيت‌الله العظمي سيد محمد تقي خوانساري نوشته‌اند:

)بسم‌الله‌الرحمن الرحيم(: آنچه مرقوم فرموده‌اند از اهلش صادر و به محل خود واقع است.

مجاهد محض، 
عالم رباني ...

    شهيد آيت‌الله‌ سيد عبدالحسين دستغيب
باسمه تعالي

محضر مبارك رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهوري اســامي ايران مرجع تقليد شيعيان جهان آيت‌الله‌العظمي امام خميني 
مد ظله‌العالي

 شهادت مجاهد مخلص، عالم رباني، آيت‌الله سيد اسدالله مدني را كه مانند جد بزرگوارش حضرت امير‌المؤمنين علي)ع( 
در محراب عبادت به دست دشمنان اسلام و به جرم حمايت از اسلام شهيد شد و به لقاءالله پيوست، به حضور حضرت 

بقيه‌الله ارواحنا فداء و حضرت‌عالي و عموم ملت اسلام تبريك و تسليت عرض مي‌نمايم.
سيد عبدالحسين دستغيب شيرازي

شهيد آيت الله سيد اسدالله مدني در آئينه توصيف دوستان وياران

دانشمند گرانقدر
       شهيد آيت‌الله حاج شيخ محمد صدوقي

ببسمه تعالي 
محضــر مبارك رهبر كبيــر انقلاب اســام ايران حضرت 

آيت‌الله‌العظمي امام خميني دام‌ظله
شــهادت جانگداز عالم رباني و دانشمند گرانقدر، مجاهد 
خستگي‌ناپذير، حضرت آيت‌الله آقاي حاج سيد اسدالله مدني 
را به ســاحت مقدس حضرت بقيه‌الله)عج( و به حضور آن 
حضرت و ملت شهيدپرور ايران، خاصه اهالي غيور و قهرمان 
آذربايجان و بيت شريف آن شهيد سعيد، تبريك و تسليت 

عرض مي‌نمايم.                                 محمد صدوقي
                                             ***

حضرت آيت‌الله جناب آقاي مشكيني دامت بركاته
باسمه تعالي

با كمال تاثر و تاسف خبر شهادت عالم رباني و عارف گرانقدر 
حضرت آيت‌الله حاج سيد اســدالله مدني، آن شخصيت و 
انسان ارزنده‌اي كه با شهادتش نه تنها آذربايجان بلكه سرتاسر 

كشور و عموم ملت مسلمان را داغدار و عزادار ساخت.

خاطره شــهادت اين بزرگمرد جهان اســام را به پيشگاه 
مقــدس حضرت ولي‌عصر ارواحنا فداء و نايب بزرگوارش 
حضــرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني دام ظله و جناب‌عالي 
و مردم قهرمان و غيور آذربايجان و بيت شــريف آن شهيد 
ســعيد تبريك و تسليت عرض نموده، اطمينان دارم تقدس 
و مجاهدت‌ها و سوابق نوراني و درخشان آيت‌الله مدني كه 
اسوه بود، براي همگان آشكار است. اكنون هم خون پاك و 

مقدسش الهام‌بخش جان مشتاقان راه الله و اسلام است.
شهادت اين چهره ملكوتي و محبوب انقلابي ملت مسلمان 
را در راه ادامه راه حق و تداوم انقلاب اسلامي خود محكم‌تر 
و اســتوارتر مي‌سازد. دشــمنان كوردل و فريب خوردگان 
ابرقدرت‌هــا بدانند كه مكتبي كه با خون علي‌ها پايه‌گذاري 
شده، بايد با خون امثال مدني‌ها آبياري شود. جوشش خون 
بزرگان ماست كه سيل خروشان انقلاب را توفنده‌تر و مردم را 

در راه پاسداري از خون اين عزيزان مصمم‌تر مي‌سازد.
هر قطره خون مرحوم آيت‌الله مدني صدها مدني را پرورش 
مي‌دهد و انقلاب اسلامي را برق‌آسا به پيش مي‌برد و چهره 
كريه و جنايتكار جهانخواران شرق و غرب را كه در پشت سر 

اين ترورها قرار دارند، رسواتر و زشت‌تر مي‌سازد.
 در پايان موفقيت جناب‌عالي و مردم شــجاع آذربايجان را 

در راه اعتلاي كلمه توحيد و عظمت عالم اسلامي از خداي 
تعالي مسئلت دارم. 

والسلام عليكم و رحمت‌الله و بركاته
يزد. محمد صدوقي 60/6/21
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چهره درخشان 
علم و تقوا

       شهيد آيت‌الله عطاءالله اشرفي اصفهاني

محضــر مقدس رهبر كبير انقلاب اســامي حضرت 
آيت‌الله العظمي امام خميني مدظله العالي 

با اهداء سلام و ارادت خالصانه شهادت عالم بزرگوار 
و نســتوه حضرت آيت‌الله مدني قدس سره كه يكي 
از بهترين چهره‌هاي علم و تقوا كه تمام عمر شريف 
خــود را در راه خدمت به اســام و قرآن و تربيت و 
تهذيب و تدريس طلاب حوزه مقدسه نجف اشرف 
و همــدان و تبريز و مجاهدت و مبارزه صرف نمود، 
به دســت منافقين از خدا بي‌خبر و تفاله‌هاي آمريكا 
شــربت شــهادت نوشــيد. اين مصيبت بزرگ را به 
ساحت مقدس ولي‌عصر و آن رهبر بزرگوار و مراجع 
تقليد و حوزه‌هاي علميه و ائمه جمعه سراسر كشور 
و ملت مســلمان ايران، به‌ويژه مردم غيور و مسلمان 
آذربايجــان از طرف خود و جامعــه روحانيت مبارز 
و مردم شــهيدپرور باختران تبريك و تسليت عرض 
مي‌نمايم. ضمن محكوم نمودن اعمال ننگين منافقين 
خودفروخته و جنايتكاران از خدا بي‌خبر كه دستشان 
به خــون پاك‌ترين مردان خدا فــرو رفته از آن مقام 
مقدس استدعا مي‌شــود حكم صريح قرآن و وظيفه 
مردم مســلمان را در قبال ايــن عناصر كثيف صريحا 
اعلان فرمائيــد تا در برابر خشــم طوفنده ملت اين 

تفاله‌هاي آمريكائي به زباله‌دان تاريخ افكنده 
شــده و زمين از لوث وجود آنان پاك گردد 
دوام عمر با عزت آن حضرت و قطع ايادي 

دشمنان اسلام را از خداوند مسئله دارم.   
عطا‌ءالله اشرفي اصفهاني 1360/6/21 

***
باسمه تعالي

انــالله و انااليــه راجعون- بار ديگر دســت 
جنايتــكار آمريكا از آســتين كثيف منافقين 
ضــد خلق بيرون آمد و يكــي از چهره‌هاي 
درخشان علم و تقوا مجاهد نستوه حضرت 
آيت‌الله مدني نماينده امام و امام جمعه تبريز 
را از ملت مسلمان و شهيدپرور ايران گرفت 

و امت مسلمان را داغدار نمود.
ضمن محكوم نمودن اعمال ننگين مزدوران 
و منافقين از خدا بي‌خبر، اين مصيبت بزرگ 
را به ســاحت مقدس حضــرت ولي عصر 
)عــج( و رهبــر كبير انقلاب اســامي امام 
خميني و مراجع بــزرگ تقليد و حوزه‌هاي 
علميه و ائمه جمعه سراســر كشور و ملت 
مسلمان ايران تبريك و تسليت عرض نموده، 
امروز شــنبه، بيست و يكم شهريور را عزاي 

عمومي اعلام مي‌نمائيم.
به منظور تجليل از مقام شــامخ اين عالم و 

شهيد بزرگوار مجلس بزرگداشتي از ساعت سه و نيم 
الي شــش بعد از ظهر شنبه در مسجد مرحوم آيت‌الله 

بروجردي منعقد مي‌گردد.
از عمــوم برادران و خواهران متعهــد و كليه طبقات 

و اصناف و بازاريان محترم تقاضا مي‌شــود با تعطيل 
محــل كار خود بــا علامت عــزا در مجلس مذكور 

شركت نمايند.
عطاءالله اشرفي اصفهاني / شنبه 21 شهريور 1360

عالم و عارف
 خداجوي ..

      مرحوم آيت‌الله سيد روح‌الله خاتمي

باسمه تعالي
بارزترين ويژگي انقلاب عظيم اسلامي كه به رهبري 
امام امــت حضــرت‌ آيت‌الله‌العظمي امــام خميني 
مدظله‌العالي در ميهن اسلامي ايران به وقوع پيوست، 
مظهر تضاد كامل با تمام مظاهر كفر، شرك و نفاق در 
سراســر جهان بوده و هست و به‌يقين اين ويژگي را 
جــز در قيام‌هاي انبياي عظام و اولياي كرام نمي‌توان 
ديد. اگر امروز مي‌بينيم ابرقدرت‌هاي شرق و غرب، 
صهيونيسم بين‌الملل، منافقين و ضد انقلاب داخلي و 
خارجي، همگي در يك صف عليه انقلاب اســامي 
وارد عمل شــده‌اند؛ اين همان حقانيت انقلاب را به 
ثبوت مي‌رساند. بدون شك هر اقدامي كه امروز عليه 
انقلاب اسلامي انجام مي‌شود، طرح استعمار جهاني 
اســت و در اين فرقي نيست كه توسط كدام گروه يا 
فرقه انجام مي‌گردد. در اين رابطه بايد گفت منافقين 
مهم‌ترين ماموريت را در مقابله با انقلاب اسلامي بر 
عهده گرفته‌اند و آن ترور استوانه‌هاي انقلاب و ياران 

امام امت و مردم حزب‌الله كوچه و بازار بود و 
شهداي محراب نيز در همين رابطه به دست 

منافقين به ملاء اعلاء پيوستند.
منافقين از شــهادت عالم متقــي و مجاهد 
وارسته و عارف خداجوي حضرت آيت‌الله 
مدني قدس ســره و ديگر شهداي محراب، 
گذشته از هدف فوق خالي نمودن سنگرهاي 
نمــاز جمعــه را از امت حــزب‌الله تعقيب 
مي‌نمودنــد، ليكــن نه تنها با ايــن جنايات 
طومار زندگي ننگين خود را در هم پيچيدند، 
بلكه مرداني ديگر به‌رغم آنها مسئوليت اين 
شهداي عظيم‌الشــان را بر دوش گرفته‌اند و 
نمــاز جمعه‌ها امروز به بركت وجود مقدس 
اين شهدا، با شــكوه‌تر از هميشه در سراسر 

كشور برگزار مي‌شود.
اينجانب در ســالروز شــهادت اولين شهيد 
انقلاب اســامي، حضرت آيت‌الله  محراب 
مدني قدس ســره ضمن تبريك و تســليت 
به امام امت و امت هميشــه در صحنه ايران، 
براي آن بزرگمرد، درجات عالي و براي امام 
عظيم‌الشــان طول عمر و براي سلحشوران 
اســام در جبهه‌هاي نبــرد، صحت كامل و 

پيروزي نهائي را مسئلت دارم. 
روح‌الله خاتمي
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عالم متقي و مرد فضيلت 
    آيت‌الله محمدرضا مهدوي كني
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

مــن‌ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا

بــار ديگر ضد انقلاب وابســته به بيگانه، دســت به 
جنايتي هولناك زد و يكي از چهره‌هاي تابناك و پاك 

اسلام و انقلاب اسلامي را به شهادت رساند.
حضرت آيت‌الله سيد اسدالله مدني، عالم متقي و مبارز 
و مــرد فضيلت كه عمــري را در مجاهدت و تبعيد 
به ســر برد، مانند امام بزرگــوارش در محراب نماز 
به دست دشمنان اسلام شــربت شهادت نوشيد و به 

ملكوت اعلي پيوست. خداوندا! 
تو شاهد باش كه چگونه فرزندان پيامبر)ص( را مانند 
اجداد طاهرينشان تنها و تنها به جرم حمايت از اسلام 
و قيام براي اجراي عدالت اســامي به خاك و خون 

مي‌كشند.
پروردگارا! 

خود شاهد باش بر مظلوميت سرخ ما. 
آيت‌الله مدني نمونه‌اي از جهــاد و مبارزه و تقوي و 
استقامت بودند. من ايشان را از سن جواني مي‌شناسم. 
قبل از انقلاب در هرجا كه تبعيد مي‌شــدند، سكوت 
نمي‌كردند و پيام‌آور انقــاب بودند، علم و تقوي و 
اخلاق مرحوم مدني به‌طوري جاذبه داشــت كه حتي 
مامورين دولت را به خود جذب مي‌كرد. او يك امت 

بود براي ملت اسلام.
در ايامي كه آذربايجان با آن مشــكلات و گرفتاري‌ها 
مواجه بود، كســي كه در مقابــل همه حوادث بدون 
خستگي و سازش و با استقامت ايستاد مرحوم مدني 

بود.
شــهادت ايشــان را به ولــي عصر )عــج( و نايب 
بزرگوارش امام خميني و امت اســامي و ملت ايران 
تســليت و تبريك گفته، پيروزي اسلام و مسلمين و 
خذلان كفار و منافقيــن را از درگاه پروردگار متعال 

مسئلت مي‌نمايم.

اسوه علم و
 اخلاق و ايمان ...

      آيت‌الله احمد جنتي

مرحوم شــهيد آيت‌الله مدني اســوه علم و اخلاق و 
ايمان بود، انساني كه در رفتار و گفتارش تربيت نهفته 
بود و انسان‌ها از عملش تربيت مي‌آموختند. منافقين 
خيال كردند با به شــهادت رســاندن اين مرد بزرگ، 
نماز جمعه تبريز تعطيل خواهد شــد، ولي به كوري 

چشم دشمنان اسلام پس از شهادت ايشان نيز مردم با 
اشتياق فراوان در نمازهاي جمعه شركت كردند.

 كسي نمي‌تواند بگويد شهيد مدني عالم نبود. چهر‌ه‌اي 
بود كه به تقوا شــناخته شده بود، ايشان با حفظ علم 
و تقوا از سرســخت‌ترين طرفــداران امام بودند. كار 
پيامبران تمام نيروهاي ممكن جهت ريشــه‌كن كردن 
كفر و نفاق و مشركين بود، پس آن عالمي كه جانشين 
پيامبر است، وارث پيامبران است كه جهاد پيامبر را در 
حد خودش داشــته باشد، البته اين جهاد با شركت و 
كفر و نفاق وظيفه همه مسلمين است و عالم در حد 
بالاست، چون مردم عالمان را رهبران خود مي‌دانند، 

شهيد مدني از اين قماش علماء بود.

مجاهد 
خستگي‌ناپذير...

        شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر حكيم

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
حضور مقدس آيت‌الله‌العظمي امام امت آقاي خميني دام‌ظله

السلام عليكم و رحمت‌الله و بركاته. با عرض ارادت، شهادت مجاهد خستگي‌ناپذير آيت‌الله سيد اسدالله مدني را خدمت 
امام زمان )عج( و حضرت‌عالي تبريك و تسليت عرض نموده و از خداي متعال خواستارم كه وجود مبارك آن بزرگوار 
و تمام مســئولين مملكت و جمهوري اســامي ايران را در پناه خود از گزند دشمنان اسلام و مسلمين و نقشه‌هاي شوم 

شرق و غرب محفوظ دارد.  انه قدير عليم 
و السلام / محمد باقر حكيم



24

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

 از سابقه آشنائي‌تان با شهيد مدني نكاتي را ذكر كنيد.
بســم‌الله‌الرحمن‌الرحيم.به حــق بايد گفت كــه توجه به 
شخصيت اين گونه افراد كه تمام عمرشان را در خدمت به 
اسلام و مردم صرف كرده‌اند، هم قدرداني از مقام علمي و 
معنوي اين افراد است و هم زمينه آموزنده‌اي براي افرادي 
كه از حالات اين بزرگوارها  خبردار مي‌شــوند. واقعا اينها 
الگوهائي هســتند كه افراد جامعه ما بايد از اينها سرمشق 
بگيرند و در تمام روش و رفتار از حركات و سكنات اينها 

استفاده كنند.
و اما در پاســخ به سئوال شما بايد عرض كنم وقتي كه در 
نجف اشرف با ايشان تماس حاصل كردم، از آنجا نسبت به 
ايشان ارادت پيدا كردم. البته همه نشو و نماي علمي ايشان 
را از نزديك نديدم، ولي آنچه كه از جلســات و برخوردها 
فهميدم اين بود كه درس خارج را در قم از آقايان حجت و 
حاج محمدتقي خوانساري و در نجف هم از مرحوم سيد 
ابوالحسن اصفهاني و مرحوم شيخ كاظم شيرازي و علماء و 

مراجع آن عصر استفاده كردند.
 آن موقع كه ما خدمتشــان رسيده بوديم، مراحل اجتهاد را 
طي كرده و مشغول تدريس دروس مختلف بودند، به‌گونه‌اي 
كه تمام وقتشــان را صرف درس‌هاي متعدد و در سطوح 
مختلف مي‌كردند. از درس ايشان جمعيت زيادي استفاده 
مي‌نمودند، طوري كه در نجف از همه درس‌ها، درس ايشان 
پرجمعيت‌تر بود و تلاميذ ايشان با عشق و علاقه‌ خاصي در 
درس ايشان شركت مي‌كردند و از حوزه‌هاي درسي ايشان 

بهره‌مند مي‌شدند.
آقايان اهل علم در سطوح مختلف و احيانا گاهي كساني كه 
حتي از جهات علمي مقام بسيار عالي داشتند و حتي گاهي 
بعضي مراجع هم در جلسات بحث ايشان شركت مي‌كردند 
و ايشان هم مسائلي را كه مناسب با عوارضي بود كه احيانا 
ممكن است براي يك طلبه پيش بيايد و زيبنده نباشد، تذكر 

مي‌داد و همه افرادي كه در جلســه شــركت مي‌كردند از 
بيانات ايشان بهره‌مند مي‌شدند.

از ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان چه خاطراتي داريد؟
 از جهات اخلاقي ايشــان نه تنها جلســات بحث اخلاق 
داشــتند و آقايان طلاب و احيانا غير طلاب ديني استفاده 
مي‌كردند، بلكه اصل مشــي عملي ايشان در زندگي، خانه، 
اجتماع و در جلســات بحث آموزنده بــود و افرادي كه با 
ايشــان در تماس بودند، آنها را تربيت مي‌كرد. در حقيقت 
بايد گفت شهيد آيت‌الله مدني، يك مربي عملي اخلاق در 

حوزه علميه نجف بودند. 
از جهــات اخلاقي داراي خصوصيتــي بود كه خلوتش و 
اجتماعش با هم فرقي نداشــت و در جلسات خصوصي 
و عمومي يكســان ديده مي‌شد. اعتنا به امور مادي نداشت 
و كيفيت رفتارش جوري بود كه علاقمندانش را نسبت به 
اهتمام امور دنيا بي‌علاقه و بيشتر شوق و ذوق علم و عمل 
و پيمــودن راه تهذيب و تزكيه را در آنها ايجاد مي‌كرد. من 
خصوصيات معنوي و اخلاقي ايشان را خلاصه كنم. كساني 

كه با ايشان در ارتباط زياد بودند اينها در رفتارشان مشخص 
بود كه از دوستان و علاقمندان او هستند. به ملاحظه روح 
تربيتي كه از اين بزرگوار در آنها اثر مي‌گذاشــت، در وضع 
رفتار و برنامه‌هاي زندگي‌شان تفاوت پيدا مي‌‌شد و افراد از 

نحوه حركات و سكنات ايشان استفاده مي‌كردند.
موقعيت ايشان در حوزه علميه چگونه بود؟

همان گونه كه اشــاره‌اش در جواب ســئوال اول ذكر شد، 
ايشان در حوزه‌هاي علميه نقش بسيار مهمي در دو جهت 
علم و عمل نست به تربيت افراد و آقايان طلاب و محصلين 
علوم دينيه داشت. از جهت علمي ايشان درس‌هاي متعددي 
در سطح مختلف داشت و شايد بتوان گفت درس‌هائي كه 
ايشان مي‌گفت، نوع كساني كه در آن حد از درس‌ها بودند، 
حتي‌المقدور ســعي مي‌كردند در درس ايشان شركت و از 
اصل مطالب و نحوه القــاء مطالب و چگونگي برخورد با 

شاگردان استفاده كنند.
خيلي نسبت به طلاب دلسوز بود و سعي مي‌كرد مشكلات 
زندگي آنها را رفع نمايد. تا آنجا كه وقت داشــت و جمع 
مي‌آمدند خدمتشان تا درس تازه‌اي را شروع نمايند، ايشان 
در حد توانش مضايقــه نمي‌كرد، به‌گونه‌اي كه به اندازه‌اي 
درس ايشان زياد شده بود كه شايد در روز هشت تا درس 
مي‌فرمود و نســبت به پروراندن طــاب كمال جديت را 
داشت. اگر اشكالي براي طلاب پديد مي‌آمد، كاملا گوش 

مي‌كرد و جواب كافي به آنها مي‌داد.
از جهات علمي هم همين‌گونه كه ايشــان از آن جهت كه 
فردي كاملا ساخته شده بود و لذا در غير از جلسات اخلاقي 
كه داشــت، بسيار نقش سازنده‌اي در معنويات و روحيات 
آقايان طلاب داشت. در تماس‌ها و معاشرت‌هائي كه با افراد 
مي‌نمود، دائما تذكر مي‌داد و ارشــاد و راهنمايي مي‌كرد و 
افراد را از ناحيه تهذيب و تزكيه و اهتمام در آن جهاتي كه 
يك روحاني در راه كمال بايد رعايت كند، هدايت مي‌نمود 

»سلوك علمي و عملي شهيد آيت‌الله مدني« 
در گفت‌و‌گو با آيت‌الله حسين راستي‌كاشاني

جلسات درس ايشان در 
نجف، پر رونق بود ...

رسيده  خدمتشــان  ما  كه  موقع  آن 
بوديم، مراحــل اجتهاد را طي كرده و 
مشغول تدريس دروس مختلف بودند، 
به‌گونه‌اي كه تمام وقتشــان را صرف 
درس‌هاي متعدد و در سطوح مختلف 
جمعيت  ايشــان  درس  از  مي‌كردند. 
كه  طوري  مي‌نمودند،  استفاده  زيادي 
در نجف از همه درس‌ها، درس ايشان 

پرجمعيت‌تر بود.

متاسفانه بيماري حضرت آيت‌الله راستي كاشاني امكان گفت‌و گو با ايشان را 
ميسر نساخت، لذا به درج مصاحبه‌اي كه قبلاً با ايشان انجام شده است پرداختيم، 
با ذكر اين نكته كه اين گفت‌و‌گو حاوي نكات جالبي به‌ويژه از مقطع حضور 

شهيد در نجف است كه در مصاحبه‌هاي ديگر، كمتر به آن اشاره شده است. 
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و با رفتار و روشش تربيت مي‌كرد.
نقش ايشان در جريان مبارزات و خنثي كردن توطئه‌ها 
و خطوط انحرافي خصوصاً در ارتباط با موقعيت ايشان 
در آذربايجان و سنگر نماز جمعه تبريز چگونه بود؟  قبل 
از انقلاب ايشــان از همان اوايل تحصيلاتشان در سفرهاي 
تبليغي كه به جاهاي مختلف مي‌رفتند، مردم را با مفاســد 
رژيم گذشته آشنا مي‌كردند و هوشياري به مردم مي‌دادند. 
شايد بشود گفت كه ايشــان از جمله كساني است كه در 
به ثمر رســاندن انقلاب و بيدار كــردن و حركت مردم با 
رهبري‌هاي امام امت نقش مهمي داشتند. گاهي خود ايشان 
تعبير مي‌كردند كه در بسياري از شهرستان‌ها كه رفت و آمد 
داشتيم افرادي را ساختيم بسيار محكم و ‌آماده و مهيا براي 
مبارزه با منكرات و مفاسد و مبارزه با رژيم گذشته، ايشان در 
همدان و آذرشهر و در خرم‌آباد كه مردم آنجا تقاضا نموده 
و ايشــان را براي اداره امور به آنجا بــرده بودند، مبارزات 
مهمــي انجام دادنــد كه منجر به تبعيد ايشــان به جاهاي 
مختلف شــد. در ايامي كه در نورآباد ممسني تبعيد بودند، 
ما به زيارتشــان رفتيم. همان جا هم باز جلساتي داشتند و 
مردم را بيدار مي‌كردند و شور و هيجاني در آن منطقه ايجاد 
شــده بود، به‌طوري كه از كازرون و شيراز و جاهاي ديگر 
مرتباً جمعيت‌ زيادي رفت و آمد و از رهنمودهاي ايشــان 

استفاده مي‌كردند. 
ايشان حركت و تحولي در مردم آنجا به وجود آورده بود كه 
دستگاه مي‌خواست زمينه آزادي ايشان را فراهم آورد، ولي 
سعي مي‌كرد كه اين بزرگوار، خودش و يا كسي براي ايشان 
تقاضاي آزادي كند، ولي ايشان گفته بود كه من رژيم را به 
رسميت نمي‌شناسم كه تقاضاي آزادي كنم و راضي نيستم 
كسي هم براي من تقاضاي آزادي بكند. در مبارزه با رژيم 

در هرجا كه بود، آثار روشن و علني به جا گذاشت.  
از جمله مبارزات ايشــان با خطوط انحرافي رژيم گذشته، 

زمينه از بين بردن كسروي بود.
آيت‌الله شــهيد مدني وقتي كه ايشان در نجف بود، اسباب 
حركت مرحوم نواب صفوي به ايران شد، به اين ترتيب كه 
مقداري كتاب فروخت و پولش را در اختيار نواب قرار داد 
كه بيايد به ايران و جلوي اين فرد فاســدي را كه داشت با 

اعتقادات مردم بازي مي‌كرد، بگيرد.
از فعاليت‌هاي شهيد آيت‌الله مدني پس از پيروزي انقلاب 

نكاتي را يادآوري كنيد. 
بعد از انقلاب ايشــان در همدان بودند و امور آنجا را اداره 
مي‌كردند و از سوي امام به نمايندگي و امامت جمعه آنجا 
منصوب شده بودند، تا وقتي كه ترور مرحوم شهيد جناب 
آقاي قاضي رضوان‌الله عليه پيش آمد و تحريكاتي كه ضد 
انقلاب از جمله خلق مسلمان مي‌كردند و لذا امام ايشان را 
به نمايندگي استان آذربايجان و امامت جمعه تبريز منصوب 

كردند. از آن به بعد وضع تازه‌اي در آذربايجان پيدا شد.
با روش و رفتاري كه اين شهيد عزيز داشتند، تقريبا مي‌شود 
گفت كه ضد انقلاب و به‌خصوص حزب خلق مســلمان 
ديگر نمي‌توانست نقش بارزي داشته باشد. ايشان به واسطه 
برنامه و فعاليت‌هائي كــه در آنجا انجام دادند و بيداري‌اي 
كه با طرح مســائل در مردم ايجــاد كرد، در حقيقت وضع 
آذربايجان را دگرگون ســاخت، به‌گونه‌اي كه ديگر جائي 
براي رشد ضد انقلاب باقي نماند. بايد گفت مرحوم شهيد 
آيت‌الله مدني نقش بسيار مهمي در تثبيت انقلاب و حكومت 

اسلامي در آذربايجان داشت.
رابطه ايشــان با امام در جريان مبارزات به چه صورت 

بود؟
رابطه مرحوم شــهيد آيت‌الله مدني و امام را مي‌شود تعبير 
كرد به فدائي و فاني در امام بودن. از ابتداي شــروع مبارزه 
روحانيــت به رهبري امام، شــهيد در نجف حركتي را به 

عنوان پشتيباني از اين نهضت شروع كرد، به‌طوري كه مدتي 
درس‌ها تعطيل بود و جلســات متعددي به عنوان حمايت 
از امــام و نهضت ايران به عنوان مجالس فاتحه شــهدا در 
تمام مدارس علميه و بعضي مســاجد برگزار شــد. ايشان 
همچنان به مبارزاتش ادامه داد تا اينكه امام از تركيه به نجف 
اشرف مســافرت كردند. در آنجا هميشه در نماز جماعت 
امام شركت مي‌كرد و به مناسبت‌هاي مختلف خدمت امام 
شرفياب مي‌شد و از ايشان رهنمود مي‌گرفت. با تمام وجود 
در مقام اطاعت و عمل كردن دستورات امام بود و در تمام 
مراحل قدم به قدم از حركت امام و رهنمودهاي امام پيروي 

مي‌كرد. 
اعتماد امام به مرحوم آيــت‌الله مدني به‌گونه‌اي بود كه در 
جلسات خصوصي كه در مواقع حساسي تشكيل مي‌شد، 

از ايشان دعوت مي‌‌شد. مثلا من مكرر يادم هست با اينكه 
امام بنا نداشتند مقامات عراق را بپذيرند و حتي‌المقدر سعي 
مي‌كردنــد اجازه ندهند، لكن گاهي لازم مي‌شــد و اجازه 
مي‌دادند. در اين گونه موارد، امام از چند نفر افراد معتمد و 
مورد وثوقشان كه در نجف موقعيت خاصي داشتند، دعوت 
مي‌كردند تا رژيم عراق نتواند سياسي‌كاري كند و مسائلي 
را براي ســوء استفاده به امام نسبت دهد. از جمله آن افراد 
مرحوم آيت‌الله مدني و بعضي از آقايان علماي مورد وثوق 
برادران عرب زبان بودند و هيچ‌گاه نشــد كه مقامات عراق 
تقاضاي ملاقات خلوت كنند و امام بپذيرند. لذا ايشان بسيار 
مورد اعتماد امام بود و امور حساسي را كه پيش مي‌آمد، امام 

به ايشان واگذار مي‌كردند.

ســوابق و خاطرات آموزنده‌اي را كه از آن شهيد عزيز 
داريد بيان فرمائيد؟

بايد گفت همه حركات و روش و رفتار شــهيد خاطرات 
آموزنده است. ايشان در خدمت اسلام بود و بايد گفت در 
هر جلسه‌اي كه داشت، افراد را به ياد خدا مي‌انداخت. يادم 
هست در سفرهائي كه پياده با هم از نجف به كربلا مشرف 
مي‌شديم، افرادي كه با ايشان در سفر بودند، سخت تحت 
تاثير اخلاقيات ايشان قرار مي‌گرفتند و حتي عرب‌هائي كه 
در طول سه چهار شبانه‌روز كه پياده به طرف كربلا مي‌رفتيم، 

تحت تاثير رفتار و مواعظ و نصايح ايشان واقع مي‌شدند.
ايشان بســيار نسبت به خدمت به حوزه‌هاي علميه اهتمام 
داشت. يادم مي‌آيد به اندازه‌اي به خودش نمي‌رسيد كه درد 
سينه‌اي برايش عارض و منجر به خونريزي شد كه تعبير به 
بيماري سل ‌كردند و به اندازه‌اي خطرناك شد كه كساني كه 
با ايشان مربوط بودند و حتي دكترها از حيات ايشان مايوس 
شــده بودند و ايشــان در حقيقت با آن روحيه توسلي كه 

داشت حالش خوب شد و درس را شروع كرد. 
در عبارت‌هايش يك حالت خاصي داشت. كساني كه حالات 
ايشان را در عبادات مي‌ديدند، لذت مي‌بردند. همواره حالت 
دعا داشتند و نوعا جلسات دعائي كه برگزار مي‌شد سعي 
مي‌كردند از وجود ايشان استفاده نمايند. با اين حال همواره 
ايشان خائف بودند، نكند ما از جهت نيت آن خلوصي را كه 

بايد در اعمالشان داشته باشيم، نداشته باشيم. 
فراموش نمي‌كنم كه بنا شــد آيــت‌الله العظمي بروجردي 
شــهريه‌اي به آقايان طلاب حوزه علميــه نجف بدهند و 
تصميم بر اين بود امتحاني انجــام دهند. آيت‌‌الله مدني از 
ممتحنين بود. كيفيت امتحان ايشان به‌گونه‌اي بود كه هيچ 
كس ناراحتي پيدا نمي‌كرد و در عين حال خصوصيت وضع 
علمي و تحصيلي افراد مشخص مي‌شد، به‌گونه‌اي كه افرادي 
كه به حسب طبع براي امتحان دادن مايل بودند، مي‌آمدند 
و كســاني كه يك مقدار برايشان مشكل بود، ايشان به هر 
مناســبتي با آنها تماس مي‌گرفت و از وضعيت درسي آنها 
مطلع مي‌گشت و مثلا به عنوان ديدن به منزلشان مي‌رفت و 
بعد يك مسئله علمي را به عنوان بحث پيش مي‌كشيد كه در 
ضمن اين مطالب موقعيت علمي و تحصيلي فرد مشخص 
شود. كاملا رعايت افراد هم مي‌شد و وزنه علمي بسياري از 

فضلا را به اين شكل به دست آورد.

رابطه مرحوم شــهيد آيت‌الله مدني و 
امام را مي‌شــود تعبير كرد به فدائي 
و فاني در امام بودن. از ابتداي شروع 
مبارزه روحانيت به رهبري امام، شهيد 
در نجف حركتي را به عنوان پشتيباني 
از اين نهضت شــروع كرد و در تمام 
مراحل قدم به قــدم از حركت امام و 

رهنمودهاي امام پيروي مي‌كرد.
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                ويرايش دوم

مرحوم آيت‌الله شهيد مدني مصداق بارز همه اين ويژگي‌ها 
]اخلاص، اخــاق، معنويت، تقــوا، ولايت‌مداري، غيرت 
دينــي و جامع‌الاطراف بودن[ بود. قــرآن مجيد مي‌فرمايد: 
»ان اكرمكــم عندالله اتقيكم«. قرآن معيــار گرامي‌تر بودن را 
تقــوا مي‌داند، جهاد در راه خــدا را معيار افضليت مي‌داند: 
»فضل‌الله‌المجاهدين علي‌القاعدين اجرا عظيما« قرآن مجيد 
علم را معيار و ارجحيت مي‌داند: »هل يستوي‌الذين يعلمون 
والذيــن لايعلمون، انما يتذكر اولوالالبــاب«. در احاديث ما 
خدمت به خلق يكي از معيارهاي ارحجيت و افضليت است: 

»خيرالناس انفعهم للناس«.
محفل، محفل علمي است. شايد احتياج به ترجمه هم نداشته 
باشد، نوعا الحمدلله اهل فضل و ادب هستيد. همه اين سجايا 
را مرحوم آيت‌الله شــهيد مدني داشت: اخلاص، زهد، تقوا، 
همه اينها، ولي من مي‌خواهم روي دو ويژگي ايشــان تاكيد 
كنم كه مورد نياز جامعه ما هم هست، براي اينكه اين شهيد 
و شهداي بزرگوار محراب، شهيد مطهري‌ها، شهيد بهشتي، 
شهيد مفتح‌ها براي ما و جامعه ما اسوه و الگو باشند. امروز 
هم كه به عنوان بزرگداشت آيت‌الله مدني اين برنامه در اينجا 
تشكيل شده اســت، منظور اين است كه از اين شهيد الهام 

بگيريم.
يكي مسئله غيرت ديني و شجاعت ايشان بود و ديگر مسئله 
ولايت‌پذيري. اتفاقــا در مورد هر دو هم باز يك حديثي به 
نظر من رسيد. درباره امر به معروف و نهي از منكر مي‌فرمايد: 
»پرفضيلت‌ترين و پرشرف‌ترين اعمال عبارت است از امر به 
معروف و نهي از منكر.« درباره ولايت‌پذيري هم دارد كه: »و 
مانودي شيء بمثل مانودي بالولايه«  در آن حديث معروف كه 
آقايان علما مستحضريد، حتي شايد در پاي منبر شما كساني 
كه بزرگ شــده‌اند، اين حديث را حفظند: »بني‌الاسلام علي 
خمس...« من در بعضي از نسخه‌ها ديدم افضلها‌الولايه، يعني 
ولايت‌پذيري معيار ارجحيت و افضليت است. مرحوم شهيد 
مدني در اين دو مسئله و در همه اين فضائل نمونه و ممتاز 

بود، مخصوصا در اين دو ويژگي‌ كه عرض كردم.
واقعا جامعــه ما نياز دارد. مي‌خواهند ايــن غيرت ديني را 
در جامعه كمرنگ كننــد. مي‌خواهند امر به معروف و نهي 
از منكر كمرنگ شــود. با القاء شبهاتي كه از خارج مي‌شود، 
با كتاب‌هايي كه نوشته مي‌شــود. در بعضي جرائد مطالبي 
كه نوشــته مي‌شــود، مي‌خواهند مكتب اومانيسم، مكتب 
سكولاريسم، مكتب لائيسم و مانند اينها را حاكم كنند و از 

غيرت ديني و غيرت اسلامي جامعه 
كاسته شــود. مسئله ولايت‌پذيري 
كمرنگ شــود. آن اعتقاد راسخ به 
ولايت فقيه كــه ضامن پيروزي و 
تداوم انقلاب و ضامن اســتقلال و 
تماميت آب و خاك ماست، علاوه 
بر جهات ديگــر، مي‌خواهند اين 
كمرنگ شــود. مي‌خواهند با اين 
مسائل زمينه سلطه مجدد استكبار 
فراهم شود؛ لذا من اجازه مي‌خواهم 
در اين فرصــت محدود و مقرري 
كه براي من معين شده، در چند جمله نمونه‌هاي كوتاهي از 

اقدامات آيت‌الله شهيد مدني را در اين دو زمينه عرض كنم.
زماني كه ايشان در قم مشــغول تحصيل بودند، مي‌شنوند 
كه جمعي از ســرمايه‌داران بهائي براي ســرمايه‌گذاري به 
آذربايجان آمده‌اند. چون آقا هم در آن پيامشــان فرمودند كه 
من از جزئيات زندگي ايشــان در آذربايجان در قبل از قم و 
اينها اطلاع ندارم، من اجازه مي‌خواهم توضيح مختصري در 
اين زمينه خدمتتان عرض كنم. ايشان مي‌شنوند كه بهائي‌ها 
آمده‌اند كارخانه برقي در اطراف تبريز تاســيس كرده‌اند و 
كارگران مســلمان شيعه را هم استخدام مي‌كنند و از اين راه 
زمينه براي سلطه اجانب و بيگانگان و افكار انحرافي و الحادي 
فراهم مي‌شود. فورا از قم حركت مي‌كنند و تشريف مي‌آورند 
به تبريز و آذرشهر، در مدت ده روز يا دوازده روز كه اقامت 
مي‌كنند، با سخنراني‌هاي آتشين مردم را عليه آنها برمي‌انگيزند 

و بهائي‌ها مجبور مي‌شوند بساط خود را جمع كنند و بروند. 
ايشان مي‌آيند و مي‌گويند: »من برق و مصرف برق را تحريم 
مي‌كنم.« من آن موقع اينجا نبودم، قم بودم. اين را از بعضي 
قدما شنيده‌ام. فرمودند كه خيلي از آذرشهري‌ها و آن حومه 
از چراغ نفتي استفاده كردند و از برق استفاده نكردند. بهائي‌ها 
كه ديدند كه اين برنامه پيش آمد، بساطشــان را جمع كردند 
و رفتند. آيت‌الله مدني به قم كه برمي‌گردند، باز مي‌شنوند كه 
يك كارخانه توليد مشــروبات الكلي، در آذربايجان تاسيس 
شده. باز برمي‌گردند به اينجا و مي‌فرمايند كه مهلت مي‌دهم 
در عرض چند روز، الان خاطرم نيســت، مثلا 5 يا 6 روز، 
اين كارخانه برچيده شود، والا من اعلام جهاد مي‌كنم. يك 
راه‌پيمايي راه مي‌اندازد، هشــدار مي‌دهــد و آنها مهلت را 
مي‌پذيرند و بساط كارخانه مشروب‌سازي را جمع مي‌كنند. 

البته اين واقعه به تبعيد ايشان به همدان منجر مي‌شود.   

در نجف اشــرف، مرحوم نواب صفوي به ايشــان خيلي 
نزديك بود و ارتباطات تنگاتنگي داشــتند. به شهيد نواب 
صفوي مي‌فرمايند: »شــنيده‌ام درايران يك فرد منحرف، كج 
ســليقه، التقاطي- يا هر چي اسمش را بناميم- به نام احمد 
كسروي پيدا شده و دارد مطالبي را مطرح مي‌كند و مردم را 
گمراه مي‌كند. تو مي‌تواني بروي ايران؟« مرحوم نواب صفوي 
حركت مي‌كند و تشــريف مي‌آورد به ايــران. نكته جالب 
اينجاســت كه مرحوم آيت‌الله مدني مي‌بيند نواب صفوي 
هزينه و خرج سفر را ندارد، كتاب‌هايش را مي‌فروشد و پول 
آن را بــه نواب صفوي مي‌دهد و مي‌فرمايد: »اگر از اين پول 
اضافه آمد- از هزينه ســفر- صرف خريدن اسلحه و مبارزه 

مسلحانه بكنيد«.
در جريــان زمامداري عبدالناصر، اين غيرت و شــجاعت 
ديني، روحيه آمر به معروف و ناهي از منكر بودن اين شهيد 
بزرگوار و شــجاعتي كه در بياناتش بود، باز نمايان مي‌شود، 
يعني در مصر، ايشــان جمعي از فضلاي نجف را جمع و 
حركت مي‌كند و مي‌رود تا با عبدالناصر صحبت و جنايات 
نظام ستمشاهي را افشاگري و عبدالناصر را بيدار كند. وقتي 
كه عبدالكريم قاسم در عراق به آيت‌الله‌العظمي حكيم اهانت 
مي‌كند، مرحوم آيت‌الله‌العظمي حكيم به عنوان قهر از نجف 
به كوفه تشريف مي‌برند. شهيد مدني كفن پوش مي‌شود و 
جمعي از طلاب و فضلا هم كفن‌پوش، با ايشــان، پياده از 
نجف به كوفه مي‌روند و از آيت‌الله‌العظمي حكيم تقاضاي 
جهاد مي‌كنند. اگر نظير اين مسائل را بخواهيم درباره ايشان 

بگويم، فراوان است. 
و اما در باب انقلاب اسلامي ايران، قطعا گويندگان محترم- 
علاوه بر حضرت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مقاله‌هايي دارند 
و شايد خصوصيات ايشــان را در مقاله‌ها آورده باشند. در 
انقلاب اسلامي ايران، اولين كسي كه در نجف به نداي امام 
لبيك گفت، ايشان بود. در جريان انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، 
درس را تعطيــل ‌كرد و در نجف راه‌پيمايــي راه ‌انداختد=. 
مراجع آن زمان: آيت‌الله شاهرودي،  آيت‌الله حكيم و آيت‌الله 
اصطهباناتي و مراجع ديگر را دعوت ‌كرد و تشريف ‌آوردند. 
آيت‌الله مدني حقايق را برملا و بازگو مي‌كند كه در ايران چه 
مي‌گذرد و انقلاب اسلامي چه صيغه‌اي دارد و رهبري امام را 
مطرح مي‌كند. ايشان اين را در همدان خدمتشان كه رسيدم، 
به خودم گفت كه: »رفتم كربلا خدمت آيت‌الله حكيم، دستش 
را بوسيدم و گفتم امروز امام خميني مظهر اسلام است. فرمود: 
چه كنم؟ من به ايشان عرض كردم: اولين تلگراف حمايت 
از امام را شما از نجف به ايران مخابره كنيد تا در ايران منتشر 
شــود.« و اين كار انجام گرفت. مبتكر آن هم آيت‌الله شهيد 

مدني بود.
پس از آمدن به ايران دائما در حال تبعيد بود كه مســتحضر 
هســتيد. گاهي هم تبعيدها تبديل به تهديد به اعدام مي‌شد. 
مي‌فرمودند: »من نه از تبعيد هراس دارم نه از اعدام. سرم را  
هم از تنم جدا كنيد، من از رهبري امام دست برنمي‌دارم. از 
ولايت فقيه دست برنمي‌دارم. از اين انقلاب اسلامي دست 

برنمي‌دارم«.

آيت‌الله محسن مجتهد شبستري

 		  الگوي غيرت ديني 

مي‌فرمود: »من نه از تبعيد هراس دارم 
نه از اعدام. سرم را  هم از تنم جدا كنيد، 
من از رهبري امام دست برنمي‌دارم. از 
ولايت فقيه دســت برنمي‌دارم. از اين 

انقلاب اسلامي دست برنمي‌دارم.«
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مرحوم شــهيد آيت الله سيد اسدالله مدني كه از همان 
روزهــاي ورود امام به نجف در زمره‌ي بهترين انصار 
و پيروان امام )ره( قرار داشت، جزو شبيه‌ترين علماي 
نجف به امام بود. ايشــان به مناسبت‌هاي مختلف در 
مدرســه‌ي آيت الله بروجردي و مسجد بحرالعلوم و 
... منبــر مي‌رفتند؛ با اين خصوصيــت كه تقريباً تمام 
منبرهاي ايشــان درس اخلاق بــود و با توجه به اين 
كه همچون امام، خود تجســم عيني اخلاق الهي بود، 
سراســر صحبت‌هاي ايشــان تلفيقي از متون آيات و 

احاديث بود.
لحن گفتار و آهنگ صدايش خاضعانه و مشفقانه بود 
و بســياري اوقات به هنگام بيان مطلب خود، اشــك 

مي‌ريخت. منبرها و به تعبير بهتر درس‌هاي اين انسان 
الهي، تأثيري شــگرف و ژرف در مســتمعان بر جاي 

مي‌گذاشت.
شهيد مدني مظهر خلوص و ساده زيستي بود. دعوت 
طلاب را براي مهماني حتي در حجره‌ي مدرســه به 
راحتي مي‌پذيرفت، مشروط بر آن كه بيشتر از آبگوشت 
فراهم نشــود و هر گاه ميزباني تخلف مي‌كرد، هرگز 

فراتر از آن چه توصيه مي‌كرد، تناول نمي‌كرد.
او تقريباً بــراي تمام زيارت‌هــاي مخصوصه‌ي امام 
حســين )عليه اســام( از نجف با پاي پياده به كربلا 
مشرف مي‌شــد. هر مجلسي كه شــهيد مدني در آن 
حضور داشــت، از هــر غيبــت و بيهوده‌گويي منزه 

بود و همين حساسيت ايشــان روي غيبت و سخنان 
تفرقه‌انگيــز و فتنه‌انگيز، موجب شــد كه در يكي از 
مقاطعي كه بين دو گروه از ياران امام اختلافاتي بروز 
كرده و زمينه غيبت و تفرقه‌افكني فراهم شــده بود، از 
حقير خواســتند كه قطعاتي از آيات مربوط را خوش 
نويسي كنم كه متن ذيل را تهيه كردم و ايشان به چاپ 

رساند تا با توزيع آن نصب العين همگان قرار گيرد.
بين حقير و مرحوم شهيد مدني مطلبي اتفاق افتاد كه 
دريــغ دارم نقل نكنم، هر چند كــه هيچ گونه ادعا و 
نتيجه گيري خاصي را نمي‌خواهم بر آن مترتب نمايم. 
براي اينجانب مســاله‌اي رخ داده بود كه مرا بر سر دو 
راهي حساســي قرار داده بود و هيچ كس جز خدا و 
خــودم از آن آگاه نبود. روزي در ايوان غربي طبقه‌ي 
دوم مدرسه‌ي آيت الله بروجردي به جناب آقاي سيد 
حســين مطهري يزدي كه از علاقمنــدان نزديك به 
مرحوم شــهيد مدني بود، برخورد كردم. ايشان پيامي 
را از قول آقاي مدني به طور صريح، درباره‌ي مشكل 
مــورد نظر، به حقير گفت كه راه درســت را به رويم 
گشــود و با تنبه به آن، مشــكل برطــرف گرديد. در 
لحظه‌ي شــنيدن پيام، چنان مجذوب در اصل مطلب 
شــدم كه از پيغــام دهنده و پيغــام آور به كلي غافل 

گرديدم؛ بــه گونه‌اي كه اصــاً توجهي به 
اين كه آقاي مدني چگونه از مطلب پنهاني 
حقير مطلع شده، پيدا نكردم. تا زماني كه به 
ايران بازگشــتم و در ايران سوال مزبور در 
ذهنم شكل گرفت. از آقاي مطهري بي‌خبر 
بودم و به آقاي مدني نيز دسترســي نداشتم. 
مدتي قبل از پيروزي انقلاب، مرحوم شهيد 
مدني به اتفاق مرحوم شهيد سيد فخرالدين 
رحيمي خرم‌آبادي به منزلمان در دســتگرد 
اصفهــان آمدند ولي با وجود مدت نســبتاً 
طولانــي كه در خدمتشــان بوديــم، آنگاه 
كــه رفتند، يادم آمد كه ســوالي كه مدت‌ها 
درصدد بودم از ايشــان بپرســم، به كلي از 
ذهنــم پريده بوده اســت. بعــد از پيروزي 
انقلاب نيز هر بار شــهيد مدني به دفتر امام 

آمد، بعد از برگشتن ايشــان متنبه مي‌شدم. تا اين كه 
با شــهاد ت ايشــان، متوجه شــدم كه قسمت نبوده 
پاســخ اين سوال را مستقيماً از ايشــان دريافت كنم؛ 
ولي باز هم برانگيخته شــدم كه با ســوال و استفسار 
از آورنــده‌ي پيغام يعني آقــاي مطهري يزدي چيزي 
دســتگيرم شود. آقاي مطهري بعد از انقلاب در تهران 
 ساكن شده و امام جماعت مسجدي در حوالي خيابان 
17 شــهريور بــود و گاه گاهي بــراي تحويل وجوه 
شــرعيه به دفتر امام مي‌آمد و باز هم اين فراموشــي 
چند بار به هنگام آمدن ايشان به دفتر تكرار شد تا اين 
كه يادداشتي را نوشتم و زير شيشه‌ي ميز قرار دادم و 
اين بار با مراجعه‌ي آقاي مطهري، اول داستان را براي 
ايشان يادآوري كردم تا سوال اصلي را مطرح كنم، اما 
هر چه بيشــتر آدرس و زمان و مكاني كه ايشان پيغام 
را به حقير داده بود، توضيح دادم، آقاي مطهري كمتر 
به يادش آمد و با قاطعيت رســاندن چنين پيغامي را 
نفي كرد! و بدين ترتيب ســوالي كه در ذهنم شــكل 
گرفته بود، تبديل به يك معما شد كه هم چنان لاينحل 

مانده است!

ياد و خاطره‌اي از شهيد آيت اله سيد اسدالله مدني 
حجت الاسلام و المسلمين محمد حسن رحيميان 

آيت خلوص...

لحــن گفتار و آهنــگ صدايش 
خاضعانه و مشفقانه بود و بسياري 
اوقات به هنگام بيان مطلب خود، 
اشك مي‌ريخت. منبرها و به تعبير 
الهي،  انسان  اين  درس‌هاي  بهتر 
تأثيري شگرف و ژرف در مستمعان 

بر جاي مي‌گذاشت.
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اولين بار چه زماني و چگونه با آيت‌الله شــهيد مدني 
آشنا شديد؟

زماني كه طلبه بودم، مي‌شــنيدم كه آيت‌الله شهيد مدني 
با طاغوت مبارزه مي‌كند. به دستور شهيد مدني كارخانه 
خمري را كه در آذرشــهر قرار داشت، خراب كردند و 
دولت وقت، ايشــان را دســتگير و تبعيد كرد. من دائماً 
ســراغ ايشــان را مي‌گرفتم. بعد از آنكه شهيد مدني در 
زمان مرحوم آيت‌الله حكيم به شهر نجف مشرف شدند 
و ملعون صدام و اطرافيانش بــه آيت‌الله‌العظمي حكيم 
جسارت كردند، مرحوم شهيد آيت‌الله مدني كفن پوشيد 
و با جمعي از علما به خدمت آيت‌الله‌العظمي حكيم كه 
مرجع جهان تشيع بودند، رفت. آيت‌الله مدني از آيت‌الله 
حكيم خواســت كه: »آقا! اجــازه بدهيد ما كفن‌پوش با 
كســاني كه به شما جســارت و توهين كرده‌اند، مبارزه 
كنيــم.« آيت‌الله حكيم فرمودند: »به آنها كاري نداشــته 
باشيد.« در آن زمان مرحوم آيت‌الله‌العظمي حكيم فرموده 
بود: »صدام حســين برحسب حكم شرعي كافر است.« 
البته آقا اين مطلــب را به عربي فرموده بود. عين همين 
عبــارت را امام خميني‌)ره( در انقلاب اســامي، زمان 
دفاع مقدس فرمودند: »صدام برحســب حكم شــرعي 

كافر است«. 
شهيد آيت‌الله مدني يكي از چهره‌هاي روشن و انقلابي 
بودند و مخصوصاً وقتي كه امام را به نجف تبعيد كردند 
در خدمــت حضرت امام بودند. ايشــان بســيار غيور، 
جســور و دلاور بودند. زبان عربــي را مثل زبان تركي 
بسيار روان صحبت مي‌كردند. بعد از آنكه صدام ملعون، 
علمــاي مقيم در نجف را كه تبعه آنجا نبودند، از نجف 
بيرون كرد، آيت‌الله مدني بــه ايران آمدند و به خرم‌آباد 
رفتند. ظاهراً در آنجا تبعيــد بودند. اواخر هم حضرت 
امــام فرمودند كه آيت‌الله مدني همــان جا بمانند. مردم 
خيلي به ايشــان علاقمند بودند و در نظرم هست ايشان 

مريدان بسياري هم داشتند. 
وقتي آيت‌الله قاضي طباطبايي شــهيد شــدند، ايشان از 
طرف امام به امامت جمعه شهر تبريز منصوب شدند. بعد 
از شهادت آيت‌الله قاضي، علما و حزب‌الله و گروه‌هاي 
خرم‌آباد به تبريز آمدند و در مســجد جامع جمع شدند. 
من هــم در آنجا بودم. به‌قدري از آيت‌الله مدني تعريف 
مي‌كردند كه ايشــان را بعد از امام خميني)ره( شخص 
دوم مي‌دانستند. ايشان مطيع محض امام، مجتهد و مورد 
وثوق و علاقه شــديد حزب‌الله و واقعاً از ياران مخلص 

حضرت امام بود. 

آيا شما در نجف ايشان را ديده بوديد؟
نه، چون وقتي به نجف رفتم، ايشــان به آذربايجان رفته 
بودند. وقتي به امامت جمعه تبريز منصوب شدند، بسيار 
باجرئــت و قدرت رفتار مي‌كردنــد. حتي مي‌فرمودند: 
»من اينها را به جهنم مي‌فرستم.« منظورشان ضدانقلاب، 
منافقين و هواداران شــاه بود. ايشــان بسيار شجاع بود. 
يادم هســت كه وقتي شهيد مدني در راه‌آهن تبريز نماز 
مي‌خواندنــد، در آن زمان دو نفر امام جمعه بودند. يكي 
مرحوم آيــت‌الله ميرزا جوادآقا تبريزي ســلطان القرا و 

ديگري هم آيت‌الله مدنــي. وقتي آيت‌الله مدني در آنجا 
نماز مي‌خواندند، مرحوم ميرزا جوادآقا هم در مســجد 
حــاج صفرعلي نماز جمعه مي‌خواندند. ايشــان قبل از 
انقلاب حدود 40، 50 ســال نماز جمعــه مي‌خواند و 
مجتهد بود. چون راه شــهيد آيــت‌الله مدني دور بود و 
مردم نمي‌توانستند به آنجا بروند، ايشان انصراف دادند. 
آيــت‌الله مدني در اين بــاره نامه‌اي هم نوشــته بودند. 
من آن نامه را ديده‌ام. نوشــته بودند: »من پير شــده‌ام و 
نمي‌توانم نماز جمعه بخوانم. شــما بياييد و وسط شهر 

نماز بخوانيد«.
يعني شــهيد مدني كــه در راه آهن نمــاز جمعه 

مي‌خواندند براي رعايت فاصله شرعي بود؟
بله. همين طور اســت. ايشــان كه نمي‌گفتند نخوانيد، 
چون مجتهد، عالم و از مشــايخ ما بودند. بسيار بزرگوار 
بودند. آيت‌الله مدني در وســط شــهر نزديك بازار نماز 
مي‌خواندنــد. ما هم به آنجــا مي‌رفتيم. يادم مي‌آيد يك 
روز هوا مثل امروز خيلي ســرد و بــرف و باراني بود. 
مردم روي زمين مي‌نشستند. آنجا مسقف نبود. فرمودند: 
»امروز خطبه‌ها را خيلي مختصــر مي‌خوانم. چون هوا 
سرد است و برف مي‌بارد و مردم روي زمين نشسته‌اند.« 
مستحب است در شزايط نامساعد، نماز جمعه را مختصر 
بخوانند تا مراعات حال مردم بشود. بعضي مهمان دارند، 
تعزيه دارند، كارهاي ضروري دارند. مســتحب اســت 

خطبه‌ها چندان طول نكشد. 
خاطره شخصي از ايشان داريد؟

روزي ايشــان به من گفتند: »فلاني در خانه شما كوفته 
تبريزي درســت مي‌كنند كه من يك بار به منزل شــما 
مهماني بيايــم؟ من كوفته خيلي دوســت دارم.« گفتم: 
»حاج‌آقا! خانه ما خانه شماســت.« و همراه حاج حميد 
منبع جود به منزل ما تشــريف آوردنــد. آيت‌الله مدني 
بعداً به مــن فرمودند: »فلاني، من از شــما فقط كوفته 

»شهيد مدني از نجف تا تبريز در آئينه خاطرات« در گفت و شنود 
شاهد ياران با آيت‌الله محمدتقي آل‌هاشم

 اختلاف‌افكنان، توفيقي نيافتند ...

وقتي به امامت جمعه تبريز منصوب 
شدند، بسيار باجرئت و قدرت رفتار 
مي‌كردند. حتي مي‌فرمودند: »من اينها 
به جهنم مي‌فرستم.« منظورشان  را 
ضدانقلاب، منافقين و هواداران شاه 

بود. ايشان بسيار شجاع بود. 

عده‌اي در بــاب اختلافاتي كه بين شــهيد 
قاضي طباطبائي و شهيد مدني وجود داشته، 
نقل و ســخن بسيار داشــته‌اند، در حالي كه 
نزديكان به آنان و كســاني كه اذهان خالي 
از حــب و بغــض نابجا دارنــد، بر وحدت 
رويه آن دو تكيه مي‌كنند و منكر هر گونه 
اختلافي بين آن دو شهيد بزرگوار هستند. در 
اين گفتگو اين نكته مهم مورد بررسي قرار 

گرفته است.
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تبريــزي خواســته بودم، آن وقت شــما كته و آش هم 
درســت كرديد؟« ايشان خيلي ســاده زيست بود. مثلًا 
براي ناهار يك تخم‌مرغ يا مقداري ســيب‌زميني يا آش 
برايشان كافي بود. چندان اهل تشريفات نبودند. عرض 
كردم: »حاج‌آقا! شايد بعضي از آقايان كته دوست داشته 
باشــند. شــما كوفته را ميل كنيد و آنها هم برنج يا آش 
را مي‌خورند.« پدر زنم هم كه از اســاتيد آيت‌الله مدني 

بودند.  
آن روزهــا به اصطلاح نوعي پيروزي در زمان بني‌صدر 
لعنه‌الله عليه بود. شــهيد مدنــي  فرمودند: »به بني‌صدر 
تبريك نمي‌نويسم. به اين علت كه ايشان از نظر ولايت 
فقيه هشت اشكال دارند. من ديده‌ام در كار خود درايت 
ندارد.« آن وقت كه بني‌صدر را انتخاب مي‌كردند مرحوم 
آيت‌الله مدني مي‌فرمودند: »من دكتر حبيبي را قبول دارم، 
خواه رأي بياورد، خــواه نياورد. من حق يك رأي دارم 
و آن را هم به آقــاي حبيبي مي‌دهم.« خلاصه فرمودند: 
»مــن آقاي بني‌صدر را تأييد نمي‌كنم و از اول هم تأييد 
نكرده‌ام. الان هم اين پيام تبريك را براي امام مي‌نويسم.« 
آيت‌الله مدني براي امام پيام تبريك نوشتند و به شخصي 

دادند تا آن را به دست امام برساند. 
منظورتان از اين پيروزي چيست؟

اين پيروزي در جبهه بود.
تحصيلات آيت‌الله مدني تا چه حد بود؟

ايشــان در نجف بــه درجه اجتهاد رســيده بودند و از 
آيت‌الله خويــي، حكيم و علماي ديگر اجــازه اجتهاد 
داشتند. در آنجا نوعاً درس اخلاق مي‌دادند و زياد درس 
فقه نمي‌دادند. به زهد و تقوا و تخلق به اخلاق حســنه 

اسلامي معروف بودند.  
ظاهــراً در نجف در امامت جماعــت، نائب آيت‌الله 

خويي بودند. آيا همين‌طور است؟       ‌        
بله. گاهي كه آيت‌الله خويي مســافرت مي‌كردند، ايشان 
كه از نزديــكان آيت‌الله خويي بودند نائب ايشــان در 
امامت جماعت بودند. آيــت‌الله مدني مدت زيادي در 
نجف ماندنــد. يك اختلاف تفكر فقهــي ميان آيت‌الله 
خويي و امام خميني)ره( در بحث ولايت فقيه ومسائل 

ديگر وجود داشت. 
تفكرشان بيشــتر به آيت‌الله خويي نزديك بود يا امام 

خميني؟
با اينكه از شــاگردان ممتاز آيــت‌الله خويي بودند، ولي 
به امام علاقه زيادي داشــتند. وقتي در خدمت حضرت 
امــام بودند، ماننــد يك بچه در خدمــت يك بزرگوار 
عاليقدر رفتار مي‌كردند. بســيار خود را نزد امام كوچك 

مي‌شمردند. تا آخر هم همين‌طور بودند. 
آيا در تبريز تدريس هم مي‌كردند؟

خير. در تبريز تدريس نداشتند. آيت‌الله مدني به نظام و 
انقلاب علاقه داشتند. گفته‌اند وقتي كه در نجف بودند، 
ايشان فتواي مهدورالدم بودن كسروي را به شهيد نواب 
صفوي دادند. آن طور كه شنيده‌ام نواب صفوي به دليل 
آن فتوا به ايران آمد. البته در اين باره اطلاع مســتقيمي 

ندارم. 
آيا راجع به شــهادت آيت‌الله مدني مطلبي به خاطر 

داريد؟  
بعد از شهادت آيت‌الله قاضي طباطبايي، آيت‌الله مدني در 
تبريز ســخنراني مي‌كردند. در زماني ضروري بود كه به 
قم بروم. بنده‌زاده در قم طلبگي مي‌خواند و قصد داشتيم 
خانوادگي به قم برويم. شــب جمعه بود. سوارماشــين 
شــديم و به قم رفتيم و روز جمعه به قم رسيديم. پدر 
زن فرزندم، روحاني جليل‌القدري به نام آيت‌الله ســيد 
مجتبي اسداللهي، از شاگردان مرحوم آيت‌الله گلپايگاني، 
مرحوم آيــت‌الله بروجردي و آيت‌الله حجت بود. من با 
ايشان آشــنايي داشــتم. قرار بود بنده زاده من با دختر 
ايشان ازدواج كند و به آن جهت به قم رفته بوديم. البته 

تلفني به ايشان گفتم، اگر شــما راضي هستيد خودتان 
عقد را بخوانيد. گفتند، نمي‌شود شما هم بياييد. من هم 

با خانواده به آنجا رفتم. 
هنگام ظهر، آيت‌الله اســداللهي از من پرســيدند: »اين 
روزهــا آيت‌الله مدني را ديده‌ايــد؟« گفتم: »اين هفته به 
خانه ما آمدند و مهمان ما بودند و با هم كوفته تبريزي و 
آش خورديم.« گفتند: »امروز و ديروز ايشان را ديديد؟« 
گفتم: »نه! من كه از ديشــب اينجا آمدم و از جمعه قبل 
از ايشان خبر ندارم.« گفتند:» تلويزيون را روشن كنيد.« 
در تلويزيون گفته شد، »إنا لله‌ و إنا إليه راجعون«. خيلي 
متأثر شدم كه كسي شهيد شده است. وقتي ديدم شهادت 
آيت‌الله مدني در تلويزيون اعلام شد، بسيار گريه كردم، 

انگار پدرم را از دست داده باشم. 
واقعــاً پدر ملت بود. هوادار و پشــتيبان انقلاب بود. از 
شاگردان مخلص حضرت امام بود. خدا قاتلش را لعنت 
و عذابش را شديدتر كند كه ايشان را مانند امير مؤمنان 
در حال نماز به درجه رفيع شهادت رساند. من از كسي 
شــنيدم كه ايشــان در نجف گفته بود: »مادرم حضرت 
زهرا)س( به من فرموده‌اند كه پسرم روزي شهيد خواهد 
شــد. من در انتظار همان روز هستم.« آن اتفاق در تبريز 
در حال نماز افتاد. ايشان وقتي نماز جمعه را مي‌خواندند 

نماز ظهر را اعاده مي‌كردند. 
اين يك مســئله فقهي است كه وقتي امام جمعه بعد از 
نماز جمعــه، نماز ظهر را اعاده كرد، مردم هم مي‌توانند 
اعــاده كنند. اگر اعاده نكرد، اگر مردم نماز ظهر را اقامه 
كننــد، نمي‌توانند براي نماز عصر به آن امام جمعه اقتدا 
كنند. آيت‌الله مدني بعــد از اقامه نماز جمعه، نماز ظهر 
را اعــاده مي‌كرد كه در حال نماز آن خبيث ملعون آقا را 
در بغل گرفت. در اثر انفجار بدن آيت‌الله مدني پاره‌پاره 
شد و ايشــان به مقام رفيع شــهادت نائل شدند. وقتي 
به تبريز آمدم، گفتند چند نفر از اطرافيانش هم شــهيد 
شــده‌اند. يكي از آنها نجاري بود كه اهل محله ما بود و 

براي نماز مي‌آمد. 
در مقطعي كه در تبريز با ايشان محشور بوديد، ايشان 

درباره جهاد و جبهه چه نظري داشتند؟

آيت‌الله قاضي طباطبايي مي‌گفتند: 
»آيت‌الله شــهيد مدني را خودم 
دعوت كرده‌ام كه به تبريز بيايند.« 
ولي بعضي افراد مي‌خواستند ميان 
بيفكنند.    جدايي  بزرگوار  دو  اين 
جنازه‌ها  تشــييع  در  آنها  حتي 
با هم بودند، بــا هم به راه‌پيمايي 

مي‌رفتند.                 

آبان 1358. شهيد آيت الله مدني در كنار شهيد آيت الله قاضي طباطبايي.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

آيت‌الله مدني به جبهه و جوانان خيلي علاقه داشت. حتي 
يك بار كه برادران پاســدار آنجا بودند گفتند، شما هم 
لباس نظامي بپوشيد. در محله شتربان منزلي بود كه ما به 
آنجا مي‌رفتيم. ايشان با عمامه و لباس پاسداري در آنجا 
عكس انداختند. آيت‌الله مدني لباس رزم مي‌پوشيدند و 
مردم را به حضور در جبهه تشويق مي‌كردند. يادم هست 
كه ايشان در مصلّي كفن پوشيده بود و صحبت مي‌كرد. 
در آنجا نماز جمعه هم اقامه مي‌كردند. ايشــان فرمود: 
»خدا شــاهد است از خدا مي‌خواهم هر بلايي هست به 
جانمان بيايد و اين جمهوري اسلامي بماند، امام بماند.« 
بسيار به امام علاقه داشتند. پشتيبان نظام بودند. علاقمند 

به مردم بودند. صحبت‌هاي شيريني مي‌كردند.  
مراودات ايشان با علماي اســتان چگونه بود، چون 
ظاهراً از نظر تفكر سياســي در اقليت بودند. رفت و 

آمد ايشان چگونه بود؟
در آنجا افرادي كه معمر و موجه بودند، در ابتداي ورود 
آيت‌الله مدني به تبريز، به زيارتشــان مي‌آمدند، ولي به 
منزل همه آنها نمي‌رفت. بلكه به منزل كســاني مي‌رفت 
كه به انقــاب نزديك بودند و به امام علاقه داشــتند. 
آيت‌الله مدني در محله شتربان ساكن بودند. صاحب آن 

خانه گفته بود كه اين خانه را به نام آيت‌الله مدني مي‌زنم 
و اين خانه بايد مال آيت‌الله مدني باشــد. آيت‌الله مدني 
فرمــوده بودند: »من به اين خانــه نياز ندارم. در همدان 
و خرم‌آبــاد حيــاط دارم. وصيت مي‌كنم ايــن خانه را 
بفروشند و به بيت‌المال برگردانند.« همچنين گفته بودند: 
»بنويســيد اگر كســي از طرف امام)ره( نماينده است و 
مايل است در تبريز بماند، در اين خانه ساكن شود. من 
اين خانه را نمي‌خواهم.« ايشــان با مردم خوشرو بودند 
و با آنها مراوده داشتند، البته افرادي كه حزب‌الله و مقلد 

امام بودند. 
آيا بعد از شهادت ايشان طيفي كه با ايشان ميانه خوبي 
نداشــتند، مثل طرفداران حزب خلق مسلمان و امثال 
آنها از شــهادت ايشان اظهار خوشحالي مي‌كردند يا 

نه؟

عرض كنم ضد انقلاب در همه 
جا به دنبال فرصت است. يك 
بار اينها در اطراف خانه مرحوم 
آيت‌الله مدني در صف عزاداري 
بودند.  گفته  حرف‌هايي  ايشان 
اين مسائل وجود داشت، ولي 
نه آن‌قدري كه زياد چشــمگير 
باشد، بلكه كم و بيش در گوشه 
و كنــار بودند. خــود آيت‌الله 
حياتشــان  زمان  در  هم  مدني 
به آنهــا اعتنا نمي‌كردند. گاهي 
اوقات پياده از منزل به مسجد 
مي‌رفتند و مــا مي‌گفتيم: »آقا! 
تنها نرويد.« مي‌گفتند: »جدّ من 
مردمي بودند. من هم مردمي به 
مسجد مي‌روم و برمي‌گردم.« ايشان بسيار ساده‌ زيست 

بودند. الحمدلله بين مردم محبوبيت خوبي داشتند. 
با توجه به اينكه شــما امام جمعه هســتيد و خطبه 
مي‌خوانيد، خطبه‌هاي شهيد مدني چه ويژگي‌ ممتازي 

داشت؟
ايشــان از امام)ره(بســيار ياد مي‌كردند، از تقوا بســيار 
صحبــت مي‌كردند، از جنايات صدام بســيار ســخن 
مي‌گفتنــد و مــردم را به انقلاب، نظــام و ولايت فقيه 
تشــويق مي‌كردند. حتي در جايي خوانده‌ام كه ايشــان 
فرموده‌اند: »چون سرچشــمه ولايت فقيه، ولايت عالم 
است، اگر كســي به ولايت فقيه علاقه‌ نداشته باشد، به 
اهــل بيت هم علاقه چنداني ندارد.« يعني كســي كه به 
اهل بيت)ع( علاقه دارد، بايد به ولايت فقيه هم علاقمند 
باشد. چون ولايت متمم ولايت آل‌ محمد)ص( است و 
سرچشمه ولايت فقيه ولايت آل محمد)ص( است، لذا 
ايشان بسيار از امام پشتيباني مي‌كردند و به ايشان علاقه 

داشتند و اظهار ارادت مي‌كردند.
آيا آيت‌الله مدني تأليفاتي هم داشتند؟

من كه خودم نديده و نشنيده‌ام كه ايشان 
تأليفاتي داشــته باشند. با اينكه بيشتر اهل 
خطبه بودند، نوعاً خطبه‌هايشــان از بين 
رفته اســت. حتي ما يك دفتر مخصوص 
هم پيدا نكرديم كه در آن حساب و كتاب 
وجوهات نوشــته شده باشــد. فقط چند 

قبض را كه از مردم بود، پيدا كرديم.
آيــا خاطره ويژه‌اي از شــهيد آيت‌الله 
مدني هســت كه به آن اشــاره نكرده 

باشيد؟
از ايشــان خاطرات بســيار است كه اين 
خاطرات را ضمن گفتگو به ياد مي‌آورم. 
آيت‌الله مدني به ما لطف داشتند و ما هم 
به ايشان ارادت داشــتيم. من هميشه در 
نمــاز جمعه ايشــان در صف اول و دوم 
مي‌نشســتم. حتي عكسي است كه در آن 
يك شــال گردن سفيد داشتم و هوا سرد 
بود. نوشته شده بود كه آن عكس مربوط 
به آخرين جمعه است، ولي من گفتم، نه 
اين مربوط به جمعه گذشــته است. چون 

در روز شهادت ايشان من نبودم. 
بين  عــده‌اي ســعي مي‌كردند  ظاهراً 
آيت‌الله شهيد قاضي طباطبايي و آيت‌الله 
آيا  كنند.  ايجاد  اختلافاتي  مدني  شهيد 

در اين امر موفق شدند؟
خير. موفق نشــدند. مي‌خواستند شهيد آيت‌الله مدني را 
با شــهيد آيت‌الله قاضي طباطبايــي روبرو كنند. آيت‌الله 
قاضــي طباطبايــي مي‌گفتند: »آيت‌الله شــهيد مدني را 
خــودم دعوت كرده‌ام كه به تبريــز بيايند.« ولي بعضي 
افراد مي‌خواستند ميان اين دو بزرگوار جدايي بيفكنند. 
حتــي آنها در تشــييع جنازه‌ها با هم بودنــد، با هم به 
راه‌پيمايــي مي‌رفتند. من عكس‌هايي دارم كه ايشــان با 
هم هســتند. قبل از شهادت شــهيد قاضي كه ايشان به 
تبريز آمدند، نوشــته بودند، در نجف نوشته شد كه من 
نماينده تام‌الاختيار حضرت امام هستم. مردم به اين دليل 
مي‌گفتند كه حالا كه اين آقا نماينده تام‌الاختيار حضرت 
امام اســت، پس يعني آن آقا نماينده تام‌الاختيار نيست؟ 
حتي آيت‌الله شــهيد قاضي طباطبايي گفته‌اند كه علاقه 
امام به ايشــان كمتر شده است. امام نامه نوشتند كه من 
به آيت‌الله قاضي طباطبايي علاقه و ارادت دارم و ايشان 
مثل برادرم است. اختلافي بين آن دو بزرگوار نبود. شايد 
مردم مي‌خواستند بين آنها اختلاف به وجود بيايد. هر دو 

علاقمند به حضرت امام و خدمتگزار نظام بودند. 
اشاره كرديد كه ايشان معلم اخلاق بودند. از مشي و 

سلوك اخلاقي ايشان خاطره خاصي داريد؟
آيــت‌الله مدني كم‌حــرف و متفكر بودنــد. حكيمانه و 
عارفانه صحبت مي‌كردند. مثــل اميرالمؤمنين)ع( واقعاً 

اسدالله يا شير خدا بودند.  
اگر نكته ديگري باقي مانده است بفرماييد.

ان‌‌شــاءالله خداوند به رهبر معظم انقلاب عمر طولاني 
و بابركــت عنايت بفرمايد. دشــمن ولايت فقيه را اگر 
اصلاح‌پذير نباشد وآمريكا را محو و نابود و انقلاب ما را 
به انقلاب حضرت مهدي )عج( متصل كند. ســايه رهبر 
معظم انقلاب از ســرمان كوتاه نشود. ان‌شاء‌الله خداوند 

آنهايي را كه به انقلاب كمك مي‌كنند، ياري كند.

آيت‌الله مدني كم‌حرف و متفكر بودند. 
حكيمانه و عارفانه صحبت مي‌كردند. 
مثل اميرالمؤمنين)ع( واقعاً اسداللهي ا 

شير خدا بودند.  

آبان 1358. شهيد آيت الله مدني در كنار شهيد آيت الله قاضي طباطبايي.
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از چه زماني با مرحوم آيت‌الله شهيد سيد اسدالله مدني 
آشنائي داشتيد؟  

من البته ســال‌ها با نام و كار ايشــان غياباً آشنائي داشتم، 
ولي آشــنائي حضوري با شهيد آيت‌الله مدني به تابستان 
1343 برمي‌گــردد كه براي ديدار بعضي از دوســتان به 
همــدان رفته بــودم. در آنجا با برادر عزيــز و ارجمند، 
آيت‌الله شيخ محمدمهدي آصفي كه از نجف اشرف براي 
ييلاق و ديدار اقوام آمده بودند، ديداري داشــتم و ايشان 
بــه من گفتند كه آيت‌الله مدني هــم به همدان آمده‌اند و 
در روســتاي »دره مرادبيگ« هستند و اگر مايليد به ديدار 
ايشــان برويم. بي‌ترديد پاسخ من مثبت و مشتاقانه بود و 
همراه ايشــان به »دره مرادبيگ« كــه آب و هواي لطيفي 
داشــت، رفتيم و در يك خانه روستائي كه ايشان در آن 
سكونت اختيار كرده بودند، خدمت ايشان رسيديم و البته 
طبق روش حسنه ميهمان‌نوازي »نجفي‌ها« كه حتما از »هر 
واردي« با صبحانه، ناهار و شــام پذيرائي مي‌كنند، از ما 
دعوت كردند كه ناهــار را همان جا صرف كنيم. من در 
آن چند ســاعتي كه در آنجا بودم، ايشان را مردي خليق، 
با معنويت، متواضع و داراي تمام »اخلاق حســنه نبوي« 

يافتم و همين سرآغاز آشنائي حضوري بود.
وقتــي آيت‌الله‌ آصفي مــرا معرفي كرد، آيــت‌الله مدني 
خيلي خوشــحال شد و با شعف خاصي گفت كه من به 
اين خاندان ارادت دارم. پدرشــان آيت‌الله سيد مرتضي 
خسروشــاهي مردي مبارز بر ضد رضاخان، شــخصيتي 
وارســته و فقيه و ملا و باتقوا و در كل منطقه آذربايجان 
مورد احترام همگان بود و اخوي‌ ايشــان آيت‌الله ســيد 
احمد خسروشاهي هم وقتي من در قم تحصيل مي‌كردم، 
از فضــا و علما معروف بودند و ســمت اســتادي مرا 
داشــتند و من معالم الاصول و اللمعه‌الدمشقيه )در فقه( 
را در خدمت ايشــان تلمذ كردم. ايشان از لحاظ اخلاقي 
و سير  و سلوك معنوي هم صاحب مقاماتي بودند و در 
پرورش و ســاختار فكري و روحي من تاثير خاصي به 

يادگار گذاشتند.
در آن جلسه صحبت‌ ديگري نشد؟

چرا، من ســئوالاتي را مطرح ‌كردم و ايشــان پاسخ‌هاي 
مفصلي را‌  بيان ‌‌كردند. مثلا من شــنيده بودم كه شــهيد 
نواب صفوي براي ســفر بــه ايران و مباحثــه با احمد 
كســروي هزينه سفر نداشــته و آيت‌الله مدني ‌با فروش 
بعضي از كتاب‌هاي خود »خرجي راه« ايشــان را تأمين 
كرده و مبلغي هم براي تهيه »ســاح« براي اســتفاده در 
صورت لزوم به ايشــان پرداخت نمــوده كه البته كل آن 
مبلغ چيزي بالغ بر چند ده دينار هم نمي‌شــده است. به 
گفته آيت‌الله شــهيد مدني، شــهيد نواب صفوي پس از 
مطالعه كتاب‌هاي كسروي در رد تشيع و پايه‌گذاري آئين 
جديدي ماننــد بهائيگري به نام »آئين پاك‌ديني«! تصميم 

مي‌گيرد كه به ايران ســفر كند و براي ارشــاد كسروي 
رودررو با او به مباحثه بپردازد و همين هدف را با آيت‌الله 
مدني كه از معاريف حوزه علميه نجف بود و در شــدت 
غيرت و حميت اســامي از دفاع از حريم دين مشهور 
عام و خاص به شمار مي‌رفت، در ميان مي‌گذارد. آيت‌الله 
مدني ضمن تشويق و ترغيب شهيد نواب صفوي، هزينه 
سفر او را هم تامين مي‌كند و ايشان عازم ايران مي‌شود كه 
بقيه داستان را در اين زمينه هم نوشته‌اند و البته بعضي‌ها 
اضافه كرده‌اند كه مرحوم آيت‌الله سيد ابوالقاسم خوئي و 
مرحوم آيت‌الله سيد محمود شاهرودي- از مراجع عظام- 

هم در اين امر نقش و سهمي داشته‌اند.
مدرك يا سندي در بين گزارش‌ها و اسناد ساواك در 

اين زمينه وجود دارد؟
البته در آن زمان كه »ســاواك« وجود نداشت، يعني هنوز 
تشكيل نشــده بود و در واقع شهرباني عهده‌دار پيگيري 
ايــن قبيل امور و مأمور »پرونده‌ســازي« بود! در يكي از 
اين گزارش‌هاي محرمانه شــهرباني كل كشور كه بعدها 
در پرونده تنظيمي براي آيت‌الله شهيد مدني در اداره كل 

ساواك، مورد استفاده قرار گرفته، چنين آمده است: 
»محترماً با توجه به اوامر صادره در مورد دستگيري اعضاء 
جمعيت فدائيان اسلام و اعوان و انصار آنها، نظر به اينكه 
در جرايــد، منجمله تهران مصور دو هفته قبل مشــاهده 
شــد كه آقاي حاج ميراسدالله مدني و يكي از روحانيون 
ساكن نجف با اعطاء مبلغي پول به نواب صفوي، مؤسس 
جمعيت فدائيان اســام او را تشويق و ترغيب به آمدن 
بــه ايران و ترور بعضي مقامــات دولتي نموده بودند، به 
ضميمه گزارش جامعي از عمليات‌آقاي حاج ميراسدالله 
مدني كه اصلا اهل آذرشهر بوده و ساكن نجف مي‌باشد 
و در ســال 1331 در آذرشهر فعاليت‌ها و سخنراني‌هاي 
تحريك‌آميزي نموده كه منجر به اغتشاش و قصد تخريب 
كارخانه مشروب‌سازي و ... گرديده و بالاخره نامبرده را 
از ايران تبعيد نموده‌اند، تقديم، چنانچه صلاح بدانند در 

شــهيد نواب صفوي پــس از مطالعه 
كتاب‌هاي كســروي در رد تشــيع 
و پايه‌گــذاري آئين جديــدي مانند 
بهائيگري به نــام »آئين پاك‌ديني«! 
تصميم مي‌گيرد كه به ايران سفر كند 
و براي ارشــاد كســروي رودررو با او 
به مباحثه بپــردازد و همين هدف را 
با آيت‌الله مدني كــه از معاريف حوزه 
علميه نجف بود و در شــدت غيرت و 
از حريم دين  از دفاع  اسلامي  حميت 
مشهور عام و خاص به شمار مي‌رفت، 
در ميان مي‌گذارد. آيت‌الله مدني ضمن 
تشويق و ترغيب شهيد نواب صفوي، 

هزينه سفر او را هم تامين مي‌كند. 

» گفتني هايي ازپيشينه مبارزاتي شهيدمدني « در گفت و شنود شاهد ياران با  
حجت الاسلام والمسلمين  سيد هادي خسروشاهي

مرد حرب و محراب بود...

نگاه  استادسيدهادي خسروشاهي به مقوله‌هاي تاريخي، 
همواره با مستنداتي محكم همراه است. همچنين آشنائي 
ديرينه و گســترده ايشــان بــا طيف روحانيــت مبارز، 
ســخنانش را از اتقان و استحكام قابل استنادي بهره‌مند 
مي سازد كه معمولاً در گفته‌هاي ديگران، كمتر مي‌توان 
نظيرشان را يافت، لذا با سپاس از ايشان كه چون هميشه 
شاهد ياران را قرين محبت خويش ساختند و با حوصله، 
به گفتگو درباره شــهيد مدني پرداختند، با ســپاس از 
ايشان،  اين گفتگوي نسبتاً مفصل را در معرض قضاوت 

تاريخ‌پژوهان قرار مي‌دهيم. 
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اختيار مراجع مربوطه گذارده شود.«
طبق روش معمول در آن دوران، گزارش‌ها نخســت به 
وزارت كشور و شهرباني كل ارسال  و سپس در پرونده 
منعكس مي‌‌شد. اين گزارش در تاريخ 34/9/29 تنظيم و 
طي نامه شــماره 5/17237 به ســاواك ارسال شده و در 
كلاســه اول پرونده مربوط به آيت‌الله مدني ثبت گشــته 

است.
قبل از اين حادثه، ايشــان در مســقط الرأس خود، 
دهخوارقان و يا جاهاي ديگر ايران، چه نوع فعاليت و 

نقشي را به عهده داشتند؟
آيت‌الله شهيد مدني از آغاز زندگي اجتماعي خود، هميشه 
در راه ارشاد مردم و امر به معروف و نهي از منكر پيشگام 
بود و به هر منطقه‌اي كه ســفر مي‌كرد ويا مي‌رفت و يا 
تبعيد مي‌شد، اين اصل اساسي اسلام را اجرائي مي‌نمود و 
فقط به موعظه و نصيحت اكتفا نمي‌كرد. مثلا در آذرشهر 
يا همان »دهخوارقان«، پس از نخستين سفر كه از نجف 
اشرف برگشت، طي يك سخنراني در مسجد اخطار ‌كرد 
كه اگر تا 15 روز ديگر، بساط كارخانه مشروب‌سازي در 
اين شهر برچيده نشود،  خود مردم آن را با خاك يكسان 
خواهند نمود. هنوز اين ضرب‌الاجل به پايان نرسيده بود 
كه در مورد ضرورت جلوگيري از گسترش بدحجابي و 
يا بي‌حجابي در شهر هشــدار داد و از همين جا بود كه 
رئيس شهرباني آذربايجان، طي گزارشي به مركز، درباره 
»اخلالگري‌هاي حاج ســيد اسدالله مدني« كسب تكليف 

نمود و دستگيري و تبعيد وي را خواستار ‌شد.
رئيس شــهرباني آذرشــهر، در تاريــخ 1331/7/26 به 
استانداري تبريز چنين مي‌نويســد: »... آقاي مير اسدالله 
مدني اهل آذرشــهر كه مدتي در نجف‌الاشرف تحصيل 
‌كــرده، به‌تازگي به آذرشــهر وارد و خــود را مجتهد و 
تحصيلكرده نجف‌الاشــرف و يكي از علماء برجســته 
معرفــي، مردم را دور خود جمــع و راجع به حجاب و 
لبــاس و كلاه متحدالشــكل و همچنين خطــر كارخانه 
مشروب‌ســازي در آذرشــهر را به مردم تفهيم مي‌كند، 
به‌طــوري كه روز 25 ماه جاري باز در مســجد اجتماع 
بوده و مير اســدالله اظهار داشته كه دولت راجع به بستن 
كارخانه مشروب‌ســازي 15 روز مهلــت گرفته بود كه 
كارخانه را به‌كلي بســته و در آذرشــهر مشروب نباشد؛ 
چون امروز مهلت دولت منقضي شده، در صورتي كه تا 
فردا 26 ماه جاري بستن كارخانه عملي نشود، من اجازه 
مي‌دهم كه اهالي خودشــان اقــدام و هر كس جلوگيري 
و اذيت كند، از كشته شــدن نترسيده و مضايقه ننمايند. 
با اغتشاشــاتي كه فعلا در آذرشهر برپا شده، سه چيز را 

مي‌توان پيش‌بيني نمود كه اغتشاش برطرف گردد: 
اول اينكه اگر آقاي مير اســدالله فورا از آذرشــهر خارج 
شود، تشــنجات به‌كلي برطرف و در غياب مشاراليه هر 
كس بخواهد تشــنجاتي نمايد، مامورين فعلي مي‌توانند 
جلوگيري نمايند، البته در صورتي كه وجود ميراســدالله 

در آذرشهر نباشد. 
دوم اينكه آقاي مير اسدالله تقاضاهايي را كه مي‌نمايد، به 
موقع اجرا گذارده شود كه تشنجات برطرف گردد، ولي 
اين موضــوع آنها را جري نموده و هر روز چيزي را كه 
منافي مقررات است، تقاضا خواهند كرد و مدام مأمورين 

در زحمت خواهند بود. 
ســوم اينكه عــده‌اي مكفي از قبيل ســرباز و ژاندارم و 
پاسبان به آذرشــهر اعزام شود و دســتور صريح صادر 
گــردد كه هركــدام از اهالي و يا خود آقاي ميراســدالله 
بخواهد برخلاف مقررات عملي نمايد و اظهاراتي بكند، 
بدون هيــچ اغماض، مرتكب جلب و تحت تعقيب قرار 

بگيرند.

و ضمنــا اينجانب كه به آذرشــهر وارد شــدم، يك نفر 
ژاندارم از مامورين كمكي شهرباني را كه مشروب صرف 
و در خــارج تظاهرات مي‌كرده، اهالــي ژاندارم مذكور 
را كتــك زيادي مي‌زنند كه مريض مي‌باشــد. در خاتمه 
معروض مي‌دارد كه اگر راجع به آقاي ميراسدالله اقدامي 
نشــود، هر روز از اين اتفاقات رخ خواهد داد و ممكن 
اســت همين امروز يا فردا در موضوع كارخانه از طرف 
اهالي بنا به دســتور ميراسدالله اقدامي نمايند و مامورين 
در زحمت باشند«.)گزارش رئيس شهرباني، نامه شماره 

10159 مورخ 1331/7/26( 
علاوه بر اين، در گزارش ديگر رئيس شــهرباني آذرشهر 

در اين باره چنين آمده است: 
»محترماً پيرو گزارش معروضه شــماره 270-31/7/5 به 
عرض مي‌رســاند برابر گزارش مامور آگاهي، آقاي مير 
اســدالله مدني مجدداً روز 9 مــاه جاري مطابق با 11 ماه 
محرم در مســجد حاجي كاظم، در موقع وعظ و خطابه 
اظهار داشته كه عده‌اي از جوانان باشهامت آذرشهر مكرر 
به اينجانب مراجعه و اظهار داشته‌اند كه ما حاضر و آماده 
هستيم كارخانه مشروب‌ســازي را از آذرشهر برچيده و 
به‌كلي از بين برداريم، ولي من معتقدم كه معتمدين محل 
قبلا با رؤســاي دواير دولتي به اين عمل اقدام و كارخانه 

مذكور را از آذرشهر بردارند، والا از اين تاريخ تا 15 روز 
ديگر مهلت داده مي‌شــود اگر كارخانه مشروب‌سازي از 
آذرشهر تخليه نشود، اينجانب مقدور هستم كه كارخانه 
مزبور را به‌كلي از بين بــرده و به وجود كارخانه خاتمه 
دهم و هر كس در اين راه كشــته شود، شهيد محسوب 
مي‌شود...آقاي مدني نفوذ زيادي در آذرشهر پيدا كرده و 
ممكن اســت در سر موعد 15 روز، غفلتاً‌ در موقع وعظ 
و خطابه در مساجد حرف‌هاي تحريك‌آميز اظهار نموده 
و اهالي را وادار به غارت كارخانه مشروب‌سازي نمايد. 

رئيس شهرباني آذرشهر 9620- 1331/7/15«
اين اخطار آيت‌الله مدني، علي‌رغم فشار و تهديد اوباش 
رژيم ادامه مي‌يابد، ولي با سفر ايشان به تبريز و ممانعت 
از مراجعت به آذرشهر، به نتيجه مطلوب نمي‌رسد، ولي 
اصل موضوع مورد تائيد علما عظام و مردم مسلمان ايران 

به‌ويژه آذربايجان، قرار مي‌گيرد. 
از علمــا و بزرگان چه كســاني اين اقــدام را تائيد 

كردند؟ 
بي‌ترديــد اين اقدام مــورد اقبال و تأئيــد همه علماء و 
مراجع بوده، ولي مي‌توان اشــاره كرد كه شخصيت‌هاي 
برجســته‌اي چون آيت‌الله كاشاني كه روابط صميمانه‌اي 
با آيت‌الله مدني داشــتند، طــي تلگرافي ايــن اقدام را 
مي‌ســتايد كه متن آن چنين اســت: »جناب مســتطاب 
حجت‌الاسلام آقاي حاج مير اسدالله مدني دامت بركاته.
از اقدامات خداپســندانه اخير شما در خصوص برچيدن 
ريشه فساد از آذرشهر كمال تشكر داريم و اميدواريم در 
پيروي حضرت ختمي مرتبت در اجراي شــرع مقدس، 

مقتضي‌المرام باشيد. سيد ابوالقاسم كاشاني«.
واكنش رژيم به اين اقدام چگونه بود؟

بالاخره در غياب ايشــان كميسيون به اصطلاح »امنيت« 
آذرشهر، در جلسه فوق‌العاده خود در تاريخ 1331/7/23 
كه در بخشداري آذرشهر تشكيل شد. حكم تبعيد ايشان 
را صادر مي‌كند و رئيس شــهرباني پس از اطلاع از اينكه 
آيت‌الله مدني علي‌رغم اطلاع از صدور حكم دســتگيري 
و تبعيد خود باز عازم آذرشهر است، طي تلگراف رمز به 

شهرباني كل چنين گزارش مي‌فرستد: 
»... طبق اطلاع واصله حاج مير اســدالله مدني در تهران 
با حضرت آيت‌الله كاشــاني ملاقات و مورد توجه ايشان 
واقع و گويا قصد مراجعت به آذرشهر را دارد، مريدانش 
نيز تصميم دارنــد هنگام ورود او اســتقبال و تجليل و 
تكريم فراوان از وي بنمايند، با توجه به ســابقه عمليات 
و گفتار تحريك‌‌آميز و تلقينات ســوء اين شخص كه در 
صورت مراجعت قطعاً‌ ايجاد تشــنج خواهد نمود، مقرر 
فرمائيد به هر نحوي اســت از معاودت مشاراليه به اين 
منطقه ممانعت نمايند، شوراي كميسيون امنيت نيز قبل از 
حركت نامبرده به تهران، تبعيد او را از اين منطقه تصويب 

نموده است...«
اما به‌‌رغم تلاش‌هاي ايادي رژيم آيت‌الله شــهيد مدني به 
قصد مراجعت به تبريز و ســپس آذرشهر، تهران را ترك 
مي‌كند و به سوي آذربايجان حركت مي‌كند كه در نتيجه، 
حوادث ديگــري رخ مي‌دهد. البته نقــل چگونگي كل 
ماجراها نيازمند فرصت ديگري است و در اين گفتگوي 

كوتاه مقدور نيست.
پس از اين ماجرا آيا آيت‌الله شــهيد مدني همچنان در 

تبعيد مي‌مانند و يا به مبارزه ادامه مي‌دهند؟
شــهيد آيت‌الله مدني، در واقع مانند ســيد جمال‌الدين 
اسدآبادي، سيدي هميشــه در غربت و هميشه در تبعيد 
بودند؛ يعني به دنبال مبارزات آشــكار و علني، ايشــان 
در هر شــهري كه مي‌رفتند و يا تبعيدگاهي كه فرستاده 
مي‌شــدند، مبارزه را آغاز مي‌كردنــد و در نتيجه مجدداً 

شخصيت‌هاي برجسته‌اي چون آيت‌الله 
كاشاني كه روابط صميمانه‌اي با آيت‌الله 
مدني داشتند، پس از اقدام شهيد مدني 
به تعطيلي كارخانه شراب‌سازي آذرشهر، 
طي تلگرافي اين اقدام را مي‌ستايند و 
در تلگرافي اشاره مي‌كنندكه از اقدامات 
اخير شــما در خصوص  خداپسندانه 
برچيدن ريشه فساد از آذرشهر كمال 
تشــكر داريم و اميدواريم در پيروي 
حضرت ختمي مرتبت در اجراي شرع 

مقدس، مقتضي‌المرام باشيد. 



33

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

توسط ساواك و يا شــهرباني منطقه دستگير و به منطقه 
ديگري تبعيد مي‌شــدند كه از آن جمله اســت تبعيد به 
شــهرهاي: خرم‌آباد، همــدان، گنبــد كاووس، نور‌آباد 

ممسني، بندر كنگان و سرانجام سقز و مهاباد...
و آخرين مرحله از دســتگيري و تبعيد ايشان در ماه‌هاي 
قبل از پيروزي انقلاب اســامي بود كه ايشان در تبريز، 
همراه ديگر علما، بويژه آيت‌الله شــهيد سيد محمد علي 
قاضــي طباطبائي، دامنه مبارزه را گســترش داد و همين 
امر، موجب شــد كه ساواك مركزي، طي تلگرام رمز، از 
ســاواك آذربايجان شرقي – تبريز- خواست كه آيت‌الله 
مدني اگر با مذاكره و بطور مســالمت‌آميز! تبريز را ترك 
ننمود، ايشان را دستگير و به تهران اعزام كند: متن تلگرام 

رمز ساواك چنين بود: 
به: تبريز 57/9/9

از: مركز    شماره 312/10078
»اســدالله مدني دهخوارقاني اهل آذرشــهر، طبق اطلاع 
واصله بعد از مراجعــت از تبعيد، به تبريز عزيمت و در 
محل تحريكاتي مي‌نمايد فورا ترتيبي اتخاذ شــود كه با 
مذاكره، او تبريز را ترك و به تهران مســافرت كند، سعي 
شــود اين كار محرمانه و در عين حال با قاطعيت انجام 

گردد.« 
)برگه 39 از پرونده تنظيمي ساواك براي آيت‌الله مدني( 

البته ساواك تبريز قبلا در نامه‌اي، اوضاع را چنين گزارش 
كرده بود:

					    ه: 312 ب
تاريخ 57/7/11 	

از: تبريز 
)گزارش(  12565 /102  
درباره: سيد اسدالله مدني

نامبرده بالا از وعاظ افراطي و مخالف مي‌باشــد و بعلت 
طرفداري از خميني و اظهار مطالب خلاف مصالح كشور 
از همــدان به مهاباد تبعيد گرديده، مدت تبعيد وي اخيراً 
باتمام رســيده آقايان ميرزا محمد علي قاضي طباطبائي 
و ميرحســن انگجــي از طريق عبدالحميــد بنابي كه از 
روحانيون تبريز مي‌باشــند نامه‌اي جهت نامبرده نوشته و 

از او دعوت كرده‌اند كه در تبريز اقامت نمايد.
نظريه شنبه: سيد اسدالله مدني از روحانيون حاد و مخالف 
مي‌باشــد آمدن وي به تبريز بهيچوجه به مصلحت نبوده 
و موجب تحريكات جمع و بدبختي عده‌اي از مسلمانان 

در تبريز خواهد شد.
نظريه جمعه: منبع مورد اعتماد اســت نظريه او را تائيد 
نمائيــد ضمنــا ميرزا محمــد علي قاضــي طباطبائي و 
عبدالحميد بنابي از طرفداران سرسخت خميني بوده و از 
عاملين تحريكات‌آذربايجان شرقي مي‌باشند در صورت 
امكان از اقامت ســيد اســدالله مدني در تبريز جلوگيري 

شود.
گوينده – علي دوست

			  گيرنده - ... ساعت 1010
محترما باستحضار مي‌رساند

مدني اظهار نموده در تبريز نخواهد ماند و به قم خواهد 
رفت چنانچه در تبريز ماند به محض انجام اولين تحريك 
دســتگير شــود. 57/7/12 آقاي واعظي به سازمان تبريز 

جواب را ارسال كنيد.
البته مبارزه ايشــان عليه رژيم ادامه مي‌يابد و فرمانداري 
نظامي تبريز از ايشــان مي‌خواهد كه تبريز را ترك كند، 
و ايشــان عليرغم اينكه به ظاهر مي‌گويد به »قم« خواهد 
رفت، در تبريز مي‌ماند و به اصطلاح آنها به »تحريكات« 
خــود ادامه مي‌دهــد و در نتيجه آيت‌الله مدني، توســط 
فرمانداري نظامي تبريز شــبانه دستگير و از تبريز اخراج 
مي‌گردد و به دنبال اين اقدام، مردم آذربايجان به حركت 
در مي‌آيند و به تظاهرات و راه‌پيمايي مي‌پردازند و علماي 
تبريز هم طي بيانيه‌اي اين اقدام را به شدت تقبيح مي‌كنند 

كه متن يكي از آن اعلاميه‌ها چنين بود:
بسم‌الله‌القاصم‌الجبارين

قاتلوهم يعذبهم‌الله بايديكم و يخزهم و ينصركم عليهم
ايــن روزها كه خطه آذربايجان همچــون تهران و ديگر 
شــهرهاي ايران بخون مقدس فرزندان اســام و قرآن 
رنگين شــده است. با كمال تاسف اطلاع حاصل شد كه 
بوسيله عمال حكومت غير شــرعي و غير قانوني، اقدام 
جنايتكارانه ديگري در تبريز صورت گرفت و ضمن آن 
شخصيت اســامي، عالم رباني، حضرت ايت‌الله مجاهد 
آقاي حاج ســد اســدالله مدني دامت بركاته دستگير و 
برخــاف همه موازين از تبريز اخراج گرديد. ما اينگونه 
اقدامات ضد ديني و ضد انساني را كه هرلحظه از طرف 
حكومت طاغوتي بدســت مزدورانش انجــام مي‌گيرد 
محكوم مي‌كنيم. آن را معرف بيشــتر ماهيت كثيف اين 
قدرت پوشالي حاكم اعلام مي‌داريم و ملت را تا برقراري 
حكومت اســامي به مقاومت و پايداري توصيه مي‌كنيم 
و از عموم اهالي آذربايجان بويژه شهرســتان تبريز كه در 
روز تاسوعا و عاشــورا تظاهرات عميق و صفوف منظم 
و باشــكوه خودشان با حركت بيش از يك ميليون نفر به 

مدت قريب هفت ساعت بوقوع پيوست و با اين رفراندم 
تنفر و انزجار دستجمعي را از دستگاه كثيف قدرت حاكم 
نشان دادند بدينوسيله تشكرات صميمانه را ابراز مي‌داريم 

و ملت را به ادامه مبارزه دعوت مي‌كنيم.
علي  محمد  ســيد  		 سيد حسن انگجي 

قاضي طباطبائي
تبريز: 14 محرم‌الحرام 99 مطابق 57/9/24

***
...آيــت‌الله مدني پس از دســتگيري و اخــراج از تبريز، 
نخســت به »قم« رفت و ســپس به همدان برگشت و تا 
پيروزي انقلاب در اســتان همدان، نقش تأثيرگذار و پر 
ارزشــي را به عهده گرفت تا تاريــخ و چگونگي آن را 

اغلب دوستان مي‌دانند.
بعضي از دوســتان تبريزي نوشته‌اند كه آمدن مرحوم 
آيت‌الله مدني به تبريز قبل از پيروزي انقلاب، در واقع 
به درخواست آيت‌الله شــريعتمداري و براي تضعيف 

آقاي قاضي بوده است؟
البته اين شــايعات را ما هم همانوقت‌ها شنيده بوديم و 
بعضي‌ها هم حجت‌الاســام و المسلمين جناب آقاي آقا 
ميرزا عبدالحميد باقري بنابي را كه از وعاظ شهير و مورد 
توجــه آذربايجان و مورد احترام و اســتقبال مردم تبريز 
است، متهم كردند كه باني اين امر ايشان بوده است، ولي 

هيچ‌كدام از اين شايعات صحت ندارد.
آيت‌الله شــهيد مدني، اولا خيلي روابط حسنه‌اي فيمابين 
نبود تا ايشــان را آن هم بــراي تضعيف! آيت‌الله قاضي« 
به تبريز اعزام كنند و ثانيا اين امر، اصولا به درخواســت 
جناب بنابي و مكتوب رسمي آيت‌الله قاضي، براي تقويت 

نيروهاي مبارز و اصيل تبريز انجام پذيرفته است. 
متن درخواســت و نامه آيت‌الله قاضي موجود است كه 
در ايــن مقال آن را مي‌بينيد. البته اين درخواســت كه به 
خط خود آقاي قاضي اســت، امضاي ايشــان را ندارد، 
ولي آيت‌الله آقا سيد حســن انگجي كه از مفاخر علماء 
آذربايجان و از خانواده معروف انگجي‌ها بود، آن را امضا 
كرده است. در اين نامه، كه جناب بنابي حامل آن به مهاباد 

و تسليم آن به آيت‌الله مدني بوده، چنين آمده است:
باسمه تعالي

به عرض عالي مي‌رســاند: تحيات وافر تقديم داشــته و 
اســتعلام از صحت و سلامتي وجود شريف مي‌نمايد. از 

آيــت‌الله مدني به نمــاز جمعه رفت. 
آن زمان امام جمعــه مهاباد عزالدين 
حسيني بود كه بعد از انقلاب اسلامي 
به صف مخالفان انقلاب پيوست! جالب 
اينكه شــهيد مدني كه در ولايت اهل 
بيت)ع( و حراســت از مكتب تشيع 
بسيار مشــهور و متعصب بود، در آن 
ايام در مهاباد به نمازجمعه اهل سنت 
حسيني  عزالدين  توسط  كه  مي‌رفت 
اقامه مي‌شد. اين مسئله نشان مي‌دهد 
كه آيت‌الله مدني چقدر به موضوع اتحاد 

مسلمانان اهميت مي‌داد.
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قرار معلوم چنانچه بعضي اشــخاص كه بحضور محترم 
اعزام شــده‌اند اظهار كرده‌اند موقــع خلاصي آن وجود 
معظم از شــر اشرار فرا رسيده و حضرتعالي مدتها است 
كه در زحمات طاقت‌فرســا بســر برده و در راه دين به 
مشقات زيادي متحمل شــده‌ايد و مدتي است كه ديدار 
و ملاقات رخ نداده پس بهتر اســت كه پس از خلاصي 
بطرف تبريز رهســپار شده و شهرســتان ما را نورباران 
فرمائيــد و در تبريــز توقف فرموده و مــردم از وجود 
محترم اســتفاده نمايند و اتحاد و اتفاق و يگانگي جامعه 
علماي اعلام را فشــرده‌تر فرمائيد و آنچه وظيفه ديني و 
شرعي است با هم آهنگي و افكار شايسته آن‌جناب ابراز 
و اظهار گردد ان‌شــاءالله تعالي و حضرت حجت‌الاسلام 
خطيب شهير برادر ارجمند آقاي باقري بنابي را كه مايل 
بودند خودشــان به مهاباد عازم شــوند از نظريات خود 
تا مســتحضر فرمائيد و حضوراً صحبت شــود تا جامعه 
روحانيت تبريز را نيز ايشــان مستحضر فرمايند. ادام‌الله 

بقائكم. سيد حسن انگجي
اشــاره شد كه نامه به خط شــهيد آيت‌الله قاضي است و 
امضا فقط از مرحوم آيت‌الله سيد حسن انگجي از علماي 

معتمد و معروف تبريز است. 
پس اينكه گفته مي‌شــود جناب آقاي بنابي به تحريك 

اطرافيان آيت‌الله شــريتمداري به اين امر اقدام كرده 
است، صحت ندارد؟

بلي، مطلقا صحت ندارد چون اصولاً جناب بنابي- مانند 
آيت‌‌الله قاضي- در تبريز، با آيت‌الله شريعتمداري »زاويه!« 
داشــت- و به نظرم علت اصلي آن هــم عدم تائيد والد 
ايشان مرحوم آيت‌الله شيخ يوسف باقري بنابي در مسئله 
اختلاف عقيدتي با شيخ علي اصغر محي‌الدين بنابي بود 

كه هواداران و فرزندان ايشان انتظار 
تاييد كتبي آقاي شــيخ يوســف را 
داشــتند و آيت‌الله شريعتمداري با 
تشخيصي  محيط،  شرايط  به  توجه 
كه براي خودشــان حجــت بوده، 

موافق با تاييد كتبي نبودند.
بزرگوار  دو  اين  اختلاف  داستان 
هــر دو بنابي، چه بود؟ مي‌توانيد 

اشاره بفرمائيد؟
البتــه اصــل ماجــرا بــه دوراني 
برمي‌‌گردد كــه بنده خيلي كوچك 
بودم و قاعدتــاً وارد اين »معركه« 
بعدها  بشــوم، ولي  نمي‌توانســتم 
كه مســئله كشِِ پيدا كرد و ما هم 
بزرگتر شديم، از چگونگي آن آگاه شدم، خلاصه داستان 
از اين قرار بود كه اين دو بزرگوار كه هر دو بنابي، هر دو 
همدرس و رفيق و هر دو تحصيلكرده نجف بودند... پس 
از مراجعت به »بناب« در پاره‌اي مســائل با هم اختلاف 
پيــدا كردند و هميــن امر باعث پيدايش تضاد و نشــر 
اتهامات شد... هواداران حضرت‌اقاي باقري بنايي، مدعي 
بودند كــه جناب محي‌الدين بنابي »وهابي« شــده چون 
»قمه‌زني« را عملي غير منطقي مي‌‌شــمارد و نفي مي‌كند 
و غير مشــروع مي‌داند يا »نمــاز جمعه« ‌را واجب اعلام 
كرده اســت و مســائلي از اين قبيل... و هواداران جناب 
محي‌الدين هم مدعي شدند كه حضرت آقاي بنابي چون 
»اخباري« اســت، در حق ائمه اطهار)ع( »غلو« مي‌كند و 
مقــام آنان را بالاتر از آن مي‌دانــد كه خود آن حضرات 
بيان كرده‌اند!... و اين اختــاف به‌هرحال ادامه پيدا كرد 
و براي جلوگيري از فتنه بيشــتر، هر دو بزرگوار مجبور 
شدند بناب را ترك كنند و به »قم« آمدند و مدتي در آنجا 
ماندند و بعد هم به جاي بناب، به تبريز برگشتند و ظاهراً 
بدون رضايت و اختيار خود، مجبور شدند مدتي هم در 
تبريز بمانند و به نظرم از همين جا برادر عزيز من جناب 
آقا ميرزا عبدالحميد بنابي – و اخوان گرامش كه همگي 
از دوســتان قديمي من هســتند – همــان طور كه خود 
بارها گفته‌اند از آيت‌الله شــريعتمداري كه گويا از »حق« 
دفاع نكرده اســت، »رنجشي« پيدا كردند و همين امر هم 
موجب پيدايــش »زاويه!« گرديد كه ظاهراً عليرغم مرور 
زمان و گرايش‌هاي مثبت بعدي هنوز هم به‌نحوي ادامه 
دارد! كه در لابلاي خاطرات چاپ شده آقاي بنابي، رگه 
هاي بارزي از آن جاي گرفته است... و اما آيت‌الله قاضي 
هم به‌رغم »زاوية« قديمــي، در اواخر – قبل از پيروزي 
انقلاب – گرايش بيشــتري به آيت‌الله شريعتمداري پيدا 
كرد و علاوه بر ديدار با ايشــان، بــه مكاتبه پرداخت و 
حتي در دعوت از ايشان براي سفر به تبريز – به ميزباني 
خودشان – گويا نوشته بودند كه »مردم تبريز شما را روي 
دستان خود از فرودگاه به منزل مي‌رسانند« و از اين قبيل 
تعارفات!... بــه هرحال اعزام آيت‌الله مدني، آن هم براي 
تضعيف آيت‌الله قاضي، از سوي آيت‌الله شريعتمداري و 
به وساطت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب بنايي كذب 

محض و از اساس بي اساس است!
خود جنــاب آقاي بنابي چرا ايــن موضوع تكذيب 

نكردند؟
البته ايشــان شــايد بنا بر مصالحي تا كنون در اين زمينه 
به‌طور مكتوب چيزي ننوشته بودند، ولي اصل داستان را 
به طور اجمال براي دوســتان نقل مي‌كردند. خوشبختانه 
اخيراً در خاطرات خود كه توسط مركز اسناد منتشر شده 
اســت، حقيقت ماجرا را گفته‌اند كه من ترجيح مي‌دهم 
خلاصه‌اي از آن را در اينجا براي روشــن شدن گوشه‌اي 

از تاريخ معاصر نقل كنم، جناب بنابي مي‌گويند: 
»... بعد از قيام 17 شهريور 1357 تهران، كه نهضت وارد 
مرحله جديدي شــد و مبارزات مردمي شدت فزاينده‌اي 
گرفت، تنهايي شــهيد قاضي در تبريــز به عنوان نماينده 
رهبر انقلاب بيشتر احساس مي‌شد. البته اين احساس بعد 
از قيام 29 بهمن 1356 مردم تبريز هم تا حدي بود؛ زيرا 
آذربايجان و تبريز اغلب مقلد مرحوم آقاي شريعتمداري 
بودنــد و از آنجايي كه آقاي شــريعتمداري روي قانون 
اساســي، حساس و تمام حرفش اين بود كه »شاه بايد به 
قانون اساسي عمل كند«، بعد از 17 شهريور كه در روند 
قيام مردم ايران فصل جديدي جهت حذف رژيم گشوده 
شــد، ما احســاس كرديم كه بايد طرفداران امام خميني 
در تبريز كه مركز آذربايجان اســت، بيشتر باشند و آقاي 
قاضي به عنوان نماينده امام و شخصيت انقلابي و مبارز، 
تنهاست. بايد ديگر علماي بزرگ انقلابي و طرفدار امام، 
در تبريز مستقر شوند تا مركز ثقل مبارزه گردند و رهبري 
امام را در اين خطه انقلابي و حســاس كشــور تقويت 
نمايند. گفتني اســت شــهيد آيت‌الله مدني در آن ايام به 

حالت تبعيد در مهاباد آذربايجان غربي به سر مي‌برد.
اوايل مهر 1357 شــنيديم دوران تبعيد آيت‌الله مدني در 
مهاباد به پايان مي‌رســد. براي پر كردن خلاء طرفداران 
امــام در تبريز، اينجانب با عده‌اي از دوســتان انقلابي به 
محضر شــهيد قاضي رفتيم و من از طرف دوســتان به 
ايشان پيشنهاد كردم كه دوران تبعيد آقاي مدني تمام مي 
شــود، اگر صلاح بدانيد، نامه‌اي به ايشان بنويسيد تا به 
تبريز بيايد. زيرا در اين شــرايط كه مبارزات مردمي اوج 
مي‌گرفته، آقاي مدني مي‌تواند در كنار شــما بيشتر مؤثر 
باشد. آيت‌الله قاضي اين پيشنهاد را قبول كرد و نامه‌اي به 
شهيد مدني نوشت. بعد من گفتم: »اگر مصلحت مي‌دانيد، 
نامه شما را آيت‌الله سيد حسن انگجي هم امضا نمايند تا 
در دعوت از آقاي مدني بيشتر تاكيد و تجليل شود«. آقاي 

قاضي فرمود: »بلي، بسيار خوب است«. 
بالاخره نامــه با امضاي آن دو بزرگــوار و به خط خود 
شهيد قاضي نوشته شد.)1( نامه را به من سپردند و من با 
چند نفر از دوســتان از جمله برادرم آقا شيخ جواد، حاج 

مسجد ما در راسته بازار تبريز، تقريبا 
يك قرن و نيم پيش توســط مرحوم 
جد بزرگوار آيت‌الله آقا ســيد محمد 
خسروشاهي، پس از مراجعت از نجف 
ساخته شــده و مورد توجه و تجمع 
اهالي بازار و ديگــر حقيقت‌جويان و 
آيت‌الله  داشت.  قرار  تقوي‌پيشــگان 
مدني هم تبلــور عيني »تقوي« بود و 
از سوي خاندان تقاضا  ما  هنگامي كه 
كرديم كه ايشان در اين مسجد اقامه 
جماعت كنند، آن را بدون هيچ قيد و 
شرط و »خط‌كشي« مرسوم پذيرفتند.
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                ويرايش دوم

محمدباقر كريمي حســين زاده، حاج حبيب منبع جود، 
حاج ميرعلي‌اكبر فردوسي و حاج حسن حسين نژاد عازم 
مهاباد شديم. روز جمعه بود كه به محضر آيت‌الله مدني 
رســيديم. ايشــان در يك منزل تحت نظر به سر مي‌برد. 
نامه را تحويــل داديم، آقاي مدني بــاز كرد و خواند و 
قبول نمــود كه دعوت آيت‌الله قاضــي را اجابت كند و 
به تبريــز بيايد. بعد فرمود: »من هــر هفته به نمازجمعه 
مي‌روم، شما در منزل استراحت كنيد، من به نماز جمعه 

بروم و برگردم«.
آيت‌الله مدني به نماز جمعه رفــت. آن زمان امام جمعه 
مهاباد عزالدين حسيني بود كه بعد از انقلاب اسلامي به 
صف مخالفان انقلاب پيوست! جالب اينكه شهيد مدني 
كه در ولايت اهل بيت)ع( و حراســت از مكتب تشــيع 
بســيار مشــهور و متعصب بود، در آن ايام در مهاباد به 
نمازجمعه اهل سنت مي‌رفت كه توسط عزالدين حسيني 
اقامه مي‌شد. اين مســئله نشان مي‌دهد كه آيت‌الله مدني 
چقدر به موضوع اتحاد مســلمانان اهميت مي‌داد. براي 
همين ما را كه مهمان ايشــان و بــراي دعوت از او رفته 
بوديم، در منزل گذاشــت و به نماز جمعه اهل ســنت 

رفت.
رفت و برگشــت آقاي مدني حدود يك ســاعت طول 
كشيد. دوســتان در اين فاصله نامه شــهيد قاضي را كه 
توســط آقاي مدني باز و قرائت شده بود، بيرون بردند و 
يكي دو كپي از آن برداشــتند. من در منزل بودم، بعد كه 
فهميدم ناراحت شــدم، و ناراحتي خود را هم به ايشان 
اظهار كردم كه چرا بدون اطلاع آقاي مدني چنين كرديد؟ 

شايد ايشان راضي نباشند.
ما به تبريز برگشــتيم. چند روز بعد بــه مهاباد رفتيم و 
شــهيد مدني را با احترام تمام به تبريز‌ آورديم.)2( شهيد 
قاضي و علماي تبريز از ايشــان استقبال شاياني به عمل 
آوردند منزلي براي ايشــان در پشــت ارك تبريز اجاره 
كرديم. ايشــان هم در منزل خود و هم در »مسجد قانلي« 
و »مسجد شــهيدي«، چند سخنراني تند عليه رژيم ايراد 
كــرد. ورود آقاي مدني به تبريز كــه مقارن با مهاجرت 
امــام از عراق به پاريس بود، تاثير بســيار مثبتي در روند 
انقلاب در تبريز داشت و رژيم از وجود ايشان احساس 
خطر كرد. يك شب ناگهان خبر رسيد كه فرماندار نظامي 
آيت‌الله مدني را دســتگير كرده و ظاهــرا از تبريز به قم 

تبعيد نموده است.
بعدهــا مخالفان غــرض‌ورز به دروغ شــايعه كردند كه 
بنابي براي محدود كــردن و منزوي نمودن‌ آقاي قاضي، 
خودسرانه با هماهنگي آقاي شريعتمداري و بدون اطلاع 
آقــاي قاضي، به مهاباد رفته و از آقاي مدني دعوت كرده 
بــه تبريز بيايد و در برابر آقاي قاضي قرار بگيرد. البته در 
اينجا نامه‌ شهيد قاضي به داد من رسيد و گفتني است اين 
شــايعه سراسر دروغ و بهتان خيلي سخيف و بي‌پايه بود 
و علاوه بر من، شخصيت انقلابي شهيد مدني را هم زير 
ســئوال مي‌برد، زيرا شهيد مدني با اخلاص و ايماني كه 
داشت، هرگز در مقابل شهيد قاضي كه نماينده امام بود، 
قرار نمي‌گرفت. آمدن او به تبريز، به نفع انقلاب و امام و 

به ضرر ساواك و شاه و محافظه‌كاران بود.
خلاصه، علاوه بر شــاهدان زنده‌اي كه همراهان بنده در 
سفر مهاباد بودند، نامه شــهيد قاضي خود سند معتبري 
اســت كه تهمت بدخواهان حسود را خنثي مي‌كند. متن 
نامه كاملا گوياي حقايق اســت«. )خاطرات آقاي بنابي، 

چاپ تهران، مركز اسناد 1388، صفحه 158-156(
آيا آيت‌الله مدني براي ســفر به تبريز، حكمي از امام 

خميني‌)ره( نداشتند؟
چــرا امام خمينــي رضوان‌الله تعالي عليه، نخســت طي 

حكمي از ايشان خواستند كه به تبريز بروند و به »رتق و 
فتق« امور بپردازند كه متن آن چنين بود: 

بسمه تعالي
جناب مستطاب حجت‌الاســام آقاي حاج سيد اسدالله 
مدني دامت بركاته مقتضي اســت جنابعالي مسافرتي به 
تبريز بنمائيد و به اوضاع كميته‌ها و زندان‌ها رســيدگي 
فرموده و وضع شــهر و ادارات را نيز بررسي و در بهبود 
آن‌ها اقدام نمايئيد، و در ضمن اهالي محترم را به اتحاد و 
يگانگي دعوت نموده و از اختلاف و تفرقه برحذر داريد. 
و در اين موضع به وضع خطيري كه دارند و وظيفه‌اي كه 
از اين جهت بعهده دارند آنها را آشــنا سازيد، از خداي 
تعالي عظمت اســام و مســلمين و موفقيت همگان را 
خواستارم. روح‌الله‌الموســوي‌الخميني،10 جمادي الاول 
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البته در مرحله پس از شــهادت آيت‌الله قاضي طباطبائي 
هم طي حكمي ديگر در ضرورت سفر ايشان به تبريز و 
اقامه نماز جمعه پس از شــهادت آيت‌الله قاضي، صادر 

كردند كه متن آن چنين بود:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

خدمت مســتطاب، حجت‌الاسلام، ســيد‌العلماء‌الاعلام 
و حجت‌الاســام آقاي حاج سيد اســدالله مدني دامت 

افاضاته
با اينكه شهرســتان همدان بــه وجود جنابعالي 
احتياج داشــت مع‌ذلك به احتيــاج مبرمي كه 
شــهر تبريز بلكه آذربايجان به جنابعالي دارد و 
از طرف جمعي تقاضا شده است، مقتضي است 
جنابعالي در تبريز اقامت فرمائيد و به مســائل و 
مشكلات آنجا رســيدگي فرموده و نظارت در 
كميته‌هاي انقلاب و همينطور دادگاه‌هاي انقلاب 

فرموده و آنان را ارشاد فرمائيد.
جنابعالــي منصوب براي اقامــه نماز جمعه اين 
فريضه بزرگ اســامي، سياسي و اجتماعي نيز 
مي‌باشيد، اميد است مردم عزيز و غيرتمند تبريز 
و آذربايجان در پشتيباني از شما كه به نفع اسلام 
و مسلمين است كوشــا باشند از خداوند متعال 
عظمت اسلام را خواستار و جبران فقدان فرزند 
عزيز اســام و سلاله طيبه رســول اكرم)ص( 

مرحوم شهيد طباطبائي معظم را اميدوار است.
والسلام‌ عليكم و رحمةالله

13 آبان 58 شهر ذيحجه 99
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني

جنابعالي همان يك بار آيت‌الله شــهيد مدني 
را در روستاي همدان ديديد و يا باز ملاقاتي 

داشتيد؟
اتفاقاً علاوه بــر ملاقات‌ها و ديدارهاي مختلف 
در نجــف و قــم و تهــران و تبريــز كه اغلب 

معمولي و يــا به اصطلاح »عبوري«! بود، در دوران پيش 
از پيروزي انقلاب اســامي، يك بار ديگر هم ايشان را، 
در تابستان ديگري – حدود ســال 1350 يا 1351- باز 
در همــدان كه رفته بودم، ملاقات كردم... ولي اين ديدار 
در »دره مرادبيــگ« نبود بلكه در »همدان« و در مدرســه 
معصوميــه آيت‌الله آخوند ملا علي همداني بود كه من به 
ديدار آخوند رفته بودم و اتفاقاً ديدم كه آيت‌الله مدني هم 
در آن‌جا حضور و »جلــوس« دارند و علما و طلاب به 

ديدارشان مي‌آيند.
من يكي دو ساعتي در جلسه ديد و بازديد ايشان شركت 
كردم و بعد به ديدار خصوصي با آيت‌الله آخوند همداني، 
به دفتر ايشان رفتم كه چند نفر از طلاب و فرهنگيان هم 

حضور داشتند.
اتفاقــا در آن ايام، حســن معصومي يكــي از فرزندان 
آيــت‌الله آخوند همداني كه از مبارزين چپ‌گرا بود، زير 
شكنجه و يا در يك درگيري كشته شده بود و من ضمن 
تســليت‌گوئي به معظم‌له – كه باز از دوستان اخوي در 
دوران تحصيــل در حوزه علميه قم بودند – از ايشــان 
خواستم كه شــرح حال و عكس فرزندشان را بدهند تا 
ما توســط دوستان دانشجو در خارج از كشور، به معرفي 
نامبرده و افشــاي جنايت رژيــم بپردازيم- همانطور كه 
شــهادت آيت‌الله سعيدي خراســاني را توسط مسئولين 
انجمن‌هاي اســامي دانشــجويان در آلمان كه در رأس 
آن‌هــا برادر عزيز آقاي صادق طباطبائي قرار داشــت، با 
عكس و تفصيل، در اروپا منعكس ساخته بوديم. – ولي 
آيت‌الله آخوند كه پيدا بود محظــوري دارند، با تحفظي 
خاص گفتند: من اطلاع دقيقي از ماجرا ندارم. متاســفانه 
مدت‌هــا بود كه از فرزندم اصولا خبر نداشــتم تا اينكه 
اين حادثه پيش آمد و الان هم ضرورتي ندارد كه به اين 
امر به پردازيم و مشــكلات ديگري پديد آيد؟... بعدها 
كه اســناد ساواك به دســت آمد، معلوم شد كه موضوع 
درخواست من از آيت‌الله آخوند همداني، عيناً به ساواك 
همدان گزارش شــده و ساواك همدان هم آن را به مركز 
منعكس نموده است و شــايد آيت‌الله آخوند همداني از 

 ورود آقاي مدني به تبريز كه مقارن با 
مهاجرت امــام از عراق به پاريس بود، 
تاثير بسيار مثبتي در روند انقلاب در 
تبريز داشــت و رژيم از وجود ايشان 
احســاس خطر كرد.ي ك شب ناگهان 
خبر رسيد كه فرماندار نظامي آيت‌الله 
مدني را دستگير كرده و ظاهرا از تبريز 

به قم تبعيد نموده است.
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حضور ماموري آگاه بودند را كه تمايلي به ارائه اطلاعات 
نشدند ...

متن گزارشات ساواك همدان در اين باره چنين است:
1- به: 312
2- از: 13/ه‍

3- شماره گزارش: 7371/ه‍
4- تاريخ گزارش: 51/7/11

5- پيوست:
6- گيرندگان خير: 311

7- منبع: بفرم عملياتي خبر مراجعه شود
8 - منشأ:

9- تاريخ وقوع: اخيراً
10- تاريخ رسيدن خبر به منبع: اخيراً

11- تاريخ رسيدن خبر به رهبر عمليات محل: 
51/7/9

12- ملاحظات حفاظتي:
موضوع: سيد هادي خسروشاهي

اخيرا نامبرده بالا ضمن مسافرت به همدان به منزل آقاي 
آخوند ملا علي رفته و از ايشان تقاضا نموده است عكس 
و بيوگرافي پسرش )حسن معصومي كه از افراد خرابكار 
بــوده( را در اختيار وي قرار دهد كه آقاي آخوند از اين 
عمــل امتناع ورزيده ليكن مشــاراليه از طريق ديگري با 
مراجعه به دوستان حسن معصومي عكس و بيوگرافي را 
تهيه نموده است. سيد هادي خسروشاهي به آقاي آخوند 
ملاعلي چنين اظهار داشــته اخيراً كتاب در دست چاپ 
اســت كه بيوگرافي و شرح حال اشخاصي كه در جريان 
خرابكاري از بين رفته‌اند نوشته شده است كه هدف اينها 
چه بــود  به چه نحو از بين رفته‌انــد؟ اضافه نموده اين 
كتاب در خارج از كشور چاپ خواهد شد و به زودي به 

دست شما )آخوند ملاعلي( خواهد رسيد.
نظريه شنبه: سيد هادي خسروشاهي داماد آيت‌الله روحاني 
كه در قم ســاكن است، مي‌باشد و مشاراليه از روحانيون 

قم و مقاله‌نويس مجله مكتب اسلام است.
نظريه يكشنبه: 

1- بيان مطالبات فوق وسيله نامبرده صحت 
دارد.

2- هرگونه اقدام مستقيم باعث شناسائي منبع 
خواهد شد. سپهر

نظريه سه شــنبه: نظريه يكشــنبه مورد تاييد مي‌باشد.  
ارجمند

		 است. د  ئي شنبه مورد تا سه  ه‍ : نظريه  ه  13/ ظري ن
»51/7/13

البته من پس از تماس با بعضي از دوســتان دانشــجوي 
حســن معصومي، شــرح حال و عكس وي را به دست 
آوردم و براي دوســتان انجمن اســامي دانشجويان در 
اروپا فرســتادم، اما چون نامبرده گويا ماركسيست شده 
بود، دوستان دانشجوي اسلامگرا به نشر آن نپرداختند و 
گروه‌هاي خلقي خود شرحي منتشر نمودند، بدون آنكه 
از پــدر او كه آيت‌الله علي‌الاطلاق بود، نامي ببرند. به هر 
حال   بــا رؤيت اين گزارش ســاواك، پس از پيروزي 
انقلاب، علت عدم رغبت مرحوم آيت‌الله آخوند همداني 

بر افشاي ماجراي فرزندش، روشن مي‌گردد.
آخرين ملاقاتتان با ايشان كي و كجا بود؟

طبق معمــول پس از پيــروزي انقلاب در تابســتان به 
تبريز رفته بودم، اخوي بزرگوار آيت‌الله آقا ســيد احمد 
خسروشــاهي مدتي قبل به رحمت حق پيوســته بود و 
مســجد پدري ما در بــازار، امام 
... دوستان و  نداشــت  جماعت 
اصرار  اخوي‌ها،  و  مريدان!‌پــدر 
داشتند كه من خود در تبريز بمانم 
و جاي پدر و بــرادر را بگيرم و 
به »پيشنمازي«! بپردازم و يا بقول 
آن‌ها »مســجد را اداره كنم« ولي 
چون بنده روحيه پيشنمازي و يا  
اداره مسجد را متاسفانه ندارم- و 
چه خوب گفته‌انــد كه »خلق‌الله 
للحروب رجالاً« و »للمحراب« را 
هم كه خود نوعي »حرب« است، 
بايد بــه آن افزود- بــه هرحال 
پيشنهاد را نپذيرفتم و گفتم بهتر 
است كه از آيت‌الله مدني دعوت 
كنيم كه هم مرد حرب اســت و 
هم اهل محراب، در مســجد ما 
اقامــه جماعت كننــد و مردم را 

ارشاد نمايند ... 

مســجد ما در راســته بازار تبريز، تقريبا يك قرن و نيم 
پيش توســط مرحوم جد بزرگوار آيت‌الله آقا سيد محمد 
خسروشــاهي، پس از مراجعت از نجف ساخته شده و 
محل اقامه نماز و تشــكيل جلسات وعظ و تبليغ توسط 
ايشــان و بعد پدر بزرگ و ابوي و اخوي‌ها بود و مورد 
توجــه و تجمع اهالــي بازار و ديگــر حقيقت‌جويان و 
تقوي‌پيشگان قرار داشت، و اصولاً بحث‌هاي هفتگي پدر 
من هميشــه از موضوع »تقوي« آغاز مي شد و با مسئله 

»تقوي« پايان مي‌يافت ...
اتفاقا آيت‌الله مدني هم تبلور عيني »تقوي« بود و هنگامي 
كه ما از ســوي خاندان تقاضا كرديم كه ايشــان در اين 
مسجد اقامه جماعت كنند، آن را بدون هيچ قيد و شرط 
و »خط‌كشي« مرســوم! پذيرفتند ... و تا شهادت مرحوم 
آيت‌الله قاضي، اين افاضه ادامه يافت، اما پس از آن حادثه، 
علاوه بر مســائل امنيتي كه در منطقه شلوغ »راسته بازار« 
امكان مراعات آنها وجود نداشت، مسئله منصوب شدن 
ايشان براي امامت نماز جمعه، از طرف امام خميني)ره( 
هم باعث شــد كه اقامه نماز جماعت در اين مســجد را 
ترك نمايند و متاســفانه مدت كوتاهي هم از اين ماجرا 
نگذشــته بود كه خود ايشان نيز توســط منافقين پس از 
اقامه نماز جمعه، در محراب عبادت، به شهادت رسيدند 

-  طوبي لهم و حسن مآب-
راجع به برخورد گروهك خلق مســلمان با ايشــان 

اشاره‌اي بي‌مناسب نخواهد بود؟
من در اين رابطه به طور مفصل در تشريح تاريخ: پيدايش، 
عملكــرد، انحراف و علل اعلام انحلال كامل »حزب« از 
ســوي ما: »هيئت مؤسســين حزب« به‌طور كافي بحث 
كــرده‌ام، ضرورتي به »اشــاره« نمي‌بينم و  اميدوارم پس 
از چــاپ چگونگي روش ضدخلقي خلق مســلماني‌ها، 
در رابطــه با اصول انقلاب و بزرگان و شــخصيت‌هاي 

برجسته‌اي چون آيت‌الله شهيد مدني، روشن گردد.
 

پانوشت:
1- قبلًا اشاره شد كه در نامه، امضاي آيت‌الله قاضي به چشم 
نمي‌خورد، ولي اصل آن به خط ايشــان و با امضاي آيت‌الله 

سيد حسن انگجي است.
2- شــهيد مدنــي بنا به گزارش ســاواك اروميــه، مورخ 
1357/7/14 مهاباد را به مقصد قم ترك كرده بود )ر.ك: ياران 
امام به روايت اســناد ساواك، ج 4، شهيد مدني، ص 580(، 
ولي نخســت به تبريز امد و احتمال دارد ايشان براي اينكه 
ساواك از ورودش به تبريز ممانعت نكند، مقصد خود را قم 
اعلام كرده بود و البته پس از دستگيري و اخراج از تبريز، به 
قم آمد كه متأسفانه ما چون در تبعيدگاه »انارك« بوديم، توفيق 

ديدارشان در آن تاريخ نصيب نگرديد.              

تبعيد  دوران  مهر 1357 شنيديم  اوايل 
آيت‌الله مدني در مهاباد به پايان مي‌رسد. 
براي پر كردن خلاء طرفــداران امام در 
از دوســتان  با عده‌اي  اينجانب  تبريز، 
انقلابي به محضر شهيد قاضي رفتيم و من 
از طرف دوستان به ايشان پيشنهاد كردم 
كه دوران تبعيد آقــاي مدني تمام مي 
شود، اگر صلاح بدانيد، نامه‌اي به ايشان 
بنويســيد تا به تبريز بيايد. زيرا در اين 
شرايط كه مبارزات مردمي اوج مي‌گرفته، 
آقاي مدني مي‌تواند در كنار شما بيشتر 

مؤثر باشد.
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چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟
پس از تبعيد حضرت امام‌)ره(، دعاي ندبه‌اي به صورت 
گردشي در خانه‌هاي همدان توسط شهيد مدني راه‌اندازي 
شد. ويژگي اين مجالس اين بود كه در آنها علناً براي امام 
دعا مي‌كردند. حاج آقا فريدي آن زمان بازاري بود و اينك 
در كسوت روحانيت است. ايشان پس از خواندن دعاي 
ندبه، از امام به عنوان »آن يار سفر كرده« ياد مي‌كرد و به 
همين دليل اين جلســات به جلسات امام معروف شده 
بودند. همه هم مي‌دانســتند كه باني اين مجلس آيت‌الله 
مدني است. دعاي ندبه اين جلسات با ديگران اين فرق را 
داشت كه حضار منتطر نبودند تا جهان پر از فساد شود تا 
امام عصر)عج( ظهور كنند! بلكه براي هر كاري پيشنهادي 

داشتند و به دنبال رشد جوانان بودند.
برخورد شهيد مدني با جوانان چگونه بود؟

شــهيد مدني براي جوانان اهميت ويژه‌اي قائل بودند و 
برخلاف همه جا كه افراد متشــخص و مسن در بالاي 
مجلس مي‌نشينند، در منزل ايشــان هميشه جوانان بالا 
مي‌نشســتند و مورد تكريم ويژه بودند. در منزل شهيد 
مدنــي به روي همه مردم باز بود و ما هم به‌تدريج منزل 
ايشــان را كه امروز به موزه شهيد مدني تبديل شده، ياد 
گرفتيم و نشســت و برخاست با چنين عالم عاليقدري، 
مقدمه‌اي شد براي اينكه ما همكلاسي‌هايمان را با ايشان 
آشنا كنيم. سال دوم دبيرستان بوديم كه همگي گرد آقاي 
تالهي كه دبير رياضي ما و فرزند مرحوم آيت‌الله تالهي، از 
استادان اخلاق حوزه علميه همدان بودند، جمع شديم و 
از ايشان خواستيم كه جلسات قرآني را ساماندهي كنند. 

آيت‌الله مدني معتقد بودند اين جوانان هســتند كه آينده 

را رقــم مي‌زنند، چون مبناي فكري ايشــان اين بود كه 
جامعه نياز به تحول و تغييــر دارد و دل جوانان، صاف 
و پذيرنده اســت و در نتيجه، اينها هستند كه مي‌توانند 
تحول ايجاد كنند. ايشان معتقد بودند كه با هشدار و توجه 
دادن مي‌توان جلوي انحراف جوانان را گرفت، درحالي 
كه نسل مسن‌تر، شخصيتش شكل گرفته و پيران مشكل 

بتوانند تغيير كنند و تحولي را به وجود بياورند. 

گاهي يكي از بچه‌ها كه شــعر مي‌گفت، ايشان حتما به 
عنوان صله يك كت و شلوار يا تحفه يا هديه سنگيني را 
كه در آن زمان قيمت قابل توجهي داشت به او مي‌دادند 
و براي تشويق جوانان، بهترين امكاناتي را كه داشتند، در 
اختيار آنها مي‌گذاشتند. اگر شعر جوانان درباره مضامين 
انقلابي و تغييرات اجتماعي بود، علاقه بيشــتري نشان 
مي‌دادند و اگر درباره فلسطين و آزادي قدس بود، علاقه 

ايشان مضاعف مي‌شد.

در كانون جواناني داشتيم كه غالباً‌ لباس‌هايشان مرتب و 
اتوكشيده بود و برايشان مشكل بود كه به مسجد بيايند و 
با كت و شــلوار نماز بخوانند و لذا نمازشان را در منزل 
مي‌خواندنــد. من اين مطلب را با شــهيد مدني مطرح 
كردم. ايشــان فرمودند: اين پول را بگير و به بازار برو و 
پارچه‌هاي خوشرنگ و خوبي را براي زير شلواري بخر 
و بده بهترين خياط شهر، به شكل زيبا و آبرومندي بدوزد 
و آنها را بيــاور و اينجا قرار بده تا بچه‌ها موقع خواندن 

نماز استفاده كنند.
توجه به جوانان را همواره در ايشان مشاهده مي‌كرديم، 
مثلا هنگامي كه بحث نمايندگي براي مجلس شــوراي 
اسلامي پيش آمد، من 29 سال بيشتر نداشتم و همداني‌ها 
به تشويق ايشان به من رأي دادند. در دوران تبعيدها، در 
انقلاب، در جنگ و هرجا كه بودنــد، با جوانان ارتباط 
صميمانه‌اي برقرار مي‌كردند و در حقيقت حلقه وسيعي 
از جوانان، همواره گرد وجود ايشان بودند. البته اين به اين 
معنا نيست كه به ساير قشرهاي جامعه توجه نمي‌كردند، 
اما نقش جوانان را در جامعه، سرنوشت‌ساز مي‌دانستند و 
اين‌طور نبود كه براي خود شأن خاصي قائل شوند و لذا 

اگر جواني وارد مجلس مي‌شد، تمام قد بلند مي‌شدند.
هرگز ســئوالات جوانان را بي‌پاســخ نمي‌گذاشتند و با 
تسلطي كه بر مباحث شرعي، سياسي و اجتماعي داشتند، 
با نهايت دقت به همه جواب مي‌دادند و برخلاف برخي 
كه با احتياط عمل مي‌كردند و مثلا در پاسخ به سئوالاتي 
درباره موسيقي يا هنر، مبهم حرف مي‌زدند، ايشان قاطع 
و روشن پاسخ مي‌دادند و به هيچ وجه نمي‌گذاشتند يك 
جــوان در ابهام باقي بماند و نداند چــه كند و راه كدام 

» باشهيدمدني ازعرصه اخلاق تاعرصه سياست « در گفت و شنود 
شاهد ياران بادكتر علي آقامحمدي

در اخلاص يگانه بودند ...

شــهيد مدني فوق‌العاده شــجاع بودند 
انــدام ديگران  بر  لرزه  و مســائلي كه 
مي‌انداخت، در نظر ايشان بسيار سهل و 
ساده مي‌آمد. ايشان جز مصلحت دين و 
مردم، هيچ موضوعي را بزرگ نمي‌ديدند. 
ديگر مسائل در نگاه ايشان وزني نداشت، 
ولي در جائي كه تخلــف از عوامل الهي 
را مشــاهده مي‌كردند، به شدت نگران 

مي‌شدند.

ســلوك اخلاقي شــهيد مدني، در كنار شــجاعت و صراحت 
بي‌نظير وي، از چنــان جاذبه و تأثيري برخوردار بود كه هنوز 
از پس ساليان طولاني، نخســتين خاطراتي كه از زبان ملازمان 
ايشان مي‌شنويم به عطر و بوي ساده زيستي، توكل، اخلاص و 
صفات برجسته مردان خدا آكنده است. اين تأثيرات انسان‌ساز و 
پايدار، حاصل تطابق حرف و عمل آن شهيد بزرگ است كه در 

گفتگوي خواندني با علي آقامحمدي به‌خوبي بيان شده است.
با سپاس از ايشان كه با وجود مشغله‌هاي فراوان، در اين گفتگو 

به نكات ارزشمندي از حيات پربار آن بزرگوار اشاره كردند.
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است. شهيد مدني نسبت به سرنوشت جواناني كه مبارزه 
مي‌كردند، بسيار حساس بودند و آنها را تشويق و حمايت 

و كمك مالي مي‌كردند.
ايشان حتي در تبعيد هم با جوانان بسيار مأنوس مي‌شدند. 
يك بار به نورآباد ممســني تبعيد شدند و پس از مدتي 
حتي جوانان كازرون هم به ديدن ايشان مي‌آمدند، طوري 
كه ساواك از اين موضوع نگران شد و ايشان را به جاي 
ديگري تبعيد كرد. در گنبد كاووس هم همين طور بود و 
جوانان دور ايشان جمع مي‌شدند و سخنراني‌هاي گسترده 
و تندي صورت گرفت و بساط آنجا هم به هم ريخت و 

لذا ايشان را به مهاباد تبعيد كردند.
چه شد كه شــما وارد عرصه ســخنراني و خطابه 

شديد؟
شــركت در جلســاتي كه اشــاره كردم، به تدريج اين 
اشــتياق را در من به وجود آورد و وارد عرصه سخنراني 
شــدم. ابتدا از روي كتب مشهور، مباحثي چون معراج 

پيامبر)ص(، مخصوصاً موضوعاتي را كه معاندين درباره 
آنها شــبهه‌افكني مي‌كردند، مطرح و بيشتر حول محور 
معراج پيامبر اعظم)ص( صحبت مي‌كردم.آن روزها در 
منزل آيت‌الله مدني، هفته‌اي يك روز دعاي ندبه برگزار 

مي‌شد. به‌تدريج بنده به  جاي ايشان سخنراني كردم.
چطور شد كه شما را براي اين كار انتخاب كردند؟

آن مرد بزرگ شنيده بودند كه من در مدرسه براي شاگردان 
سخنراني مي‌‌كنم و زمينه‌اي را فراهم كردند كه در منزل 

ايشــان و در حضورشان براي 
همه سخنراني كنم. ايشان به من 
اعتماد كردند و به من شخصيت 
دادند و لذا زمينه‌اي فراهم شد 
كه ترديدهايــم را كنار بگذارم 
و در حضور ايشــان صحبت 
كنم. بي‌ترديد شــيوه برخورد 
ايشــان بود كه بــه من چنين 
جرئتي را داد. شهيد مدني مرا 
مورد التفات قرار دادند و بسيار 
تشويق كردند و همين برخورد 
باعث شد كه شركت‌كنندگان 
در جلسات دعاي ندبه به اين 
باور رســيدند كه يك نوجوان 
16 ســاله هم مي‌تواند درباره 
مباحث مهم ســخنراني كند و 
آنها هــم گوش بدهند. بديهي 
است وقتي روحاني مجتهدي 
چون شهيد مدني در مجلسي كه يك نوجوان سخنراني 
مي‌كند، مي‌نشيند، ديگران هم سكوت مي‌كنند و گوش 

مي‌دهند.
اين قضيه مربوط به چه سالي است؟

سال 1346. در اين جلسه تعدادي از روحانيون بودند و از 
برخوردشان معلوم بود كه به اين شيوه انتقاد دارند. اعتماد 
شهيد مدني به من باعث شد كه چند هفته بعد در محضر 
آيت‌الله آخوند ملا علي معصومي، در جلســه‌اي كه در 
مسجد ايشان در خيابان باباطاهر همدان برگزار شده بود، 
سخنراني كنم. آيت‌الله آخوند علاوه بر اجتهاد،‌ در جايگاه 
مرجعيت هم بودند. آيت‌الله مدني مرا با ايشان آشنا كرده 
بودند، ولي هنوز آن قدر وارد نبودم كه بتوانم در محضر 

مرجع عاليقدري چون آيت‌الله معصومي سخنراني كنم.
درباره چه موضوعي سخنراني كرديد؟

گمانم روز توليد حضرت جواد)ع( بود. يادم هســت كه 
از قبل براي ســخنراني آمادگي نداشتم. بحث را درباره 
تربيت كودك از كتاب مرحوم آقاي فلسفي مطرح كردم و 
همه سراپا گوش بودند. خاطره جالبي كه دارم اين است 
كه وسط سخنراني من، ‌سروكله يك مار در مجلس پيدا 
شــد‌! همه نگران بودند كه مار، حضرت آيت‌الله آخوند 
ملاعلي را كه به منبر تكيه داده بودند يا مرا كه در كنار منبر 
در حال سخنراني بودم، نيش بزند، ولي همه چنان سراپا 
گوش بودند كه كسي نمي‌خواست جلسه را به هم بزند و 
يا شايد فضا اجازه چنين كاري را نمي‌داد. جلسه كه تمام 

شد، همه به سراغ مار رفتند!
سخنراني شما چه تأثيري داشت؟

يادم هســت يكي از معلمان برجسته شهر كه البته معلم 
خود من نبود و تعليمات ديني درس مي‌داد، بعد از جلسه 
مرا صدا زد و گفت: »فلاني! دو چيز از يخ هم يخ‌تر است: 
يكــي جواني كه پيري كند و ديگر پيري كه جواني كند. 
تو بچه حالا آمده‌اي كه به آيت‌الله آخوند ملا علي درس 
تربيت فرزند بدهي؟ اين چــه حرفي بود كه زدي؟« آن 
قدر يخ كردم كه با خودم فكر كردم حالا چه بايد بكنم؟ 
رفتم خدمت آيت‌الله آخوند ملا علي. ايشــان نگاهي به 
مــن كردند و فرمودند: »مطالب را از كجا آورده‌ بودي؟« 
گفتم: »از كتاب كودك آقاي فلسفي.« ايشان دعا و تشويقم 
كردند. حركت نادرســت آن معلم و ملامت بي‌جاي او 
به‌قدري به روح من ضربه زد كه بعد از اين همه سال، باز 

هم دوست ندارم او را ببينم!
وقتي شهيد مدني را تبعيد مي‌كردند، به ديدارشان مي 

رفتيد؟
يك بار كه ايشان را به گنبدكاووس تبعيد كردند، همراه 
عــده‌‌اي، از جمله آقاي مجيدي، به ديدن شــهيد مدني 
رفتيم. آقاي مجيدي به جاي اينكه به ما توجه كند، رفت 
پيش آقاي مدني. شب همگي توي اتاقي خوابيده بوديم 
كه نصف شــب بود متوجه شدم آيت‌الله مدني تشريف 
آوردند و روي همه بچه‌ها را پوشاندند كه سرما نخورند. 
موقعي هم كه شهيد مدني در مهاباد تبعيد بودند، به اتفاق 
يكي از اقايان ابتدا به سقز رفتيم. آيت‌الله نوري همداني 
و مرحــوم آقاي خلخالي در آنجا تبعيد بودند. صبح اول 
وقت به مهاباد رفتيم و شهيد مدني با لباس رسمي آمدند 
و در را باز كردند. همين كه چشمشان به ما افتاد گفتند: 
»فكر كردم ساواك آمده مرا ببرد.« پرسيديم: »چرا؟« گفتند: 
»ديروز جوانان مهاباد به ســراغ من آمدند. با اينكه اهل 
سنت هستند، گفتند اين غصه دين )منظورشان عزالدين 
حسيني از عوامل ســاواك بود( خيلي از شاه طرفداري 
مي‌كند. من هم گفتم برويد خانه‌اش را ســنگباران كنيد. 
اينها هم رفته و اين كار را كرده‌اند. من فكر كردم ساواك 
به خاطر اين حرف، صبح زود به ســراغم خواهد آمد، 

براي همين لباس پوشيدم و خود را آماده كردم«
از برخوردهاي ايشان نســبت به مسائل مبارزاتي و 

سياسي قبل از انقلاب چه خاطراتي داريد؟
يادم هست در سال 49 يا 50، شاه جشن‌هاي 2500 ساله 
شاهنشــاهي را با هزينه‌هاي سرسام‌آوري به راه انداخته 
بود. ما به مناسبت ميلاد پيامبر اكرم)ص( جشن گرفتيم و 
از آقاي هاشمي رفسنجاني دعوت كرديم تشريف بياورند. 
ايشــان در منبر در باره تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي و 
جنايات سلاطين ايران صحبت كردند. منبر بسيار تندي 
بود. فرداي آن روز ايشــان و مرا دستگير كردند. بعد هم 
آقاي هاشمي را به تهران فرستادند و بازگشت ايشان به 
همــدان را قدغن كردند. در پي اين اقدام، كانون جوانان 
همدان را هم تعطيل كردند كه مبادا در گزارشات بيايد كه 

اين جشن‌ها مخالفي هم دارد!
وقتي ماجرا را براي شــهيد مدني شــرح دادم، ايشــان 
فرمودند: »از امام صادق)ع( نقل شــده اســت كه: مومن 
مثل شيشــه نيست كه با شكستن از بين برود، بلكه مثل 
الماس اســت كه اگر بشكند، برنده‌تر مي‌شود.« پرسيدم: 
»حالا كانون را چه كار كنيم؟« فرمودند: »قحطي كليد كه 
نشــده. كليدساز بياوريد و قفل در كانون را باز كنيد!« ما 
اصلا تصورش را هم نمي‌كرديم كه بشــود چنين كاري 

ساده‌زيستي و شــاكر بودن شهيد مدني 
زبانزد همه بود و هيــچ تفاوتي در حالت 
خوشي و ناراحتي و تبعيد و سفر و حضر 
مسئله  تنها  نمي‌شــد.  ايجاد  ايشان  در 
مهم برايشان انجام وظيفه بود. وقتي كه 
بيمار مي‌شــدند و حالشان بد بود، وقتي 
مي‌پرسيديم حالتان چطور است؟ مي‌گفتند 
الحمدلله هيچ  كلمه  اين  بهترم.  الحمدلله 
وقت از زبانشان نمي‌افتاد. هميشه راضي به 
رضاي خدا بودند و هر چيزي را كه برايشان 
پيش مي‌آمد، خير مي‌دانســتند و از آن 

استقبال مي‌كردند.
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كرد، ولي شهيد مدني با كمال خونسردي، اين جرئت را 
به ما دادند و ما توانســتيم تا دو سال ديگر هم در كانون 

را باز نگه داريم!
از ويژگي‌هاي اخلاقي شــهيد مدني به نكاتي اشاره 

كنيد.
شهيد مدني فوق‌العاده شــجاع بودند و مسائلي كه لرزه 
بر اندام ديگران مي‌انداخت، در نظر ايشــان بسيار سهل 
و ساده مي‌آمد. ايشــان جز مصلحت دين و مردم، هيچ 
موضوعي را بزرگ نمي‌ديدند. ديگر مسائل در نگاه ايشان 
وزني نداشت، ولي در جائي كه تخلف از عوامل الهي را 

مشاهده مي‌كردند، به شدت نگران مي‌شدند.
شهيد مدني بچه‌ها را هم خيلي خوب جذب مي‌كردند. 
من كمتر كســي را سراغ دارم كه با آيت‌الله مدني آشنا و 
تا به حال از مسير منحرف شده باشد، چون ايشان راه را 
به گونه‌اي به انســان نشان مي‌دادند كه ديگر كسي آن را 
گم نمي‌كرد و با اينكه راه‌هاي زيادي جلوي روي انسان 
گشوده مي‌شدند، اما همواره فرد مي‌توانست راه اصلي را 
پيدا كند،‌ چون در واقع سفينه‌النجات او از قبل مشخص 
و روشن بود و لذا گم شدن معنا نداشت. به نظر من اين 

معجزه آيت‌الله مدني براي نسل جوان بود.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي شــهيد مدني اين بودكه وقتي 
كاري پيش مي‌آمد و احساس مي‌كردند كسي نيست آن 
را انجام بدهد، خودشان انجام مي‌دادند. اين طور نبود كه 
بگويند انجام اين كار دون شــأن من است يا وظيفه من 
نيست. هركاري را كه حس مي‌كردند بايد انجام شود و 
كسي درصدد انجام آن نيست، خودشان اقدام مي‌كردند و 

در انجام همه كارها پيشقدم بودند.
هرگز پيش نيامد كه كسي به ايشان مراجعه كند و براي 
رفــع گرفتاري‌اش اقدامي صورت نگيرد و چون قصد و 
هدف ايشــان رفع مشكلات مردم بود، در صدد برآمدند 
نهادهائي را به وجــود بياورند كه گرفتاري‌هاي مردم را 
پاسخ بدهند، به همين دليل دارالايتام مهديه، صندوق‌هاي 
قرض‌الحسنه مهديه و درمانگاه‌هاي مهديه رادر همدان 

راه‌اندازي كردند و به مردم همدان عزت بخشيدند.
همــواره زمينه‌هائي را فراهم مي‌كردند كه اگر فرد نيازي 
داشت، بدون آنكه عزت نفسش صدمه ببيند و به التماس 
بيفتد، احتياجش رفع شود. ايشان هرجا كه رفتند، براي 
رفع گرفتاري‌هاي مردم اقداماتي را انجام دادند. به تعبير 
يكي از آقايان، روحانيوني كه قبل از انقلاب در تبعيد به 
سر مي‌بردند، حدود 160 نفر بودند، اما تنها كسي كه هرجا 
رفته، از خودش يادگاري به جا گذاشته، شهيد مدني است 

و اين ويژگي منحصر به فرد ايشان است. 
آيت‌الله مدني كيسه‌اي داشتند كه به كيسه سياه، معروف 
بود و پول شخصي‌شــان را در آن مي‌گذاشــتند و براي 
زندگي شخصي از وجوهات استفاده نمي‌كردند. جالب 
اينجاست كه هر كس مراجعه مي‌كرد و حاجتي داشت، 
باز از همين وجه مختصر كيســه ســياه هم حاجتش را 

برآورده مي‌كردند.
آيــت‌الله مدني در اين چيزها بود كه احتياط مي‌كردند و 
وسواس به خرج مي‌دادند، نه اينكه مثلا در گرفتن وضو 
وسواس داشته باشند. بسيار نگران مي‌شدند كه نيازمندي 

به ايشان مراجعه كند و نتوانند حاجتش را برآورده كنند.
ويژگي ديگر ايشــان مهمان‌نوازي بود. بســيار كم پيش 
مي‌آمد كه ســر سفره ايشان كســي مهمان نباشد. بسيار 
شــكر مي‌كردند كه كسي سر سفره‌شان بنشيند و هرچه 
داشتند، ‌مي‌آوردند، يعني مهمان را تكريم مي‌كردند. ابدا 

اهل تظاهر و رياكاري نبودند و همان غذاي ســاده‌اي را 
كه داشتند، در نهايت اخلاص براي مهمان مي‌آوردند و 
از هيچ چيز كم نمي‌گذاشــتند. بسيار كم غذا بودند، اما 
طوري غذا مي‌خوردند كه انگار از همه بيشتر مي‌خورند، 
مخصوصا اگر مهمان تازه‌وارد داشــتند، حتماً اين كار را 
مي‌كردند كه مهمان از غذا خوردن احســاس شرمندگي 
نكند. بيشــتر با غذا بازي مي‌كردند و كمتر مي‌خوردند، 
اما مهمان احســاس مي‌كرد كمتر از ايشان غذا خورده و 
رغبت مي‌كرد بيشتر بخورد تا سير شود. اگر كسي را به 
مهماني دعوت مي‌كردند، سفره رنگيني را برايش فراهم 
مي‌ساختند، اما اگر بدون اطلاع قبلي و سرزده به خانه‌شان 
مي‌رفتيد، در عين حال كه بسيار خوشحال مي‌شدند، خود 
را به تكلف و سختي نمي‌انداختند و همان غذائي كه براي 

خودشان آماده كرده بودند، جلوي مهمان مي‌گذاشتند.

جاهائي كه مصلحت مسلمان‌ها و اسلام را مي‌ديدند، اگر 
ضرورت ايجاب مي‌كرد كه در كاري اغراق كنند، اين كار 
را مي‌كردند. همدان از شــهرهائي بود كه قبل از انقلاب 
هم نماز جمعه داشــت و آقــاي دامغاني به تبع پدرش 
امام جمعه آنجا بودند. شــهيد مدني صلاح نداشتند اين 
ترتيب به هم بخورد و براي تقويت نماز جمعه مي‌آمدند 
و به آقاي دامغانــي اقتدا مي‌كردند. فرد مذكور به‌تدريج 
مشكلاتي پيدا كرد، با اين حال تا وقتي مسلم نشد كه از 
عدالت خارج شده، شهيد مدني به كارشان ادامه دادند، اما 

بعد كه يقين پيدا كردند، راهشان را جدا كردند.
تقيد شهيد مدني به امر به معروف و نهي از منكر زبانزد 

خاص و عام اســت. در اين زمينه هم به نكاتي اشاره 
كنيد.

ايشان در مورد هدايت، موعظه و خطابه هيچ محدوديتي 
را براي خود احســاس نمي‌كردند؛ مثلا اگر احســاس 
مي‌كردند كه بايد وسط خيابان بايستند و مطلبي را براي 
كســاني بگويند و توضيح بدهند و قانعشان كنند، هيچ 
ابائي از اين كار نداشــتند. اگر ضرورت ايجاب مي‌كرد 
منبر بروند، اين كار را مي‌كردند و هيچ وقت نمي‌‌گفتند 
در شأن من نيست. تقيد به شأن و اين تعابير را مقام‌جوئي 
مي‌دانســتند و اگر كســي نبود كه كاري را كه انجامش 
ضرورت داشت، انجام بدهد، در انجامش ترديد به خود 
راه نمي‌دادند؛ اما اگر كســي بود كه انجام بدهد، اصرار 

نداشتند كه خودشان اين كار را بكنند.
از حال و هواي صحبت‌ها و دعاهاي شهيد مدني چه 

به ياد داريد؟ 
شهيد مدني هرگز توسل به ائمه اطهار و ذكر مصيبت را 
فراموش نمي‌كردند. هرگز كســي به ياد ندارد كه ايشان 
منبر بدون ذكر مصيبت داشــته باشند، مگر مواردي كه 
شــادي ائمه بود. بسيار مقيد به روضه‌خواني بودند و آن 
قدر با احســاس روضه مي‌خواندند كه خودشان منقلب 
مي‌شدند و مخاطبان هم شور و حالي پيدا مي‌كردند. هر 
وقت نام حضرت زهرا)س( يا اباعبدالله)ع( بر زبانشــان 
مي‌آمد،‌ اشكشــان جاري مي‌شد. علاقه و عشق و توجه 

ايشان به ائمه اطهار)ع( مثال‌زدني است.
در زمينه ساده‌زيستي ايشــان نيز مطالب زيادي نقل 

مي‌شود. شما در اين زمينه چه خاطره اي داريد؟
ساده‌زيستي و شاكر بودن شــهيد مدني زبانزد همه بود 
و هيچ تفاوتي در حالت خوشــي و ناراحتي و تبعيد و 
سفر و حضر در ايشــان ايجاد نمي‌شد. تنها مسئله مهم 
برايشــان انجام وظيفه بود. وقتي كه بيمار مي‌شــدند و 
حالشان بد بود، وقتي مي‌پرسيديم حالتان چطور است؟ 
مي‌گفتند الحمدلله بهترم. اين كلمه الحمدلله هيچ وقت از 
زبانشان نمي‌افتاد. هميشه راضي به رضاي خدا بودند و 
هر چيزي را كه برايشان پيش مي‌آمد، خير مي‌دانستند و 

از آن استقبال مي‌كردند.
آيت‌الله مدني از مال و منال دنيا هيچ نداشــتند. وقتي در 
همدان خانه‌اي براي ايشان خريدند، چون احساس كردند 
ممكن است از وجوهات باشد، حاضر نشدند به آن خانه 
بروند. ســرانجام يكي از تجار و معتمدين همدان به نام 
حاج سيد محمد حسيني خانه‌اي خريد و شهيد مدني آن 
را به بنياد شــهيد واگذار و از ملكيت خود خارج كردند. 
اين همان ملكي اســت كه بعد از شهادت ايشان به امام 
جمعه همدان واگذار شــد. البته صاحب اوليه‌اش دوباره 
خانه را خريد و امام جمعه جديد، با پول آن جاي ديگري 
را تهيه كرد كه هنوز هم بيت امام جمعه همدان اســت. 
پس از چندي صاحب آن خانه مرحوم شد و چون وارثي 
نداشــت، خانه دو باره به بنياد شهيد برگشت و در حال 

حاضر تبديل به موزه شهيد مدني شده است.
شهيد مدني در دوران جنگ چه اقداماتي كردند؟

با شــروع جنگ، ايشان به جبهه مي‌رفتند، لباس سپاهي 
مي‌پوشيدند و واقعا مثل يك جوان رزمنده رفتار مي‌كردند، 
نه اينكه كارشان جنبه نمايشي داشته باشد. ايشان يك سال 
پس از شروع جنگ به شــهادت رسيدند، اما در همين 
مدت كوتاه، شور و عشــق عجيبي در رزمندگان ايجاد 
كردند و با شحاعت بي‌نظير خود، سرمشق يگانه‌اي براي 

آنها شدند. 

وقتي كاري پيش مي‌آمد و شــهيد مدني 
احساس مي‌كردند كسي نيست آن را انجام 
بدهد، خودشان انجام مي‌دادند. اين طور 
نبود كه بگويند انجام اين كار دون شــأن 
من استي ا وظيفه من نيست. هركاري را 
كه حس مي‌كردند بايد انجام شود و كسي 
اقدام  انجام آن نيست، خودشان  درصدد 
مي‌كردند و در انجام همه كارها پيشقدم 

بودند.
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                ويرايش دوم

چه شد كه آيت‌الله شهيد مدني به تبريز هجرت كردند و 
آشنائي شما با ايشان چگونه بود؟ 

بعد از پيروزي انقــاب، در 22 بهمن در تهران، در تصرف 
زندان اوين، همراه اخوي و دو ســه نفر ديگر شركت داشتم. 
در روز 21 بهمن، بختيار اعلام حكومت نظامي كرد. بعداً امام 
فرمود: »حكومت نظامي لغو است.« شبانه مي‌خواستند فاجعه 
و كشــت و كشتار راه بيندازند و همافرها را قلع و قمع كنند. 
گارد جاويدان براي آنها خواب وحشتناكي ديده بود. وقتي امام 
فرمودند، حكومت نظامي لغو و نشستن در خانه‌ها حرام است، 
واقعاً اين گفته كار خود را كرد و جماعت بيرون ريختند. در 

تهران مردم در شب مثل روز در رفت و آمد بودند. 
در اين باره يك خاطره شــخصي دارم كه آن را در خاطراتم 
نوشــته‌ام. انقلاب، شــبانه پيروز شــد. آنها وضعيت بسيار 
وحشتناكي را به وجود آورده بودند. تانك‌ها در خيابان‌‌ها بودند، 
ولي مردم تا صبح به خانه‌هايشان نرفتند و بيرون بودند. آنها 
چند تانك را هم تصرف كردند، بعد به دانشگاه رفتند. ما هم 
در ميان جمعيت بوديم. روز بعد از اين جريان اعلام كردند به 
زندان اوين نزديك نشويد، چون آنجا مين‌گذاري شده است. 
من همراه اخوي و شــوهر خواهرم بودم كه مهندس صنايع 
نظامي بود. ما براي شركت در مراسم تشريف ‌فرمايي امام به 
تهران و به منزل خواهرم رفته بوديم. گفتم: »بلند شويد برويم.« 
پرسيدند: »كجا؟« جواب دادم: »به زندان اوين.« گفتند: »آنجا 
مين‌گذاري شده است.« گفتم: »اين كلك است. بياييد برويم من 
خودم مين‌يابم!« آنها خنديدند و قبول كردند كه برويم. رفتيم و 
ديديم واقعاً كلك بوده است. بالاخره آنجا را تصرف كرديم و 

خيلي‌ها هم در آنجا مجروح شدند.       
در زندان اوين زاغه‌اي ديديم كه پر از اســلحه بود. اين زاغه 
در زير زمين بود. زمين را به صورت مسير چاه مانندي كنده 
بودند كه بعداً به تونلي مي‌رسيد. اسلحه‌ها در صندوق در آنجا 
بود. ظاهراً ساواكي‌ها و امريكائي‌هائي كه در اوين سنگر گرفته 
بودند، مي‌خواســتند آنجا را تصرف كنند و به اين اسلحه‌ها 
دست يابند و براي نفراتشان از آنها استفاده كنند تا وقتي انقلاب 

پيروز شد، كشت و كشتار به راه بيندازند. 
بالاخره به تبريز آمدم و بعد از چند روز خدمت آيت‌الله قاضي 
رفتم. فرمانده لشكر اروميه نامه‌اي نوشته و از آيت‌الله قاضي 
نيرو خواسته بود. من آن موقع در دادگاه بودم. آيت‌الله قاضي 
به من امر فرمود، فردا بيا كار دارم. صبح به محضر آقاي قاضي 
رفتم. اول كه وارد شدم ديدم سيد بزرگوار و موقري در محضر 
آيت‌الله قاضي نشســته‌اند. آقاي قاضي گفت: »آيت‌الله مدني 
تشريف آورده‌اند.« ايشان را به من و مرا هم به ايشان معرفي 
كرد. بعد نامــه را داد و گفت: »بخوان.« متن نامه را به خاطر 
ندارم، ولي يادم هست كه درخواست فرمانده لشكر اروميه بود. 
معاون او هم سرهنگ ساكتي بود. در آن نامه نوشته شده بود 

كه ما از شما نيرو مي‌خواهيم، اما ننوشته بود چرا آن نيروها را 
مي‌خواهند. آقا فرمود: »به اروميه برويد و ببينيد اين حرف يعني 
چه؟ مگر ارتش نيرو ندارد؟ ما از اينجا چه نيرويي بفرستيم؟« 

وقتي خدمت آقاي قاضي مي‌رفتم، شوهر خواهرم هم همراهم 
بود. او گفت: »ايشــان ]سرهنگ ســاكتي[ در دانشگاه با من 
همدرس بود و خيلي با هم صميمي بوديم. مدتي اســت او 
را نديده‌ام.« آيت‌الله قاضي به شــوهر خواهرم گفت: »جناب 
ســرهنگ! شما هم برويد.« رفتيم و سرهنگ ساكتي از آمدن 
ما خيلي خوشحال شد. شــوهر خواهرم پرسيد: »چرا نيرو 
خواسته‌ايد؟« سرهنگ جواب داد: »براي نگهباني و نگهداري از 
زاغه‌ها و انبار اسلحه نيرو مي‌خواهيم. اينجا اكثراً كومله هستند. 
حتي ســربازان ما هم اين طوري‌اند. ما به آنها اعتماد نداريم. 
مي‌خواهيم افراد انقلابي زير نظر آيت‌الله قاضي و با تشخيص 
ايشان به اينجا اعزام شــوند. ما به آنها حقوق و لباس و آنها 
را تعليم مي‌دهيم. بعد از دو ماه اگر خواســتند بمانند، آنها را 
استخدام مي‌كنيم. اگر هم نخواستند، بروند.« صورتجلسه‌اي 
نوشــتيم و محضر آيت‌الله قاضي رفتيم. شوهر خواهرم در 
استانداري دفتر گذاشت و اعلام و افراد را شناسايي مي‌كرديم. 
اگر سوابق آنها قابل قبول بود، آنها را در گروه‌هاي پنجاه نفري 

اعزام مي‌كرديم. 
بنده آيت‌الله مدني را در آنجا و با آن سلام و عليك شناختم. 
بعداً كه آيت‌الله مدني به تبريز تشريف آوردند، من غالباً خدمت 

ايشان مي‌رفتم. تا اين برهه، آشنايي ايشان با من 
در همين حد بود كه من هم يك مســلمانم و از 
سوابقم اطلاعي نداشتند. در آن روزها مخالفت 
با آيت‌الله قاضي بيشتر از سوي هم‌لباسي‌‌هايش 
بود. آنها مي‌خواستند زمينه فعاليت و استقرار خلق 
مسلمان را فراهم كنند و با وجود آيت‌الله قاضي 
نمي‌توانستند اين كار را انجام بدهند. سردمدار اين 
مخالفين حكم‌آبادي، ميرزا نصير واعظي و شربياني 
بودند كه صراحتاً مخالفت و آيت‌الله شريعتمداري 
را مطرح مي‌كردند. وقتي حزب جمهوري اسلامي 
تشــكيل و زير نظر آيت‌الله قاضي، از طرف امام 

خميني و آيت‌الله بهشــتي برنامه‌ريزي شد، از طرف آيت‌الله 
شريعتمداري هم تعدادي براي تشكيل حزب خلق مسلمان 

آمدند. 
آقاي قاضي به بنده تلفن كرد و فرمود كه بعد از رفتن من، آنها 
آمده و گفته بودند مي‌خواهيم حزب خلق مسلمان را تشكيل 
دهيم. آيت‌الله قاضي گفت: »از نظر ادبي، اولاً ما از كلمه خلق 
وحشت داريم، مثلاً از خلق كرد، خلق عرب، خلق بلوچ و... 
كلمه خلق را برداريد كه مي‌شــود حزب جمهوري اسلامي 
مسلمان.« آنها گفتند: »از نظر ادبي خيلي ‌سبك است و معنايي 
ندارد. مســلمان را هم برداريد.« آقاي قاضي گفت: »آن وقت 
مي‌شود حزب جمهوري اسلامي.« گفتند: »بله.« آقاي قاضي 
گفت: »اين را كه داريم. ديگر چه مي‌خواهيد؟« و آنها دست 
خالي برگشتند. آنها آقاي قاضي را مانع مي‌ديدند و مي‌گفتند: 
»آن حزب زير نظر آقاي خميني باشــد و اين حزب زير نظر 
آقاي شريعتمداري.« اقاي قاضي گفت: »مگر هدف ما دوتاست؟ 
يك هدف است. آن هم اسلام است. حزب جمهوري اسلامي 
هم براي اسلام تشكيل مي‌شود. اسلام هم دوتا نيست، يكي 
است. با هم فعاليت كنيد كه پررونق و پرتحرك و مثمر ثمر 
باشد.« به همين دليل كساني كه طرفدار آيت‌الله شريعتمداري 
بودند، از آيت‌الله قاضي كدورتي به دل داشتند. آقاي قاضي به 
آنها اجازه تشكيل حزب نداد و با آنها به شيوه‌اي علمي حرف 

زد و لذا نتوانستند كاري كنند. 
دشــمن از اين مسائل كه بنده در متن آنها بودم، سوءاستفاده 
مي‌كرد و مي‌خواست روز به روز شكاف بيشتري بين اقشار 
گوناگون ايجاد كند. عده‌اي كه حالا هم نظيرشان فراوان است، 
در خدمت آقاي مدني از آقاي قاضي بد مي‌گفتند و بالعكس و 
اقشار منتسب به روحانيت را دو تكه كرده بودند. البته اين طور 

نبود كه آقاي مدني هم به سادگي حرف اينها را قبول كند. 
در ابتــدا هيچ كس حاضر نبود وارد كارهاي مربوط به زندان 
شود و مســئول تعيين كند. آيت‌الله قاضي اخوي بنده را كه 
به دليل مسائل انقلاب زنداني شده بود و آنجا را مي‌شناخت 
به همراه ســي نفر از دوستان كه در تظاهرات و راه‌پيمايي‌ها 

آيت‌الله مدني مظلوم و تنها بود. من حتماً 
مي‌دانم كه در دلش مي‌گفت، آقاي قاضي 
كجايي؟ تنها مانده‌ام. خلق مســلمان در 
تبريز بيداد مي‌كرد، اما ايشان به دليل آن 
خصوصيات عرفاني و الهي كه داشت، خدا 
كمكش مي‌كرد. روزي كه آنها در قم بيداد 
‌كردند و اطراف آقاي شريعتمداري اوضاعي 

را به راه انداختند.

» گفتني‌هائي از تعاملات شهيدان مدني و قاضي طباطبائي« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمدحسين عبديزداني

از اوتاد بود...
رابطه شهيد مدني و شهيد قاضي طباطبائي و غائله خلق مسلمان همواره 
محل بحث‌ها و ســئوالات فراوان بوده است. عبديزداني از مبارزان 
قديمي و كسي كه همواره در صحنه‌هاي گوناگون انقلاب حضور 
مؤثري داشــته است، به دليل نزديكي با هر دو شهيد، تحليل جامعي 
از رابطــه آنها و نيــز حوادث مهم تبريز ارائه مي‌دهد كه در ســاير 

مصاحبه‌ها كمتر به آنها اشاره شده است.



41

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

آبان 1359. اقامه نماز جمعه تبريز توسط شهيد آيت الله مدني با حضور شهيد آيت الله قاضي طباطبايي.

بودند، جمع كرد تا بتوانند از عهده كارها بربيايند. اينها به امر 
آيت‌الله قاضي زندان را اداره مي‌كردند. خرج زندان و زندانيان 
را هم آيت‌الله قاضي مي‌داد. با معرفي آيت‌الله قاضي از تهران 
به بنده حكم داده بودند و در دادگاه انقلاب مســئوليتي را به 
عهده گرفتم. قدرت در دست آيت‌الله قاضي بود. اينها هم تمام 
فعاليت‌ها و اقدامات و رفت و آمدشان از قم و اينجا اين بود 
كه اين قدرت را از آيت‌الله قاضي بگيرند، لذا بهترين پايگاه و 

سنگر را بيت آيت‌الله مدني تشخيص داده بودند. 
آيت الله مدني چنين شخصيتي نداشت كه تحت تأثير كسي 
قرار بگيرد، اما مي‌خواست ببيند اينها چه مي‌گويند. به عنوان 
مثال اينها مي‌گفتند، يزداني‌ها و اطرافيانش از زندان خوردند و 
بردند و غارت كردند. يك روز اكيپي با حضور آيت‌الله مدني، 
آيت‌الله قاضي و تجار و معتمدين تبريز براي بازديد از زندان 
آمدند. از روزنامه كيهان هم خبرنگار آمده بود. ما هم گفتيم، 
خوش آمديد. قدمتان روي چشم. آنها گفتند: »مي‌خواهيم از 
زندان بازديد كنيم.« اخوي‌ پرسيد: »از كجاي زندان مي‌خواهيد 
بازديد كنيد؟ زندان قسمت‌هاي زيادي دارد. تأسيسات دارد، 
كارگاه‌هاي مختلف دارد، زندانيانــي دارد كه داخل زندان‌ها 
هستند.« آنهائي كه برنامه‌ريز بودند، جواب دادند: »مي‌خواهيم 
از كارگاه‌هــا بازديد كنيم.« كارگاه قاليبافي و كارگاه رنگرزي 
بود. زندان يك رنگرزخانه و تشكيلات مربوط به آن، نانوايي، 
كفاشي، نجاري و كارگاه در و پنجره‌سازي آهني كه زندانيان 
در دوره قبل از انقــاب در آنجا كار مي‌كردند و متخصص 
مي‌شدند و به ازاي كارشان مزد مي‌‌گرفتند. كارگاه‌ها در حقيقت 
متعلق به پيمانكاراني بودند كه زير نظر مديريت زندان و انجمن 

زندان كار مي‌كردند. 
وقتي انقلاب پيروز شــد پيمانكارها كارگاه‌ها را بسته و رفته 
بودند. اخوي گفت: »اجازه بدهيد به صاحبان آنها بگوييم بيايند 
و اين كارگاه‌ها را باز كنند، چون ما نمي‌توانيم آنها را باز كنيم.« 
تلفن كردند و آنها آمدند و هر كدام كارگاه خودشــان را باز 
كردند. صاحبان كارگاه‌ها از اخوي پرســيدند: »چرا كارگاه‌ها 
را باز كردند؟« اخوي جــواب داد: »ظاهراً مي‌خواهند ببينند 
اينجا آن طور كه شــما آن را گذاشته و رفته‌ايد، هست يا كم 
و كسري دارد؟« گفتند: »چطور ممكن است اين اتفاق بيفتد؟« 
حتي نانوايي گفت: »دويست و چند گوني خالي داشتم و چيز 
ديگري موجود نيســت، چون آردها را از اينجا برديم تا تلخ 
و خراب نشوند.« مورد بعد مربوط به كارگاه قاليبافي بود كه 
مسئول آنجا گفت: »همه دستگاه‌ها سر جايشان هستند.« اخوي 
پرسيد: »شما در بالا فرش آماده هم داريد؟« گفتند: »بله« رفتند و 
ديدند فرش‌ها طبق صورتشان در آنجا موجود است. رنگرزي، 
كفاشي و ســايركارگاه‌ها را باز كردند و ديدند همه چيز سر 

جايشان است. 
مرحوم حاج حسين آقا چاوقچي و ساير معتمدين شهر هم 

بودنــد. پرســيدند: »از جنس‌هاي 
شما چيزي كه كم و كسر نشده؟« 
جــواب دادند: »نه. چيــزي كم و 
كســر نشده.«   مســئول رنگرزي 
همه بسته‌ها را چك كرد و گفت: 
»همه سر جايشــان است. چطور 
مگــر؟« روزنامه‌نگار كيهان گفت: 
»مي‌گفتنــد اين وســايل از اينجا 
كسر و دستكاري شده‌اند.« گفتند: 
» اســتغفرالله! آقاي يزداني ]منظور 
اخوي بنده[ كه اينجا هستند. اگر در 
گذشته مي‌شد، فعلاً با حضور ايشان 
اين اتفاق نمي‌افتد.« خلاصه آقاي 
ذاكر كه از روزنامه‌نگاران كاركشته و 
از رژيم سابق در تبريز مخبر كيهان 
بود، گفت: »بيشتر دقت كنيد.« آنها 
گفتند: »مي‌خواهيد قسم بخوريم؟ 
شما مي‌خواهيد چه وصله‌اي به ما بچسبانيد؟« او گفت: »قسم 
نمي‌خواهيم. فقط دقت كنيد و ببينيد چيزي كم و كسر نيست؟« 
گفتند: » اصلاً اينها باز نشده‌اند. آنها بايد از ما كليد بگيرند و 
آنها را باز كنند. گرد و غباري كه در اين مدت روي اين وسايل 
نشسته، نشان مي‌دهد كسي قدم به اينجا نگذاشته.« آقاي ذاكر 
گفت: »من آنهايي را كه غلط ‌كرده و گفته‌اند يزداني‌ها بردند 
و خوردند، رســوا خواهم كرد تا مردم بدانند.« آنهايي كه اين 
حرف‌ها را مي‌زدند، روحاني‌هايي بودند كه با تظاهر به دفاع از 

حقوق مردم، زير چتر آقاي مدني رفته بودند.«   
خدا رحمت كند آقاي قاضي را. گفت: »نه! شــما شرعاً نبايد 
اين كار را بكنيد. چه بسا افرادي بيايند و صحبت‌هايي بكنند 
كه يك نفر روحاني يا غيرروحاني شك كند. اكنون كه شك 
آنها برطرف شده، ديگر چرا اين كار را مي‌كنيد؟« آقاي ذاكر 
خواست بگويد: »آن افرادي كه مي‌خواستند مخفيانه برادران 
يزداني و اطرافيانش را رســوا كنند، بايد رسوا شوند.« آقاي 
قاضي گفت: »نه! صحيح نيست.« و اجازه نداد اين كار را بكنند. 
خلاصه افرادي هم اين طوري بودند. از آن روز توجه و لطف 

آقاي مدني به ما بيشتر شد و من هم خدمتشان مي‌رفتم.
آيا توانستند آن طور كه مي‌خواستند بين آيت‌الله قاضي و 

آيت‌الله مدني كدورت ايجاد كنند؟
نه، نتوانســتند و لذا از راه ديگري وارد عمل شدند و البته آن 
موضوع هم ختم به خير و تمام شد. در باره خوردن و بردن و 
موارد و مسائل ديگر خيلي حرف‌ها مي‌زدند. هدف اصلي آنها 
از اين كارها اين بود كه مي‌خواستند قدرت را از آيت‌الله قاضي 
بگيرند. آيت‌الله مدني هم مي‌ديدند كه آنها به هر حال از لحاظ 
ظاهر، روحاني هستند، با كمال تواضع نزد آنها مي‌رفتند. در دفتر 
اخوي ريش‌سفيد كاركشته‌اي به نام حاج ابراهيم اخبارده بود. 
او مدير داخلي زندان بود و با اخوي كار مي‌كرد. او هم در زمان 
انقلاب زنداني شده بود. يك روز آيت‌الله قاضي گفت: »فردا 

ساعت 4 خودت، اخوي و مدير داخلي زندان به منزلم بياييد.« 
چون كمي رويم به آيت‌الله قاضي باز بود، پرسيدم: »حاج آقا! 
چرا بياييم؟« جواب داد:‌ »درباره زندان صحبت خواهد شد.« 
گفتم: »چشم.« بعد از چشم گفتن عرض كردم: »اگر چنانچه 
سئوالي كردند يا حرفي شد، اجازه مي‌دهيد جواب بدهيم؟« 
گفت: »البته. از تو سئوال مي‌كنند و بايد جواب بدهي، از من 
كه سئوال نمي‌كنند. ببين سئوالشان چيست. جواب بده«، ولي 
نگفت چه كساني قرار است بيايند و فقط فرمود: »آنها مي‌آيند.« 
فردا ما رفتيم. من به اخوي و حاج ابراهيم اخبارده گفتم: »شما 
صحبت نكنيد. ســئوال كه مي‌كنند، بگذاريد اول من جواب 
بدهم. اگر سئوال مربوط به شما بود، جواب بدهيد. سئوالات 

راجع به زندان را من جواب مي‌دهم.« آنها گفتند: »چشم!« 
شــب فكر كردم كه در چه موردي صحبت خواهد ‌شــد؟ 
مي‌دانستم در پشت پرده چه مسائلي مي‌گذرد. اينها مي‌خواستند 
حزب جمهوري اسلامي دو تا شود و نشد، وقتي كميته‌ها را 
تقسيم به كميته‌هاي امام و آقاي شريعتمداري كردند، نتيجه 
گرفتم صحبت‌ها در اين راستا خواهد بود. وقتي به زندان آمدند 
و كاري از پيش نبردند، شيوه‌هاي ديگر را در پيش گرفتند. من 
مطالبي را كه از فرمايشــات امام در روزنامه چاپ شده بود، 
بريدم و در جيبم گذاشتم. ضمناً حكم تير بنده كه فراري هستم 
و آن را از مرند، جلفا و مرز فرستاده بودند و همين طور عكسم 

را كه روي آن بود برداشتم و به منزل آيت‌الله قاضي رفتيم. 
وقتي وارد شــدم ديدم آيت‌الله مدني و آيت‌الله قاضي و حاج 
عبدالحميد بنابيان هم آنجا هستند . اصل اين طراحي‌ها با او 
بود. درگذشته وقتي مردم تبريز بعد از شهادت حاج‌آقا مصطفي 
خمينــي در روز 29بهمن 56  بــازار و ادارات را به تعطيلي 
كشاندند، از طرف آيت‌الله شريعتمداري از داخل يك ماشين 
و با بلندگو دائماً صحبت مي‌كرد كه برويد و راه را باز كنيد، 
ديگر بس است، شلوغ نكنيد. در مسجد جامع هم روحاني 
ديگري مردم را جمع و فرمان آقاي شريعتمداري را ابلاغ كرده 
بود. يكي از برادران بنده با جمعي به آنجا رفته بود تا ببيند او 
چه مي‌گويد. آنها وقتي ديده بودند نهضت بعد از 29 بهمن 56 
در حال پيشرفت است و رژيم مستأصل شده و مي‌خواهد با 
كمك فرمان آقاي شريعتمداري، بازار را باز كند. وقتي سخنان 
آن روحاني تمام شد،  با اخوي بنده با صداي بلند گفته بود: 
»مردم! ما اين شاه را نمي‌خواهيم. والسّلام« گفتن چنين حرفي 
در آن شــرايط، واقعاً جرئت مي‌خواست. در مهرماه سال 56 
مردم دسته جمعي اين شعار را به تركي مي‌دادند و توطئه‌هاي 
آنها خنثي شد. در آن جلسه‌اي كه عرض مي‌كردم آقاي بنابيان 
هم آمد و نشست. عرض كردم: »حضرت آيت‌الله قاضي! در 
خدمت هستيم. امري داشتيد؟« اقاي قاضي گفت: »حضرت 

آيت‌الله مدني امري داشتند.«
از تعبير آيت‌الله استفاده كردند؟

بله، گفت: »حضرت آيت‌الله مدني امر و فرمايشــي با شــما 
داشــتند.«گفتيم: »بفرماييد.« آقا گفت: »شــما خيلي زحمت 
كشــيديد. هم خودتان و هم برادران همراه و هم‌سنگرتان در 
زندان و همكارانتان خيلي زحمت كشيده‌ و خسته شده‌ايد. 
مدت‌هاســت كه در بيرون و حالا در زندان كار مي‌كنيد، لذا 
ما مي‌خواهيم شما استراحت كنيد. بليط آماده است. شما چند 
روزي به مشــهد مشرف شويد و از طرف ما هم نايب‌الزياره 
بشويد تا خستگي در كنيد. در غياب شما افرادي جاي شما 
را مي‌گيرند و كار شــما را انجام مي‌دهند. بعد از آمدن شما 
ببينيم چه كار مي‌شود كرد.« گفتم: »حضرت آيت‌الله!  بنده يا 
همكاران يا  اخوي به محضر حضرتعالي گلايه از خستگي 
كرده‌ايم؟« گفت: »نه، ما احســاس مي‌كنيم اين طور است.« 
از آيت‌الله قاضي پرسيدم. ايشــان هم گفت: »نه، در اين باره 
چيزي نشــنيده‌ام.« گفتم: » پس مزد ما اين شود كه لااقل از 
محضر دو بزرگوار و مجتهد دست خالي نرويم و اشكالات 
و اشتباهاتمان را رفع كنيم.« خدا رحمت كند، آيت‌الله مدني 

آيت‌الله مدني در فكر مردم و جامعه و 
اثرات و ثمرات انقلاب بود.ي ك روز بنده 
را خواست و گفت: »حاج محمد حسين 
آقا! اين مردم خيلي زحمت كشيده و 
مســتضعفين در انقلاب پايداري‌ها و 
تظاهرات‌ها كرده‌اند. بعضي از كســبه 
اجحاف مي‌كنند و مــردم به زحمت 
مي‌افتنــد. كاري كنيم كه بتوانيم اين 

موضوع را كنترل كنيم.«
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گفت: »نه، ما از شما اشكالي نديده‌ايم.« آقاي قاضي هم تصديق 
كرد. گفتم: » نمي‌شــود كه ما را دست خالي راهي كنيد! اگر 
ما را راهنمايي يا ارشــاد بفرماييد، براي ما كافي است.« آقاي 
قاضي گفت: »آيت‌الله مدني اين طور صلاح مي‌دانند.« گفتم: 
»امر فرمودند كه چه كسي بيايد تحويل بگيرد تا ما كليد را با 
تجهيزات كارگاه‌ها از صاحبانشان بگيريم و عيناً تحويل دهيم.« 
آيت‌الله مدني گفت: »آقا! شما چرا اصرار مي‌كنيد؟ ما اين چنين 
صلاح دانستيم.« اخوي و حاج ابراهيم حرفي ‌نزدند. وقتي آقاي 
مدني اين را فرمود، گفتم: »امر امام را اطاعت ‌كنيم يا امر كس 
ديگري را؟« منظورم آقاي مدني بود. آقا گفت: »همه ما امر امام 
را اطاعت مي‌كنيم.« من فرمايشات امام را از جيبم در آوردم و 
گفتم: »امام نوشته‌اند آنهايي كه زندان كشيده‌اند، آنهايي كه زجر 
ديده‌اند، آنهايي كه از اول در مبارزه فعاليت داشته‌اند، بايد در 
رأس امور باشند.« در ادامه گفتم: »در ايران همچون بنده پيدا 
مي‌شــود كه نه فوت پدرش را ديده باشد، نه فوت مادرش 
را و هر دو به دســت رژيم از دنيا رفته باشــند؟ شايد خيلي 
كم.« حضرت آيت‌الله قاضي فرمودند كه مادرم شهيد است، 
وقتي كه حاج‌خانمي كه ناخنش را نامحرم نديده، نيمه شب 
در رختخوابش چشم باز كند و ببيند كه قلدرهاي اجنبي رژيم 
اسلحه به دست ايستاده‌اند و مي‌گويند، نشاني فرزندت را بده، 
كجا پنهان شده؟  به بيمارستان كه رسيديم، ايشان فوت كرده 
بود. مادرم شهيد شد و خودم سال‌ها در زندان و سال‌ها فراري 
بودم. اين هم حكم تيرم است. من بايد باشم يا ديگران؟ من 
مي‌روم و اطلاع مي‌دهم. حضرت‌ آيت‌الله! بدانيد حتماً اولين 
زنداني شما، بنده و اينها خواهند بود.« خدا رحمت كند آقاي 
مدني را. اينها را گرفت و نگاه كرد و رو به بنابي كرد و گفت: 
»آقــا! بگو ببينم پس چه مي‌گفتي؟ لال شــدي؟ بگو!« بنابي 
يكدفعه كلافه شــد و گفت: »حاج محمد حسين‌‌ آقا‌ افتخار 
انقلاب ماســت.« و از اين حرف‌ها. آقاي مدني ناراحت شد 
و گفت: »ملعون! دروغگو! چه مي‌گفتي؟ بگو!« آقاي مدني به 
قدري ناراحت بود كه نزديك بود سكته كند. خدا رحمتش 
كند. يكباره چشم‌هايش از حدقه بيرون زد و‌گفت: »ملعون! چه 
مي‌گفتي؟ اينها را مي‌گفتي؟« بنابي بلند شد و فرار كرد. نزديك 
بود عمامه‌اش بيفتد كه آن را گرفت، ولي عبايش جا ماند. آقاي 
مدني مي‌خواست دنبالش برود. آقاي قاضي كه ‌ديد اين پيرمرد 
با اين عظمت، مثل بيد مي‌لرزد و خداي نكرده از پله مي‌افتد؛ 
دســت‌هايش را بالا گرفت و گفت: »تــو را به جده‌ات زهرا 
بنشين.« آقاي مدني مي‌لرزيد و گفت: »چرا نگفتيد اين كيست؟ 
آن ملعون درباره اينها چه مي‌گفت؟« آقاي قاضي گفت: »آرام 
باشيد.« بعدگفت آب بياورند. آب آوردند. آقاي مدني نشست. 
خدا رحمتش كند. مي‌گفت: »ببين به كه مي‌گويد! چه مي‌گويد! 
به اينها مي‌گفت؟ آقاي قاضي! شما چرا نگفتيد اين كيست و آن 
كيست؟« آقا گفت: »حاج محمدحسين‌ يكي از صدها هزارها 

را اشاره كرد.« و از اين حرف‌ها. 
وقتي آقاي مدني كمي آرام شد، گفت: »مرا ببخش.« گفتم: »من 
كه باشم كه شما را ببخشم؟ حضرت آيت‌الله! هر امري بفرماييد 
اجرا مي‌كنيم، اما بدانيد اولين زنداني اين تشكيلات، خودمان 
خواهيم بود. پشت پرده چيزهاي ديگري است.« عباي بنابي را 
برداشت و داد به من و اخوي كه اين را ببريد و به او بدهيد. 

آيت‌الله مدني گفت: »هر كه در پايين است بيايد و خطاب به 
همه گفت: » با اجازه آيت‌الله قاضي. من اعلام مي‌كنم بعد از 
اين اگر كســي حرفي درباره »ز« زندان و »ي« يزداني‌ها به ما 
بزند، خودم بدون سئوال و جواب، آنها را به زندان و تحويل 
خود آقايان يزداني مي‌دهم. ببين چه مي‌گفتند و چه اتهاماتي 

مي‌زدند؟«   
اشاره كردم كه اكثر ملاهاي تبريز ضدآقاي قاضي و در واقع 
ضــد امام بودند، چون آقاي قاضي بازوي انقلاب و امام بود. 
در اينجا آيــت‌الله قاضي و آيت‌الله مدنــي در تبريز، در يزد 
آيت‌الله صدوقي و در شيراز آيت‌الله دستغيب و افراد ديگري 
در جاهاي ديگــر اين طور بودند، اما تبريز موقعيت خاصي 
داشــت. در تاريخ هم آذربايجان و تبريز هميشه نقش مهمي 
داشته‌اند. آيت‌الله قاضي گفت: »حضرت آيت‌الله مدني! اينها با 
انقلاب و امام كار دارند. من اينها را مي‌شناسم. با زحمت بسيار 
اينها را براي يك راه‌پيمايي جمع مي‌كردم. اخوي‌ام زنداني بود. 
)اخوي بزرگشان كه از نظر جثه كوچك‌تر، ولي از نظر سني از 
ما بزرگ‌‌تر است.( مرتباً نامه مي‌فرستادم. شكايت مي‌فرستادم. 
اعلاميه مي‌دادم. نمي‌آمدند. اينها با انقلاب روراست نيستند. 

حرف راست ندارند«. 
آيت‌الله مدني از آن لحظه به ما علاقمند شــد و گفت: »من 
اينها را نمي‌شناختم.« خودش تلفن مي‌زد و مي‌خواست كه به 
محضرشان بروم. چندين بار شد كه با حالت محبت و كمي 
خجالت گفت: »مرا ببخشيد.« من گريه‌ام مي‌گرفت و مي‌گفتم: 

»حضرت آيت‌الله! جســارت است، اگر 
امر فرموديد، ديگر نمي‌آيم خدمتتان. با 
اين وضع مي‌خواهم زمين شكافته شود 
و من اينجا نباشــم. اين چه فرمايشــي 
اســت؟ ما بايد از شما عذر بخواهيم. ما 
بايد از شما حلاليت بطلبيم.« گفت: »نه. 
نه. من نمي‌توانم.« گفتم: »شما را به جد 
بزرگوارتان، شما را به جان امام، ديگر اين 
فرمايش را نكنيد. اگر اين طور باشد. من 
ديگر نمي‌آيم.« گفت: »ديگر نمي‌گويم.« 
ما خدمتشــان مي‌رفتيم و شب‌ها آنجا 

مي‌مانديم. 
از خصوصيات آيت‌الله مدني نكاتي را 

ذكر كنيد.  
آيت‌الله مدني واقعاً از اوتاد  بود. آيت‌الله 
قاضي در سياســت خيلي خبره بود و 

اهالي شهر، خصوصيات مردم، خصوصيات اصناف و طيف‌ها 
را مي‌شــناخت. روحانيان را نفر به نفر تا عمق وجودشــان 
مي‌شناخت. صدها سال آبا و اجدادشان اينجا بودند. خودش 
هم از جواني، در جامعه و در سياست وارد شده بود، لذا همه 
را كامل مي‌شناخت. آيت‌الله مدني در همدان، آذرشهر زندگي 
كرده بودند. ايشان بسيار ساده ‌زيست و رقيق‌القلب بود. با يك 
برخورد عميق،آن رفتار را از آن جلســه تا روز شهادتش با ما 

كرد.
درباره جريان تعطيلي نماز جمعه به دست خلق مسلمان 

خاطراتي را بيان كنيد.   
در روز شهادتش قرار بود رئيس شهرباني، آقاي سيد حسين 
موســوي و چند نفر از مسئولين و بنده باشيم تا درباره وضع 
شــهر كه خلق مسلمان در آن بيداد مي‌كرد و بعد از شهادت 
اقــاي قاضي پا گرفته بودند، صحبت كنيم. تا زماني كه آقاي 
قاضي بود، آنها جرئت نمي‌كردند كاري بكنند. چند باري وارد 
عمل شدند كه خنثي شــد، ولي بعد از آيت‌الله قاضي و در 
زمان آيت‌الله مدني شروع كردند و شهر را در دست گرفتند. 
كار تا جايي پيش رفت كه كميته‌ها هم با آنها اعلام همبستگي 
كردند و حتي ارتش و پادگان‌ها هم با آنها همراه شدند. توطئه 

خطرناك و بسيار بزرگي بود.   
آيت‌الله مدني مظلوم و تنها بود. من حتماً مي‌دانم كه در دلش 
مي‌گفت، آقاي قاضي كجايي؟ تنها مانده‌ام. خلق مسلمان در 
تبريز بيداد مي‌كرد، اما ايشان به دليل آن خصوصيات عرفاني و 
الهي كه داشت، خدا كمكش مي‌كرد. روزي كه آنها در قم بيداد 
‌كردند و اطراف آقاي شريعتمداري اوضاعي را به راه انداختند، 
اكثر ملاها از اينجا رفتند. متأســفانه افرادي هم كه چماق‌دار 
بودند و ما آنها را مي‌شــناختيم در چند ماشين از تبريز به قم 
رفتند و در آنجا آن معركه را به پا كردند. در تبريز هم چندين 

بار براي آيت‌الله مدني   توطئه چيدند تا او را از پا در آورند. 
يك بار در يك شب جمعه كه تلويزيون دست آنها بود، اعلام 
كردند فردا نماز جمعه نيست، در صورتي كه آيت‌الله مدني در 
اين باره هم حرفي نزده بودند. خلق مسلماني‌ها شبانه جايگاه 
امام جمعه را آتش زدند. صبح ديدم آقاي خواجوي كه مدير 
دفتر ايشان بود، تلفن زد كه زود بيا اينجا. من به منزل ايشان در 
نزديكي مسجد شكلّي رفتم. وارد كه شدم، گفتند: »آقا بالاست.« 
خواجوي بالاي پله‌ها به من گفت: »آقا مي‌خواهد برود. بپرس 
چرا؟ بگو نمي‌شــود. از شما قبول مي‌فرمايد. بپرس چه كار 
مي‌خواهند بكنند؟ اگر وسايلي بايد تهيه شود، ما برويم.« رفتم 
و سلام كردم و عرض كردم: »حضرت آيت‌الله! امري داشتيد؟« 
گفت: » وسيله‌اي آماده كنيد كه من به تهران و قم بروم.« گفتم: 
»حاج آقا! پس نماز جمعه برگزار نمي‌شود؟« گفت: »نمي‌شود 
ديگر. از شب و صبح مرتب دارند مي‌گويند نماز جمعه تعطيل 

است و نمي‌گذارند. كسي هم نيست كه بپرسد چرا؟« گفتم: 
»حضرت آيت‌الله شما تشــريف مي‌بريد، ما چه كار كنيم؟« 
گفت: »برويد.« من متأثر شــدم و گفتم: »آقا! اگر شما برويد 
ما در اينجا يتيم مي‌مانيم، آن وقت همه ما را مي‌كشند و يا در 
همان زنداني كه ‌گفتم، زنداني مي‌كنند.« گفت: »آخر من چه 
كار كنم؟« وقتي ديد من گريه مي‌كنم و مي‌خواهم دستش را 
ببوسم و التماس مي‌كنم، صورت و پيشاني‌ام را بوسيد. خودش 
هم گريه‌اش گرفت. گفت: »هستم. با شما تا پاي جان هستم.« 
گفتم: »اجازه مي‌فرماييد مرخص شويم؟« پرسيد: »كجا؟« گفتم: 
»مي‌روم نماز، اما با شعار، ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند.«   
محل استقرار خلق مسلمان در محل حزب رستاخيز سابق بود. 
چهار نفر بوديم كه مي‌خواستيم به نماز جمعه برويم. گفتيم 
اگــر از آن طرف برويم، ما را مي‌گيرند و مي‌زنند، پس بياييد 
از خيابان دارايي به خيابان جمهوري كه همان سر بازار است، 
برويم و از آنجا به خيابان امام كه خيابان باغ گلســتان است، 
بپيچيم. از آنجا هم كه راه مستقيم است. وقتي از كوچه بيرون 
آمديم، بلند شعار داديم: »ما اهل كوچه نيستيم. علي تنها بماند. 
نماز جمعه امروز، نماز ديگري است.« مردم كه اين شعارها را 
در كوچه مي‌شنيدند، در خانه‌هايشان را باز مي‌كردند و پشت 

آيت‌الله مدني چند بار به جبهه رفتند، 
ولي من همراه ايشــان نبودم. به من 
شما  حسين!  محمد  »حاج  مي‌گفتند: 
با جنوب كاري نداشــته باشيد. غرب 
مظلوم و نيازمندتر است. ايثارها متوجه 

جبهه كردستان شود.«
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سر ما راه افتادند و زن و مرد با ما همراه شدند. 
وقتي به خيابان ثقه‌الاسلام رسيديم تا به خيابان دارايي برويم، 
ديديم حــدود 50، 60 نفر دنبال مــا مي‌آيند و همگي بلند 
مي‌گويند: »ما اهل كوفه نيستيم. علي تنها بماند.« بالاخره تا سر 
بازار رسيديم، جمعيت از شماره خارج شد. ديگر صد نفر و 
دويست نفر نبود. عكس آن راه‌پيمايي هست. خداوند آيت‌الله 
مدني را رحمت كند. واقعاً از اوتاد  بود. آن روز كفن پوشيد. 
ديگران هم وقتي ديدند كه آقا كفن پوشيده، آنها هم پوشيده 
بودند. شهر تبريز متحرك شده بود و حتي آنهائي هم كه اصلًا 
اهل نماز نبودند، آمده بودند.     ظاهراً شما از ديدار آيت‌الله 

مدني با حضرت امام هم خاطره ويژه‌اي داريد. 
وقتي آقاي منبع‌جود آمدند، من از تبريز به همدان رفته بودم. 
اين مربوط به بعد از شهادت آيت‌الله قاضي بود. آيت‌الله مدني 
با ما گرم مي‌گرفت. همان طور كه گفتم، شهيد مدني در محضر 
آيت‌الله قاضي گفت، اگر در حضور جمع هر كس حرفي از 
»ز« زندان و »ي« يزداني‌ها را بزند، با دســت همين يزداني‌ها 
خودم او را به زندان مي‌فرستم. آقاي منبع‌جود تلفن كرد كه: 
»حاج‌آقا! تشريف بياور. شبانه به همدان مي‌رويم. آقا شما را 
خواسته است.« آقاي حاج غلامرضا رهبري از مريدان مخلص 
آيت‌الله مدني بود. ايشان، حاج ارباب و بنده سوار ماشين آقاي 
رهبري شديم و شبانه به همدان رفتيم. صبح رسيديم و به منزل 
آقا رفتيم. آقا زماني كــه در همدان بودند، خانه‌هايي را براي 
مستضعفين ساختند. هنوز ساخت خانه ها تمام نشده بود كه به 
امر امام به تبريز تشريف آوردند. حالا آن خانه‌ها تمام شده بود 
و مي‌خواستند آنها را به افرادي كه ثبت‌نام كرده بودند، تحويل 
بدهند و خواسته بودند كه من هم افتخار حضور داشته باشم. 

صبح بعد از نماز صبحانه خورديم و به آن خانه‌ها رفتيم. بعد 
آيت‌الله گفت: »زود آماده باشــيد كــه خودمان را به جماران 
برسانيم. چون قرار است كه به محضر حضرت امام برسيم.« 
آقا با ماشين بليزري كه امام مرحمت كرده بودند، از تبريز به 
همدان رفته بودند.   با آن ماشين به جماران رفتيم و به محضر 
امام رفتيم. دست امام را بوسيديم و به عنوان شفا به سينه‌مان 
‌كشيديم. آيت‌الله مدني ‌آنچنان متواضعانه در محضر حضرت 
امام نشســته بودند كه انگار شاگرد كلاس در محضر استاد، 
معلم يا مديرش نشسته‌ است. ايشان امام را مي‌شناخت، امام 
هم ايشــان را مي‌شناخت. بالاخره وقتي ما افتخار ديدار امام 
را پيدا كرديم و دست‌بوســي كرديم، به ما اجازه دادند بيرون 
بياييم تا آنها بتوانند خصوصي صحبت كنند. در آن اتاق فقط 
حضرت امام و آيت‌الله مدني و عكاسي بود كه مرحوم سيد 

احمد خميني آورده بود.   
ما منتظر شديم و بعد از حدود نيم ساعت، آقاي مدني تشريف 
آوردند و با همان ماشيني كه روز 12 بهمن امام سوار آن شدند، 
برگشتيم. در بين راه، در خيابان جماران، آقاي مدني گفت: »آرام 
برويد. چون در اين ماشين من نشسته‌ام، فكر مي‌كنم غرور و 
نخوتي دارم. پس ارام برويد.« همراهانمان هم در اين ماشين 
بودند. يكدفعه ديديم مردم بيشتر و بيشتر مي‌شوند و مي‌آيند، 
مثل اينكه خيال ‌كرده بودند حضرت امام در ماشين نشسته‌اند. 
ما متوجه اين موضوع نبوديم. عرض كردم: »حضرت آيت‌الله! 
مثل اينكه مي‌خواهند شما را زيارت كنند.‌« آقاي مدني گفت: 
»آنها امام را مي‌خواهند. فكر نمي‌كنند كه من هستم. نگه دار. 
خسته مي‌شــوند.« راننده ماشين را كنار كشيد و نگه داشت. 
آيت‌الله مدني از ماشــين پياده شد. مردم ديدند امام نيست و 
آيت‌الله مدني اســت. آيت‌الله مدني خيلي به آنها محبت و از 
آنها خيلي عذرخواهي كرد. گفت: »حضرت امام در جماران 
هستند. من در محضر شما هستم.« گفتند: »پس اجازه بدهيد 
مردم شما را زيارت كنند.« جمعيت وقتي آيت‌الله مدني را در 
حال عبور از جماران زيارت كردند، گفتند: »تا نايستاده بوديد 
ما فكر كرديم امام كجا مي‌روند؟ دويديم تا ايشان را ببينيم.« 
بالاخره آيت‌الله مدني خداحافظي كرد. ما هم واقعاً غرق شور 

و شوق و شادي بوديم كه آيت‌الله 
مدني با ماست. 

سوار شديم و به تاكستان يا جايي 
كه بين راه بود، رسيديم. من عبا 
و عمامه‌شــان را نگه داشته بودم 
و وضو گرفتنــد. نماز خوانديم 
و به ايشــان اقتدا كرديم. بعد به 
من گفت: »ناهاري درست كنيد. 
همراهان گرسنه‌اند.« مي‌دانستم آقا 
ناهاري را كه پختني باشد، شايد 
نخورند. ضمن اينكه ممكن بود 
غذا مورد اطمينان هم نباشــد. از 
طرفي به عادات آيت‌الله مدني اشنا 
بودم. رفتم و تعدادي نان و گوجه 
و خيار و پنير خريدم رفقا گفتند، 
چيز ديگــري هم بگيريم. گفتم، 
حاج آقا قبول نمي‌كند. خودتان 
هم مي‌دانيد. ســفره ناهار را در 

جايي كه ملك شخصي كسي نبود، يعني كنار جاده بيرون شهر 
پهن كرديم. آيت‌الله مدني در ماشين استراحت مي‌كرد. تشريف 
آورد و ديد كه غذا از نظر حجم و ساده بودن مطلوب ايشان 
است، گفت: »احسنت. خيلي عالي است.« ناهار را خورديم 
و بعد از لختي بلند شديم و آمديم. آيت‌الله مدني واقعاً ساده 
زيست بود. برنامه‌اي داشت كه در جلوگيري از خواسته‌هاي 

نفساني‌اش، ولو در غذاي حلال خود را كنترل مي‌كرد. 
از حضور مستقيم شهيد مدني در جبهه‌ها خاطره مستقيمي 

داريد؟
جنگ بعد از شهادت آيت‌الله قاضي شروع شد. آيت‌الله مدني 
در فكــر مردم و جامعه و اثــرات و ثمرات انقلاب بود. يك 
روز بنده را خواســت و گفت: »حاج محمد حسين آقا! اين 
مردم خيلي زحمت كشيده و مستضعفين در انقلاب پايداري‌ها 
و تظاهرات‌ها كرده‌اند. بعضي از كســبه اجحاف مي‌كنند و 
مردم به زحمت مي‌افتند. كاري كنيم كه بتوانيم اين موضوع 
را كنترل كنيم.« عــرض كردم: »حضرت آيت‌الله! در اين باره 
نوشته‌اي مرقوم بفرماييد.« گفت: »چشم.« و نوشت با اطلاعي 

كه از سوابق شما دارم، برادر عزيز، آقاي فلاني، كاري كنيد كه 
اصناف و كسبه در مورد مردم اجحاف نكنند. ايشان مطلبي با 
اين مضمون نوشت. بنده در مقابل استانداري، ستاد مبارزه با 
گرانفروشي و احتكار ايجاد كردم. بعضي از كسبه قند و چاي 
اين طور اجناس را پنهان مي‌كردند تا بازار سياه درست كنند. 
براي مبارزه با احتكار سربرگه‌ها و كارت‌هايي را تهيه كرديم و 
به افراد شناخته شده داديم و به اين ترتيب خيلي دقيق و خوب 
اصناف را كنترل ‌كرديم. اينكه مي‌گويم خيلي خوب به اين دليل 
نيست كه من مي گويم خوب است، بلكه مسئولين، دادگاه و 
آقاي سيد حسين موسوي و آقاي آخوندزاده كه رئيس دادگاه 
انقلاب اسلامي امور صنفي بود، نوشتند كه در اينجا تشكيلاتي 
است كه به‌خوبي در حال كنترل امور مربوطه‌اند و اوضاع رو 
به راه است. ما امور را با افراد كم اداره مي‌كرديم. از هر صنفي 

يك نفر از خودشان را كه متدين و معتقد به اسلام و انقلاب 
بود، آورديم و به او مسئوليت داديم.  

بنده با معرفي آيت‌الله مدني و حكم آقاي ميرسليم، سرپرست 
بنيــاد امور مهاجرين جنگ تحميلي شــدم. ايشــان بنده را 
خواستند. بهار سال 60 و اولين روزهاي فروردين  بود و آقاي 
ميرسليم هم آمده بود. آيت‌الله مدني به من گفت: » شما كه به 
جبهه چيزهايي مي‌فرستيد، بنابراين در اينجا ستادي تشكيل 
دهيد كه وقتي از جبهه به اينجا مي‌آيند، به اين ستاد بيايند تا 
نيازهاي جبهه را تأمين كنيم.« كمك به جبهه به صورت جسته 
و گريخته و پراكنده بود، اما ما آمديم يك ســتاد پشتيباني و 
مردمي از تجار بازار كه از معتمدين شهر بودند، تشكيل داديم. 
بنده در آن ستاد، نماينده آيت‌الله مدني بودم. تقريباً چهارده نفر 
بوديم كه در هيئت مستمندان يا دفتر آقاي سابقي دفتري را داير 
كرديم. بنده مسئول بنياد مهاجرين جنگ تحميلي هم بودم. 
آيــت‌الله مدني هر هفته در نماز جمعه اعلام مي‌كرد، عده‌اي 
به عنوان مهمان جنگ‌زده  به اين استان وارد مي‌شوند. ستادي 
براي اين امر به سرپرستي فلاني و با نظارت اينجانب تشكيل 
يافته است و اداره مي‌شود، لذا هر كس هديه‌اي را براي مهمانان 
آماده مي‌كند، به آنجا تحويل بدهد. ما هم دفتر و تشكيلاتي 
براي اين منظور درســت كرده‌ايم. ضمناً حسابي هم باز شده 
است و وچوه را به آن حساب واريز كنيد. مردم به اين حساب‌ 
پول واريز مي‌كردند و عده‌اي هم هداياي خود را به تشكيلات 
ما مي‌دادند. يك روز كه انبارها را بازديد مي‌كردم، متوجه شدم 
بعضي از وسايل در جبهه‌ها به درد نمي‌خورد. به آيت‌الله مدني 
گفتم: »حضرت آيت‌الله! مردم چيزهايي را به اينجا آورده‌اند كه 
به درد جبهه‌ها نمي‌خورد. مثلاً جوراب، شال گردن پشمي ريز 
بافت بافته‌اند و آورده‌اند يا پيراهن آورده‌اند. رزمنده‌ها اينها را 
نمي‌پوشند. آنجا گرم است و اينها كلفت است و مناسب آنجا 
نيست. ما اينها را چه كار كنيم؟« گفت: »در جبهه نياز مي‌شود، 
ببريد.« گفتم: »مي‌توانيم به جبهه در منطقه سردسير كردستان 
بدهيم.« البته رفتن به آنجا خطرناك بود، چون افراد كومله و 
ضد انقلاب در آنجا بودند. بالاخره ايشان نوشته‌اي دادند كه 

شما مخيرّ و امين هستيد.  
بعد از شهادت آيت‌الله مدني، آيت‌الله مشكيني هم كه به 
جاي ايشان بودند، چنين نوشته‌اي دادند. طبق اين نوشته 
ما هم كمك‌ها را ســوا مي‌كرديم و مي‌داديم، لذا تدارك 
براي جبهه تقريباً كار اصلي ما شد. آيت‌الله مدني شخصاً 
چند بار به جبهه رفتند، ولي من همراه ايشــان نبودم. به 
من مي‌گفتند: »حاج محمد حســين! شما با جنوب كاري 
نداشــته باشــيد. غرب مظلوم و نيازمندتر است. ايثارها 
متوجه جبهه كردســتان شــود.« لذا اكثراً به آن طرف‌ها 

مي‌رفتيم. طولي هم نكشيد و در سال 60 شهيد شدند. 

آيت‌الله مدني واقعــاً از اوتاد  بود. 
خيلي  در سياست  قاضي  آيت‌الله 
خبره بود و اهالي شهر، خصوصيات 
مردم، خصوصيات اصناف و طيف‌ها 
را مي‌شناخت. ايشان بسيار ساده 

‌زيست و رقيق‌القلب بود.  
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                ويرايش دوم

ســابقه آشنائي شــهيد آيت‌الله قاضي طباطبائي با 
شهيد آيت‌الله مدني به چه زماني برمي‌گردد؟

قبل از انقلاب، آقاي قاضي در جلســاتي كه در منزل 
با افراد داشــتند، هميشه به اين نكته اشاره داشتند كه 
آقاي مدني اهل آذرشهر و آذربايجاني است و سال‌ها 
در تبعيد بوده اســت. در نجف هــم در دوران تبعيد 

آقاي قاضي با هم بودند.
در چه سالي؟

سال‌هاي 43، 44 در آذرماه سال 57، آقاي ميرزا حميد 
بنابــي آمدند و به آقاي قاضــي گفتند كه تبعيد آقاي 
مدني در مهاباد تمام شده و من از آقاي شريعتمداري 
هم اجازه گرفته‌ام كه ايشان به تبريز بيايند. آقا گفتند 
من يك نامه مي‌نويســم و دعوت مي‌كنم كه به تبريز 
تشريف بياورند. شــهيد مدني آمدند و نزديك منزل 
ما، روبروي مســجد مدينه منزلــي را كرايه كرديم. 
دو هفته‌اي آنجا بودند. هفته ســوم تيمسار بيد‌آبادي، 
فرمانــده پادگان تلفن زد به آقــاي قاضي كه از مركز 
دســتور داده‌اند آقاياني كه بيگانه هســتند و در اينجا 
منبر مي‌روند، بايد از آقاي شــريعتمداري يك نوشته 
مكتوب براي اين كار داشــته باشــند. يادم هست كه 
آقــا يك كمي عصباني شــد، اما خــودش را كنترل 
كرد و گفت: »من خودم آقــاي معاديخواه را دعوت 
كــرده‌ام. خيلي هم ملايم صحبت مي‌كند. آقاي مدني 
تبعيدشان تمام شده و ما هم ايشان را دعوت كرده‌ايم. 
خودتان مي‌دانيد چه كنيد، ولي ما خوب فهميديم چه 
كسي به چه كسي دســتور مي‌دهد.« منظورش آقاي 

شريعتمداري بود.
بعــد از مدتي باز گفتند كه آقاي مدني بايد به همدان 
برود، ولي آقاي معاديخواه تا يك ماه بود و در منزل ما 
اقامت داشت. آقا به آقاي معاديخواه مي‌گفت كه بالاي 
منبر از آقاي شــريعتمداري اســم ببريد، چون ايشان 
مقلدان زيــادي دارد. مي‌گفت اگــر از اول بخواهيم 

موضع‌گيري كنيم، دچار زحمت مي‌شويم.
بعد از پيروزي انقــاب، اوايل تيرماه بود كه مرحوم 
احمد آقا زنــگ زد به آقا كه عــده‌اي آمده‌اند پيش 
امــام كه آقاي قاضي تنهاســت و از طرف روحانيت 
با ايشان همكاري نمي‌شود. مشكلات آذربايجان هم 

زياد اســت و به آقاي مدني بگوئيد كــه بيايند و به 
آقاي قاضــي كمك كنند. خود امام هــم تاكيد كرده 
بودند كه آقاي مدني حتمــا بروند پيش آقاي قاضي 
و با هم باشند؛ ولي وقتي آقاي مدني به تبريز آمدند، 
ديديم آقاي حســين‌نژاد كه از خلق مسلماني‌ها بود، 
‌آقاي مدني را به منزل خودش برده است. منزلش در 

خيابان شتربان بود.
نزديك‌هــاي ظهر بود كه آقاي مدني آمدند منزل ما و 
نيم ســاعتي با آقا خلوت كردنــد. من رانندگي آقا را 
داشتم. موقع مسجد كه شد، پرسيدم: پس چطور شد؟ 
چرا آقاي مدني رفتند آنجا؟ ايشــان كه اعلاميه داده 
بودند به منزل ما تشريف مي‌آورند. بچه‌هاي انقلابي 
هم از اين وضعيت دچار ســردرگمي شده بودند كه 
چطور شد؟ آقاي مدني پيش خلق مسلماني‌ها چه كار 
مي‌كند؟ آقاي قاضي با سياست، جوان‌ها را آرام ‌كرد 
كه يا اشتباه شده يا صلاح اين طور است و شما زياد 

سروصدا نكنيد.
مسجد كه مي‌رفتيم، آقا يك مقدار ناراحت بود. مي‌گفت 
وقتي امام گفته‌اند آقاي مدني بيايند منزل ما، براي اين 
است كه مشكلات زياد است. كارخانجات اعتصاب 
مي‌كنند، گروه‌هاي چپ، كارگرها را تحريك مي‌كنند 
و من مجبورم از آقاي فلسفي، حاج آقا پسنديده و از 
روحانيوني كه آذربايجاني نيستند، ولي در اينجا تبعيد 
هستند بخواهم كه هر روز يكي‌شان به اين كارخانه‌ها 

برود، سخنراني كند و غائله را بخواباند.
تقريباً حدود يكي دو ماهــي آقاي مدني اينجا بودند 
و اطرافيان ايشان شروع به تحريك كردند، مثلًا آقاي 
حســين‌نژاد، عليه آقا طوماري را تهيــه كرده بود كه 
آقاي قاضي را نمي‌خواهيم، آقاي مدني را مي‌خواهيم. 
يــك روز آقاي قاضي به آقــاي مدني گفته بودند كه 
اينها دسيســه عليه من و شما نيســت، عليه انقلاب 
اســت. اينها هيچ يك از ما را نمي‌خواهند، بلكه آقاي 

شريعتمداري را مي‌خواهند.
طومار را مي‌برند نزد حضرت امام، ولي ايشــان اعتنا 
نمي‌كننــد. منزل آقاي مدني روبروي مســجد خوني 
بود. يكي از اطرافيان ايشان جواد حسين‌خواه بود كه 
بعداً توسط مجاهدين كشته شد. آدم زرنگي بود، ولي 
به همه جا دخالت مي‌كــرد. بعد آقاي مدني را وادار 
كردند كه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح، كميته‌اي 
را تشــكيل بدهند و آقاي عظيمي را هم از آذرشــهر 
آوردند و آنجا گذاشتند. ايشــان اهل اينجا نبودند و 
مشكل پيدا كرده بودند. مطلب را اشتباه مي‌گرفتند و 

به اوضاع اينجا وارد نبودند.  
من در ســاختمان ســاواك بودم. يك روز رفتم پيش 
آقاي عظيمي كه آقاي مدني كه شما را اينجا گذاشته، 
حداقل يك تبريزي هم در كنار دستتان باشد كه يك 
نامه كه مي‌نويســيد، ببيند. شــما از اوضاع اينجا خبر 
نداريد، يك وقت يك چيزهائي مي‌نويســيد و دست 
مردم مي‌افتد و خوب نيست. ايشان يك ماهي آنجا بود 
و بعد كميته تعطيل شــد. خلق مسلماني‌ها مخصوصا 
آقاي حسين‌خواه و آقاي حسين‌نژاد مي‌خواستند بين 
آقاي قاضي و آقاي مدني اختلاف بيندازند و نشــد. 
شهادت آقا كه پيش آمد، آقاي مدني به تبريز برگشتند 

و نماينده امام در تبريز شدند. 
بــه هر حال مــن در كميته بودم و در جلســات آنها 
نمي‌توانســتم شركت كنم. آقا خيلي به مسائل وارد و 
گوش بــه زنگ بود، ولي آقاي مدني چون اهل تبريز 
نبود، توطئه‌هاي آنها را يك كمي دير باور مي‌كرد. بعد 
از شهادت آقا، آن روحاني‌اي كه به منزل آقاي مدني 
رفــت و آمد مي‌كرد،‌ مي‌گفت: »آقاي مدني هميشــه 
مي‌گويد آقاي قاضي! خدا رحمتت كند. از دست اينها 

روحاني‌اي كه به منزل آقاي مدني رفت 
مدني  »آقاي  مي‌گفت:  مي‌كرد،‌  آمد  و 
خدا  قاضي!  آقاي  مي‌گويد  هميشــه 
رحمتت كند. از دست اينها چه كشيدي!« 
آقا بومي تبريز بود و مي‌دانست خلق 
مسلماني‌‌ها سياستشان چيست و چه 
كه  مي‌دانست  بكنند.  مي‌خواهند  كار 
و خودشان  ايجاد  اختلاف  مي‌خواهند 

بهره‌برداري كنند.

»گفتني‌هائي از تعاملات شهيدان مدني و قاضي طباطبائي« 
در گفت و شنود شاهد ياران با حسين قاضي طباطبائي

نقاط اشتراك زيادي داشتند ...

رابطه بين شــهيدان آيت‌‌الله قاضي طباطبائــي و آيت‌الله مدني 
همواره محل بحث‌هاي فراواني بوده، لذا به نظر مي رسد يكي 
از بهترين كســاني كه مي‌تواند در اين زمينه روشــنگر نكات 
ارزشمندي باشد، فرزند شهيد قاضي است. اين گفتگوي كوتاه 
حاوي نكات ارزنده اي در اين زمينه است و جنبه هاي گوناگوني 

از اين رابطه را روشن مي سازد.
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چه كشــيدي!« آقا بومي تبريز بود و مي‌دانست خلق 
مســلماني‌‌ها سياستشان چيست و چه كار مي‌خواهند 
بكنند. مي‌دانســت كه مي‌خواهنــد اختلاف ايجاد و 

خودشان بهره‌برداري كنند.
يادم هســت در سال 58 شــخصي بود به نام قنادي 
كه كارمند بانك صادرات بود و شناســنامه يك مرده 
را به بانك برده و وام گرفته و ســاختماني درســت 
كرده بود. خلاصه تباني و بند و بست كرده بود. يك 
كشت و صنعت هم در شهرســتان داشت. يك روز 
آمدند به كميته كــه درخت‌هاي ما را مي‌كنند. از اين 
جور شــكايت‌ها داشــتيم. يك روز او آقاي قاضي و 
مدنــي را براي ناهار دعوت كرد. آقا پرســيدند: اين 
كيست؟ گفتم: همين قنادي كه كارمند بانك صادرات 
بوده و ايــن كارها را كرده. آقا گفــت: زود به آقاي 
مدني بگوئيد نروند. يادم هســت به آقاي حاج حيدر 
محمدپورگفت: بــه آقاي مدني بگوئيــد، اگر قبول 
نكردند، خودتان با آقــاي مدني به منزل آقاي قنادي 
برويد. ساعت 4 بود كه آقاي حاج حيدر كه خادم آقا 
بود زنگ زد و گفــت: من به آقاي مدني گفتم، قبول 
نكردند و گفتند مي‌گويند آدم خوبي اســت. اطرافيان 
آقــاي مدني اين را گفته بودند، وگرنه خودشــان كه 
آقاي قنادي را نمي‌شناختند. گفت كه رفتيم و ساعت 
2/5 رســيديم منزل قنادي. سفره را كه چيدند، نقش 
بشقاب‌ها عكس زن بود. آقاي مدني وقتي بشقاب‌ها 
را ديــد، به من گفت: »آقاي محمدپور! حالا مي‌فهمم 

را  چيزهائي  قاضــي  آقــاي 
مي‌دانست  كه نيامد.« 

از نقاط اشتراك آنها بگوئيد.
نقاط اشتراك كه زياد داشتند. 
اختلافي بيــن آنها نبود. همه 
راه‌پيمائي‌ها را با هم مي‌رفتند. 
در  انقلاب  پيــروزي  از  بعد 
كارخانجــات، اعتصابات هر 
روز ادامه داشــت. گروه‌هاي 
چپ نفوذ و صحبت از تغيير 
مديريــت مي‌كردند. مرحوم 
شــهيد مدنــي روحانيون يا 
آقاياني را كه در مسائل وارد 
بودند، مي‌فرســتادند و براي 
تصميم  مديريت‌هــا  تغييــر 

مي‌گرفتند.
تصاوير زيادي از شــهيد قاضي و شهيد مدني در 

كنار هم وجود دارد.
بله، در جلســات و در راه‌پيمائي‌هــا با هم بودند. در 
منزل هم زياد مي‌آمدند. اغلب هم صبح‌ها مي‌آمدند، 
ولي جلساتشــان بعدازظهرها يا شــب‌ها بود. بعضي 
از جلســات هم در منزل سيد حســين موسوي بود. 
اطرافيــان آقــاي مدني هــر روز مي‌خواســتند يك 
مســئله‌اي درست كنند و غوغائي راه بيندازند، اما آقا 
زرنگي مي‌كرد و نمي‌گذاشــت. بعد از شهادت آقاي 
قاضي، آقاي مدني به آقاي دكتر ســارخاني كه بعد از 
مهندس غروي اســتاندار شده بود توصيه مي‌كنند كه 
آقاي حسين خواه را از استانداري اخراج كند. اين به 

واسطه تذكرات شهيد قاضي بود.  
بعد از شــهادت آيت‌الله قاضي طباطبائي، ارتباط 

شما با شهيد مدني چگونه بود؟
خيلــي خوب بود. ما در كميتــه‌اي بوديم كه تحويل 
بنياد شهيد داديم. بنياد شهيد به صورت رسمي نبود، 
ولي پرونده شــهدا و مجروحين پيش ما بود، همين 
طــور پرونده‌هاي كميته امداد تا آخر ســال 59 پيش 
ما بود. بعضي از مســائلي را كه پيش مي‌آمد، با آقاي 

مدني مطرح مي‌كرديم، ولي متاســفانه بعضي از خلق‌ 
مســلماني‌ها در منزل آقاي مدني رفت و آمد داشتند. 
يادم هســت يك روز پيرزني فوت كرده بود. رفتيم و 
اموالش را صورتجلســه كرديم و گذاشتيم پيش يكي 
از روحانيــون. نامه‌اي برده بودند پيش آقاي مدني كه 
فرزند آقاي قاضي، جواهرات اين پيرزن را گم كرده، 
اصلا معلوم نيســت چه شــده؟ آقاي مدني زنگ زد. 
گفتم:‌ آقــا! ظرف ده دقيقه مي‌آيــم خدمتتان. نامه را 
بردم و نشــان دادم كه آنها را تحويل چه كسي داده‌ام 

و مهر و امضا شده. 
اين مسائل خيلي زياد بود. در اواخر چه افراد روحاني، 
چه شــخصي، خيلي آقاي مدني را اذيت مي‌كردند. 
كميته مركزي و زندان و دادگاه اوايل دســت ما بود. 
يك روز تصميم گرفتيم حمله كنيم و تلويزيون را از 
دست خلق مســلماني‌ها در بياوريم. جلوي دانشگاه 
كه مي‌خواســتيم به طرف تلويزيون برويم، من گفتم 
قرار است آقاي مدني بيايد. گفتند آقاي مدني رفته‌اند 
بازديد. به چند نفر گفتم برويد كه اينها آقاي مدني را 
گروگان مي‌گيرند و اوضاع خراب مي‌شود. اينها رفتند 
و برگشــتند و گفتند خلق مسلماني‌ها آقاي مدني را 
انداخته‌اند داخل كيوســك. بعد آقاي ناصرزاده كه از 
خود خلق مسلماني‌ها بود، آمده و آنها را آرام كرده و 
آقاي مدني را از دستشــان گرفته و به خانه برده بود. 
رفتيم و تلويزيون را اشغال كرديم و خلق مسلماني‌ها 

را هم انداختيم زندان.  
پس از شهادت آيت‌الله قاضي، زماني كه نزد شهيد 
مدني مي‌رفتيد، آيا يادي هم از ايشان مي‌كردند؟

بله، همواره به آقاي قاضي رحمت مي‌فرستادند و از 
رنج‌هائي كه در ســال‌هاي متمادي كشيده بودند، ياد 
مي‌كردند. بعد از اينكه آقاي مدني تشــريف آوردند 
تبريز، خلق مســلماني‌ها شــايع ‌كردند كه اينها با هم 
اختلاف داشتند و آقاي مدني را به اشاره آقاي قاضي 
از تبريز بيرون برده‌اند. آقاي قاضي گاهي من‌باب تذكر 

مي‌گفتند كه بعضي از اطرافيان را مواظب باشند. 

آقاي مدني به آقــاي قاضي رحمت 
مي‌فرســتادند و از رنج‌هائي كه در 
بودند،  كشــيده  متمادي  سال‌هاي 
آقاي  اينكه  از  بعــد  مي‌كردند.  ياد 
مدني تشــريف آوردند تبريز، خلق 
با  اينها  مسلماني‌ها شايع ‌كردند كه 
هم اختلاف داشتند و آقاي مدني را 
به اشاره آقاي قاضي از تبريز بيرون 
برده‌اند. آقــاي قاضي گاهي من‌باب 
تذكر مي‌گفتند كه بعضي از اطرافيان 

را مواظب باشند. 

ي.
طباي

طبا
ي 

اض
لله ق

ت ا
د آي

شهي
ور 

حض
ي با 

مدن
الله 

ت 
د آي

شهي
ط 

وس
ز ت

بري
عه ت

جم
از 

ه نم
قام

1. ا
35

ن 8
آبا



46

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

در چه زماني و چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟
اولين آشنائي ما با ايشان اين بود كه آقاي مدني از زندان 
آزاد شــد و قرار شــد كه جاي ديگري نرود و به شهر 
خودشان دهخوارقان )آذرشهر( برود. من آن موقع جوان 
بــودم، اما پيران قبول مي‌كردند كه در كنار آنها بنشــينم. 
در جلســه‌اي قرار شــد آقاي مدني را به تبريز بياوريم 
تا در آنجا به عنوان پيشــنماز رده اول باشــند. چند تن 
از معتمــدان بازار و دو ســه نفر از علماي نســبتاً پير و 
مــن كه جوان بودم، به آذرشــهر رفتيم و موفق شــديم 
آقا را بياوريم. ايشان تشــريف آوردند و اينجا ماندند و 
پيشنماز طراز اول شهر شدند. واقعا آيت‌‌الله بود. در اينجا 
ما خيلي مطلــب داريم. من گاهي روي منبر مي‌گويم به 
من آيت‌الله نگوئيد، حتي حجت‌الاسلام هم نگوئيد. حالا 
ديگر رســم شــده كه به روضه‌خوان هم حجت‌الاسلام 
مي‌گوينــد، درحالي كه يكي از علما، مرحوم سلماســي 
در حرم حضــرت اميــر)ع( گفته بود حضــار محترم: 
صلوات بفرســتيد كه حجت‌الاســام انصاري تشريف 
آورده‌اند. شــيخ مرتضي انصاري در ســال 1281 قمري 
فوت كردند. ايشــان به آقاي سلماسي اعتراض كرده بود 
كه چرا به من گفتي حجت‌الاســام؟ آيا من براي اسلام، 
معيار و حجت هســتم؟ من يك روحاني ســاده هستم. 
به كســي حجت‌الاســام مي‌گويند كه معيار باشد براي 
اســام، چه رسد به آيت‌الله. حالا متاسفانه رسم شده كه 
بي‌معيار از اين القاب مي‌دهند. مرحوم آقاي مدني واقعا 
حجت‌الاســام بود و خداي تبارك و تعالي، او را معيار 
قرار داده و روز قيامت احتجاج خواهد كرد با ما معممين 

كه چرا مثل مدني نشديد؟  
انقلاب كه شــد، يك روز صبحانــه مي‌خوردم كه آقاي 
محلاتي زنگ زد كه فلاني! امام مي‌خواهد حكم بنويسد 
كه به عنوان امام جمعه بروي جلفا. گفتم وقتي قرار است 
امام حكم بنويســند، اجازه خواســتن از من معنا ندارد. 
چشم! به جلفا رفتم، ولي در آنجا خيلي اذيتم كردند. يك 

روز آمدم تبريز حضور مرحوم آقاي مدني و گفتم:‌ »آقا! 
آمده‌ام استعفا بدهم. اينها مرا خيلي اذيت مي‌كنند.« ايشان 
گفتند: »قبول نمي‌كنم. آن تلويزيون را مي‌بيني؟ مي‌روم و 
در آن چنان از شما دفاع مي‌كنم كه همه لال بشوند.« اين 

حال را داشت و با من هم اين جور بود.
از ويژگي‌هاي اخلاقي شهيد شمه‌اي را بيان كنيد.

و اما در خصوصيات آقاي مدنــي!‌ الله اكبر! آقاي مدني 
اصــول دينش 5 تا بــود و فروع دينــش 10 تا. ممكن 
اســت بگوئيد همه همين‌طور هســتند، ولي بنده عرض 
مي‌كنم حرفاً بله، ولي عملا اين‌جور نيســت. ما واقعا در 
برخوردهايمــان خدا را عادل و معدل مي‌دانيم؟‌اين نكته 

واقعــا ياد گرفتني و آموزنده اســت. يك گرفتاري پيش 
مي‌آيد. مي‌پرسي آقا چطور شده؟‌ مي‌گويد: نمي‌دانم چرا 
خدا اين ســنگ را به سر ما زده. بنابراين معلوم مي‌شود 
اصول دينت پنج تا نيست، چون خدا را عادل نمي‌داني، 

والا آن حرف را نمي‌‌ردي. 
آقــاي مدني اصول دينش 5 تا بــود. معاد از اصول دين 
آقاي مدني بود، براي همين وقتي حرفي را مي‌خواســت 
بزند، مي‌ديد كه آيا خدا راضي هســت كه او اين حرف 
را بزنــد يا نه. آقا!‌ فردا نمــاز را آنجا بخوانيم. مي‌گفت: 
صبــر كن ببينم رضايت امام زمان)عج( در آنجا هســت 

يا نيست؟ آيا اين روزها كه بيانيه و فحش مي‌دهند، اين 
چيزهــا را در نظر مي‌گيرند؟ يا در روز عاشــورا كه آن 
كارهــا را مي‌كنند و اين چيزهائي كــه در چند ماه اخير 
اتفاق افتاد، آيا معاد را در نظر گرفته‌اند؟ اما شــهيد مدني 
در همه كاري رضــاي خدا را در نظر مي‌گرفت، چه در 
حــب و چه در بغض. آقاي مدني عارف تســبيح و ذكر 
نبود و علي‌الظاهر عارف به نظر نمي‌رســيد، اما عارف به 
تمام معنا بود. خيلي‌ها هستند كه در طول عمرشان امر به 
معروف و نهي از منكر نكرده‌اند و به خودشــان گفته‌اند 
چرا خودم را ناراحــت كنم؟‌آقاي مدني به ما مي‌فرمود: 
»امام باقــر مي‌فرمايند: واي به آن عالمــي كه دينش بر 
اساس امر به معروف و نهي از منكر نيست.« آقاي مدني 
مي‌گفت روحاني بايد امر به معروف و نهي از منكر كند. 
ايشان مثلا ساعت ده، ده و نيم يا بعدازظهر ساعت چهار، 
چهار و نيم كه همه سر كلاس بودند، به دانشگاه مي‌رفت 
و مي‌گفت: »دخترخانم! چرا روســري‌ات عقب است؟ 
آقاي اســتاد چرا به او تذكر ندادي؟« آقاي مدني در تمام 
قســمت‌ها اين جور ناهي از منكر بود. مي‌رفت بازار و 
در مغازه‌‌ كســي مي‌نشست و از او مي‌پرسيد اين چيز را 
كه نســيه مي‌دهي، چقدر روي آن مي‌كشي؟ و اگر پاسخ 
او غير معمــول بود، مي‌گفت واي بر تو. اينها همه آتش 
مي‌شود و به جان و مالت مي‌افتد. سوار ماشين كه بود و 
در خيابان خانمي را مي‌ديد كه حجاب را درست رعايت 
نكرده، به راننده مي‌گفت بايســتد. آن روزها حجاب اين 
وضع را كه نداشــت. حالا كشف حجاب شده است! از 
ماشين پياده مي‌شد و به آن خانم تذكر مي‌داد كه چرا 13 
آيه حجاب را زيرپا مي‌گذاريد؟ اگر كســي ديگري بود، 
احتمالا‌ آن خانم جواب مي‌داد كه به شما چه ربطي دارد،‌ 

ولي به آيت‌الله مدني كسي چيزي نمي‌گفت.
در زمينه امر به معروف و نهي از منكر، برخورد ايشان 

با مسئولين چگونه بود؟
اگر مي‌ديد كه مثلا اســتاندار فــان كار را كرده، تماس 

»مكانت علمي شــهيد مدني« در گفت و شنود شــاهد ياران با 
حجت‌الاسلام و المسلمين علي داديزاده

حجتي براي اسلام بود ...

حالا متاسفانه رسم شده كه بي‌معيار و 
به همه القاب حجت الاسلام و آيت‌الله 
واقعا  مدني  آقــاي  مرحوم  مي‌دهند. 
حجت‌الاســام بود و خداي تبارك و 
تعالي، او را معيار قرار داده و روز قيامت 
با ما معممين كه  احتجاج خواهد كرد 

چرا مثل مدني نشديد؟ 

گاه شرايط دوران به‌قدري ملتهب 
و عالمان دين چنان درگير مسائل 
سياسي و اجتماعي مي شوند كه 
قدر و منزلت علمــي آنان پنهان 
مي‌ماند. اينان كساني هستند كه 
از عناوين علمي بالا چشم‌پوشــي 
مي‌كننــد و هدايــت مبــارزات 
مردمي را به عهده مي‌گيرند. در 
اين گفتگو به گوشه‌هائي از مقام 

علمي شهيد اشاره شده است. 
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                ويرايش دوم

مي‌گرفت و تذكر مي‌داد. اتاق بازرگاني فلان كالا را كوپني 
كرده كه نبايد مي‌كرد، تذكر مي‌داد. به اســاتيد و رؤساي 
دانشــگاه، به مسئولين بيمارســتان‌ها همين‌طور. چندين 
بار به بيمارســتان رفته و تذكر داده. رئيس بيمارستان را 
صدا مي‌زد و مي‌گفت چرا پرســتارها حجاب را رعايت 
نمي‌كنند؟ من اين حرف را مي‌زنم، چون خودم هم عمل 
مي‌كنــم و فروع دين من هم 10 تاســت. البته خطرناك 
اســت و انسان اذيت مي‌شود و حتي ممكن است صدمه 
ببيند. امام باقر مي‌فرمايــد: زماني مي‌آيد كه امركننده به 
معــروف و ناهــي از منكر در جامعه، از لاشــه الاغ هم 
كم‌ارزش‌تر مي‌شود. به اين ترتيب كسي جرئت نمي‌كند 

اين كار را نمي‌كند.
قبل از پيروزي انقلاب، شــهيد مدني به تبريز آمدند، 

ولي بعد بناچار به همدان رفتند. علت چه بود؟
چه جور مي‌شــود اين چيزها را گفــت؟ نام نمي‌برم و 
مي‌گويم. پيغمبر اسلام فرمود: »خداوند شش طايفه را به 
شش صفت عذاب خواهد كرد: جاهلان را به جهلشان، 
كدخداهــا را به خاطر كبرشــان، مســئولين را به خاطر 
ظلمشان، علما را به خاطر حسدشان و ... منظورم همين 
چهارمي بود. آقاي مدني در اينجا چنان مورد حسد قرار 
گرفــت كه اينجا را ترك كرد و چه خوب كرد كه چنين 
كرد، وگرنه از »مدني‌بودنش« كاســته مي‌شود. من آقاي 
مدني را چنين شــناختم كه در يك جمله عرض مي‌كنم. 
نمي‌دانــم باورتان مي‌شــود يا نه، يا اگر در نشــريه‌تان 
بنويسيد، كسي باور كند يا نه. من تاريخ خيلي خوانده‌ام 
و به اين قضيه معروف هســتم. در تاريخ يكي ســيد بن 
طاووس بود كه در ســال 664 فوت كردند، يكي مقدس 
اردبيلي بود كه در ســال 993 فوت كردند، يكي ســيد 
مهدي بحرالعلوم بود كه در ســال 1212 فوت كردند و 
امثالهم. مرحوم آقاي مدني در طول عمرشان گناه نكردند 
و از اين بابت مشــابه آن بزرگان بودنــد. من اين جور 
فهميده‌ام، شــايد هم اشتباه مي‌كنم. حالا سراغ كراهت‌ها 

نمي‌روم. آقاي مدني اين طور بود. الله‌اكبر!
بعد از پيروزي انقلاب كه شرايط تبريز فرق نكرد. چه 

شد كه ايشان برگشتند؟
علي‌الظاهر براي اينكه رفتيم و ايشان را آورديم. يكي هم 
من بودم. از امام رضا)ع( مي‌پرســند: آقا! چرا حي علي 
خير‌العمل را چرا برداشتند؟ حضرت فرمودند: علي‌الظاهر 

بگويم كه چرا يا واقعا بگويم؟ خيلي سربسته گفتم.
عده‌اي مي‌گويند كســاني كه رفتند و آقاي مدني را 
آوردند، دو گروه بودند. يك گروه واقعا دغدغه اين را 
داشــتند كه جناح امام را در تبريز تقويت كنند و يك 
عده به دنبال تضعيف آقاي قاضي و ايجاد شكاف بين 

طرفداران نظام بودند. تحليل شما چيست؟
در يك كلمه پاســخ مي‌دهم. جمع هردو. خودتان تفسير 
كنيد. انسان واقعا هراس دارد كه بعضي حرف‌ها را بزند. 
درســت اســت كه من در تبريز به نترس بودن معروف 

هستم.
شما كدام گروه بوديد؟

ما گروه امام بوديم و معيار ما خميني رضوان‌الله عليه بود، 
علتش هم اين بود كه من از مرحوم امام كشف و كرامات 

بسيار ديده بودم. بماند.
آيا شهيد مدني در تبريز تدريس داشتند؟

نه، چون وقت نداشــتند، ولي خودشان در نجف، فقه را 
در محضــر آيت‌الله حكيم و اصول را در محضر آيت‌الله 

خوئي خوانده بودند.
جايگاه علمي شهيد مدني چگونه بود؟

در علــم اصول اســت كه مطلب دو جور ادا مي‌شــود: 
حقيقتاً و مجــازاً. حقيقتاً اينكه مرحــوم آقاي مدني در 

حد افتــاء نبود كه بيايد فتوا بدهد كه اين حلال اســت 
و آن حرام، امــا اگر طبق معمول، مجازي صحبت كنيم، 
از آيت‌‌الله‌هاي فعلي بسيار آيت‌الله‌تر بود، يعني اگر آقاي 
مدني امروز در تبريز بود، در مقابل ساير آيت‌الله‌ها، بايد 

به آقاي مدني آيت‌الله‌العظمي مي‌گفتيم.
برخي مي‌گويند كه ايشان بايد رساله عمليه مي‌نوشتند 

و ننوشتند.
خير، ايشــان در حد افتاء نبود و اين كار را هم نمي‌كرد. 
اهل دنيا نبود كه اين جور كارها را بكند. اين روزها اين 
كار مد شــده. آقائي مي‌گفت: در اين ده سال اخير وقتي 
بــه قم مي‌رويد، مي‌بينيد كه در هر كوچه‌اي، تابلو زده و 
نوشته‌اند دفتر آيت‌العظمي فلاني. يك روز رفتم قم ديدم 
خودش هم همين كار را كرده. گفتم: چرا اين را نوشتي؟ 
گفــت: بالاخره به يك جائي رســيده‌ايم. گفتم: بينك و 
بين‌الله. اگر به شــما بگويند آيت‌الله‌العظمي، بايد به من 
بگويند الســام عيلك يا رســول‌الله! آخر اين چه كاري 
است كه مي‌كنيد؟ دو ســه نفر بزرگان و اكابر هستند و 

همان بس است.
خاطراتي را كه به شكل مستقيم از شهيد مدني داريد، 

بيان كنيد.
شــهيد مدني اشك چشم عجيبي داشتند. وقتي مي‌گفتيم 
درب ســوخته، به كلي به هم مي‌ريخــت، گلوي علي 
اصغــر، به هم مي‌ريخت. از خصوصيات آقاي مدني اين 
اشــك چشــم بود. خصوصيت دومش اين بود كه آقاي 
مدني ابراهيم خليل صفت بود، شــجاعت داشت، غيور 
بود، نسبت به دينش، منكرات، جا افتادن معروف غيرت 

داشت. 
خطبه‌هاي جمعه شــهيد مدني چه ويژگي‌هاي بارزي 

داشت؟
در خطبه‌هاي نماز جمعه بايد از تقوا صحبت شود و اين 
علاوه اســت بر مطالب سياسي و مسائل روز. ما خدمت 
امام عرض كرديم كه بين ائمه جمعه رســم شده كه در 
مورد تقوا به اين جمله قناعت مي‌كنند كه خودم و شــما 

را به تقواي الهي دعوت مي‌كنم. آيا اين كفايت مي‌كند؟ 
اما در پائين عريضه ما نوشتند: خير! اين كفايت نمي‌كند. 
بايــد در يكي از خطبه‌ها مفصل درباره تقوا، مفهوم آن و 
شــرح‌ حال افراد متقي گفته شود و در آخر نتيجه‌گيري 

شود.
مرحوم آقاي مدني در خطبه‌هاي نمازجمعه، اين موضوع 
را رعايت مي‌كرد و از تقوا و ورع خيلي صحبت مي‌كرد. 
در خطبه‌ دوم هم از مسائل روز كشور صحبت مي‌كردند. 
صراحت لهجه عجيبي داشــتند و مخصوصا در رابطه با 

خلق مسلمان به تمام معنا صريح‌اللهجه بودند.
ظاهرا در خطبه‌هاي نمازجمعه، زياد به مسئله شهادت 
اشاره مي‌كردند. شما نكته خاصي را به خاطر داريد؟

خودشــان يك بار به طور خصوصــي فرمودند: دلم به 
زيارت جنــاب عزرائيل مي‌تپد. خيلــي دلم مي‌خواهد 

ايشان را ببينم. اين صحبت نزديك به شهادتشان بود.
به نظر شما علت شهادت ايشان چه بود؟

ابتدا روايتــي را بگويم. امام باقــر)ع( و امام صادق)ع( 
فرمودنــد: والله ان اعدائكم اعــرف باموالكم و اعدائكم 
و احبائكم منكم: به خدا قســم دشــمنان شما، دوستان 
شــما را از خود شما بهتر مي‌شناسند. با يك واسطه نقل 
مي‌كنم انقلاب كه شد، رجوي گفت: اولين كسي كه بايد 
بكشيم، مطهري اســت. به مقتضاي آن روايت، دشمنان 
از ما بهتر مي‌دانند كه چه كســاني مؤثرند و بايد آنها را 
از ميان بردارند. مطهري اســتاد فلسفه من بود و او را از 
نزديك مي‌شناختم. دشــمنان، شهداي محراب را تنها به 
عنوان اينكه ائمه جمعه بودند، نشــان نكردند. خيلي از 
ائمه جمعه‌ها بودند كه كســي به فكر كشتن آنها نيفتاد. 
من رجوي را نمي‌شــناختم، ولي با موســي خياباني در 

دبيرستان رفيق بودم.
مواضع علني شهيد مدني نسبت به سازمان مجاهدين 
چه بود؟ چون اينها تا سال 60 كه به حكومت خروج 
كردند، ظاهر را حفظ كردند. آيا اينها متعلقاتي هم با 

شهيد مدني داشتند؟
شــهيد مدني به طور عادي درباره‌شان صحبت مي‌كردند 
و حساسيت نشــان نمي‌دادند. درباره ملاقات نه ديديم 

نه شنيديم.
در سفري كه بني‌صدر به تبريز آمد چطور؟

بله، در جلسه‌اي با هم بوديم. اتفاقا من درباره امور كشور 
چند تا ســئوال هم از بني‌صدر داشــتم. از آنچه كه در 
جلسه خصوصي‌شــان گذشت، چيزي نمي‌دانم، ولي در 

جلسه عمومي علي‌الظاهر قضايا عادي بود.
آيــا در قبال افرادي كه براي انتخابات مجلس كانديد 

شده بودند، موضع‌گيري خاصي داشتند؟
خير، به اين كارها اعتنائي نداشــتند. گويا خبر داشتند كه 

قرار است بعدها چه شود.
از ارتباط امام با شهيد مدني خاطره‌اي داريد؟

هنوز امام را تبعيد نكرده بودند. شب بود و در جمكران 
از ميان انارســتان‌ها با شــهيد مدني پياده مي‌رفتيم. يكي 
از طلاب خــوب و اهل تقوا آنجا بود. انگار پولش تمام 
شــده و شــام نخورده بود. رفتيم و در ساختمان قديمي 
جمكران، نماز امام زمان خوانديم و نمي‌دانستيم كه امام 
هم آنجا هستند. امام نماز را خواندند و مي‌آيند ده تومان 
به آن طلبه مي‌دهند و مي‌گويند شام نخوردي، برو بخور. 
آن طلبه چنــان تعجب كرده بود كه آقــاي خميني )آن 
موقع امام نمي‌گفتيم( مگر عالم‌الغيب است؟ شهيد مدني 
نســبت به امام فدوي اندر فــدوي و قربان خميني بود. 
آن انــدازه كه من مي‌دانم كه اگر فــرض كنيم امام به او 
مي‌گفت بيا قربان من بشــو و ســرت را ببرند، مدني لا 

نمي‌گفت. اين جور به امام ارادت داشت.

شهيد مدني نسبت به امام فدوي اندر 
فدوي و قربان خميني بود. آن اندازه كه 
من مي‌دانم كه اگر فرض كنيم امام به 
او مي‌گفت بيا قربان من بشو و سرت 
را ببرند، مدني لا نمي‌گفت. اين جور به 

امام ارادت داشت.



48

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

 چگونه و كي با شهيد مدني آشنا شديد؟
زماني كه ايشان در كردستان تبعيد بود. پدر زن ما آمد و گفت 
كه يك روحاني مبارز در كردستان تبعيد است و مي‌خواهيم 
به ديدن او برويم. گفت كه اين آقا خيلي مهربان است. بار 
اول پــدر و برادر و پدر زن من رفتند و ايشــان را ملاقات 
كردند. چون كردستان خيلي شلوغ بود و انقلاب به تدريج 
به اوج مي‌رســيد، آقا گفت كه ماندن شما در اينجا صلاح 
نيست و يك روز نزد آقا بودند و برگشتند. دو روز قبل از 
آنكه قرار شد ما هم به ديدن آقا برويم، ديديم ايشان زنگ 
زد و گفت كه من به آذرشــهر آمده‌ام، بيائيد اينجا. ما چند 
نفر بوديم كه همراه پدرمان به آذرشهر رفتيم و ديديم آقا در 
مسجد بزرگي سخنراني مي‌كند. رفتيم و پاي منبر نشستيم. 
سخنراني كه تمام شد، آقا گفت برويم منزل. رفتيم و ديديم 
چند نفري از بزرگان هم به آنجا آمده‌اند. آقا صحبت‌هائي 
كردند و بعــد رو كردند به من و گفتنــد: »برايم تحفه‌اي 
آورده‌ايــد؟« من از تبريز 20 تا عكس امام را كه ممنوع بود 
و اگر ساواك، مرا مي‌گرفت، دچار دردسر مي‌شدم، از زير 
پيراهنم در آوردم و گفتم: »بله آقا. اينها را آورده‌ام.« آقا خيلي 
خوشحال شدند و عكس امام را بوسيدند و همه ريختند كه 
آقا به ما عكس بدهيد. آقا گفت به شرطي مي‌دهم كه صبح 
پشت شيشه مغازه‌تان بزنيد. جرئتش را داريد، بدهم. همه 
گفتند مي‌زنيم. آقا عكس‌ها را پخش كردند. آذرشــهر هم 
گرم تظاهرات بود. شام خورديم و آقا كمي صحبت كردند. 

پرسيديم شما كي مي‌آئيد تبريز؟ گفت ان‌شاءالله مي‌آيم.
ما برگشــتيم تبريز و رفتيم خدمت آقاي قاضي طباطبائي، 
خدا رحمتش كند كه همه بركات انقلاب در تبريز از وجود 
او بود و گفتيم كه آقاي مدني به آذرشهر آمده‌اند.‌آقاي قاضي 
گفتند به من گفته‌اند و ان‌شاءالله مي‌رويم به ديدنشان و فردا 
صبح به آذرشــهر رفتند و ديدار كردند. خط هر دوي آنها 
يكــي و خط امام بود و آقاي قاضي آقاي مدني را به تبريز 

دعوت كرد.
چند روز بعد آقاي قاضي دستور داد كه برويد و آقاي مدني 
را بياوريد. چند نفر، از جمله ميرزا حميد روحاني رفتند و با 
جلال و شكوه، آقاي مدني را به منزل آقاي قاضي آوردند و 

منزل خيلي شلوغ شد. انقلاب هم در اوج بود. آقاي مدني 
گفت آقاً! اجازه بدهيــد من منزل ديگري را در اينجا تهيه 
كنم كه مزاحم شما نباشم. الان هم مسائل زياد است و شما 
هــم كار داريد. چند نفر آمدند و منزلي در ميدان مقصوديه 
گرفتند. پائين مغازه و بالا منزل بود و مال آقاي حاج حسن 
بود. از آن روز آقاي مدني خودشان مستقل شدند و در تبريز 
ماندند و در مســجد هم خيلي آتشبار صحبت كردند. يك 
روز من پيش ايشان بودم و يك روز برادرم، چون خانواده 

شهيد مدني آنجا نبودند.
چند روزي كه شــهيد مدني صحبت كردند، ديديم تبريز 
وضع خاصي پيدا كرد و داخل و بيرون مســجد، جمعيت 
پر شــد. ايشان بعد از منبر و موقع سئوال و جواب‌هائي كه 

پيش مي‌آمد، مي‌گفت كه ما هم بايد اســلحه تهيه كنيم كه 
بتوانيم مقابل كفار بايستيم. شب نشسته بوديم و من هم نزد 

ايشان بودم.
چه نوع سئوالاتي پرسيده مي‌شد؟

ســئوالاتي از اين قبيل كه آقا امروز وظيفه ما چيست؟ آقا 
جواب مي‌داد آن زمان شمشــير بود و حضرت رســول و 
اميرالمؤمنين و امام حسين با شمشير جنگيدند، امروز بايد 
اســلحه پيدا كنيم و مغزشان را متلاشي كنيم. شب نشسته 
بوديم و‌ آقا داشت مطالعه مي‌كرد كه ديديم در مي‌زنند. رفتم 
و در را باز كردم و ديدم چند نفر افسر هستند. برگشتم و به 

اقا گفتم چه كنم؟ گفت برو در را باز كن. در را باز كردم و 
آنها آمدند. آقا دستشان را زده بودند زير چانه‌شان و اعلاميه 
امام را مطالعه مي‌كردند. آنها كه آمدند، آقا سرشــان را بلند 
كردند و گفتند: »خيلي خوش آمديد. بفرمائيد بنشينيد.« آنها 
گفتند: »نمي‌نشــينيم. حرفي داريم مي‌زنيم و مي‌رويم.« آقا 
گفت: »اين حرف‌ها چيست؟ بيائيد بنشينيد. شما سربازان 
ما هستيد. پهلوي لعنتي چيست؟ شما سربازان ملت هستيد. 
امام خميني اين كارها را مي‌كند كه شــما آقا باشيد، نوكر 
امريكا نباشــيد. پهلوي شما را نوكر امريكا كرده.« خلاصه 
آنها آمدند و نشستند و‌ آقا نيم ساعت برايشان حرف زد و 
اعلاميه امام را خواند. اينها همه مات نشسته بودند و گوش 
مي‌دادند و نمي‌دانستند چه كنند؟ مگر مي‌شد چنين‌ آقائي را 
تهديد كنند؟ وقتي مي‌خواستند بروند، با لحن التماس‌آميزي 
گفتنــد: »آقا! خواهش مي‌كنيم يك كمــي ملايم‌تر حرف 
بزنيد.« آقا گفت: »مگر من چه گفتم؟‌ نهج‌البلاغه گفتم،‌ قرآن 

گفتم.«
وقتي آنها رفتند، آقا گفتند: »الحمــدلله! كار ما خوب بود. 
يك كمــي هم به اينها موعظه كرديم.« ابدا ترس در وجود 
آقا راه نداشت. يك شب يك عده‌ ريختند در مسجد و قمه 
كشــيدند و آقا اصلًا ذره‌اي ترس نداشت كه اينها قمه‌كش 

هستند. به خاطر اين نمي‌ترسيد كه منظورش اسلام بود. 
يك شــب آقا رفــت منبر و همان‌جور مثل قبل، آتشــبار 
سخنراني كرد. دو ســه روز بعد يك شب ساعت 12 بود. 
نوبت من بود كه پيش آقا بمانم. در تبريز حكومت نظامي 
بود. رفتم ديدم كه اين دفعه قضيه فرق مي‌كند و عده‌ زيادي 
از ســاواكي‌ها و ماموران آمده‌اند. برگشتم و گفتم آقا! يك 
لشــكر آمده. آقا گفت در را باز كن. در را باز كردم و ديدم 
ســرهنگ بيد‌آبادي اســت. به من پرخاش كرد كه چرا در 
را باز نكردي؟ چرا رفتي؟ گفتم ســرباز بدون اجازه شما 
مي‌تواند كار كند؟ گفت نــه. گفتم من هم بدون اجازه آقا 
نمي‌توانم در را باز كنم. رفتند بالا. آقا نصيحت كرد و گفت: 
پهلوي رفتني است. از اين كارها دست برداريد. ان‌شاءالله ما 

با هم متحد مي‌شويم.
يك شــب كه نوبت برادرم بود كه پيش آقا بماند، آمدند و 

»ناگفته‌هائي از سلوك اخلاقي شهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حميد منبع جود

حرفي را نمي‌زد  مگر خودش عمل كند ...

يك‌ آقائي در تبريز خودش آدم خوبي 
بود،‌ اما پسرش طاغوتي بود.ي ك روز 
مي‌آيد در خانه آقا و مانع شده بودند. او 
هم پيش كس ديگري رفته و گلايه كرده 
بود. آقا خيلي عصباني شد و گفت: من 
با شما تبريزي‌ها‌‌ چه كار كنم؟ي ك بنده 
خدائي آمده دم در خانه من، ‌كار داشته، 

شماها راهش نداده‌ايد.

يگانگي حرف و عمل تأثيرگذارترين شيوه تربيتي و سيره بزرگان است، 
خصلتي كه شهيد مدني بتمامي بدان پايبند بود و از همين روي، بر مخاطبان 
و معاشــران خود چنان تاثيري گذاشــت كه هنوز پس از سال‌ها بر رفتار 
كساني كه با وي محشور بوده‌اند، نمايان است. برادران منبع‌جود از جمله 
معاشران هميشگي شهيد بوده‌اند كه خاطرات دلپذيري را از ايشان به ياد 

دارند و در اين گفتگوي صميمانه به برخي از آنها اشاره شده است.
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آقا را بردند. اولش آقا نمي‌رفت. گفتند چرا نمي‌آئيد؟ گفت 
روز قيامت از من مي‌پرسند چرا از مبارزه دست كشيدي؟ 
چه جوابي بدهم؟ بايد روي من اسلحه بكشيد تا براي حفظ 
جان بيايم و حجت داشته باشم. برادرم گفت سرهنگ اسلحه 
كشــيد و آقا گفت حالا مي‌آيم. گفتند آقا همه وسائلش را 
بياورد، چون برگشتني نيست گفتيم آقا! وسائل ندارد، چون 
مهمان اســت. آقا را بردند. گفت من ماشين طاغوت سوار 
نمي‌شوم، ‌با ماشين دوســتانم مي‌آيم. برادرم و آقاي حاج 
حسين حسين‌نژاد بودند كه بنز 190 داشتند. آقا سوار شد و 
ايشان را بردند قم. گفتند بايد آقاي شريعتمداري نامه بدهد 
كه اينجا بمانيد. آقا گفت غير از امام هيچ كس را نمي‌شناسم 
كه نامه بگيرم. اجازه بدهيد مي‌مانم، اجازه ندهيد مي‌روم و 
رفت همدان. چند روزي آنجا بود. ببينيد! انقلاب كار خدا 
بود. آقا از اينجا رفت زنجان، در آنجا ساواكي‌ها آقا را رها 
كردند و گفتند هرجا مي‌رويد، برويد و برادرم ايشان را برد 
قم، چون خانواده‌اش در قم بود. آقا آنجا نشســت و رفت 
همدان. يك روز بود كه رژيم لشــكر كرمانشاه را به تهران 
خواســت. از تهران به همدان به آقاي مدني زنگ زدند كه 
جريان از اين قرار است. اگر اين لشكر به تهران برسد، آنجا 
را با خاك يكسان مي‌كند. آقا گفت نگران نباشيد. اين لشكر 
از اينجا نمي‌تواند رد بشــود. قبل از اينها لشكر برسد آنجا، 
مردم را تعليم داد كه من اينها را كم كم آرام مي‌كنم و شما 
يك جوري سوار تانك‌ها بشويد. آقا بعدها مي‌گفت چند تا 

افسر بودند كه خيلي خبيث بودند. هرچه به آنها گفتم دست 
برداريد. اينها برادرهاي شما هستند. ديدم گوش نمي‌كنند، 
رفتم ســراغ بقيه. آنها گفتند ما برادر شما هستيم. چرا شما 
را بكشيم؟ خلاصه ملت سوار تانك‌ها شدند و در ساعت 
3 در تهران گفتند كه لشكر زرهي كرمانشاه به ملت محلق 
شــده. مصلحت اين بود كه آقاي مدني از اينجا به همدان 
برود. اگر نمي‌رفت و آن لشكر به تهران مي‌رسيد، كار تمام 
بود. اينها همه‌اش خواست خدا بود. آقا مي‌گفت من در آن 
شب دســت خدا را ديدم. آن شب آن چند افسر خبيث را 
دستگير كردند و بعد هم نيروي هوائي و بقيه‌ ارتش اعلام 

همبستگي كردند.
بعد آقا براي مجلس خبرگان انتخاب شد و برادرم هميشه 
با ايشــان بود. بعد كه آقاي قاضي شهيد شد، امام فرمودند 
كه‌ آيت‌الله مدني به تبريز بروند. حكم امام به شــهيد مدني 
طوري بود كه آقا تام‌الاختيار بود، يعني مي‌توانست استاندار 
را عــوض كند و همه چيز در اختيارش بود. آيت‌الله مدني 
كاملا مورد تأئيد امام بود. ايشان خودش در نجف مجتهد 
بــود، ولي پيش امام تعظيم مي‌كــرد و مي‌گفت مطيع امام 
هستم. وقتي برگشت تبريز، ما سه برادر در خدمت ايشان 

بوديم.
تبعيد كردستان.

آيت‌‌الله مدنــي مي‌گفت كه من در كردســتان تنها نبودم، 
خلخالي هــم آنجا بــود. او همه روز مي‌رفت ســر كوه 
سخنراني مي‌كرد! مي‌گفتند اين چه كاري است كه مي‌كني؟ 
مي‌گفت به صحرا و كوه مي‌گويم، توي شهر كه نمي‌گذاريد 
حرفم را بزنم. آقاي مدني مي‌گفت من هم در آنجا ساكت 
ننشستم. چند روزي به مسجد رفتم و به امام جماعت اقتدا 
كردم. جوانها ديدنــد كه من بعضي حرف‌ها را مي‌خواهم 
بزنم، دور مرا گرفتند. من به امام جماعت گفتم مي‌خواهم 
با اينها حرف بزنم. گفت اختيار داريد. شما مهمان هستيد. 
چند روزي در آن مسجد حرف زدم و جوانها جمع شدند و 
ساواك آمد آن مسجد را بست. گفتم من مسلمانم و آمده‌ام 
نماز بخوانم. چند روز صبر كردم و رفتم مسجد ديگر و باز 
جوانها آمدند. بعد ديدند حريفم نمي‌شــوند، گفتند اجازه 
نداري از خانه‌ات بيرون بيائي، فقط صبح‌ها ساعت 8 بايد 
بيائي نظميه، امضا كني و برگردي منزل خودت. چند روز 
آخر اين جور شد. يك روز ديگر مردم آن قدر به اينها فشار 

آوردند كه خودشــان خسته شدند و گفتند برويد. ما بدون 
اينكه اجازه بدهند يا ندهند آمديم آذرشهر و بعد هم آقاي 

قاضي دعوت كرد و آمديم تبريز.
بعد از شــهادت آيت‌الله قاضي، ايشان در همان مسجد 

خوني سابق نماز مي‌خواندند؟
نه، روزها در مسجد آيت‌الله مرتضي خسروشاهي و شب‌ها 
در مسجد شهيد مدني فعلي، شكلي سابق نماز مي‌خواند. آقا 
نمي‌خواست به مسجد مبره برود، چون مسجد آقاي قاضي 
بود و آقا مي‌گفت اگر پسرانش اجازه ندهند، من نمي‌توانم 
در آنجــا نماز بخوانم. وقتي آقا به تبريز آمد، آقاي بحريني 
كه خدا رحمتش كند،‌ بدون پول منزلش را داد به آقا! آقاي 
مشكيني خدا رحمتش كند آمد گفت اينجا هم خانه است، 
هم دفتر اســت، هم جماعت مي‌آيــد و كارش را مراجعه 
مي‌كند. اين چه وضعي است؟ آقاي مدني يك پيرمرد 70، 
80 ساله است. جوان كه نيست. اين جوري مي‌ميرد. گفتيم 
آقــا! چه كار كنيم؟ گفت يك جائــي را پيدا كنيد كه آنجا 
زندگــي كند، صبح يكي دو ســاعت بيايد اينجا كارش را 
انجام بدهد. آمدم نزد آقا و گفتم بايد منزلي را براي شما پيدا 
كنيم. آقا قبول نكرد. آقايان رفتند پيش آيت‌الله گلپايگاني و 
گفتند مي‌خواهيم حياطي براي آيت‌الله مدني بخريم. گفتند 
زود بخريد. من اجازه مي‌دهم. به من گفتند چون شــما به 
اين محل وارد هستي، يك جائي را پيدا كن. من رفتم سراغ 
حاج محمد صادقي كه خيلي آدم خوبي بود و گفتم حاج 
آقا! حياطت را به ما مي‌دهي؟ گفت معلوم اســت. عصري 
رفتم مسجد و گفتم آقا! حياط پيدا كرده‌ايم. بيائيد نگاه كنيد. 
گفتــم آقاي گلپايگاني گفته‌اند. رفتيم و آقا خانه را ديد كه 
براي خانواده هم خوب اســت. خانه را خريديم و قباله را 
به من دادند. رفتم گفتم آقا شناسنامه بدهيد. گفت شب بيا، 
من چيزي را مي‌نويسم، ببر بده محضر. نامه در بسته را بردم 
دادم محضر. محضردار كــه نامه را خواند،‌ رنگش پريد و 
گفت آقا نوشته قباله را به اسم مسجد بزنيد. اين نمي‌شود. 
آقايان گفته‌اند كه ما خانه‌ را براي آقاي مدني خريديم. من 
برگشــتم و گفتم آقا مي‌گويند نمي‌شود. گفت:‌ پسرم! من 
پير شده‌ام و چند روز بيشتر مهمان شما نيستم. بعد از من 
بچه‌‌ها از قم بيايند كه بابا حياط گذاشته! من روز قيامت چه 
جوابي دارم بدهم؟ اين بيت‌المال اســت. من خواهان اين 
چيزها نيستم. گفتم محضر گفته نمي‌شود. گفت مي‌شود. 
شايد نامه‌اي كه من نوشــته‌ام، اشكال دارد. بگويند چطور 

آقاي قاضي كه شــهيد شــدند، امام 
فرمودند كه‌ آيــت‌الله مدني به تبريز 
بروند. حكم امام به شهيد مدني طوري 
بود كــه آقا تام‌الاختيــار بود،ي عني 
مي‌توانست اســتاندار را عوض كند و 
همه چيز در اختيــارش بود. آيت‌الله 
مدني كاملا مورد تأئيد امام بود. ايشان 
خودش در نجف مجتهد بود، ولي پيش 
امام تعظيــم مي‌كرد و مي‌گفت مطيع 

امام هستم. 
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بنويســم، همان را مي‌نويسم و از حالا به بعد در اين خانه، 
امام جماعت مسجد مي‌نشيند. خلاصه قباله به اين صورت 

نوشته شد. بعد هم آن خانه را كتابخانه كردند.
آيت‌الله مدني اين‌طور بود كه هر حرفي مي‌زد، خودش عمل 
مي‌‌كرد. بنزين و نفت كم شده بود. آقا گفت از فردا ماشين 
نمي‌بريم. بعد از نماز بود كه راننده ماشين را روشن كرد. آقا 
فرياد زد: چرا ماشين را روشن كردي؟ مگر نمي‌بيني بنزين 
نيست؟ عجب احمق‌‌هائي هستيد؟ من پيش مردم مي‌گويم 
بنزين كم اســت، صرفه‌جوئي كنيد، حالا خودم ماشــين 
سوار شوم و بروم؟ چند ماهي پياده رفت و پياده آمد. همه 
كارهايش اين‌طور بود. آقاي رجايي آمد تبريز. زنگ زدند 
كه آقا! آقاي رجائي آمده، شصت نفر هم همراهش هستند. 
شام چه بدهيم؟ گفت همان شام خودمان را مي‌دهيم. گفتيم 
آقا! بد اســت. نخست‌وزير و وزيرند. گفت در منزل ما كه 
وزير نيستند. منزل ماست و اختيارش دست خودمان است. 
قدمشــان روي چشــم، ولي غذاي ما را مي‌خورند. برادر 
بزرگ من غذا را تهيه مي‌كرد. آمد گفت آقا! چه دســتوري 
مي‌دهيد؟ گفت همان برنجي را كه داريم، كمي سيب‌زميني 
اضافه كنيد. گفت آقا! مي‌گويند شــصت نفر هستند. گفت 
عيب ندارد. شــصت نفر نه، صد نفر باشند. وقتي كه شام 
آماده شد، ســر غذا را باز نكنيد. بيائيد به من بگوئيد بروم 
آشــپزخانه، بعد بيائيد غذا را بكشيد. برادرم گفت چشم! 
وقتي آقاي رجائي و مهمانانش آمدند، موثع شــام كه شد، 
رفتم گفتم آقا تشريف بياوريد. ايشان گفت قارداش! آماده 
است؟ روغن داريم؟ گفتم بله. گفت يك ملاقه روغن بياور. 
ديدم به آســمان را نگاه مي‌كند و كم كم روغن را مي‌دهد 
روي پلــو. در ديگ را هم كامل باز نكرده بود كه داخل آن 
معلوم شــود. دعائي زير لب خواند و گفت پنج دقيقه بعد 
غذا را بكشيد. برادرم گفت چشم! يك جور بود كه ما بالاي 
حرف آقا حرف نمي‌زديم. هم رئوف بود هم قاطع. برادرم 
گفت به خدا! هي برنج كشــيدم و ديدم تمام نمي‌شود. آن 
روز 100 نفر مهمان داشتيم. هم مهمانان آقاي رجائي بودند، 
هم پاسدارهاي خودمان و استاندار و بقيه. وقتي تمام شد، 
براي دو سه نفر هم غذا ماند. من خيلي با آقا صميمي بودم. 
شب ماندم پيش ايشان و گفتم آقا! شما چه دعائي خوانديد؟ 
گفت حرف نزن! گفتم مي‌خواهم من هم بلد باشم. گفت 
به خدا گفتم ما كه نمي‌توانيم چلوكباب براي اينها بياوريم. 
ما را خجالت‌زده نكن. اينها مهمانان خودت هستند. حرف 
بخصوصي نزدم. آقا اين جور بود. ورد خاصي نخوانده بود. 

فقط از خدا خواسته بود آبرويش را حفظ كند.
برادرش از آذرشــهر آمده بود. من بلند شوم بروم كه شايد 
حرف خصوصي داشته باشــند، آقا گفت بنشين. برادرش 
گفت من به پول احتياج دارم، آمده‌ام كمي به من پول بدهي. 
گفت تو كه مي‌داني من پول ندارم. گفت شما پول نداريد؟ 
اين همه پول پس مال كيســت؟ گفت اين پول امام است. 
امانت اســت. پول زيادي هم نمي‌خواست، ولي آقا گفت 

ندارم. همان اجاره‌اي را كه شــما مي‌فرستيد خرج مي‌كنم. 
برادر آقا ناراحت شد و رفت اتاق ديگر. گفتم‌: آقا! اين همه 
راه آمده. كمكش كنيد. گفــت: روز قيامت چطور جواب 
بدهم كه پول بيت‌المال را به بــرادرم داده‌ام. گفتم‌ آقا! هر 
روز به صد نفر كمك مي‌كنيد، اجازه بدهيد اين كار را بكنم. 
گفت شرط دارد. سفته بگير و بگو كه تو داده‌اي تا بداند كه 
قرض اســت و بايد بدهد. رفتم بيرون و گفتم از آقا اجازه 
گرفتم كه من اين پول را به شــما بدهم گفت آخر اين چه 
كاري اســت؟ گفتم آقا ندارد. اين جــور آدمي بود. اگر از 
كارهاي آقا بخواهيم بگوئيم سال‌ها طول مي‌كشد. برايش 
غريبه و آشنا فرق نمي‌كرد. هميشه يك جور رفتار مي‌كرد. 
هيچ وقت عوض نشــد. بعضي كارهاش را بگويم خوب 
اســت، چون امروز بعضي از آقايان مي‌گويند ما روحاني 
هستيم. من روزها كسب و كار داشتم. اذان صبح را مي‌دادم، 
چون مؤذن آقا بودم، نماز مي‌خوانديم،‌ برمي‌گشتيم، صبحانه 
آقا را مي‌دادم و مي‌رفتم سركار و موقع غروب برمي‌گشتم 
تا پيش آقا بمانم. برادرانم در اين فاصله، در دفتر آقا بودند. 
يك روز آقا زنگ زد به من كه به شما قول داده بودم كه شما 
را پيش امام ببرم. بيا كه برويم. ظهر بود، كار را تعطيل كردم 
و پيش آقا برگشــتم. گفت كمي نان و پنير و سبزي براي 
وسط راه بردار. برداشــتم و راه افتاديم. مدتي كه گذشت 
به راننده گفت بايست كه كمي استراحت كنيم و ناني هم 
بخوريم. بعد به من گفت بــرو و براي خودت و راننده و 
پاســدارها كباب بخر. گفتم آقا! من وسط راه عادت ندارم 
چيزي بخورم، مي‌روم و براي بقيه مي‌خرم و راه افتادم. آقا 
گفت: كجا؟‌با چي مي‌خواهي بخري؟ گفتم: آقا! پول پيش 
من هســت. گفت قارداش! آن پول را كه نمي‌شــود خرج 

اين كارها كرد. بعد دست كرد 
و از زير شال كمرش كيسه‌اي را 
درآورد و به من پول داد و گفت:‌ 
»اين سهم من از اجاره مغازه‌اي 
است كه در آذرشهر از پدرمان 
به مــا ارث رســيده. بيا بگير.« 
ميليون‌ها تومان پول دستش بود 
و آن وقت حتي يك شــاهي را 
خرج پاســدارهايش نمي‌كرد و 
از جيب خودش مي‌داد. چنين 

آدمي بود.
از ســفري كه به ديدار امام 
رفتيد، خاطراتي را نقل كنيد.

بله، ما تــوي حياط بوديم و آقا 
رفت داخل،‌يــك كم كه بيرون 
بوديم، آقا ســيد احمد آقا آمد 
و مرا صــدا زد. رفتــم و ديدم 
آقا دو زانو پيش امام نشســته. 
امام به من نــگاه كرد. گفتم آقا! 
اجازه اســت دستتان را ببوسم؟ 
دستشــان را بوســيدم و امــام 
گفتند: خدا حفظتــان كند. اگر 
مي‌خواهيد بنشينيد. گفتم: نه آقا! 
بيرون مي‌مانم. امام چند دقيقه‌اي 
صحبــت كردند و مــن رفتم 
بيرون. بعداً به آقا گفتم: لازم نبود 
زحمت بكشيد و مرا صدا بزنيد. 
گفت: نه، من به شــما قول داده 

بودم و بايد عمل مي‌كردم.
از شــهيد مدني نپرسيديد چه 

صحبت‌هائي با امام كردند؟
حرف‌ها دربــاره آقاي بني‌صدر 

بود. آقاي مدني، آقاي اشرفي اصفهاني، آقاي صدوقي همه 
با امام صحبت كردند. شهيد مدني مي‌گفت: »به خدا ما امام 
را نمي‌شناسيم. وقتي همگي نشستيم، همين كه مي‌خواستيم 
شروع به صحبت كنيم، امام فرمود مي‌دانم براي چه آمده‌ايد. 
صبر داشته باشيد. وقتش كه برسد و ملت كمي بيدار شود و 
او را بشناسد، من عزلش خواهم كرد. آسوده باشيد. انگار به 
امام الهام شده بود كه ما قرار است درباره چه موضوعي با 
ايشان صحبت كنيم.« تازه هنوز اول كار بود و فقط كساني 

مثل آقاي آيت اعتراض مي‌كردند. خيلي آدم عجيبي بود.
وقتي شهيد آيت نزد شهيد مدني آمد، چه صحبت‌هائي 

بين آنها رد و بدل شد؟
آنها از اول در مجلس خبرگان، خطشــان با هم يكي بود. 
آقاي چمران بود، آقاي هاشمي‌نژاد بود، آقاي صدوقي بود، 
خيلي‌ها بودند. آدم‌هاي كم‌نظيــري بودند. آقاي مدني هم 
شــخصيت‌هائي را دعوت مي‌كرد به تبريز بيايند كه مردم 
روشــن شــوند. آقاي بهشــتي آمد، آقاي آيت آمد، آقاي 
جلال‌الدين فارسي آمد كه ده روز مانده به انتخابات گفتند 
شناسنامه‌اش افغاني اســت. هيچ كس اين را نمي‌دانست. 
آقاي حبيبي را جايش گذاشتند. با اينكه وقت كم بود، توي 

تبريز خيلي رأي آورد.
شهيد آيت براي سخنراني به تبريز آمده بود؟

سخنراني رسمي نه، با اينكه آدم بزرگي بود، ولي مثل شهيد 
بهشــتي يا آقاي رفسنجاني، مشهور نبود. آيت‌ سياستمدار 
روشــني بود و از همان اول كه هنوز هيچ كس بني‌صدر را 
نمي‌شناخت، با او مخالفت كرد و عده‌اي هم با او مخالف 
شــدند كه چرا عليه او حرف مي‌زنيد و آخر هم شهيدش 

كردند.

شهيد مدني مي‌گفت: »به خدا ما امام 
را نمي‌شناسيم. وقتي مي‌خواستيم در 
باره بني‌صدر صحبــت كنيم،  فرمود: 
مي‌دانم براي چه آمده‌ايد. صبر داشته 
باشــيد. وقتش كه برسد و ملت كمي 
بيدار شود و او را بشناسد، من عزلش 
خواهم كرد. آسوده باشيد. انگار به امام 
الهام شده بود كه ما قرار است درباره 
چه موضوعي با ايشان صحبت كنيم.«
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صحبت‌هاي شــهيد مدني و شــهيد آيت درباره چه 
موضوعاتي بود؟

اصل ولايت فقيــه در قانون اساســي، در تبريز وضعيت 
خاصي بود. طرفداران آقاي شريعتمداري سال‌ها پول گرفته 
و تبليغ كرده بودم و خيلي‌ها از او تقليد مي‌كردند، اما امام 
يكمرتبه به ميدان آمده و همه برنامه‌هايشــان به هم خورد. 
آنهائي كه آگاه بودند، ديدند حقيقت در اينجاست. چطور از 
كس ديگري پيروي كنيم؟ بعضي از آقايان هم بودند كه از 
اول امام را مي‌شناختند. مثلا برادر بزرگ نوار از آقاي قاضي 
گرفته و برده بود نجف براي امام و از امام براي آقاي قاضي 
نــوار آورده بود. بعضي‌ها امام را از همان اول تبعيدشــان 
مي‌شــناختند، ولي در آذربايجان آن‌طور كه بايد، مشــهور 
نبود و فقط يك نفر مســتقيم با امام تماس داشــت و آن 
هم آقاي قاضي بود. شخصيت‌هاي زيادي به ملاقات آقاي 
مدني مي‌آمدند، چون آدم بزرگي بود. موقعي كه او را شهيد 
كردند، بيگانگان گفتند كه دست امام را قطع كردند، چون 
آنها او را مي‌شناختند. امام هم عنايت خاصي به شهيد مدني 
داشتند و ماشين خودشان را فرستادند تبريز كه آقاي مدني 
به اين سوار شــوند. آقاي مدني را در خلوت كه نكشتند، 

موقع نماز جمعه كشتند. من هم در آنجا زخمي شدم.
از برخوردهاي خلق مسلمان با شهيد مدني چه خاطراتي 

داريد؟
در زماني كه خلق مسلمان در تبريز فعاليت مي‌كرد، وضع 
خيلي ناجور بود. يك بار حياط آقاي مدني را ســنگباران 
كردنــد. يك بار هم آقا را گرفتند و بردند توي كيوســك 
راهنمايــي و رانندگي حبس كردند. آقــا آن‌قدر قدرتمند 
بــود كه اصلًا اعتنا نكــرد. آن روز تلويزيون دســت آنها 
بود. آقا مي‌گفت گيريم مرا بيندازند توي كيوســك و خلق 
مســلماني‌ها دور من جمع شوند و مرگ بر مدني بگويند، 
مسئله‌اي نيست. شماها برويد راديو و تلويزيون را آزاد كنيد. 
عده زيادي رفتند و ما عده‌ كمي بوديم كه مانديم. همه ضد 
انقلاب‌ها جمع شــدند و به طرف كيوسك حمله كردند. 
ديديم مصلحت اين بوده كــه همه ضد انقلاب‌ها متوجه 

آقا بشــوند و حزب‌اللهي‌ها بريزند و تلويزيون را بگيرند و 
يكمرتبه ديديم از راديو صداي الله‌اكبر، خميني رهبر مي‌آيد. 

خيلي كارها در تبريز شد.
شما با شهيد مدني به جبهه هم رفتيد؟

نه، برادرم احمد رفته بود.
شب‌هاكه از مسجد برمي‌گشتند، برنامه ايشان چه بود؟

اخلاقش اين‌طور بود كه مي‌گفت پاسدارها را بيدار نكنيد. 
ناهار و شــام را با آنها مي‌خورد كه به قلبشان چيزي نيايد. 
هميــن كه غــذا را مي‌خوردند، مي‌گفت پســرها! برويد 
استراحت كنيد. به من هيچ چيز نمي‌شود. بيرون خانه را يك 
نگاهي بكنيد و برويد بخوابيد. آنها مي‌گفتند آقا! نمي‌شود. 

ما را گذاشته‌اند كه مواظب شما باشيم. 
مي‌گفت: من اجــازه مي‌دهم. برويد 

بخوابيد.
تبريز هميشــه هوا سرد است و نفت 
خيلي كم شــده بود. يك بار يكي از 
اين چرخي‌هــا آمده بود جلوي در و 
من مي‌خواستم يك پيت نفت بردارم. 
يكمرتبــه آقــا داد زد: آهاي! چه كار 
مي‌كني؟ گفتم: هيچي آقا! مي‌خواهم 
نفت بــردارم. آقا آمد جلــو و به آن 
كسي كه نفت آورده بود، گفت: خسته 
نباشي چه شده؟ گفت:‌آقا! يك تانكر 
نفت آمده، ما هم آورديم. پرســيد: به 
همه اين محله نفت دادي؟ گفت: به 
من گفتند اول به منزل آقا ببريد، بعد 
براي بقيه. گفت: غلط كردند. برو به 
همه نفت بده، اگر ماند بيا اينجا. بعد 
به من گفت زنگ بزن آذرشهر، ببين 
اگر هيزم دارند، كمي براي ما بفرستند. 
نفــت كم اســت. اگر مــن مصرف 
كنم و كســي بي‌نفت بماند و ســرما 
بخورد، روز قيامت نمي‌توانم جواب 
بدهم. من گفتم‌ آقا! نگران نباشيد. ما 
خودمان هيزم داريم. برايتان مي‌آورم. 
يك بخاري هيزمي گذاشــتيم. توي 
اتاق بزرگ منزل و همه جمع شــدند 
آنجا. به همه پاسدارهايش گفت جائي 
بخوابيد.  راحــت  نرويد و همين‌جا 
گفتم: آقا! شما كجا مي‌خوابيد؟ گفت 
كرسي بذار و زغال‌هاي هيزم را بياور. 

من توي اتاق ديگر مي‌خوابم. گفتم: آقا! ســرد است، سرما 
مي‌خوريد. گفت:‌ تو كه قرار نيســت به من دستور بدهي. 
چند ماه سخت زمستان را با آن كرسي گذراند. آب را توي 
حياط مي‌گذاشتي، آناً يخ مي‌زد، آن وقت پيرمرد با كرسي‌اي 
كه زغالش را از هيزم‌هاي بخاري تهيه مي‌كرديم، سر كرد كه 
بقيه راحت باشند. شب كه مي‌آمديم آقا شام را با پاسدارها 
مي‌خورد، بعد مطالعه مي‌كرد. بعد مي‌پرســيد بالاخره تو 
مي‌روي يا نه؟ مي‌گفتم هروقت شما خسته شديد، مي‌روم. 
مي‌گفت: نه بمان! برايش چاي كمرنگ مي‌ريختم و مي‌بردم. 
بعد كمي استراحت مي‌كرد و براي نماز شب بيدار مي‌شد. 
يك شــب ديدم دارد صدا مي‌آيد. من به يك بهانه‌اي رفتم 
داخل، گفتم آقا اجازه مي‌دهيد نماز خواندن شــما را ضبط 
كنم؟‌گفت چه خبر شده؟ قرار است شهيد شوم، مي‌خواهي 
يادگاري نگه داري؟‌ گفت: آقا! نماز خواندن شما مرا ديوانه 
مي‌كند. اجازه بدهيد ضبط كنم. گفت:‌ بگذار يك وقت كه 

حالم خوب باشد، نماز بخوانم، ضبط كن.
مدتي گذشت و گفتم آقا! بالاخره كي اجازه مي‌دهيد؟ گفت: 
شهادت نزديك شده؟ گفتم: آقا! شما را بخدا اجازه بدهيد. 
گفت: باشد، يك روز صبح ضبط بياور. من هم همين كار را 
كردم. به كوچك‌ترين مسائل هم توجه داشت. حتي اگر از 
منطقه‌اي رد مي‌شديم كه در زمان شاه سابقه خوبي نداشت 
و توي ذهن مردم، خوب نبود، مي‌گفت: گوش بگيريد! آدم 
صحيح اينجا چه كار دارد؟ مي‌گفتيم: آقا! راه اســت ديگر، 
مي‌رويم. مي‌گفت آدم صحيــح هر راهي را نمي‌رود. يك 
صندوق صدقه بود، هميشــه مي‌گفت از طرف من در آن 
بريز. موقعي كه مي‌رفتيم نمــاز جمعه، از خيلي قبل پياده 
مي‌شد. راننده مي‌گفت آقا! حالا خيلي مانده. مي‌گفت: پسر! 
اين مردم آمده‌اند براي شنيدن حرف‌هاي من. من از جلوي 

آنها با ماشين رد شوم؟ بايد آنها را ببينم.

از روز شهادتشان چه خاطره‌اي داريد؟
آقا نمازجمعه را خواند. چون صاحب اجتهاد بود، نماز را 
اعاده مي‌كرد. سليقه‌اش اين‌طور بود. يك روز پرسيدم آقا! 
چطور اين كار را مي‌كنيد؟ گفــت: قارداش! اگر صحيحاً 
وقت اذان، نماز باشد، براي من عيبي ندارد، براي من ديگر 
احتياج نيســت كه نماز بخوانم،‌ ولي اگر كمي دير و زود 
شود، فكرم اين‌طور است كه نمازم را اعاده كنم. پشت من 
اشكال ندارد. آقا وقتي خواست، نماز بخواند، وقت قنوت 
ديدم يك نفر نامه به دست آمده. من هم كه نمي‌شناختم كه 
منافق است يا چه كس ديگري. آقا گفته بود هر كس به من 
نامه داد يا خواست مرا ببوسد، حق نداريد او را كنار بكشيد. 
چه كار داريد؟ گفتيم: آقا! بعضي‌ها سوء‌قصد دارند. گفت: 
اين‌طور نيســت. اين كارها را رها كنيد. خواستم او را كنار 
بزنم كه بمب منفجر شــد و آقا افتاد روي من. يك معجزه 
بود كه خدا مرا نگه داشت. يك بار آقا را بردم خانه خودمان. 
كمي آنجا بود و بعد استخاره كرد و گفت بايد برگردم خانه 
خودم. مادرم نگران ما سه برادر بود. آقا گفت: مطمئن باشد، 
همان‌طور كه پسرهايت را سالم تحويل گرفته‌ام، سالم هم 
تحويل شــما مي‌دهم. آن روز كــه اين قضيه پيش آمد، به 
مادرم كه گفتند، گفت من به آقاي مدني معتقدم و مطمئنم 
پسر من هيچ طوريش نمي‌شود. زنده ماندن من معجزه بود.
شهيد مدني براي حضور در نماز جمعه كار خاصي هم 

مي‌كردند؟
بله، غسل جمعه مي‌كرد، عطر مي‌زد، مطالعه مي‌كرد. حالتش 
طوري بود و چهــره‌اش به قدري نوراني بود كه آدم حس 
مي‌كرد ائمــه را مي‌بيند. روزهاي جمعه تــا قبل از اينكه 
خطبه‌ها را بگويد و نمــاز را بخواند، از صبح با هيچ كس 
يك كلمه هم حرف نمي‌زد و حال عجيبي داشت. در خطبه 
اول از تقوا مي‌گفت و در خطبه دوم از مسائل روز مي‌گفت. 

آيت‌الله مدني اين‌طور بود كه هر حرفي 
بنزين  مي‌زد، خودش عمــل مي‌‌كرد. 
و نفت كم شــده بود. آقا گفت از فردا 
ماشين نمي‌بريم. بعد از نماز بود كه راننده 
ماشين را روشن كرد. آقا فرياد زد: چرا 
ماشين را روشن كردي؟ مگر نمي‌بيني 
بنزين نيست؟ من پيش مردم مي‌گويم 
بنزين كم است، صرفه‌جوئي كنيد، حالا 
خودم ماشين سوار شوم و بروم؟ چند 

ماهي پياده رفت و پياده آمد.  
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در افشــاي خائنان از هيچ كس باك نداشت و برايش فرق 
نمي‌كرد كه آدم خيانتكار، برادرش باشد يا پدرش باشد يا 
بيگانه باشد. هركس بود افشا مي‌كرد. در مدرسه‌ها منافقين 
شلوغ مي‌كردند. آقا چند بار تذكر داد، علاج نشد. يك روز 
بلند شد رفت آموزش و پرورش و همه‌شان را توبيخ كرد. 
شــهيد رجائي هم كه آمد تبريز، گلايه كرد كه چرا چنين 
كسي را گذاشــته‌ايد در آموزش و پرورش؟ شهيد رجائي 
گفت مي‌خواســتيم كس ديگري را پيدا كنيم. گفت: وقتي 
معلوم مي‌شود كه كسي خطاكار است، بايد همان روز او را 
برداريد. نبايد نگهش داريد. بعدازظهرهاي جمعه، اگر شهيد 
مي‌آوردند يا مجلس ترحيمي براي شهيد بود  حتما شركت 

مي‌كرد. تمام نمازهاي شهدا را خودش مي‌خواند.
اخبار روز را از كجا به دست مي‌آوردند؟

هم روزنامــه مطالعه مي‌كرد، هم به اخبــار گوش مي‌داد، 
ولي بيشــتر خبرهــا را از جماعت مي‌گرفــت. مثلا يك 
بازاري مي‌آمد، مي‌پرسيد: امروز اوضاع بازار چطور است؟ 
همين‌طور ديگران. از خود من هم مي‌پرســيد. با همه در 
تمــاس بود. اغلب پياده مي‌رفت و بــا مردم حرف مي‌زد. 
من تازه ازدواج كرده بودم. يك شب مسجد نماز تمام شد، 
ديدم آقا بلند نمي‌شود و نشسته و به در مسجد نگاه مي‌كند. 
پرسيدم: آقا! پس كي مي‌رويم؟ پرسيد: مهمان هستي؟ گفتم: 
نه آقا! مهمان چي؟ گفت: بيا بنشين. نشستم. گفت: ببين! ما 
رفتني هســتيم. امروز كارها گردن من است. شايد يك نفر 
با من كار داشته باشد، مقيد باشد كه منزل نيايد يا پاسدارها 
اجازه ندهند داخل شود. روز قيامت مي‌آيد و مي‌گويد من 
مشكلي داشتم، راهم ندادند. من چه جوابي بدهم؟ آمده‌ام 
مسجد كه كسي جلوي مردم را نگيرد و هركس كاري دارد 
بيايد به من بگويد. شما حق نداريد جلوي مردم را بگيريد. 
يزيد مي‌آيد در خانه من، حق نداريد راه ندهيد. اين به شما 

مربوط نيست.
يك‌ آقائــي در تبريز بود كه خــودش آدم خوبي بود،‌ اما 
پســرش طاغوتي بود. يك روز مي‌آيد در خانه آقا و مانع 
شــده بودند. او هم پيش كس ديگري رفته و گلايه كرده 
بــود. او آمد پيش آقا و گفت: آقــا! فلان كس آمده بود در 
خانه شــما، مشكلي داشت و راهش نداده بودند. من ديدم 
آقا خيلي عصباني است. به من چپ چب نگاه كرد و گفت: 
من با شــما تبريزي‌ها‌‌ چه كار كنم؟‌گفتم: چه شده؟ گفت: 
آخر من با شــماها چه كار كنم؟ يك بنده خدائي آمده دم 
در خانه من، ‌كار داشته، شماها راهش نداده‌ايد. چرا؟‌گفتم: 
اجازه بدهيد پاســدارها را صدا بزنم ببينم قضيه از چه قرار 
است. يك آقا اسماعيلي بود كه خيلي پسر آقائي بود. گفتم 
آقا اسماعيل بيا اينجا. چه كسي آمده‌ دم در راهش نداده‌اند؟ 
گفت: به خدا من كاره‌اي نيســتم. آمده بود و يك نفر به او 
گفته كه وقت نماز اســت و آقا رفته مسجد گفت: آن يك 
نفر غلــط كرده، زود برو آن آقا را پيدا كند، معذرت بخواه 
و بردار بياور. فردا رفتــم و پيدايش كردم و آوردم. خيلي 
رئوف و مهربان بود، اما وقتش كه مي‌رســيد خيلي سخت 

و عصباني بود.
در قضيه خلق مسلمان، آقاي حسيني رئيس دادگاه بود. يك 
روز از خلق مسلماني‌ها 20 نفر را اعدام كردند. يك نفر آمد 
گفت: آقــا! جلوتر از همه اينها يك نفر روحاني بود كه به 
اســم بيمارستان، از زندان بيرون برده‌اند. ديده‌اند كه هيئت 
قضائي آمده و ديدند كه او هم محاكمه مي‌شود، براي اينكه 
در زندان نماند، به بهانه بيمارســتان، او را بيرون بردند. به 
من گفت: خدا ذليلشان كند. اين چه برنامه‌اي است كه اينها 
اجرا مي‌كنند؟ گفت برو ببين. اگر اين خبر درســت باشد، 
من همين شبانه مي‌دانم با اينها چه كار كنم. من جلوي اين 
ملت چه جوابي دارم؟‌ موقعي هم كه عصباني مي‌شد، هيچ 
كس جرئت نداشت حرف بزند. من هم خيلي به آقا نزديك 

بودم كه جرئت مي‌كردم حرف بزنم. يك كم كه آرام شــد، 
گفتم شما چرا برويد؟ ســاعت 2 بعد از نصف شب بود. 
گفت زنگ بزن به ســيد بگو بيايد. من زنگ زدم به آقاي 
موسوي تبريزي و آمد. آقا پرسيد: اين چه فسادي است كه 
كرديد؟ مجرم را چرا به بيمارستان برديد؟ گفت: كي به شما 
خبر داده؟ آقا گفت: هركس خبر داده، كار خوبي كرده. چرا 
اين كار را كرديد؟ گفت:‌ آقا! آخر من نمي‌توانم اين را اعدام 
كنم. آقا گفت: مفســد هست يا نه؟ جواب داد: بله. گفت: 
برو حكمش را بياور، من امضا مي‌كنم. چون روحاني است، 
مفسد است و اعدامش نمي‌كنيد؟ با بقيه چه فرقي دارد؟ اين 
چه قانون و شــرعي است؟ اين چه وضعي است؟ بعد هم 
خودش حكم اعدامش را امضا كرد و ديگر غائله ختم شد، 
چون همه فهميدند كه با وجود آقا، روحاني و غير روحاني 

ندارد و هر كس خطا كرد، مجازات مي‌شود.
بعد از شــهادت آقاي مدني، امام دستور دادند برويد ببينيد 
چه چيزي از آقاي مدني باقي مانده؟ رفتم و ديدم در قم يك 
حياط دارد كه آن هم رهن اســت. امام خيلي ناراحت شد 
كه چطــور آقاي مدني فقط يك حياط دارد و آن هم رهن 

است؟ اين طوري زندگي مي‌كرد.
خدا رحمتش كند. يك بار گفت مي‌رويم قم. من مي‌خواهم 
با كارم يك موعظه‌اي به همه بكنم. اينها نه بزرگ سرشان 
مي‌شــود، نه كوچك. يك طلبه به خودش اجازه مي‌دهد 
جلوي يك مرجع عرض اندام كند. مي‌خواهم به اينها درس 
بدهــم. رفتيم منزل آقاي گلپايگانــي. جمعيت زيادي هم 
بودند. همه‌شان هم جوان‌هاي حزب‌اللهي. بچه‌‌هاي آقاي 
گلپايگاني هم بودند. به محض اينكه آقاي گلپايگاني آمد، 

آقاي مدني بلند شــد، جلو رفت و دست ايشان را بوسيد. 
آقاي گلپايگاني هول شــد و گفــت: »آقاي مدني! اين چه 
كاري بود شما كرديد؟« آقاي مدني گفت: »وظيفه من است 
دست شما را ببوسم. كاري نكردم.« همه حيران مانده بودند 
و آقا اين‌طوري به همه‌شــان درس داد. پس از آنكه بيرون 
آمدم، جوانان انقلابي از من پرسيدند: »اين چه كاري بود كه 
آيت‌الله مدني كردند؟« من هم چون مي‌دانســتم برنامه چه 
بود، گفتم: »خودتان بپرسيد.« آقاي بني‌صدر هم با من بود. 
وقتي آقاي مدني بيرون آمد، شعار دادند و آقاي مدني گفت: 
»وقت شعار نيست. بنشينيد.« پرسيدند: »آقا! چرا شما دست 
آقاي گلپايگاني را بوســيديد؟« آيت‌الله مدني جواب داد: 
»مرد مســلمان! او مرجع تقليد است. شما خودتان را پيش 
آيت‌الله گلپايگاني مرجع حســاب مي‌كنيد؟ مرا پيش آقاي 
گلپايگاني مرجع حساب مي‌كنيد؟ خيلي بي‌لطفي است. چرا 
شما خودتان را گم كرده‌ايد؟ سن و سالي از ايشان گذشته 
و احترامشــان واجب اســت. بعد از اين به بزرگان احترام 
بگذاريد. شما دو سال است كه طلبه‌ايد و خودتان را مرجع 
حساب مي‌كنيد. در حالي كه آقاي گلپايگاني يك استاد و 
يك مرجع تقليد اســت. احترام گذاشتن وظيفه شماست. 
شيوه بي‌جايي است كه شما در پيش گرفته‌ايد.« همه ساكت 
شدند. ناراحت شدم و ياد برنامه خودمان افتادم. صبح به قم 

رفتيم و ديديم وضعيت خيلي ناجور است.
راجع به آقاي فلسفي مي‌فرمود‌يد.

يك روز آيت‌الله مدني به من گفت: »با آقاي فلسفي تماس 
بگير و بگو آقاي مدني مي‌خواهد با شــما صحبت كند.« با 
آقاي فلسفي تماس گرفتم. ايشان با اينكه خيلي پير بود، ولي 
سخنور بســيار خوبي بود. 200 روحاني كه منبر بروند، به 
منبر او نمي‌رسند. گفت: »چه كار داريد؟ به تهران نمي‌آييد 
تا با هم صحبت كنيم؟« گفتم: »ما تهران هستيم و خواستم 
اطلاع بدهم آقاي مدني تهرانند.« آقاي فلسفي وقتي فهميد 
آقاي مدني تهران اســت، به منزلشان رفت. آقاي مدني به 
ايشان گفت كه دو ســه روز به تبريز بياييد. آقاي فلسفي 
گفت: »آقاي مدني! من براي آمدن به تبريز شــرط دارم.« 
آقاي مدني پرســيد: »چه شرطي؟« ايشان گفت: »بايد اتاق 
و حياط باشد، بســته نباشد، آقايان ساكت باشند و صداي 
ماشين هم نيايد. در خدمتتان هستم. شما كه آش مي‌خوريد. 
من آش خور نيســتم و ناهار و شــام آش نمي‌خورم. بايد 
كباب باشد.« آقاي مدني گفت: »همه را جور مي‌كنم، ولي 
كباب از كجا بياوريم؟« بالاخره آقاي فلســفي قبول كرد و 
اين هفته كه آقاي مدني بــه تهران رفتند، هفته آينده آقاي 

فلسفي به تبريز آمدند.  
نظر آيت‌الله مدني راجع به بني‌صدر چه بود؟

مردم از آيت‌الله مدني پرســيدند، شما به چه كسي رأي 
مي‌دهيد؟ ايشــان در نماز جمعه گفــت كه من به آقاي 
حبيبي رأي مي‌دهم. بعد از آنكه نماز جمعه تمام شــد، 
بعضي‌هــا به منزل آمدند و گفتند: »آقا چرا شــما اســم 
برديــد؟« آيت‌الله مدنــي گفت: »وظيفه من بــود.« آنها 
پرســيدند: »چرا؟« ايشان گفت: »من نگفتم حبيبي خوب 
است و بني‌صدر بد است. بلكه گفتم از بين اين كانديدها 
آقاي حبيبي خوب‌تر اســت. من به حبيبي رأي مي‌دهم. 
شــما به بني‌صدر رأي بدهيد«. بعد همه ديدند كه آقاي 
مدني خوب مي‌شناسد و مي‌گفت: »بابا! بني‌صدر را من 
مي‌شناســم. شما نمي‌شناســيد كه او كيست. من همدان 
بودم. حتي پدرش هم مي‌گفت، اين فرزند من كارهايي 
مي‌كند كه مي‌دانم اينده چطور خواهد شــد.« اين حرفي 
بود كه آيت‌الله مدني زد. در واقع آيت‌الله بني‌صدر مخالف 
پســرش بود و حتي عقد پسرش را هم نخواند. بلكه از 

آقاي مدني خواسته بود تا عقد پسرش را بخواند. 

در افشــاي خائنان از هيچ كس باك 
نداشت و برايش فرق نمي‌كرد كه آدم 
خيانتكار، برادرش باشدي ا پدرش باشد 
يا بيگانه باشد. هركس بود افشا مي‌كرد. 
در مدرسه‌ها منافقين شلوغ مي‌كردند. 
آقا چند بار تذكر داد، علاج نشد.ي ك 
روز بلند شد رفت آموزش و پرورش و 

همه‌شان را توبيخ كرد.
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                ويرايش دوم

چگونه و كي با شهيد مدني آشنا شديد؟
حاج سيد صالح محمد كه كارش اين بود كه از تبعيدي‌ها 
بازديد مي‌كرد، يك روز به من گفت مي‌خواهي خميني 
ثاني را ببيني؟ گفتم چرا نمي‌خواهم. گفت بيا برويم. ما 
يك ماشين بنز داشــتيم. برداشتيم و همراه ابوي رفتيم 
مهابــاد. حضرت آيت‌الله مدني در مهاباد تبعيد بودند و 
در آنجا با ايشان آشنا شديم. موقعي بود كه خانه امام در 
نجف، توسط رژيم بعث محاصره شده بود. نكته عجيبي 
كه در آنجا ديدم اين بود كه ديدم آقاي مدني دائما تلفن 
مي‌گيرد. پرسيدم: آقا!‌ كجا را مي‌گيريد؟ گفت: ‌مي‌خواهم 
با امام صحبت كنم. مي‌گويند خانه‌شان محاصره شده. 
با خودم گفتم: قدرت ايشان را ببين. خودش در تبعيد، 
آن وقت مي‌خواهد با امام كه خانه‌شان محاصره است، 
صحبت كند. در آنجا بود كه مجذوب آقا شدم و خواستم 
از همان روز پيشش باشم. آقا گفت‌: تبعيد من تمام شده 
و بزودي از اينجا آزاد مي‌شود. ايشان ازاد شدند و رفتند 
قم و بعد هم به زادگاهشــان در آذرشهر و بعد توسط 
حضرت‌ آيت‌الله قاضي به تبريز دعوت شــدند، چون 
ايشــان در رابطه با انقلاب در تبريز تنها بودند. بعد كه 
آقاي مدني به تبريز آمد، از آن موقع تا دستگيري مجدد 
ايشان كه با همه دستگير شــديم و بعد هم تا پيروزي 

انقلاب و تا شهادتش خدمت ايشان بودم.
موقعي كه آيت‌الله مدني به تبريز برگشتند، چند روزي 
به محرم مانده بود. آقايان حســين‌نژاد و آقايان بنابي‌ها 
بودند. در اينجا مســجد خوني داريم. قرار شد حاج آقا 
در آنجا نماز بخوانند. يك منزل اجاره‌اي گرفتيم و ايشان 
شب‌ها در مسجد خوني نماز مي‌خواندند و يك برنامه 
ســئوال و جواب هم گذاشتند. خودشان آيه‌‌هائي را كه 
دررابطــه با انقلاب بود، انتخاب مي‌كردند و به جوان‌ها 
مي‌دادند و مي‌گفتند اينها را سئوال كنيد و يا اين مسئله 
را بپرســيد و بحث را شــروع مي‌كردند. بعد قرار شد 
از اول محرم، ايشــان منبر برونــد. در محرم كه به منبر 
رفتند، واقعيت اين اســت كه بحث انقلاب را در تبريز 

عوض كردند. تا آن موقع بحث بر ســر قانون اساسي 
و اين چيزها بود. يادم نمي‌رود كه ايشــان در شب اول 
اين مســئله را مطرح كردند كه اگر ما شاخ و برگ‌هاي 
درختي را بزنيم، ريشــه‌اش قوي‌تر مي‌شود. ما بايد اين 
را از ريشه بكنيم. ريشــه هم چگونه كنده مي‌شود؟ با 
برداشتن شاه از حكومت اولين بار علم حمله مستقيم به 
شاه در آذربايجان را ايشان بلند كردند. چند روزي اين 
بحث را ادامه دادند. شــب چهارم محرم بود كه خواهر 
ايشان از آذرشهر براي ديدنشان آمد. من و آقا دوتائي با 
هم بوديم و غذا از بيرون يا از خانه ما مي‌آمد و ما آنجا 
آشــپزخانه نداشتيم. هميشره‌شان گفتند من بمانم اينجا 

كمك كنم. آقا گفتند من اينجا ماندني نيستم، چون زود 
به زود از شهرباني و فرمانداري نظامي پيام مي‌آوردند. 
حتي يــك روز كه آمدند و براي بيد‌آبــادي، فرماندار 
نظامي وقت دعوت كردند، ايشــان فرمودند: من اصلا 
با او كاري ندارم. اگر با مــن كار دارد، بيايد اينجا. من 

منزل دارم.
اين قضايا ادامه پيدا كرد تا شــب پنجم يا ششم محرم، 

شــبانه ريختند داخل خانه و اقــا را بردند و بعد از دو 
ساعت هم آمدند و بنده را بردند. مسئله جالبي آن شب 
پيش آمد، مرا بردند، از من پرســيدند: فاميلش هستي؟ 
گفتم: نه، من نوكرش هستم. پرسيدند: چند مي‌گيري؟ 
گفتم: آذربايجاني‌ها مشتاقند پول بدهند و نوكر آقا باشند. 
حــالا من پول بگيرم؟ بعد گفتند: آقاي تو توي آن اتاق 
است و از پشــت هم به من لگد زدند و من وارد اتاق 
شدم و ديدم اقا نشسته. تا مرا ديد گفت: بيا! مي‌دانستم 
كه از من جدا نمي‌شوي. بعد چند سئوال از من پرسيد. 
گفت: چند نفر آمدند سراغت؟ گفتم: حاج‌آقا! پنج شش 
نفر مسلح بودند. سرهنگي آنجا نشسته بود. آقا پرسيد: 
مســلح بودي؟ گفتم: نه. گفت: چاقو داشتي؟ گفتم: نه. 
گفت: آنها چطور؟ گفتم: بله، گفت: از تو ترســيدند؟ 
گفتم: بله، اگر نمي‌ترســيدند كه يك نفــر مي‌آمد مرا 
مي‌برد. گفت: مي‌داني چرا مي‌ترسند؟ عرض كردم: نه، 
ايشــان فرمودند: اينها ناحقند و ما حقيم، از اين جهت 

مي‌ترسند. از حق مي‌ترسند. 
اين قضايا گذشــت. آقــا مريض بــود و برايش دكتر 
مي‌آورديم. پنج شش تا ماشين هم عوض مي‌كرديم كه 
بعداً دكتر اذيت نشود. از بيدآبادي با خواهش و التماس 
پرسيديم: حكم آقا چيست؟ گفت: تبعيد از آذربايجان. 
از آذربايجان شرقي برويد بيرون، هرجا دلتان خواست 
برويد، ولي اينجا نباشــيد. ما گفتيم ايشان مريض است 
و هوا هم خيلي سرد است. اجازه بدهيد ماشين بياوريم 
و ايشــان با جيب ارتشي نرود. من رفتم و بنز 190 كه 
مال آقاي حســين‌نژاد بود، آوردم. خواستيم آقا را سوار 
كنيــم ببريم، براي ما چاي آوردند. آقا ميل نكردند و ما 
هم طبعا نخورديم. اينها فكر مي‌كردند اقا مي‌ترسند كه 
شايد موادي داخل آن ريخته باشند. سرهنگ آمد و كمي 
ريخت توي نعلبكي و خورد و گفت: حاج‌آقا! بفرمائيد. 
نترسيد. آقا فرمودند: من نمي‌ترسم. اگر مي‌ترسيدم، اين 
كارها را نمي‌كردم. من از اين مي‌ترســم كه يك قطره 
يا يــك لقمه از طرف اين خائن )دســتش را به طرف 

»ناگفته‌هائي از سلوك اخلاقي شهيد مدني« 
در گفت و شنود شاهد ياران با احد منبع جود

عظمت اسلام و انقلاب
 براي او اصل بود ... 

بعد از انقلاب اطلاع دادند كساني كه‌ آقا 
را دستگير كرده بودند، دستگير شده‌اند. 
آقا نوشت: اگر ضرري به انقلاب نمي‌زنند، 
من آنها را عفو مي‌كنم. بعد هم اسم مرا 
نوشته و توضيح داده بود كه  فلاني هم كه 
آن شب از ايشان مشت خورده، رضايت 
خودش را اعــام مي‌كند. گفتم: آقا! من 
مي‌گوئيد  شما  كنم.  شكايت  مي‌خواهم 
عفو كن؟ آقا گفتند: در عفو لذتي است كه 

در انتقام نيست. امضا كن بگذار برود. 

همراهي هميشــگي احد منبع‌جود با شهيد مدني، خاطرات وي را 
سرشار از نكات ارزشمندي كرده كه در ساير گفتگوها كمتر به 
آنها اشاره شده است. در اين خاطرات به حوادث و شخصيت‌هاي 
برجسته انقلاب و روابط آنان با شهيد مدني نيز با دقت صادقانه‌اي 

اشاره شده و اين مصاحبه را خواندني كرده است.   
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عكس شاه گرفت( به شكم من برود. شما نان اين خائن 
را خورديد، ســاعت 2 نصف شب مرا دستگير كرديد. 
براي چه؟ براي اينكه ادعا كنيد با كمونيســت‌ها و ضد 
اســامي‌ها مبارزه مي‌كنيد. به اين نام، مرا هم گرفتيد، 
درحالي كه من مي‌توانم جواب كمونيســت‌ها را بدهم. 
چون شــما نان حرام آن خائن را خورديد، اين كارها را 

مي‌كنيد. من به اين جهت چاي را نمي‌خورم.
نزديك صبح بــود كه از آنجا حركــت كرديم و ما را 
اســكورت كردند و آوردند. در زنجان وقت نماز ظهر 
بود. آقا به من فرمودند شــهر را مي‌گردي، يك مسجد 
پرجمعيت پيدا مي‌كني، من آنجا سخنراني مي‌كنم. گفتم 
روحيه آقا را ببين. دستگير و تبعيد شده، مي‌خواهد وسط 
راه سخنراني هم بكند. من رفتم و چند مسجد را ديدم و 
چون وقت نماز گذشته بود، جمعيتي نداشت. آقا فرمود 
حيف شد. مي‌خواستم افشــاگري كامل ارزيابي بكنم، 
ولي نشد. بالاخره رفتيم قم و از آنجا هم رفتيم همدان. 
چنــد روزي خدمتش ماندم. ديدم چون شــهر خودم 
نيست، مثمرثمر نيســتم. از آقا اجازه خواستم و گفتم: 
اگــر اجازه بدهيد، در رابطه با انقلاب، در تبريز بهتر از 
اين مي‌توانم كار كنم. ايشان گفتند: اگر مي‌خواهي برو، 
ولي به تو گفتند به تبريز برنگرد. گفتم: آن موقع گفته، 
حالا كه نگفته. مي‌روم ببينم چه مي‌شــود. برگشــتم به 
تبريز و به مبارزه ادامه دادم تا وقتي كه الحمدلله انقلاب 

پيروز شد.
بعد از انقلاب دوباره از آيت‌الله مدني درخواست شد كه 
به تبريز تشريف بياورند. ايشان تشريف آوردند و مسئله 
خلق مســلمان پيش آمد كه بسيار بحران بزرگي بود و 
ايشان با علمي كه داشــتند و با صبري كه از خودشان 
دادنــد، آن را حل كردند. هيچ وقت يادمان نمي‌رود كه 
ايشان توســط آن نامردها دستگير و در كيوسك ميدان 
فردوســي حبس شده بود. آقاي ناصرزاده يك روحاني 
بود كه آنها هم قبولش داشــتند. خدا از سر تقصيراتش 
بگذرد. او آقا را گرفته و به خانه آورده بود. يادم نمي‌رود 
كه ايشــان آمدند و بعد آذرشهري‌ها آمدند. يك نفر داد 
و بيداد كرد كه اگر شما نمي‌توانيد از آقا محافظت كنيد، 
ما خودمان مي‌بريم و محافظت مي‌كنيم. شــما چطور 
اجازه داديد آقا را ببرند و به ايشــان توهين كنند. آقا از 
اتاق آمدند بيرون و فريــاد زدند: من براي خوردن پلو 
به آذربايجان نيامده‌ام. من بــراي مبارزه آمده‌ام. بيهوده 
داد و فرياد نكنيد. من به شــما احتياجي ندارم. بعد هم 
مرا صدا زد و فرمود: از اين به بعد اگر ديديد، اين خلق 
مســلماني‌ها در خيابان عمامه مرا باز كردند و دارند مرا 
دنبال خود مي‌كشند، باز هم حق نداريد تيراندازي كنيد. 
اينها مي‌خواهند تيراندازي شــود، كشته‌اي را دستشان 
بگيرنــد و تبريز را زير و رو كنند. آقا بالاخره با صبر و 

حوصله، خيلي از آنها را جذب خودش كرد.

موقع جنگ برق‌ها زياد قطع مي‌شد. در مسجد شكلي 
)شهيد مدني فعلي(، هر وقت برق قطع مي‌شد، حداقل 
50، 60 نفر مي‌آمدند، دستش را مي‌بوسيدند و حلاليت 
مي‌طلبيدنــد. توي تاريكي مي‌آمدند كه كســي آنها را 
نشناسد و بعد مي‌رفتند در صف نماز مي‌نشستند. اينها 
كساني بودند كه بعداً به آقا جذب شده بودند. حضرت 
آيت‌الله مدني آدم صبوري بود و معلم اخلاق. و حسني 
هم كه داشت – كه بايد همه اين‌طور باشند- همه فكرش 
و عملش براي خدا بود. اصــاً به محافظ نه علاقه‌اي 
داشت نه اعتقادي. دفعه دوم كه ايشان را بعد از پيروزي 
انقلاب از قم آورده بوديم، عده‌اي مســلح جلوي در و 
بالاي پشت بام بودند. همه‌شان را صدا زد و جمع كرد 
و گفت: اينجــا داريد چه كار مي‌كنيد؟ گفتند: حاج‌آقا! 
آمده‌ايم محافظت. پرســيد: براي چه؟ گفتند: براي قضا 
و قدر. پرسيد: شما محافظت از قضاي آسماني مي‌كنيد 
يا زميني؟ آنها گفتند: براي آسماني كه كاري نمي‌توانيم 
بكنيم، روي زمين اگر چيــزي پيش آمد، جلوي آن را 
مي‌گيريم. حضرت‌ آقا فرمودند: اگر از بالا مقدر نشود، 
روي زمين هم هيچ اتفاقي نمي‌افتد. به همه‌شــان ناهار 
داد و تشكر كرد و مرخصشان كرد، ولي باز هم دو سه 
نفر مانديم، اما بيشــتر از اين ميزان حق نداشتيم بمانيم، 
آن هم بايد اســلحه‌اي برمي‌داشــتيم كه ديده نمي‌شد. 
آن اعتقادي كه به مقدرات الهي داشــت، خيلي ايشان 
را راحــت كرده بود، نه مي‌ترســيد، نه چيزي مي‌گفت 
و همه چيز را مي‌فرمود هرچه تقدير الهي باشد، همان 

مي‌شود.
و علاقه عجيبي به حضرت امام داشت. واقعا مقلد امام 
بود. خيلي‌ها ادعا مي‌كنند مقلد امام بوديم، مقلد آيت‌الله 
خامنه‌اي هستيم، ولي به حرف نمي‌شود، بايد در عمل 
نشــان داد. اگر معتقد بود عملي كه دارد انجام مي‌دهد 
صددرصد درســت اما خلاف نظر امام اســت، امكان 
نداشــت آن را انجام بدهد و مي‌گفت ايده من خلاف 
اســت. يك شجاعتي هم داشــت كه من تا به حال در 
هيچ كس نديــده‌ام. هيچ وقت در كارها و خطبه‌هايش 
اشتباه نمي‌كرد، ولي اگر اشتباه مي‌كرد، حاضر بود علنا 
بگويــد. حتي يك موقع پيش آمد كه چند نفري بعد از 
نماز جمعــه آمدند و گفتند ما با آقا كار داريم. رفتند و 
گفتند اين مسئله را كه شما در خطبه مطرح كرديد، اين 
طور نيســت. آقا فرمودند: من تحقيق مي‌كنم. اگر گفته 
شما درست بود، هفته آينده اعلام مي‌كنم. هفته بعد هم 
آمدند و گفتند كه هفته گذشــته مطلبي را عنوان كردم. 
چند تن از برادران تذكر دادند كه اشــتباه كرده‌ام. رفتم 
تحقيق كردم ديدم حق با آنهاســت و من اشتباه كردم و 

درستش اين است.
يك بــار مســئله‌اي در رابطه با خود بنــده پيش آمد. 
راه‌پيمائي‌اي را بــراي فردا اعلام كردند و آقا هم اعلام 
فرمودند. دو نفر آمدند و گفتند كه ما راه‌پيمائي را جمعه 
انجام بدهيم. وقتي راديــو راه‌پيمائي‌ها را اعلام كرد و 
تبريز را نگفت، همه به دفتر زنگ زدند و اعتراض كردند 
و من جواب دادم تبريز را هم مي‌خواند، راه‌پيمائي تبريز 
روز جمعه اســت. گفتند ما چرا از بقيه شــهرها جدا 
باشــيم؟ من رفتم پيش آقا. آقا داشت در مسجد شكلي 
نمــاز مي‌خواند و گفتم: آقا! جماعــت دارند اعتراض 
مي‌كنند. شما چه مي‌فرمائيد؟ راه‌پيمائي را فردا با سراسر 
كشور انجام بدهيم يا بگذاريم براي جمعه؟ گفت: برو 
بگو براي فردا اعلام كنند. جمعــه را اعلام نكنند. من 
آمدم و به صدا و ســيما زنــگ زدم كه جمعه را اعلام 
نكنيد. گفتند: چشــم. گفتم: فردا را اعلام كنيد. گفتند: 
ايــن را نمي‌توانيم و رئيس بايد دوباره دســتور بدهد. 

گفتم: رئيس كجاست؟ گفتند: رفته. در اين موقع حاج 
آقا رسيدند و پرســيدند: چه شد؟ گفتم: جريان از اين 
قرار اســت، گفتيم براي جمعه پخش نكنند، ولي براي 
فردا بايد رئيس دســتور بدهد. مــن هم مي‌روم رئيس 
را پيدا مي‌كنم. آقا عصباني شــد و گفت: چرا دخالت 
كردي؟ حالا چه مي‌شود؟ من به اخوي گفتم كه رفتم و 
تا اعلاميه از راديو تلويزيون خوانده نشود، برنمي‌گردم. 
رفتم و رئيس صدا و سيما در مهماني بود، پيدايش كردم 
و آوردم صدا و سيما. ايشان محبت كرد. شبكه سراسري 
را قطع كرد و اطلاعيه را براي فردا خواند. آمد بيرون و 
پرســيد خوب شد؟ گفتم: نه، يك بار هم تركي بخوان. 
گفت: شبكه سراسري را قطع كردن، جرم است. حالا به 
خاطر حاج آقا قطع كردم و خواندم. گفتم: حالا يك بار 
هم به تركي بخوان، طوري نمي‌شود. اعلاميه را خواندند 
و مــن از صدا و ســيما زنگ زدم و اخوي گوشــي را 
برداشت و گفت: بيا! اعلاميه را خواند. گفتم: مي‌دانم كه 

خواند. الان مي‌آيم.
آقا به بنده دســتور داده بودند كه ســعي كن هميشــه 
در دفتر باشــي، چون عقيده داشــتند كسي كه به دفتر 
مراجعه مي‌كند، مشكلاتي دارد. اگر مشكل مردم را حل 
نمي‌توانيم بكنيم، با جواب رد دادن، مشكلاتمان را دو 
چندان هم نكنيم. چند نفر در دفتر بودند، اما آقا مي‌گفتند 
اينها جواب مردم را درســت نمي‌دهند و تو بايد باشي. 
مــن در دفتر ماندم و بقيه به راه‌پيمائي رفتند. همين كه 
برگشتند، رفتم و يكي از بچه‌ها را صدا كردم و پرسيدم 
راه‌پيمائــي چطور بود؟ گفت: خيلي عالي شــد. حتي 
آقــا گفت كه اگر اعلاميــه را نمي‌خواندند، واقعا ضرر 
مي‌كرديم. رفتم و دست آقا را بوسيدم، همين‌طور دستم 
را گرفــت و گفت بيا اتاق مــن. اين را به خاطر خودم 
نمي‌گويم، به خاطر شكسته نفسي آقاي مدني مي‌گويم. 
اين روزها يك طلبه هم اين كار را نمي‌كند. ممكن است 
باشد، ولي من نمي‌شناسم. آقاي مدني مرجع تقليد، امام 
جمعه و نماينده امام در ســه استان آذربايجان شرقي و 
لرســتان و همدان بود. به اتاقــش رفتيم و گفت: دو تا 
چاي بياوريد. آقائي كه بود رفت و ســه تا چاي آورد. 
آقــاي مدني گفت: من گفتم دو تــا. گفت: يكي را هم 

در غائله خلق مسلمان، آقا فرمود: » از اين 
به بعد اگر ديديد، اين خلق مسلماني‌ها 
در خيابان عمامه مــرا باز كردند و دارند 
مرا دنبال خود مي‌كشــند، باز هم حق 
نداريد تيراندازي كنيد. اينها مي‌خواهند 
تيراندازي شــود، كشته‌اي را دستشان 
بگيرنــد و تبريز را زيــر و رو كنند.« و 
بالاخره با صبر و حوصله، خيلي از آنها را 

جذب خودش كرد.
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براي خودم آوردم. آقا گفت: چايت را بردار و برو توي 
اتاق ديگر بخور. در را كه بســتند آقا پيشاني مرا بوسيد 
و گفت: حلالم كن. گفتم: آقا! اين چه حرفي اســت؟ 
گفت: من ديروز خيلي با تو بد كردم، اشتباه كردم. گفتم: 
آقا! من بچگي كردم، شما هم دعوا كرديد. گريه كرد و 
گفت: اگر حلالم نكني، كارم ســخت مي‌شود. در يك 
مســئله جزئي همين كه گفته بود چرا دخالت كردي، 
آمد و از من عذرخواهي كرد. از اين موارد خيلي پيش 

مي‌آمد.
مثلا بعد از انقلاب اطلاع دادند كساني كه‌ آقا را دستگير 
كرده بودند، دســتگير شــده‌اند. رفتيم زندان و آنها را 
ديديم. وقتي برگشــتيم، پرســيدم: حضرت‌ آقا! فلان 
ســرهنگ را ديديد؟ گفت: بله، جرم قتل و اين مسائل 
ندارد، جرمش فقط دستگيري من است. گفتم: آقا! من 
شكايت مي‌كنم. آن شب مرا زد. آقا گفتند: تو بلد نيستي 
بنويســي. اجازه بده من بنويسم و بعد تو امضا كن. دو 
سطر نوشت و امضا كرد و گفت بيا امضا كن. گفتم: آقا 
بخوانم؟ گفت: بخوان. آزادي. نوشــته بود اگر زنداني 
شدن ايشــان صرفاً به خاطر دستگيري بنده است، بنده 
راضي به زنداني شــدن ايشــان نيستم و اگر ضرري به 
انقلاب نمي‌زند، من ايشان را عفو مي‌كنم. بعد هم اسم 
مرا نوشــته و توضيح داده بود. فلاني هم كه آن شب از 
ايشان مشت خورده، رضايت خودش را اعلام مي‌كند. 
گفتم: آقا! من مي‌خواهم شــكايت كنم. شما مي‌گوئيد 
عفــو كن؟ آقا گفتند: در عفو لذتي اســت كه در انتقام 

نيست. امضا كن بگذار برود. چنين روحيه‌اي داشت.
آزاد شد؟

بله، چون جرمش فقط دســتگيري ايشان بود. حتي در 
جريان خلق مسلمان هم هر كسي كه مربوط به آيت‌الله 
مدنــي بود، آزاد شــد. در مورد خــودش از همه چيز 
مي‌گذشت، اما در رابطه با اسلام و انقلاب از هيچ چيز 
نمي‌گذشت. واقعا وجودش از همه چيز مي‌گذشت، اما 
در رابطه با اســام و انقلاب از هيچ چيز نمي‌گذشت. 
واقعا وجودش بــه خير انقلاب بــود، خيلي كارهاي 
انقلابي كرد. مثــا آن موقع كه در تبريز دادگاه انقلاب 
نبود، ايشــان پرونده‌ها را مي‌ديدنــد. يك روز در زدند 

و من ديــدم كه خانم بدكاره‌اي را همراه خانم ديگري، 
يــك مامور آورد. آن زن باردار بــود. آقا به زندان نامه 
نوشــتند كه از اين خانم مراقبت شود تا فرزندش سالم 
به دنيا بيايد، بعد محاكمه‌اش مي‌كنيم. بعد گفت كه او را 
ببرند. دو دقيقه نگذشته بود كه دوباره در را زدند. رفتم 
ديدم پشت در پسري است كه از بيني‌اش خون مي‌آيد، 
پرسيدم چه شده؟ گفت اين پاسدار، مرا كتك زده. گفتم 
بيــا برو به آقا بگو. آقا به محض اينكه پســر را ديد، با 
عجله پنجره را باز كرد و گفت: بگو آن پاسدار بايستد و 
نرود. پاسدار برگشت. توي حياط گفتم تو زدي؟ گفت 
آره، خجالت نمي‌كشد مي‌گويد خواهر مرا كجا مي‌بري؟ 
من هم سيلي زدم در گوشش. آمد داخل اتاق. آقا پرسيد: 
اين را تو زدي؟ گفت: بله. پرسيد: چرا؟ گفت: بي‌غيرت! 
خجالت نمي‌كشد مي‌گويد خواهرم را كجا مي‌بري؟ آقا 
گفت: مي‌گفتي مي‌بــرم زندان. او كه خبر ندارد. به من 
فرمود: اســلحه‌اش را بگير. اسلحه‌اش را گرفتم. بعد به 
پســر گفت: برو، دست و صورتت را بشور و بيا اينجا. 
پسر رفت دســت و صورتش را شست و برگشت. آقا 
گفت: هر طوري تو را زده، تو هم همان‌جور بزن. پسر 
نگاهش كرد و انگار ترسيد. آقا گفت: بزن، نترس. پسر 
نگاه كرد و گفت: آقــا! من عفو مي‌كنم. نمي‌زنم. آقا با 
دســت چپش كشــيده‌هاي خوبي مي‌زد. بلند شد و با 
دست چپش به آن پاسدار يك كشيده زد و گفت: هيچ 
كســي از هيچ ارگاني حق ندارد با مردم اين‌طور رفتار 
كند. بعد هم به من فرمود برو زنگ بزن به زندان و بگو 
اين پاسدار حق ندارد آنجا باشد. پاسدار را بيرون كرديم 
و زنگ زديم پاسدار ديگري بيايد آن خانم را ببرد. پسر 
بلند شد برود. پرسيدم كجا؟ گفت اگر قرار باشد اين آقا 
قضاوت كند، مــن هيچ اعتراضي به هيچ چيزي ندارم، 

حتي اگر خواهرم را سنگباران كنند و بكشند. 
يك روز پسربچه‌اي آمد و گفت: با آقا كار دارم. گفتم: 
براي چي؟ گفت: مي‌خواهم از آقا براي گرفتن مشروب 
حكم بگيرم. گفتم: بيا برويم پيش آقا، از ايشــان سئوال 
كن. آمد و آقا پرســيد: آقاپســر! مشــروب كجاست؟ 
گفت: خانه ما. آقا پرســيد: خانه شما مشروب چه كار 
مي‌كند؟ گفت: پدرم گرفته. پرسيد: كجا گذاشته؟ گفت: 

گذاشته توي يخچال، شب مي‌خورد. آقا پرسيد: مگر تو 
فضولــي؟ او بين خودش و خداي خودش يك گناهي 
را انجام مي‌دهد. مگر تو فضولي؟ و به من گفت: اين را 
مي‌بري. 25 ضربه شلاق مي‌زني. شلاق را كه زدند، او 
را آوردند آقا گفت: اين تعزير فضولي تو بود. پدرت بين 
خود و خدايش گناهي را مرتكب شود. اگر از خانه آمد 
بيرون و بدمستي كرد، آن هم شلاق دارد، ولي اگر نيامد، 
به تو ربطي ندارد كه از داخل خانه كسي رازش را بيرون 
بياوري و آشكار كني. شنيديم كه پسرك اين مطلب را 
به پدرش گفته و او به كلي مشــروب را كنار گذاشــته 
است! چنين ســليقه‌ها و برنامه‌هائي داشت. اصل فكر 
و ذكرش مســتضعفين بود. آن موقع هيئت مستضعفان 
و كميتــه امداد هم بود، اما ايشــان مخصوص خودش 
برنامه‌هائي داشت. آدرس‌هائي مي‌آوردند. گروه تحقيقي 
بود كه مي‌رفت بررسي مي‌كرد و شب‌هاي برفي زمستان 
كمك مي‌كرديم. يادم هست كه يك شب برف عجيبي 
هــم آمده بود و با چهار پنج لندرور هيئت مســتمندان 
براي رســيدگي رفتيم و دو تا آدرس را نتوانستيم پيدا 
كنيم. كلًا 50 تا آدرس بود. ســاعت 2/5 نصف شــب 
بــود و برف هم آمده بود. ديديم آقا دارد در حياط قدم 
مي‌زند. پرسيد همه را داديد؟ گفتيم 48 را داديم، دو تا 
را آدرس پيدا نكرديم. خيلي عصباني شــد و گفت اگر 
اين دو تا خانواده امشب گرسنه بمانند، من جواب خدا 
را چه بدهم؟ تشــكر 48 نفــر را نكردند، دعواي آن 2 
خانواده را كردند. خيلي هم با دست باز كمك مي‌كرد. 
مثلا اگر كسي با 500 تومن مسئله‌اش حل مي‌شد، ايشان 

5000 تومان مي‌داد.
ما مثــاً براي تهيه جهيزيه بــراي تحقيق مي‌رفتيم. آقا 
مي‌فرمودنــد تحقيق بايد جوري باشــد كه هيچ كس 
متوجه نشــود. هميشــه هم تاكيد مي‌كرد كه از اوضاع 
خانواده پســر هم تحقيق كنيد. گاهي مي‌آمدم مي‌گفتم: 
آقا! وضع مالي پســر خوب اســت، اما حالا آمده و از 
خانواده فقيري دختــر گرفته. خدا عنايت كرده بود مرا 
»پســرم« صدا مي‌زد. به دخترهايش هم فرموده بود كه 
اين برادر شماســت. الان هم با آنها رفت و آمد داريم. 

مي‌گفت: پســرم! دنيا وفا دارد؟ مي‌گفتم: نه. مي‌فرمود: 
اگر وفا داشت كه به ما نمي‌رسيد. معمولا براي جهيزيه 
وســايل اوليه را مي‌گرفت و فرش نمي‌گرفت، ولي در 
چنيــن مواردي مي‌فرمود يك فــرش هم بخريد روي 
جهيزيــه دختر بگذاريد كه جلوي خانواده شــوهرش 
خجالت نكشد. تا اين حد ملاحظه همه چيز را مي‌كرد.

بعضي از كساني كه آقا براي تحقيق وضع زندگي افراد 
مي‌فرســتاد، برمي‌گشتند و مي‌گفتند: آقا! طرف يخچال 
دارد، تلويزيــون دارد، وضــع مالي‌اش خوب اســت. 
مي‌فرمود: به اين مسائل توجه نكنيد. ببينيد الان درآمدي 
دارد كه كفاف خرج زندگــي‌اش را بدهد يا نه؟ او كه 
نمي‌تواند يخچالش را براي خرج روزمره‌اش بفروشد. 

اينها ضروريات زندگي است.

آقا به همه مسئولين توصيه مي‌كرد كه 
تابع دســتورات امام باشند و بعد درباره 
توصيه  آنها  به  رسيدگي  و  مستضعفين 
مي‌كردند و مي‌گفتند اگر مسئله‌اي پيش 
بيايد، داراها فــرار مي‌كنند و باز همين 
پابرهنه‌ها هســتند كه مي‌مانند و دفاع 

مي‌‌كنند، پس به آنها برسيد.

آبان 1358. شهيد آيت الله مدني در كنار شهيد آيت الله قاضي طباطبايي.
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                ويرايش دوم

يك روز به ايشــان عرض كردم: حاج آقا! شما دستتان 
خيلي باز است. خيلي زياد مي‌دهيد. ايشان فرمود: رأي 
من با بعضي از آقايان فرق مي‌كند. اكثر آقايان نظرشان 
اين است كه سهم امام را بايد به طلاب داد، ولي نظر من 
اين نيست. نظر من اين است كه بايد نگاه كنيم چه طلبه 
چه مردم عادي باشــد، بتواني تشخيص بدهي كه اگر 
امام زمان حي و حاضر بودند، زودتر به كداميك كمك 
مي‌كردند، به همان فرد كمك كني. من نظرم اين است 
كه بايد به مســتضعفين رســيد، اگر چيزي هم از سهم 
امام ماند به طلاب مي‌دهيم، اگر نماند نمي‌دهيم. ايشان 

نظرش اين بود. خيلي هم كمك مي‌كرد.
يك روز آقائــي به دفتر‌ آمد و گفــت: من اهل مراغه 
هســتم، دخترم در آموزش نظامي، در بسيج قطع نخاع 
شده. شش ماه اســت همه جا برده‌ام، چاره‌اي نيست. 
الان هم هرجا مي‌روم نتيجه نمي‌گيرم. آقا فرمودند: الان 
دخترت كجاست؟ گفت: فلان مسافرخانه. آقا به آقاي 
آقازاده كه آنجا بود، فرمودند: يك كاريش بكن. ايشــان 
گفت: آقا!‌ مشكل را حل مي‌كنم. از آنجا به دكتر اقيانوس 
زنــگ زد كه برود به آن مســافرخانه و دختر را معاينه 
كند. من فرداي آن شــب به مسافرخانه رفتم و پرسيدم 
چه شــد؟ گفتند: دكتر آمد و معاينه كرد و گفت: علاج 
نــدارد. برداريد ببريد. گفتم: پس آقاي آقازاده چه كرد؟ 
گفتند: ما آقاي آقازاده را نديديم. آمدم پيش آقا و گفتم 
آقاي آقازاده فقط يك دكتر فرستاده به مسافرخانه. براي 
او كاري نكرده. گفت: برو از آنها بپرس كه خواسته‌شان 
چيست تا من مسئله‌شان را حل كنم. رفتم و از پدرش 
پرســيدم، گفت: خواسته من اين است كه آسايشگاهي 
باشد كه از اين دختر مراقبت كنند. من و زنم هر دو پير 
هســتيم و نمي‌توانيم از او مواظبت كنيم. آمدم و به آقا 

گفتم، ايشان فرمودند راهش را پيدا كن.
دكتر سيدنژاد در زمان شاه رئيس بهزيستي بودند، بعداً 
هم به زندان رفته و برگشته بود و بسيار آدم مثبتي بود. 
قبل از آقا به خانه آقاي قاضي هم مي‌رفت و به منزل آقا 
هم مي‌آمد. توسط آقاي محمد حسين يزداني به ايشان 
زنــگ زدم كه ما چنين مســئله‌اي داريم. گفت: من در 
تهران،‌ آسايشگاه شفا يحيائيان آشنا دارم. زنگ مي‌زنم، 
خبرت مي‌كنم. بعد از يك ســاعت زنگ زد و گفت كه 
من يك نامه خطاب به‌ آقا نوشــته‌ام. ايشان پائين نامه 
يك خط بنويســند تا بيمار را به آنجا بفرستيم. رفتم و 
بليط قطار برايشان گرفتم. موقع رفتن، پدر دختر به دفتر 
آمد.‌آقا فرمودند: به او كمك كن. گفتم: چشم. رفتم پول 
بياورم به او بدهم، ديدم آقا خودش پول داده. پرسيدم: 
آقا! شما خودتان كار را تمام كرديد؟ گفت: بله. پرسيد: 
چقدر آورده‌ بودي؟ گفت: پنــج هزار تومان. آن موقع 
پنج هزارتومان پول زيادي بود. پيكان ســي‌ هزار تومان 
بود. گفت: مي‌‌دانستم كه تو خيلي ولخرجي، خودم سي‌ 
هزار تومان دادم، تعجب كردم. گفت: شش ماه است اين 
بنده خدا از كارش مانده، مغازه‌اش بسته شده، فكر اين 
چيزها را نمي‌كني؟ اين بنده خدا خانواده ندارد: با چنين 
مريضي، خرج ندارد؟ دختــرش هم كه در راه انقلاب 
اين‌طور شده. حالا انقلاب هم نباشد، يك انسان نيست؟ 
چته پسر؟ چقدر خسيسي؟! گفتم: آقا! شما پول را دست 
من امانت داده‌ايد. شما مختاريد هرقدر كه مي‌خواهيد 

بدهيد، ولي من كه نمي‌توانم اين كار را بكنم.
خلاصه هم خانواده آن مرد وضعيت بهتري پيدا كردند، 
هم چند نفر ديگر اوضاعشان بهتر شد و حتي طوري شد 
كه بعد از شهادت‌ آقا، آن دختر سعي مي كرد اسم مراغه 

را عوض كند و نام شهيد مدني را روي آن بگذارد.
هميشه با ماشين به مسافرت مي‌رفت. اصرار مي‌كرديم 

كه آقا! با هواپيما برويم، مي‌گفت: نه، خرج ماشين را از 
پول هواپيما كسر مي‌كنيم، باقي‌اش را مي‌دهيم براي يك 

دختر جهيزيه مي‌گيريم.
غذا خــوردن آقا هم حكايتي بود. يك روز دكتر يزدي 
به خانه آقا مهمان آمد. من شــام آوردم، سيب‌زميني و 
تخم مرغ بود. دكتر يزدي شــروع كرد به خنديدن. آقا 
پرسيد: چه چيز خنده‌داري ديدي؟ گفت: نه، يك خاطره 
يادم افتاد. در نوفل‌لوشاتو كه بوديم، يك كاسه آبگوشت 
بــراي حضرت‌ امام آورديم. ايشــان نان تريد كردند – 
مي‌خوردند. خبرنگاران خارجي پرسيدند: اين چيست؟ 
گفتيم غذاي آقاســت. آنها خنديدند. يادم افتاد كه اگر 
الان اينجا بودند، از خنده غش مي‌كردند. اين چه غذائي 

است‌ آقا؟ گفت: غذاي ما همين است. 
حتي يك روز اســتاندار براي شام آمده بود و ما همين 
شام را داشتيم. يك نفر از اطرافيان نزديك آقا، از بيرون 
شــام آورد. آقا خودش نخورد. آقا كه نمي‌خورد، ما هم 
نمي‌خورديم. وقتي آنها رفتند، پرســيد: اين شام را چه 
كسي آورده بود؟ گفتيم فلاني. او را صدا كرد و گفت: 
بار آخرت باشــد. زندگي من برنامه دارد. از اين به بعد 
از اين كارها بكني، در خانه من راه نداري. آن بنده خدا 
خيلي هم آدم مثبتي بود و خيلي هم زحمت مي كشيد، 

ولــي آقا اين طور به او تذكــر داد. مي‌گفت من همان 
غذائي را مي‌خورم كه حداقل باشــد. پول دارم؟ باشد، 
ولي بايد آن غذائي را بخورم كه همه مي‌توانند بخورند. 
يك روز مرحوم شهيد بهشتي تشريف آوردند تبريز و 
آقا تاكيد كردند كه استقبال خوبي از ايشان بشود، چون 
آن روزها از همه طرف روي شهيد بهشتي حمله و فشار 
بــود. چون آقا تاكيد كرده بودند، جمعيت زيادي آمد و 
بــراي غذا هم ما براي 50 نفر تدارك ديده بوديم، 150 
نفر آمدند. غذا اسلامبولي بود، يعني برنج و سيب‌زميني. 
آقا فرمــود: ناهار را بياوريد. من آمدم و يواشــكي در 
گوش آقا گفتم: آقا! ما براي 50 نفر تدارك ديديم، الان 
بيش از 100، 150 نفر آمده‌اند. گفت: بگو دست به ديگ 
نزنند، من مي‌آيم. آقا يك چيزي خواندند و فوت كردند 
به روغن و بعد ريختند روي برنج و گفتند حالا غذا را 
بكش و بفرست. همه 150 نفر خوردند و سير شدند و 
هيچ كس هم بدون غذا نماند. همه مانده بوديم كه اين 

مرد كيست كه به تبريز آمده؟
ايشــان بسيار مقيد بود كه به تمام مجالس ترحيم شهدا 
برود و نمازشان را هم شخصاً بخواند. اگر مسافرت بود 
و به مجلس ختم شــهيد نمي‌رسيد، حتماً بعد از آن به 
منزلش مي‌رفت. اســتخاره‌هاي عجيبي داشت و خيلي 
هم به استخاره اعتقاد داشت. وقتي كه خلق  مسلماني‌ها 
صدا و سيما را اشغال كردند، من گفتم آقا! اين خانه امن 
نيست، بهتر است از اينجا برويم. فرمود! اينجا خانه من 
است، كجا بروم؟ خلاصه هرچه اصرار كردم، نشد، آخر 
گفتم: آقا! اســتخاره كنيد. آقا استخاره كرد و بعد به من 
گفت:‌ آخر چرا اصرار كردي استخاره كنم؟‌ گفتم: مگر 
چه شده؟ گفت: آمده است كه بايد اينجا را ترك كنيم. 
گفتــم: خب، پس برويم. آقا را بــه منزل خودم بردم و 
ديدم آنجا يكي از اصل كاري‌هاي خلق مسلمان كشيك 
مي‌دهــد كه ببينند آقا را كجا مي‌بريم. يك آقاي رهبري 
بود كه دو طرف قبولش داشــتند. به او گفتم بهتر است 
آقا را به منزل ايشــان ببريم. هميــن كار را هم كرديم. 
فرداي آنر وز همه جا شــايع كرده بودند كه نماز جمعه 
برگزار نمي شــود، اما آقا كفن پوشيد و رفت و نماز را 

برگزار كرد.
از محتواي صحبت‌هاي شــهيد مدني با دكتر يزدي 

چيزي به ياد داريد؟
صحبت درباره مسائل كشور و دولت موقت بود. آقا به 
همه مسئولين اول توصيه مي‌كرد كه تابع دستورات امام 
باشند و بعد درباره مستضعفين و رسيدگي به آنها توصيه 
مي‌كردند و مي‌گفتند اگر مســئله‌اي پيش بيايد، داراها 
فرار مي‌كنند و باز همين پابرهنه‌ها هستند كه مي‌مانند و 

دفاع مي‌‌كنند، پس به آنها برسيد.
در مجلس خبرگان بوديم. آقاي بازرگان در دانشــگاه 
صحبت كرده بــود كه من از وضــع مجلس خبرگان 
نگرانم و اين قوانيني كــه دارند تصويب مي‌كنند، من 
اعلام نگراني مي‌كنم. صبح آمديم. آقا رفت پيش مرحوم 
آقاي بهشتي و پرسيد: شنيديد چه گفته‌اند؟ گفت: بله، 
گفت: بايد جواب بدهيم. مرحوم بهشتي گفت: هرطور 
صــاح مي‌دانيد، همان‌ كار را بكنيــد. مرحوم آيت‌الله 
مدني فرمود: نه، شــما رئيس هستيد، شما بايد جواب 
دندان‌شــكني بدهيد. مرحوم دكتر بهشــتي آمدند و با 
متانــت، جواب تك تك حرف‌هاي‌ آقــاي بازرگان را 
دادند. اخبار ظهر و شــب راديو تلويزيون صحبت‌هاي 
آقاي بهشــتي را پخــش نكرد. صبــح آمديم مجلس، 
مرحوم آيت‌الله صدوقي هم آنجا بودند. آقا ايشــان را 
صدا زد و گفت: از قطب‌زاده بپرســيد چرا حرف‌هاي 
آقاي بهشتي را پخش نكرديد. آقاي صدوقي با متانت به 

آقا خيلي مقرراتي بود. در همداني ك روز 
در جاي پارك ممنوع نگه داشتم. آمديم 
بيرون ديديم افسر دارد جريمه مي‌نويسد. 
خواستم بروم توضيح بدهم، آقا گفت: نه، 
بگذار بنويسد. خلاف كردي، بايد جريمه 
بدهي. افســر آقا را ديد و ترسيد و آمد 
برگه جريمه را از مــن بگيرد و معذرت 
خواهي كرد. آقا گفت: كار بسيار خوبي 
كردي پسرم! همه بايد قوانين را رعايت 

كنند. دستت درد نكند پسرم!‌ برو.
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قطب‌زاده گفت: آقا! اين كار درستي نيست، حرف‌هاي 
آقاي بازرگان را پخش كرديــد، اين را هم بايد پخش 
مي‌كرديد. آقاي مدني يكمرتبه عصباني شدند و گوشي 
را گرفتنــد و گفتند: بنده مدني هســتم، همان مدني‌اي 
كه توانستم جلوي لشكر كرمانشاه را در همدان بگيرم. 
همان مدني‌اي هستم كه با مشت‌هاي مردم آذرشهر در 
زمان شاه ميخانه‌ها را بستم، همان مدني‌اي هستم كه در 
تبريز اين كارها را كردم، در خرم‌آباد اين كارها را كردم، 
اگر ســخنان كامل آقاي بهشتي را پخش نكنيد، بخدا تا 
ظهر تو را با مشــت از راديو تلويزيون بيرون مي‌كشم. 
رفتيم مجلس. با يك اجاره كم همان نزديكي‌ها براي آقا 
خانه گرفته بوديم. آن قدر نزديك بود كه پياده مي‌آمديم 
و مي‌رفتيم. نمي‌دانم قطب‌زاده تلفن منزل را از كجا پيدا 
كرده بود. زنگ زد و گفت گوشي را بده به آقا. آقا گفت 
بپــرس چه مي‌گويد؟ حرف آقــا را تكرار كردم. گفت 
به آقا بگوئيــد دارم از راديو پخش مي‌كنم. باز كردم و 
ديدم سخنان آقاي بهشتي را پخش مي‌كنند. آقا گوشي 
را گرفت و گفت: نخير! اين نشــد. حرف‌هاي بازرگان 
را چنــد بار پخش كردي؟ گفــت: چهار بار. آقا گفت: 
اين را هم بايد چهار بار پخش كني. شب در تلويزيون، 
آخر شب در راديو و فردا ساعت 8 باز در راديو. چنين 

قدرتي داشت.
فردا صبح آقاي صدوقي فرمودند: خوب شد به اينها تند 
شديد. آقا فرمود: به اينها تند نشويد، كارشان را درست 

انجام نمي‌دهند. اينها ترسو هستند.
در تبريز مقدم مراغه‌اي را از استانداري برنمي‌داشتند. آقا 
با همين برخورد او را برداشت. دوباره مي‌خواستند يك 
ملي‌گرا را بفرستند، باز مقاومت كرد. ابداً زير بار ظلم و 

زور نمي‌رفت و بسيار هم مقرراتي بود.
افرادي كه در مجلس خبرگان بودند با شهيد آيت‌الله 

مدني چه برخوردي داشتند؟
برخورد فوق‌العاده متواضعانه. يادم نمي‌رود كه مرحوم 
آيت‌الله مشكيني مي‌خواستند بروند غذا بخورند. آيت‌الله 
مدني فرمودند برو به آقاي مشــكيني بگو بيايند نماز را 
شروع كنند تا به ايشــان اقتدا كنيم. رفتم و به تركي به‌ 
آقاي مشكيني پيام آقا را رساندم. ايشان فرمودند: آيت‌الله 
مدني فرمودند برو بگو بيايند ما به ايشــان اقتدا كنيم، 
تو عقلــت كجا رفته؟ من بيايم امــام جماعت آيت‌الله 
مدني بشــوم؟ برو بگو مشكيني مي‌گويد من فعلا نماز 
نمي‌خوانــم. آقا گفت: برويم خودمان نماز بخوانيم. آقا 
شــروع كرد به نماز خواندن، همــه آمدند اقتدا كردند، 
حتــي آيت‌الله مشــكيني. نماز كه تمام شــد، آيت‌الله 
مشكيني به من فرمود: به همه حرف‌هاي آيت‌الله مدني 
گوش نده. خيلي بد است من بيايم امام جماعت براي 

ايشان بشوم.
هيــچ وقت يادم نمي‌رود آن شــبي كه آيت‌الله طالقاني 
ســكته كردند، ظهر در مجلس، نماز را خوانده بوديم، 
آيت‌الله طالقاني به آيت‌الله مدني گفت: امشــب برويم 
منزل ما. آن شــب در خانه مهمان داشتيم. آقا فرمودند: 
من شــب مهمان دارم. آيت‌الله طالقانــي فرمودند: من 
مي‌دانم آيت‌الله مدني خانه بي‌سوادها نمي‌رود. تو كجا؟ 
طالقاني كجا؟ آقا گفت: به خدا اين حرف‌ها نيست آقاي 
طالقاني. من قبلا به كسي وعده داده‌ام، شب مي‌آيد خانه 

ما. آقا نرفت و همان شب هم آن قضيه پيش آمد.
آمديم خانه، ديدم يك شــيخ جــوان عينكي با دو نفر 
مســلح آمده و با آقا صحبت كرد. من ديدم آقا دارد او 
را نصيحت مي‌كند. من زيــاد كنجكاو نبودم كه ببينيم 
كيســت. بعضي آدم‌ها همه چيز را مي‌پرسند، ولي من 
نمي‌پرسيدم. اگر صلاح بود آقا خودش مي‌گفت. آيت‌الله 

مدني هم از اين اخلاق من خيلي خوشــش مي‌آمد. در 
اينجا مطلبي را بگويم. در تبريز آقا به من گفت: مجلس 
خبــرگان فقط مــا دو تا مي‌رويم. هيچ كــس هم با ما 
نمي‌آيد. رفتيم فرودگاه، هواپيما تأخير داشت. رفتيم يك 
بلواري بود، كمي نان و پنير گرفتيم و خورديم. يكي از 
برادرها كه آمده بود ما را به فرودگاه برساند، گفت: آقا! 
شما هرجا مي‌رويد، احد را مي‌بريد. گفت: ببين پسرم! 
چون گفتي، مي‌گويم. با خدا عهد كرده‌ام اگر قرار باشد 
بهشــت بروم، اين را نبرد، نمي‌روم. شما الان آمدي. آن 
روزگار مــرا نديدي كه هيچ كس با من نبود و احد مرا 
تنها نگذاشت. شما بعد از انقلاب آمده‌ايد. يادم هست 
عمويم به مرحوم مادرم زنگ زده بود كه پســرهايت را 
نگذار به خانه مدني بروند. پرســيده بود: چه كارشــان 
مي‌كنند. گفته بود: من آن پســرت )منظورش من بودم( 
مي‌شناسم. مي‌آيند مدني را دستگير كنند، احد فضولي 
مي‌كند سرش را مي‌برند. مادرم گفته بود: اگر قرار باشد 
آيت‌الله مدني را دستگير كنند، من براي بريده شدن سر 
احد آمادگي دارم. فكر پسرهاي من نباش. بعد از انقلاب 
يك روز عمويم زنگ زد كه پسر برادرم! با تو كار دارم. 
گفتم: نه!‌ اينجا بيائيد كه ســر مي‌برند. ناراحت شــد و 
گفت: اين حرف‌ها را نــزن. حالا آن موقع يك چيزي 

گفته.
مي‌گفتم كه آن شــب يك شــيخ جواني آمده بود و آقا 
نصيحتش مي‌كرد كه: بازرگان را نوشتي، خوب نوشتي، 
يزدي را نوشتي، به خوب نكاتي اشاره كردي، همه چيز 

را خوب نوشتي، اما محمد! در مورد 
آيت‌الله بهشتي اشتباه مي‌كني. متوجه 
شــدم كه محمد منتظري اســت. آقا 
گفت: محمد! برو فكر كن. من تو را 
دوست دارم، به اين جهت تو را اينجا 
خواستم. تو آدمي نيستي كه مخالف 
بهشتي باشي. تو را منحرف كرده‌اند. 
بهشتي آن كسي نيســت كه تو فكر 
مي‌كني. من تــو را نصيحت مي‌كنم. 
ايشان رفت. يك شب دعوتمان كرد 
و رفتيم، من سئوالي را از او پرسيدم 
و گفتم: آقاي منتظري! شما چند نفر 
مســلح داري؟ گفت: سه نفر. گفتم: 
توي روزنامه مي‌نويســند كه 50 نفر 
مســلح داري. گفت: آنهــا عليه من 
تبليــغ مي‌كنند. بعداً هــم كه نظرش 
درباره آيت‌الله بهشــتي عوض شد و 
همراه او هم كه شــهيد شد. از خانه 
ايشان كه برمي‌گشتيم، آقا گفت: احد! 
مي‌خواهي دعا كنم يك ســاعت گم 
شويم؟ گفتم: آقا! ســاعت يك بعد 
از نصــف شــب و خيابان‌ها خلوت 
است. گم نمي‌شــويم. آقا گفت: منم 

منم نكن و گم مي‌شــويم. خدا شاهد است يك ساعت 
تمام دور خودمان مي‌گشتيم و نتوانستيم راه را پيدا كنم. 
يك ساعت گذشــت، ديدم توي ميدان توحيد هستيم. 
آقا گفت: يك ساعت تمام شد. حالا برو! چنين مسائلي 

داشت.
آقا غير از پيكان ماشــين ديگري ســوار نمي‌شد. روز 
تشييع جنازه‌ آقاي طالقاني، ماشين خراب شد، گذاشتيم 
با هليكوپتر رفتيم بهشت زهرا و از آنجا هم با هليكوپتر 
برگشــتيم. فرداي آن روز من رفتم ماشين را برداشتم و 
بردم براي تعمير. صفحــه كلاچ خراب بود، تعميركار 
گفت اين صفحه كلاچ بايد يك ماه قبل مي‌خوابيد. من 
باز مي‌كنم، ولي شما توي تهران هم پيدا نمي‌كنيد. گفتم 
من زنگ مي‌زنم از يــك جائي مي‌آورند. اگر بايد يك 
ماه پيش خراب مي‌شــده، نشده، الان هم پيدا مي‌شود. 
از تعميرگاه آمدم بيرون و هيچ جا را نمي‌شناختم. پنجاه 
متري آنجا يك لوازم يدكي فروشــي بود. رفتم آنجا و 
پرسيدم صفحه كلاچ داري؟ گفت ندارم، ولي الان يكي 
زنــگ زده كه توي خانه دارد و مي‌آورد. بايســت الان 
مي‌آيــد. منتظر ماندم طرف صفحه كلاچ را آورد. ديدم 
اخلاقا! خوب نيســت آنجا بايستم و طرف نتواند سود 
زيادي از من بگيرد. وسيله‌اي بود كه توي تهران هم پيدا 
نمي‌شد. از مغازه رفتم بيرون. بعد كه طرف رفت، داخل 
مغــازه رفتم و صاحب مغازه گفت فلان قدر دادم. پول 
را دادم و صفحه كلاچ را براي تعميركار آوردم. عصباني 
شد و گفت مي‌روم دمار از روزگارش بر مي‌آورم. يك 
ماه اســت مي‌گويم به من صفحــه كلاچ بده، مي‌گويد 
ندارم. گفتم موضوع اين چيزها نيســت. پرسيد: ماشين 
مال كيســت؟ گفتم مال آيت‌الله مدنــي. تعميركار اهل 
همدان بود و فوراً آقا را شــناخت و گفت: بايد هم اين 

طور باشد.
يــك روز مي‌رفتيم به ملاقات امام، يك تاكســي كمي 
انحراف به چپ رفت و سپرش خورد به سپر ماشين ما، 
هيچ چيز هم نشد. آقا پرسيد: مقصر توئي يا آن راننده؟ 
گفتم: آقا! مقصر اوســت. راننده تاكســي آمد بيرون و 
شروع كرد به زور گفتن. آقا ذره‌اي زيربار زور نمي‌رفت. 
به من گفت: فكر نكن من توي ماشين معطل هستم، زير 

آن شــبي ك شيخ جواني آمده بود 
بازرگان  كه:  آقا نصيحتش مي‌كرد  و 
را نوشــتي، خوب نوشتي،ي زدي را 
نوشتي، به خوب نكاتي اشاره كردي، 
همه چيز را خوب نوشتي، اما محمد! 
در مورد آيت‌الله بهشــتي اشــتباه 

مي‌كني. 
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بار حرف زور نرو و حقت را از او بگير. گفتم چشــم! 
مي‌خواستم به خاطر شــما كوتاه بيايم. به راننده گفتم 
ما مســافريم و داريم مي‌رويــم. گفت: خير تو از تبريز 
آمدي اينجا كلاه سر ما بگذاري؟ در همين موقع پليس 
رسيد، صحنه را ديد، مدارك ايشان را گرفت داد به من 
و گفت: خســارتت را مي‌گيري و مي‌روي. مدارك را 
گرفتم و سوار ماشين شدم و گفتم: من مسافرم. مي‌روم 
تبريز. تــو هم مي‌آئي آنجا مداركت را مي‌گيري. راننده 
به التماس افتاد كه بيچاره‌ام، زن و بچه دارم، خسارتت 
را مي‌دهم. گفتم: پس چطور اولش نگفتي؟ سه هزار و 
پانصد تومن شمرد داد به من، گفتم: كم است. ساعت و 
انگشترش را هم داد. همين كه اينها را داد، آقا مرا صدا 
زد و گفت: همه را پس بده، ولي به او بگو آدم بشــو. 
چــرا موقع عصبانيت، ادبت را ترك مي‌كني و اخلاقت 
را از دســت مي‌دهي؟ ابدا! زير بار زور نمي‌رفت و از 

حقش دفاع مي‌كرد.
آقا خيلي هم مقرراتي بود. در همدان يك روز در جاي 
پارك ممنوع نگه داشــتم. آقا در جلســه‌اي سخنراني 
داشت، آمديم بيرون ديديم افسر دارد جريمه مي‌نويسد. 
من خواســتم بروم توضيح بدهم، آقا گفت: نه، بگذار 
بنويسد. خلاف كردي، بايد جريمه بدهي. آمديم سوار 
ماشــين بشويم، افســر آقا را ديد و ترسيد و آمد برگه 
جريمه را از من بگيرد و معذرت خواهي كرد. آقا گفت: 
كار بسيار خوبي كردي پسرم! همه بايد قوانين را رعايت 
كنند. دســتت درد نكند پسرم!‌ برو. خودش را منفك از 
مردم نمي‌دانست كه من امام جمعه هستم و خلاف كنم 
اشــكالي ندارد، اين طور نبــود. حتي به اين هم راضي 
نمي‌شد كه جلوي ماشــين‌ها را بگيري و از خيابان رد 

شود. مي‌گفت هر وقت ماشين‌ها رد شدند، مي‌روم.
از شهيد آيت چه خاطراتي داريد؟

شهيد آيت را قبل از مجلس خبرگان نديده بودم. شهيد 
آيت خيلي در مجلس خبرگان با آقا ملاقات داشــت و 
ايشان را خيلي هم دوست داشت. يادم هست كه بني‌صدر 
با اصــل 110، ولايت فقيه خيلي مخالفت مي‌كرد. يك 
مجلســي غير علني گذاشتند كه ما را راه ندادند. جلسه 
خيلي هم به طول انجاميد. شــب كه آمدند بيرون، من 
ديدم همه دارند آيت‌الله مدني را مي‌بوسند. مرحوم آيت 
هم روي آقاي مدني را بوســيد و گفت: آقا! واقعا گل 
كاشتيد. آقا در انتخابات رياست جمهوري، بني‌صدر را 
تأئيد نكردند. عرض كردم: آقا! علتش چيست؟ گفت: 
دو تا علــت دارد. يكي اينكه من بني‌صدر را از بچگي 
مي‌شناســم. خطبه عقدش را هم من خوانده‌ام. ايشان 
با اينكه خودش را مجتهــد مي‌داند، اما چندان مذهبي 
نيست. از همه مبارزين فراري در خارج كشور پرسيده 
بودند شما چرا مبارزه كرديد؟ يكي گفت براي كشورم، 
يكي گفت براي آزادي و خلاصه هر كسي يك چيزي 
گفــت. بني‌صدر گفت به خاطر اينكه مي‌خواهم رئيس 
جمهور بشوم. اين براي رياست جمهوري مبارزه كرده 

و به آخر هم نمي‌رساند.
آقا نذر كرده بود كه اگر شاه برود، خانواده را به زيارت 
حضرت رضا)ع( ببرد، به شــرط آنكه در آنجا زيارت 
جامع كبيره را بخوانند. دو تا توصيه مهم به ما داشــت. 
يكــي نماز اول وقت و ديگر خوانــدن اين زيارت در 

اماكن متبركه.
در هرحال شب كه به خانه آمديم، پرسيدم آقا! چه خبر 
بــود؟ گفت: بني‌صدر در مورد مخالفت با اصل ولايت 
فقيه چند تا دليل آورد كه آقايان جوابش را دادند، اما يك 
سئوال پرسيد كه ذهن بعضي از آقايان را كمي مخدوش 
كرد و آن هم اين بود كه من با امام مخالفتي ندارم، ولي 

بعد از ايشان تكليف ولايت فقيه چه مي‌شود؟ من يك 
جواب فقهي ســاده به او دادم و گفتم: آقاي بني صدر! 
اين كلمه ولايت فقيه مال حالا كه نيســت. ائمه توصيه 
كرده‌اند و در قرآن هم هســت. اين طور هست يا نه؟ 
بني صدر گفته بود: من منكر آنها نيســتم، ولي در آينده 
فقيهي پيدا نمي‌شــود كه جاي امام باشد. آقا با تكيه به 
روايت‌هاي مختلف كه من الان يادم نيست اثبات كرده 
بودند كه اگر رسول‌الله)ص( و ائمه اطهار)ع( مي‌دانستند 
كه در آينده ولي فقيهي پيدا نمي‌شود، اصلا ولايت فقيه 

را توصيه نمي‌كردند. 
آقاي آيت واقعا هم با سواد بود و هم با منطق صحبت 
مي‌كرد. مثل بعضي‌ها عصباني نمي‌شد همين‌جوري يك 
چيزهائي بگويد. در تصويب اصل 110 هم انصافاً خيلي 

زحمت كشيد.
بيشترين اهتمام شهيد مدني در مجلس خبرگان همين 

اصل 110 بود؟
يكي اين بود، يكي هم مي‌خواستند در بعضي جمله‌ها 

كلمه اســامي را حذف كنند و 
آقا  كه  بنويسند  فقط جمهوري 
خيلي حساســيت به خرج داد. 
مقدم مراغــه‌اي و يك نماينده 
ديگر با لحن زشتي گفتند: شما 
هم كلمه اسلامي را مثل گوجه 
فرنگــي كرده‌ايــد و روي هر 
غذائي مي‌گذاريد. آقا به شدت 
عصباني شــد، طوري كه طرف 
از مجلس در رفت!‌ خيلي روي 
مسئله اسلام و همچنين حجاب 

بسيار حساس بود.
آيا ايشان رياضت خاصي هم 

داشتند؟
شــب كه در مي‌بســتند و نماز 
شــب مي‌خواندند. من بعضي 

مسائل را در ايشان مي‌ديدم كه معلوم بود خيلي به خدا 
نزديك است. كسي را نفرين نمي‌كرد، ولي اگر مي‌كرد 
واقعا مشكل پيدا مي‌كرد. دو نفرشان را خود من ديدم. 
يكي آدمي بود كه حتي ممكن بود پشــت سرش نماز 
مي‌خواندند، طوري كه دســتش رو شد و او را گرفتند 
و به زندان بردند. بالاخره بعد از يك سال يك نفر آمد 
و گفت:‌ آقا! فلاني را حلال كنيد. توي زندان اســت و 
مي‌گويد من هرچه مي‌كشم از نفرين آقا مي‌كشم. خيلي 
به خدا نزديك بود و اعتماد داشــت. نزديك صبح كه 
مي‌شــد، صدايمان مي‌زدند كه به مسجد برويم كه آنجا 
نماز بخوانند. يك بار اخوي از ايشان خواسته بود اجازه 
بدهيد نمازي را كه در خانه مي‌خوانند ضبط كند و گفته 

بود آقا! توي مسجد خيلي ساده و مختصر مي‌خوانيد. آقا 
گفته بود: در مسجد جماعت مي‌آيند و نمي‌شود مردم را 

معطل و اذيت كرد.
منظور رياضت‌هائي شــبيه به چهل روز گوشــت 

نخوردن يا امثال اينها بود.
ايشــان اصلا گوشت نمي‌خورد تا بالاخره دكتر تجويز 
كرد كه هفته‌اي يك بار بايد گوشت بخورند، اصلا خانه 
ما گوشــت نمي‌آمد. يك روز مرحوم مادر بنده اسفناج 
درست كرده بود و فرستاده بود. آقا يكي دو لقمه خورد 
و بعد گذاشت كنار. گفتم: حاج‌آقا! نپسنديديد؟ گفت: 
خيلي لذيذ است، ببريد بخوريد. گفت: آقا! مادر ما بلند 
شــده، پياده از خانه آمده و براي شما غذا آورده، علت 
چيست كه نمي‌خوريد؟ گفت: پسرم! خيلي لذيذ بود، 
به همين دليل روي لقمــه دوم به خودم گفتم نه! نبايد 
بخوري. دكتر تجويز كرده بود كه هفته‌اي يك بار به آقا 
كباب برگ بدهيم. يك بار خورد، اما دفعه دوم نخورد 
و گفت يا براي همــه بياوريد يا نمي‌خورم. گفتيم: آقا! 
پول نداريم براي همه كباب برگ تهيه كنيم. گفت:‌پس 
هفته‌اي يك بار گوشت بگيريد، آبگوشت بگذاريد، همه 

بخورند، من هم يك تكه گوشت مي‌خورم.
جمعه‌ها آش مي‌پختيــم و ميديدم كه يكمرتبه 50 نفر 
از نمازجمعــه همــراه آقا آمده‌اند، امــا روزهاي ديگر 
سيب‌زميني يا تخم مرغ پخته داشتيم. هفته‌اي يك روز 

هم اسلامبولي پلو داشتيم. 
زندگــي خيلي ســاده‌اي داشــت. هر كســي كه آمد 
همان روز اول براي خانه خودش شــوفاژ كشــيد. آقا 
يك بخاري هيزمي داشــت كه ما از گرمايش اســتفاده 
مي‌كرديم، زغال‌هاي هيزم‌ها را هم مي‌ريختيم توي منقل 
و مي‌برديم براي آقا كه مي‌گذاشــت زير يك كرســي 
كوچك و از همان اســتفاده مي‌كــرد. موقعي كه بنزين 
كوپني شــد، پياده به مســجد مي‌رفت و برمي‌گشت. 

مي‌گفت: الان بنزين كم است، من كه مي‌روم بالاي منبر 
و به مردم مي‌گويم قناعت كنيد، خودم هم بايد قناعت 
كنم. روزهاي دوشنبه و پنجشنبه هم ايشان و بچه‌هائي 
كه در اطرافشان بودند، روزه مي‌گرفتند. دو تا حديث از 
ايشان را كه خودشان نوشته بودند توي ميزم گذاشته‌ام. 
يكي اينكه موقع غضب، عظمت خدا را فراموش نكن. 
دومين حديث اين بود كه لذيذترين لقمه، غضب است 
كه انســان آن را بخورد. ايــن دو تا خيلي روي من اثر 
گذاشته بود كه اگر كسي مي‌آمد به من سيلي هم مي‌زد، 
فحش هم مي‌داد، عكس‌العمل نشــان نمي‌دادم، چون 
خــود‌ آقا اين‌طور بود، ولي توهيــن به انقلاب را اصلًا 
تحمل نمي‌كرد. هميشه مي‌فرمودند همه كارهايتان را به 

خاطر خدا بكنيد. همه جا خدا را در نظر بگيريد.

دو تا حديث از ايشــان را كه خودشان 
نوشــته بودند توي ميزم گذاشــته‌ام. 
يكي اينكه موقع غضب، عظمت خدا را 
فراموش نكن. دومين حديث اين بود كه 
لذيذترين لقمه، غضب اســت كه انسان 
آن را بخورد. ايــن دو تا خيلي روي من 
اثر گذاشته بود كه اگر كسي مي‌آمد به 
من سيلي هم مي‌زد، فحش هم مي‌داد، 
خود‌  نمي‌دادم، چون  نشان  عكس‌العمل 

آقا اين‌طور بود.  
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چگونه و كي با آيت‌الله شهيد مدني آشنا شديد؟
فكر مي‌كنم سال‌ 60 بود  كه با دبير حزب جمهوري، 
خدمت آيت‌الله شــهيد مدني رفتيم و با ايشــان آشنا 
شــديم. از آن به بعــد دائماً به بيتشــان رفت و آمد 

داشتيم.
رابطه شهيد مدني با حزب جمهوري اسلامي چگونه 

بود؟
خيلي خوب بود. اصلًا مثل اينكه ايشان آن موقع دبير 
حــزب بودند. طوري كه همــه مي‌گفتند، دبير حزب 
جمهوري اسلامي آيت‌الله شــهيد مدني هستند. البته 
آقاي انبارلويي بودند، ولي آيت‌الله شهيد مدني خيلي 
حزب را تحويل مي‌گرفتند. هميشــه وقتي مقام معظم 
رهبــري و هر كس ديگري از تهران مي‌آمدند، اول از 

همه به بيت آيت‌الله شهيد مدني مي‌رفتند.  
گويا در آن مقطع كدورت‌هايي بين برخي جناح‌هاي 
انقلابي وجود داشــت كه باعث و باني بخشي از 
آنها نزديكان و اطرافيان شهيد مدني بودند. آيا اين 
كدورت‌ها ســبب نمي‌شد كه رابطه ايشان با حزب 

جمهوري دچار مشكل شود؟  
فكر مي‌كنم در تبريز عــده‌اي روحاني و غيرروحاني 
بودند كه با آيت‌الله مدني اختلاف داشــتند. آن زمان 
مرحوم دادمان فرمانده ســپاه و رابط‌ بين سپاه و دفتر 
آيت‌الله مدني بود. مرحوم دادمان خيلي آيت‌الله مدني 
را دوست داشت و به ايشان علاقمند بود. وقتي دادمان 
كانديد شــد، از تهران به ما گفتند، پيش آيت‌الله مدني 
برويــد و بخواهيد كه ايشــان را كانديد نكنند. ما هم 
خدمت آيت‌الله مدني رفتيم و با ايشان صحبت كرديم، 
ولــي به هيچ عنوان نتوانســتيم ايشــان را از اين كار 
منصرف كنيم. ايشــان گفت: »من فقط يك رأي دارم 

كه آن را هم به آقاي دادمان مي‌دهم«.    

برخي با اين نوع تفكرات مشــكل داشتند. آيا اين 
موضــوع باعث ايجاد كدورت بين آيت‌الله مدني و 

حزب نمي‌شد.
خير، رابطه ايشــان با حزب به‌قــدري خوب بود كه 
حتي مي‌گفتند ايشــان دبير حزب اســت و او را مرد 
شــجاعي مي‌دانســتند. منتهي زماني هم پيش آمد كه 
آيت‌الله مدنــي تنها بود و با حزب ارتباط داشــت و 
ديگران با ايشــان ميانه خوبي نداشتند. ايشان نه تنها 
به من، بلكه به چند نفري كــه در آنجا بودند، گفت: 
»دلم از دســت اينها خون است.« اين گفته خيلي مهم 

بود. مخالفين ما اكثــراً حزب خلق بودند و ما با اينها 
دردسرهاي زيادي داشتيم. هر روز تظاهرات بود، هر 
روز راديو و تلويزيون تبريز اشــغال مي‌شــد و ما به 
آنجا مي‌رفتيم و تلويزيون را تحويل مي‌گرفتيم و آنها 
دو باره آنجــا را مي‌گرفتند. آيت‌الله مدني مظلوم‌ترين 
فرد انقلاب ماســت. ايشان در آذربايجان شرقي بسيار 
زحمت كشيد. روي ايشان تف مي‌كردند، از پشت به 

ايشان سنگ مي‌انداختند و مي‌گفتند: »مرگ بر مدني«، 
»مــرگ بر غروي«. آن موقع اســتاندار غروي بود. در 
نمــاز جمعه محراب را آتش زدنــد. آيت‌الله مدني از 
لايق‌ترين افراد انقلاب و مردي الهي بود و روي دين 
و مذهــب تعصب داشــت. او كوچك‌ترين اهانتي به 
اســام را تحمل نمي‌كرد و به خاطر همين هم شهيد 
شد. اگر ايشان اين طور نبود، او را شهيد نمي‌كردند. 
در انتخابات رياســت جمهوري سال 58 كه قرار 
بود براي اولين بار يك مسئول ارشد در جمهوري 
اسلامي با رأي مردم انتخاب شود، اختلافات زيادي 
پيش آمد. آيا شــهيد مدني علناً از كســي حمايت 

مي‌كردند؟
ايشان شخصاً در نمازها گفتند كه من بني‌صدر را قبول 
ندارم، چون براي مملكــت خطر دارد. آيت‌الله مدني 
آشكارا گفت كه به حبيبي رأي داده است. من شخصاً 

اين حرف را از زبان آيت‌الله مدني شنيدم. 
آيا‌ در اين باره مطمئنيد؟

بله. چون ســابقه نداشــته كه در هيــچ نمازجمعه‌اي 
شــركت نكنم. اگر تبريز باشــم، اينجــا نماز جمعه 
مي‌روم و اگر تهران باشم، نماز جمعه آنجا را شركت 
مي‌كنم. اين صحبت آيت‌الله مدني بســيار مؤثر بود و 
رأي بني‌صدر در تبريز كم شــد. درست است كه در 
نهايت بني‌صدر در كل كشور رأي آورد، ولي در اينجا 

رأي آقاي حبيبي بهتر بود.
در مناقشــاتي كه از انتخابات رياســت جمهوري 
آغاز شــد، مي‌بينيم كه در تهران خطي دنبال شد 
كه حاميان بني‌صدر اعم از سازمان مجاهدين خلق 
آن روز و ساير گروه‌هاي حامي او مثل ملي‌گراها، 
در مقابل گروه‌هايي قرار گرفتند كه شهيد بهشتي و 
حزب جمهوري اسلامي با آنها بود. در تبريز حزب 

»ناگفته‌هائي از ســلوك اخلاقي شهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با بيوك مقدسي بخشايش

گفته‌هايش از دل بود و بر دل مي‌نشست ...

آيت‌الله مدني مظلوم‌ترين فرد انقلاب 
شرقي  آذربايجان  در  ايشان  ماست. 
بسيار زحمت كشيد. روي ايشان آب 
دهان مي‌انداختند، از پشت به ايشان 
مي‌گفتند:  و  مي‌انداختند  ســنگ 
بر غروي«.  بر مدني«، »مرگ  »مرگ 
آن موقع استاندار غروي بود. در نماز 

جمعه محراب را آتش زدند.

رفتار و منش شــهيد مدني يكــي از والاترين 
الگوهاي انقلاب اسلامي بود كه با ساده‌زيستي 
بي‌بديــل خويش چنــان تأثيري بــر اقران و 
مريدان خويش گذارد كه هنوز پس از سال‌ها 
تحت تأثير آن هستند و زندگي خود را بر آن 
سياق سپري مي‌سازند. اين گفتگو مشحون از 

چنين ارزش‌هائي است.
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خلق مســلمان فضاي متفاوتي را ايجاد كرده بود. 
آيا فضاي به وجود آمده در تهران، روي تبريز هم 
اثر گذاشت. آيا شهيد مدني در اين قضايا دخالتي 

مي‌كردند؟
آيــت‌الله مدني چند ماه بعد از عزل بني‌صدر شــهيد 
شــد. در عزل بني‌صدر، آيت‌الله مدني به ميدان آمد و 
مردم هم در خيابان جمهوري اســامي جمع شدند. 
شــهيد مدني بني‌صدر را افشــا كرد و مردم هم فرياد 
‌زدند: »مرگ بر بني‌صدر«. آيت‌الله مدني از همان ابتدا 
بني‌صدر را مي‌شــناخت، چــون در زمان طاغوت به 
همدان تبعيد شده بود. آيت‌الله مدني هميشه مي‌گفت 

كه بني‌صدر آدم درستي نيست.  
در واقع در تبريز دو خط مقابل شــهيد مدني بود؛ 
يكي حزب خلق مســلمان و ديگري هم طرفداران 

بني‌صدر.
فكر مي‌كنــم بيش از ده خط مخالــف آيت‌الله مدني 
بودند: ســلطنت‌طلب‌ها، خلق مســلماني‌ها، منافقين 
و... طرفداران بني‌صــدر فقط يكي ازگروه‌هاي مقابل 
آيت‌الله مدني بودند. بعضي از روحانيون هم با ايشان 

مخالف بودند.
درباره ديدارهاي نزديكتان با شهيد مدني و جلساتي 
كه با ايشــان در حزب بوديــد، خاطراتي را بيان 

كنيد.  
آن موقع هفت هشت نفر بيشتر در حزب نبوديم. من 
مســئول تداركات بودم. من بيشتر با حاج‌آقا انبارلوئي 
خدمت آيت‌الله مدني مي‌رفتم. بيت ايشان بسيار ساده 
بود. ناهار يا ســيب‌زميني بود يا ماســت. وقتي خلق 
مسلمان، تلويزيون را اشغال كرد، ما به آنجا رفتيم. من 
شب در آنجا ماندم. آيت‌الله مدني كفن پوشيده بودند. 
زماني كه از تلويزيون برگشتند، خلق مسلماني ها در 
خيابان فردوسي ايشان را گرفتند. هر روز خاطره بود، 
هر روز تظاهــرات بود.، هر روز حزب‌اللهي‌ها بيرون 
بودند. اصلًا خواب و اســتراحت نداشــتند، دائماً در 

حال حركت بودند.
اول انقلاب در حزب جمهوري اختلافي ايجاد شده 

بود. آيا زمان شهيد مدني بود؟ 
عده‌اي بودند كه الان هم هستند، در كميته و در اردبيل 
هم بودند. بيشــتر طرفدار  حســين موسوي تبريزي 
بودند. ما آن موقع مخالــف او بوديم. مخالفتمان هم 

شديد بود. 
منظورم مربوط به زمان شهيد بهشتي است كه شهيد 
بهشتي كســي را مأمور كرد تا به تبريز بيايد و به 

مشكلات سر و سامان بدهد. 
بله. اختلافات بود، ولي زياد گسترده نبود. شهيد مدني 
در ايــن باره دخالتي نمي‌كرد. آيت‌الله مدني با مشــي 
حزب موافق بود. شــهيد بهشتي و مقام معظم رهبري 
همه به ايشان ارادت داشتند و خيلي دوستشان داشتند. 
اختلاف در حزب خيلي جزئي بود. اين طور نبود كه 

خيلي گسترده باشد. 
آيت‌الله مدنــي در انتخابات مجلــس چقدر نقش 

داشتند؟
آن موقع از حزب جمهوري اســامي سه نفر كانديد 
داشــتيم: آقاي ســبحان‌اللهي، آقاي انزابــي و آقاي 

ســارخاني. وقتي ليســت 
را خدمت آيــت‌الله مدني 
قبــول  ايشــان  برديــم، 
مي‌كردند. كلًا ما ســه نفر 
را كانديــد كرديم كه بعداً 

چهار نفر شدند. 
نمــاز  تمايــز  وجــه 
با  مدني  جمعه‌هاي شهيد 
ساير نماز جمعه‌هايي كه 

رفتيد چه بود؟
آيــت‌الله  ويژگي‌هــاي 
بــود. صحبت  زياد  مدني 
و حركتــش همــه و همه 
انقلابي بود. ســخنانش از 
ته دل بــود و بر دل‌ها هم 
انقلابي،  ايشان  مي‌نشست. 
بود.  زيست  ساده  مذهبي، 

حرف‌هايــش را خيلي رك مي‌زد. مثلًا به اســتاندار 
مي‌گفت: چرا شما اين غلط‌ها را مي‌كنيد؟ چرا بايد اين 
طوري باشد؟ شما بايد انقلابي باشيد. او حرف‌هايش 
را به هر مسئولي رك مي‌زد و صريح‌اللهجه بود. حتي 
ما ســاعت‌ها زودتر از بقيه مي‌نشستيم تا ايشان بيايد 
و ســخنراني كند. وقتي ايشان در وفات‌ها و رحلت‌ها 
ســخن مي‌گفت، خودش هم گريه مي‌كرد. هميشــه 

چشم‌هايش اشك داشت.
آيا شهيد مدني در تقويت جبهه‌هاي جنگ هم نقش 
ويژه‌اي داشت. آيا از تشويق مردم در نماز جمعه و 
مواقعــي غير از آن براي رفتن به جبهه‌ها مطلبي در 

خاطرتان هست؟
بله. ايشــان شــخصاً به جبهه مي‌رفت. لباس سپاهي 
مي‌پوشــيد. اصلًا يك رزمنده بود. خيلي از محافظان 
و اطرافيان ايشــان به جبهه رفتند و شهيد شدند. تأثير 
شــهيد مدني تا حدي بود كه اگــر مي‌گفت مردم به 
جبهه بروند، حزب‌اللهي‌ها ترديد نمي كردند. همه از 

شهيد مدني اطاعت مي‌كردند. 
با اينكه بيســت سي ســال از آن موقع مي‌گذرد، ولي 
چون ايشــان هميشــه در صحنه بود و با هم بوديم و 
خاطره از ايشان زياد است. از محافظ ايشان فكر كنم 
آقاي منبع جود بود، شــنيدم كــه گفت وقتي آيت‌الله 
خامنه‌اي به تبريز آمدند، ناهار با شــهيد مدني بودند. 
غذا را كشــيديم. ديديم هر روز ماست و سيب‌زميني 
بد است. يك كيلو گوشت چرخ كرده بياوريم، لااقل 
براي ايشان درست كنيم. يك كيلو گوشت چرخ كرده 
گرفتيــم و كباب كرديم. بعد كــه آيت‌الله خامنه‌اي از 
تبريز تشــريف بردند، مي‌بينند كه آيت‌الله شهيد مدني 
به خاطر كباب خيلي عصباني اســت. مثل اينكه آقاي 
منبع جود آنجا را ترك كرد و حتي مي‌گفتند كه مدتي 
جلوي چشــم آقاي مدني نيامد. آيت‌الله مدني ‌گفت: 
»چه كســي گفت كه اين را بياورند؟ مدني و كباب؟!« 
ايشــان از اين موضوع خيلي عصباني و ناراحت شده 
بود. به‌زور آقاي منبع جود را آوردند و با آيت‌الله مدني 
آشتي دادند. بين سال‌هاي 50 و 60 در خشكسالي يك 
بار شهيد مدني دعا مي‌كنند و بعداً باران آمد. از مردم 
دعــوت كردند و همگي با هم بيرون رفتند. جايش را 
نمي‌دانــم كه كجا رفتيم و با ايشــان نماز خواندند و 

بيست دقيقه بعد باران آمد. 

افراد  لايق‌ترين  از  مدنــي  آيت‌الله 
انقلاب و مردي الهي بود و روي دين و 
مذهب تعصب داشت. او كوچك‌ترين 
اهانتي به اسلام را تحمل نمي‌كرد و به 
خاطر همين هم شهيد شد. اگر ايشان 
اين طور نبود، او را شهيد نمي‌كردند. 



61

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

از كي و چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟
مــن از بچگــي در هيئت‌هاي مذهبي پدرم با مســائل 
مذهبي آشنا بودم. قبل از شهيد مدني، پشت سر آيت‌الله 
معصومي آخوند ملا علي نماز مي‌خواندم، ولي از وقتي 
خودم را شــناختم. آقاي مدني را اولين بار در جلسات 
هفتگي دعاي ندبه كه در خانه‌هاي مردم برگزار مي‌شد، 
ديدم. آدم‌هاي متدين اين جلسات را برگزار مي‌كردند، 
چون متدينين شــهر بيشــتر در خانه‌هايشــان روضه 
مي‌گرفتند. آقاي مدني از نجف مي‌آمد و در اين منزل‌ها 
دعوت مي‌شــد. بعد از چند وقت مهديه همدان درست 
شــد كه الان درمانگاه مهديه است. مرحوم حاج قاسم 
همداني آمد همدان و گفتم اينجا كوچك اســت. جائي 
نيست براي مســجد بخريم؟ و آن ســر خيابان حياط 
خيلــي بزرگي بود كه براي مهديه خريد. يادم هســت 
كــه از قيمت روي هم 200، 300 تومان گران‌تر خريد. 
آنجا شد مهديه و ما هر هفته از بازار فرش مي‌آورديم و 
جلسه دعاي ندبه را برگزار مي‌كرديم. به تدريج آيت‌الله 
مدني آمد و جلســات آنجار ا راه انداخت و حاج قاسم 
بــراي آنجا فرش خريد و رو به راه شــد. از اين طرف 
هم درمانگاه درســت كرد كه خيلي مهم بود. در مهديه 
جشــن‌هاي مهمي مي‌گرفتند و سرتاسر خيابانر ا لامپ 
مي‌زدند و همه خرج شــيريني و هزينه‌هاي جشن هم 
به عهده حاج قاســم بود كه از تهران مي‌آورد. ما جشن 
نيمه شــعبان مي‌گرفتيم، يك بار نيمه شــعبان برخورد 
كرد به جمعه، مــا پرچم زده بوديم. آقــاي مدني آمد 
و گفت اين پرچم‌ها را چه كســي زده؟ علامت شــير 
و خورشيد داشت. دســتور داد همه‌شان را جمع كنيم. 
ايشان تشخيص مي‌داد كه شاه زيارت رفتن و تظاهرش 
به دين، همه‌اش الكي است. مجتهد بود، يار امام بود و 
اين چيزها را خوب تشخيص مي‌داد، براي همين با تغير 
گفت كه همه پرچم‌ها را جمــع كنيم. مي‌گفت معاويه 

هم مكه رفــت و لباس احرام پوشــيد، ولي حكومت 
اميرالمؤمنيــن)ع( را غصب كــرد. خلاصه آقا گفت به 
جــاي پرچم‌ها، همه جا را پر كنيــم از حرف‌هاي ائمه 
معصومين)ع( و سرتاسر خيابان را تابلوي حديث زديم 

و چراغاني كرديم.
خاطره جالب ديگري كه از ايشــان دارم اين اســت كه 
20، 30 ســال قبل از انقلاب، قند داشت گران مي‌شد. 
شــهيد مدني خانه‌اي در كنار مدرسه آخوند داشت كه 
آقايان فتحي خريده بودند. براي ايشان قند برديم، گفت 

نمي‌خورم. برويــد به جاي آن تــوت بخريد. من قند 
نمي‌خورم. تمام افراد متدين همدان به تقليد از ايشــان، 
قند را تحريم كردند. حالا كارشــناس‌ها مي‌گويند قند 
ضرر دارد، آن موقع شــهيد مدنــي هم گفت قند ضرر 

دارد!
از ويژگي‌هاي اخلاقي ايشــان چــه نكاتي را به ياد 

داريد؟
آيت‌الله مدني مرد افتاده حال و متواضعي بود كه جوانان 

را با محبــت و لطفش جذب مي‌كــرد، حال و احوال 
بچه‌ها را عــوض مي‌كرد. اكثر بچه‌هاي ســپاه همدان 
از لطف خدا و مهرباني آيــت‌الله مدني به درجات بالا 
و به شــهادت رســيدند. هر جواني از در وارد مي‌شد، 
شهيد مدني جلوي پايش بلند مي‌شد، او را به سينه‌اش 
مي‌چسباند و مي‌بوسيد. قلبش و نفوس گيراي خودش 
جوان‌ها را جذب مي‌كرد. اكثر فرماندهان ســپاه و اكثر 
بچه‌هــاي متدين همدان از لطف خــدا و كرم آيت‌الله 

مدني راهشان را پيدا كردند.
من بچه قد و زبلي بودم. يك روز به شهيد مدني گفتم: 
»حــاج‌ آقا! ايــن پول‌هائي را كه شــما از آقاي خميني 
مي‌گيريد، چه مي‌كنيد؟« گفت: »براي چي مي‌پرســي؟« 
گفتــم: »مي‌خواهم بدانم.« پول‌هــا را تجار و بازرگانان 
به دســت ايشان مي‌رساندند و ايشان هم خرج حوزه‌ها 
مي‌كرد، ولي من بچه بودم و اين چيزها حالي‌ام نبود، اما 
خدا رحمتش كند بدون آنكه عصباني شود يا اخم كند، 
برايم توضيح داد كه خيالم راحت باشد به دست طلبه‌ها 

و جاهائي كه لازم است مي‌رسد.
شما از چه زماني مقلد امام خميني شديد؟

آيت‌الله بروجردي كه مرحوم شــد، مــن تازه تكليف 
شــده بودم. عكس آيت‌الله خميني را يواشكي نشانمان 
مي‌دادند و من از همان موقع مقلد ايشان شدم. بچه‌هاي 
خوب زيادي بودند كه دور هم جمع مي‌شدند و فعاليت‌ 
مي‌كردند. آيت‌الله مدني به آذر شــهر رفت. ماه رمضان 
بود. ما هم چند تا ماشــين سواري گرفتيم و راه افتاديم 
و رفتيم آذرشهر. برادر و خواهرهاي آقاي مدني همگي 
آنجا هســتند. بالاي 27، 28 تا ماشين سواري بوديم كه 
رفتيم و جوّي درست شد كه صبح فرداي روزي كه ما 
رســيديم، بنده خدا را تبعيد كردند! اين هم خدمتي بود 
كه ما به شهيد مدني كرديم! دسته‌ جمعي شعار مي‌داديم 
صل علي محمد، يار خميني آمد و خلاصه اوضاعي راه 

»ناگفته هائي از ســلوك اخلاقي شهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حاج علي ويسي

تواضع او عامل جذب جوانان بود ... 

آيت‌الله مدني مرد افتاده حال و متواضعي 
بود كه جوانان را با محبت و لطفش جذب 
مي‌كــرد، حال و احــوال بچه‌ها را عوض 
مي‌كرد. اكثر بچه‌هاي سپاه همدان از لطف 
خدا و مهربانــي آيت‌الله مدني به درجات 
بالا و به شهادت رسيدند. هر جواني از در 
وارد مي‌شد، شــهيد مدني جلوي پايش 
بلند مي‌شد، او را به سينه‌اش مي‌چسباند 
و مي‌بوسيد. قلبش و نفوس گيراي خودش 

جوان‌ها را جذب مي‌كرد.

حسن خلق و شجاعت اخلاقي و صراحت لهجه از جمله 
ويژگي‌هاي بارز شــهيد مدني است كه همگان در بيان 
شــخصيت وي از آنها ياد مي‌كنند و كســاني كه آن 
بزرگوار را الگوي خويش ســاخته‌اند، خود بغايت از 
اين ويژگي‌ها برخوردارند. علي ويســي يكي از ياران 
نزديك آيت‌الله  مدني است. در اين گفتگوي صميمي 
با او، جنبه‌هاي مردمي شخصيت شهيد به‌خوبي واكاوي 

شده است.
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افتاد كه ســاواك ترسيد و وضع آذرشهر را به هم زديم 
و دستگاه ايشان را تبعيد كرد.

به كجا؟
يك بار به خرم‌آبــاد، نورآباد، يك بار به گنبد كاووس. 
ما با چند تا از بچه‌ها رفتيم گنبد ديدن ايشــان. چند تا 
از اينها از مجاهدين خلق بودند. به شــهيد مدني گفتند: 
»حاج‌آقا! اين علي ويســي پول به ما نمي‌دهد. رفته 40، 
50 تا پيراهن ســياه براي هيئــت خريد، ولي به ما پول 
نمي‌دهد.« خدا رحمتش كند، گفت: »آقاجان! شــما كار 
خودتان را انجام بدهيد، اين علي ويسي هم كار خودش 
را انجام بدهد.« از همان موقع نســبت به آنها شناخت 
داشت. گفت: »شما برويد با دستگاه مخالفت كنيد، علي 
ويسي هم پيراهن سياهش را بخرد.« ايشان علاقه عجيبي 
به روضه امام حسين)ع(، به امام صادق)ع( و ائمه اطهار 
داشــت. اسم فاطمه زهرا)س( كه مي‌آمد، گريه مي‌كرد. 
هميشــه در حال دعا و تضرع بــود. من ديگر آدم مثل 
آقاي مدني نديدم. من با همه روحانيون همدان سروكار 
دارم، ولي مثل شــهيد مدني نديدم و نخواهم هم ديد! 
حتي با آيت‌الله مشكيني هم بودم. خيلي مرد بزرگواري 
بــود، خيلي مــرد بزرگي بود، با قم هم زياد ســروكار 

داشته‌ام، ولي مثل شهيد مدني نديدم.
شما كه اين‌قدر به شــهيد مدني علاقمند هستيد، به 
اين ســئوال جواب بدهيد كه چرا از ايشــان كتاب 
و ســخنراني نداريم؟ ايشان اين همه سخنراني كرد. 
چرا ما همداني‌ها از سخنراني‌هاي ايشان كتاب چاپ 

نكرديم؟ آيا ايشان كم سخنراني كرد؟
خــب! آيت‌الله مدني هم ســخنراني زياد داشــت، هم 
زياد مي‌نوشــت، ولي مردم همدان نمي‌توانســتند مثل 
شــيراز و اصفهان پول خرج كنند. تهراني‌ها اول براي 
آل محمد)ص( خرج مي‌كنند، بعــد از خدا مي‌گيرند. 
همداني‌ها خوش پيشــواز و بد بدرقه‌اند. ما همداني‌ها 

قدر ندانستيم و نمي‌دانيم.
ولي ما خانواده شــما را مي‌شناسيم كه همه خوش 

پيشواز و هم خوش بدرقه‌ايد.
حالا ما ديگر نمي‌دانيم. شايد اين وسط اشتباهي شده! 
در بوئين زهراي تاكســتان كه زلزله آمد، خاطره‌اي 

يادتان هست؟
بله، ايشــان مردم را جمع كرد، پول جمع كرد. خودش 
رفت و سركشــي كــرد خيلي زحمت مي‌كشــيد، آدم 
عجيبي بود. يادم هســت يك بار در مهديه جشن نيمه 
شعبان مي‌گرفتيم. كســي پول نمي‌داد، بلكه همه مردم 
خودياري و كمك مي‌كردند. سرتاســر شــهر را آذين 
مي‌بســتيم. روزها مي‌رفتيم كار، شب‌ها مي‌رفتيم مهديه 

كار مي‌كرديــم. صبح جمعه‌اي بود كه 
شــهيد مدني همه ما را جمع كرد. همه 
ما خســته بوديم. حاج‌آقا راجع به تقوا 
و اخلاق صحبت كرد كه مسلمان بايد 
چنين باشــد و چنان باشد. شما زن و 
بچه‌تان از شما سهم دارد. اين چه سر 
و وضعي است كه داريد؟ مرتب باشيد، 
آراسته باشــيد، خودتان را تميز كنيد. 
خانمتان و بچه‌هايتان هم ســهم دارند. 
اين يهودي‌ها را ببينيد! بچه‌هاي خوش 
قيافه و تميز ما را مي‌برند پشــت دخل 
نگه مي‌دارند تا فروششان بالا برود، آن 
وقت ما مسلمان‌ها با آن ريش و سبيل 
نامرتــب و لباس كثيف پشــت دخل 
مي‌ايستد و توقع دارد مشتري هم بيايد. 
يهودي‌ها جنس را ارزان مي‌دهند، هم 
از مســلمان‌هاي خوش قيافه و پاكيزه 
براي پشــت دخلش اســتفاده مي‌كند. چرا حواسشان 
نيست؟ شما مســلمانيد. بايد تميز باشيد، خوش قيافه 
و برازنده باشــيد، اين چه وضعي اســت؟ مي‌خواهيد 
برويد نماز جمعه بايد پاكيزه باشــيد، معطر باشــيد، با 
لباس خوب برويد. رســول خــدا)ص( هزينه عطر و 
زينت‌هايش از خرجش بيشــتر بود. زن و بچه‌هاي شما 
چه گناهي كرده‌اند كه بايد شــما را اين ريختي ببينند؟ 
بعد 100 تومن گذاشت وسط و گفت برويد تلاش كنيد 
و هر مقداري كه دســتتان مي‌رسد كمك كنيد كه مردم 
بيــكار نمانند، بدبختي به بار نياورند و زن و بچه‌هايش 
گرفتار نشوند. مقلد آقاي خميني بايد زنده باشد، زرنگ 
باشد، هوشــيار باشد، دست افتادگان را بگيرد، به مردم 

كمك كند.
در اين راســتا درمانگاه مهديه درست كرد، بانك مهديه 
راه انداخــت، هــم براي دنياي مــردم كار مي‌كرد، هم 
براي آخرتشان. مرد عمل بود. به مرحوم آقاي صالحي 
گفتــه بود قبض‌هاي يك تومني چاپ كرده بود و مردم 

مي‌خريدند كه صندوق قرض‌الحسنه كار كند. مي‌گفت 
بــه جاي اينكه پراكنده و ايــن طرف و آن طرف خرج 
كنيد، يك جا جمع باشد كه آبرومندانه و روي حساب 
و كتاب خرج شود. متدينين هم انصافاً در اين مدت در 
صندوق قرض‌الحسنه خوب كار كرده‌اند و اين صندوق 
خوب خدمتي به همه كــرده. از لطف خدا و از دعاي 
شــهيد مدني، در استان همدان چندين درمانگاه و بانك 

و مهديه هم راه انداخته‌اند.
برخورد شــهيد مدني با خرافات و انحرافات فكري 

چگونه بود؟
شهيد مدني سخت مخالف انجمن حجتيه بود. اينها در 
روز نيمه شعبان در مهديه جشني گرفتند و دكتر مناقبي 

آمد و ســخنراني كرد. دوربيــن آورده بودند و آيه‌هاي 
قرآن و كتاب‌هاي اينها را نشــان مي‌دادند كه اگر فلان 
گناه را بكني، كفاره‌اش چيســت و از اين حرف‌ها. يك 
مقصودي نامي بود كه منشي يكي از تاجرهاي بازار بود 
و مي‌رفت پول‌ها را جمع مي‌كرد. يك يهودي برگشت 
و بــه او گفت: »ديدي آقاي مقصــودي! ما دين داريم، 
كتاب داريم، مكتب داريم. ما از آقاي سجادي ممنونيم 
كه آمد همدان و ما را قشــنگ معرفي كرد.« قبل از آن 
شــهيد مدني خدا رحمتش كند گفته بــود اين انجمن 
كارش درست نيست و اشــكال دارد، چند روز بعد از 
اين حرف او آنها در روز نيمه شــعبان در مهديه جشن 
گرفتند و از صبح فردايش در بازار اين بســاط راه افتاد! 
يعني در واقع خواســتند تأثير حرف آيت‌الله مدني را از 
بين ببرند، اما نتوانســتند و به خاطر روشنگري‌هائي كه 
شد، انجمن حجتيه نتوانست در همدان كاري را از پيش 

ببرد و مهديه دست مريدهاي آقاي مدني افتاد.
ما در همدان روحانيون زيادي داشــتيم. اولا رابطه 
شــهيد با آنها چگونه بود و ثانيا چرا با حضور اين 
روحانيون بزرگ، شــهيد مدني پرچمدار مبارزه در 

همدان شد؟
شــهيد مدني با آقاي آخونــد خيلي خوب بود و خيلي 
احترام مي‌كرد. با آيــت‌الله بني‌صدر هم همين‌طور، اما 
ايده‌اش با همه فرق مي‌كرد. خط آيت‌الله مدني انقلابي 
و تند بود. آنها ميانه‌رو بودند. انقلاب كه شد، بچه‌هائي 
كه توي خط بودند، مي‌آمدند جلوي خانه آقاي مدني و 

شعار مي‌دادند: »رهبران! ما را مسلح كنيد.«
اساساً انقلاب در همدان از كجا شروع شد؟

مرحوم حاج آقا مصطفي كه شــهيد شد، معتمدين شهر 
همدان مجلس فاتحــه گرفتند. آقاي مدني آن موقع در 
تبعيد بــود و مردم دور آقاي عالمي را مي‌گرفتند. مردم 
رفتنــد و آيت‌الله مدني را به همدان آوردند و يك كمي 
دو دســتگي ايجاد شد و طرفداران آقاي عالمي و آقاي 
مدني در مقابل هم قرار گرفتند. آيت‌الله مدني هميشــه 
مي‌رفت خدمت آقاي عالمي و صحبت مي‌كرد كه اين 
اختلافات شديد نشــود. انقلاب كه شد، مردم ريختند 
و پاســگاه‌ها و پادگان‌ها را گرفتند. من مســئول زندان 
بودم. يك عده از افســران ارتــش را گرفته و به زندان 
آورده بودنــد. آقاي راجي كه در بازار كار مي‌كرد، بعداً 
آمد كمك من. حاج ســعيد معمار، خدا خيرش بدهد 
بــراي من هم غذا مــي‌آورد. يــك روز از زندان رفتم 
بيرون كه به خانواده‌ام سري بزنم و ببينم بيرون چه خبر 
است. يك سر هم رفتم منزل آقاي عالمي، تا وارد شدم 
طرفدارانش مرا بيرون انداختند كه اين جاســوس است 
و حرف را مي‌برد براي آقاي مدني. من گفتم: »حاج‌آقا! 
من در زندان هستم. چه كارم به بردن حرف؟« بنده خدا 

آقاي عالمي مرا مي‌شناخت، هيچي نگفت.
من برگشــتم زندان و ديدم ده پانزده نفر از افسران رده 
بالا را كه آدم‌هاي خيلي خوبي بودند، گرفته و به زندان 
آورده‌انــد. پيغام دادم به آقاي مدني كــه حاج‌آقا! اينها 
آدم‌هاي خوبي هســتند، بيخود اينها را گرفته‌اند. اتفاقا 
حاج آقا مدني دو شــب بعد آمــد زندان و من گزارش 
كامل دادم. شهيد مدني دستور داد كه خيلي از آنها را از 
زندان بيرون كنيــم، چون بندگان خدا متدين و انقلابي 
بودند، ولي بچه‌هــاي مجاهدين خلق، اينها را گرفته و 
آورده بودند. همين‌ها بعدا! كارهاي ناشايســتي كردند. 
بعضي وقت‌ها شيطان آدم را گول مي‌زند و بعضي كارها 
را مي‌كند كه نه خواســت خداست نه خواست پيغمبر 
خدا. اينهــا هم بيخود و بي‌جهت، مردم را مي‌گرفتند و 

مي‌آوردند. من هم با اينها توي زندان دعوايم شد. 

گفت برويد تلاش كنيد و هر مقداري كه 
دستتان مي‌رسد كمك كنيد كه مردم 
بيكار نمانند، بدبختي به بار نياورند و 
زن و بچه‌هايش گرفتار نشــوند. مقلد 
آقاي خميني بايد زنده باشــد، زرنگ 
باشد، هوشيار باشد، دست افتادگان را 

بگيرد، به مردم كمك كند.
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همه شيفته اخلاق او بوديم ...
شما از ياران صديق شهيد مدني هستيد. چگونه با ايشان 

آشنا شديد؟
سال 1333 يا 34 بود كه اطلاع پيدا كرديم يك آقاي روحاني 
از نجف به همدان مي‌آيد و ســه چهار ماه كمتر يا بيشتر در 
اينجا هست. از دوستان و برادراني كه در آن موقع با آنها ارتباط 
داشتيم و اكثرشان به رحمت ايزدي رفته‌اند، اطلاع پيدا كرديم 
و براي اولين بار تا مرز خسروي به استقبال ايشان رفتيم. ايشان 
تشــريف آوردند و زيارتشان كرديم و اين برنامه چند سالي 

تكرار شد.
علت آمدن ايشان به همدان چه بود؟

ايشان در نجف ناراحتي ريوي پيدا مي‌كنند و پزشكان تجويز 
مي‌كنند كه شما بايد يكي از شهرهاي ايران را انتخاب كنيد 
كه آب و هوايش خوب باشــد. با اين وضعي كه شما داريد، 
بايــد به يك جاي خوش آب و هوا برويد. حالا چه كســي 
در آنجا همدان و مخصوصا دره مرادبيگ را پيشنها مي‌كند؟ 
نمي‌دانم، ولي به هرحال ايشــان تشريف مي‌آورند و در دره 
مرادبيگ ســاكن مي‌شوند. اولين پزشــكاني كه به سراغ آقا 
مي‌روند و ايشــان را معاينه مي‌كنند، آقاي دكتر معز و آقاي 
دكتر مســچي بودند. هر دو مي‌روند كه با اين سيد بزرگوار 
ديداري داشته باشند و ضمنا ببينند وضع ايشان چگونه است 
و متوجه مي‌شوند حال ايشان تعريفي نيست و ناراحتي ايشان 
حاد است، بنابراين پيشنهاد مي‌كنند كه شما بايد استراحت كنيد 

و فشار كاري نداشته باشيد.
دوســتان و آشنايان در دره مرادبيگ به ديدار ايشان مي‌رفتند. 
از جمله كساني كه با ايشــان ارتباط نزديك و طولاني پيدا 
كرد، اخوي بنده بود كه مي‌شود گفت مثل دو برادر يا پدر و 
فرزند بودند. شهيد آيت‌الله مدني نسبت به اخوي بنده محبت 
زيادي پيدا كرد، به طوري كه دره مرادبيگ را تقريبا ترك كرد 
و بيشــتر در منزل اخوي بود. اوايل انقلاب از مسئولين هر 
كسي مي‌خواست با ايشان ديدار كند و مطالبي را به عرضشان 
برساند، به منزل اخوي مي‌آمد. صبح‌ها برنامه منزل اخوي اين 
بود و بنده در آنجا به عنوان يك فرمانبر حضور داشتم. بنده 
در منزل اخوي ســاكن بودم و لازمه‌اش اين بود كه پذيرائي 
كنم و به همين دليل اگر مهماني خدمت حاج آقا مي‌آمد، ما 

پذيرائي مي‌كرديم.
حاج آقا در همدان ماندند و در اين فواصل به شهرهاي ديگر 
مثل آذرشهر هم مي‌رفتند. آذرشهر، شهر خودشان بود. به قزوين 
هم رفتند و در مسجد جامع جمعيت عجيبي جمع شده بود. 
شهيد مدني به هر شهري كه مي‌رفتند، برنامه‌هائي را در آنجا 
پياده مي‌كردند، ولي مردم همدان خيلي به ايشان علاقه داشتند 
و ايشان هم محبت خاصي نسبت به مردم همدان داشتند و لذا 

كارها و برنامه‌هايشان را در اينجا شروع كردند.
اشاره‌اي به اين برنامه‌ها داشته باشيد.

اولين برنامه ايشــان در همدان، راه‌انــدازي دارالايتام بود كه 
ايشان پيشنهاد داد. ما در مشهد هم مركزي را راه‌اندازي كرده 
بوديم كه مي‌شود گفت بنيانگزارش تقريبا ايشان بود، يعني 

اگر ايشــان در همدان نبود – من آن موقع در مشهد بودم- و 
آن پشــتكار و همت ايشان نبود، فكر نمي‌كنم اين برنامه در 
همدان پياده مي‌شــد. اثر كلامي كه ايشان داشت، من تا اين 
سن كه با روحانيون زيادي سروكار داشته‌ام، در كسي مشاهده 
نكــرده‌ام. كلامش به‌قدري مؤثر و گيرا بود كه هر حرفي كه 

مي‌زد، مخاطب خود به خود جذب مي‌شد.

ايشــان در همدان ابتدا دارالايتام، بعــد درمانگاه و صندوق 
قرض‌الحســنه مهديه را دائر كرد كــه ماجراي تك تك آنها 
شنيدني است. ايشان به همه گفت بيائيد جمع بشويم و هرچه 
داريم بگذاريم و به كساني كه ندارند قرض بدهيم. در خيابان 
عباس‌آباد، در مسجد مهديه، اتاق كوچكي را رديف كردند و 
رفقا مي‌رفتند و آنچه را كه در بضاعتشان بود مي‌دادند. اول هم 
كه صندوقي نبود. يك نفر به اسم مرحوم دادفرما كه هم انقلابي 
و هــم از هر جهت مورد تأئيد آقا بود. پول‌ها را در اختيارش 
مي‌گذاشتند. ايشان حســابي باز كرده بود و پول‌ها را در آن 
واريز مي‌كرد. اين مقدمه تشكيل صندوق قرض‌الحسنه شد 
كه الان بعد از چندين سال اگر بخواهيم فهرستي از خدمات 
اين صندوق به مردم ارائه بدهيم، وقت زيادي مي‌برد. تعداد 
مراجعين به اين صندوق در هر روز حداقل 30 نفر اســت و 
من تا 70 نفر را هم شنيده‌ام. شورائي دارند كه درخواست‌هاي 
مردم را بررسي مي‌كنند و به خصوص به مشكل كساني كه 
ســرمايه براي كار مي‌خواهند، خيلي اهتمام دارند و مضايقه 
هم ندارند و اگر داشته باشند، براي سرمايه‌گذاري تا هر ميزان 
كه بتوانند كمك مي‌كنند. يا اگر نياز پزشكي داشته باشند، اگر 
مدرك پزشكي بياورند، جواب نه نمي‌شنوند و اين همه از آثار 
شهيد مدني است. درمانگاه مهديه انواع كارها را انجام مي‌دهد، 
صندوق قرض‌الحسنه هم همين‌طور و دارالايتام هم كه الان 
حدود 35 سال اســت كه توفيق خدمتگزاري در آن دارم، از 
خدمات شهيد مدني است كه افتخار اداره آن را در همان موقع 

به بنده واگذار كردند.
در زمينه امر به معروف و نهي از منكر حساسيت شهيد مدني 

مثال‌زدني است. در اين مورد به خاطراتي اشاره كنيد.
در آن زمــان در اكثر مغازه‌ها، به‌خصــوص كافه‌ها، راديو و 
موسيقي رواج زيادي داشت. وقتي از خياباني عبور مي‌كرديم، 
شايد حداقل از سه چهار مغازه صداي موسيقي مي‌آمد. ايشان 
با آن لباس و تشكيلات و وضع وارد مغازه مي‌شدند، مقداري 
با صاحــب مغازه صحبت مي‌كردنــد. اوايل معمولا گوش 
نمي‌دادند، ولي آن چهره و لحني كه شــهيد مدني داشــت، 
طوري بود كه طرف مقابل بعد از مدتي ديگر نمي‌توانســت 
صحبتي داشته باشد و مي‌رفت و راديويش را خاموش مي‌كرد. 

»ناگفته‌هائي از سلوك اخلاقي شهيد مدني« در گفت و شنود شاهد ياران با سيد جواد حجازي

انجمــن حجتيه‌اي‌ها اغلب به شــهيد 
مدني توهين مي‌كردند، چون ايشــان، 
آنها را از نجف مي‌شناختند و مي‌گفتند: 
اينها آدم‌هاي سالمي نيستند و اينها اگر 
اينجا آمده‌اند، برنامه دارند و براي خدمت 
نيامده‌اند. اينها هم چون مي‌دانســتند 
كه آقاي مدني به كارشــان و رفتارشان 
و برنامه‌شــان آشنائي دارد و مي‌داند كه 
وابسته به جائي هستند، در همدان سعي 
كردند با ايشان مخالفت كنند تا مردم به 

ايشان جذب نشوند.

مردان حق بيش از آنكه با ســخنان خود بر 
ديگــران تأثير بگذارند، با رفتــار و اخلاق 
خوش، منشاء تحول در آنان مي‌شوند. شهيد 
مدني همچون جد بزرگــوارش علي)ع( با 
بينوايان همراه و با دشــمنان حق همواره در 
ستيز بود. اخوان حجازي از ياران و معاشرين 
قديمي شهيد، خاطرات شيريني از وي به ياد 
دارند كه در اين گفتگو به گوشه‌هائي از آنها 

اشاره شده است.
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اگر در اين زمينه خلافي را مي‌ديد حســاب نمي‌كرد كه من 
روحاني هستم، شخصيتي هستم، سادات هستم و اگر طرف 
عكس‌العمل نامناسبي نشــان بدهد، برايم خوب نيست. در 
هرجا برنامه خلاف شرع مي‌ديد، تذكر مي‌داد و خدا را شكر 
مي‌كنم كه كساني كه با ايشان صميمي بودند، دارند اين برنامه 
را اجرا مي‌كنند و اگر در جائي برنامه خلاف شــرعي ببينند، 

تذكر مي‌دهند.
از آذرشهر مي‌آمديم، خدمتشان عرض كردم حاج آقا! شاهنشاه 
عاري از مهر]آريامهر[، حزبي به اسم حزب رستاخيز درست 
كرده. ايشان خيلي خنديد و گفت چي؟ رستاخيز؟ شهيد مدني 
روزهاي جمعه در دعاي ندبه مسجد مهديه صحبت مي‌كردند. 
صبح جمعه تشريف بردند منبر و از بيعت گرفتن معاويه براي 
يزيد صحبت كردند و فرمودند: هر كس در اين حزب ثبت 
نام كند، در حزب يزيدي ثبت نام كرده است. در آن شرايط، 
با آن تشكيلات ساواك، ايشان اين‌طور بالاي منبر و با شهامت 
اين صحبت‌ها را كردند. شهيد مدني اوايل در مسجد بهبهاني 
نماز مي‌خواندند كه من يك بار به ايشــان گفتم: حاج آقا! ما 
همين يك مســجد را داشتيم، همان را هم شما از ما گرفتيد. 
البته من در آنجا نماز فرادا مي‌خواندم و با ايشان شوخي كردم. 
آقا اغلب نمازهايشان را در مدرسه مهديه مي‌خواندند و آنجا 

سخنراني مي‌كردند.
الحمدلله در خدمت ايشــان بوديم و شــما هرچيزي كه به 
عنوان خيريه در همدان مي‌بينيــد، از دارالايتام و درمانگاه و 
اين جورجاها، بنيانگزارش شهيد مدني بودند. ممكن است 
بعضي‌ها اين را فراموش كرده باشند، ولي من مي‌توانم قسم 
بخورم هر خيريه‌اي، اعم از بهداشــتي و غيربهداشتي كه در 

همدان هست، بنيانگزارش ايشان بوده‌اند.
نظر ايشان درباره انجمن حجتيه چه بود؟

يك روز خدمت ايشــان عرض كردم حزبي درست شده به 
اسم انجمن انصارالحجه. پرسيدند: كارشان چيست؟ گفتم: 
دور هم جمع مي‌شــوند. از نظر غذا جاي شما خالي، بسيار 
غذاهــاي عالي مي‌دهند و من هــر وقت هوس غذاي عالي 
مي‌كنم، در جلسات اين انجمن شركت مي‌كنم. مي‌گويند از 
ارادتمندان امام دوازدهم هستند. شهيد مدني گفتند: ما همگي 
ارادتمندان امام دوازدهم هســتيم، معلوم مي‌شود اينهائي كه 
مخصوص دور هم جمع مي‌شوند، ارادتمندان امام سيزدهم 
هستند. گفتم: حاج آقا! همين‌طور است، چون ارادمندان امام 
دوازدهم بالاخره يك جورهائي هواي كار خودشان را دارند، 
ولي اينها ماشاءالله سعي مي‌كنند در هرجا هستند، شغل‌هاي 
بالائي بگيرند. پوشاك و لباس همه‌شان هم عالي و جلساتشان 

هم پر و پيمان است. 
خدا رحمت كند مرحوم آقاي نقوي را. ايشان روحاني و دبير 

و اهل تويسركان بود. يك روز به 
ايشــان گفتم: آقا بيائيد برويم در 
ساختماني در خيابان بوعلي، يك 
عده‌اي جمع شــده‌اند و امشــب 
برنامه دارند. اســم مســئولش را 
نمي‌آورم، چون ممكن است زنده 
باشــد. قبل از اينكــه آقاي نقوي 
ســئوالي بپرســد، من از مسئول 
جلسه پرسيدم: آقا! ببخشيد! برنامه 
شما چيســت كه ما هم در جريان 
قرار بگيريم. مسئول جلسه گفت: 
اولين برنامه ما اين اســت كه بايد 
در تمــام اوقات، نمازمــان را اول 
وقت بخوانيم. گفتم: بســيار كار 
خوبي مي‌كنيد. گفت: دوم اينكه تا 
مي‌توانيم از اجناس داخلي استفاده 

مي‌كنيم. من جــواب دادم:‌ اولا الان اين جور كه من مي‌بينم، 
كفش شما خارجي است. ثانيا الان نيم ساعت سه ربع از اذان 
مغرب گذشته و شما همه اينجا تشريف داريد. بماند كه آثاري 
از نماز هم نيست، يعني جائي نداريد كه انسان وضو بگيرد و 
به نماز بايستد. مسئول جلسه خيلي برايش سنگين بود كه اين 
حرف‌ها را از من كه غيرروحاني بودم بشنود و شايد اگر آقاي 
نقوي مي‌گفت، اين قدر به او برنمي‌خورد، ولي من سابقه اينها 
خوب دســتم بود و مي‌دانستم براي خودشان دكاني درست 
كرده‌اند. انجمن حجتيه‌اي‌ها اغلب به شــهيد مدني توهين 
مي‌كردند، چون ايشان، آنها را از نجف مي‌شناختند و مي‌گفتند: 
اينها آدم‌هاي سالمي نيستند و اينها اگر اينجا آمده‌اند، برنامه 
دارند و براي خدمت نيامده‌اند. اينها هم چون مي‌دانستند كه 
آقاي مدني به كارشان و رفتارشان و برنامه‌شان آشنائي دارد و 
مي‌داند كه وابسته به جائي هستند، در همدان سعي كردند با 
ايشان مخالفت كنند تا مردم به ايشان جذب نشوند. خاطرات 
من از اين بزرگوار به 50، 60 سال قبل يعني از سال 33 كه به 
همدان مي‌آمدند، برمي‌گردد و گذر زمان خيلي از خاطرات را 

از ياد ما برده است.
رابطه شهيد مدني با جوانان چگونه بود؟

اصلا برنامه‌اش براي جوانان بود، يعني مجلسي نبود كه 10، 
20 جوان در اطرافش نباشــد. با جوانــان مثل پدر و فرزند 
رفتار مي‌كرد. به قدري خوشــرو و مهربان بود كه هر جواني 
به طرفش مي‌آمد، جذبش مي‌شد. اخلاقش، قيافه خندانش، 
مطالبي كه مي‌گفت، هر آدمي را جذب مي‌كرد. الان چندين 
ســال از شهادت ايشان گذشته، ولي هنوز وقتي به آن چهره 
خنــدان فكر مي‌كنم، دلم مي‌لرزد. وقتي ايشــان را مي‌ديدم، 
صحبــت نمي‌توانســتم بكنــم و فقط 
نگاهشــان مي‌كردم و لذت مي‌بردم. اين 
طور نبود كه بروم و با ايشــان صحبت 
و بحث كنم. ديگران سئوال مي‌كردند و 
من فقط نگاه مي‌كردم. تاثير ايشان طوري 
بود كه يك آدم از نظر سواد دوم ابتدائي 
كارهائي توانسته بكند و خدماتي انجام 
داده كه فوق تخصص‌ها نتوانسته‌اند. يك 
نفر از من پرســيد اين چه حرفي است 
كه در مصاحبه‌ها مي‌زني؟ گفتم من اگر 
توانسته‌ام خدمتي بكنم، همه از صدقه سر 
شهيد مدني است و اگر نبود ايشان، اين 
مؤسسه دارالايتام چنين توفيقي كه آثارش 
ان‌شاءالله تا ظهور امام زمان)عج( خواهد 
ماند، پيدا نمي‌كرد و از بركت دعاي ايشان 
خواهد ماند. خدا گواه اســت در اوقاتي 
كه بسيار گرفتار مي‌شوم، كافي است خدا 

را به شهيد مدني قسم بدهم، شب ايشان به خوابم مي‌آيد و 
مشكلم كاملا حل مي‌شود. الحمدلله فرزندان من هم از بركت 
دعاهاي شــهيد مدني عاقبت به خير شده‌اند. ايشان هميشه 
مي‌فرمود: من بچه‌هاي آقا جــواد حجازي را روي زانوهاي 
خودم بزرگ كرده‌ام. خانه ما زياد مي‌آمد و وقتي هم كه مي‌آمد، 
بچه‌ها درست مثل اينكه پدرشان آمده، مي‌رفتند و روي زانو 

آقا مي‌نشستند.
در آن زمــان در همدان آيت‌الله آخوند  ملاعلي و آيت‌الله 
بني‌صدر بودند. چگونه بود كه با وجود آنها، مردم به شهيد 

آيت‌الله مدني اقبال بيشتري نشان دادند؟
مرحوم آيت‌الله آخوند ملا علي كه خداوند رحمتش كند سياسي 
نبود و مطلقا در كار سياست دخالت نمي‌كرد. تحصيلكرده و 
باسواد و مدرس بود و مدرسه معروف ملا آخوند را بنا نهاد. 
متاسفانه افرادي كه در منزل ايشان بودند، كاملا با افراد سياسي 
مخالف بودند. يك بار از پله‌هاي آموزشــگاه پائين مي‌آمدم، 
ديدم شهيد مدني سرش را گذاشته روي ديوار و گريه مي‌كند. 
رفتم جلو و پرســيدم: چه شده؟ آن موقع به ما پاسخي نداد،‌ 
ولي بعداً به من گفت به ديدن آيت‌الله آخوند رفته بوده، راهش 

نداده بودند. اطرافيان آقاي آخوند روي خط نبودند.
آيت‌الله بني‌صدر به‌ آقاي مدني ارادت داشــت و آقاي مدني 
هم زياد منزل ايشان مي‌رفت و در درگيري‌اي كه آقاي مدني 
با رژيم پيدا كرد، خيلي كمك كرد، چون نفوذ داشت. مرحوم 
بني‌صدر ثروتمند بود و با برخي از كســاني كه حرفشان از 
طرف رژيم خوانده مي‌شد، ارتباط داشت. اكثر روحانيوني هم 
كه به همدان مي‌آمدند، در منزل ايشان وارد مي‌شدند. ايشان 
يك بار خودش به من گفت اگر اين افراد را نگه ندارم، ديگر 
نمي‌توانم كافي يا ديگران را از چنگشان نجات بدهم. با اين 
ارادت و رابطه صميمي كه بين شهيد مدني و‌ آيت‌الله بني‌صدر 
وجود داشت، ولي ديديم كه بعد از انقلاب، ايشان صراحتا در 
مقابل بني‌صدر ايستاد، چون در راه حفظ ارزش‌هاي اسلامي 
و اجراي احكام دين، هيچ كس برايش مطرح نبود و با كسي 

با جوانان مثل پدر و فرزند رفتار مي‌كرد. 
به قدري خوشــرو و مهربان بود كه هر 
جواني به طرفش مي‌آمد، جذبش مي‌شد. 
اخلاقش، قيافه خندانــش، مطالبي كه 
مي‌گفت، هر آدمي را جذب مي‌كرد. وقتي 
ايشان را مي‌ديدم، صحبت نمي‌توانستم 
بكنم و فقط نگاهشــان مي‌كردم و لذت 

مي‌بردم. 
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رودربايستي نداشت. ايشان هرجا كه خلافي را مي‌ديد، طرف 
در هر مقامي كه بود يقه‌اش را مي‌گرفت و اگر آن فرد بر اشتباه 
و گناه خود اصرار مي‌ورزيد، او را طرد مي‌كرد و حتي ديگر با 

او سلام و عليك هم نمي‌كرد.
يك بار در دره مرادبيگ براي ناهار دعوتش كرده بودند، وقتي 
فهميد ميزبان اهل دادن خمس نيست، نرفت. ميزبان نزد شهيد 
مدني رفت و ايشان فرمود: شما برو حسابت را صاف و مالت 
را پاك كن، مي‌آيم. بايد يقين داشته باشم اهل پرداخت وجوه 
شرعيه هستي و مالت پاك است. هر كسي كه دعوتش مي‌كرد، 
ايشان نمي‌رفت و تا تحقيق نمي‌كرد كه او چه جور آدمي است 
و آيا مالش پاك و لقمه‌اش حلال هســت يا نه، نمي‌رفت. به 

همين دليل منزل هر كسي نمي‌رفت.
نقش شهيد مدني در مبارزات همدان چه بود؟

فعاليتي كه ايشان داشت، كسي نداشت. اشاره كردم كه جوانان 
ارادت خاصي به ايشــان داشتند و شــهيد مدني هم به آنها 
مي‌فرمودند كه چه كار كنند و كجا بروند. اگر ايشان در همدان 
نبــود، در اينجا انقلابي روي نمي‌داد. البته مرحوم خالقي هم 
در مسجد پيامبر)ص( بود كه منبر مي‌رفت و جوانان را تهييج 
مي‌كرد، خودش هم گريه مي‌كرد و گريه‌اش هم اثر داشت، 
ولي چون باطن، رديف نبود و ظاهر بود، روي بچه‌ها كه در 
باطن امر نبودند، اثر گذاشــت، ولي چون خدا مي‌داند كه در 
باطن چيست، اين اســت كه بنده خدا در به در شد و رفت 
خارج و در آنجا هم فوت كرد، چون خدا مي‌دانســت، ولي 

مستمعينش نمي‌دانستند و همگي بچه‌هاي انقلابي شدند.
جريان آمدن آقاي مدني از ملاير چه بود كه جلوي ايشان 

را گرفته بودند؟
آقــاي مدني در قــم بود و بعد آمد ملاير و مــا رفتيم كه از 
آنجا ايشــان را به همدان بياوريم. يك كلانتري در آنجا بود 
كه الان هم هست. ما ماشين دوم بوديم. چماقداران و اراذلي 
از كلانتري آمدند و به روي ما كارد و چماق كشــيدند. بعداً 

سردمدارشان اعدام شد.
حضرت امام چگونه شهيد مدني را به نمايندگي انتخاب 

كردند؟
بنده يك ماه در سال 49 و يك بار در سال 57 به كربلا مشرف 
بودم. ظهرها شهيد مدني در منزل امام نماز مي‌خواندند. امام 
شب‌ها در مســجد ترك‌ها نماز مي‌خواندند. هر وقت امام 
تشريف نمي‌آوردند، آقاي مدني مي‌خواندند. چنين رابطه‌اي 
داشتند. بنده با مرحوم عمويم خدمت امام كه رسيديم، اولين 
ســئوالي كه فرمودند اين بود كه حاج سيد اسدالله حالشان 

چطور است؟ با چنين لحني از شهيد مدني نام مي‌بردند.
آقاي مدني در منزل آقاي حسيني در همدان بود كه از طرف 
امام دستور مي‌آيد كه شما به تبريز برويد. ايشان بلافاصله بلند 
مي‌شــوند. آقايان مي‌گويند: آقا! بگذاريد صبح برويد. شهيد 
مدني مي‌گويد: شايد تا صبح زنده نباشم. امر، امر امام است و 
فورا بايد اطاعت كنم و همان موقع حركت مي‌كند و مي‌رود.

از حالات ايشان در دعا و مناجات نكاتي را بيان كنيد.
حالاتش مختص به خودش بود. در مســجد مهديه، دعاي 
ندبه بود و ايشان منبر مي‌رفت. وقتي كه شروع مي‌كرد، اشك 
مي‌ريخت و حال مخصوصي داشــت و اثر هم مي‌گذاشت. 
الان هم كه دعاي ندبه مســجد مهديه حالي دارد، به بركت 

وجود آن بزرگوار است.
رفتار و سلوك ايشان چگونه بود؟

ايشان رفتارهاي خاصي داشــت. مثلا اگر از خيابان بوعلي 
به جائي مي‌رفتيم، موقع برگشت از مسير قبلي نمي رفت و 
مي‌گفت از آن طرف برويم. هيچ وقت مسير رفت و برگشت 
آقا از يك جا نبود. بسيار متين بود. راه رفتنش بسيار آهسته بود. 
اين اواخر كمي سر به سرم مي‌گذاشت و مي‌گفت: دست مرا 
بگير! چرا اين قدر تند راه مي‌روي؟ بسيار ساكت و موقر بود.

ايشان مجتهد هم بودند؟

صددرصد. بعضي‌ها تا دو كلمه درس مي‌خوانند، ادعا مي‌كنند 
كه مجتهدند. ايشان كه تكميل درس خوانده بود.

رابطه‌‌شان با آقاي كافي چگونه بود؟
آقاي كافي به ايشان ارادت داشت تا زماني كه آقاي كافي آمد 
كرمانشاه منزل آقاي بروجردي نامي و صحبت و مختصري از 
دســتگاه تعريف كرد. از آن موقع بود كه شهيد مدني با آقاي 
كافي قطع ارتباط كرد. من منبر كافي زياد مي رفتم، همدان هم 
كه مي‌آمد منزلمان دعوتش مي‌كرديم. تهران هم كه مي‌رفتم 
منزلش مي‌رفتم. نمي‌دانم چه شــد كه چنين اشتباهي كرد و 
آقاي مدني تركش كرد تا وقتي كه بالاخره آمد نزد‌ آقاي مدني 
و اقرار كرد كه اشــتباه كردم و شما به بزرگواري خودتان مرا 

ببخشيد.
خبر شهادت آيت‌الله مدني را چگونه شنيديد؟

گمانم ظهر بود و من در خيابان بودم كه يكي از دوستان به من 
گفت كه آقا در نماز جمعه به شهادت رسيدند.

چرا ايشان را به همدان نياورديد؟
ايشــان انســان والائي بود و هرجا كه مي‌رفت، مردم آنجا 
نمي‌خواستند از دســتش بدهند. آقا به فرمايش خودش به 
همداني‌ها بيشتر از تبريزي‌ها علاقه داشت. ميل داشت بيشتر 
در همدان باشــد، ولي مردم آذرشــهر و تبريز مي‌خواستند 

نگهشان دارند.
وقتي شهيد مدني در تبريز بود، حزب خلق مسلمان غائله‌اي 

برپا كرده بود. از آن برهه چه اطلاعاتي داريد؟
يكي از روحانيون در آنجا مرامي را گذاشته بود كه امام قبول 
نداشــت، اين بود كه امام دســتور دادند شهيد مدني به آنجا 

بروند.
ايشان نمي‌ترسيد؟

ترس؟ در تمام مدت چهل سالي كه كنار ايشان بودم، اثري از 
ترس در ايشــان نديدم. نه تنها خود ايشان كه اطرافيانش هم 
نتــرس بودند، از جمله اخوي بنده كه يك بار گفتند يكي از 
روحانيون در منزل آقاي بني‌صدر مي‌خواهد ســخنراني كند 
كه چون زنده اســت، اسم نمي‌برم. اخوي به‌محض اينكه او 
شروع به صحبت مي‌كند، مي‌رود و سيم بلندگو را قطع مي‌كند 
و اخوي را به ايرانشهر تبعيد مي‌كنند. در ايرانشهر مي‌رود و 
مي‌بيند شيخي پپسي به آنجا مي‌آورد و گران‌تر هم مي‌فروشد. 
پپســي‌ مال بهائي‌ها بود. اخوي شروع مي‌كند عليه او مبارزه 
كردن و مــي‌رود پيش مقام معظم رهبري كــه آن موقع در 

ايرانشهر تبعيد بودند و ماوقع را براي ايشان شرح مي‌دهد.
من هرگز با اخوي قابل مقايسه نبودم، ولي هر دو حرف‌هايمان 
را مي‌زديم و هيچ ساكت نبوديم و دستگاه هم روي ما خيلي 
حساسيت داشت. پرونده آقا را كه خوانديم، ديديم نوشته اين 
دو برادر عناصر خطرناكي هستند و اسامي كساني را هم كه در 
اطراف ما بودند، نوشته بود. اخوي با اغلب مبارزان از جمله 
شهيد باهنر، مرحوم كافي و ديگران‌آشنا بود و هر وقت دستگاه 
آنها را تعقيب مي‌كرد، مي‌آوردشان به منزل و لباس مكلّائي 

تنشــان مي‌كرد و آنها را فراري مي‌داد. اخوي تنها كسي بود 
كه هر روحاني‌اي كه ممنوع‌المنبر بود، به خانه‌اش مي‌امد. در 
اسناد ساواك نوشته بودند كه همه اينها در منزل اخوان حجازي 

هستند.
آقاي  مدني نســبت به دارالايتام، صندوق قرض‌الحســنه و 
درمانگاه توجه و اهتمام خاص داشت، ولي هرگز در مديريت 
ما دخالت نمي‌كرد. اگر هم به افرادي رسيدگي خاصي مي‌كرد، 

پنهاني بود و ما متوجه نمي‌شديم.
تكيه كلام شهيد مدني چه بود؟

خدا و امام و انقلاب، فكر و ذكري جز خدا و خدمت به مردم 
و كمك به پيشبرد انقلاب نداشت.

قبل از انقلاب اعتقاد داشت كه پيروز مي‌شويم؟
صددرصد. ايشــان فرموده بود كه من مي‌خواهم در كربلاي 
ايران شهيد بشــوم. قبل از انقلاب كربلاي ايران چه معنائي 
داشت؟ مي‌دانست كه روزگاري كار به اينجا مي‌رسد كه شاه 

را به درك واصل مي‌كنيم و انقلاب پيروز مي‌شود.
موقعــي كه شــهيد مدني به تبعيد مي‌رفتند، شــما هم 

مي‌رفتيد؟
به گنبد كه تبعيد شدند، رفتيم و يكي از رفقا فرشي هم خريده 
بود. ماشين سوار شديم و رفتيم به جائي كه مثل مصلي بود. 
طبقه بالا رفتيم كه منزلشان بود و فرش را هم برديم و عرض 
كرديم آقايان خريده و در اختيار شما گذاشته‌اند كه هرجور 

صلاح مي‌دانيد صرف كنيد.
در آذرشهر هم كه بودند، چهار نفر بوديم و نصف شب بود 
كه رســيديم و از جواني پرسيديم: مسجد اينجا كجاست؟ 
جوان جواب داد: شما مسجد نمي‌خواهيد، منزل آقاي مدني را 
مي‌خواهيد! و به ما آدرس داد. ما رفتيم و ديديم در بسته است 
و در نزديم و تصميم گرفتيم برويم و در مسجد بخوابيم. صبح 
بيدار شديم و رفتيم منزل آقاي مدني. ايشان نگاه كرد و ديد 
سرتاپاي ما پر از خاك است. گفت:‌ اين چه وضعي است؟‌من 
بيدار ماندم كه شما در بزنيد. گفتيم: حاج‌آقا! نصف شب بود و 

رويمان نشد در بزنيم. گفت: زود برويد خودتان را تميز كنيد. 
ايشان هرجا بودند، ما مي‌رفتيم. خرم‌آباد رفته بوديم. هشت نفر 
بوديم. اخوي جلو نشسته بود و مأمور آمد و از او پرسيد: اينجا 
چه كار داريد؟ در خرم‌آباد منزل آقاي مدني بيشتر از 100 متر 
با ساواك فاصله نداشت و كاملا مي‌ديدند چه كساني مي‌آيند و 
مي‌روند. اخوي جواب داد: يك آقائي داريم كه ما را اين شهر 
و آن شهر سرگردان كرده و هرجا مي‌رود، دنبالش مي‌‌رويم. 

گناه كرده‌ايم؟ مامور مانده بود جوابش را چه بدهد!

من اگر توانسته‌ام خدمتي بكنم، همه از 
صدقه سر شهيد مدني است و اگر نبود 
ايشان، اين مؤسســه دارالايتام چنين 
توفيقي كه آثارش ان‌شــاءالله تا ظهور 
امام زمان)عج( خواهد ماند، پيدا نمي‌كرد 
و از بركت دعاي ايشان خواهد ماند.  در 
كافي  گرفتار مي‌شوم،  بسيار  كه  اوقاتي 
است خدا را به شهيد مدني قسم بدهم، 
شب ايشــان به خوابم مي‌آيد و مشكلم 

كاملا حل مي‌شود.  
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و جلوي تانك‌ها را بگيريد. در هوشياري ايشان همين بس كه 
پيغام داد هر اسلحه‌اي كه از ارتشي‌ها مي‌گيريد، ببريد منزل. 
آن روزهــا خيلي‌ها گوش مي‌دادند. اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، 
اسلحه‌هاي فراواني دســت مردم افتاد، هرچند درصد كمي 
هم افتاد. توصيه آقاي مدني باعث شد كه اسلحه‌ها در اختيار 

ايشان قرار بگيرد.
شهيد مدني مسئوليت‌هاي فراواني داشت از جمله مسئوليت 
لرستان، همدان، تبريز و گمانم كرمانشاه. يك شب به ما گفتند 
كه آقاي مدني آمده است همدان. شب همگي رفتيم مسجد 
جامع. متاســفانه بيشتر از 100 نفر نيامده بودند، درحالي كه 
قبلا خيلي مي‌آمدند. آيت‌الله مدني خيلي ناراحت شــد و با 
مظلوميت عجيبي گفت: »كو اين شهردار شما؟ كو اين استاندار 
شما؟« آيت‌الله مدني نماينده امام بود و آن شب كه بعد از يك 

ماه برگشته بود، بايد همه اينها حضور مي‌داشتند.
يك شب آيت‌الله مدني قصه‌اي از حضرت امير‌)ع( مي‌گفت 
و پيرمردي شــروع كرد به تكبير گفتن. يك عده هم گوش 
نمي‌دادند و متوجه نبودند و فقط دنباله‌رو بودند. آيت‌الله مدني 
چند لحظه بغض كرد و گفت: »آقا!‌ من چه مي‌گويم، شــما 
چه مي‌گوئيد!« قيافه بسيار معصومانه‌اي داشت كه هيچ‌وقت 

يادم نميی‌ود.
مرحوم آقاي معصومــي فرش فروش بود و مي‌گفت من با 
آقاي مدني سلام و عليك و به خانه‌شان رفت و آمد داشتم. 
قبــل از انقلاب با يك نفر اختلاف پيدا كرديم و گفتيم براي 
حل وفصل دعوا پيش آيت‌الله مدني برويم. رفتيم و آيت‌الله 
مدنــي حرف‌هاي ما را گوش داد، امــا تحويلمان نگرفت، 
هرچنــد حق با ما بود و حق را هم به ما داد. من برگشــتم، 
درحالي كه دلخــور بودم كه چرا اين‌طور مثل غريبه‌ها با ما 
رفتار كرد؟ يك مدتي خدمت ايشان نرفتم و بعد از مدتي كه 
رفتم، حسابي تحويلمان گرفت. گفتم: »حاج آقا! آن روزي كه 
براي حل اختلاف پيش شما آمدم، درحالي كه حق با من بود، 
اصلاً‌تحويلم نگرفتيد.« گفت: »مؤمن!‌ آن روز شما براي حل 
اختلاف آمده بودي. اگر قرار بود با تو سلام و عليك گرم كنم، 
آن بنده خدا از اول فكر مي‌كرد كه من حق را به شما خواهم 

داد و اين خلاف عدالت بود«. 
آقاي خاتمي نماينده ولي فقيه در امور عشــايري بود. ايشان 

مي‌گفــت من يك مدت در قوه قضائيه تبريز بودم. يك روز 
احساس كردم خيلي خســته شده‌ام و رفتم خدمت آيت‌الله 
مدني و گفتم: »مي‌خواهم مدتي بروم تهران.« حاج آقا حديثي 
را گفت كه: »مضمون آن اين بود كه توفيقي اســت كه خدا 
به شــما داده كه مي‌توانيد براي مردم كاري را انجام بدهيد 
و اين خستگي ندارد.« مي‌گفت: »آن قدر حرف آقاي مدني 
اثر داشت كه همين كه اين حديث را گفت، گفتم چشم‌ آقا!‌ 

نمي‌روم«.

اولين بار چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟
در بحبوحه انقلاب و زماني كه شهيد مدني از ملاير مي‌آمد،‌ 
استقبال شاياني از ايشان صورت گرفت. با توجه به سن و سالم 
چنين چيزي را هرگز نديده بودم كه از يك روحاني اين‌طور 
استقبال بشود. استقبال بسيار باشكوهي بود، مخصوصا در آن 

جو قبل از انقلاب خيلي عجيب بود.
از سلوك شهيد مدني چه خاطراتي داريد؟

شهيد مدني بسيار پايبند اصول بود. قبل از انقلاب يك شب 
در مسجد جامع بوديم. مداح آمد و شعري درباره امام خواند. 
به احتمال زياد آقاي شمسائي بود. او در ابياتش مقام امام را 
با امام حســين)ع( برابر كرد. هيچ كس عمق و شدت علاقه 
شهيد مدني به امام را انكار نمي‌كند. همه مي‌دانند كه ايشان 
فدائــي امام بود، اما من از دور نگاه كردم و ديدم چهره آقاي 
مدني برافروخته شده است و گفت: »ميكروفون را براي من 
بياوريد.« ميكروفون را برايش بردند و گفت: »ضمن تشكر از 
اين آقا، اين جمله را اشتباه كرد. مقام امام حسين)ع( را نبايد با 
مقام امام يكسان كرد.« حتماً در مجلس ساواكي‌ها هم بودند و 
شايد اگر كس ديگري بود، صلاح نمي‌ديد اين حرف را بزند، 
ولي شهيد مدني در اصول با هيچ كس رودربايستي نداشت. 
ايراد را تذكر مي‌داد، بدون اينكه بخواهد چنين مصلحت‌هائي 
را به دليل شرايط موجود رعايت كند. معتقد بود كه به هر كس 
بايد در جايگاه خود ارج نهاد و نبايد به دليل علاقه به بزرگان، 

آنان را در رديف ائمه اطهار)ع( قرار داد.
خاطره ديگري كه يادم مي‌آيد اين است كه يك روز راه‌پيمائي 
كرديم و آمديم نزديك ساختمان جهاد. قرار بود سخنراني و 
نماز جماعت باشد. يك روحاني رفت و در جايگاه سخنراني 
كرد و در سخنراني‌اش گفت: »ما از دولت مي‌خواهيم زندانيان 
سياسي را آزاد كند.« آيت‌الله مدني نگذاشت جمله‌اش تمام 
شــود و ميكروفون را گرفت و گفت: »اين آقا اشــتباه كرد. 
مــا اصلا اين حكومت را قانوني نمي‌دانيم كه از او بخواهيم 
زنداني‌هــاي سياســي را آزاد كند. ما خودمان آنهــا را آزاد 

مي‌كنيم.« بعد هم در آنجا نماز جماعت برگزار شد.
يك شب قبل از انقلاب در مسجد پيغمبر)ص( بوديم. اولين 
شبي بود كه قرار بود راه‌پيمائي انجام شود. آن شب به آقاي 
عالمي گفتند مي‌خواهيم راه‌پيمائي كنيم. ايشان گفت: »حرفي 

ندارم، ‌ولي بايد از آيت‌الله مدني هم اجازه بگيريم.« ما مشغول 
نماز بوديم و پيكي رفت مســجد جامع كه از آيت‌الله مدني 
اجازه راه‌پيمائي را بگيرد. وقتي برگشت گفت: »آقاي مدني 
اجازه‌اش را داده، ولي گفته ســاعتش را آقاي عالمي تعيين 
كند.« آقاي عالمي ســاعت 8 يا 9 شب را تعيين كرد و اين 
اولين شبي بود كه در همدان راه‌پيمائي انجام شد. غرض اينكه 
آيت‌الله مدني اهتمام زيادي براي حفظ وحدت و مشاركت 

همه داشت.
خاطره ديگري كه از ايشــان دارم شبي بود كه مي‌خواستيم 
به تهران برويم، چون امام مي‌خواســتند تشــريف بياورند 
و برنامه‌مــان به هم خــورد و ماند براي هفته آينده. چهل تا 
اتوبوس براي تهران گرفتند، ولي سه چهار تا بيشتر پر نشد. 
عصر آيت‌الله مدني در مســجد سخنراني كرد و مردم گفتند 
صحيح است صحيح اســت؟ آيت‌الله مدني گفت: »بيخود 
صحيح است، صحيح است نگوئيد. من 40 تا اتوبوس گرفته‌ام 
و شما فقط سه چهار تايش را پر كرده‌ايد. مردم كوفه هستيد!« 
همين حرف باعث شد كه همه، از جمله خود من كه بايد از 
خانواده اجازه مي‌گرفتم، رفتيم و همگي ثبت نام كرديم. من 
رفتم خانه اجازه بگيرم و برگشتم، ديدم اتوبوس‌ها پر شده. 

البته سفر امام ماند براي هفته بعد.
هفته بعد كه به تهران براي اســتقبال امام رفتيم، در دانشگاه 
تهران بوديم و از وســط جمعيت فقط ماشين امام را ديديم. 
بعد گفتند آيت‌الله مدني گفته شــب همگي بيائيد حسينيه 
همداني‌ها. رفتيم و شب هم جا تنگ بود و نتوانستيم بخوابيم 
و بعضي‌ها اعتراض كردند كه اصلا چه ضرورتي داشــت 
امشب بمانيم و به اين شكل در زحمت باشيم. در ميان اين 
صحبت‌ها كه يكي مي‌گفت امام را برده‌اند قم، يكي مي‌گفت 
مخفي‌شان كرده‌اند، ساعت يك بعد از نصف شب بود كه از 
طرف آيت‌الله مدني آمدند و گفتند: »فردا ملاقات با امام!« آنجا 
بود كه به حكمت اين كار آقاي مدني پي برديم كه چرا ما را 
آن شب با آن زحمت نگه داشت. ما و يزدي‌ها اولين گروهي 

بوديم كه در مدرسه رفاه به ديدن امام رفتيم.
قبل از 22 بهمن خبر آوردند كــه نيروهاي نظامي دارند به 
تهران مي‌روند. ما رفتيم جلوي منزل آيت‌الله مدني. ايشان آمد 
بيرون و گفت همه‌تان حركت كنيد و به جاده كرمانشاه برويد 

»ناگفته هايي ازســلوك اخلاقي شهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حسين شعاعي

از اغراق و تملق بيزار بود ...

شــهيد مدني در اصول با هيچ كس 
ايراد را تذكر  رودربايستي نداشــت. 
بخواهد چنين  اينكــه  بدون  مي‌داد، 
مصلحت‌هائي را به دليل شرايط موجود 
رعايت كند. معتقد بود كه به هر كس 
بايد در جايگاه خود ارج نهاد و نبايد به 
دليل علاقه به بزرگان، آنان را در رديف 

ائمه اطهار)ع( قرار داد.

رفتار و گفتار شــهيد مدني همــواره با يكديگر هماهنگي 
داشت و لذا بر مخاطب تأثير پايدار مي‌گذاشت. وي جوانان 
را به شــيوه‌اي تربيت مي‌كرد كه هنوز پس از ســال‌ها آن 
آموزه‌ها را از ياد نبرده‌اند و بر همان شيوه زندگي مي‌كنند. 
در ايــن گفتگوي مختصر به گوشــه‌هائي از اين تربيت‌ها 

اشاره شده است.
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در ابتدا اشاره‌اي بفرمائيد به اينكه چه شد كه شهيد مدني 
پس از سال‌ها دوري از آذربايجان به تبريز آمدند؟

آيت‌الله مدني اهل آذرشهر، دهخوارقان آن زمان بود، چون 
قبل از اينكه بحث آذرشهر بشــود، آيت‌الله مدني معروف 
بودند به دهخوارقاني. ايشان در آنجا متولد شده، تحصيلات 
اوليه‌ را در تبريز انجام داده و ســپس به نجف اشرف رفته 
بودند. چون در اين جا در مدرســه علوم اسلامي تحصيل 
كرده بودند، لذا با بزرگان اين شهر آشنا بودند، اين بود كه در 
فرصت‌هائي كه مناسب بود، به تبريز تشريف مي‌آوردند و 
بعداً هم به عنوان نماينده امام در استان، به عنوان امام جمعه 

تبريز تعيين شدند.
قســمت عمده تحصيلات و زندگي علمي شهيد آيت‌الله 
مدني در نجف معلي سپري شده، آن هم در عصر حضرت 
آيت‌الله‌العظمي حكيم كه هم از نظر فقاهت و هم در بحث 
اجتهاد و از نظر مرجعيت ممتاز بودند. علاوه بر اينها، ايشان 
در حوزه علميه نجف، يكي از چند فقيه مبارز آن خطه بوده، 
يعني روزي روزگاري، آيت‌الله حكيم لباس رزم پوشيده و 
براي راندن انگليسي‌ها سرسختانه مبارزه كرده. وقتي آيت‌الله 
مدني به نجف مهاجرت مي‌كنند، در محضر آيت‌الله‌العظمي 
حكيم مشغول تلمذ مي‌شوند. البته با علماي ديگري نيز آشنا 
شدند و حتي با آيت‌الله‌العظمي خوئي چنان مأنوس شدند كه 
اگر هنگام نماز مغرب كه ايشان در صحن اميرالمؤمنين)ع( 
اقامه مي‌كردند، نمي‌توانســتند بيايند، آيت‌الله مدني را براي 
اقامه نماز تعيين كرده بودند و اين نشان مي‌دهد كه آيت‌الله 
خوئي تا چه حد به ايشــان اعتماد داشــته‌اند، ولي گرايش 
آيت‌الله مدني به آيت‌الله‌العظمي حكيم از همه بيشــتر بوده 

است. 
البته وقتي امام بعد از تبعيد به تركيه، به نجف تشريف بردند 
و آنجا ماندگار شدند، آيت‌الله مدني، گمشدة خود را در امام 
ديدند و از هر نظر عنايتشان به ايشان بود و در حوزه درسي 
هم به ايشــان گرايش پيدا كردند و نيز ايشان را نهائي‌ترين 
فرد مبارزي يافتند كه بالاخره مبارزه را به هدف مي‌رســاند 
و داراي اهداف بلندي اســت و به امام اميد بستند.‌ آيت‌الله 
مدني اين را تشخيص دادند و در گفته‌هايشان هم صراحتا 

بيان كرده‌اند كه بالاترين شخصيتي كه به ايشان دل بستند، 
امام خميني بوده است.

بعد از اينكه ايشــان از تفكر مبارزاتي امام استفاده كردند و 
به تمام معنا ساخته شدند و خودشان را به عنوان يك مبارز 
آماده كردند تا با هرگونه اســتثمار و استعماري بجنگند، در 
آستانه پيروزي انقلاب، ورود امام به ايران محقق مي‌شود و 
در اينجاست كه ياران امام در نجف و قم با همه سرافرازي 
وارد عرصه خدمت و همراهي با امام شدند كه شهيد مدني 
يكي از اين شــخصيت‌هاي بزرگ و نامي انقلاب اسلامي 

است.
دعوت ايشان به تبريز چگونه صورت گرفت؟

آخرين تبعيدي كه شهيد مدني داشتند، شهر مهاباد بود. ظاهراً 
ايشــان در مهاباد يك كمي دلگرفته‌اند، چون وقتي درباره 
دوران تبعيد ايشــان مطالعه مي‌كنيم، در بسياري از شهرها، 
ايشان حوزه احيا كردند، مسجد ساختند، ستاد تشكيل دادند، 
مريدهائي دورشان جمع شــدند، ولي مثل اينكه در مهاباد 
اين اتفاق نيفتاده و در آنجا بيگانه بودند و غربت، بيشتر بر 
ايشان اثر كرده بود و تصميم داشتند كه قبل از پايان دوران 
تبعيدشــان برگردند. در اين ايام بود كه زمينه‌هاي پيروزي 
انقلاب هويداتر ‌شد و عده‌اي كه با آيت‌الله مدني آشنا بودند 

و گاهي با ايشان ديدار مي‌كردند و مي‌دانستند كه ايشان يار 
نزديك امام در نجف بوده‌اند و دوســت داشتند با وضعيتي 
كه تبريز دارد و علما و بزرگان آن تقريبا به دو گروه تقسيم 
مي‌شوند، آنهائي كه با امام هستند و كساني كه به رهبريت 
امام عنايت زيادي نداشتند، عده‌اي خواستند تا زمان تبعيد 
شهيد مدني در مهاباد تمام نشــده، بروند و دعوتي كنند و 
ايشان بيايند تبريز. اين فكر بالاخره در بعضي‌ها بوده. البته 
اينها به محضر شهيد آيت‌الله قاضي طباطبائي رفتند، با ايشان 
موضوع را در ميان گذاشتند وشهيد آيت‌الله قاضي طباطبائي 
با همه وسعت دل و نيك‌انديشي كه داشته و شهيد آيت‌الله 
مدني را يار امام مي‌دانســت، دوســت داشت كه اين اتفاق 
بيفتد و شــهيد مدني به تبريز بيايند و خيلي هم خوشحال 
شدند از اينكه خبر دادند كه ما چنين تصميمي داريم. ايشان 
نه تنها از اين فكر استقبال كردند، بلكه به شهيد آيت‌الله مدني 
نامه نوشتند كه حالا گروهي خدمتتان مي‌آيند و ما رسماً از 
شما دعوت مي‌كنيم كه به تبريز تشريف بياوريد. اين وسعت 
نظر و اين اســتقبال، از نظر تاريخ انقلاب اسلامي و ديدگاه 
بزرگ‌منشانه شــهيد آيت‌الله قاضي نسبت به آيت‌الله مدني 
ارزش والائي است. اين اتفاق افتاد و آيت‌الله مدني آمدند. در 
محله چرنداب تبريز خانه‌اي را اجاره كرده و به طور اماني در 
اختيارشان گذاشته بودند و ايشان در مسجد محله چرنداب 
اقامه نماز مي‌كردند، مي‌آمدند و از ايشــان براي حضور در 

جلسات و بحث‌ها دعوت مي‌شد.
از اين قضيه چند ماهي ســپري مي‌شود. وضعيتي كه تبريز 
از نظر تفرقه و وابســتگي به مراجع داشــت، شايد بشود 
گفت زمينه‌اي را فراهم كرده بود كه تعدادي از دوســتان و 
ياران و ارادتمندان كه قطعا نظر خاصي نداشتند، رفتارهاي 
سوئي را انجام مي‌دهند و نتيجتاً اين رفتارهاي غير معقول 
مي‌توانست سبب كدورت‌هائي بين آيت‌الله قاضي و آيت‌الله 
مدني مي‌شود. شهيد آيت‌الله مدني، با آن ديدگاه سياسي و 
بــا آن ديدگاه اخلاقي – چون معلــم اخلاق بود- با حفظ 
شئونات و ارزش‌هاي اخلاقي، به اين نتيجه رسيده بود كه 
رفتارهاي اطرافيان به گونه‌اي است كه گوئي مي‌خواهد بين 
ايشان و آيت‌الله قاضي كدورتي ايجاد شود و لذا پيشدستي 

در آذربايجان اوليــن حكم اقامه نماز 
جمعه به نام شــهيد آيــت‌الله قاضي 
طباطبائي بود. در اين زمان عده‌اي نزد 
امام مي‌روند و شهيد آيت‌الله مدني را از 
همدان براي تبريز مي‌خواهند تا موجب 
تقويت تبريز شود. امام در جمله زيبائي 
زياد  مشتري  خوب،  »جنس  فرمودند: 
دارد.« و به آيــت‌الله مدني در همدان 
نامه نوشتند كه در آنجا به شما بيشتر 

از همدان نياز است.

»شهيد مدني و غائله خلق مسلمان« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حسين انزابي

فتنه‌گران از مقاومت  شهيد بهت‌ زده شدند ...

غائله حزب خلق مسلمان در تاريخ 
انقلاب از موضوعات مهم به شمار 
مي‌رود، با اين حال كمتر كسي با 
دقتي كه در اين گفتگو آمده است 
به چند و چــون و جزئيات آن و 
نقش بديع شهيد مدني در مديريت 
اين بحران اشاره كرده است. آقاي 
انزابي با دقتي بالا و با حوصله، سير 
مبارزاتي شهيد را بررسي كرده و 
نكات جالبي را در اين زمينه آشكار 

ساخته است.
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مي‌كند و از تبريز به قم و ســپس به همــدان مي‌رود. البته 
اين براي آقايان و بزرگان تبريز مسئله‌اي بوده است. شهيد 
آيت‌الله مدني با اين مهاجرتشان جلوي هرگونه بدانديشي و 
هر اتفاق ناميموني را مي‌گيرند و اين هم ناشي بود از اخلاق 
و رعايت ارزش‌هاي اخلاقي در ايشــان بود كه نخواستند 

چنين اتفاقي بيفتد.
اين مهاجرت در چه سالي انجام شد؟

تاريخ دقيقش يادم نيســت، ولي در پيروزي انقلاب، شهيد 
آيت‌الله مدني در همدان بودند و اولين اســتانداري كه براي 
آنجــا انتخاب كردند، آقاي دكتر كي‌نــژاد بود. اولين حكم 
امام بــراي نماز جمعه، براي‌آقاي طالقاني در تهران بود. در 
آذربايجــان هم اولين حكم اقامه نماز جمعه به نام شــهيد 
آيــت‌الله قاضي طباطبائي بود. در اين زمان بار ديگر عده‌اي 
نزد امام مي‌روند و شــهيد آيت‌الله مدني را از همدان براي 

تبريز مي‌خواهند تا تقويت تبريز شود.
در واقع براي تقويت در برابر خلق مسلمان...

بله، امام اين دفعه هم جمله زيبائي داشتند و فرمودند: »جنس 
خوب، مشتري زياد دارد.« در نتيجه امام به حضرت آيت‌الله 
مدني در همدان نامه نوشــتند كه در اينجا به شما بيشتر از 
همدان نياز هســت. شهيد آيت‌الله مدني به تبريز مي‌آيند و 
ورود ايشان مقارن است با اقامه نماز جمعه. شهيد آيت‌الله 
مدني با همان وســعت نظري كه داشتند، قرار گذاشتند كه 
يك هفته، ايشان نماز را اقامه كنند و يك هفته شهيد آيت‌الله 
قاضي. ايشان يك هفته نماز جمعه را اقامه كردند، ولي بقيه 
را راضي نشدند و به شهيد آيت‌الله قاضي واگذار كردند كه 

تا شهادتشان ادامه پيدا كرد.
در اين مقطع ظاهراً كدورتي هم پيش آمد.

كدورت از آنجا ناشــي شد كه كساني كه قبلا مي‌خواستند 
بين شهيد آيت‌الله مدني و شــهيد آيت‌الله قاضي كدورت 
ايجاد كنند و شــهيد مدني متوجه شد و مهاجرت كرد، اين 

بار در قضيه اقامه نماز جمعه اشكال 
ايجاد كردند، به اين شكل كه عده‌اي 
پشت سر آيت‌الله قاضي نماز جمعه 
را اقامه نكردند و وانمود كردند كه 
آمده‌اند پشت سر آيت‌الله مدني نماز 
جمعه را اقامه كنند. اين حركت هم 
براي تبريز تلخ بود و براي شــهيد 
آيت‌الله مدني هم قابل هضم نبود، 
البته به روي خودشــان نياوردند و 
جائي هم عنوان نكردند و مسائلي 
هم پيش آمد كه ايشــان به خرم‌آباد 
و لرســتان بروند و به مسائل آنجا 
برســند. حدود يك مــاه و نيم هم 
در آنجا بودند تا در‌ آبان ماه، قضيه 
شهادت آيت‌الله قاضي پيش آمد و 
حكم امام بــراي قبولي نمايندگي 

ايشان و اقامه نماز جمعه به شهيد آيت‌الله مدني ابلاغ شد و 
ايشان به تبريز تشريف آوردند.

رابطه شهيد مدني با علماي تبريز چگونه بود؟
علماي تبريز دو دســته بودند، عده اي به رهبري امام قائل 
بودند و عده اي قائل نبودند. مهمترين گروه از كساني كه به 
دنبال جدايي رهبريت از امام بودند،‌ حزب خلق مسلماني‌ها 
بودند. در اين مسير تلاش‌هاي گسترده‌اي هم كردند كه كار 
به جاهائي رسيد كه نتايج تلخ داشت و كار به مسائل باريك 
و حساس كشيده شد. اما از گروه اول، علمايي كه در اينجا 

بودند و از ياران امام بودند، بايد گفت محدود بودند.
در بين علماي بزرگ تبريز، آيت‌الله انگجي در رأس اين علما 
بود، هم از حيث مجموعه خانواده‌هايشان و هم از نظر علمي 
و پايگاه خاصي كه داشتند. ايشــان يار امام و كاملا مدافع 
انقلاب و رهبريت امام خميني بودند. سرسخت‌ترين مبارز 
هم از ميان علماي بزرگ، شهيد آيت‌الله قاضي طباطبائي بود. 
تعدادي هم ياران و اطرافيان آيت‌الله قاضي و آيت‌الله انگجي 
بودند. از جمله واعظان بزرگي كه از ســال 42 تا پيروزي 
انقلاب و تا بعد، دقيقاً پشــت سر امام بودند، پدر اينجانب، 
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين حاج شيخ حسين انزابي 
بــود كه متعهدانه به عنوان يار امام، در حركت امام بودند و 
ماندند تا پس از رحلت امام، در سال 78 ايشان هم رحلت 
كردند. علمائي كه جداً هوادار امام بودند، خيلي محدود بوند، 
اما بعد از شهادت آيت‌الله قاضي كه شهيد بزرگوار آيت‌الله 
مدني به تبريز آمدند، قضايا حادتر شده بود و فاصله كاملًا 
مشــخص بود. آيت‌الله قاضي قبل از پيروزي انقلاب سعي 
داشتند جلساتي داشــته باشند و بيانيه‌ها و اعلاميه‌هائي كه 
صادر مي‌كردند، به امضاي بزرگان شهر تبريز برسد، اما بعد 
از پيروزي انقلاب كه رهبريت انقلاب براي خلق مسلماني‌ها 
متفاوت بود و كس ديگري را به جاي 
امام مي‌خواســتند، علمــاي تبريز از 

يكديگر جدا شدند.
آيت‌الله مدني بجــر چند تا از علماي 
تبريز با كســي مراوده نداشت، يعني 
نمي‌توانست داشته باشد. فاصله افتاده 
بود و جدائــي انداخته بودند. بزرگان 
شهر، ديگر با آيت‌الله مدني همصدا و 
همراه و هم‌رأي نبودند، بجز چند نفر 
از شــخصيت‌ها و چند تــن از وعاظ 
معــروف، بقيه راهشــان را جدا كرده 
بودند و براي خودشان فضاي خاصي 
داشتند، اين بود كه شهيد آيت‌الله مدني 
در مدت كوتاهي كه فاصله بين شهادت 
آيت‌الله قاضي، شــهادت خودشان در 

بيستم شهريورماه 1360، از نظر دوستي و ياوري علما كاملًا 
در غربت بودند.

بنابراين از يك طرف مســائل انقلاب وجود داشت، كه از 
سوي ديگر مسائل خلق مسلماني‌ها به شدت ايشان را درگير 
مسائلشان و از ســوي ديگر هم علما و افراد ديگر چندان 
اطراف ايشان را نمي‌گرفتند و لذا غريب بودند. بعد ار آنها 
شــهادت آيت‌الله قاضي، مرحوم آيت‌الله آشيخ عبدالحسين 
غروي بيشتر با آيت‌الله مدني مراوده داشتند، چون از ياران 
دوران قم امام و علاقمند به امام بودند و لذا كســاني كه به 
حكم امام به تبريز آمده بودند، كاملا از ايشان استقبال كردند. 
آيت‌الله غروي دوســت مأنوس، از شــخصيت‌هاي بزرگ 
تبريز، در مجالس همراه آيت‌الله مدني بودند و حتي روزي 
صحبتي بود از اينكه آيت‌الله مدني شخصيت بزرگ و والايي 
اســت و بايد در تبريز از ايشــان حمايت كرد، بايد از اين 
نعمت، قدرداني كرد، آيت‌الله غروي اين چنين گفته بود كه 
من اغلب مجالس جوري در كنار ايشــان مي‌نشينم كه اگر 
ســوء نيتي باشد و اگر تيري شليك شود، به من بخورد، نه 
به ايشان. اين اخلاض آيت‌الله عبدالحسين غروي بود. ايشان 
عموي بنده بودند. البته آيت‌الله غروي از نظر انقلاب با شهيد 
آيت‌الله قاضي، خانه يكي و همفكر و هم رأي بودند و تدابير 
انقلاب به دست اين بزرگان بود، اما نسبت به آيت‌الله مدني 

هم جزو ياران مخلص و با صفاي ايشان بودند.
از گويندگان و وعاظ كه همه‌شــان فوت كرده‌اند، حضرت 
آيت‌الله انزابي از ياران آقاي مدني بود، حضرت آقاي ســيد 
ابوالفضل خسروشاهي جزو ياران امام و آيت‌الله مدني بودند، 
آقاي حاج ميرزا نجف آقازاده و آشــيخ آقا حميد بنابي كه 
خوشــبختانه در قيد حيات هستند و خداوند طول عمر به 
آنان عنايــت كند، از ياران آيت‌الله مدني بودند و بقيه كم و 
بيش گاهي مي‌آمدند و مي‌رفتند. معدودي از بازاري‌ها هم 
در اطراف ايشان بودند. مردم عادي با قلب پاك و ايماني كه 
دارند، دنبال اين مسائل نيستند، آنها براي انقلاب دلسوزي 
داشتند. آنجا كه شهيد آيت‌الله مدني بود، مي‌آمدند و نمازهاي 
جمعه‌اش ازدحام داشت. به نماز شبش كه در مسجد شكلي 
برگزار مي‌شد و بعدا به نام ايشان نامگذاري شد، مي‌‌آمدند و 
مسجد پر بود. ايشان نماز صبح را هم در همين مسجد اقامه 

مي‌كردند و جمعيت انبوه بود.
به منش اخلاقي شهيد آيت‌الله مدني هم اشاره كنيد.

از نجف تا قم و همدان تا نمايندگي مجلس خبرگان تدوين 
قانوني اساسي كه آيت‌الله مدني از همدان انتخاب شدند و 
بعد هم به تبريز آمدند، همه صحبت‌ها درباره ايشان به اخلاق 
و فضائل اخلاقي ايشان ختم مي‌شود. مي‌دانيم كه اخلاق از 
نظر اسلام، يك اصل و منباست، يك امر نسبي نيست، جز 
و ارزش‌هاي اصيل اســت. اگر خداوند متعال براي پيامبر 

آيت‌الله مدني بجر چنــد تا از علماي 
تبريز با كســي مراوده نداشت،ي عني 
نمي‌توانست داشته باشد. فاصله افتاده 
بود و جدائي انداختــه بودند. بزرگان 
شهر، ديگر با آيت‌الله مدني همصدا و 
همراه و هم‌رأي نبودند، بجز چند نفر از 
شخصيت‌ها و چند تن از وعاظ معروف، 
بقيه راهشان را جدا كرده بودند و ايشان 
از نظر دوســتي وي اوري علما كاملاً در 

غربت بودند.

1359. حضور مرحوم حجت‌الاسلام انزابي در نماز جمعه شهيد آيت الله مدني.

1359. مرحوم حجت الاسلام انزابي در كنار شهيد آيت الله مدني.
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اسلام، توصيف اخلاق حســنه را دارد و در باره ماموريت 
ايشان مي‌فرمايد: »بعثت لاتم مكارم الاخلاق« قضيه‌اش اين 
است كه مكرمت‌هاي اخلاقي، بروز استعداد و سرشت الهي 
انســان، بروز كرامت‌هاي عجين شده در فطرت انسان، در 
مسير تكامل براي آدمي، اصل است، طرح هدفمند، غايت 
انسان چيســت؟ غايت انسان، تجلي صفات والاي حسني 
الهي در انسان است. اين همان بحث تخلقوا بخلق‌الله است. 
اگر انسان خودش را به اخلاق الهي، يعني به جلوه‌هائي از 
اســما و صفات الهي متخلق كند، اين كرامت در او زنده و 

متجلي شده است.
شــهيد آيت‌الله مدني، متجلي اين صفــات و اخلاقيات و 
صاحب خلق نيك بوده است. كرامت مجموعه صفات نيك 
است. انسان كريم يعني انســاني كه ده دوازده تا، پانزده تا، 
بيســت تا تجلي زيبائي‌ها را دارد. ايشان از شجره سادات 
بودند و اين سيادت و بحث سيدي، ياد اهل بيت عصمت و 
طهارت)ع( را زنده مي‌كرد، با قد كشيده و قد سرفراز كه اينها 
همه مايه‌هاي جذب ايشان بودند. اين سيد بزرگوار روحاني، 
با قد برافراشــته كه مي‌خواست مردم به او نزديك‌تر شوند، 
سعي داشت كه به سلام، استقبال كند. در اولين برخوردها، 
اين گونه رفتار مي‌كرد و براي مردم درس و الگوئي بود. اگر 
كساني به آيت‌الله مدني پيشدستي مي‌كردند و به ايشان سلام 
مي‌دادند، ايشان گرم‌تر و مفصل‌تر و زيباتر پاسخ مي‌دادند و 
هنگامي هم كه اين پاسخ مفصل را مي‌ديدند، كاملا به طرف 
خيره مي‌شدند، احوالپرسي مي‌كردند و تبسم داشتند و مكث 
مي‌كردند كه آيا اين كســي كه سلام داده، آيا درخواستي و 
مسئله‌اي دارد، يعني توجه خاصي به طرف داشتند و طرف، 
خود را آماده مي‌كرد كه با شــهيد آيت‌الله رو در رو شود و 
حرف‌هايش را بزند و صحبت‌هايش را بكند. اگر كســي با 
آيت‌الله مدني صحبت مي‌كرد، ايشــان با تمام وجود گوش 
مي‌داد. ادب گوش دادن و توجه به مخاطب در شهيد آيت‌الله 

قاضي هم ديده مي‌شد.
اطلاعات فقهي و سياسي، ادب گفتار و ادب نگاه در شهيد 
آيت‌الله مدني جمع بود. از آگاهي‌هاي سياسي ايشان نسبت 
به گروهك‌ها و نيز جريانات سياسي جهان نكته‌اي را ذكر 
مي‌كنم. ارديبهشــت ماه 58 بود، انقلاب به پيروزي رسيده 
بود، در مسجد شــعبان، در بعدازظهر مراسمي منعقد بود. 
من در استان آذربايجان غربي بودم و مأموريت‌هائي داشتم. 
البته چند نوبتي از سوي آيت‌الله طباطبائي به طور محرمانه 
نامه‌هائي برده بودم و ما در زيرزميني در اروميه اعلاميه‌هاي 
امــام را چاپ مي‌كرديم و به مؤسســات و شهرســتان‌ها 
مي‌فرستادم. چپي‌ها در ماكو حركت‌هائي را شروع كردند. 
مــن به تبريز آمدم و موضوع را به پــدرم گفتم و با هم به 
مســجد شعبان رفتيم. شهيد آيت‌الله قاضي و شهيد آيت‌الله 
مدني در كنار هم نشسته بودند. پدر من مرا به آيت‌‌الله قاضي 
گزارش كنم. آيت‌الله مدني با شــنيدن حرف‌هاي من گفتند 
كه اينها چپي‌هاي مائوئي هستند و دقيقاً همين‌طور هم بود. 
اين آگاهي‌ها و نكته‌سنجي‌ها و اطلاعات ايشان از جريانات 
گوناگون سياســي، خيلي جالب بود. البته اين اطلاعات را 
در عراق و در كنــار آيت‌الله العظمي حكيم كه بزرگ‌ترين 
مبارز با چپي‌ها و بعثي‌ها بود، به دست آورده بودند. فتواي 
آيت‌الله‌العظمي حكيم در مورد حركت بعثي‌ها كه حركتي 
بلشويكي و چپي بود، معروف است. ايشان فرموده بودند: 
»الشيوبه كفر و الحاد«. اين وضعيت عراق، آيت‌الله مدني را 
هم ساخته بود. من گزارش دادم و شهيد آيت‌الله قاضي براي 

منطقه تدبير خاصي را انجام دادند.
شــهيد آيت‌الله مدني با لحن ملايمي كه داشت و در مورد 
خلقي‌ها و منافقين، در كوچه، مسجد، سخنراني‌ها هشدار 
مي‌داد. البته به موقعش شــدت گفتار و عمل هم داشــت، 
اما آنچه كه در اين شــخصيت نمود و بروز كامل داشــت، 

دلســوزي بود. دوســتي‌اش نسبت به دوســتان مي‌چربيد 
بر ســختگيري‌هايش نســبت به منافقين و آشوبگراني كه 
مخصوصاً در اين شــهر، اغتشــاش مي‌كردند. لطافتش بر 
خشــونتش مي‌چربيد و حسن گفتار و رفتارش كه سراسر 

لطف بود و مهرباني بر بحث‌هاي ديگر مي‌چربيد.
ايــن نكتــه گفتني اســت. روزگاري پيش آمــد كه خلق 
مسلماني‌ها جسارت را به آنجا كشانده بودند كه در محضر 
آيت‌الله مدني، گاهي كم ادبي مي‌كردند. در مســجد حاج 
ميرزا يوسف‌آقا قزللي جمع بودند. خبر مي‌رسد كه خلقي‌ها 
آشوب كرده‌اند و مردم به خيابان‌ها ريخته‌اند. آيت‌الله مدني 
كمي تأني مي‌كند مردم كه رفتند، بعدا پشت سر آنها بيرون 
بيايد. خلقي‌ها از اين خلوت ســوء استفاده كردند و وقتي 
آيت‌الله مدني‌ بعد همه مردم بيرون آمدند، ايشان را گرفتند 
و در يك كيوسك پليس كه در خيابان فردوسي بود، حبس 

كردند كه اذيتــش كنند. يكي از وعاظ 
نامي شهر كه تمايلي به خلقي‌ها داشت 
و آنها هم او را خوب مي‌شناختند و البته 
ارادتي هم به آقاي مدني داشــت، فرياد 
مي‌زند كه چه خبر است؟ چرا اين كار 
را كرديد؟ و ســعي مي‌كند ايشان را از 
كيوســك آزاد كند، منتهي شرورهاي 
خلق حرف ايشان را هم گوش نكردند. 
خلاصه يكي از علماي معمر تبريز كه 
در آن نزديكي بوده، مطلع شده و آمده و 

ايشان را رها كرده.
اين حركت اين واعــظ نامي كه براي 
رهائي آقــاي مدني اقدام كــرد، براي 
ايشــان ارزش داشــت و به اطرافيان و 
نزديكان خود هم گفتــه بود كه دنبال 
فرصتي هســتم كه اين لطف ايشان را 
جبران كنم تا روزي مي‌شنود كه اين آقا 

در بيمارستان بستري است. ايشان به علت مشغله‌هاي زياد 
فرصت نمي‌كند به عيادت او برود تا خبر فوتش را مي‌آورند. 
ايشان به بيمارستان مي‌رود و توصيه مي‌كنند كه جنازه ايشان 
را چگونه و محترمانه تشييع كنند و در طول تكفين و تدوين، 
يك تجليل انقلابي از ايشان كردند كه اگر اقدام شهيد آيت‌الله 
مدني نبود، اين كارها فراموش شــده بود. اين شخصيت به 
گردن تبريزي‌ها حق داشــت و شــهيد آيــت‌الله مدني در 
حقيقت او را احيا كردند. جريان دو شــقه شدن مبارزين و 
انقلابيون تبريز بعد از پيروزي انقلاب، متاسفانه باعث شد كه 
ايشان گرايشي به خلقي‌ها پيدا كرد و بعد هم منزوي شد و 

اين حركت آيت‌الله مدني در واقع جبران آن لطفي بود كه آن 
واعظ به ايشان كرده بود. آيت‌الله مدني كوچك‌ترين محبت 
و حركت ديگران را جبــران مي‌كردند. در اين مورد هم با 
اينكه اقدام آن واعظ در مورد آيت‌الله مدني به نتيجه نرسيد، 
اما اين كار در دل ايشــان بود و مترصد اينكه جبران كند و 
خوشبختانه زماني اين كار را كرد كه به درد او خورد و تشييع 

جنازه و مجلس ترحيم خوبي برايش برگزار شد.
غير از موردي كه اشاره كرديد گزارشي به آيت‌الله قاضي 
و آيت‌الله مدني درباره ماكو داديد، آيا ارتباط ديگري هم 

با آيت‌الله مدني داشتيد؟
بله، ما در محله شــكّلي مي‌نشستيم. آيت‌الله مدني كه براي 
امام جمعه تشريف آوردند، اتفاقاً در محله شمس تبريزي، 
از ياران شهيد آيت‌الله مدني كه از قبل با ايشان آشنا بودند، 
منزلي را در اختيارشــان گذاشتند. البته اين خانه كه الان در 
تعريض خيابان از بين رفته به مسجد شكّلي )آيت‌الله مدني( 
نزديك بود. اين مســجد چه قبل و چه بعد از انقلاب، امام 
جماعت راتب، يعني امام جماعتي كه مرتب بيايد، نداشت، 
به همين دليل از شــهيد آيت‌الله مدني خواهش كردند كه 
بيايند و نماز جماعت را در آنجا اقامه كنند و ايشــان هم با 
راي خوش قبول كردند. يك نفر در كوچه اسلاميه حياطي 
داشت كه به آيت‌الله مدني تقديم كرد كه به مسجد نزديك‌تر 
بود و خواست كه ايشان با خانواده‌شان به آنجا تشريف ببرند 
و آيت‌الله مدني هم ايــن كار را كردند، ولي به مالك خانه 
فرمودند كه اين خانه را وقف مسجد كند و براي خودشان 
برنداشــتند. صاحب خانه هم نيت نيك داشت و به ايشان 

عرض كرد هرجور صلاح مي‌دانيد.
من و دوســتاني كــه در آن اطراف بوديــم، از جمله آقاي 
پور فرشــچي، آقاي آســيد رضاي اثيري و بــرادران آقاي 
پور فرشــچي همان‌ جا خانه داشــتيم و در اطراف بزرگان 
مي‌پلكيديم. حفاظت سنگرهائي كه در سال‌هاي اول انقلاب 
در محلات ايجاد شــده بود به عهــده اهالي محل بود. در 
آن كوچــه هم كه آيت‌الله مدني در خانــه‌اي كه وقف امام 

جماعت مسجد شكّلي شــد، اقامت كردند،‌ شب‌ها نوبتي 
كشيك مي‌داديم. چند بار اتفاق افتاد كه نوبت آخر شب و 
دمادم صبح به من افتاد. در كوچه قدم مي‌زدم و مي‌دانســتم 
كه آيت‌الله مدني قبل از اذان صبح به مسجد مي‌روند و وقتي 
ايشــان از منزل بيرون مي‌آمدند، به استقبالشان مي‌رفتيم و 
ســام و عليك مي‌كرديم و همقدم مي شديم و تا مسجد 
مي‌رفتيبم. اگر هنوز نوبتمان بود كه نمي‌توانستيم پست خود 
را ترك كنيم، ولي اگر نوبتمان تمام شــده بود، پشــت سر 
ايشان نماز مي‌خوانديم. همين سلام و عليك‌هاي اول صبح 
و وقت نماز تنديس باشكوهي را در ذهن من ترسيم كرده كه 
هنوز هم كاملا برايم زنده و در مقابل چشمانم هست. ايشان 

يك بــار چماق به دســت‌هاي خلق 
مسلمان به منزل آيت‌الله مدني ريختند. 
آنها با چماق ريختــه بودند و آيت‌الله 
مدني با همان خلق خوش و طمأنينه‌اي 
كه داشتند، گفته بودند بيائيد بنشينيد 
صحبت كنيم، ببينيم حرفتان چيست. 
از اين برخورد ايشاني كه  آنها سخت 
خورده بودند كه ما آمده بوديم با چماق 
به جان ايشــان بيفتيم و حالا ايشان 
به اســتقبال ما آمده و دارد تعارفمان 
جوري  مدنــيي ك  آيت‌الله  مي‌كند! 
حرف زده بود كه آنها شــرمنده شده 
و عذرخواهي كرده و از منزل ايشــان 

بيرون آمده بودند.
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اول صبح، با آن قامت برافراشته و سيماي زيبا، مي‌آمدند، به 
استقبال مي‌رفتم و ســام مي‌دادم، ايشان تبسم مي‌فرمود و 
احوالپرسي و ملاطفت مي‌كرد. بسيار تصوير گرم و زيبا و پر 
از لطفي است كه به منزله يكي از زيباترين خاطرات زندگي، 

در ذهنم نقش بسته است.
بنــده زماني كه پدرم از تهران مي‌آمدند – چون ايشــان به 
نمايندگي مجلس از تبريز انتخاب شــده بودند – به ديدن 
آيــت‌الله مدني مي‌رفتند و من هم اغلب در معيت ايشــان 
مي‌رفتم. گاهي ســفره‌ ناهار يا شام باز مي‌شد و همواره در 
محضرشــان، در نمازهاي جمعــه و در نمازهاي جماعت 
مســجد بوديم، حتي روزي كه خلق مســلماني‌ها آشوب 
كردند و صدا و ســيما را در اختيار گرفتند و فرستنده‌هاي 
راديو پشت ســر هم اطلاعيه مي‌داند كه فردا جمعه، نماز 
اقامه نمي‌شــود، خبر به آيت‌الله مدني رسيد و ايشان گفتند 
به هيچ عنوان اين‌طور نيست. من مي‌روم و در نماز جمعه 
حاضر مي‌شوم. آن روزها نماز جمعه در ميدان راه‌آهن، در 
انتهاي غربي شهر تبريز برگزار مي شد. آيت‌الله مدني شب 
گفتند من كفن مي‌پوشم و صبح به نماز جمعه مي‌روم. من و 
دوستانم و برادرم و برادران پور فرشچي و آقاي اثيري و چند 
نفر از محله شكّلي، تصميم گرفتيم حركتي را انجام بدهيم 
كه پشت سر آيت‌الله مدني اقدامي كرده باشيم. بايد درتبريز 
فضا ايجاد مي‌كرديم، چون خلقي‌ها پشت سر هم اطلاعيه 
مي‌دادند كه نماز جمعه نيست و ما مي‌خواستيم به مردم خبر 

بدهيم كه نمازجمعه هست.
خيابان شمس تبريزي از غرب به ميدان منجّم )ميدان هفت 
تير فعلي( منتهي مي‌شــد. مركز خلق مسلمان در آنجا بود. 
دوازده‌ نفــري تصميم گرفتيم مفهوم صوري »فاســعوا الي 

ذكــرالله« را در آن جمعه اجرا كنيــم، يعني هروله و هلهله‌ 
كنان، مثل سعي صفا و مروه، دست به هم داديم و حركت 
كرديم و شعار داديم. از شمس تبريزي گذشتيم و از چهار راه 
فلسطين به سمت ميدان منجّم كه منطقه خلقي‌ها بود رفتيم. 
البته وحشت هم داشتيم. به ميدان كه رسيديم، فكر كرديم كه 
اگر از خيابان منجم برويم، شايد به مشكل بربخوريم، چون 
مركز خلق مســلماني‌ها در آنجا بود و احتمال داشت ما را 
سنگباران كنند. خوشبختانه كسي جرئت نكرد و ما پنج شش 
نفر با كمال شــجاعت، دست‌هاي يكديگر را گرفته بوديم 
و شــعار مي‌داديم و به سوي محل نماز جمعه مي‌رفتيم. از 
ميدان منجم گذشتيم، گفتيم برويم پائين، يعني مسير فرودگاه. 
از آنجا هم گذشــتيم و از جاده ســنتو كه به ميدان راه‌آهن 

مي‌خورد، خودمان را به آنجا رسانديم.
نيت ما نيت پاك شــركت در نماز جمعه بود، اما مشوق ما، 
تدبير و لطف و مديريت شهيد آيت‌الله مدني بود كه ما را به 
اين نوع واكنش‌ها وادار مي‌كرد كه نمي‌خواستيم تنها بماند 
و از نماز جمعه ايشــان، مردم بي‌خبر بمانند. هم خبر دهي 
كرديم و هم حركتي را ايجاد كرديم و همه اينها هم به عشق 

آيت‌الله مدني بود.
آيا نماز جمعه آن روز برگزار شد؟

بله و خيلي هم باشكوه برگزار شد. البته بعد از نمازجمعه، 
ما مي‌خواســتيم از ميدان راه‌آهن به شهر بيائيم كه خلقي‌ها 
حمله كردند و بعضي‌ها را اذيت هم كردند، ولي همه آمادگي 

داشتند و نماز اقامه شد و به سلامت هم برگشتيم.
نمازجمعه آيت‌الله مدني چه ويژگي‌هائي داشت؟

بحث كلــي كه توصيه به تقوا بود كــه در خطبه اول، امام 
جمعــه بايد مردم را توصيه و دعوت به تقوا كند. در خطبه 
دوم هم به مسائل سياسي جهان اسلام 
پرداخته مي‌شــود. اين چهارچوب و 
دستور كلي اقامه نماز است. شخصيت 
ايشان سراسر تقوا بود، يعني همين كه 
مي‌گفتند شما را و خودم را به تقواي 
الهي دعوت مي‌كنم، لحن ايشــان به 
گونه‌اي بود كه در همه تأثير داشت، 
چون همه مي‌دانســتند كــه آيت‌الله 
مدني شخص مخلصي است و جداً 
مي‌گويد شما و خودم را به تقوا توصيه 
مي‌كنم. اين فضاي معنوي كه در اول 
خطبه‌هاي نماز جمعه ايجاد مي‌شد، 
نمازجمعه ايشان را به تمام معنا پاك 
و بــا صداقت و با اخلاص مي‌كرد و 
كساني كه آنجا بودند، حقيقتاً خودشان 
را براي اقامه يــك نماز جمعه‌ الهي 

آماده مي‌كردند.
در خطبه دوم درباره مسائل كشور و 
گاهي مسائل جهاني، از جمله مسئله 
فلسطين بود. ايشان هميشه مسائل بكر 
و جديدي را مطرح مي‌كردند. مردم 
به تحليل‌هاي سياسي آشنا نبودند و 
روزنامه‌ها هم مثــل امروز فراوان در 
دست مردم نبودند. تلويزيون و راديو 
هم تازه راه افتاده بود و مردم هم با منبر 
و علما عادت كرده بودند و لذا مردم 
آگاهي‌ها و اطلاعات خود را از منابر 
گرفتند. غالباً هم خطبه‌ها همراه بود با 
شور و حال و گريه شهيد مدني و لذا 
بر مردم تأثير عجيبي داشت و انقلاب 

دروني براي مردم ايجاد مي‌كرد.
و  پرهيجان  روزهــاي  روزها،  آن 

پرحادثه سياسي انقلاب بود. آيا ايشان در اين زمينه‌ها هم 
صحبت مي‌كردند؟

در آن روزها مســئله جدي بود و همه مســائل پرهيجان و 
حاد كشــور، روي نفاق تمركز داشت و بحث منافقين بود، 
يعنــي بني‌صدر فرار كرده بود و منافقين در عرصه بودند و 
همه ترورها را انجام مي‌دادند. قبل از منافقين، گروه فرقان 
چند ترور اساسي را انجام داده بودند. گروه فرقان كه گرفتار 
شدند، منافقين دست به كار شدند، چون شايد بشود گفت 
زمينه را فراهم ديدند. درست است كه شهيد آيت‌الله مدني 
اولين امام جمعه‌اي بود كه توسط منافقين مورد هدف قرار 
گرفت. اما مسئله حضور منافقين و اعمال ناجوانمردانه آنها 
و نيز حركت‌هائي كه از بيرون از كشــور هدايت مي‌شدند، 
حساس‌ترين و سياسي‌ترين مسئله آن روز ايران و همچنين 

استان ما، مسئله منافقين بود.
اما در مسئله جهاني، بحث فلسطين اهميت داشت و طبيعي 

بود كه آيــت‌الله مدني در خطبه دوم، هــم درباره منافقين 
صحبت و تحليل مي‌كردند و هم درباره فلســطين حرف 
مي‌زدند. خيلي مدافع فلســطيني‌ها و آزادي قدس شريف 
بودند و هميشــه در خطبه دوم نماز جمعه خود متذكر اين 

مسائل بودند.
فعاليت‌هاي حزب خلق مسلمان يكي از بحران‌هاي جدي 
در تبريز بود و خصوصا در دوره حضور شهيد آيت‌الله 
مدني، اين بحران به اوج خود رسيد. غير از جريان نماز 
جمعه كه به آن اشــاره كرديد، موارد ديگري را هم از 

برخوردهاي آنا با شهيد مدني به ياد داريد؟
در مورد حزب خلق مســلمان لازم مي‌دانم پيشــينه‌اي را 
عرض كنم. بحث خلق مسلمان زائيده حركتي است كه بايد 
ريشه‌هاي آن را در سال 42 جستجو كرد. نهضت روحانيت 
به رهبري امام از سال 42 آغاز شد و از همان سال به علت 
تعلق خاطر تبريزي‌ها به يكي از مراجع همشهري‌شان مسئله 
رهبري نهضت توســط فردي غير از امام در بين تبريزي‌ها 
مطرح شــد، منتهي اين قضيه خيلي پوست‌ كنده و شفاف 
رو نمي‌شــد. در سال 42 كه 5 نفر از علماي تبريز در شب 
13 آذرماه دســتگير شدند و ساواك به سراغ شهيد آيت‌الله 
قاضي، آيت‌الله آسيد احمد خسرو شاهي، آيت‌الله دروازه‌اي 
و دو واعظ به نام آقاي انزابي و آقاي ناصرزاده گرفتار شدند 
و آنهــا را بردند و مدتي در پادگان و زندان ســاواك تبريز 
محبوس بودند، در آنجا جدائي رهبريت چندان شفاف نبود 
و همه براي نهضت كار مي‌كردند، هرچند در بين خواص 
اين مســئله مطرح بود كه رهبريت اين نهضت بايد با امام 

باشد، ولي پشت پرده، زمينه‌هاي جدائي فراهم مي‌شد.
پس از تبعيد امام، اين مســئله رو شد و عده‌اي از افراد در 
آذربايجان، چندان به تبعيد امام بها نمي‌دادند و فكر مي‌كردند 
رهبري كه مدنظر ايشان است، در قم حضور دارد و مي‌تواند 
در مواقع حساس، قضيه را رهبري كند. بنابراين، اين مسئله 

همواره رفتار پدرانه با خلقي‌ها داشتند 
درگيري  از  و  مي‌كردند  نصيحتشان  و 
مقابل  در  داشــتند.  پرهيز  مستقيم 
منافقين فرياد مي‌زدند، ولي با خلقي‌ها 
رفتار پدرانه داشــتند و هرگز به نام 
خلق مســلمان در خطبه‌ها از آنها نام 
نمي‌بردند، چــون فكر مي‌كردند اينها 
جواناني هستند كه فريب خورده‌اند و به 

مسير برمي‌گردند.
1359. تبريز مرحوم حجت الاسلام انزابي در كنار شهيد آيت الله مدني و مرحوم حجت الاسلام و المسلمين فلسفي.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

همچنان ادامه پيدا كرد تا زماني كه به مواقع حساس مي‌رسيد. 
گاهي در حوزه اتفاقي براي جهان اسلام مي‌افتاد كه در پي 
آن حوزه بايد تعطيل مي‌شــد، بازار تعطيل شود. در اينجا 
هماهنگي وجود نداشت. اين عدم هماهنگي‌ها، يعني جدائي 
نظر تعدادي از ياران امام با كساني كه چنين تفكري نداشتند، 
به تدريج حادتر و پر رنگ‌تر شد، تا به سال 56 مي‌رسيم كه 
آيت‌الله سيد مصطفي خميني، فرزند امام، شهيد مي‌شود و 
مجلس ختمي در تبريز منعقد مي‌شــود و در واقع مرز بين 
علاقمندان به امام و ديگران مشــخص مي‌شود و از همين 
مجلس ترحيم آقا مصطفي است كه روحانيون، بازاريان و 

عموم مردم تكليفشان را مشخص مي‌كنند.
از اين زمان است كه شهيد آيت‌الله قاضي و چند نفر ديگر به 
عنوان ياران جدي امام، مشخص مي‌شوند وصفشان را جدا 
مي‌كنند. اين نكته ضرورت دارد كه بيان كنم كه در سال 49 
كه حضرت‌ آيت‌الله حكيم رحلت فرمودند، مقلدين ايشان 
در تبريز عمدتا علاقمند به امام بودند و با رحلت ايشان، اين 
مرز كاملا خودش را نشــان مي‌دهد و اينكه پس از رحلت 
آيت‌الله حكيم، از چه كسي تقليد شود، حرف و حديث‌ها 
و ناگفته‌ها در اينجا مشخص مي‌شود و اختلافاتي در شهر 
تبريز بروز مي‌كند كه كاملًا اهداف و نيت‌هاي سوء عده‌اي 

مطرح مي‌شود.
تا مجلس آيت‌الله آسيد مصطفي پيش مي‌آيد و بعد حادثه 20 
بهمن تبريز روي مي‌دهد. به رغم اينكه بين مردم و گروه‌هاي 
متنوع تبريز جدائي نبود، بالاخره در درون قضيه، اختلافاتي 
بود. درســت اســت كه پنج شــش نفري از علماي تبريز 
اعلاميه‌اي را كه منجر به حادثه 20 بهمن شد، امضا كردند، 
ولي همه امضا نكرده بودند و تمايل نداشتند با آيت‌الله قاضي 

و آيت‌الله انگجي همسو بشوند.
اين عدم همسوئي، مرزها را پر رنگ‌تر و حساس‌تر مي‌كرد 
تا اينكه بعد از 22 بهمن مسئله حاد شد. آنهائي كه واقعه 22 
بهمن را آفريدند، مــورد تمجيد و تجليل و تأئيد امام قرار 
گرفتند و اين تجليل امام، خلقي‌ها را نگران كرد و در نتيجه 
در بــه در به دنبال اين افتادند كه رهبريت نهضت را مطابق 
ميل خود به شكل جدي مطرح كنند و شخصيت ديگري را 
كه مدنظر و مرجــع خاص آنها در قم بود، رهبري نهضت 
را به ايشــان بسپارند. مســئله ادامه پيدا كرد تا در بحبوحه 
حركت‌هاي انقــاب، گاهي در تبريز اتفاقاتي پيش مي‌آيد 
كه حتي تصوير امام راحل هم كمتر در آنجا ديده مي‌شد و 
هرچه به پيروزي انقلاب نزديك‌تر مي‌شديم، مسئله حادتر 

مي‌شد و قضيه اساس پيدا مي‌كرد.
بالاخره امام مي‌آمدند و ديدارهائي در قم با امام رخ مي‌داد، 
اما لابلاي اين ديدارها و پشت سر اين ديدارها، مسائلي پيش 

مي‌آمدند. اولين حزب پــس از انقلاب، 
حزب جمهوري اســامي بود كه در همه 
شهرها مطرح شد و عضو‌گيري كرد و به 
عنوان حزب فراگير، جــاي خود را پيدا 
كرد. حالا نوبت به تبريز رسيده بود. حزب 
جمهوري اسلامي در تبريز فعال بود، چون 
هنوز حزب دومي ايجاد نشده بود، اما زمان 
زيادي نگذشــت كه حزب خلق مسلمان 
با تكيه بر رهبريــت و مرجعيت آيت‌الله 
شــريعتمداري تأسيس شــد. اين حزب 
كه رهبر سياســي‌اش آقاي دكتر حســن 
شريعتمداري بود و قصد آشتي با بيگانگان 
داشت و بعداً هم ايشان به آنها ملحق شد، 
در ظاهر آيت‌الله سيد كاظم شريعتمداري 
را به عنوان تنها امام و رهبر نهضت معرفي 
مي‌كرد. اين مسئله، به ويژه در آذربايجان و 
تبريز كه مهد تولد آقاي شريعتمداري بود، 

بيشتر به چشم مي‌خورد. اولين شهري كه مركز فعاليت حزب 
خلق مسلمان بود، شــهر تبريز بود و ساختماني را كه قبلا 
متعلق به حزب رستاخيز بود و در ميدان منجم قرار داشت، 
تسخير كردند. با پيروزي انقلاب، حزب رستاخيز از بين رفته 
بود و حزب خلق مسلمان بهترين فرصت را داشت كه آنجا 
را اشغال كند. آيت‌الله شريعتمداري در مصاحبه‌اي گفته بود 
كه ما به 4 ميليون آذربايجاني اميدواريم و پشتمان گرم است و 
حزب خلق مسلمان هم همين‌ اميد را داشت و همين مسائل 
بود كه حزب خلق مسلمان در تبريز رونق گرفت و متاسفانه 

رهبريت اين حزب، بــا رهبري امام كاملا مخالف بودند و 
سعي داشتند آذربايجان را در تصرف خود داشته باشند و در 
دولت موقت، آقاي مقدم مراغه‌اي را به عنوان استاندار تبريز 
منصوب كردند. كاملا مشــخص بود كه اين خطه بايد در 
تصرف حزب خلق مسلمان و مريدان آيت‌الله شريعتمداري 
باشد. مســائلي كه رخ داد و رفتارها و وابستگي‌هاي مقدم 
مراغه‌اي و دكتر حسن شريعتمداري و ديگران، پس از فرار 
آنها رو شد، متاسفانه طرفداران آيت‌الله شريعتمداري نه تنها 
از اينها اعلام برائت نكردند، بلكه اهداف خلق مســلمان را 
دنبــال كردند، كميته‌هاي خاصي را در تبريز تصرف كردند 
و در اختيار خود گرفتند. البته قبلا هم در قالب حركت‌هاي 
انقلابي، تعدادي از كميته‌ها را در اختيار داشتند، ولي اين بار 
در قالب حمايت از حزب خلق مسلمان اين كار را كردند و 
حركت‌هاي جدي انجام مي‌دادند، مخصوصا بعد از شهادت 
آيت‌الله قاضي، بــا حركت‌هائي كه منافقين انجام مي‌دادند، 
زمينه براي آشــوب فراهم شده بود و خلق مسلماني‌ها هم 

فرصت را مغتنم شمردند كه آشوب به پا كنند.
اولين آشــوب شــهر تبريز اين بود كه گروهي از دبيرستان 
والفجــر )صفاي آن روز( كه در خيابان شيشــه‌گران بود با 
سركردگي آقاي هريســي كه دبير ديني آنجا بود و عده‌اي 
از دانش‌آموزان را بســيج كرده بود و حــدوداً 50، 60 نفر 

مي‌شدند، به خيابان آمدند و از مقابل استانداري عبور كردند 
و عليه امام راحل شعار دادند و اولين حركت و بدگوئي عليه 
امام راحل، توســط خلق مسلماني‌ها در تبريز اتفاق افتاد و 
شرارت در تبريز رو شد و اينها جسور شدند كه عليه امام و 
به طرفداري از خلق مسلمان شعار بدهند و موقعيت آشفته‌اي 
پيش آمد. آيت‌الله مدني هم وارد تبريز شــده بود و پس از 
شهادت آيت‌الله قاضي، بحراني تبريز را درگير كرده بود. خلق 
مسلماني‌ها هم اميدوار بودند كه آذربايجان مال آنها باشد و 
فرياد مي‌زدند كه از زنجان تا مرزهاي ســرو و ماكو متعلق 
به خلق مســلمان است. هرچند كه در آذربايجان، بعضي از 
شهرها اصلا زمينه فعاليت خلق مسلمان را پيدا نكرده بودند.

خلق مسلماني‌ها هر روز با جلسات و نماز جماعت‌ها و نماز 
جمعه‌اي كه براي خودشــان داشتند، نهايتا توطئه را به آنجا 
رساندند كه صدا و سيما را تصرف كردند. آنها براي استقرار 
خود در منطقه، چند كار را انجام دادند: تصرف صدا و سيما و 
اقامه نماز جمعه. اقامه نماز جمعه در واقع موضع‌گيري عليه 
فتواي امام و صدا و سيما هم كه بزرگ‌ترين رسانه بود. پشت 
سر اين قضيه، مصلائي كه ابتدا به شهيد آيت‌الله قاضي و پس 
از آن به آيت‌الله مدني منتســب بود، در ميدان راه‌آهن بود و 
خلق مسلماني‌ها شب جمعه، جايگاه خطبه‌هاي نماز جمعه 
را آتش زدند و شرارت‌هاي فراواني را انجام دادند، از جمله 
اينكه يك بار چماق به دســت‌هاي خلق مسلمان به منزل 
آيت‌الله مدني ريختند. آنها با چماق ريخته بودند و آيت‌الله 
مدني با همان خلق خوش و طمأنينه‌اي كه داشــتند، گفته 
بودند بيائيد بنشينيد صحبت كنيم، ببينيم حرفتان چيست. آنها 
ســخت از اين برخورد ايشان يكه خورده بودند كه ما آمده 
بوديم با چماق به جان ايشان بيفتيم و حالا ايشان به استقبال 
مــا آمده و دارد تعارفمان مي‌كند! آيت‌الله مدني يك جوري 
حرف زده بود كه آنها شرمنده شده و عذرخواهي كرده و از 
منزل ايشان بيرون آمده بودند. شرارت‌ها يكي دو تا نبود و تا 
روزي كه ايشان به شهادت رسيدند، ادامه داشت. وضعيت 
را به شكلي در آورده بودند كه در بعضي از محلات كسي 
جرئــت نمي‌كرد تصوير امام را بزند، تهديدش مي‌كردند و 
شيشه خيلي از مغازه‌ها را شكسته بودند. مخصوصا خيابان 
فلسطين و خيابان شمس تبريزي، محل رفت و آمد اينها بود 

و دائما مزاحم مردم عادي مي‌شدند.
تدبير شهيد در برابر اينها چه بود؟

شهيد آيت‌الله مدني 22 ماه امامت جمعه را به عهده داشتند، 
يعني از آبان ماه 59 تا شــهريور ماه 60 كه دفاع مقدس هم 
جريان داشت و ايشان درگير اين مسئله هم بودند، خودشان 
به جبهه‌ها مي‌رفتند، تحكيم نماز جمعه و تحكيم رهبريت 
امام را هم به عهده داشــتند. ايشــان همواره رفتار پدرانه با 
خلقي‌ها داشتند و نصيحتشان مي‌كردند و 
از درگيري مستقيم پرهيز داشتند. در مقابل 
منافقين فرياد مي‌زدند، ولي با خلقي‌ها رفتار 
پدرانه داشتند و هرگز به نام خلق مسلمان 
در خطبه‌ها از آنها نام نمي‌بردند، چون فكر 
مي‌كردند اينها جواناني هســتند كه فريب 
خورده‌اند و به مسير برمي‌گردند. البته چون 
مسئله منافقين در كشــور حاد بود و آنها 
در حقيقت جبهــه‌اي را ايجاد كرده بودند، 
تمركز ايشان بيشتر روي منافقين بود. تصور 
نمي‌شد كه خلق مسلماني‌ها چنين جبهه‌اي 
ايجاد كنند، ولي به هرحال با تفكيك رهبري 
و حركت‌هاي خلقي‌ها، عــده‌اي از مردم‌ 
آذربايجان از انقلاب جدا شدند و انزوائي 
براي خودشان ايجاد كردند كه همچنان پس 

از 30 سال باقي است.

شهيد آيت‌الله مدني 22 ماه امامت جمعه 
را به عهده داشتند،ي عني از آبان ماه 59 
تا شهريور ماه 60 كه دفاع مقدس هم 
جريان داشــت و ايشــان درگير اين 
مسئله هم بودند، خودشان به جبهه‌هاي 
مي‌رفتند، تحكيم نماز جمعه و تحكيم 

رهبريت امام را هم به عهده داشتند.
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  يكي از نكاتي كه در تبريز كاملًا مشهود است، فشارهايي 
است كه قشري از گروه‌هاي اول انقلاب، به‌خصوص حزب 
خلق مسلمان و امثالهم به شهيد مدني مي‌آوردند. واكنش 
شهيد مدني نسبت به اين موارد چه بود؟ بدنه حزب‌الله در 

مقابل اين برنامه‌ها چه واكنش‌هايي داشتند؟
من در اين مورد خاطره بسيار جالبي دارم كه خدمتتان عرض 
مي‌كنم. اوايل انقــاب به علت كمبــود كادرهاي ورزيده 
در دســتگاه‌هاي اجرايــي، هر فرد مبارز و انقلابي شــاغل 
در دســتگاه‌هاي اداري و شركت كننده در جريان حزب‌الله 
و حضــرت امام در چندين نقطه يا محل فعال مايشــا بود. 
شايد باورتان نشود كه آن موقع خيلي از اين بچه‌ها كه اكثراً 
هم شهيد شــده‌اند و بعضي‌ها هم مثل من بازنشسته‌ و پير 
شده‌اند، كمتر وقت استراحت و خواب داشتند و فقط موقعي 
كه كفش‌هايشــان را در مي‌آوردند و نماز مي‌خواندند، وقت 
استراحتشان بود. بقيه وقت‌ها براي كاري بود كه مي‌خواستند 
در جهت تحكيم نظام انجام بدهند. من علاوه بر اينكه مدير 
عامل شركت اتوبوسراني تبريز و حومه بودم، عضو ستاد تازه 
تأسيس شده هم بودم و در چندين هيئت و انجمن هم فعاليت 
داشــتم. به تهران هم ســفر مي‌كردم. گاهي هم به كردستان 
مي‌رفتم، ولي كار رسمي‌ام مديريت عامل شركت واحد بود و 

در خدمت حضرت آيت‌الله مدني هم بودم. 
يــك بار حضرت آيت‌الله مدني بنده را احضار كرد و گفت: 
»طاهــرزاده! در مركز حزب خلق مســلمان كه در منطقه‌اي 
فقيرنشين، درست روبروي مركز شركت واحد اتوبوسراني 
تبريز واقع شده، به مقدسات توهين مي‌كنند. من در نامه‌اي 
كه خدمت آيت‌الله شريعتمداري نوشته‌ام، مراتب را منعكس 
كرده‌ام، ولي ايشان اين مسئله را قبول نفرمودند. مي‌خواهم در 
ايــن خصوص مداركي جمع كنيد كه مؤيد كارهاي خلاف 
بعضي از سخنگويان حزب خلق مسلمان باشد.« قبلًا مركز 
حزب خلق مسلمان محل مركزي حزب رستاخيز بود. متأسفانه 
بعضي از سخنگويان حزب خودشان روحاني بودند و جاي 
بسيار تأسف است كه قبل از انقلاب بعضي از روحانيون در 
حزب رســتاخيز هم بودند. همان موقع هم با آنها با تسامح 
رفتار مي‌كرديم. جاي بســي تأسف است كه حالا باز همين 
افراد بودند كه فحاشي مي‌كردند. اينها در سخنانشان اخلاق 

سياسي را رعايت نمي‌كردند و فحش‌هاي ركيك مي‌دادند. 
براي آنكه خود را در صحنه حاضر نشــان بدهند، هر روز 
عصرهاي تابســتان از ايوان مشرف به ميدان منجم، از طرف 
خلق مسلمان سخنراني مي‌كردند. حدود سيصد چهارصد نفر 
از كوچك و بزرگ جمع مي‌شدند و به اين سخنراني گوش 
مي‌دادند. اتفاقاً آنجا جزو محله‌هاي حاشيه‌نشين بود و افراد از 
اطراف تبريز به آنجا كوچ كرده و ساكن شده بودند. احتمالاً 
در ميانشان بيكار زياد بود كه گاهي جمع مي‌شدند و به اين 

حرف‌ها گوش مي‌كردند. 
من قبل از انقلاب هم فعال بودم و در تبريز هم دوســتان و 
آشناياني داشــتم. بعضي از دوستان سابقم تغيير موضع داده 
بودند و در طيف‌ها و رده‌هاي مختلفي بودند. همان طور كه 
مي‌دانيد بعد از انقلاب طيف‌ها خيلي وسيع بودن،. طوري كه 
هر كس پرچمي بلند كرده بود و مبارز مي‌طلبيد و براي خود 
حرف‌هايي مي‌زد. دوستاني را كه قبلًا با آنها روابط طولاني 
مدت داشتم، پيدا و از آنها خواهش كردم مرا به‌نوعي به حزب 

خلق مسلمان وصل كنند تا بتوانم با رسوخ دادن تعدادي از 
دوستانم در مركز اين حزب، نظر آيت‌الله مدني را تأمين كنم. 
در واقع هــدف اين بود كه مدارك لازم را جمع‌آوري كنيم. 
خوشبختانه ورود به حزب خلق مسلمان به‌سهولت انجام شد. 
البته در تبريز خلق مسلماني‌ها مرا خوب مي‌شناختند، چون 
بعضي از آنها هم‌محلي و دوســتانم بودند و با هم روابطي 

داشتيم، ولي تأييد شخصي كه مرا به حزب خلق مسلمان برد، 
اهميت ديگري داشت. به هر حال مرا در حزب خلق مسلمان 
پذيرفتند. من با اين محمل كه مي‌خواهم تعدادي از جوانان 
شــائق به فعاليت در حزب خلق مسلمان را به آنها معرفي 
كنم، تعدادي از جوانان را به مسئول نا‌م‌نويسي حزب معرفي 
كردم كه در حزب خلق مسلمان نام‌نويسي كردند. آنها وقتي 
وارد حزب شدند، شــروع كردند به دنبال كردن رد سخنان 
و بالاخص ســخنراني‌هايي كه بعد از ظهرها انجام مي‌شد. 
همين طور گرفتن عكس‌هايي كه با محمل‌هاي مختلف مثلًا 
براي روزنامه، دادگاه و... گرفته مي‌شد تا بتوانيم از طريق اين 

عكس‌ها، مداركمان را تكميل كنيم. 
ســه چهار ماه پس از فعاليت اين بــر و بچه‌ها، مداركي در 
حدود ســه حلقه نوار از همين نوارهاي معمولي و تعدادي 
عكس جمع‌آوري شــد؛ سپس آنها را تنظيم كردند و به من 
دادنــد. من هم اينها را خدمت آيــت‌الله مدني بردم و گفتم: 
»حضرت آيت‌الله! الان گزارش‌ها آماده اســت. چه دستوري 
مي‌فرماييد؟« ايشان گفت: »من مي‌خواهم اينها را به قم خدمت 
آيت‌الله شــريعتمداري برسانم.« گفتم: »باشد. من اين كار را 
انجام مي‌دهم. اين گزارش‌ها را مي‌دهم و نامه‌اي هم روي آن 
مي‌گذارم كه اينها فقط به دست آيت‌الله شريعتمداري برسد.« 
ناگفته نماند كه با رئيس دفتر آيت‌الله شريعتمداري، حاج آقا 
عظيم قائمي آذر، تقريباً هم محله‌اي، هم خدمت و رفيق بوديم 
و من و او در يك روز به اســتخدام ارتش در آمديم . ما در 
سال‌هاي 40، 41 با هم مجلات مذهبي را پخش مي‌كرديم و 
نيز سخنراني‌هايي را ترتيب مي‌داديم. اتفاقاً حاج عظيم هم 
يكي از ســخنرانان‌ آن جلسات بود. بعد از دو سه سال كه او 
دوره اطلاعاتي ديد، از من جدا شد و به قم رفت و به عنوان 
كارمند دفتري حضرت آيت‌الله شريعتمداري مشغول به كار 
شــد.  بعد كم‌كم ترقي كرد و به عنوان رئيس دفتر ايشان در 
آنجا ابقا شــد. به هر حال با حاج عظيم آشنايي قبلي داشتم. 
حضرت آيت‌الله مدني گفت: »نه! من نمي‌خواهم كس ديگري 
اين نامه، نوارها و عكس‌ها را ببرد. مي‌خواهم خودت اين كار 
را بكني.« قرار شــد من و جواد حسين‌خواه كه شهيد شد و 
دو نفر ديگر به قم برويــم و اين مدارك را خدمت آيت‌الله‌ 
شريعتمداري برسانيم.  شبانه از تبريز حركت كرديم و صبح به 

آيت‌الله مدني جزو امام جمعه‌هاي ممتاز 
و برجسته كشــور بود كه به دستور 
حضرت امام منصوب شد. فكر مي‌كنم 
آنهائي كه درخواســت كردند آيت‌الله 
مدني به تبريز تشريف ببرند، حتي اگر 
نيت خيري هم نداشتند، باز هم اقدام 
آذربايجان  و  تبريــز  مردم  براي  آنها 
تبديل به نعمت و رحمت الهي شــد. 

ايشان الگوي اخلاق و رفتار بودند.

»شهيد مدني و غائله خلق مسلمان« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حسين‌علي طاهرزاده

صبر او به فتنه پايان داد ...

غائله حزب خلق مســلمان در اوايل انقلاب به دليل ظاهر 
مذهبي يكي از پيچيده‌ترين معضلاتي بود كه بر ســر راه 
تثبيت انقلاب اســامي وجود داشت و به همين دليل پس 
از شــهادت آيت الله قاضي، امام شهيد مدني را به آن ديار 
فرستادند. ايشان نيز با صبري يگانه و هوشمندي توانست 
به اين غائله خاتمه بدهد. در اين گفتگو گوشه‌هائي از اين 

حادثه تاريخي بازگوئي و تحليل شده است.
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قم رسيديم. چون خيلي خسته شده بوديم، در حمامي دوش 
گرفتيم. بعد نمازمان را خوانديــم و زيارت كوتاهي هم در 
حرم حضرت معصومه)س( كرديم و سپس به منزل آيت‌الله 

شريعتمداري رفتيم. 
هر روز قبل از ظهرها و بعد از ظهرها بالاخص قبل از ظهرها 
مراسم مرثيه يا عزاداري مانندي در منزل ايشان برگزار مي‌شد و 
در آنجا مداحان، ذكر اهل بيت مي‌گفتند. آيت‌الله شريعتمداري 
هم آنجا مي‌نشست و مسئول دفترشان هم در اطرافشان بود. 
وقتي به خانه ايشــان رسيديم، آقاي حسين‌خواه گفت: »من 
نمي‌توانم بيايم.« پرسيدم: »چرا؟« گفت: »به دلايلي كه خودت 
مي‌داني.« در واقع به دلايل امنيتي او را مي‌شناختند و برخورد 
بدي پيش مي‌آمد. آن دو نفري هم كه با ما آمده بودند قبول 
نكردند بيايند، چون ممكن بود برخوردي پيش بيايد، لاجرم 
اين وظيفه را به گردن من انداختند. به تنهايي اين مدارك را 
خدمت آيت‌الله شريعتمداري بردم. من علاوه بر آقاي حاج 
عظيم قائمي آذر كسي را در آنجا ديدم كه اصلًا انتظارش را 
نداشتم. او يكي از دوستانم بود كه سال 54 در تبريز دانشجو 
و از بچه‌هاي مبارز و بســيار فعال دانشگاه بود. آن موقع در 
كارهاي ديني و معنوي خيلي شاخص بود. به خاطر انقلاب 
دستگير شد و مدتي در زندان بود. چون يكي از دوستانم بود، 
خيلي روي او كار كرده بودم. با اينكه پدرش آيت‌الله مدرس 
خياباني اهل تبريز بود، نمي‌توانست به‌خوبي تركي صحبت 
كند. وقتي او را ديدم با هم روبوســي كرديم. او به من اشاره 
كرد و گفت: »ممكن است حساس شوند و شما را بزنند«، از 
اين رو بلافاصله مرا خدمت حضرت آيت‌الله‌ شريعتمداري 
برد، البته با اين عنوان كه او از خودمان است و آمده تا مصاحبه 
كند. همان موقع در منزل آيت‌الله شريعتمداري با روزنامه خلق 
مسلمان مصاحبه‌اي هم كردم. همين مصاحبه مرا نجات داد تا 

توانستم بيرون بيايم.   
نشسته بودم و مداح ذكر مي‌گفت كه آيت‌الله شريعتمداري 
اشاره كرد مطالبم را به سمعشــان برسانم. گفتم: »حضرت 
آيت‌الله! قبلًا آيت‌الله مدني نامه‌اي از تبريز خدمتتان فرستاده و 
در آن مطرح كرده بود كه در آنجا به مقدسات توهين مي‌شود 
و بعضي‌ها مسائلي را مطرح مي‌كنند و حرف‌هايي را مي‌زنند 
كه باعث تفرقه مي‌شــود. با توجه به اينكه نظام جمهوري 
اسلامي هنوز پا نگرفته و احتياج به تقويت دارد، ممكن است 
چنين كارهايي به جمهوري اسلامي لطمه بزند. به اين دليل 
كه شما فرموده بوديد در اين باره اطلاعي نداريد و اين مسائل 

به شــما مربوط نيست، با مداركي خدمتتان رسيدم كه مؤيد 
اين است كه در آنجا چنين حرف‌هايي زده مي‌شود«. آيت‌الله 
شريعتمداري اشاره كرد نوارها را به روحاني‌اي كه كنارشان 
نشسته بود بدهم. بعد به من گفت: »با ايشان صحبت كنيد«. 
من از حضور آيت‌الله شــريعتمداري مرخص شدم و همراه 
آن روحانــي به اتاق ديگري رفتــم و نوارها، عكس‌ها و آن 
نامه را به آن روحاني دادم. ســپس خواهش كردم حضرت 
آيت‌الله‌العظمي شريعتمداري اعلاميه‌اي در محكوميت اين 
قبيل كارها بدهد. البته به اين صورت گفتم كه من آمده‌ام نظر 
مراجع را بپرسم و نگفتم كه نظر آيت‌الله شريعتمداري در اين 
باره چيست، چون آن لحظه فكر كردم ممكن است گفته پسر 
آيت‌الله مدرس خياباني درســت باشد و اگر حساس شوند 
احتمال اينكه مرا بكشند، زياد است. گفتم: »حرف‌هايي كه در 

آنجا زده مي‌شد اظهر من ‌الشمس است. عكس كساني را كه 
در آنجا صحبت مي‌كردند گرفته‌ايم.« 

آن روحاني رفت تا اين مطالب را به آيت‌الله شــريعتمداري 
منعكس كند. تا ظهر منتظر شدم. ظهر اعلاميه آماده شد. جاي 
تأســف است كه اعلاميه را چند نفري كه آنجا بودند تنظيم 
كردند نه خود آيت‌الله شريعتمداري. با چشم خودم ديدم كه 
آن روحاني مهر را از گردن آيت‌الله شريعتمداري در آورد و 
به اعلاميه زد. بعد به من گفت: »مي‌دهيم اعلاميه را تصحيح 
كنند. بعد آن را به شما مي‌دهيم«. آيت‌الله‌العظمي شريعتمداري 
حتي در زدن مهر هم دستي نداشتند و در واقع همه اين كارها 

را اطرافيان انجام دادند. تعجب كردم كه ايشــان اصلًا مانع 
نشد مهر را از گردنشان در آورند و به اعلاميه بزنند. آيت‌الله 
شريعتمداري به عنوان روحاني در سطحي نبود كه كسي به 
خود اجازه بدهد از مهر او در پاي اعلاميه استفاده كند، پس 
حتماً آن روحاني مورد وثوق ايشان بود كه چنين كاري كرد. 
آن اعلاميه براي محكوميت نبود. در اعلاميه آمده بود، »كساني 
كه اين حرف‌ها را مي‌زنند، مربوط به ما نيستند«. در حالي كه 
آن حزب منسوب به آيت‌الله شريعتمداري بود. به هر صورت 
به ايشان ثابت شد كه به مقدسات انقلاب اسلامي توهين‌هاي 
ركيكي مي‌شــود و بايد جلوي اين حرف‌ها و كارها گرفته 
شود. خوشحالم از اينكه وقتي وارد حزب خلق مسلمان شدم 
كه اهل تبريز همديگر را مي‌شــناختند. من هم براي آنكه از 
اين خطر در امان باشم، به آنها گفتم: »دلايلي دارم كه اگر لازم 

باشد در همين جا خدمت شما خواهم گفت«.
وقتي نتيجه اين جلسه را به شهيد مدني گفتيد، ايشان چه 

واكنشي نشان داد؟
قبل از اينكه خدمت آيت‌الله شريعتمداري بروم و آن مدارك 
را به ايشــان بدهم، به آيت‌الله مدني گفتم: »فكر مي‌كنيد اين 
كار چه نتيجه‌اي داشته باشد؟« ايشان گفت: »من فكر مي‌كنم 
حداقلش اين است كه آيت‌الله شريعتمداري باور مي‌كند كه از 
همان اول در اظهاراتش صداقت نداشته.« بعد از آن جلسه به 
تبريز برگشتم و همه جريان را براي آيت‌الله مدني شرح دادم. 
ضمن اينكه تأكيد كردم اعلاميه به اين صورت صادر شــده 
است. حضرت آيت‌الله مدني سرش را با تأسف تكان داد و 
گفت: »قابل پيش بيني بود.« هر دو در حياط قدم مي‌زديم و 
ايشان يكي دو قدم جلوتر مي‌رفتند، گفتم: »حضرت آيت‌الله 
يك پيشــنهاد دارم.« آن موقع منزل آيت‌الله مدني در كوچه 
اسلاميه بن‌بست شكلّي بود. ايشان برگشت و به من نگاه كرد 
و پرسيد: »چه پيشنهادي داري؟« با وجودي كه به درستي و 
غلطي آن پيشنهاد مطمئن نبودم، آن را خدمت آيت‌الله مدني 
عرض كردم و گفتم: »پيشنهاد مي‌كنم حضرت امام شخصاً 
براي حل اين معضل به ديدار آيت‌الله شريعتمداري بروند.« 
ايشان ايستاد و چند لحظه‌اي فكر كرد و گفت: »پيشنهاد بدي 
نيســت. حتماً اين موضوع را خدمت حضرت امام عرض 
مي‌كنم، ولي چون تشخيص ايشان با ما فرق مي‌كند مطمئن 
نيستم آن را بپذيرند.« جالب اين بود كه وقتي آيت‌الله مدني اين 
پيشنهاد را به حضرت امام ارائه كردند، ايشان آن را پذيرفتند. 

وقتــي آيــت‌الله مدني بــه حضرت 
امام پيشــنهاد صحبت بــا آيت‌الله 
شــريعتمداري را ارائه كردند، ايشان 
پذيرفتند. بعد از ملاقات حضرت امام با 
آيت‌الله شريعتمداري، مسائل آذربايجان 
فوق‌العاده فروكش كرد و كساني كه عليه 
ما بودند، به‌تدريج به ســمت ما آمدند 
و كم‌كم پر و بال گرفتيم و براي انجام 

فعاليت‌هاي بيشتر دستمان باز شد.
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بعد از ملاقات حضرت امام با آيت‌الله شريعتمداري، مسائل 
آذربايجان فوق‌العاده فروكش كرد و كساني كه عليه ما بودند، 
به‌تدريج به سمت ما آمدند و كم‌كم پر و بال گرفتيم و براي 

انجام فعاليت‌هاي بيشتر دستمان باز شد.
راجع به تشكيل سپاه در تبريز به نكاتي اشاره كنيد. 

آيت‌الله شهيد قاضي طباطبايي در تشكيل سپاه نقش اصلي 
را داشت. در حقيقت ايشان در تبريز به مثابه حضرت امام و 
حكمشان عين حكم ايشان بود. آيت‌الله قاضي مهندس يكتا را 
مي‌شناخت. او با آيت‌الله قاضي ارتباط داشت و اين موضوع 
قابل انكار نيســت. در زمان انقلاب كه فعاليت‌هاي مختلفي 
را انجام مي‌دادم و تظاهرات را اداره و برنامه‌ريزي مي‌كردم، 
من نمي‌توانســتم به منزل آيت‌الله قاضي بروم، چون شديداً 
تحت تعقيب ســاواك بودم، اما مهندس يكتا مي‌توانست و 
لذا من از طريق او با آيت‌الله قاضي ارتباط داشــتم. در همان 
موقع افرادي چون مهندس شهيد آل اسحق، مهندس شهيد 
كريمي و كساني هم كه بعداً به تهران رفتند و صاحب مشاغل 
عمده شدند، با آيت‌الله قاضي و آيت‌الله مدني ارتباط مستقيم 

داشتند. 
در زمان دولت موقت آقاي بازرگان، دســتور آمد كه ســپاه 
تشــكيل شود. طبيعتاً هر دولتي با كارگزار خود كار مي‌كند. 
دولت موقت هم براي تشكيل سپاه، مهندس حبيب يكتا را 
معرفي كرد. ايشان اهل تبريز بود و با اينكه مدت‌هاي مديدي 
با هم دوست بوديم، ولي در تفكرات سياسي و بعضي مسائل 
نقطه نظرهاي متفاوتي داشتيم و داريم. وقتي حكم به ايشان 
ابلاغ شد كه سپاه را تشكيل بدهد، به طور طبيعي به كساني 
در تبريز كه مي‌توانستند اين كار را انجام دهند و ضمناً از قبل 
با آنها آشنايي داشت، مراجعه كرد، از اين رو بلافاصله سراغ 
بنده آمد. بنده هم با مهندس شهيد آل‌ اسحق، مهندس سليمي، 
دكتر كلامي و آقاي رجايي خراساني كه بعداً نماينده ايران در 
سازمان ملل متحد شد، جمع شديم تا سپاه را تشكيل بدهيم. 
براي اين كار تجربه‌اي نداشــتيم، با توجه به اصولي كه خود 
ابداع كرده بوديم و البته چندان هم كارايي نداشــتند، محل 
ساواك سابق را كه زنداني براي جوانان بود، به عنوان ساختمان 
مركزي سپاه انتخاب و شروع به جمع‌آوري نيروهاي مردمي 
كرديم. در همين زمان در تبريز كميته‌هايي هم تشكيل شده 
بود. اكثريت قريب به اتفاق اين كميته‌ها در دست عناصر خلق 
مسلمان بود، نه در دست ما. من ضمن اينكه در تبريز همراه 
با مهندس يكتا، دكتر كلزامي، خراساني، شهيد آل اسحق و 
ســليمي و همين طور آقاي رضا داوود زاده سپاه را تشكيل 
مي‌دادم، با تهران هم ارتباط داشتم. آقاي رضا داوود زاده مدتي 
هم فرمانده ســپاه بود و بعد از او مهندس آل اسحق فرمانده 
سپاه شد. من معمولاً از تهران پوستر، شعارهاي انتخاب شده 
و اعلاميه‌هائي را به صورت بسته‌اي جمع مي‌كردم و با ماشين 
به تبريز مي‌آوردم و آنها را در اســتان پخش مي‌كردم. ضمن 
كار فرهنگي و سازماندهي اين حركت در ذهن مردم زمينه را 
براي جذب افرادي را كه در اين راه فعال مي‌شــدند، به سپاه 

فراهم مي‌كردم. 
محل ما حكم‌آباد تبريز يك محل كشــاورزي بود، چون آن 
زمان هنوز شهر توســعه پيدا نكرده بود و باغ‌ها داير بودند. 
حضرت امام درباره كشاورزي فرموده بودند گندم بكاريد. از 
اين فرموده پوسترهايي هم تهيه شد. من تعداد زيادي از اين 
پوسترها را در حكم‌آباد، جمشيدآباد و روستاهاي اطراف شهر 
تبريز پخش كردم تا مردم از اين طريق به توليد محصولات 
كشاورزي تشويق شوند. در اين ميان عده‌اي اين اعلاميه‌ها را 
پاره مي‌كردند. يكي از آنها خوشبختانه امروز در سپاه هست. 
پدرش روحاني است. قبلًا در حزب رستاخيز بود و بعد جزو 
توابين شد. آن شخص كم‌كم در نهادهاي دولتي شروع به كار 
كرد. آنها قصد داشتند مرا بكشند. برنامه‌اي ريختند و توطئه‌اي 
كردنــد تا مرا كه به عنوان يكي از اعضاي فعال خط امام در 

تبريز شناخته مي‌شدم، ترور كنند. قبل از اينكه از اين موضوع 
مطلع شــوم، عده‌اي از بچه‌هاي وفادار به راه امام كه مسلح 
بودند - البته ما آنها را قبل از اين جريان، مسلح كرده بوديم 

- به آنجا ريختند. 
يكي از كميته‌هائي كه در دســت كارگــزاران حزب خلق 
مســلمان بود، وارد محل ترور شــد. در آن روز و آن محل 
به من تيراندازي و تيري درســت از بيخ گوشم گذشت و به 
سقف بيمارستان اسدآبادي اصابت كرد. هنوز بعد از گذشت 
15، 16 ســال جاي آن گلوله باقي مانده اســت. بعد از اين 
ترور نافرجام، بچه‌هاي طرفدار امام ريختند و به امور رسيدگي 
كردند. كســاني كه آن برنامه را ترتيب دادند، فرار كردند و 
هرگز به كميته نيامدند. البته ما آنها را مي‌شناسيم. بعداً آمدند و 
سلاح‌ها را تحويل دادند و از كميته بيرون رفتند. در ميان افراد 
كميته‌هاي در دست كارگزاران حزب خلق مسلمان، افرادي 
بودند كه خودمان آنها را وارد تشكيلات حزب كرده بوديم تا 
مانع از كارشكني و خرابكاري آنها شوند و به لطف خدا آن 
توطئه عقيم ماند. پس از آن باز هم در خدمت آيت‌الله مدني 
بودم و براي حفظ وحدت و يگانگي در تبريز هميشه اخبار را 

به ايشان مي‌رساندم و تصميمات ايشان را اجرا مي‌كردم. 
حزب خلق مسلمان در استان‌هاي مختلف و عمدتاً آذربايجان 
شرقي و بالاخص در تبريز فعال بود. در تبريز غير از آيت‌الله 
قاضي و آيت‌الله انزابي و چند روحاني ديگري كه با آنها آشنا 
بودند، ســاير روحانيون متفقاً طرفدار آيت‌الله شريعتمداري 
بودند. در 15 خرداد ســال 42 آنچه كه بسيار اهميت داشت 
رهبري سياســي حضرت امام بود نه مسئله رهبري ديني و 
فقهي ايشان. در واقع در آن سال چون كسي غير از حضرت 
امام در ميدان نبود و از طرفي رهبري سياسي در جامعه مطرح 
بــود، از اين رو مردم حضــرت امام را به عنوان رهبر بزرگ 
سياسي قبول داشتند، به همين دليل از همان زمان آوردن نام 

حضرت امام جرم بود.  
اگر خاطره‌ ديگري داريد، بيان كنيد.  

شــخصي به نام صمدآقا بود كــه در دفتر آيت‌الله مدني كار 
مي‌كرد. يك روز جواد حسين‌خواه به من گفت: »چرا صمدآقا 
عباي آيت‌الله مدني را روي دوشش بيندازد؟ چرا تو نيندازي؟« 
از نحوه بيان او بسيار ناراحت شدم. آيت‌الله مدني يك عارف 

به تمام معنا بود و نيازي نداشــت كسي از او تعريف كند يا 
عبايش را روي دوشش بيندازد. هر چه ايشان امر مي‌كرد انجام 

مي‌دادم و نيازي به اين كارها نبود. 
وقتي انقلاب پيروز شد و احتمال خطر كشته شدنم كم شد، 
تصميم گرفتم ازدواج كنــم. به همين دليل خدمت آيت‌الله 
مدني رفتم و از ايشان اجازه خواستم پنج روز به من فرصت 
بدهد تا ازدواج كنم. آيت‌الله مدني بســيار خوشحال شد و 
بــه من پنج هزار تومان پــول داد و گفت:‌ »اين هديه من به 
عروس خانم اســت«. حرفي نزدم و قبول كردم. دو روز بعد 
از عروسي با پنج هزار تومان آيت‌الله مدني و هزار توماني كه 
خودم گذاشتم، به نام آيت‌الله مدني يك گردنبند طلاي سفيد 
خريدم. سپس خدمت ايشان رفتم و ايشان از من پرسيد كه 
عروس را به منزل بردم؟ من هم با شرم و حيا به ايشان گفتم، 

بله. همان جا 5000 تومان به من داد و گفت: »اين هديه براي 
داماد است.« ســپس با صداي گيرايي كه خاص ايشان بود، 
گفت: »آقا فيروز! به خدا از پول خودم است.« گفتم: »حاج‌آقا! 
اين براي ما تبرك است. با آن پول هم دستبندي خريدم و هر 
دو را بــه خانمم دادم.« هر دوي اينها را به عنوان يادگاري از 

آقاي مدني داريم.   
آن موقع زماني بود كه دائماً پيغام‌هاي اعدام برايم مي‌فرستادند 
كه شما چون خائن سازشكار هستيد، اعدام خواهيم كرد. تا 
مدت‌ها اين پيغام‌ها را نگه داشــتم. من فقط آقاي مدني را 
مي‌شناختم و با ايشان ارتباط داشتم. اين فقط مختص من نبود، 
بلكه وقتي از منافقين و مجاهدين آذرشهر افرادي دستگير شده  
و به زندان آورده شده بودند، آقاي مدني را مي‌شناختند. حتي 
آقاي مدني خيلي از اينها را در زمان شاه ضمانت كرده بود. در 
آذرشهر از دوستان ما كساني بودند كه با اينكه پدرشان پليس 
بود، از ياران حضرت آيت‌الله مدني بودند. در حال حاضر هم 

پسرش زنده است و جزو آزادگان و جانبازان است. 
آيت‌الله مدني جزو امام جمعه‌هاي ممتاز و برجسته كشور بود 
كه به دستور حضرت امام منصوب شد. فكر مي‌كنم آنهائي كه 
درخواست كردند آيت‌الله مدني به تبريز تشريف ببرند، حتي 
اگر نيت خيري هم نداشتند، باز هم اقدام آنها براي مردم تبريز 
و آذربايجان تبديل به نعمت و رحمت الهي شد. ايشان الگوي 
اخلاق و رفتار بودنــد. روزي كه حدود 300 نفر در هويزه 
شهيد شدند، ايشان به‌قدري احساس مسئوليت و همدردي 
مي‌كرد كه مرتب در حياط قدم مي‌زد، طوري كه ما خســته 

شديم و نشستيم و ايشان همچنان راه مي‌رفت. 
رابطــه طرفداران آيت‌الله قاضــي و آيت‌الله مدني با هم 

چگونه بود؟
چون در آن شريط بزرگ شده بودم مي‌ديدم كه در آن سال‌ها 
غير از آيت‌الله قاضي و چند روحاني برجســته در شهرهاي 
ديگر، كسي از امام پشتيباني نمي‌كند؛ به همين دليل اينها در 
ميان مردم محبوب بودند. بيشتر مردم تبريز طرفدار آيت‌الله 
قاضي بودند و ايشان طرفداران بسيار متعصبي داشت، از اين 
رو نسبت به آمدن روحاني ديگري به تبريز موضع مي‌گرفتند. 
چــون هيچ كس حرف ولي خود را نفي نمي‌كند، وقتي امام 
فرمودند آيت‌الله مدني به تبريز بيايند، همگي پذيرفتند؛ كما 
اينكه بنده با اينكه از دوستان و نزديكان و وفاداران به آيت‌الله 

خوشبختانه آن موقع راديو و تلويزيون 
آذربايجان از بني‌صدر حمايت نمي‌كرد.
آيت‌الله مدني از همان اول از بني‌صدر 
حمايت نمي‌كــرد. وقتي هم كه رئيس 
جمهور شد، آيت‌الله مدني عدم حمايت 

خود را با سكوت نشان مي‌داد. 
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قاضي بودم، جزو اولين كساني بودم كه خدمت آيت‌الله مدني 
رفتم. در عين حال كساني بودند كه اگر زمينه فراهم مي‌شد، 
سعي مي‌كردند ميانه اين دو طيف را به هم بزنند. خد را شكر 
خوشبختانه هر روز كه مي‌گذشت اين دو گروه به وحدت 

نظر بيشتري مي‌رسيدند.  
عده‌اي مي‌گويند آيت‌الله مدني تحت تأثير مرحوم دادمان، 
آقاي حســين‌خواه و ســايرين را كنار گذاشت. عده‌اي 
هم مي‌گويند شهيد مدني با مرحوم دادمان رابطه خوبي 
نداشت، چون او گرايش‌هايي به مجاهدين خلق داشت. 

نظر شما در اين باره چيست؟
به روزي برگرديم كه به كنســولگري آمريكا در تبريز حمله 
كرديم. وقتي بنزين گير نياورديم، با اينكه با گازوئيل خيلي 
ســخت آتش مي‌گرفت، در آنجا را بــا گازوئيل آتش زديم 
و آرم و نوشــته‌هاي فلزي نصب شده روي ساختمان را با 
ديلم كنديم. سازماندهي آن حركت با من بود. ما مجروحان 
خود را به خانه‌هاي اطراف برديم. از كنسولگري تا چهارراه 
شهناز جمعيت موج مي‌زد. با شروع تيراندازي و زخمي شدن 
عده‌اي، مردم عاصي شدند و به خيابان‌ها ريختند و كيوسك‌ها 
و علائم ميخانه‌ها را آتش زدند. بي‌اطلاع از تيراندازي آنجا، 
خيابان شريعتي )شهناز سابق( از چهارراه شهناز تا كنسولگري 
ايستاديم و مقاومت كرديم. چون حركت جمعيت در كوچه‌ها 
مشكل بود، مردم به خيابان‌هاي اصلي هجوم ‌آوردند. هر طور 
بود يك نفر با وجود تيراندازي خودش را به ما رساند تا راه را 
باز كنيم و مردم در خيابان تجمع كنند. اين يكي از فعاليت‌هاي 

سپاه تبريز بود.  
وقتي راه را براي مردم باز كرديم، انگار ســد شكســته شد 
و مردم مثل ســيل به سمت خيابان شريعتي يا شهناز سابق 
سرازير شــدند. در اين حين وقتي داشــتم به سمت پاساژ 
كــه مركز ميخانه‌ها بود مي‌رفتم، يكي از جواناني كه در اين 
حركت شــركت مي‌كرد، زمين خورد و گير كرد. مردم هم 
هجوم مي‌آوردند. دستش را كه گرفتم، خودم هم گير كردم. 
ديدم دادمان با تعدادي از بر و بچه‌ها به اين ســمت مي‌آيد. 
البته اينكه اشــاره كرديد   دادمان به مجاهدين گرايش داشته 
اســت، آن موقع اين گرايش چندان بد نبود، چون آن زمان 
سازمان مجاهدين يك سازمان مذهبي بود. بعداً كه اينسازمان 
تغيير رويه داد، دادمان ديگر با آنها همكاري نكرد. او يكي از 
بچه‌هاي فعال مذهبي بود و ما او را مي‌شناختيم. دادمان با چند 
نفر مرا از بين جمعيت بيرون كشيد. اين خاطره حاكي از آن 

است كه او آن موقع با ما بود. 

هر كس كه به شــما گفته، دادمان نظر آيــت‌الله مدني را از 
حسين‌خواه برگردانده، درست گفته است. حسين‌خواه براي 
انقلاب اسلامي كار و خدمت مي‌كرد، ولي مثل سمت و سير 
ما به صورت آرماني فعاليــت نمي‌كرد و كمي با ما تفاوت 
داشت. به عنوان مثال همان حرفي كه به من زد و گفت: »چرا 
شــما نبايد عبا را به دوش آيت‌الله مدني بيندازيد؟« احتمالاً 
دادمان از اين نظر و با توجه به ارتباطي كه با جواد حسين‌خواه 
داشت و ضمن اينكه با آيت‌الله مدني هم در ارتباط بود و با 
ايشان مؤانست داشــت، در اين باره با ايشان صحبت كرد. 
دادمان، ســليمي، مهدي و حميد باكري و آقاي خرم در يك 
طيف بودند. در اين ميان افرادي مثل داوودزاده جزو طيف‌ ما 
بودند كه با آقاي قاضي در ارتباط بوديم. در حقيقت داوودزاده 
و امثالهم، شاخصه يك طيف بودند. بعد از آن اين طور نبود 
كه آيت‌الله مدني حسين‌خواه را طرد كند، ولي با او مثل ما كه 
در كنار آقاي مدني و مورد توجه ايشــان بوديم، نبود. رابطه 
جوانان دانشجو با آيت‌الله مدني خيلي خوب بود. راهگشاي 
اين رابطه آل اســحق، سليمي و دادمان و دوستانشان بودند. 
داوودزاده در زمــان رژيم مدتي در زنــدان بود و قبل از آل 

اسحق فرمانده سپاه بود.           
بين آيت‌الله مدني و آيت‌الله قاضي چه تفاوت‌هايي وجود 

داشت كه هر يك طرفداران خود را داشتند؟
قبل از انقلاب جواناني از مجاهدين را مي‌شناختم كه متأسفانه 
عــده‌اي از آنها به زندان افتادنــد و آيت‌الله مدني را به دليل 
اخلاق، رفتار و عملكردشــان قبول داشــتند. آيت‌الله مدني 
روحاني پاك و منزهي بود و زندگي صاف و شفاف و خانواده 
خوبي داشت، در حالي كه از بعضي از روحانيوني كه در خلق 
مسلمان بودند، مطالبي شنيده‌ام كه درست نيست گفته شود. 
آيت‌الله قاضي يك فرد عملگرا بود، يعني تصميم مي‌گرفت 
و عمل مي‌كرد و عملش نتايجي در پي داشت. آيت‌الله مدني 
شــيرين بيان و سخنوري قوي‌ بود و به‌خوبي حق مطلب را 
ادا مي‌كرد. اين جنبه مورد توجه دانشــجويان و روشنفكرها 
بود، از اين رو دانشــگاهيان و روشنفكران و جوانان خدمت 
حضرت آيت‌الله مدني مي‌آمدنــد و از حاميان و طرفداران 
ايشــان بودند، ضمن اينكه مبارزان سنتي در اطراف آيت‌الله 
قاضي و همين طور آيت‌الله انزابي بودند. آيت‌الله انزابي بسيار 

مبارز و پايدار بود. آن موقع در آذربايجان بســيار جسارت و 
جرئت مي‌خواست كه كسي حضرت امام را قبول و در راه 

او مبارزه كند.     
بعد از انتخابات رياســت جمهوري سال 58 يك رقابت 
جدي به وجود آمد. اولين بار بود كه مردم مي‌خواســتند 
مسئول اجرايي كشورشان را انتخاب كنند. آيا شهيد مدني 
در انتخابات موضعي گرفتند؟ يعني به صورت خصوصي 

يا عمومي له يا عليه نامزدها صحبتي كردند؟
ايشــان به‌طور خصوصي نظر مســاعد خــود را در خلال 
صحبت‌ها نسبت به آقاي حبيبي بيان مي‌كرد. اين را مي‌دانم كه 
آيت‌الله مدني موافق بني‌صدر نبود و نظرشان به آقاي حبيبي 
بود، ولي اين سخنان بين عموم مردم منعكس نمي‌شد. بخشي 

از رأيي كه ‌آقاي حبيبي در انتخابات رياست جمهوري آورد، 
از استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز بود. بنده هم شخصاً به 
آقاي حبيبي رأي دادم. بني‌صدر در تبريز رأي چنداني نياورد. 
در زمان انتخابات هم آقاي مدني گفت كه من به آقاي حبيبي 
رأي داده‌ام. با اين حال گفت: »هر كسي را كه امام تأييد كنند، 

من هم تأييد مي‌كنم«. 
در ادامه جريان بني‌صدر و انقلاب مواضع شــهيد مدني 

چگونه بود؟
قبل از انتخابات، در تبريز مسائلي در حزب خلق مسلمان به 
وجود آمد. از تهران آيت‌الله مهدوي‌كني، دكتر يد‌الله سحابي و 
بني‌صدر براي حل اين مسئله به تبريز آمدند. طرفداران آيت‌الله 
مدني و طرفداران ســنتي آيت‌الله قاضي هم در آنجا حضور 
داشتند. بني‌صدر در مذاكرات با عوامل جنبش خلق مسلمان 
همراه بود و طرفــداران آيت‌الله مدني و قاضي را مي‌كوبيد. 
اين جلسه در منزلي روبروي مسجد آيت‌الله انگجي برگزار 
‌شــد. ‌ديدم در آن جلسه كسي اعتراض نمي‌كند. با وجودي 
كه آيت‌الله مهدوي‌كني و دكتر ســحابي كه پيرمرد محترمي 
بود، نشسته بودند، ولي گرداننده مجلس بني‌صدر بود. هيچ 
كس تذكر نمي‌داد كه چرا شــما فقط از آشوبگران و اخلال 
كنندگان سئوال مي‌پرسيد؟ چرا از مردم نمي‌خواهيد بيايند و 
حرفشــان را بزنند. با ديدن اين شرايط كمي عصباني شدم. 
گفتم: »آيت‌الله مهدوي‌كني! دكتر سحابي! آقاي بني‌صدر! همه 
سئوالات ايشان از طرف مقابل است. در حالي كه واقعيت اين 
نيست«. آيت‌الله مهدوي‌كني گفت: »خب، شما بفرماييد«. دو 
بار مي‌خواستم صحبت كنم كه بني‌صدر حرفم را قطع كرد و 
مانع ‌شد. جالب اينجا بود كه با حضور رئيس جمهور و وزير 
كشور، قاعدتاً مي‌بايست امنيت جلسه حفظ مي‌شد، ولي دو 
تن از اعضاي حزب خلق مسلمان مسلح بودند. نزديك بود 
با آنها درگير شوم كه از من مي‌خواستند سر جايم بنشينم. من 
هم مي‌گفتم: »شما به چه دليل مي‌گوييد چماقدار مي‌گيريم 
تا مردم را بزنند؟ اينها هســتند كه دارند ما را مي‌زنند. ما چه 
گناهي كرده‌ايم؟ زمان شاه زندان رفتيم، شكنجه شديم و به 
كسي هم نگفتيم بالاي چشمت ابروست. ساواكي، درباري 
و حقوق بگير رژيم، هر چه مي‌خواستند به ما مي‌گفتند، ولي 
ما هيچ نمي‌گفتيم. حالا شما هســتيد كه در اينجا اختلاف 
ايجاد مي‌كنيد و مي‌گوييد چماق‌دار مي‌فرســتيم. چماقدار 
اينها هستند«. باز هم بني‌صدر گفت: »شلوغش نكن«. گفتم: 
»مي‌گوييد شلوغش نكن، ولي خود شما شلوغش مي‌كنيد. 
مثل اينكه شما براي پذيرش نظرات آنها به اينجا آمده‌ايد، نه به 
عنوان كسي كه مي‌خواهد حرف مردم را بشنود و نظراتشان 

را بررسي كند«. 
خدا بيامرزد شخصي به نام حاج حيدر دوزدوزاني از دوستان 
آيت‌الله مدني به دادم رسيد و گفت: »في‌الواقع اگر كسي در اين 
جمع بي‌ادبي كرده، خود ايشان ]بني‌صدر[ است. چون آقاي 
بني‌صدر من طرف شما را مي‌شناسم، شما او را نمي‌شناسيد. 
همه مجاهدين، غير مذهبي‌ها و همين خلق مسلماني‌ها كه 
اينجا نشســته‌اند، او را مي‌شناسند. او از همه اينها قديمي‌تر 
است«. بني‌صدر حرفي نزد و سكوت كرد. من هم گفتم: »اين 
طور كه شما حرف مي‌زنيد، تبريز سي و چند كميته دارد كه 
ســي تا از آنها دست همين‌هاست. شما چگونه مي‌خواهيد 
اعمال قدرت ‌كنيد؟ اســتاندار با آنهاست، سپاه هم چند نفر 
بيشتر ندارد. اصلًا رشد نكرده است. تعدادي هم كه مانده‌اند، 
همان كساني بودند كه اوايل آنها را انتخاب كرده بوديم. بعضي 

از آنها هم استعفا دادند و دنبال كارهاي شخصي رفتند«. 
نمي‌دانم چه كســي عكس مي‌گرفت. در عكسي انگشتم را 
طوري به ســمت بني‌صدر گرفته‌ام كه انگار در حال اخطار 
دادن هستم. در آن لحظه خيلي عصباني بودم. در آن شرايط 
تنها بودم و كسي حرفي نمي‌زد. اگر درست در خاطرم باشد، 
حــاج حيدر، آقاي مهدوي‌كني را با اصرار به منزل خود برد 

قبل از انقــاب جواناني از مجاهدين 
را مي‌شناختم كه متأسفانه عده‌اي از 
آنها به زندان افتادند و آيت‌الله مدني 
را به دليل اخلاق، رفتار و عملكردشان 
قبول داشتند. آيت‌الله مدني روحاني 
پاك و منزهي بــود و زندگي صاف و 

شفاف و خانواده خوبي داشت.
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و به ايشــان گفت:‌ »ايشان هيچ نظر خاصي ندارد. همه او را 
مي‌شناســند. بي‌طرف‌ترين و بي‌غرض‌ترين فردي است كه 
مي‌توانست با بني‌صدر صحبت كند.« در اين سفر چون آنها 
آمده بودند تا بــا مردم صحبت كنند، خدمت آيت‌الله مدني 
نرفتند. پس از دو سه شب به تهران بازگشتند. فكر مي‌كنم آنها 
آمده بودند تحقيق كنند و اختلاف را با آرامش حل كنند، در 
حالي كه استقامت و عصبانيت بنده در آن شب باعث شد از 
موضوع منصرف شوند، چون گمان مي‌كردند ممكن است به 

ضررشان تمام شود. 
در فاصله 14 اســفند 59 تا 30 خرداد ســال 60 كه بين 
ياران شــهيد بهشــتي و طرفداران بني‌صدر اختلاف و 
درگيري وجود داشــت، آيا آيت‌الله مدني موضعي علني 

عليه بني‌صدر مي‌گرفت؟
براي آنكه حق مطلب ادا شود بايد بگويم، خوشبختانه آن موقع 
راديو و تلويزيون آذربايجان از بني‌صدر حمايت نمي‌كرد. البته 
از خلق مسلماني‌ها حمايت مي‌كرد. استاندار، آقاي غروي هم 
زياد از بني‌صدر حمايت نمي‌كرد. رحمان دادمان و سايرين 
هم كه از آن طيف بودند با آيت‌الله مدني بودند. آيت‌الله مدني 
از همان اول از بني‌صدر حمايت نمي‌كرد. وقتي هم كه رئيس 
جمهور شــد، آيت‌الله مدني عدم حمايت خود را با سكوت 

نشان مي‌داد. 
جريان گرفتن صدا و ســيما از خلق مسلماني‌ها چگونه 

بود؟
در شــهر تبريز هر يك از گروه‌هــا و طيف‌ها در جايگاه و 
موقعيت خاصشــان داراي قدرت بود. در روحانيت هم اين 
طوري بود. آيت‌الله قاضي هم حوزه خود را داشــت. آقاي 
هاشم حكم‌آبادي و آقاي واعظ هم به همين صورت بودند. 
آقاي شربياني وضعيت بينابيني داشت. شهيد آل اسحق فرمانده 
ســپاه بود. من هم آن موقع با سپاه همكاري نزديكي داشتم. 
جلسه مختصري را ترتيب داديم. نيروي زيادي هم نداشتيم، 
به شهيد آل اسحق گفتم: »اگر ما بتوانيم امشب تلويزيون را 
بگيريم و حفظ كنيم، واقعاً كاري كرده‌ايم كارســتان و گرنه 
اينجا فردا كردستان است«. گفت: »همه بچه‌ها را بسيج مي‌كنم 
و تلاش مي‌كنم راديو تلويزيون را از دست خلق مسلماني‌ها 

خارج كنم«. 
وقتي به دانشجوها يعني آقاي دادمان و سايرين خبر داديم، 
در حدود 200 دختر دانشــجو به محل صدا و سيماي فعلي 
رفتند و در چمن‌ها مستقر شدند. اين دويست نفر نيروي قابل 
توجهي نبود، ضمن اينكه دست و پا گير هم بودند، اما وجود 
آنها و شعارهايي كه مي‌دادند باعث شد در آن جمع براي دفاع 
از صدا و ســيما غيرتي ايجاد شود. آيت‌الله مدني مي‌گفت: 
»همه بايد يكي شوند تا آمريكا نابود شود. در حقيقت دشمن 
ما آمريكاست، ما همگي بايد عليه او يكي شويم نه اينكه دائماً 

در اختلاف و درگيري با هم باشيم.« و اين شعار گرفت. 
وقتي هوا رو به تاريكي ‌رفت، ضعفمان را حس‌كرديم. ضمن 
اينكه شهر در دست آنها بود. اصلًا نمي‌توانستيم كاري كنيم 
چون آقاي مدني را هم گرفته بودند. آن روز عصر به جز يك 
نفر، آن هم سيد حسين موسوي تبريزي هيچ يك از روحانيون 
به طرف صدا و سيما نيامد. ايشان پرسيد: »جريان چگونه پيش 
مي‌رود؟« گفتم: »همان طور كه مي‌بينيد.« از من پرسيد: »چه 
كار كنيم؟« گفتم: »بهترين و عاقلانه‌ترين كار اين است كه زمان 
را بگيريم تا توقفي ايجاد شود.« پرسيد: »چگونه؟« گفتم: »آنها 
كه آقاي قاضي و مدني را قبول ندارند، ما هم كه آنها را قبول 
نداريم؛ پس اگر صلاح مي‌‌دانيد برويم و شربياني را به راديو 
و تلويزيون بياوريم تا در يك برنامه زنده، مردم را به آرامش 
دعوت كند.« آيت‌الله شريعتمداري جانب كسي را نمي‌گرفت 
و نمي‌شد از او بخواهيم. آقاي سيد حسين موسوي تبريزي 
پذيرفت. من و آقاي رجايي خراساني با ماشين ايشان كه يك 
پژوي 504 بود، براي آوردن آقاي شربياني از خيابان صدا و 

سيما راه افتاديم. 
در زمان شاه، نرسيده به دانشگاه طاق نصرتي زده بودند. دو 
متر از آن رد شــده بوديم كه خلق مسلماني‌ها جلويمان را 
گرفتند. آقاي رجايي خراساني كه سمت خيابان بود، در ماشين 
را باز و فرار كرد، ولــي مرا گرفتند. با وجودي كه آن موقع 
جواني قوي‌ بودم، ولي آن چنان مرا با چوب‌ ‌زدند كه از درد 
استفراغ كردم. همه جاي بدنم كبود شده بود. نمي‌دانم كدام 
شــير پاك خورده‌اي بود كه گفت: »اين را نزنيد، از خودمان 
اســت!« جالب اينكه پوششم اوركت و شلوار سپاه و پوتين 
بود. خودم را كنار كشيدم و كنار خيابان نشستم تا كمي حالم 
جا بيايد. بعد به طرف صدا و سيما راه افتادم. به اين ترتيب 
نتوانستم بروم و آقاي شربياني را بياورم. جواني كه كمي هم 
چاق بود و نفهميدم كه بود، جلو آمد و گفت: »چطور است 

بگوييم، مردم! ضد انقلاب به 
راديو و تلويزيون حمله كرده. 
الله‌اكبرگويــان بــراي نجات 
راديــو و تلويزيون بياييد«. به 
نظرم يكي از امدادهاي غيبي 
بــود. وقتي به صدا و ســيما 
رفتم، علاوه بر آن گفتم: »مردم 
به راديــو و تلويزيون حمله 
كردند. از هر طرف ما را زير 
باران گلولــه گرفته‌اند. حتي 
يك پاسدار هم شهيد شده.« 
آنچه كه گفتــم، به صورت 
زنــده از راديــو و تلويزيون 

پخش شد. 
مــا در ارتش دوســتاني هم 
داشتيم. بعد از اين پيام يكي 
از آنها سر خود يك نفربر را 
از ارتش با خود به آنجا آورد. 

نشان به آن نشــان كه آن نفربر به پشت ماشينم كه در آنجا 
پارك بود، برخورد كرد. وجود آن نفربر به همراه مسلسل‌هايي 
كه داشتند به بچه‌ها روحيه داد. اولين دسته‌اي كه به آنجا آمد، 
دسته همت‌آباد واقع در بالاي خيابان شريعتي )شهناز سابق( 
بود.  مســجد آنجا در اختيار ما بود. جوانان آنجا را شخصي 
به نام محمد باقريان كه نظامي و آدم سالمي بود، جمع كرده 
بود و حدود 400، 500 نفر چوب به دست و الله‌اكبرگويان، 
ماشين‌هايشــان را جلوي پمپ بنزين رها كردند و از آنجا 
به ســمت صدا و سيما راه افتادند. وقتي آنها رسيدند، كمي 

نفسمان باز شد. 
دومين دسته از مسجد شكلّي )مسجد شهيد مدني فعلي( آمده 
بود. پدر خانم من هم در آن دسته بود. دسته ديگر هم بچه‌هاي 
باغيان بودند. ما تا حدودي كارآزموده و حرفه‌اي بوديم و آنها 

را جمع كرديم و گفتيم كه بين دســتجات خلق مسلماني‌ها 
پخش شوند، ولي از هم جدا نشوند. از آنها خواستيم همان 
شــعاري را بدهند كه آن دخترهاي دانشجو مي‌دادند. به اين 
ترتيب آرايش دســته‌هاي خلق مسلمان به هم خورد و آنها 
را از تمركز خارج كرديم. دسته‌هاي مختلفي از تبريز آمدند 
و شــروع به شعار دادن كردند. با اين اوصاف جمعيت خلق 

مسلماني‌ها زياد بود. 
يكي از آنها كه از دوســتان سابق ما بود، جلوي ماشين‌هايي 
را كه به تهران مســافر مي‌بردند، مي‌گرفت و مي‌گفت: »به 
برادران ما در تهران بگوييد از تهران پاسدار فارس آورده‌اند تا 
برادرانتان را بكشند.« وقتي او را ديدم، برگشتم، چون حس 
مي‌كردم اگر تنها بروم، خطرناك است و ‌احتمال اينكه اسلحه 
بكشد زياد بود. وقتي برگشتم و قصد داشتم تعدادي را جمع 
كنم تا جلوي اين كار را بگيرم، ديدم حسين‌خواه كلاهش را 
به ســرش كشيده و رويش را هم بسته تا معلوم نشود. به او 
گفتم، تا مي‌تواني از بر و بچه‌ها جمع كن. حدود700 نفر كه 
قبراق و زرنگ و در عين حال بيشترشان جوان بودند، جمع 
شدند. به هر كدام چوبي داديم و گفتيم، هر كس كه جلوي 
ماشين‌ها را بگيرد، خائن است و جلويش را بگيريد، چون آنها 

مسافرند و كسي نبايد به آنها كاري داشته باشد. 
چنــد خبرنــگار از خبرگزاري‌هاي مختلــف از مردم فيلم 
مي‌گرفتند. دو خبرنگار خارجي هم بودند. اين حركت مؤثر 
واقع شد. آن جوانان راه اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌ها را باز كردند 
و مشخصاً پيش آن فرد رفتم و گفتم: »اين حرفي را كه شما 
مي‌زني، حرف ما نيســت و باعث تفرقه است«. گفت: »به 
جهنم! بــه درك! بگذار تهران هم به هم بخورد.« آن جوانان 
پايداري نكردند و به خانه‌هايشــان رفتنــد، ولي ما تا صبح 
مانديم، ضمن اينكه مي‌بايست آن دخترها را به خانه‌هايشان 

مي‌رسانديم، چون خانواده‌هايشان نگران و دلواپس بودند. هر 
كس را هم كه مي‌برديم بايد كلي توضيح مي‌داديم تا ســوء 
تفاهمي پيش نيايد. به هر حال نماز صبح را در صدا و سيما 
خوانديم. با آن بدن خسته و كتك خورده يك دوش آب گرم 
گرفتم و بعد از صبحانه دو باره به سر كار برگشتم. آن روزها 

بچه‌ها واقعاً فداكاري مي‌كردند.       
حزب خلق مسلمان ملغمه‌اي بود كه در رأسش آدم‌هاي قالتاق 
و قلندر زمان شاه مثل محمود عنايت و يارانش بودند. پس 
از شكست خلق مسلمان اسلحه‌هاي اينها را تحويل گرفتيم و 
عده‌اي از آنها را كه بيكار بودند، جمع كرديم تا برايشان كاري 
دست و پا كنيم. همچنين بعضي‌ها را براي كار جذب كرديم. 
جالب اســت بعضي از آن آقاياني كه قبلًا از خلق مسلمان 

بودند و به طيف ما پيوستند، به ما اشكال هم مي‌گرفتند! 

حزب خلق مســلمان ملغمه‌اي بود كه در 
رأسش آدم‌هاي قالتاق و قلندر زمان شاه 
مثل محمود عنايت وي ارانش بودند. پس 
از شكست خلق مسلمان اسلحه‌هاي اينها 
را تحويل گرفتيم و عــده‌اي از آنها را كه 
بيكار بودند، جمع كرديم تا برايشان كاري 
دست و پا كنيم. همچنين بعضي‌ها را براي 
كار جذب كرديم. جالب است بعضي از آن 
آقاياني كه قبلاً از خلق مســلمان بودند 
و به طيف ما پيوســتند، به ما اشكال هم 

مي‌گرفتند!
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                ويرايش دوم

از بازگشت شهيد مدني، پس از سال‌ها به تبريز، اگر 
نكاتي در خاطرتان هست، ذكر كنيد. 

آنچه كه از افراد در خاطر انسان مي‌ماند، آثار عملكردها 
و برخوردهاي آنها در مقاطع مختلف با انســان است. 
وقتي نام شــهيد آيت‌الله مدني در ميان مي‌آيد، از ايشان 
الگوي اخلاق اسلامي در نظرم مجسم مي‌شود و خلوص 
بيش از حد، خلوص ايشان درحدي بود كه انسان را به 
شگفتي وا مي‌داشــت و انسان احساس مي‌كرد كه اين 
حد خلوص، اضافي اســت و بــا قضاوت غلط خودم 
عرض مي‌كنم كه احساس مي‌كردم اين مقدار خلوص 
نبايد در ايت‌الله مدني وجود داشته باشد. ايشان قبل از 
انقلاب به شــهر تبريز تشريف آوردند و در محله نوبر، 
در منزلي كه دو ســه خانه با موزه استاد شهريار فاصله 
داشــت، اقامت كردند و ما در آنجا با ايشــان ملاقات 
كرديــم. آقاي دكتر رجائي خراســاني كه از دوســتان 
نزديك ما بود و اكثراً در دانشــگاه در خدمت ايشان و 
دوســتان بوديم، به من زنگ زدند و گفتند كه آيت‌الله 
مدني به تبريز تشريف آورده‌اند و نماينده حضرت امام 
هســتند و بيائيد به ملاقات ايشــان برويم. گفتم عيبي 
ندارد. فراموش نمي‌كنم حوالي ساعت 5 بعدازظهر بود 
كه با هم از دانشــگاه آمديم و به منزل ايشان در محله 
نوبــر رفتيم. البته منزل را دوســتان و علاقمندان آقاي 
مدني براي ايشان فراهم كرده بودند. از ما پرسيدند كجا 
هستيد و چه مي‌كنيد؟ و ما پاسخ را عرض كرديم. شايد 
نيم ساعتي در خدمتشان بوديم و در ارتباط با اينكه در 
تبريز خواهند بود يا نه، صحبت‌هائي شــد و ما عرض 
كرديم كه ان‌‌شاءالله خواهيد بود. گزارش مبسوطي هم 
درباره وضعيت دانشــگاه خدمتشــان عرض و اشاره 
كرديم كه الحمدالله در دانشــگاه، بچه‌هاي مســلمان و 
اساتيد مسلمان وجود دارند و انقلاب، با تمام صلابتش، 

جاي خود را در دانشگاه باز كرده است.

اين آغاز آشــنائي ما با شــهيد آيــت‌الله مدني بود كه 
بعداً پيروزي انقلاب فرا رســيد و شهيد آيت‌الله قاضي 
طباطبائي به عنوان نماينده امام تشريف داشتند و مدت 
زيادي نپائيد كه ايشــان به دســت عوامل ضد انقلاب 
ترور شــدند و آيــت‌الله مدني به عنــوان نماينده امام 
منصوب شدند و نمازهاي جمعه و تمام اموري كه در 
سطح شهر تبريز با نماينده ولي فقيه ارتباط پيدا مي‌كرد، 

به عهده ايشان قرار گرفت.
آيا برخورد نزديك ديگري هم با شهيد آيت‌الله مدني 

داشتيد؟
ايــن برخورد را شــايد در جاي ديگــري نقل نكرده 
باشــم. در همان دوراني كه خلق مسلمان، تقريبا شهر 
تبريــز را در اختيار گرفت، ما جزو كســاني بوديم كه 

مي‌خواستيم غائله خلق مسلمان، به خير و خوشي ختم 
شــود. بســياري از افراد متعهد و متدين شهر تبريز و 
علاقمند به انقلاب كه بخش اعظم آنها از بازاريان تبريز 

بودند و اجــازه مي‌خواهم كه نام برخي از آنها را ببرم. 
اينها انسان‌هائي هستند كه براي پيروزي انقلاب و ثبات 
آن از خودشــان مايه گذاشتند، عده‌اي به رحمت خدا 
رفته‌اند و برخي هم در قيد حيات هســتند و در جائي 
هم از آنها نام برده نشــده اســت. يكي از آنها كه آدم 
بسيار خوشفكر، روشــن، خدوم و با ايمان كامل بود، 
جناب آقاي حاج مختار اشــكان‌نژاد معروف به صدقي 
بود و كفاشي صدقي را داشت. ايشان در عين حال كه 
از علاقمندان آقاي شريعتمداري بودند، ولي در جريان 
انقلاب، راه را خيلي خوب تشخيص داده بودند و جزو 
كســاني بودند كه با تمام وجود از انقلاب حراست و 

پاسداري مي‌كردند.
نفر ديگري كه بايد از ايشــان نام ببرم و در حال حاضر 
بيشتر در منزل به ســر مي‌برند، جناب آقاي حاج علي 
رهنما هستند كه براي انقلاب، خيلي كار كردند. سال‌هاي 
متمــادي به عنوان اعضاي هيئــت نظارت بر انتخابات 
در خدمت ايشــان بوديم، به شهرســتان‌ها مسافرت و 
اختلافات انتخاباتي را حل و فصل مي‌كرديم. ايشان هم 
انسان بسيار مؤمن، معتقد و علاقمند به انقلاب بود كه 
اميدوارم تا آخر عمر اين علاقه در همه ما باقي بماند. به 
هر صورت وقتي خلق مسلمان بر شهر تبريز تسلط پيدا 
كــرد، اكثر افراد با فرهنگ تبريز، چون به ماهيت اصلي 
افرادي كه زير پوشــش خلق مسلمان اين مشكلات را 
براي مردم به وجود مي‌آوردند. مبارزه مي‌كردند، چون 
طيف‌هاي گوناگوني، از جمله كســاني كه نه اعتقادي 
به دين و اســام داشتند، نه اصول حزب خلق مسلمان 
مورد قبولشــان بود، نه نظام جمهوري اسلامي را قبول 
داشــتند و بخش عمده‌اي از آنها گرايشات الحادي و 
كمونيســتي و يا وابستگي به بيگانگان داشتند، زير چتر 
خلق مسلمان جمع شده بودند و معمولا اينها آتش بيار 
معركه بودند و معمولا با هوچي‌گري، آتش زدن اموال 

»شهيد مدني و غائله خلق مسلمان« در گفت و شنود 
شاهد ياران با دكتر مهدي گلابي

همه توهين‌ها را به جان خريد ...

وقتي نام شهيد آيت‌الله مدني در ميان 
مي‌آيد، از ايشان الگوي اخلاق اسلامي 
در نظرم مجسم مي‌شود و خلوص بيش 
از حد، خلوص ايشــان در حدي بود 
كه انســان را به شگفتي وا مي‌داشت 
و انسان احســاس مي‌كرد كه اين حد 
خلوص، اضافي اســت و بــا قضاوت 
غلط خودم عرض مي‌كنم كه احساس 
مي‌كردم اين مقــدار خلوص نبايد در 

ايت‌الله مدني وجود داشته باشد.

غائله حزب خلق مسلمان در آغازين روزهاي 
پيروزي انقلاب اسلامي، مشكلات فراواني را 
به‌خصوص در حيطه آذربايجان پديد آورد، 
غائلــه‌اي كه به دليل انتســاب حزب به يك 
مرجع ديني، مقابله با آن درايت و هوشمندي 
فراواني را طلب مي‌كرد. نقش شــهيد مدني 
در مديريت اين بحــران، بي‌ترديد يكي از 
اوراق افتخارآفرين كتاب انقلاب است كه 
در اين گفتگو از زبان كســي كه در جريان 

امر بوده، به‌خوبي بيان شده است. 
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مردم، حمله به صدا و ســيما و ايجاد آشوب مشكلاتي 
را به وجود مي‌آوردند.

روزي بنا شد در منزل بنده جلسه‌اي تشكيل و از طرفين 
دعوت شــود. در آن جلسه شهيد آيت‌الله مدني هم كه 
معمــولا دور از انظار مردم بودند، شــركت كردند. در 
آن جلســه، هم از طرفداران انقلاب و هم از كارگزاران 
حزب خلق مسلمان شــركت داشتند. با حضور حدود 
15 نفر اين جلســه تشكيل و تمام صحبت‌ها گفته شد. 
در آن جلسه درباره انقلاب و يكپارچگي مملكت بحث 
شد و در نتيجه رســيدند اين اعمالي كه عده‌اي به نام 
طرفداري از خلق مســلمان را انجام مي‌دهند و اموال 
مردم و اموال عمومي را به آتش مي‌كشــند، درســت 
نيســت. در آن جلسه تصميم گرفته شد كه حزب خلق 
مســلمان با قم تماس بگيرد و كســب تكليف كند كه 

متاسفانه به نتيجه‌اي نرسيد.
چرا؟

چون وقتي با قم تماس گرفتند، آنها گفتند اين مســئله 
مهمي نيســت و ما بايد با افراد ديگري مشورت كنيم. 
كســي كه تماس مي‌گيرد مرحوم آقاي آميرزا محمود 
وحدت و از روحانيون پيشــرو حزب خلق مســلمان 
بود. ايشــان تماس گرفــت، ولي موفق نشــد. در آن 
جلسه، شهيد آيت‌الله مدني، با كمال صداقت و خضوع 
بي‌آنكه كوچك‌ترين گلــه‌اي از بي‌احترامي‌هائي كه از 
طرف حزب خلق مســلمان در حق ايشــان شده بود، 
بكنند. اولين بي‌احترامي نســبت به ايشــان اين بود كه 
وقتي حزب خلق مســلمان به شــهر تبريز مسلط شد، 
آيت‌الله مدني كه از نماز بيرون آمدند، در ابتداي خيابان 
فردوسي، ايشان را در يك كيوسك تلفن حبس كردند 
و چند نفر از طرفداران خلق مســلمان، بالاي كيوسك 
رفتند و محكم با پايشان روي سقف كيوسك كوبيدند. 
هدفشــان اين بود كه در آنجا براي شهيد آيت‌الله مدني 
مشــكلي پيش بيايد. يكي از روحانيــون هوادار خلق 
مســلمان و از روحانيون قديمي تبريــز كه محبوبيت 
خاصي در ميان مردم شــهر داشــت، به نام آقاي حاج 
ميرزا حسن ناصرزاده تشــريف آوردند و شهيد مدني 
را از داخل كيوســك، خارج و ســوار ماشين كردند و 
بردند. چون ايشان جزو خلق مسلمان بودند، آنهائي كه 
بالاي كيوســك رفته بودند و قصد داشتند شهيد مدني 
را زجركش كنند، نتوانســتند به آقاي ناصرزاده چيزي 

بگويند. آقاي ناصــرزاده آن روز آبرو و جان 
شهيد آيت‌الله مدني را نجات داد.

مگر آيت‌الله شربياني، شهيد مدني را نجات 
ندادند؟

شايد ايشان گفته‌اند و آقاي ناصرزاده اين كار 
را كرده است. آيت‌الله شــربياني جزو كساني 
هستند كه ما با ايشــان هم جلساتي داشتيم و 
هم خدمتشــان مي‌رفتيم. ايشان در ابتداي امر 
نسبت به انقلاب علاقمند و خوش‌بين بودند، 
اما متاســفانه بعد از پيروزي انقلاب، عده‌اي 
از خناّســان، خدمت ايشان رفتند و مطالبي را 
خدمت ايشــان گفتند كه ايشــان مسيرشان را 
عــوض كردند و از طرفداران خلق مســلمان 
شدند. برداشت من اين است كه يكي از علل 
مهاجرت ايشــان به مشــهد و بعد هم انزواي 
نســبي در آنجا، شكست حزب خلق مسلمان 
و آگاهي ايشــان بر اشــتباهي كه در دوري از 
انقلاب و طرفداري از اين حزب كردند، باشد.
به هرحال شــهيد آيت‌الله مدني در جلســه منزل بنده، 
با ســعه صدر و بزرگواري و بدون كوچك‌ترين اشاره 
به اهانت‌هائي كه به ايشــان شده بود، مطالب و نظرات 
خود را اعلام كردند و فرمودند كه انقلاب به چه بهائي 
تمام شده، چه اهدافي دارد، چه مهلكه‌هائي را از پيش 
پاي ملت برداشــته اســت و نتيجه اين شد كه در آن 
جلسه، كساني كه از طرف حزب خلق مسلمان آمدند، 
ديگر حرفي نداشتند و گفتند بله ما تصديق مي‌كنيم اين 
حركتي كه حزب انجام داده، كار درستي نيست و اجازه 
بدهيــد از قم مجوز بگيريم كه به اين حركت‌ها خاتمه 
بدهيم كه البته اين نشــد و بچه‌هاي علاقمند به انقلاب 

حركت و غائله حزب خلق مسلمان را ختم كردند.
آيا نقش شــهيد مدني در آن جلســه به عنوان رهبر 

مدافع خط انقلاب مطرح شد؟
شــهيد مدني به عنوان نماينده رهبر انقلاب اسلامي در 

ان جلســه حاضر نشد. در آن جلســه آقاي حاج سيد 
مختار صدقي، آقاي حاج علي رهني، بنده حقير، آقاي 
رجائي خراساني و اگر اشتباه نكنم آقاي مهندس غروي 
بودند كه ايشــان را از استانداري اخراج كرده بودند و 
شهيد آيت‌الله مدني حضور داشــتند. اينها هيچ يك با 
داد و بيداد و اعتراض وارد بحث نشــده بودند. كاش 
امكاناتش را داشــتيم و از آن جلسه‌اي كه دو طرف، با 
دو طرز فكر كاملا متضاد روبروي هم نشســته بودند و 

بحث مي‌كردند، فيلمبــرداري مي‌كرديم. آنها بي‌ آنكه 
سروصدائي بلند شود، طرفين سوار بر منطق و بر عقل 
بحــث كردند. از آن طرف مرحوم آقاي شــريف پور، 
رئيس حزب خلق مسلمان، آسيد محمود وحدت بود، 
همگي خيلي منطقي صحبت كردند و نتيجه اين شــد 
كه در چنين فضاي منطقي‌اي آنها به اين نتيجه رسيدند 
كه بله، اما داريم اشــتباه مي‌كنيم. اگر حرفي و مطلب و 
صحبتي داريم، نبايد به شكلي كه الان خودش را نشان 
مي‌دهــد، پياده كنيم. آنها قبول كردنــد كه كار دارد از 
دست اينها خارج مي‌شــود و به دست كساني مي‌افتد 
كه نه خلق مسلمان را دوست دارند، نه انقلاب اسلامي 
را و كساني هستند كه مي‌خواهند از آب گل‌آلود ماهي 

بگيرند.
اين اتفاق نظر در آنجا حاصل شد و در حقيقت طرفين 
با كمال مهر و احترام به صحبت‌هاي طرف مقابل گوش 
مي‌دادند و همگان، علي‌الخصوص شهيد آيت‌الله مدني، 
نه به عنوان كساني كه ما انقلاب كرديم و مالك هستيم 
و شما چرا وارد شديد، صحبت نمي‌كردند، همه راجع 
به هدف  و اسلام و آينده مملكت و اينكه اسلام براي 
ما چه راهي را تعيين كرده اســت، صحبت كردند و بر 
اســاس منطق پيش رفتند، در نتيجه جلسه‌اي كه همه 
فكر مي‌كردند به دليل حضور دو جبهه مخالف، كار به 

دعوا و آشوب بكشد، با خوشي و خوبي تمام شد.
خداي نكرده اين حرف من حمل بر خودستائي نشود. 
يكــي از عللي كه هيچ كس در آن زمان حاضر نشــده 
بود جلســه را در منزلش برگزار كنــد، اين بود كه به 
علت بحراني بودن شــرايط، جاي شهيد آيت‌الله مدني 
معلوم نبود، جاي‌ آقاي مهندس غروي استاندارد، براي 
هيچ كس معلوم نبود، چون اگر طرفداران حزب خلق 
مســلمان جاي اينها را مي‌دانســتند، ممكن بود به آنها 
آســيب بزنند. همه مي‌گفتند چنين جلســه‌اي، جلسه 
خطرناكــي خواهد بــود، چــون مي‌خواهيد دو طرف 
مخالــف را در برابر هم قرار بدهيــد و بگوئيد با هم 
بحث كنيد. ممكن اســت آشــوبي برپا شود كه خداي 
نكرده اتفاقات ناخوشــايندي پيش بيايند، اما بحمدالله 
خداوند تبارك و تعالي عنايت كرد و در وهله دوم تمام 
كساني كه در آنجا حضور داشتند كه در راس آنها شهيد 
آيت‌الله مدني بود، بر پايه عقل و منطق و خويشتنداري 
و تقواي ذاتي‌شــان صحبت كردند و بحمدالله به نتيجه 

رسيد.
در حقيقت در آن جلســه با آشوبگران اتمام حجت 

شد.
بله، با ســران كســاني كه در حقيقت در راس حزب 
خلق مســلمان بودند، اتمام حجت شد و برخي از آنان 
حمايت خــود را از حزب كاهش دادند. يكي از عللي 
كه بچه‌هاي حزب‌اللهي توانستند صدا و سيما را از اينها 
بگيرند و غائله را ختم كنند، اين بود كه بعضي از سران 
حزب خلق مســلمان به ماهيــت گروه‌هائي كه تحت 
پوشش اين حزب، آشوب مي‌كردند، پي بردند و ديگر 
نمي‌خواستند از آنها حمايت كنند. دستاورد اين جلسه 
اين بود. فراموش نمي‌كنم كه در آن جلســه از مرحوم 
ميرزا محمود وحدت سئوال شد آيا اعلاميه‌هائي را كه 
اينها از صدا و ســيماي تبريز مي‌خوانند، قبلًا مي‌بينيد 
و كنترل مي‌كنيد؟ ايشــان ســرش را انداخت پائين و 
گفت: نه! سئوال شد پس شما در صدا و سيما چه كاره 
هستيد؟ يا اگر اشتباه نكنم صحبت از آقاي شهيدي شد 

يكي از ويژگي‌هاي شهيد مدني اين بود 
كه آدم رك و صريحي بود، بنابراين در 
جريان كارهائي كه اتفاق مي‌افتاد، دقيقا 
دنباله‌رو حضرت امام بودند. ايشان زياد 
نسبت به بني‌صدر و رفتارهاي او روي 
خوش نشان نمي‌دادند و البته در شهر 
تبريز هم، برخلاف جاهاي ديگر، زياد 
از بني‌صدر طرفداري نمي‌شــد و اين 
مسئله خوشبختانه در شهر تبريز زياد 

مشكل آفرين نبود.
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كه روحاني بود. پرســيده شد ايشــان در صدا و سيما 
چــه مي‌كند؟ جواب دادند كه ايشــان فقــط به عنوان 
يك روحاني در آنجا نشســته اســت! پرسيديم ايشان 
اعلاميه‌هائي را كه با شــعارهاي ماركسيســتي پخش 
مي‌شوند، نمي‌بينند و نمي‌خواند؟ نمي‌گويد كه ما بايد 
اعلاميه‌ها را تأئيد كنيم؟ آقاي وحدت گفت متاســفانه 
خير. گفتيم اينها همه به اســم شــما نوشته مي‌شود و 
مي‌گويند حزب خلق مسلمان اعلاميه‌هائي با شعارهاي 
ماركسيســتي پخش كرد. حقيقت اين است كه اينها در 
آن جلسه به اين نتيجه رسيدند كه خيلي‌ها ادعا مي‌كنند 
كه ما زير چتر شــما هســتيم، اما از كانال‌هاي ديگري 
هدايت مي‌شوند. به همين دليل يك كمي آرام شدند و 

حمايت خودشان را كم كردند.
در اســفند 58 كه شــهيد در منطقه حضور داشتند، 
اولين انتخابات رياســت جمهوري برگزار شــد و 
اولين تضارب جدي آرا روي انتخاب رئيس جمهور 
بود. شــهيد مدني نسبت به كانديداها چه برخوردي 

داشتند؟ آيا از هيچ يك حمايت كردند؟
مــن در جريان انتخابات، بنده يا جــزو هيئت اجرائي 
بودم يا جزو هيئت نظارت و تمام شــبانه روز ما گرفته 
بود، يا در ســتاد مركزي انتخابات در استانداري يا در 
شهرستان‌ها بوديم، چون يكي از وظائف هيئت نظارت 
اين بود كه به تمام شهرســتان‌ها نظارت كند و ببيند آيا 
هيئت‌هاي اجرائي درست انتخاب شده‌اند؟ آيا افرادي 
كه هســتند صلاحيــت دارند؟ روند انتخابات ســالم 
هســت، بنابراين ما هر روز ساعت 5 و 6 صبح به يكي 
از شهرستان‌ها مي‌رفتيم و شب برمي‌گشتيم و لذا از آن 

مقطع از ايشان خاطره‌اي ندارم.
در ادامه مســير چطور؟ آيا از رويكرد شهيد مدني 

نسبت به بني‌صدر خاطره‌اي داريد؟
يكي از ويژگي‌هاي شــهيد مدنــي اين بود كه آدم رك 
و صريحي بود، بنابرايــن در جريان كارهائي كه اتفاق 
مي‌افتاد، دقيقا دنباله‌رو حضرت امام بودند. ايشان زياد 
نســبت به بني‌صدر و رفتارهاي او روي خوش نشان 
نمي‌دادند و البته در شــهر تبريز هم، برخلاف جاهاي 
ديگر، زياد از بني‌صدر طرفداري نمي‌شــد. شهر تبريز 
بافت خاص خودش را داشــت و جريان حزب خلق 
مســلمان كه اتفاق افتاده، مردم روشن و دين‌مدار تبريز 
با احتياط قدم برمي‌داشــتند، يعني هميشــه احســاس 
مي‌كردند جريان ديگري در كار اســت و بنابراين اين 
مســئله خوشبختانه در شــهر تبريز زياد مشكل آفرين 
نبود. چه دانشــجويان، چه بازاريان، چه اقشــار ديگر 

مردم در اين زمينه هوشمندانه عمل كردند.
درباره نمازجمعه‌هاي آيــت‌الله مدني حضور ذهن 

داريد؟
نمازجمعه‌هاي ايشــان همواره توأم با خضوع بود. اين 
بزرگوار بدون استثنا در پايان هر دو خطبه، در حالي كه 
گريه و دست‌هايش را رو به آسمان بلند مي‌كرد، از خدا 
طلب شــهادت مي‌كرد. ما ته دلمان مي‌گفتيم اگر قرار 
باشد شهيد شــويد كه مي‌شويد، چرا اين‌جور با اصرار 
از خدا طلب شــهادت مي‌كنيد؟ ايشان با گريه و تضرع 
اين درخواســت را مي‌كردند و در اين مســئله استثنا 
وجود نداشــت. در آن برهه، برگــزاري نماز جمعه با 
مشكلاتي همراه بود. مثلا مدتي نماز جماعت در ميدان 
راه‌آهن برگزار مي‌شــد و مردم بايد از اقصي نقاط شهر 
به ميدان راه‌‌آهن مي‌آمدند. عده‌اي پاي پياده مي‌آمدند. 

از ميدان ساعت تا ميدان راه‌آهن حداقل 6، 7 كيليومتر 
اســت. نقاط دورتر شــايد 10، 12 كيلومتر هم مي‌شد 
و مــردم پاي پياده هم كه شــده مي‌آمدنــد. آن روزها 
خلق مســلماني‌ها تسلط داشتند و اذيت مي‌كردند. چه 
بســا كســاني را كه به نمازجمعه مي‌رفتند، سنگباران 
مي‌كردند، كتك مي‌زدند، جيب‌هايشــان را مي‌گشتند و 
اگر در جيب آنها مُهر بود و متوجه مي‌شــدند كه براي 

نمازجمعه مي‌رود، آزارش مي‌دادند.
معمولا اينهــا از محلات خاصي رد مي‌شــدند كه آن 
محــات در اختيار خلق مســلماني‌ها بــود، از جمله 
حكم‌آباد و خطيب؟؟ گاهي عــده‌اي به ميدان راه‌آهن 
كه مي‌رســيدند معلوم بود كه كتــك خورده‌اند، چون 
لباس‌هايشان پاره و بدنشان زخمي بود. با اين مشكلات 

نماز برگزار مي‌شد.
بعد از آنكه غائله خلق مســلمان ختم شد، نماز جمعه 
براي مدتي در ميدان نماز برگزار مي‌شــد و قبل از آن 
هم مدتــي در مقابل منزل امام جمعه برگزار مي‌شــد، 
البتــه در آن موقع آيت‌الله مدني در محله شــتربان در 
خيابان شــمس تبريزي ســكونت داشــتند و هنوز به 
منزل آيت‌الله مجتهدي نيامــده بودند. بنده چندين بار 
در آنجا خدمتشــان رســيديم. يك بار هم شهيد باهنر 
تشــريف آورده بودند و ما براي ارائه گزارشي خدمت 
شــهيد آيت‌الله مدني رفتيم و شهيد باهنر را هم زيارت 

كرديم.
اگرا اجازه بدهيد بنده دو خاطره ديگر را هم از شــهيد 
مدني بيان و بحــث را ختم كنم. يكي از اين خاطرات 

مربوط مي‌شــود به حق‌شناسي شــهيد آيت‌الله مدني. 
الحق والانصاف ايشــان آدم بســيار حق‌شناسي بودند. 
اشاره كردم كه آقاي ناصرزاده در قضيه رها كردن شهيد 
آيت‌الله مدني از كيوســك تلفن كه بدســت طرفداران 
خلق مســلمان صورت گرفته بود، نقش داشت. دو سه 
ســال از اين جريان گذشــت و غائله‌ها خوابيد. ما در 
دانشــگاه بوديم و خبر دادند كــه آقاي ناصرزاده بيمار 
شده و ايشــان را در بيمارســتان امام بستري كرده‌اند. 
ايشــان پس از چند روز به رحمت خدا رفت. عده‌اي 
از بچه‌هاي حزب‌اللهي دانشــگاه در آنجا جمع شدند 
و گفتند اجازه نمي‌دهيم براي ايشــان نماز اقامه شود. 
ايشــان جزو ســر كردگان حزب خلق مسلمان بوده و 
باعث شده عده زيادي شــهيد شوند و خون‌ها ريخته 
شــود. دانشگاه نمي‌توانســت در دعواهائي كه بين دو 
گروه وجود داشت، وارد شود. از طرف ديگر به نيروي 
انتظامي هم نمي‌توانســتند بگويند، نهايتاً به منزل شهيد 
آيت‌الله مدني تلفن زدند كه اين اتفاق افتاده. عده‌اي به 
عنوان اقوام و علاقمندان ايشــان آمده‌اند و مي‌خواهند 
تشــييع جنازه كنند و بچه‌هــاي حزب‌اللهي مي‌گويند 
كه ايشــان حتي در قبرستان مســلمان‌ها هم نبايد دفن 
شــود. با اين اوضاع چه كنيم؟ شــايد نيم ساعت هم 
نگذشــت كه ديديم شــهيد آيت‌الله مدني، خودشــان 
تشــريف آوردند و تمام بچه‌هــاي حزب‌اللهي را كنار 
كشيدند. ايشان بلافاصله دستور دادند جنازه را بياورند 
و نماز خواندند و خودشان جلو افتادند و تشييع جنازه 
انجام شد. كساني كه شاهد جريانات آن روز بودند، به 
يكديگر مي‌گفتند اين پاداش همان كاري است كه آقاي 
ناصرزاده در حق شــهيد آيت‌الله مدني كرد و خداوند 
تبارك و تعالي خواسته نشان بدهد كه پاداش كار نيك، 
به آن دنيا نمي‌ماند و افراد نيكوكار در همين دنيا پاداش 

كار خودشان را مي‌گيرند.
خاطره ديگر اين اســت كه در آن زمان هنوز شوراهاي 
اسلامي شهر تشــكيل نشــده بود. ولي آقاي مهندس 
غروي كه اســتاندار بود و الحــق و الانصاف آدم وارد 
و با سياســت و مردمي بودند. آقــاي نورالدين غروي 
معتقد بودند كه يك شــوراي موقت شهر تشكيل شود 
و عده‌اي از چهره‌‌هاي شناخته شده از اقشار مختلف را 

اين بزرگوار بدون استثنا در پايان هر دو 
خطبه، در حالي كه گريه و دســت‌هايش 
را رو به آسمان بلند مي‌كرد، از خدا طلب 
شــهادت مي‌كرد. ما ته دلمان مي‌گفتيم 
اگر قرار باشد شهيد شويد كه مي‌شويد، 
چرا اين‌جور با اصرار از خدا طلب شهادت 
مي‌كنيد؟ ايشــان با گريــه و تضرع اين 
درخواســت را مي‌كردند و در اين مسئله 

استثنا وجود نداشت.
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در اين شورا وارد كردند. بنده هم در كنار بقيه دوستان 
در اين شــورا بودم. هيچ فرامــوش نمي‌كنم، آن زمان 
شهرداري كه انتخاب كرده بودند، آقاي اقتصادخواه، از 
انسان‌هاي پاك و پدرشــان جزو اوتاد بود. اين آقا هم 

			  . بود به كار  دين و وارد  بسيار مت
)جا افتادگي نوار( 	

يــك عــده از مردم هم از حاشــيه شــهر مي‌آمدند و 
خواسته‌هائي داشتند كه در چهارچوب قوانين شهرداري 
نمي‌گنجيد و لذا شــهردار مي‌گفت برويد نظرتان را به 
شــورا بگوئيد. شورا مي‌توانست با اختياراتي كه گرفته 
بود، مي‌توانســت اين كار را انجــام بدهد و لذا ما هر 
وقت به شــورا مي‌رفتيم، مي‌ديديم و گروه‌هاي 7 ، 8 
نفره آمده‌اند و گوئي محكمه‌اي تشــكيل مي‌شــد و به 
حرف‌هاي مردم گوش مي‌دادند و راهكار پيدا مي‌شد. 
در جلسات ما معمولاً‌ آقاي شهردار هم شركت مي‌كرد. 
يك روز رفتيم و منشي  گفت كه آقاي شهردار نيستند 
و رفته‌اند. همه اعضا جمع شــدند و هرچه نشســتيم، 
ايشــان نيامد و بعد معلوم شد كه اتفاقي افتاده و آقاي 
اقتصادخواه استعفا داده‌اند. در آن استعفانامه نوشته شده 
بود چون از طرف آيت‌الله مدني عده‌اي پاســدار آمده 
بودند كه مرا تحت‌الحفظ نزد ايشــان ببرند، بنابراين به 
عنوان اعتراض، اســتعفا مي‌دهم و فرد ديگري را معين 
كنيد. هرچه به منزل ايشــان زنــگ زديم، گفتند نيامده 
است، يعني آقاي شهردار جائي رفته بود كه ما ديگر به 
ايشــان دسترسي نداشتيم. ما پرس و جو كرديم، معلوم 
شد شهيد مدني مي‌خواستند با آقاي اقتصادخواه صحبت 
كنند، ولي هرچه شماره دفتر ايشان را مي‌گيرند، كسي 
برنمي‌دارد و يكي از خناّســان به شهيد مدني مي‌گويد 
ايشــان وقتي مي‌بيند شــما با او كار داريد، مخصوصا 
گوشي را برنمي‌دارد. اجازه بدهيد ما كسي را بفرستيم 
تا به ايشــان بگويند كه به اينجا تشريف بياورند. شهيد 
مدني هم مي‌گويند يك نفر دنبال ايشان برود، به اينجا 

تشريف بياورند، من با ايشان كار دارم.
آنهــا به جــاي اينكه يك فــرد عادي را دنبــال آقاي 
اقتصادخواه بفرســتند، دو نفر پاســدار را مي‌فرستند و 
مي‌گويند برويــد و آقاي شــهردار را تحت‌الحفظ به 
اينجا بياوريد! پاســدارها وارد شهرداري مي‌شوند و به 
مسئول دفتر شهردار مي‌گويند كه بايد آقاي شهردار را 
تحت‌الحفظ به دفتر آقاي مدنــي ببريم و چرا تلفن‌ها 
را جواب نمي‌دهيد؟ منشــي مي‌گويد دارند كابل‌ها را 
عوض مي‌كنند و تلفن‌ها از صبح قطع هستند. پاسدارها 
مي‌گوينــد ما اينهــا را نمي‌دانيم. ما را فرســتاده‌اند كه 
شــهردار را ببريم. آقاي اقتصادخواه مي‌گويد برويد و 
خدمت آقا سلام برسانيد. من دو سه تا كار مردم هست، 
انجــام مي‌دهم و خودم مي‌آيــم و خلاصه آنها را قانع 
مي‌كنند كه بروند و همان جا اســتعفايش را مي‌نويسد 

و مي رود.
وقتي شــورا متوجه اين مسئله شد، به اين نتيجه رسيد 
كه شــهر بدون شهردار نمي شود و اين غائله بايد ختم 
شــود. نه براي آقاي مدني اين وضع خوب است و نه 
براي شهردار و لذا از طرف شورا سه نفر انتخاب شدند. 
اين ســه نفر عبارت بودند از: مرحوم حاج سيد احمد 
ميلاني، رئيس اتاق بازرگاني، حاج ســتار زعفراني كه 
الان رئيس هيئت        است و نفر سوم هم بنده حقير 
بودم. قرار شــد اين سه نفر بروند و جريان را به شهيد 
مدني بگويند. با ماشــين آقاي زعفراني به منزل شهيد 

مدني رفتيم كه به ما گفتند ايشان به‌آذرشهر رفته‌اند. از 
همان جا با ماشين به سرعت به آذرشهر رفتيم. حوالي 
غروب بود كه رسيديم و به ما گفتند شهيد مدني پيش 
پاي شــما به تبريز برگشتند. دوباره برگشتيم و به منزل 
شــهيد آيت‌الله مدني در خيابان شمس تبريزي رفتيم و 
ديديم ايشان تازه رسيده‌اند. نشستيم و مطلب را گفتيم 
و تلفن‌ها از صبح قطع بوده و پاســدارها از طرف شما 
آمــده و در حضور كاركنان به ايشــان اهانت كرده‌اند. 
به محــض اينكه اين حرف را زديم، ايشــان مثل يك 
بچه شــروع كردند بــه گريه كردن. بــه قدري صحنه 

متأثركننده‌اي بود كه مشــكل اصلي فراموشمان شد. در 
حالي كه گريــه مي‌كردند گفتند يك قلم و كاغذ برايم 
بياوريد. آورديم و ايشان مطلبي نوشتند و گفتند همين 
امشــب كاغذ را به آقاي اقتصادخواه برسانيد و بگوئيد 
پشــتش بنويســد كه مرا حلال كرده است و از ايشان 
حليتّ بطلبيــد و بياوريد، وگرنه من تا صبح نمي‌توانم 
بخوابم. در آن نامه ايشان با لحن عذرخواهي كرده بود 
كه ما باورمان نمي‌شــد كه نماينده امام بايد و با چنين 
لحني بگويد آقا! من اشــتباه كرده‌ام و شما حلالم كنيد، 
ببخشيد، هرجا كه بگوئيد، از شما عذرخواهي خواهم 
كرد كه به يك برادر مســلمان از جانب من اهانت شده 

است.
ً‌ ! اگر پشــت  گفتيــم آقا اين را عوض كنيد. گفتند ابدا
همين ننويســد كه مرا حلال كرده است تا صبح خوابم 
نخواهد برد. به زور ما را فرســتادند كــه برويم آقاي 
اقتصادخواه را پيدا كنيم. ما تا ساعت 11 شب هرجا را 
گشتيم، ايشان را پيدا نكرديم. حوالي ساعت 11 به منزل 
شهيد مدني برگشتيم و ديديم بنده خدا با حال پريشاني 
نشسته اســت. گفتيم حاج‌آقا ً تا جائي كه مقدور بود، 
گشتيم و پيدايش نكرديم. ما از طرف ايشان به شما قول 
مي‌دهيم كه شــما را عفو خواهد كرد. برويد استراحت 
كنيد. حوالي ســاعت 12 شب اين مسئله به اين ترتيب 
حل شــد. اقاي اقتصادخواه چون شــخصيت خاصي 
دارند، ديگر حاضر نشدند بيايند و شهردار بشوند، ولي 

گفتند كه ايشان را بخشيدم و حلال كردم.
از ديداري كه شهيد باهنر به ديدن شهيد مدني آمده 

بودند، خاطره خاصي داريد؟
ما صرفاً براي ديدن شــهيد باهنر رفته بوديم. بنده بودم 
و مرحوم دكتر نيشــابوري. ما مشكلاتي را در عملكرد 
برخــي از افرادي كــه به عنوان مســئول و كارگزار يا 
طرفداران انقلاب مشــاهده كرده بوديــم. اينها گاهي 
اوقــات اعمالي را انجام مي‌دادند كه در شــأن انقلاب 
نبود و انســان عملًا احساس مي‌كرد اين اعمال بيش از 
آنكه چهره واقعي انقلاب را نشــان بدهد، چهره اصيل 
و پاك انقلاب را مشــوّه مي‌كند. ما شنيديم كه مرحوم 
شــهيد باهنر تشــريف آورده‌اند و منزل آيت‌الله شهيد 
مدني هستند. ماه رمضان بود و ما خدمت ايشان رفتيم 

تا اين مشكلات را مطرح كنيم.
بنده با شهيد باهنر آشــنائي قبلي داشتيم. ايشان قبل از 
انقلاب، همراه با شــهيد بهشتي، يكي از اعضاي اصلي 
جامعه تعليمات اســامي بودند. ايشان يك بار قبل از 
انقــاب به عنوان نماينده جامعه تعليمات اســامي به 
تبريز تشــريف آوردند. وضعيت هتل‌هاي آن روز، به 
نحوي نبود كه در شــأن يك روحاني باشد كه به آنجا 
بروند و لذا بنده ايشان را به منزلم دعوت كردم. بنده در 
آن زمــان جزو هيئتي بودم كه مدارس جامعه تعليمات 
اســامي را در تبريز اداره مي‌كردند و نامشــان »هيئت 
صفا« بود، خدا رحمتشــان كند. بســيار عميق، تودار، 
خوش‌فكــر و مدبري بودند. حتي اگــر تند و تيزترين 
مطالب را خدمتشان مي‌گفتيم، با دقت گوش مي‌كردند 
و با آرامي و وقار و طمأنينه خود، تمام عصبانيت طرف 
را مي‌گرفتند. اجازه مي‌دادندكه طرف كاملا خودش را 

خالي كند و بعد با‌ آرامش جواب مي‌دادند.
در جلسه آن روز منزل شهيد هم ما مطالبمان را گفتيم 
و ايشــان با دقت يادداشــت كردند و گفتند رسيدگي 
مي‌كنيم. ايشان هم درد دل‌هائي داشتند و مي‌گفتند عده 
زيادي هنوز معناي انقلاب، معناي نظم و معناي قانون 
را نمي‌داننــد و عده‌اي هم ما بــه ازاي هر خدمتي كه 
مي‌كنند و صدمه‌اي كه مي‌خورند، طلبكار مي‌شــوند و 
اين طور نيست كه همه فكر كنند در واقع با خدا معامله 
كرده‌اند. ما مي‌گفتيم همه اين نقائص را مي‌دانيم، ولي 
بالاخره بايــد راهكاري پيدا كنيم. بــا اينها صحبت و 
نصيحتشان كنيد. ايشــان مي‌گفتند شما تصور مي‌كنيد 
كه كار، فقط همين‌هاســت؟ ده‌ها هزار كار روي زمين 
مانده است و نمي‌توانيم به امور كم اهميت‌تر از جنگ 

و مسئله منافقين بپردازيم.

معناي  هنوز  زيــادي  عده  مي‌گفتند 
انقلاب، معنــاي نظم و معناي قانون را 
نمي‌دانند و عــده‌اي هم ما به ازاي هر 
خدمتي كه مي‌كننــد و صدمه‌اي كه 
مي‌خورند، طلبكار مي‌شوند و اين طور 
نيست كه همه فكر كنند در واقع با خدا 

معامله كرده‌اند. 
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نحوه آشنائي شما با شهيد مدني چگونه بود؟ 
متأسفانه. به اين علت كه من پنج سال در زندان بودم، 
قبــل از انقلاب ارتباطي با آقاي مدني نداشــتم  قبل 
از آن هم آقاي مدني در تبريز تشــريف نداشــتند و 
ساكن نجف اشــرف بودند. حدود 10، 15 سال قبل 
از پيروزي انقلاب تعريف يك روحاني را در آذرشهر 
شــنيده بودم كه علناً به رژيم تاخته و مردم را تحريك 
و بعد هم فرار كرده اســت يا اينكه ايشان را دستگير 
كردند. بعــداً فهميدم اين روحاني آقــاي مدني بوده 
اســت. بعد از انقلاب مرحوم آيت‌الله قاضي به عنوان 
امام جمعه منصوب شــدند. در زمان ترور ايشان، من 
در مكــه بودم. بعد هم آقاي مشــكيني به عنوان امام 
جمعه موقت بــه تبريز آمد و ســپس حضرت امام، 
آقاي مدني را طبق خواسته‌ مردم تبريز به اين منصب 
گماردنــد و آقاي مدني به تبريز آمــد. زماني بود كه 
فرماندار بودم، در يك جلســه عمومــي كه راجع به 
اوضاع شهر بحث شــد و حدود 50، 60 نفر حضور 
داشتند، با شهيد مدني آشنا شدم. رئيس دادگاه انقلاب 
آقاي موســوي هم حضور داشت. موضوع اين جلسه 
راجع به وضعيت شهر، امنيت و ‌آباداني و مانند اينها و 

صحبت‌هاي متفرقه بود. 
 از نقش شهيد مدني در مديريت غائله خلق مسلمان 

چه خاطراتي داريد؟
مهم‌‌‌ترين خاطره‌اي كــه از آقاي مدني دارم مربوط به 
زمان اوج قضيه خلق مســلمان در تبريز است. زماني 
كــه آقاي مهندس غروي اســتاندار تبريز بود و خلق 
مســلماني‌ها آمدند كه او را دستگير كنند. آن موقع او 
از اســتانداري خارج شده بود و در خانه‌ها مي‌گشت. 
ظاهراً خلق مســلمان فكر مي‌كردند او به تهران فرار 
كرده اســت. من هم همراه مهنــدس غروي بودم. آن 

سه‌شنبه شبي كه استاندار آقاي مهندس غروي مخفي 
بود، از طريق افراد و غيرمستقيم با آقاي مدني ارتباط 

داشتيم. 
روز جمعه رســيد. در آن روز نماز جمعه را بررسي 
كرديــم و متوجه شــديم مــردم از وضعيت موجود 
كه خلق مسلماني‌ها شهر را اشــغال كرده‌اند، شديداً 
ناراحتند. اين مســئله باعث شد كه موضوع روشن‌ و 
علني شــود و مهندس غروي از مخفيگاه خود بيرون 
بيايد. شــبانه به مســجد آيت‌الله مدني، همان مسجد 

شــكلّي رفتيم. جمعيت خيلي زياد بود و مســجد جا 
نداشــت. مردم انتظار نداشتند اســتاندار يكباره ظاهر 
شود. وقتي استاندار را ديدند، خيلي تحريك و تهييج 
شــدند و شعارهاي انقلابي دادند و اوضاع خيلي حاد 
شــد. همان شب، شــخصي به نام جواد حسين‌خواه 
رفت و مركز پخش راديو را از وجود خلق‌مسلماني‌ها 
پاك كرد و صداي آنها قطع شــد. قرار شد همه صبح 

در مسيري به عنوان وحدت جمع شوند و به دانشگاه 
بروند و در دانشــگاه نماز وحدت بخوانند و مردم دو 

باره صدا و سيما را بگيرند. 
صبح زود به مسجد رفتيم. بعداً آقاي مدني هم به آنجا 
آمدند. جمعيت كم‌كم زياد شــد و مردم دســته دسته 
بيرون آمدند تا براي نماز ظهر به دانشــگاه بروند. من 
و استاندار هم ســوار ماشين شديم تا در پي جمعيت 
بــه خانه آقاي مدني برويم، چون فكر مي‌كرديم آقاي 
مدني به خانه خودشان رفته‌اند. ديديم عده‌اي در منزل 
آقاي مدني هســتند، ولي خودشــان تشريف ندارند. 
تعدادي از خبرنگاران خارجي هم آمده بودند. عده‌اي 
هم از آذرشهر آمده بودند. تعدادي از معتمدين تبريز 
هم در آنجا جمع شــده بودنــد. خبرنگاران خارجي 
شروع كردند به مصاحبه با مهندس غروي. ايشان هم 
جواب آنها را مي‌داد. بعداً كاشــف به عمل آمد خلق 
مسلماني‌ها آقاي مدني را در دكه راهنمايي و رانندگي، 
زندانــي كرده‌اند. اين باجه در مســير راه‌پيمايي مردم 
به سمت دانشــگاه بود. دكه بزرگي بود كه افسرهاي 
راهنمائي هم در آنجا مســتقر مي‌شدند. از نحوة بردن 

شهيد مدني به آنجا اطلاع دقيق ندارم. 
از يك طرف جمعيت به دانشــگاه رفتــه بودند و از 
طرف ديگر خلق مســلماني‌ها هم چند نفر را زنداني 
كــرده بودند. بعــد از آنجا با آقاي شــربياني تماس 
گرفتند. ايشــان احتمالاً الان در مشهد هست و خيلي 
هم پير شده اســت. آن موقع ساكن تبريز بود و ميانه 
خوبي با خلق مســلماني‌ها داشــت. از آقاي شربياني 
خواهش كردند كه به خلق مســلماني‌ها سفارش كند 
كه آقاي مدني را آزاد كنند. بالاخره هم فشــار مردم و 
اين ســفارش باعث شد كه آقاي مدني آزاد شود و به 
اين ترتيب مســئله در عرض يك ساعت فيصله يافت 

»شهيد مدني و مديريت بحران‌ها« در گفت و شنود شاهد ياران با 
دكتر محمدعلي سارخاني

تجسم آزادگي و حريت بود ... 

مردم ايشــان را به عنوان آقاي مدني 
وي ــك انقلابي و بســيار خداترس و 
پرهيزگار مي‌شــناختند. آقاي مدني 
خلوص و حســن نيت داشت. مغرض 
نبود. غل و غشــي نداشت. مردم هم 
ايشان را بسيار دوست داشتند. در نماز 
و  مي‌كردند  شركت  ايشان  جمعه‌هاي 
به حرفش گوش مي‌دادند. از همديگر 
و دستگاه‌هاي دولتي هم پيش ايشان 

شكايت مي‌بردند.

دوران پــس از پيــروزي انقــاب، بــه ويژه در 
آذربايجــان، از جملــه برهه‌هــاي قابــل تامل و 
عبرت‌انگيز تاريــخ انقلاب اســت، دوراني كه 
بزرگان ارزشمندي براي تثبيت حكومت اسلامي 
جان بر كف نهادند و با هوشمندي‌هاي آموزنده‌اي 

الگوهاي يگانه‌اي را براي آيندگان گذاشتند.
شهيد مدني و مديريت بحران‌هاي گوناگون در 
آذربايجان از برجســته‌ترين شــخصيت‌هاي آن 
دوران اســت كه عملكرد او كمتر با چنين دقتي 
مورد واكاوي قرار گرفته است. دكتر سارخاني 
به عنــوان يكي از مســئولين رده اول آن دوران 
خاطرات ارزشمندي را بيان كرده است كه براي 

تاريخ‌پژوهان بسيار مفيد تواند بود.
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و وقتي آقاي مدني به خانه رفت، خبر رسيد كه مردم 
ريختند و صدا و سيما را تصاحب كردند و در اختيار 

دولت قرار دادند. 
درست اســت كه ماجرا بعداً هم ادامه پيدا كرد و آنها 
هنگام شب،  دو باره به سمت صدا و سيما رفته بودند، 
ولي مردم آمادگي داشــتند و بار ديگر صدا و سيما را 
از خلق مسلماني‌ها گرفتند و به دولتي‌ها دادند. بعد از 
آن، جريان‌هاي بعدي خلق مسلمان اتفاق افتاد و نهايتاً 
قلع و قمع شــدند. من راجع به فعاليت‌ها و ارتباطات 
شــهيد مدني با افراد مختلف، اطــاع چنداني ندارم؛ 
چون من در اســتانداري و فرمانداري بــودم و بعداً 
براي مجلس كانديد شــدم و از آنجا استعفا دادم. در 
زمان فيصله غائله خلق مسلمان در فرمانداري نبودم. 
شهيد مدني بيشتر در نماز جمعه و صحبت‌هاي خود 
مردم را هدايت مي‌كرد و از فتنه‌هاي خلق‌ مسلماني‌ها 

مي‌گفت.   
اشاره كرديد كه مردم آذرشهر آمده بودند كه آقاي 

مدني را با خود ببرند. 
بله. وقتي بــه خانه آقاي مدني رســيديم، عده‌اي از 
خبرنــگاران خارجي بودند و عده‌اي هم از آذرشــهر 
آمده بودند. منظور آنها اين بود كه اگر تبريز نمي‌تواند 
از آقــاي مــا نگهداري كنــد، ما خودمان از ايشــان 
نگهداري و محافظت مي‌كنيــم. من گفتم، كمي صبر 
كنيد. ان‌شــاءالله يكي دو ســاعت ديگر مسئله فيصله 
پيدا مي‌كند. آنها مي‌خواســتند اظهــار علاقه كنند و 

وظيفه‌‌شان را انجام دهند.
 حال و هواي نماز جمعه‌هاي ايشان چگونه بود و 

چه صحبت‌هائي مي‌كردند؟
من هميشــه نماز جمعه مي‌رفتم. اوايل انقلاب بود و 
مخصوصاً همزمان با جريان خلق مسلمان بود و مردم 
بيشتر تحريك و تشويق مي‌شــدند كه به نماز جمعه 
بيايند و تعداد شركت كنندگان خيلي زياد بود. قبل از 
جريان ترور، نماز جمعه در ميدان راه‌آهن اقامه مي‌شد. 
صحبت‌هاي شهيد آيت‌الله مدني در تثبيت رژيم بسيار 
مؤثر بود. ايشــان با بيان مسائل شرعي و مسائل روز، 

مثل نماز جمعه‌هاي امروزي مردم را از نظر مســائل 
فكري، حكومتي و مملكتي روشــن مي‌كردند. همين 
طور انتقاد از مســئولين در زمان ايشان بيشتر در نماز 
جمعه‌ها مطرح مي‌شد. اگر ايشان از مسئولي ناراضي 
بود، در نماز جمعه او را توبيخ و به او گوشزد مي‌كرد 
و غيرمســتقيم مي‌گفت كار را اصلاح كنيد. مسئولين 
هم از ايشان مي‌ترســيدند. من نماز جمعه‌هاي آقاي 
قاضي را يكي دو بار بيشتر نرفتم. اولين نماز جمعه‌اي 
كه آقاي قاضي آمد، گمانم آقاي مدني هم آنجا بود و 
همان روز به تبريز آمده بود. ايشــان مأموم بود و امام 
جمعه نبود. بعد از آن هم يكي دو مرتبه بيشتر به نماز 
جمعه نرفتم. آقاي مدني در نماز جمعه در مقايســه با 

آقاي قاضي احساساتي‌تر صحبت‌ مي‌كرد. 
حضور شهيد مدني چه تأثيري بر مردم تبريز داشت 

و ايشان چه جايگاهي بين مردم تبريز داشت؟
مردم ايشــان را به عنوان آقاي مدنــي و يك انقلابي 
و بســيار خداتــرس و پرهيزگار مي‌شــناختند. آقاي 
مدني خلوص و حســن نيت داشــت. مغرض نبود. 
غل و غشي نداشت. مردم هم ايشان را بسيار دوست 
داشتند. در نماز جمعه‌هاي ايشان شركت مي‌كردند و 
به حرفش گوش مي‌دادند. از همديگر و دستگاه‌هاي 
دولتي هم پيش ايشان شكايت مي‌بردند. بعد از مدتي 

آقاي مدني محل زندگي‌شان را عوض كردند. اول در 
خانه كوچكي ســاكن بودند و بعــداً به محله ديگري 
رفتند. جواد حسين‌خواه خانه ديگري به ايشان داد كه 
در مركز شــهر بود. در واقع بيشتر جواد حسين‌خواه 
بــود كه آقاي مدني را به تبريــز آورد. پس از آن هم 
خانه‌اش را به ايشان داد تا در آنجا ساكن شوند. جواد 
حســين‌خواه بعداً توســط مجاهدين خلق ترور شد. 
شــهيد مدني منزل خصوصي نداشت و در منزل آقاي 

حسين‌خواه ساكن بود.  
آيا از شهيد مدني خاطره‌ ديگري هم داريد؟

از آيت‌الله مدني خاطره‌اي دارم كه البته غيرمســتقيم 
است. آن موقع يك مديركل آموزش و پرورش داشتيم 
كــه اولين مديركل بعد از انقلاب و وابســته به جبهه 
ملي بود. آقاي مدني او را مي‌شناخت و از او خوشش 
نمي‌آمــد. يكي دو بار هم در نمــاز جمعه به او تذكر 
داد كه چون چندان مؤثر واقع نشــد، گفت، اگر شما 
را ببينم  چنين و چنان خواهم كرد. آن شخص هم از 
ترسش بعد از ظهر ســوار ماشين شد و از اينجا فرار 
كرد و ديگر برنگشت. اوايل انقلاب چون ائمه جمعه 
در عزل و نصب‌ها نظر مي‌دادند، ايشان هم در اين باره 
بيشتر نظر مي‌داد و در اكثر موارد مؤثر واقع مي‌شد و 
نظرش را قبول مي‌كردنــد. البته نظرش گاهي صائب 

بود و گاهي هم نبود. 
خاطره‌اي بگويم كه شايد جواب سئوال شما هم باشد. 
اين خاطــره به زماني برمي‌گردد كه نماينده دوره اول 
مجلس بودم. آقاي مدني هم در تبريز تشريف داشتند. 
ايشــان از كانديداتــوري من حمايت كــرده بودند. 
مهندس غروي هم استاندار بود، ولي نهادهاي انقلابي 
مثل ســپاه كه در زمان آيت‌الله قاضي شكل گرفته بود 
و نيز جهاد و بســيج كه تازه در حال پا گرفتن بودند، 
همين طور هيئت‌هاي هفت نفره و هيئت‌هاي گزينش، 
با مهندس غروي اختلاف داشــتند و همين باعث شد 
كه مهندس غروي قبل از شــروع جنگ استعفا بدهد. 
بعد پيش آقاي مهدوي‌كني كه آن موقع وزير كشــور 
بود رفت و مرا به عنوان اســتاندار پيشــنهاد داد. يك 
روز مرا از مجلس به وزارت كشــور خواستند و آقاي 

شــهيد مدني فردي بسيار مستقل، 
صاف، خالص، معتقد به اسلام، انقلاب 
و امام بود. تنها اشــكال اين بود كه 
حرف را از نهادهــاي انقلابي به اين 
دليل كه نهــاد انقلابي‌ بودند، قبول 
نفوذي  عده‌اي  كه  حالي  در  مي‌كرد،‌ 
در اين نهادها بودند، ولي در واقع از 

روي خلوص اين كار را مي‌كرد.  
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مهدوي‌كني اين پيشنهاد را به من دادند. 
در آن زمان شــرايط طوري بود كه هــر چه بزرگان 
مي‌گفتند بــه خاطر انقلاب مي‌پذيرفتيــم. من هم از 
مجلس اســتعفا كردم و به اســتانداري رفتم. همزمان 
با اين جريان‌ها، جنگ شــروع شــد. مهندس غروي 
گفت: »درست است كه شــما را قبول كرده‌اند و من 
هم استعفا داده‌ام، ولي رفتن من از اينجا الان كه جنگ 
شروع شده، بد است. من يك ماه ديگر مي‌روم، چون 

فكر مي‌كنند به خاطر جنگ دارم فرار مي‌كنم«.
 به هر حال ايشــان يكي دو ماه ماند و بعد استانداري 
را تحويل من داد و رفت. وقتي به اســتانداري رفتم، 
فكر ‌كردم مهنــدس غروي كمي تكبر به خرج داده و 
تصورم اين بود كه اختلاف نهادها با او، ناشــي از اين 
موضوع است. بعداً فهميدم برداشت من درست نبوده 
اســت. وقتي به اســتانداري آمدم، قرار بر اين بود كه 
مديران ادارات بــراي بازديد بيايند، ولي هيچ كدام از 
نهادها به بازديد نيامدند. حاج حســين‌ آقا حسين‌نژاد 
كه الان هم هست و در امور بازاري است، هميشه در 
دفتر آقاي مدني بود و با ايشان ارتباط صميمي داشت. 
دو روز بعد رفتم و به ايشــان گفتــم، از آقاي مدني 
وقت بگيريد تا من خدمت ايشــان بروم. او هم رفت 
و از آقــاي مدني اجازه گرفــت و گفت: »آقاي مدني 
مي‌فرمايند فردا يا پس‌ فردا ساعت 8 صبح تنها بيايد و 

كسي را با خود نياورد.« 
آن زمان آقاي مدني در محله شتربان در خانه قبلي‌شان 
مي‌نشستند. من هم سوار ماشين شدم و به منزل آقاي 
مدني رفتم. در منزلشــان ازدر ورودي به سمت پايين 
چنــد پله مي‌خورد و به يك اتاق كوچك تقريباً چهار 
در چهار منتهي مي‌شــد. وقتي وارد اتاق شدم، ديدم 
جلــوي آقاي مدني ميزي از هميــن ميزهاي كوتاه و 
كوچك علما قرار دارد. ايشــان روي زمين مي‌نشست 
و روي آن ميز مي‌نوشــت. سلام و عليك كرديم. بعد 
ديدم آقاي حاج‌ حســين حسين‌نژاد و حاج‌آقا ميلاني 
كــه آن وقت رئيس دادگاه عمومي بود، حضور دارند. 
حاج‌آقــا رحماني و حاج صفدر زعفراني از معتمدين 
شــهر هم آنجا بودند. خوشحال شــدم كه تنها نيستم 
و اگر صحبتي كنيم همه چيز مشــخص است و بعداً 

نمي‌گويند اين طور نبوده است. 
آقاي مدني شروع به نصيحت من كرد و نامه حضرت 
علي)ع( را كه در آن مسائل حكومتي را به مالك اشتر 
قيد كرده اســت، به من ســفارش كرد. من هم تشكر 
كردم. بعد كاغذي معمولي‌ را از كشوي ميزش درآورد 
و بــه مــن داد. در آن كاغذ اين طور نوشــته بودند: 
»حضرت آيت‌الله مدنــي، نماينده محترم ولي فقيه در 
آذربايجان شرقي، شــهر تبريز. بعد از سلام اين طور 
نوشــته بودند، چون آقاي صدري مديركل آموزش و 
پــروش رفته اســت و برنمي‌گردد، دكتر ســارخاني 
مي‌خواهد بــرادرش را در اينجا مديركل كند. او يك 
فرد مكتبي نيست. ما از شما خواهش مي‌كنيم از آقاي 
باهنــر، وزير فرهنگ )آموزش و پــرورش( بخواهيد 
برادر مكتبي ما، آقاي خاتمــي را مديركل كند.« همه 
نهادهاي انقلابي مثل سپاه، جهاد، هيئت‌هاي گزينش و 

هيئت‌هاي هفت نفره آن نامه را امضا كرده بودند.
آيا شما جوابي داديد. واكنش ايشان به جواب شما 

چه بود؟
بله. ايشان به سادگي گذشــتند. من تازه آمده بودم و 

صدري  آقاي  نمي‌دانســتم 
 20 كه  شــنيدم  است.  رفته 
رفته  و  روز مرخصي گرفته 
و به همين دليل نيامده است 
و بعد از 20 روز برمي‌گردد. 
برود  هم  ايشــان  اگر  گفتم 
و بــرادرم لايق‌ترين فرد هم 
براي اين سمت باشد، براي 
اينكــه مرا متهــم نكنند كه 
را منصوب كرده  بــرادرش 
است، چنين كاري نمي‌كنم. 
در مقابــل ايــن حرف من، 
ايشان ســكوت كرد. بعد از 
اين جريان‌ها به نماز جمعه 
مي‌رفتــم، ولــي با ايشــان 
به  نداشــتم. فردي  ارتباطي 
نام آقاي ابريشمي كه تاجري 
ساعي در بازار و هم‌محله‌اي 
آقــاي مدني بود، بــه نماز 
برادرش  الان  جمعه مي‌آمد. 
در ســتاد نماز جمعه تبريز 
اســت. يك بار ايشان مرا با 
آقاي مدنــي به صرف چاي 

دعوت كرد تا بين ما كدورتي نباشــد. يك ساعتي در 
منزل ايشان بوديم و صحبت‌هايي شد. دقيقاً در خاطرم 
نيست كه چه گفتيم، چون منجر به نتيجه‌‌اي نشد. اين 

اتفاق در زمان استانداري افتاد. 
رابطه آقاي مدني با حزب جمهوري اسلامي چگونه 

بود؟
آقاي مدني فرد بســيار مستقلي بود. اگر فكر مي‌كنيد 
خداي نكرده به يكي از اين حزب‌ها گرايش داشــت، 
اصلًا اين طور نبود. صاف، خالص، معتقد به اســام، 
انقلاب و امام بود. در اين مورد شــكي نداشته باشيد. 

تنها اشــكالي كه به نظر من داشت اين بود كه حرف 
را از نهادهــاي انقلابي به اين دليل كــه نهاد انقلابي‌ 
بودند، قبول مي‌كــرد،‌ در حالي كه عده‌اي نفوذي در 
اين نهادها بودند. اين نكته مهمي اســت. در واقع از 
روي خلوص اين كار را مي‌كرد. بسيار خالص بود. در 
تقوا و انقلابي بودن آقاي مدني نبايد شك كرد. رابطه 
شــهيد مدني با حزب جمهوري خيلي خوب بود. در 
سال 58 مدتي در فرمانداري بودم و مدتي هم كانديدا 
بودم. در اواخر ســال 59 در استانداري بودم. تا آنجا 
كه از آقاي مدني شناخت داشتم، همان طور كه ايشان 
در مقابل حزب خلق مســلمان مي‌ايســتاد، با حزب 
جمهوري اسلامي موافق بود و از آنها خوشش مي‌آمد. 

آيا مشخص شــد آن عامل نفوذي كه در نهادهاي 
انقلابي تأثير گذاشــته و اين جريان‌ها را به وجود 

آورده بود، چه كسي بود؟
بله. تعدادي بودند و ما حدس مي‌زديم كه با مجاهدين 
هستند. به دليل كارهايي كه قبلًا با آنها انجام مي‌دادند، 

بيشترين ارتباط آنها با مجاهدين خلق بود. 
آيــا آنها واقعــاً مأمور يا تحت نفوذ احساســات 

بودند؟
آنهــا از مجاهدين بودند و خط و مشي‌شــان معلوم 
بود. شما مطمئن باشــيد مجاهدين خلق كه همزمان 
با پيروزي انقلاب در ايران بودند و بعداً با يكســري 
جريانات فرار كردند، از اول، انقلاب را قبول نداشتند. 
كســاني كه تحت تأثير مجاهدين بودنــد، به افرادي 
مثل من يا جواد حسين‌خواه مي‌گفتند كه اينها مكتبي 
نيســتند. مثلًا در آن جلســه‌اي كه رفته بوديم، گفتند، 
شما به تخصص احتياج داريد و شما مي‌گوييد من دو 
ماه وقت مي‌خواهم. گفتم، بله. من به تخصص اعتقاد 
دارم و بايد بفهمم دارم چه كاري انجام مي‌دهم. يكي 
از آنها به من گفت: »پس شما پيرو برژينسكي هستيد.« 

همان وقت بلند شدم و از آنجا بيرون رفتم.
آيا از شهادت آقاي مدني خاطره‌اي داريد؟

زماني كه در فرمانداري و در اســتانداري مســئوليتي 
نداشتم، در بيمارستان سينا كار مي‌كردم. زمان شهادت 
ايشــان در كشــيك بودم. بعد از نمــاز ظهر، حوالي 
ســاعت دو بعد از ظهر بود كه ديــدم آقاي مدني را 
به بيمارســتان آوردند. دير شده بود، البته هنوز فوت 
نكرده بود. منتها نارنجك بين دو پاي ايشــان منفجر 
شــده بود و پاهايشان را به‌شــدت مجروح كرده بود. 
اوضاع خيلي شلوغ و آشفته بود. چند دقيقه‌اي گذشت 
و ايشــان فوت كرد. در اين فاصله ما نتوانستيم دست 
به كار شــويم و حتي ســرم بزنيم. ايشان بلافاصله به 
شــهادت رسيد. اين خاطره خيلي بدي است كه از آن 

زمان دارم. 

تا آنجا كه از آقاي مدني شــناخت 
داشتم، همان طور كه ايشان در مقابل 
حزب خلق مســلمان مي‌ايستاد، با 
حزب جمهوري اسلامي موافق بود و 

از آنها خوشش مي‌آمد. 
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اولين آشنائي شما با شهيد مدني چگونه بود؟
آيــت‌الله مدنــي در زماني كه آيت‌الله قاضي به شــهادت 
رســيدند، امامت جمعه تبريز را به عهده گرفتند و بنده و 
چند نفر ديگر محافظت ايشــان را به عهده داشــتيم و در 
بيت و نماز جمعــه و اين طرف و آن طرف كه مي‌رفتند، 
همراهشان بوديم. بارها شده بود كه هم دوستان و هم بنده 
حقير ديده بوديم كه در روزهاي گرم تابســتان يا شب‌ها 
كه نگهباني دادن، ســخت بود، ايشــان مي‌آمدند و تلاش 
مي‌كردند به نگهبان‌ها بقبولانند كه بروند و استراحت كنند 
و مي‌گفتند مگر براي من نيامده‌ايد؟ من خودم هســتم و 
نگهباني مي‌دهم. ايشــان چنين روحيه‌اي داشت و با اين 
كار به ما مي‌فهماند كه من هم مثل شــما هستم و به اين 
مســئله افتخار هم مي‌كنم، ولي چون حالا از طرف نظام 
مســئوليتي به عهده‌ام هســت، همه بايد از اين مسئوليت 

حفاظت كنيم.
در اوايل انقلاب، برخورد بقاياي رژيم گذشــته، منافقين، 
ليبرال‌ها، ســلطنت‌طلبان و دشــمنان انقــاب، بچه‌هاي 
حزب‌اللهي را نگران مي‌كرد. جنگ كه شــروع شد، اكثر 
بچه‌هاي سپاه مجرد بودند و اين نگراني‌ها، به اضافه قضيه 
جنگ باعث مي‌شد كه اينها ازدواج نكنند. حاج آقا جلسه‌اي 
با مسئولين سپاه و ساير نهادها گذاشتند و بحثشان اين بود 
كه بچه‌ها را تشــويق كنيد ازدواج كنند و امام هم نظرشان 
همين است. مي‌گفتند: نمي‌گوئيم نگران اين مسائل نباشيد، 
ولي ايــن نبايد جلوي ازدواج شــما را بگيرد. هر يك از 
بچه‌ها هم اقدام بــه ازدواج مي‌كردند، آقا داوطلبانه خطبه 
عقد آنها را مي‌خواندند. خطبه عقد خود ما را هم در سال 

60 و 68 روز پيش از شهادتشان خواندند.
در همان جلســه مطرح شد كه بچه‌ها بضاعت اين كار را 
ندارنــد و آقا بحث مفصلي دربــاره خيرات و كمك‌ها و 
احسان كردند و فرمودند: »از خصوصيات يك مسلمان اين 
است كه در اين راه اقدام كند و از آن مهم‌تر و توفيق بالاتر 
اين است كه قبل از آنكه كسي نيازش را بيان كند، مسلمان 
نياز او را تشخيص بدهد و رفع كند. اين يك توفيق الهي 
است كه قبل از آنكه نيازمندي براي بيان نيازش دچار شرم 

شود، به كمك او بشــتابيم. خوشبختانه چنين كساني در 
جامعه ما هستند. اينها اولياءالله هستند. اگر شما هم چنين 

آدم‌هائي را شناختيد، سلام من را به آنها برسانيد«.
شما همواره با شهيد محشــور بوديد، از برخوردهاي 

شخصي شهيد، خاطراتي را نقل كنيد.
من در دفتر ايشــان بودم. ايشــان ميز كوچكي داشتند كه 
قرآن و چند كتاب و نامه‌هاي مردم را روي آن مي‌گذاشتند 
و معمولاً خودشان مستقيم به مشكلات رسيدگي مي‌كرد. 
يك روز يك كسي نامه‌اي دستش بود و آمده بود مطلبش 
را بــه آقا بگويد و نامه را گذاشــت روي قرآن. آقا نامه را 
برمي‌داشت مي‌گذاشت آن طرف. آن فرد متوجه نبود، نامه 
را برمي‌داشــت، توضيح مي‌داد و دوباره مي‌گذاشت روي 
قرآن. چندين بار اين اتفاق تكرار شد. منظور اينكه آقا حتي 

به اين نكات ريز هم توجه داشتند.
مسئولين سپاه و جهاد در حضور ايشان جلسه‌اي را تشكيل 
دادند. آقا هميشه اين روال را داشتند كه اگر جلسه به نماز يا 
ناهار وصل مي‌شد، امكان نداشت آن افراد را مرخص كنند 
و بايد ناهار را مي‌ماندند و بعد مي‌رفتند. يك هفته در ميان 
يا هر هفته، اين دو نهاد جلسه‌اي را در خدمت آقا تشكيل 
مي‌دادند و گزارش خود را تقديم مي‌كردند و رهنمودها را 
از ايشان مي‌گرفتند، به‌خصوص نكات اخلاقي‌اي كه ايشان 

بيان مي كردند، از اهميت خاصي برخوردار بود.
آن روز حاج آقا شــيخ علي خاتمي، نماينده امام در جهاد 

استان، به نمايندگي از طرف بقيه صحبت كرد. صحبت‌هاي 
ايشان كه تمام شد، حاج آقا به هيچ نكته اخلاقي‌اي اشاره 
نكردنــد. اصرار همــه بر اين بود كــه حاج‌آقا خاتمي از 
آقا بخواهند كه آن نكتــه اخلاقي را بگويند، چون خيلي 
بــراي همه مهم بود. حاج آقــاي خاتمي اصرار كرد، ولي 
آقا چيزي نگفتند. بعد كه جلســه تمام شد و نماز خوانده 
شــد،‌ آقا همه را براي ناهار نگه داشــتند. ناهار ايشان هم 
معمولاً يا آش بود يا آبگوشت كه اگر مهمانان ناخوانده‌اي 
مثل ما آمد، كار مشــكل نشــود و آب غذا را زياد كنند. 
ســفره پهن شــد و آش را آوردند و ما همه با ولع ‌آش را 
خورديم. واقعا خيلي لذيذ بود. آقا فقط يك قاشق خوردند 
و دســت كشيدند. وقتي سفره جمع شد، آشپز متوجه شد 
كه حاج‌آقا چيــزي نخورده‌اند. جلو آمد و گفت: »چطور 
آش نخورديد؟ خودتان گفته بوديد براي ناهار آش بگذارم. 
دوست نداشتيد؟« شهيد مدني گفتند: »بي‌انصاف! آخر اين 
غــذا را خيلي لذيذ پخته‌اي، نمي‌شــود خورد!« همه ما از 
خجالت آب شــديم كه خدايا!‌ اين چه جور آدمي است. 
ما شــرمنده شــديم كه با ولع آن غذا را خورديم و ايشان 
چون غذا خيلي لذيذ بود، يك قاشق خورد و ديگر نخورد. 
آنجا بود كه ياد گرفتيم حســنات الابرار سئيات المقربين. 
واقعا مرد اخلاص و عمل بود. ايشــان به سختي دعوت 
ناهار كســي را قبول مي‌كرد، مگر آنكه كاملا به تدين او و 
پاكي غذا اطمينان داشــت، آن هم آن قدر نمك روي غذا 
مي‌پاشــيد كه ماهيت آن را عوض مي‌كرد تا صاحبخانه و 
مردمي كه آنجا هســتند، ناراحت نشوند و غذا را بخورد، 

اما لذت نبرد.
آيا شما در طول مسير هم همراه شهيد بوديد يا فقط در 

دفتر حضور داشتيد؟
من چون مســئوليت به عهده‌ام بود، معمولا در دفتر بودم، 

ولي نماز جمعه يا برخي از جاها همراهشان بودم.
آيا در طول مســير كار خاصي، از جمله ذكر يا مطالعه 

را انجام مي‌دادند؟
هميشه به راننده مي‌فرمود كه آهسته برود تا اگر كسي كاري 
يا حرفي داشت، سريع نگه دارد و او بتواند حرفش را بزند 

الهي  مي‌فرمودند: »ايني ــك توفيق 
اســت كه قبل از آنكه نيازمندي براي 
بيان نيازش دچار شرم شود، به كمك او 
بشتابيم. خوشبختانه چنين كساني در 
جامعه ما هستند. اينها اولياءالله هستند. 
اگر شما هم چنين آدم‌هائي را شناختيد، 

سلام من را به آنها برسانيد«.

»شهيد مدني و مديريت بحران‌ها« در گفت و شنود 
شاهد ياران با  ناصر برپور

رافت، عامل موفقيت ايشان بود ... 

وضعيت بحراني تبريز پس از روزهاي پيروزي انقلاب و 
ضرورت حضور عالمي مجتهد، قاطع و شجاع در آن خطه 
موجب گرديد كه امام پس از شــهادت آيت الله قاضي، 
شــهيد مدني را به آنجا گسيل دارند. ايشان نيز با صبري 
انقلابي و هوشمندي توانست بحران آن خطه را مديريت 
كرده و به‌ويژه غائله حزب خلق مسلمان را خاتمه دهد. 

اين گفتگو شرح جالبي از اين توانمندي‌هاست.
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                ويرايش دوم

و با توجه كامل به حرف‌هاي او گوش مي‌كرد. يا در مسير 
مسجد شكلي )آيت‌الله مدني( چنين برخوردهائي داشت. 
بسيار دوست داشــت كه مردم بدون واسطه و مستقيم با 

ايشان صحبت و مسائلشان را مطرح كنند.
در دوران مســئوليت ايشان به عنوان امام جمعه تبريز، 
شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شــهيد رجائي و مسئولين 
ديگري به تبريز آمدند. آيا از آن ملاقات‌ها نكته خاصي 

به يادتان هست؟
يادم هســت كه اين آقايان تشريف آوردند، ولي خاطرات 
آن‌ روزها نكته خاصي يادم نيست، ولي موقعي كه بني‌صدر 
آمــد، در آن فاصله خدمت آقا نبودم، چون در دوران دفاع 
مقــدس، رژيم بعث عراق از نظر تســليحاتي بيشــتر به 
شوروي وابســته بود. جنگ كه شروع شد، پيش‌بيني شد 
كه از طرف شــوروي هم تحركاتي صورت بگيرد و به ما 
ماموريت دادند كه در نوار مرزي دشــت‌مغان، سيه‌رود و 
جلفا، بسيج عشايري را تشكيل بدهيم. با دوستان به آنجا 
رفتيم و از اينكه در خدمت آيت‌الله مدني باشــيم، محروم 
شــديم. از جمله مواردي كه حاج آقا خيلي از سپاه پيگير 

بودند، يكي هم همين گزارشات نوار مرزي بود.
مــا موظف بوديم هر ده، پانزده روز يك بار كه از بســيج 
عشاير دشت مغان به تبريز مي‌آمديم، هم به سپاه گزارش 
بدهيم هم به شــهيد مدني. ما اين روال را هميشــه انجام 
مي‌داديم. يك بار كه از مغان به تبريز مي‌آمديم، امام جمعه 
قبلي آنجا كه به رحمت خــدا رفته، به ما گفت در تبريز 
خدمت آيت‌الله مدني مي‌رويد، از قول من به ايشان بگوئيد 
باران نباريده و همه محصولات ســوخته‌اند و در دشــت 
مغان اوضاع وخيم اســت. البته در همه آذربايجان شرقي 
بــاران نيامده بود. آمديم و گزارشــات را عرض كرديم و 
پيغام امام جمعه مغان را هم داديم. ايشان آه بغض‌آلودي از 
دل كشيد. در نماز جمعه، ايشان دعا كرد و با حال عجيبي 
از خدا باران خواســت. خدا شاهد است نماز تمام نشده، 
در تبريز و سراســر استان باران عجيبي آمد. با آن حال كه 
ايشــان دعا مي‌كرد، معلوم بود كه چه اتفاقي خواهد افتاد. 

اين را ما به چشم ديديم.
قبــل از رفتن بــه نماز جمعه چه كارهائــي را انجام 

مي‌دادند؟
ما با اغلب امام جمعه‌هاي استان همراه بوديم و مي‌ديديم 
كه چند ساعتي قبل از نمازجمعه را صرف مطالعه مي‌كنند. 
من ايــن را در حاج‌‌ آقا خيلي كم ديــدم. اگر هم مطالعه 
مي‌كردنــد، فقط محدود بــه آن روز نبود و اگر كســي 
مراجعاتي داشــت، انجام مي‌دادند. من نديدم كه ايشــان 
لحظه‌اي كار را تعطيل كنند. هر ســاعتي هر كسي مراجعه 

مي‌كرد و مطلب و موردي داشت، در منزل باز بود.

از نمازهاي جمعه ايشان خاطره‌اي يادتان هست؟
در خطبه‌هاي نماز جمعه نهايت پايبندي ايشــان به اسلام 
و انقــاب و امام مثال‌ زدني اســت. زهد و تقوا و عرفان 
ايشان در همه خطبه‌هائي كه مي‌خواندند، موج مي‌زد. هر 
يك از خطبه‌هاي نماز جمعه ايشــان واقعا مجموعه‌اي از 
شــجاعت و پايداري و تقوا اســت كه اگر مكتوب شود، 
مجموعه عظيمي خواهد بــود و مي‌توان روي نكته نكته 
حرف‌هاي ايشان بحث و بررسي كرد. تك تك كلماتشان 
روي حســاب و تحقيق بود. بحراني كه از ســوي حزب 
خلق مسلمان در تبريز پيش آمد، فتنه بزرگي بود كه در آن 
به بحث قوميت، رنگ مذهبي داده بودند و شخصيت‌هاي 

مذهبي رهبري اين قضيه را پيگيري مي‌كردند.
نمــاز جمعه در ميدان راه‌آهن برگزار مي‌شــد و اينها كار 
را به جائي رســاندند كه جمعه شب، محراب را به آتش 
كشيدند، زن و مردهائي را كه از نمازجمعه برمي‌گشتند با 
قمه و دشنه و چماق، زخمي مي‌كردند و آنها را سنگباران 
مي‌كردند، ولي حاج آقا همه را به صبر دعوت مي‌كرد. در 
آن صحنه فتنه، ما از صبر و بصيرت و شــجاعت حاج آقا 
درس گرفتيم. يادم هست قضيه كه به اوج رسيد، در خيابان 
جمهوري اســامي، بازار، يك دكه بليت فروشي بود. اين 
اشرار مي‌خواســتند به آقا جسارت كنند و نهايتاً بالاجبار 
حاج آقا را در آن دكه حبس كردند. خدا شــاهد است كه 
مي‌امدند و بــه روي آيت‌الله مدني آب دهان مي‌انداختند. 
حرفشــان اين بود كه شــما بايد از اين جريان حمايت و 
كساني را كه با اين جريان برخورد مي‌كنند، محكوم كنيد. 
حاج آقا هم با متانت و با طمأنينه زياد پاسخ مي‌داد: پسرم! 
شــما نمي‌دانيد ريشه اين قضيه چيســت. براي ما بسيار 

دشوار بود كه سكوت كنيم، چون محافظ ايشان بوديم.
شما را هم داخل كيوسك بردند؟
خير، مــا بيرون بوديــم. يكي از 
ايشــان  بود.  آقا  برادرها همــراه 
مي‌ديــد كه بچه‌هــا دارند عذاب 
مي‌كشند. آن روزها اوضاع طوري 
بود كــه وقتي به حاج آقا از منزل 
بيــرون مي‌آمديم، همگي غســل 
شــهادت مي‌كرديم. ايشان متوجه 
بود كــه داريم عذاب مي‌كشــيم 
و مكــرر تأكيد مي‌كــرد كه مبادا 

برخوردي بشود.
هــر وقت آقا را جائــي مي‌برديم 
يا مي‌آورديم، عده‌اي از اشــرار را 
با چوب و چماق و قمه ســر راه 
ايشان مي‌فرستادند كه مثلا به حاج 
آقا فشــار بياورند كه حرف سران 

فتنه قبول شــود، ولي ايشان با صبر علوي، با صبر فاطمي 
مقاومــت مي‌كرد و بصيرت و شــجاعتش براي ما درس 
بود. هميشــه متوجه ما بود كه مبادا احساساتي بشويم و 

برخوردي پيش بيايد.
آن بزرگمــردي كه در خطبه‌هاي نمــاز جمعه آن‌گونه بر 
اســتكبار، منافقين و دشــمنان دين و انقلاب مي‌غريد و 
شــجاعتش نظير نداشت، در مقابل اهانت منافقين و خلق 
مسلماني‌ها اين طور تحمل مي‌كرد و مراقب بود كه ما از 
كوره در نرويم و همواره مي‌گفت: »شــما بايد صبر داشته 
باشيد و تحمل كنيد. ما هنوز اول راه هستيم. اسلام از اين 
دشمنان و موانع زياد دارد. برخورد نكنيد تا مردم به تدريج 
خودشــان متوجه شوند.« تا بالاخره كار به جائي رسيد كه 
وقتي آيت‌الله مدني از خانــه بيرون مي‌آمدند، مردم جمع 
مي‌شدند و شعار مي‌دادند: ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها 
بماند. اين شعار اولين بار در تبريز داده شد، صبر و تحمل 
و پايداري ايشان در بحران‌ها و شجاعت و دفاع جانانه از 
حق و عقب‌نشيني نكردن در هيچ شرايطي، درس بزرگي 

براي ما بود.
تصاويري از شــهيد مدني هســت كه ايشان به جبهه 

رفته‌اند. در آن مقطع همراهشان بوديد؟
نه، من در آن مقطع در دشــت‌مغان در مأموريت بودم، اما 
در مورد جنگ خدمتتان عرض كنم كه عكسي هست كه 
ايشان لباس سپاه را پوشيده حاج آقا با آن لباس نزد ما آمد 
و گفت: »خوشــا به حال شما كه در اين انقلاب، جوان و 
پاسدار هستيد و به اسلام و نظام خدمت مي‌كنيد.« به حال 
ما غبطه مي‌خورد. لباس سپاه را انگار كه يك لباس بهشتي 
بر تن كرده اســت. تمام وجودش و روحش در آن لباس 
در آرامش است. غبطه مي‌خورد كه افسوس كه جواني از 
دســت ما رفت. كاش به سن شما بوديم و به اين انقلاب 

خدمت مي‌كرديم.
نيروهاي آذربايجان در شروع جنگ در سوسنگرد مستقر 
بودند. حاج آقا به رغم مشــغله‌هاي فراواني كه در تبريز 
داشــتند، هم به قضيه دشــت‌مغان و هم موضوع جبهه را 
پيگيري مي‌كردند. حتما شــنيده‌ايد كه سوسنگرد در روز 
تاســوعا و عاشــورا در محاصره قرار گرفــت. بچه‌هاي 
آذربايجان شرقي كه اكثراً پاسدار رسمي بودند، در آن محل 
مســتقر بودند. قبل از آن بني‌صدر با توطئه‌اي كاري كرده 
بود كه چند تن از دوستان ما خيلي ساده اسير شده بودند. 
شبانه نيروهاي ارتشي به فرمان بني‌صدر از تپه‌هاي الله‌اكبر 
عقب‌نشيني كرده بودند و نيروهاي بعثي خيلي راحت آمده 
و در سنگرها مســتقر شده بودند. اين را به بچه‌هاي سپاه 
نگفته بودند و باعث شد فرمانده اين نيروها به همراه چند 
تن از دوستان اسير شدند كه بعداً يكي از آنها برگشت، اما 
بقيه را شهيد كرده بودند. البته بني‌صدر ملعون مي‌خواست 
كينه‌اي را كه داشــت سر بچه‌هاي حزب‌اللهي خالي كند. 
حتما قضيه هويزه را شــنيده‌ايد. دانشجويان خط امام، با 
فرماندهي شهيد اعلم‌الهدي در آنجا مستقر بودند و به عقيد 
من بني‌صدر انتقام تســخير لانه جاسوســي را در آنجا از 
آنها گرفت. همه را تنها گذاشتند و هيچ كسي به كمكشان 

نيامد.
در سوســنگرد، برادران قضيه اسير شدن دوستان را ديده 
بودنــد و اين محاصره خيلي مهم بود، آن هم در روزهائي 
كه شور حسيني در روح و قلب بچه‌هاي آذربايجان غوغا 
مي‌كند. موضوع به گوش آيت‌الله مدني مي‌رسد كه اوضاع 
از اين قرار است. من اين را به قطع و يقين عرض مي‌كنم 
كه اگر پيگيري آيت‌الله مدني از طريق امام و دفتر امام نبود، 
مطمئنا هويزه ديگري در سوســنگرد اتفاق مي‌افتاد، هيچ 
كس به كمكشــان نمي‌رفت و محاصره تنگ‌تر و بچه‌ها 
قتل عام مي‌شدند. پيگيري مستقيم و پياپي حاج آقا باعث 

بزرگمردي كه در خطبه‌هاي نماز جمعه 
آن‌گونه بر استكبار، منافقين و دشمنان 
دين و انقلاب مي‌غريد و شــجاعتش 
نظير نداشت، در مقابل اهانت منافقين 
و خلق مســلماني‌ها  تحمل مي‌كرد و 
همواره مي‌گفت: »شما بايد صبر داشته 
باشــيد و تحمل كنيد. ما هنوز اول راه 
هستيم. اسلام از اين دشمنان و موانع 
زياد دارد. برخــورد نكنيد تا مردم به 

تدريج خودشان متوجه شوند.«
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شد كه اين فاجعه پيش نيايد و محاصره سوسنگرد بالاخره 
شكســته شد. مأموريت بچه‌هاي سپاه و ارتش اين بود كه 
با عمليات ايزائي نگذارند دشمن وارد خاك كشور شود، 
ولي بني‌صدر ملعون خيلي راحت مطرح مي‌كرد كه جنگ 
يك مقوله تخصصي است و من هم فرمانده كل قوا هستم 
و اين طور مصلحت مي‌بينيم كه بگذاريم دشمن وارد خاك 

ما شود.
آيــت‌الله مدني خــارج از بحث جنــگ و فرماندهي كل 
قوا، مستقيما با شــخص امام مسئله را حل كرد. محاصره 
سوسنگرد شكست و بچه‌ها زحمت خيلي زيادي كشيدند، 

اما قضيه در نهايت به نفع نيروهاي اسلام تمام شد.
آيا روز شهادت شهيد مدني با ايشان بوديد؟ از آن روز 

چه خاطراتي داريد؟
بله، با ايشان بودم. اشاره كردم كه جريان نفاق، مذهب عليه 
مذهب و جريان قوميــت را در تبريز پيش آورد، محراب 
را در ميدان راه‌آهن كه نمازجمعه در آنجا برگزار مي‌شد، 
آتش زدند، مردم هم خيلي بــه زحمت مي‌افتادند و مثل 
حال نبود كه اتوبوس در همه جاي شــهر آماده باشــد و 
مردم را جمع كند و به نماز جمعه ببرد. مردم از تمام نقاط 
شــهر يا پياده يا با وسائل شخصي خودشان بلند مي‌شدند 
و بــه راه‌آهن كه در فاصله 14، 15 كيلومتري شــهر بود، 
مي‌رفتند. خيلي زحمت داشــت. چون اين‌طور بود، محل 
برگزاري نماز را به خيابان جمهوري اســامي، سه راهي 
شــريعتي و راســته كوچه آوردند كه الان همان جا به نام 
ميدان نماز هســت. ما در آن جريان در صف دوم، پشت 
ســر آقا بوديم. بين‌الصلاتين بود، حاج آقا بلند شدند كه 
نماز را اعاده كنند. اشتباه نكنم ركعت دوم بود. همه نشسته 
بوديم، ديديم كه فردي كه در صف‌هاي عقب نشسته بود، 
آمد صف اول نيم‌خيز نشســت. من اين صحنه را نديدم، 
ولي دوســتان ديده بودند، ولــي اينكه يك نفر از جا بلند 
شد و با ســرعت به طرف آقا رفت و محكم ايشان را در 
بغــل گرفت، ديديم و همه از جا بلند شــديم و به طرف 
آنها دويديم. مسئول حفاظت آقا، بي‌سيم‌هاي قديمي را كه 
سنگين هم بود، چند بار توي سر آن ملعون زد، ولي او آقا 
را رها نكرد و بلافاصله و پشت سر هم، صداي سه انفجار 
آمد. آقا و آن فرد منافق به زمين افتادند. اول اين انفجارها 
روي آقــا صورت گرفت و ما ديديم كه تكه‌هاي عبا و قبا 
و گوشت بدنشــان روي سر ما باريد. يكي از دوستان كه 
تازگي به رحمت ايزدي پيوست، يك تكه از گوشت بدن 
آقا را برداشــت و از خود بي خود شد و به حال كما رفت 
و پزشــكان به زور و با آمپول توانســتند دست او را باز 
كنند و آن تكه از بدن آقا را براي دفن به بقيه تكه‌پاره‌هاي 
بدن ايشان ملحق كنند. صحنه بسيار تلخ و بدي بود و در 
طول عمرم و در طول انقــاب، غير از ارتحال امام، هيچ 

خاطره‌اي به اين تلخي ندارم.
مــا از اين جريان درس بزرگــي گرفتيم و امروز هم مقام 
معظم رهبري به آن اشــاره مي‌كنند كه در فتنه بايد صبر و 
شــجاعت و بصيرت و در برابر حق، موضع‌گيري داشت 
و بهنگام از حق دفاع كرد. بايد مراقب باشــيم كه لحظات 
خاص از دست نروند كه اگر رفتند، پشيماني سودي ندارد. 
ما آن روز ديديم كه چگونــه جريان نفاق قومي مذهبي، 
در يــك لحظه آن مرد بزرگ را از دســتمان گرفت و آن 
فقدان تلــخ تا آخر عمر گريبانگيرمان خواهد بود. از خدا 
مي‌خواهيم كه اين درس بزرگ را همواره در ذهن ما حفظ 
كند كه بدانيم همواره بايد هوشيار و آماده باشيم و با ضد 

انقلاب چه كنيم.
ظاهرا ضارب ايشان تحت پوشش دادن نامه جلو آمده 

بود. آيا اين كار سابقه داشت؟
بله، آقا هرجا كه بودند مردم مي‌آمدند و حرفشان را مستقيم 

به ايشــان مي‌زدنــد و نامــه مي‌دادند. 
دوستان مي‌گفتند كه نامه دست ضارب 
بوده، ولي من نديدم، من فقط ديدم كه 
يك نفر بلند شد و خيلي سريع به طرف 
آقا رفت و دو دستش را محكم در بدن 

ايشان قفل كرد.
اشــاره‌‌اي هم به رابطه شهيد مدني و 

امام داشته باشيد.
شهيد مدني عاشق امام و ذوب در ايشان 
بود. خاطــره‌اي را در اين باره نقل كنم. 
مجلســي بود و از ايشان پرسيدند: شما 
زياد با امام بوده‌ايد، خاطراتي را از امام 
بگوئيد تا حالا كه مي‌خواهيم جلسه را 
ترك كنيم، انرژي بگيريم، خدا شــاهد 
نگفت.  اصرار كردنــد،  اســت هرچه 
آخر ســر گفت: چه مي‌گوئيد؟ از ذره 
مي‌خواهيد خورشــيد را توصيف كند؟ 

من توان اين كار را ندارم.
خاطــره ديگري كه به ياد دارم، مربــوط به اوايل انقلاب 
است كه گروهك‌ها در دانشگاه‌ها تسلط داشتند، بالاخره 
اسلام ماركسيستي در آن زمان مد بود و اگر كسي مثل آنها 
نبود، مي‌گفتند چيزي از اســام نمي‌داند و آدم خمودي 
است. اسلامي درست كرده بودند مخصوص به خودشان. 
امروز اســام ليبراليستي را درست كرده‌‌اند، آن روز اسلام 
ماركسيســتي را. منافقين هم در آن خــط بودند و به آنها 
مي‌گفتند اســام انقلابي يا اسلام كلاشينكوفي! از هر آيه 
قرآن هم تفسيري درست مي‌كردند كه از آن كلاشينكوف 

در مي‌آمد.
در دانشــگاه تبريز هم مثل دانشــگاه‌هاي سراسر كشور 
ســنگربندي و آنجا را تبديل به ميدان جنگ كرده بودند. 
آيت‌الله مدني به انحاي مختلف در صحبت‌هايشان مي‌گفتند 
دانشگاه ميدان جنگ نيست. شــما اگر روشنفكريد، اگر 
وابسته و خودباخته نيستيد، اقلا اين را بفهميد كه دانشگاه 
مركز علم و عقلانيت و درس و بحث است، چرا سلاح به 
آنجا برده‌ايد؟ با چه كســي مي‌خواهيد بجنگيد؟ با اسلام؟ 
بــا اين انقلاب نوپا؟ با امام؟ چنــد بار تذكر داد، ولي آنها 
هرچه بيشتر خودشان را تجهيز كردند و در دانشگاه جريان 
قوميت‌ها را دامن زدند. در سطح استان هم آشوب‌هائي راه 

انداختند، اما مركزيتشان در دانشگاه بود.
بالاخره در نمازجمعه‌اي، ايشــان خطاب به مردم فرمودند 
كه من به دانشــگاه مي‌روم. هر كس انقلاب و اســام را 
مي‌خواهد، همراه من بيايد. ايشان خودشان جلو افتادند و 
خيل جمعيت پشت سرشان حركت كردند. داخل دانشگاه 
راه‌پيمائي شد و نماز وحدت برگزار گرديد و آثاري از آنها 
باقي نماند. همه آنها قبل از اينكه مردم به دانشگاه برسند، 

بساطشــان را جمع كرده و رفته بودند و از آن روز به بعد، 
دانشگاه از وجود اين عناصر خود باخته و منحرف و معاند 

پاك شد.
ظاهراً آقاي هاشــمي رفســنجاني هم در اين قضايا 

بازديدي از دانشگاه تبريز كرده بود.
تعــداد كمــي جمع شــدند و عليه ايشــان شــعارهاي 
جســارت‌آميزي دادنــد و به طرفشــان چيزهائي پرتاب 
كردند و بچه‌هاي مذهبي و حزب‌اللهي مقابله و از ايشان 
محافظت كردند. بعد هم دانشــگاه تبريز و سه چهار روز 
بعد دانشگاه‌هاي سراسر كشور تعطيل شد، ولي اين جريان 

مطمئنا بعد از قضيه آقاي هاشمي بود.
شهادت ايشان براي ما خيلي سنگين بود. اولاد پيغمبر، مرد 
بزرگوار، عالم جليل‌القدر، شير مرد، مالك اشتر امام با آن 
وضع جلوي چشم ما پرپر شــد، هيچ از يادمان نمي‌رود. 
رحلت امــام داغي به دل همه ما زد و بعد هم شــهادت 
ايشان. قبل از آن هم شهادت آيت‌الله قاضي. همه بچه‌هائي 
كه اين صحنه را ديدند، مي‌بينيم وقتي جرياني براي انقلاب 
پيش مي‌آيد، خدا شاهد است كه گوئي با خون ايشان عهد 
بســته‌اند و از زن و فرزند و اهل و عيالشان براي انقلاب 
مي‌گذرند. همه اين‌طور هستند و آن درسي را كه گرفتند، 
در صحنه‌هاي بحراني به اجرا مي‌گذارند، به خصوص حالا 
كه مقام معظم رهبري مي‌فرمايند روي لحظه‌ها دقيق باشيد، 
لحظــه به لحظه اوضاع را رصــد و تجربه و تحليل كنيد، 
بصيرت داشته باشــيد، بفهميد و عمل مناسب با آن را از 
خودتان نشــان بدهيد، چون يك لحظه تأمل همه چيز را 
نابود مي‌كند. ما در آنجا ديديم كه شايد يك لحظه غفلت 
ما باعث شد كه يك ارزش بسيار بزرگ، يك انسان بسيار 
بــزرگ را از ما گرفت. همان روايتــي كه مي‌گويد موت 
يك عالم، ثلمه‌اي است به اسلام. من مي‌بينيم كه الحمدلله 
همه بچه‌ها اين روحيه مراقبت و بصيرت را دارند و خدا 
بخواهــد كه تا دم مرگ چنين باشــد كه در برابر فتنه‌ها و 

شرارت‌ها بايستيم.
نكته ديگر اينكه شــهيد آيت‌الله مدني با آن همه مشغله‌اي 
كه داشــت، جنگ را مسئله اصلي مي‌دانست و پيگير بود. 
روحيات خاصي داشت و مرتبا به جبهه مي‌رفت و مي‌آمد. 
هم در امر جبهه مراقبت داشــت، هم در بسيج عشاير كه 
در نوار مرزي آذربايجان شرقي بودند. به تناسب اين امر، 
در اعزام‌ها حتما حضور داشــت، رزمندگان را بدرقه و با 
يكي يكي روبوســي و التماس دعا مي‌كرد. امكان نداشت 
در مراسم تشييع و ترحيم شهدا شركت نكند. يادم هست 
گلزار شــهدا تازه راه افتاده بود و پنج شش نفر شهيد دفن 

يك بار كه از مغان به تبريز مي‌آمديم، 
امام جمعه قبلي آنجا به ما گفت خدمت 
آيت‌الله مدنــي بگوئيد باران نباريده و 
همه محصولات سوخته‌اند و در دشت 
مغان اوضاع وخيم اســت. پيغام امام 
جمعه مغان را داديم. ايشــان در نماز 
جمعه، دعا كرد و با حال عجيبي از خدا 
باران خواست. نماز تمام نشده، در تبريز 

و سراسر استان باران عجيبي آمد.  
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شده بود و همه محوطه هنوز خاك بود. خاك آن هم خيلي 
نرم بود. شهيد حسين توانا، روحاني و اولين فرمانده بسيج 
مستضعفين قبل از ادغام در سپاه بود. وقتي پيكر ايشان را 
با چند نفر شــهيد ديگر دفن كرديم، بعد از دفن آنها حاج 
آقا نشست روي خاك، درست مثل اينكه روي يك فرش 
ابريشــمي مي‌نشسته است. تا آخر مراسم همان‌طور روي 
مزار بزرگوار مداحي داشــتيم كه سال پيش فوت كرد به 
نام حاج صمد فيضــي اصل. مداح باصفائي بود و عالمي 
داشــتيم. آيت‌الله مدني خيلي به ايشــان علاقه داشت. در 
زمان تبعيد آقا هم همراه ايشــان مي‌رفت. از آن ســال‌ها 
مداحي مي‌كرد، تحصيلات بالائي داشت و صدايش بسيار 
محزون بود، اشعار بسيار خوبي مي‌خواند. در مراسم دفن 
شهدا ايشان مداحي مي‌كرد و حاج آقا مثل ابر بهاري اشك 
مي‌ريختند. ما فقط به ايشان نگاه مي‌كرديم و نمي‌توانستيم 
جلوي اشــك خــود را بگيريم. تا آخــر برنامه همان جا 
نشســت و همه لباسش خاك‌آلود شــد. پاك هم نكرد و 

همان‌طور سوار ماشين شد. 
ما كه كنار ايشان نشســته بوديم، احساس مي‌كرديم دارد 
لذت مي‌برد كه اين‌طور خاك‌آلود شــده اســت. در مثل 
مناقشــه نيست. مثل بچه يتيمي بود كه در كوچه رها شده 
اســت، اين‌جور درباره شهدا گريه مي‌كرد. به شهدا علاقه 
عجيبي داشت. هر شهيدي مي‌آمد حتما در تشييع، تدفين و 
تا آخر در مجالسش چه در تبريز و چه در اطراف شركت 
مي‌كرد. مرد عمل بود و بــا عملش به همه درس مي‌داد. 
كم صحبــت و نصيحت مي‌كرد، ولي با عملش همه چيز 

را مي‌گفت.
ايشــان به مخالفين امام و انقلاب، عجيب حساس بود و 
كوچك‌ترين راه آشتي باقي نمي‌گذاشت و با آنها برخورد 
شديد داشــت. يادم هست در اوايل تشكيل سپاه در همه 
كشور و در استان ما بيشتر، خان‌ها و ارباب‌ها كه روستائيان 
را در دوره شــاه عذاب مي‌دادند، بعد از انقلاب خودشان 
را انداخته بودند اين طرف و براي خودشان كميته تشكيل 
مي‌دادند و مردم را مي‌چاپيدند و مي‌گفتند باز كار دســت 
خودمان است و دمار از روزگار شما برمي‌آوريم. در يكي 
از مناطق به اسم هشترود، خاني بود كه بهتر است اسمش 
را نبريم. با دوســتان جمع شــديم تا برويم اين خان‌ها را 
كه تفنگدار زيادي هم داشــت، خلع ســاح كنيم. پسران 
و اطرافيانش زياد بودند و در روســتاي »قزل‌آباد«، مردم را 
اذيت مي‌كردند. اسم اين روستا بعداً شد »علي‌آباد«. علت 
تغيير اسم هم اين بود كه در آن عملياتي كه رفتيم اينها را 
خلع سلاح كنيم، 16 روســتا بودند و همه زرخيز. گندم 
آنجا مشهور است. موقعي كه ما وارد روستا شديم، اينها از 
داخل باغ به ما تيراندازي كردند. اول از همه يك تير به قلب 
فرمانده عمليات، شــهيد خسرو علي‌آبادي، اصابت كرد و 
در جا شهيد شد. شهيد حسن شفيع‌زاده كه فرمانده توپخانه 
سپاه بود، در آنجا مجروح شد. بالاخره هرطوري بود بچه‌ها 
خودشان را جمع و جور كردند و آنها عقب‌نشيني كردند 
و داخل روستا و برج خود و بالاخره دستگير و محاكمه و 
زنداني شدند. پدر شهيد خسرو علي‌آبادي، با هزار واسطه، 
نهايت رضايت داد كه پســر خان را كه تير زده بود، اعدام 
نكنند، منتهي دادگاه دســت نگه داشته بود و مي‌خواست 
نظر آيت‌الله مدني را هم جلب كند. با اينكه آيت‌الله مدني 
مي‌دانست پدر شهيد چنين رضايتي داده‌، ولي خدا شاهد 
است هرقدر آن خان و خانواده‌اش سعي مي‌كردند بيايند با 
حاج آقا صحبت كنند،‌ ابداً اجازه نداد و گفت نبايد جلوي 

چشم من بيايند. اين طور روح سازش‌ناپذير داشت.
اشــاره كرديد كه خطبه عقد بسياري از بچه‌هاي سپاه 
را ايشان خواندند. شرايط آن موقع شرايط عادي نبود. 

ايشان چه نكاتي را تذكر مي‌دادند؟

ايشــان قبلا شرط مي‌كرد كه بايد مهريه‌تان حداكثر 4 يا 5 
سكه باشد، بيشتر از اين باشد نمي‌آيم. هرچه كمتر از اين 
باشد بهتر. خودشان مي‌آمدند و خطبه عقد را مي‌خواندند 
و به خانواده‌ها موعظه مي‌كردند و تأكيد بر اين داشتند كه 
انقلاب پيروز شــده و تازه از شر طاغوت راحت شده‌ايم، 
فرهنگ و ارزش‌هاي نظام قبل تغيير كرده، اكثراً مستضعف 
هســتيم و بنا داريم كه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي را در 
جامعه خودمان محقق كنيم، بنابراين، اين عقدها، در واقع 

شروع اين فرهنگ در زندگي ماست. سعي كنيد مهريه‌ها را 
سبك بگيريد و ازدواج‌ها تشريفاتي نباشند. خيلي روي اين 
نكات تأكيد داشــتند و انصافاً‌ اكثر برادرها هم اين مسائل 
را رعايت مي‌كردند. حرف‌هاي حاج آقا روي كســاني كه 

حضور داشتند خيلي تاثير داشت. 
بزرگواري كه نمي‌خواهم اسمش را ببرم در اينجا مسئوليتي 
داشــت و ســعي مي‌كرد همچنان كه در كميته‌ها تسلط 
داشت، در سپاه هم داشته باشد، ولي سپاه مثل كميته‌ها نبود 
و مركزيت و تشكيلاتي داشت و اين طور نبود كه مطابق 
ميل و قدرت‌طلبي ايشان كه مي‌خواست در شهر و استان 
بر همه امور مســلط باشد، اداره شود. ايشان به خصوص 

بعد از جريان حزب خلق مسلمان كه كميته‌ها تحت سلطه 
آنها همه منحل و خلع ســاح شدند و كميته‌هاي واقعي 
انقلاب تشكيل شدند، ايشان بسيار بر آنها اشراف داشت. 
ايشان مي‌خواست ســپاه هم اين‌طور باشد، ولي سپاه زير 

بار نمي‌رفت.
يك روز صبح ايشان با عده‌اي به سپاه آمد. آيت‌الله مدني 
هم آمدند. همه در ســالن اجتماعات جمع شدند و آن آقا 
صحبت كرد و گفت من ديشــب با دفتــر مردمي رئيس 
جمهور هماهنگ كرده‌ام و بنا شــد من شــوراي سپاه را 
معرفي كنم و خودم فرمانده باشم و اعضاي شورا هم اينها 
باشند كه يكي هم جواد حسين خواه بود كه بعدها به شكل 

مرموزي كشته شد.
آيــت‌الله مدني روي ســن، روي زمين نشســته بود و به 
حرف‌هاي ايشان توجه مي‌كرد. ديد كه او دارد چه مي‌كند، 
ناگهان بلند شــد و بدون مقدمه، جلســه را ترك كرد. ما 
فهميديم قضيه از چه قرار اســت و پشــت سر ايشان از 
جلســه بيرون رفتيم و از شهيد پرسيديم: حاج آقا! ايشان 

اين كار را كرد؟ تكليف چيست؟
روز كودتاي نوژه در همدان بود. آيت‌الله مدني با عصبانيت 
گفت: مردك! خيال مي‌كند من بچه‌ام. من را نشــانده كه 
هرچه دلش مي‌خواهد بگويد و من هم انجام بدهم. سپاه 
چــه ربطي به رئيس جمهور دارد؟ مگر ســپاه مال رئيس 
جمهور يا دولت است؟ گفتند تكليف ما چيست؟ گفت: 
همگي بيائيد بيــت، ببينيم چه بايد بكنيم. ما با تعدادي از 
برادرهــا راه افتاديم و به منزل حاج آقــا رفتيم. اين آقا و 
آن شــورا افرادي كه قبلا شناســايي كرده و طرفدار اينها 
شده بودند، شايع كردند كه اين بچه‌هائي كه جمع شدند و 
رفتند، در منزل آيت‌الله مدني تحصن كرده‌اند، در حالي كه 
امام، تحصن را منع كرده‌اند. چنين حرف‌هائي زدند و ما به 
گوشمان رسيد و گفتيم مرد حسابي! حالا فرض كن ما 50، 
60 نفر تحضن هم كرده باشيم، مگر مدني كسي است كه 
امام بگويد تحصن غدغن است و او اجازه چنين كاري را 

بدهد؟ خود ايشان خواستند و همه هم به منزلشان رفتند.
خود ايشان با دفتر امام مســتقيماً صحبت كردند و از آن 
طرف به مركزيت سپاه تاكيد شد كه خودشان وارد شوند 
و چرا قضيه را رها كرده‌اند؟ فرداي آن روز شــهيد سردار 
داوود كريمي، با هيئتي آمدند و كارها را بررســي كردند 
شورا را كنار گذاشتند و تشكيلاتي را راه انداختند و گفتند 
ســپاه چه ربطي به بني‌صدر ملعــون و دفتر هماهنگي با 

رئيس جمهور دارد؟
بالاخــره قضيه حل شــد. آيــت‌الله مدني واقعــا در اين 
زمينــه تلاش فراواني كرد. اگر آن‌طور مي‌شــد كه آن آقا 
مي‌توانست به آن همه قدرت‌طلبي‌هايش به مقصد برسد، 
همان‌طور كه الان از معضلات نظام اســت، آن موقع هم 
مشكلات فراواني به بار مي‌آورد. اگر ورود آيت‌الله مدني 
به قضيه نبود، او شرارتش را از همان موقع شروع مي‌كرد 
و اداهائي در مي‌آورد. فرد قدرت‌طلبي بود. آيت‌الله مدني 
از آن جلسه كه برگشتيم به منزل، داشتند سر حوض وضو 
مي‌گرفتنــد كه بچه‌ها گفتند: آقا! فلاني آمده، گفت راهش 
ندهيد. ديد براي بچه‌ها گفتن اين حرف ســخت اســت، 
خــودش رفت دم در و با صداي بلند گفت: آقا! براي چه 
آمده‌ايد؟ گفتم راهش ندهيد. برويد با دفتر هماهنگي مردم 
و رئيــس جمهور حرف بزنيد. اينجا آمديد چه كار؟ اصلا 
او را به خانه‌اش راه نداد و با قدرت تمام ايســتاد و قضيه 
را حل كرد و سپاه با قدرت ايستاد و وظيفه خود را انجام 
داد. افرادي  كه آن روز همراه حاج آقا به بيت برگشــتند، 
اكثراً‌ شهيد شــدند، ولي آنهائي كه آن رنگ‌ها را مي‌زدند، 

اكثراً مانده‌اند.

به شــهدا علاقه عجيبي داشت. هر 
شــهيدي مي‌آمد حتما در تشييع، 
تدفين و تا آخر در مجالسش چه در 
تبريز و چه در اطراف شركت مي‌كرد. 
مرد عمل بود و با عملش به همه درس 
مي‌داد. كم صحبت و نصيحت مي‌كرد، 

ولي با عملش همه چيز را مي‌گفت.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

 چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟
بنده  چند ســالي با مرحوم شهيد آيت‌الله  مدني مانوس 
بودم واز انفاس قدســيه آن بزرگوار كسب فيض نموده 
وبهره‌مند شــدم. حدودا ســال‌هاي 1343 شنيدم سيد 
بزرگواري ازنجف اشــرف به همدان تشريف آورده‌اند، 
چون پزشــكان به ايشــان توصيه كرده بودند كه براي 
صحت وســامت مزاج ايشان بهتر است در يك منطقه 
خوش آب وهوا باشند و لذا توسط دوستان، مخصوصا 
مرحوم آيت‌الله آخوند ملا علي معصومي، روستاي دره 
مرادبيك  كه داراي هواي بسيار مطلوبي است، به ايشان 
پيشــنهاد شد و در آن روستا ســاكن شدند .گر چه اين 
موارد تنها وسيله اســت وتوفيق الهي شامل حال اهالي 
همدان شده تا از وجود عالم جليل‌القدري  چون آيت‌الله 
مدني بهره ببرند. همان طور كه معتقديم اهالي هر شهري 
كه پيامبري در آنجا ظهور كرده، توفيق امتحان خدايي را 
در مي‌يابند، همدان هم توفيق يافت تا ذراره‌اي از سادات 

را در بين خود داشته باشد و از او بهرمند گردد.
آن بزرگوار در آن روســتا از جهات عديده تحولاتي را 
به وجود آوردند، از جمله به مردم روســتا ومغازه‌داران 
توصيه فرمودند كه بــه زن‌هاي بي‌حجاب بي‌اعتنايي و 
تا حد امكان از فروختن اجناس به آنها خودداري كنند؛ 
در باغچه و باغ‌هاي سرسبز روستا از آنها پذيرايي نكنند 
واز هر طريقي بــه آنها بفهمانند كه ما از بي‌بندوباري و 
بي‌عفتي نفرت داريم و نگران اين هستيم كه اين  رفت 
و آمدهاي به دور از عفت و حيا، در خانواده‌هاي ما هم 
موثر واقع شود. و به‌راستي چه اثر خوبي هم در روستاي 
دره مرادبيك و روســتاهاي اطراف وحتي شهر گذاشته 
بود. جمع زيادي از جوانان روستا مخلصانه، آماده اجراي 

دستورات ايشان بودند و پيرو منويات ايشان شدند.
مسجد روســتا رونق بســيار خوبي پيدا كرده بود. هر 
شب ما از همدان به آنجا مي‌رفتيم واز منبرهاي انقلابي 

وروشنگرانه ايشان استفاده مي‌كرديم كه واقعا تحولي در 
منطقه ايجاد كرده بود. اهالي همدان از ايشــان استقبال 
خوبي كردند و پروانه وار حول محور ايشان گرد آمدند. 
جلســات ايشان اكثراً در منزل مرحوم حاج سيد حاجي 
حســيني ســير )معروف به دباغ( برقرار مي‌شد. در آن 
جلسه بود كه  طرح تأسيس موسسه قرض‌الحسنه مهديه 
از طرف ايشــان مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت. 
قبوض ده ريالي چاپ شدند و هر كسي به فراخور توان 
خود از يك قبض تا صد بسته بيشتر و كمتر خريداري 
كرده ودر اين عمل خير ســهيم شــدند. به پيشنهاد آن 

حضرت تعــداد قابل توجهي قبــض خدمت مرحوم 
آيت‌الله آخوند ملا علي معصومي فرســتاده شد كه آن 
مرحوم خريداري كردند. به فرموده و نظر آيت‌الله مدني، 
اين پول سبب خير و بركت شد و ايشان رونق موسسه 

را درگرو بركت آن مي‌دانستند.
نحوة روشنگري ايشان به چه شكل بود؟

نظر مبارك ايشــان بود كه كه بايست به مردم و به‌ويژه 

جوانان آگاهي و هشــدار داده شود و مردم را بيشتر در 
جريان اموري كه در كشور مي گذرد، گذاشت و متوجه 
كرد كه چه كســاني ســرمايه و ثروت كشور را به يغما 
مي‌برند و يا اين سرمايه‌ها در چه راه‌هايي مصرف و در 

كجا و به دست چه افرادي حيف و ميل مي شوند.
بيشتر منبرهاي ايشان در اين جهت بود.

آن بزرگوار از همان اوائل تشريف‌فرمائي‌شان به همدان، 
جلسات دعاي ندبه‌اي را كه البته از قديم‌الايام درهمدان 
وجود داشت، به قدوم پربركتشــان مزين فرمودند. در 
ابتدا، اين جلســه در منطقه چال‌قام‌دين بود، اما به دليل 
جلوگيري زمان رضا شاه، به منازل منتقل شده بود ودر 
خانه‌ها برگزار مي‌شــد. بعدا به دســتور ايشان هرصبح 
جمعه، دعاي ندبه در مسجد مهديه همدان منعقد مي‌شد 

 .
شــهيد مدني منبرهاي كوبنده و انقلابي وبيداركننده‌اي 
داشتند و عاشقان شــنيدن مطالب ايشان نه تنها از شهر 
همدان، بلكه ازشــهرهاي ديگر استان و حتي عده‌اي از 
متدينين تهران، در اين جلسات شركت مي‌كردند وبندة 
كمترين، مقداري از اواخر دعا را مي‌خواندم و دعاي آخر 
و ختم دعا به عهده بنده بود كه براي سلامتي و موفقيت 
و تاييد حضرت امام خمينــي با اين عبارات )اللهم ايد 
حمات‌الدين لا ســيما ســيدنا ومولانا آيــه الله‌العظمي 
الخميني( دعا مي‌كردم و مردم با شور و حرارت خاصي 

آمين مي‌گفتند. 
اين در زماني بود كه ساواك وحكومت ننگين محمدرضا 
پهلوي، بردن نام ايشان را در مجالس و دعا براي ايشان 
در  منابــر و غيــره را ممنوع اعلام كرده بود و شــديدا 
برخورد مي‌كرد و افراد دلسوز مدام به بنده تذكر مي‌دادند 
كه دعا براي ايشان را ترك كنم  ولي بنده ادامه مي‌دادم، 
لذا چند هفته ميكروفون جلســه را در اختيار بنده قرار 
ندادند و دعاي ياد شده، ترك شد. بعد از اينكه براي سه 

زيادي  تحولات  مرادبيك  روستاي  در 
را به وجــود آوردند، از جمله به مردم 
روســتا ومغازه‌داران توصيه فرمودند 
و  بي‌اعتنايي  بي‌حجاب  زن‌هاي  به  كه 
تا حد امكان از فروختن اجناس به آنها 
خودداري كننــد؛ در باغچه و باغ‌هاي 
از آنها پذيرايي نكنند  سرسبز روستا 
واز هر طريقي به آنها بفهمانند كه ما از 

بي‌بندوباري و بي‌عفتي نفرت داريم.

  »سلوك اجتماعي شهيد مدني« در گفت و شنود شاهد 
ياران با حجت‌الاسلام و المسلمين علي‌اصغر فريدي

تابع محض امام بودند ...

ســلوك اجتماعي و مديريت درخشان شهيد مدني را بيش از 
هر كسي شاگردان و ياران ايشان مي‌دانند كه تحت تأثير رفتار 
يگانه و اسلامي ايشان شكل گرفته‌اند و هنوز هم از آموزه‌هاي 
وي بهره‌مند هســتند. حجت‌الاسلام فريدي، پدر شهيد مهدي 
فريدي، از جمله كساني است كه محضر آن بزرگوار را به‌نيكي 

درك كرده و گفتني‌هاي فراواني از وي دارد.
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جلسه بنده از اينكه نام آيت الله خميني را ببرم، محروم  
شدم، همان روز، يعني در جلسه سوم، هنگامي كه آقاي 
مدني از منبر پايين تشريف آوردند و پاي منبر نشستند و 
جمعي هم در خدمت ايشان حضور داشتند، رو به بنده 
كردند و فرمودند: »آقاي فريدي! چرا چند هفته  اســت 
دعا نمي‌كنيد؟« بنده عرض كردم: »حضرت آقا! مثل اينكه 
افرادي دلســوزي مي‌كنند و نظرشان اين است  كه مبادا 
براي بنده گرفتاري پيش بيايد  و دعاي براي امام سبب 
تعطيل شدن جلســه  دعاي ندبه توسط ساواك شود و 
لذا ميكروفــون را در اختيار بنده قرار نمي‌دهند و ديگر 
برادران، دعا را به طور ساده اجرا مي‌كنند.« آيه‌الله مدني 
قدري ناراحت شدند وفرمودند: »از هفته بعد يا شما دعا 
ميخواني يا نه من و نه شــما هيچ‌كدام در جلسه شركت 
نمي‌كنيم.« لذا از هفته بعد كماكان ميكروفون در اختيار 

بنده قرار داده شد ودعا بر سبيل گذشته انجام گرديد.  
از برخورد شهيد مدني با انجمن حجتيه به نكاتي اشاره 

كنيد.
در همين مجالس بود كه جلوي انجمن حجتيه را درآن 
سال‌ها گرفتند وايشان در آن زمان فرمودند ريشه انجمن 
حجتيه در دربار است وجوانان را در همدان  آگاه كردند. 
البته عده‌اي از افراد مومن و متدين، قضيه را نمي‌دانستند 
و وقتي ايشــان روشــنگري كردند، انجمن حجتيه در 

همدان كاسه كوزه‌اش را جمع كرد و رفت 
از تبعيدهاي شهيد مدني چه خاطراتي داريد؟

مدتــي ايشــان را به يكي از شــهرهاي غرب كشــور 
)كردســتان(، احتمالا بانه تبعيــد كردند كه ما با جمعي 
از دوســتان به ديدار ايشــان رفتيم ودر آنجا هم ايشان 
برنامه‌هاي مذهبي وانقلابي داشتند. بعد به نورآباد ممسني 

تبعيد شدند.
از ويژگي‌هاي اخلاقي شهيد شمه‌اي را ذكر كنيد. 

آيت‌الله مدني به هيچ‌وجه با كسي مماشات نمي‌كردند و 
رودربايستي نداشتند. هرگاه از كسي اشتباهي يا خطايي 
مي‌ديدند، با صراحت تذكر مي‌دادند. يك بار جلسه‌اي در 
منزل مرحوم حاج سيد حاجي حسيني‌سير بود و ايشان  
فرمودند: »در مريوان  كه يك شــهر سني‌نشــين است، 
مشــغول ساختن حسينيه هســتند و به پول نيازدارند.« 
افراد هركدام مبلغي تقديم كردند. من خواســتم زرنگي 
كنم و عرض كردم: »نزد من وجوهات شــرعيه خمس 
وجود دارد. اجازه مي‌فرماييد از وجوهات تقديم كنم؟« 
آن بزرگوار قدري با عصبانيت فرمودند: »شــما هميشه 
مي‌خواهيد از مال ديگران خرج كنيد.«،  يعني صاحب و 
مالك وجوهات خمس و سهم امام جداست.و مصارف 

جدائي دارد و به شما ربطي ندارد.
از مديريت و تدبير شــهيد مدني ســخن‌ها گفته‌اند. 
شنيدن خاطراتي در اين زمينه از شما شنيدني است.

در تشييع جنازه مرحوم آيت‌الله آخوند ملا علي معصومي 
همداني، ايشان واقعا مديريت ورهبري جانانه‌اي داشتند. 
پيكر آن مرحوم را به باغ بهشت بردند و يك تابوت خالي 
را به دست جوانان سپردند و آنها با گفتن مرگ بر شاه، 
تابــوت را درخيابان‌ها گرداندند و به اين ترتيب، هم به 
پيكر ايت‌الله ملاعلي بي‌حرمتي نشد وهم جوانان، مردم 
شــهر را هشيار كردند؛ مراكز فساد و مشروب‌فروشي‌ها 
برچيده شــدند و طبق برنامه به محل فساد زنان كه در 
نزديكي باغ بهشــت بود، يورش برده شد وآنجا را نيز 
برچيدند. كل اين ماجرا، چند نفر زخمي بيشتر نداشت و 

غائله‌هاي زيادي ختم پيدا كرد.  
از روزي كه تانك‌ها مي‌خواســتند به سمت تهران 

حركت كنند، چه خاطره‌اي داريد؟
آن روز شــهيد مدنــي بــا 
تانك‌ها  جالبي جلوي  برنامه 
راگرفتنــد. جوانان از شــب 
قبل با گذاشــتن ديناميت و 
زدن تونــل، راه همدان را كه 
الان هم چاله‌هــاي ديناميت 
آن مشــخص اســت، آماده 
انفجار كردند كه اگر تانك‌ها 
از همدان گذشتند، در گردنه 
فرمان  آوج زمينگير شــوند. 
شهيد بزرگوار در همدان، به 
وســيله مردم اجرا و كارساز 
شــد و كســاني كــه براي 
تهران  انقلابي  مردم  سركوبي 
راه افتــاده بودند، در ورودي 

شهر همدان خلع سلاح و همه پرسنل تسليم و اسلحه‌ها 
به  بيت آيت‌الله مدنــي و تانك ها و نفربرها به پادگان 
همدان برده شــدند و اولين پادگان انقلاب در همدان به 
فرماندهي  آيت‌الله  مدني شــكل گرفت. اعلام وفاداري 
ارتشيان در همدان وتسليم شدن فرماندهان و وفاداري 
آنها به نظام حكومت اسلامي، رعب ووحشت زيادي را 

در دل طاغوت افكند.
و سخن آخر؟  

در خاتمه بنده مدعي هستم كه آن مرحوم صلاحيت اداره 
كشور و اجراي احكام اسلام و اجراي عدالت را به‌نحو 
اكمل دارا بود.  البته بالاترين خصلت آن مرحوم، تابعيت 
تمام از رهبر انقلاب بود و اين خصلت در آنجا  به ظهور 
پيوست كه شهيدآيت‌الله قاضي در تبريز به شهادت رسيد 
و از طرف امام، حكم هجرت به ايشــان رسيد و همان 
شبانه اصرار داشتند كه به تبريز بروند و هر چه دوستان 
گفتند بگذاريد صبح شود، قبول نكردند و شبانه به طرف 
تبريز حركت كردند. بعد هم هر هفته 2 الي3روز به همدا 
ن مي‌آمدند وجمعه‌ها به تبريز برمي‌گشتند. شهيد مدني 

تابع محض امام بودند.

بالاترين خصلــت آن مرحوم،  البته   
تابعيت تمام از رهبر انقلاب بود و اين 
خصلــت در آنجا  به ظهور پيوســت 
كه شــهيدآيت‌الله قاضي در تبريز به 
شهادت رســيد و از طرف امام، حكم 
هجرت به ايشان رسيد و همان شبانه 
اصرار داشتند كه به تبريز بروند و هر 
چه دوستان گفتند بگذاريد صبح شود، 

قبول نكردند 
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چگونه با شهيد آيت‌الله مدني آشنا شديد؟  
ايشــان قبل از انقلاب به مهاباد تبعيد شد و بعد از تبعيد به 
تبريز آمد و در خياباني نزديك ارگ‌شاه منزل داشت. بعد از 
انقلاب، آقــاي قاضي امام جمعه بود. عده‌اي از بازاري‌هاي 
تبريــز طوماري امضا كردند كه آقــاي مدني به جاي آقاي 
قاضي امام جمعه تبريز شود و بين آقاي قاضي و آقاي مدني 
اختلاف انداختند. بعد از مدتي امام خميني حكم دادند كه 
آقاي مدني امام جمعه تبريز شــود و ايشان بعد از شهادت 
آقاي قاضي، امام جمعه تبريز شد. من قبل از انقلاب زماني 
كه به تبريز آمد، با ايشان ارتباط داشتم. آقاي مدني يك بار در 
سال 57 به تبريز آمد و بعد به همدان رفت. بعد از پيروزي 
انقلاب به تبريز آمد و بين طرفداران ايشــان و آقاي قاضي 
طباطبايي اختلاف كوچكي به وجود آمد و دوباره ايشــان 
از تبريز رفت و بعد از شــهادت شهيد آقاي قاضي به تبريز 
برگشــت. روزهايي كه آقاي مدني در تبريز نبود، با ايشان 
ارتباطي نداشتم. وقتي آقاي مدني بعد از شهادت آقاي قاضي 
به تبريز آمد، مردم به خيابان نيامدند بلكه عده محدودي به 

خدمتشان رفتند.          
رابطه آيت‌الله مدني با مردم چگونه بود. آيا درباره رفت و 

آمدهايي كه مي‌شد خاطره‌اي داريد؟
رابطه شــهيد مدني با مردم خوب بود. يك بار مردم از بنياد 
مسكن پيش آقاي مدني شكايت كردند كه ما را اذيت مي‌كنند 
و صحبت‌هايي از اين قبيل. آقاي مدني به بنياد مسكن رفت. 
مديركل مسكن آقاي راغبي بود. آقاي مدني توي گوش او 
زد و گفت: »اين كارها كــه به درد ملت نمي‌خورد، به درد 
جمهوري اسلامي نمي‌خورد.« در آنجا را بستند و قفل كردند. 
بعــد از چند ماه مديركل را عــوض كردند و يك مديركل 
جديــد آمد. يك روز در ميدان تبريز هندوانه را خيلي گران 
كــرده بودند. آقاي مدني گفت، هيچ كــس نخرد. مردم به 
احترام آقاي مدني نخريدند. هندوانه‌ها ماندند و ناچار مجبور 
شدند ارزان بفروشند. ايشان خيلي به درد مردم مي‌رسيد. نماز 
جمعه را در ميدان راه‌آهن مي‌خوانديم. يك روز مردم به آقاي 
مدني گفتند: »حاج‌آقا! باران نمي‌بارد.« و از اين حرف‌ها. آقاي 

مدني دســتش را رو به خدا كرد و با مردم دعا خواند. همان 
لحظه با چشم خودم ديدم كه باران باريد. آقاي مدني قلب 
صافي داشت. در انقلاب هم كه در تبعيد بود، خيلي زحمت 
كشيد. ايشان اهل آذرشهر بود. رابطه شهيد مدني با حزب‌الله 

تبريز هم خوب بود. 
شهيد مدني نسبت به جبهه‌ها اهتمام زيادي داشت. از رفتن 
ايشان به جبهه و همين طور اعزام مردم خاطراتي را بيان 

كنيد.
آقاي مدني با لباس سپاه هميشــه در خط مقدم جبهه بود. 
به جبهه خيلي علاقه داشــت و مي‌گفت: »به خاطر دينمان، 
ناموســمان و مملكتمان بايد به جبهــه برويم.« همه را هم 

تشويق مي‌كرد كه به جبهه بروند.  
آيا خاطره‌ ديگري از شهيد مدني داريد؟

يك بار كه منزل آقاي مدني بودم. خلق مســلماني‌ها آنجا 
ريختند. شعارهاي خيلي زشتي مي‌دادند. بعد از آن حزب‌الله 
آمد و با هم درگير شــدند. بعد همه پراكنده شدند. يك بار 
هم در مسجد قزللي بوديم. مراسم وفاتي بود. سيد حسين 
موسوي تبريزي هم در آنجا بود. خلق مسلماني‌‌ها به مسجد 
حمله كردند. آقاي موســوي را فراري دادند. آقاي مدني را 
هم به كيوســك تلفن بردند. طرفداران خلق مسلمان سنگ 

پرت مي‌كردند. آقاي ناصرزاده رسيد و سينه‌اش را جلو داد 
و گفت: »ايشــان اولاد پيغمبر است.« و به اين ترتيب آقاي 

مدني را نجات داد.
به جز موردي كه اشــاره كرديد آيا آقاي مقدم مراغه‌اي 
و گروه خلق مســلمان درگيري ديگــري با آقاي مدني 

داشتند؟
ما خودمان به خلق مسلماني‌ها كه يكي دو پاسگاه را گرفته 
بودند، حمله كرديم. آن موقع اين گروه به صدا و سيما حمله 
كرده بودند. آن زمان ميرزا عباســعلي سعيدي نماينده آقاي 
شــريعتمداري بود كه با پسرش فرار كرد. بعد از كردستان، 
طرفداران عزالدين حســيني به حمايت از خلق مسلمان به 

تبريز ريختند، طوري كه مسافرخانه‌ها پر شده بود.
چه شد كه غائله حزب خلق مسلمان خوابيد؟ آيا شهيد 

مدني در اين ميان نقشي داشت؟
نه. آن موقع سيد حسين موسوي اين كار را كرد. البته شهيد 
مدني هم دخالت كرد و در اين كار نقش داشت. سيد حسين 
شبانه 19 نفر از سران خلق مسلمان را كشت، طوري كه صبح 
غائله ختم به خير شد. بعد هم به تهران رفت.                      
موضع شهيد مدني در سال 58 و هنگام انتخابات رياست 

جمهوري چه بود؟
قبل از انتخابات به منزل آقاي مدني رفتيم. پرسيديم: »به چه 
كســي رأي بدهيم؟ به بني‌صدر رأي بدهيم؟« ايشان گفت: 
»نه، من او را از همدان مي‌شناسم. به حبيبي رأي بدهيد نه به 

بني‌صدر. خودم به حبيبي رأي مي‌دهم.« 
آيــا در انتخابات مجلس خبرگان آقــاي مدني از تبريز 
نامزد بود؟ خاطرتان هست كه موضع آقاي مدني در باره 
انتخابات مجلس اول چه بود؟ آيا از اين انتخابات حمايت 

كردند؟
در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساســي، شهيد مدني 
از همدان نامزد بود. در اين انتخابــات افراد زيادي كانديد 
بودند. آقاي انزابي بود، آقاي هزاوه‌اي بود. بيشترين رأي را 
آقاي مدني آورد. در انتخابات مجلس اول مهندس انگجي، 
آقاي ســارخاني، آقاي موســوي تبريزي و آقاي هاشم‌زاده 

»جلوه‌هائي از سلوك مردمي شهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با  محمدتقي آقامالي

 محبوبيت او كم‌بديل بود ...

گوشت و برنج و اين جور چيزها را 
در ماشين مي‌‌گذاشتيم و به جاهايي 
خود  بود.  فقيرنشين  كه  مي‌برديم 
روي سرش  را  عبا  مدني  شــهيد 
مي‌كشيد و آنها را بين مردم پخش 
مي‌كرد. وقتي مي‌خواســت بهي ك 
مستحق كمك كند، خودش مي‌برد 

مي‌داد.

دوران كوتاه امامت جمعه شهيد مدني 
به خاطر شــخصيت مردمــي وي و 
به مشكلات و مسائل مردم،  رسيدگي 
بســيار تأثيرگذار بوده و هنوز خاطره 
آن ياري‌ها از ياد مردمان آن ديار نرفته 
است. در اين گفتگوي ساده و صميمي 
به بخش‌هائي از اين روابط اشاره شده 

است.
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نامزد بودند. آقاي مدني آن طور كه بايد و شــايد از كســي 
حمايت نكرد. مي‌گفت، رأي بدهيد، مجلس بايد باشد، اما 
از شخص خاصي حمايت نكرد، در حالي كه در انتخابات 
رياست جمهوري گفت، بني‌صدر نه، بلكه حبيبي؛ ولي در 

اين انتخابات به شخص خاصي اشاره نكرد.  
منش اخلاقي شهيد مدني چگونه بود؟                   

بعضي اوقات كمي عصباني مي‌شــد. گوشت و برنج و اين 
جور چيزها را در ماشين مي‌‌گذاشتيم. به جاهايي مي‌برديم كه 
فقيرنشين بود. خود شهيد مدني عبا را روي سرش مي‌كشيد 
و آنها را بين مردم پخش مي‌كرد. وقتي مردم مشكل داشتند، 
شهيد به آن اداره نامه مي‌نوشت، با اين حال باز هم پيگير مسئله 
مي‌شد. اگر رسيدگي نمي‌شد، خودش به آن اداره مي‌رفت و 
كار مردم را راه مي‌انداخت. وقتي مي‌خواست به يك مستحق 
كمــك كند، خودش مي‌برد مي‌داد كه بعد آن طرف نگويد، 
به دســتم نرسيد يا نياوردند. همه كساني كه شهيد مدني به 
آنها مي‌رسيد خجالت مي‌كشيدند كه چرا خود آقا كمك‌ها 
را مي‌آورد. آقا آنها را دعا مي‌كرد. به آنها محبت مي‌كرد. همه 
آنها به خاطر اين محبت‌ها و كمك‌ها شرمنده آقا بودند. مثلًا 
خانه آنها مي‌رفت. كنار آنها مي‌نشست. به درد دلشان گوش 
مي‌داد. چون آقاي مدني خودش شخصاً اين كارها را مي‌كرد، 
آنها مديون و شرمنده حاج‌اقا مي‌شدند. رابطه شهيد مدني با 
آنها عاطفي بود. يكي از خصوصيات بارز ايشان اين بود كه 
وقتي مردم ناراحت بودند، ايشان هم ناراحت مي‌شد و وقتي 
مردم خوشحال بودند ايشان هم خوشحال مي‌شد. به دادگاه 
مي‌رفــت و پرونده‌ها را نگاه مي‌كــرد. از مردم پرس و جو 
مي‌كرد كه مشكلشان چيست. آقاي مدني از اين كارها زياد 
مي‌كــرد. در حالي كه آقاي قاضي چون مدت زمان كمتري 

امام جمعه بود، كمتر از اين كارها مي‌كرد. 
آيا رابطه شــما با شهيد مدني صرفاً رابطه مردمي بود يا 

اينكه از نظر اداري هم با ايشان كار مي‌كرديد؟ 
رابطه‌مان مردمي بود. در نماز جمعه و دفترشــان مسئوليتي 
نداشتم. من كارمند دانشگاه تبريز بودم و خودم پيش حاج‌آقا 
مي‌رفتم. به خاطر انقلاب با ايشــان ارتباط داشــتم. سمتي 
نداشتم. بعد كه دانشگاه بسته شد، مأمور به خدمت شدم و 
به دادگاه انقلاب رفتم و شــش سال در آنجا خدمت كردم. 
كارتي نگرفتم. به خاطر انقــاب در آنجا كار مي‌كردم. در 
حال حاضر هم كارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تبريز 
هستم. وقتي دانشگاه دو تا شد، در قسمت كارگزيني مشغول 
به كار شدم. به دانشــگاه علوم پزشكي رفتم و از آنجا هم 
بازنشسته شدم. شش سال هم در دادگاه انقلاب پيش آقاي 

سيد حسين موسوي خدمت كردم.
مي‌گويند شــما همه نماز جمعه‌هاي تبريز را مي‌رويد. 
خطبه‌هاي ايشان به‌خصوص خطبه دومشان كه راجع به 

مسائل سياسي بود، در مقايسه 
با ســاير امام جمعه‌هاي تبريز 
از آيــت‌الله قاضي تا حالا چه 
تفاوت و ويژگي‌هايي داشت؟

اولاً در حــال حاضــر محيــط 
نمازجمعه‌ها سياســي اســت و 
در  است،  بيشــتر  جناح‌بندي‌ها 
حالي كه آن زمــان همه يكدل 
بودند و فقط امام خميني بود. مثل 
الان نبود. آقاي مدني حرفش را 
بسيار رك و صريح مي‌زد. اگر با 
يا قولي  مردم بدرفتاري مي‌شد، 
مي‌دادند و به آن عمل نمي‌كردند، 
آن را در خطبه‌هــاي نماز جمعه 
رك و در عيــن حــال تند بيان 
مي‌كــرد و مي‌گفت اگر به مردم 
قول داديد بايد به آن عمل كنيد. 
آيا با آقاي موســوي تبريزي در مــورد دادگاه انقلاب 

اختلاف نظري نداشتند؟
يك بار كه آقاي موسوي تبريزي به مردم فشار آورده بود، آقاي 
مدني گفت: »خودم تو را آنجا گذاشتم، حالا هم برمي‌دارم 
و بيرون مي‌اندازم.« يعني اگر به مردم فشار بياوري و آنها را 
اذيت كني، همان طور كه تو را آنجا گذاشــتم، برمي‌دارم و 
بيرون مي‌اندازم. بعد از آن آقاي موسوي قبل از آنكه كاري 
انجام دهد، اول مي‌آمد و از شهيد مدني اجازه مي‌گرفت، ان 
وقت آن كار را انجام مي‌داد. به اين ترتيب شــهيد مدني با 
تندروي‌هاي او موافق نبود. حتي او را تهديد كرده بود كه از 

كار بر كنار مي‌كند.
آيا شهيد مدني به دانشگاه هم رفت و آمد مي‌كرد؟

ايشان در دانشگاه سخنراني مي‌كرد. در حال حاضر دانشگاه 
تبريز مسجد خوبي دارد كه سي سال است ساخت آن تمام 
نشده است. كلنگ اين مسجد را آقاي مشكيني و آقاي مدني 

زدند.   
رابطه ايشان با آقاي مشكيني چگونه بود؟

رابطه‌شان خيلي خوب بود. آقاي مشكيني هر بار كه به تبريز 
مي‌آمد، به منزل آقاي مدنــي مي‌رفت. وقتي آقاي مدني به 
شهادت رسيد، آن موقع نماز جمعه در راه‌آهن شمال تبريز 
)ورزشگاه تختي( خوانده مي‌شد. آن زمان آقاي مشكيني سه 
چهار بار نماز جمعه تبريز را خواندند. بعد هم آقاي ملكوتي 

امام جمعه تبريز شد. 
مراودات شهيد بهشتي با شهيد مدني چگونه بود؟

يك بار وقتي كه نماز جمعه در راه‌آهن برگزار مي‌شد، شهيد 
بهشتي به تبريز آمد. رابطه شهيد مدني با شهيد بهشتي خوب 

و صميمي بود. قبل از اينكه آقاي 
مدني خطبه بخواند، شهيد بهشتي 

سخنراني كرد. 
رابطه شهيد مدني با دولت موقت 
چگونه بود. آيــا وقتي ابراهيم 
يزدي به تبريز آمد، برخورد آقاي 

مدني با او چگونه بود؟
شهيد مدني با دولت موقت رابطه 
خوبي نداشت. وقتي ابراهيم يزدي 
به تبريز آمد، برخورد شهيد مدني 
با او نه ســرد بود و نه گرم. عادي 
و معمولي بــود. در عين حال كه 
دولت انقلاب بود، ولي رابطه‌اش 
با آنها گرم نبود. البته دكتر حبيبي 
را دوست مي‌داشت. رابطه شهيد 
مدني با دكتر آيت هم خوب بود. 

يك بار زمان رياســت جمهوري بني‌صدر، دكتر آيت را در 
منزل شــهيد مدني ديدم. بحث اين دو دوستانه بود. رابطه 
دكتر آيت و همين طور شهيد مدني با بني‌صدر خيلي بد بود. 
از شواهد و قراين برمي‌آيد كه شهيد مدني از خدا طلب 

شهادت مي‌كرد. آيا همين طور بود؟
بله. حتي يك روز مانده به شهادتش مي‌گفت، من آخرش 
شهيد مي‌شــوم. با خدا عهد و پيمان بسته بود. وقتي درباره 
شهادت صحبت مي‌كرد، خود به خود اشك‌هايش سرازير 

مي‌شد.   
درباره شهادت شهيد مدني بفرماييد.

آن روز يك نفر كه نارنجك بســته بود، از پشت سر پيش 
آقا آمد و آقا را بغل كرد و آن نارنجك‌ها منفجر شدند. بعد 
چند نفر آقاي مدني را به بيمارستان امام بردند. آقاي مدني 
در بيمارستان فوت كرد. آن موقع استاندار تبريز آقاي غروي 
بود و رئيس شهرباني آقاي دهقان بود. وقتي آقاي مدني به 
شهادت رسيد، همزمان به شهرباني و آقاي دهقان حمله‌ور 
شدند. شايع شده بود كه شهرباني در اين ترور دست داشته 
است. همه يا حسين‌گويان به سمت بيمارستان ‌رفتيم. مردم 
همگي جلوي بيمارســتان جمع شــده بودند. آن روز در 
صف‌هاي عقب بودم. بين نماز ظهر و نماز عصر اين بمب 

منفجر شد.
شهادت شهيد مدني در فضاي تبريز چه اثري داشت؟

مــردم همه مات بودند و باور نمي‌كردند چنين اتفاقي براي 
آقاي مدني افتاده باشد. مثل حالا جنا‌ح‌بندي نبود. خيابان‌ها 
خيلي شلوغ بود. همه، حتي مخالفان شهيد مدني كه بيشتر 
طرفدار خلق مســلمان و گروه‌هايي از اين قبيل بودند، هم 
ناراحت بودند. آنها بعداً خيلي پشيمان بودند و در مجلس 
ختم شهيد مدني شركت كردند و دسته‌جمعي سر قبرشان 
هم رفتند و از ايشان حلاليت خواستند. شهيد مدني بين مردم 
تبريز خيلي محبوب بود. الان هم مردم در تبريز از آقاي مدني 

خيلي صحبت مي‌كنند. 

 آقاي مدني حرفش را بسيار رك و 
صريح مي‌زد. اگر با مردم بدرفتاري 
مي‌شــد،ي ا قولي مي‌دادند و به آن 
عمل نمي‌كردند، آن را در خطبه‌هاي 
نماز جمعه رك و در عين حال تند 
بيان مي‌كرد و مي‌گفت اگر به مردم 
قول داديد بايد به آن عمل كنيد. 
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حتي براي مجرم گريه مي‌كرد!
اولين بار چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟

شناخت من از ايشــان به قبل از انقلاب و زماني برمي‌گردد 
كــه محصل بودم. خانه پدري من در خيابان شــهدا، كوچه 
ملاآخوند، كنار مسجد ملا جليل بود و از آنجا كه به مدرسه 
مي‌رفتيم، ايشان را مي‌ديديم كه سيد نوراني بزرگواري بود و 
از مدرسه آقاي آخوند به منزل خود مي‌رفت. ما محصل بوديم 
و نزديك اذان ظهر ايشــان را ديديم. سئوال كرديم ايشان كه 
هستند؟ گفتند يك آقاي روحاني است كه تازه از نجف آمده. 
شناخت اوليه ما به اين شكل بود. يكي از اولين خاطرات من 
از ايشان اين است كه همراه مرحوم پدرم، كه علاقه زيادي به 
اهل بيت داشت، به مجالس مي‌رفتيم. با اوج گرفتن انقلاب و 
شــناخت ياران حضرت امام، از آنجا كه شهيد مدني يكي از 
ياران واقعي ايشان و يكي از اركان اصلي نظام بود، شناختمان 
از ايشان عميق‌تر شد. البته قبلا از مرحوم پدرم و ساير انقلابيون، 
وصف ايشان را شنيده بوديم كه سيد بزرگواري است كه اهل 
آذرشهر و آذربايجان و از مخالفان سرسخت نظام شاهنشاهي 
است و چندين دفعه هم به زندان رفته و بارها تبعيد شده و به 

عنوان ضد نظام شاهنشاهي شناخته شده است.
مرحوم پدرم قبل از انقلاب، ســه بار به طور قاچاق به كربلا 
مشرف شده بود. ايشــان تعريف آيت‌الله مدني را در نجف 
شنيده بود. آيت‌الله مدني هم به صورت تبعيد به همدان آمده 
بودند. ساواك ابتدا ايشان را به شهر ممسني استان فارس، بعد 
يكي دو جاي ديگر و با توجه به بيماري ايشان، بعد به همدان 
تبعيدشان كردند. تربيت بسياري از جوان‌ها و انقلابي‌ شدنشان 

حاصل حضور ايشان در همدان بود.
من ده دوازده سال داشتم كه اولين بار ايشان را در مقابل منزل 
مرحوم آخوند ديدم كه ايشان داشت از مقابل مي‌آمد و چند 
نفر از روحانيون در اطراف ايشان بودند و از منش و وقارشان 
معلوم بود كه شخص بزرگواري است و هر كس هم كه اولين 

بار ايشان را مي‌ديد، شيفته و مجدوبشان مي‌شد.
با توجه به اينكه منزل شما در محله شهيد مدني بود، قطعا ً‌از 
سلوك فردي و رفتارهاي عادي ايشان خاطراتي داريد. از 
اين موارد كه ممكن است مشاهده آنها براي ديگران چندان 

ميسر نبوده باشد، خاطراتي را نقل كنيد.

واقعيت اين اســت كه صبح‌ها كه به مدرسه مي‌رفتم يا براي 
خريــدن نان مي‌رفتم، ايشــان را مي‌ديدم و تعجب مي‌كردم 
كه ايشــان كه هميشه پنج شش نفر از روحانيون و بازاري‌ها 
همراهي‌شــان مي‌كنند،‌ چطور حالا تنهاســت؟ يكي دو بار 
ديدم كه نان سنگك دستشان است و تعجب كردم كه چطور 
ايشان خودشــان رفته و نان خريده‌اند. رفتار و خصوصيات 
عجيبي داشتند. از خيلي‌ها شنيده بودم كه وقتي مي‌رفتند به 
ايتام ســر بزنند، تنها مي‌رفتند و صبح زود هم مي‌رفتند و هر 
كسي هم كه مي‌خواست همراه ايشان برود، راضي نمي‌شدند 
و اگر اصرار مي‌كرد، شديداً برخورد مي‌كردند و به هيچ‌وجه 
راضي نمي‌شدند و تنها مي‌رفتند. منزل ايشان نزديك مدرسه 
مرحوم آخوند بود كه الان هم به عنوان بيت شهيد، عكس‌ها و 

زندگي‌نامه ايشان را در آنجا نگهداري مي‌كنند.
در ارتباط با مقام علمي ايشان چه اطلاعاتي داريد؟

از نظر علمي ايشــان من در آن حد نيستم كه بتوانم ايشان را 
ارزيابي كنم، ولي چون منزلشــان در مسير مدرسه من بود، 
هميشــه مي‌ديدم كه در خانه‌شان باز است و طلاب جوان و 
ميانسال به منزل ايشان رفت و آمد مي‌كردند و مي‌گفتند آقاي 
مدني امروز درس دارند. اما از نظر رفتاري كسي نبود كه شهيد 
مدني را ببيند و مجذوب ايشــان نشود، مخصوصاً نكته مهم 
در ايشان كه من فقط در مرحوم آيت‌اله مرعشي نجفي ديدم، 

چشم‌هاي زيبا و نگاه نافذ ايشان بود. شهيد مدني وقتي به كسي 
نگاه مي‌كرد، ديگر لازم نبود با طرف صحبت كند يا او را در 
آغوش بگيرد. همان نگاه ايشان خود به خود انسان را مجذوب 
مي‌كرد. جواب سلامي كه با آن همه محبت و مهرباني به انسان 
مي‌داد، كافي بود كه براي هميشه مريد ايشان بشويد. هميشه 
تصور مي‌كرد سال‌هاست كه ايشان شما را مي‌شناسد. اين قدر 
صميمي و مهربان بودند. گاهي اوقات انســان را در آغوش 

مي‌گرفت و ديده‌بوسي مي‌كرد.
اوايل انقلاب بود و ايشــان خدمات بسيار ارزنده اي به مردم 
استان همدان كرد. يك شب مجرمي را گرفتند كه مواد مخدر 
داشــت. او را نزد آيت‌الله مدني آوردند. ايشان گفتند موارد را 
بگيريد و در دستشويي بريزيد و حكم او هم شلاق است. يادم 
نمي‌رود كه شهيد مدني در تراس منزلش ايستاده بود و مأمورين 
انتظامات شهر داشتند آن مجرم را شلاق مي‌زدند، شهيد مدني 
اشــك مي‌ريخت و مي‌گفت دلم به حالش مي‌سوزد. خيلي 
رقت قلب داشت و مهربان بود. هم حكم خدا را اجرا مي‌كرد، 
هم گريه مي‌كرد، ‌به طوري كه آن شخص خاطي بعد از اين 
كه شــاق خورد، آمد و روي پاي شهيد مدني افتاد و گفت: 
»من براي هميشه اين كار را كنار مي‌گذارم. شما اين‌قدر مهربان 
هستيد كه داريد براي شلاق خوردن من گريه مي‌كنيد.« همين 
حركت ايشان باعث شد كه آن فرد مجرم از كارش پشيمان 
شود و برگردد. هر كسي كه اين حادثه را شنيد، برايش از نظر 
رفتاري درس بزرگي شد. شهيد مدني نياز نبود كه بنشيند و 
نصيحت كند. زندگي عادي، نشست و برخاست و صحبت 
كردن معمولي‌اش، براي همه كساني كه ايشان را مي‌شناختند، 
هم درس ديني بود، هم درس اخلاقي و هم درس تربيتي بود. 

شهيد مدني از نظر اخلاق و رفتار نظير نداشت.
از دوران انقلاب و زماني كه تظاهرات شــروع شد، چه 

خاطراتي را به ياد داريد؟
قبل از اينكه حضرت آيت‌الله نوري به همدان تشريف بياورند، 
انقلاب داشــت در شــهرها و روســتاها به اوج مي‌رسيد و 
چهلم‌هاي مختلفي را مي‌گرفتند و من ديدم كه يكمرتبه شايع 
شد دنبال كسي به نام آقاي مدني هستند. من رفتم و از پدرم 
پرسيدم و ايشان گفتند همين آقاي مدني را كه منزلش نزديك 

»جلوه‌هائي از سلوك مردمي شهيد مدني« در گفت و شنود شاهد ياران با محمود شهبازي

رفتار و خصوصيات عجيبي داشتند. از 
خيلي‌ها شنيده بودم كه وقتي مي‌رفتند 
به ايتام سر بزنند، تنها مي‌رفتند و صبح 
زود هم مي‌رفتند و هر كســي هم كه 
راضي  برود،  ايشان  همراه  مي‌خواست 
نمي‌شدند و اگر اصرار مي‌كرد، شديداً 
برخورد مي‌كردند و به هيچ‌وجه راضي 

نمي‌شدند و تنها مي‌رفتند.

از خصوصيات بارز شــهيد آيت‌الله 
مدني، اطاعت و پيــروي محض از 
حضرت امام بود.ي ادم هست ايشان 
كه در تبريز بودند، در همدان عقد 
دخترشان بود. ايشان مي‌خواستند 
براي 24 ساعت به همدان بيايند و 
برگردند، چون امام اجازه نمي‌دهند،‌ 
نمي‌آيد. هر ســئوالي كه از ايشان 

مي‌كردند، مي‌گفتند نظر امام!
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                ويرايش دوم

مدرسه مرحوم آخوند است، مي‌خواهند بياورند. روحانيون، 
انقلابيون و مبارين شــهر جمع شدند و به حضرت امام نامه 
دادند كه حضرت آيت‌الله مدني به عنوان نماينده شما به همدان 
بيايند. تا آنجا كه من يادم هست رفتند ايشان را در قم آوردند و 
در ملاير هم يك قصاب به ماشين شهيد مدني تعرض مي‌كند 
و مردم هم مي‌خواهند او را تنبيه كنند كه شهيد مدني اجازه 
نمي‌دهند. بعد كه شهيد مدني به همدان آمدند،‌ شنيديم كه يك 
عده از مبارزين مي‌روند و آن شخص را ترور مي‌كنند، چون 
معلوم مي‌شــود كه او از طرف ساواك ماموريت داشته كه به 
شــهيد مدني صدمه بزند و جلوي عزيمت ايشان به همدان 

را بگيرد.
مركز خاطرات دوره انقلاب را خوانده و عكس‌هاي آن دوره 
را ديده باشيد، ما در اغلب شهرها براي پائين آوردن مجسمه 
شاه شهداي زيادي داديم. ايشان كه به همدان آمدند،‌ با تدبيري 
كه داشت، در همدان و شهرهاي استان تمام مسئولين نظامي 
و انتظامي تحت نفوذشــان بودند و واقعا از ايشــان دستور 
مي‌گرفتند و فرمان مي‌بردند و احترام خاصي براي ايشان قائل 
بودند. شهيد مدني مي‌گفتند مجسمه شاه ارزشي ندارد كه ما 
جوان‌هايمان را براي پائين آوردن آن به خطر بيندازيم و خوني 
از بيني كسي بريزد. نظامي‌ها از شهيد مدني اجازه مي‌گيرند 
كه نيمه‌ شب خودشان بي‌سروصدا مجسمه‌ها را پائين بكشند 
تا بدون دردسر و خونريزي اين كار انجام شود. از همين جا 
نفوذ، معنويت،‌ مديريت و تدبير شــهيد مدني را كه خدمت 
بزرگي به انقلاب و به مردم بود، مي‌شود درك كرد، چون در 
شهرهاي ديگر براي پائين آوردن مجسمه شاه چندين شهيد و 
مجروح مي‌دادند، ولي در همدان خوشبختانه با تدبير ايشان، 

حتي از بيني كسي هم خون نيامد.
از قضيه سد راه تانك شدن مردم همدان به رهبري ايشان 

خاطره‌اي داريد؟
بله، قرار بود لشــكر زرهي به طرف تهران حركت كند. من 
در منزل شهيد مدني بودم. به ايشان خبر دادند كه چند تانك 
مي‌خواهند از مسير كرمانشاه به طرف تهران بروند. شهيد مدني 

جلو افتادند و مردم هم به دنبال ايشان راه افتادند كه بروند و 
جلوي تانك‌ها را بگيرند. ما تا آرامگاه باباطاهر، دنبال ايشان 
رفتيم و در آنجا به ما گفتند به منزل آقاي مدني برگرديد، چند 
روزي بود كه داشــتيم كمك مي‌كرديم و بعضي از كارهاي 
دفتري و كارهاي ديگر ايشــان را انجــام مي‌داديم و كمك 
مي‌كرديم. خانه شــهيد مدني دو تا در داشت. يكي از كوچه 
اصلي بود و يكي رو به كوچه بن‌بست باز مي‌شد. ارتشي‌ها از 
در اصلي وارد مي‌شدند و لباس‌هايشان را با لباس‌هائي كه مردم 

مي‌آوردند، عوض مي‌كردند و از در پشتي بيرون مي‌رفتند.
بعد از آن مســئله خلع سلاح تانك‌ها بود و من خانه مرحوم 
آقاي فتحي بودم. يادم هســت بــا گوني نارنجك و مهمات 
را با تاكســي بار مي‌آوردند و در زيرزمين منزل آقاي فتحي 

مي‌گذاشتيم.
گوني‌هاي ارتشــي بود كه سرشان بند دارد و وقتي چيزي را 
در آن مي‌ريختي، بيرون نمي‌ريخت. يك بار يكي از گوني‌ها 
را همراه با يكي از بچه‌هاي مبارز توي زيرزمين مي‌برديم كه 
يكمرتبه منفجر شد و همه وحشــت كرديم كه الان اتفاقي 

مي‌افتد و خوشبختانه چيزي نشده و به خير گذشت.
آيا كسي اسلحه‌اي را هم برد؟

من آن روز در خياباني كه به جاده كرمانشاه منجر مي‌شد، ‌نبودم. 
اشخاصي كه اين اسلحه‌ها را به خانه آقاي فتحي مي‌آوردند، 
‌اشخاص شناخته‌شده‌اي بودند و تا آنجا كه من يادم هست، 
چيزي از آنجا جابه‌جا نشد، حالا توي مسير اتفاقي افتاده بود، 
نمي‌دانم. بيشتر ارتشي‌ها هم كمك مي‌كردند و با ماشين‌هاي 
سواري اسلحه‌ها را مي‌آوردند منزل آقاي مدني و از آن طرف 
هم سريع لباس‌هايشان را با لباس‌هائي كه مردم آورده بودند، 
عوض مي‌كردند و مي‌رفتند بيرون و به شــهرهاي خودشان 

برمي‌گشتند.
از راه‌پيمائي‌هــا و تظاهرات منجر به پيروزي انقلاب چه 

خاطراتي داريد؟
در اين راه‌پيمائي‌ها و تظاهرات‌ها، شهيد محراب آيت‌الله مدني 
هميشــه در صف اول بود. يادم هست هر وقت كه ايشان از 
منزل بيرون مي‌آمد، من دنبالشــان راه مي‌افتادم. آن موقع من 
دبيرستاني بودم و مدرسه‌ها تعطيل بودند و من بيشتر دم در 
مدرسه مرحوم آخوند يا منزل شهيد مدني بودم و در تظاهرات 
و راه‌پيمائي‌ها شركت مي‌كردم. شهيد مدني خودشان نفر اول 
بودند و افراد را تشويق مي‌كردند و به هم مي‌گفتند بيائيد. چون 
زمستان بود ايشان يك شالي هم دور گردنش مي‌انداخت و به 
همه هم مي‌گفت برويد بقيه را صدا كنيد و بگوئيد راه‌پيمائي 
است و بيايند. يكي دو تا از اين راه‌پيمائي‌هاي بسيار طولاني 
و گمانم در تاسوعا- عاشورا و در بلوار فرودگاه بود و علي‌آقا 

محمدي سخنراني داغي كرد.
مديريت راه‌پيمائي‌ها و جريانات 
انقلابي توسط شهيد مدني به چه 

شكل انجام مي‌شد؟
من شيفته ايشــان بودم و خوشم 
مي‌آمد كه بــه آن جمال و چهره 
زيبايش نگاه كنم، ‌براي همين در 
همه راه‌پيمائي‌‌ها پشت سر ايشان 
راه مي‌افتادم. ايشان نماينده امام و 
رهبــر انقلاب در همدان بود و ما 
وظيفه داشتيم از ايشان پيروي كنيم، 
ولي من يادم هست كوچك‌ترين 
حركتي كه در راه‌پيمائي قرار بود 
انجام شود، افراد مورد اعتماد شهيد 
مدني با ايشان مشورت مي‌كردند و 
هر مسئله‌اي را كه مي‌فرمود همان 

را انجام مي‌دادند.
اين افراد چه كساني بودند؟

من چون نوجوان بودم خيلي‌هايشــان را نمي‌شناختم، ولي 
آنهائي را كه مي‌شناختم، اخوان حســيني، اخوان حجازي، 
مرحوم شيخ ابوالقاســم درچه‌اي بود. بعضي‌ها هم تلفني با 
ايشان تماس داشتند. خبرها را هم كه به ايشان مي‌دادند، اين 
طور نبود كه سريع تصميم بگيرد. مشورت مي‌كرد و بعضي‌ها 
را به عنوان نماينده مي‌فرستاد كه به محل بروند و صحت و 
سقم خبر را معين كنند و بعد راجع به آن تصميم مي‌گرفت. 
بعضي‌ها را كه نياز به مشورت داشت، با افراد مورد اعتماد و با 
تجربه مشورت مي‌كرد و هر خبري را هم كه ضرورت داشت 
صحت آن تعيين شود، افراد مورد اعتماد را به عنوان نماينده 

به محل مي‌فرستاد.
خانه ايشان خانه اميد مردم و در آن هميشه باز بود. يادم هست 
اوايل انقلاب بود. يك روز ايشــان داشت ناهار مي‌خورد و 
خيلي هم خسته شــده بود. شهيد عرب‌زاده بسيار به شهيد 
مدني علاقه داشت و بعدها در خيابان شهدا، آن طرف كوچه 
مدرسه مرحوم آقاي آخوند توسط منافقين ترور شد. ايشان 
به مراجعه‌كنندگان گفت كه حاج آقا خسته است و دارد غذا 
مي‌خورد. شهيد مدني اين حرف را مي‌شنود و بيرون مي‌آيد و 
به شهيد عرب‌زاده نهيب مي‌زند كه چرا مانع مردم مي‌شويد؟ 
مردم كار دارند. در خانه من به روي كســي بسته نيست. هر 
كسي هم كه مراجعه مي‌كرد، اگر ايشان داشت غذا مي‌خورد، 
اول نصــف غذايش را به او مي‌داد و بعد به مشــكل و درد 
دلش مي‌رسيد. هميشه تكيه كلامش »عزيزم« بود و مي‌پرسيد: 

عزيزم! چه كار داري؟ عزيزم! مشكلت چيست؟
چرا بين شهيد مدني و آقاي عالمي اختلافاتي پيش آمد؟

البته اطلاعاتي كه من در مورد اين اختلافات دارم خيلي كم 
اســت و در حد همان چيزهائي است كه كساني كه در دفتر 
شهيد مدني كار و به ايشان كمك مي‌كردند، خبر داشتند، يادم 
هست يك شب در محضر حضرت آيت‌الله فاضليان بودم كه 
به خاطر ايــن اختلافات گفتند داماد حضرت امام، حضرت 
آيت‌الله اشراقي با يكي دو نفر آمده و به طور خصوصي چند 
دقيقه‌اي هم در مسجد ملاجليل با ايشان صحبت كردند. اين 
اختلافات بعدها خيلي عميق شد. قبل از انقلاب آقاي عالمي 
در مسجد پيغمبر)ص( نماز جماعت مي‌خواند و مردم جمع 
مي‌شــدند و ايشان سخنراني‌هاي خيلي داغي داشت. بعد از 
انقلاب نمــاز جمعه مي‌خواند و بعضي‌ها اعتراض مي‌كنند. 
اين چيزي است كه من اطلاع دارم و نمي‌دانم چقدر درست 
است. گويا گفته بود كه من از طرف امام نمايندگي دارم. حتي 

هرجا كه دعوتشان مي‌كردند،‌ مي‌رفتند 
و به امور سركشي مي‌كردند و امور را 
به افراد مورد اعتماد در آن شــهرها و 
مخصوصا روحاني مبارز شــهر سپرده 
بودند. ايشان در هر شهري كساني را 
داشت كهي ا شاگرد ايشان بودند وي ا با 

ايشان آشنائي و همكاري مي‌كردند.

1359. محمود شهبازي در كنار شهيد آيت الله مدني.
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شنيدم كه شهيد مدني يك دو بار پشت سر ايشان نماز جمعه 
هم خوانده بود. بعدها گفته بودند كه شما نماينده امام نيستيد 
و نبايد نماز جمعه را بخوانيد،‌ولي مردم همدان قبل از اينكه 
آيت‌الله مدني تشريف بياورند، در بحبوحه انقلاب پاي منبر 
آقاي عالمي مي‌رفتند. وقتي مردم از امام تقاضاي نماينده ايشان 
را كردند و شهيد آيت‌الله مدني انتخاب شدند، همه مردم اعتقاد 
داشتند كه رهبري و اداره همه امور استان بعهده ايشان باشد. 
عده‌اي كه سعي داشتند از اين فرصت استفاده و منافع خود را 
حفظ كنند، بعضي از اخبار را اين طرف و آن طرف مي‌بردند و 
به اختلافات دامن مي‌زدند، ولي حضرت آيت‌الله مدني روي 
اين قضيه خيلي هوشيار بود و حرف‌ها را نمي‌پذيرفت و حتي 
يكي دو بار هم رفت و پشت سر آقاي عالمي نماز خواند كه 

دشمن از اختلافات نتواند سوء‌استفاده كند.
نمازجمعه‌هاي شــهيد مدني با امام جمعه‌هاي بعدي چه 

تفاوت‌هائي داشت؟
من دو سه خاطره از سخنراني‌هاي شهيد مدني دارم. يكي از 
ســخنراني‌هاي نافذ ايشان در دانشگاه بوعلي همدان بود كه 
آن موقع‌ها به آن دانشگاه مهندسي مي‌گفتند. يادم هست آن 
روزها بحث گراني گوشت بود و ايشان فرمودند چون گوشت 
گران است، من نمي‌خورم و شما هم نخريد تا ارزان شود. اين 
حرف ايشان خيلي روي مردم اثر گذاشت و گوشت نخريدند 

تا ارزان شد.
در بحبوحه انقلاب هوا خيلي سرد بود. حضرت آيت‌الله مدني 
فرمودند بخاري‌ را خاموش كنيد. پرسيديم چرا؟ فرمودند اما 
در پاريس شــنيده‌اند در ايران نفت نيست، فرموده‌اند من از 
وسايل گرمائي استفاده نمي كنم. ما هم ديگر استفاده نمي‌كنيم. 
يادم هست كه كنار تلفن نشسته و شال و عبا را دور خودش 
پيچيده بود و در آن ســرماي سخت همدان، سرما را تحمل 
مي‌كرد و مي‌گفت ما پيرو امام هستيم و بايد مثل مردم عادي 

زندگي كنيم.
از خاطرات مهمي كــه دارم كه حضرت آيت‌الله مدني براي 
سمينار ائمه جمعه سراسر كشور به قم رفته بودند. بعد از اينكه 
ايشــان به تبريز رفتند، من يكي دو باري خدمت ايشان رفته 
بودم. وقتي همراه حضرت آيت‌الله فاضليان به قم رفتند، من 
مثل كسي كه گم‌كرده‌اي دارد، سر از پا نشناختم و جلو دويدم. 
محافظان ايشان مرا مي‌شناختند و مانعي برايم ايجاد نكردند و 
ايشان با همان كلام محبت‌آميز »عزيزم« مرا مور خطاب قرار 

دادند، انگار كه 50 سال است با هم آشنا هستيم.
فرداي آن روز در فيضيه مجلسي بود كه مرحوم آقاي مشكيني، 
مرحوم آقاي منتظري، شهيد صدوقي و بزرگان ديگري به عنوان 
هيئت رئيسه در صورتمجلس نشسته بودند و گفتند كه از آقاي 
مدني مي‌خواهيم كه براي چند دقيقه‌اي ما را نصيحت كنند. 
آقاي مدني همين كه گفت بسم‌اله‌الرحمن‌الرحيم منقلب شد و 
تمام حضار كه همگي ائمه جمعه سراسر كشور و اهل عرفان 
و تقوا بودند،‌ شــروع كردند همراه ايشان گريه‌ كردن!‌ايشان 
گفت پروردگارا! من جلو ايستاده‌ام و مي‌گويم الله‌اكبر و امام 
جمعه اين جمعيت هستم. خدايا!‌ به تو پناه مي‌برم. اين را گفت 
و گريه كرد و ديگران هم گريه كردند. اين از خاطراتي است 
كه هيچ وقت يادم نمي‌رود. بعدها در صدا و سيما نشان دادند، 
ولي من خودم آنجا حضور داشــتم و شاهد اين اخلاص و 

شور و حال بودم.
يك بار يادم هســت ايشــان كنار حوض نشســته بودند و 
مي‌خواستند وضو بگيرند. جوان‌ها پرسيدند: »حاج‌آقا!‌ چطور 
مي‌شود با يك استكان آب، وضو گرفت؟« ايشان همان جا با 

يك استكان آب، وضو گرفتند كه همه ما تعجب كرديم.
از خصوصيات بارز شــهيد آيت‌الله مدني، اطاعت و پيروي 
محض از حضرت امام بود. يادم هســت ايشان كه در تبريز 
بودند، در همدان عقد دخترشــان بود. ايشــان مي‌خواستند 
براي 24 ساعت به همدان بيايند و برگردند، چون امام اجازه 

نمي‌دهند،‌ نمي‌آيد. هر سئوالي كه از ايشان مي‌كردند، مي‌گفتند 
نظر امام! نكته‌اي كه هرگز در زمينه اطاعت از رهبري از يادم 
نمي‌رود، اين است كه در همان موقع كه به ما آموزش وضو 
مي‌دادند، موضوع اطاعت از حضرت امام پيش آمد و گمان 
مي‌كنم ايشان قســم خورد و گفت: »اگر امام به من بگويند 
برو 50 سال ته چاه زندگي كن، بدون ذره‌اي ترديد مي‌روم و 
ايــن كار را مي‌كنم.« تا اين حد پيرو ولايت و مطيع حضرت 

امام بود.
منزل شهيد مدني محل رفت و آمد همه مردم از همه اقشار، 
نظامي و غيرنظامي، شهري و روستائي بود و همه مردم، تمام 
مسائلشان را آنجا مي‌آوردند و حل و فصل مي‌كردند. بعد كه 
ديدند مراجعات مردم خيلي زياد است، هتل بوعلي فعلي را 
مركز ستاد ايشان قرار دادند. بعدها كه سپاه و جهاد تشكيل شد 

و كارها انسجام گرفت، آنجا خود به خود جمع شد.
امور شهرستان‌ها را چگونه مديريت مي‌كردند؟

هرجا كه دعوتشــان مي‌كردند،‌ مي‌رفتند و به امور سركشي 
مي‌كردنــد و امــور را به افراد مورد اعتماد در آن شــهرها و 
مخصوصا روحاني مبارز شهر ســپرده بودند. ايشان در هر 
شهري كساني را داشت كه يا شاگرد ايشان بودند و يا با ايشان 

آشنائي و همكاري مي‌كردند.
واقعــا الان كه به خاطرات اوقاتي كه خدمت ايشــان بودم، 
فكر مي‌كنم، آن ساعات را جزو عمرم حساب نمي‌كنم. آنها 
سعادتي بود كه خداوند تبارك و تعالي به بنده حقيرش عطا 
كرده و ان‌‌شــاءالله تا آخر عمرما در خط و راه شهيد مدني و 

شهداي انقلاب اسلامي باشيم.
آخرين خاطره؟

ايشان كه به تبريز تشــريف برده بودند، همراه با چند تن از 
معتمدين محل و حضرت آيت‌الله فاضليان براي ديدنشــان 
رفتيم. غائله تبريز تازه تمام شده بود و هنوز هم امنيت تبريز 
به طور صددرصد تامين نشده بود و محافظين خيلي مواظب 
ايشان بودند. يادم هست كه به مسجد مي‌رفتيم و پشت سر 

ايشان نماز خوانديم.
خاطره قبل از انقلاب؟

قبل از پيروزي انقلاب با آقاي سماوات دو سه نفر از دوستان 
سوار تاكسي باري شديم و به مهاباد براي ملاقات ايشان رفتيم. 
در آنجا دو سه مسئله پيش آمد كه من متوجه دورانديشي و 
ايمان و اعتقاد شــهيد مدني به انقلاب و امام شدم. ايشان در 
آنجا تبعيد بودند. ماه رمضان بود. رفتيم خدمت ايشان و آقاي 
حسني هم در مهاباد بود، منتهي ما ايشان را نديديم بعد خدمت 
آقاي خلخالي و مرحوم آقاي علي حجتي كرماني كه در سقز 
بودند، رفتيم. گمانم آقاي شيخ علي تهراني هم بود. دو سه نفر 

ديگر هم بودند كه اسمشان يادم نيست.
اما خاطره‌اي كه از شــهيد محراب آيــت‌الله مدني دارم اين 
است كه ما مسافر بوديم و نمي‌توانستيم روزه بگيريم. ما وقتي 
رسيديم، ايشان صراحتا فرمودند: »چون مسافر هستيد و روزه 
نمي‌توانيد بگيريد، پيش من فقط مي‌توانيد آب بخوريد، ولي 
اگر چيز ديگري خواســتيد بخوريد، به اتاق ديگر برويد و 

بخوريد.« 
بعد از چند دقيقه همراه ايشان رفتيم حسينيه، ديديم يك نفر 
روحاني به منبر رفت، اما درباره انقلاب چيزي نگفت و درباره 
مسائل كشور صحبت كرد. وقتي به خانه برگشتيم به آيت‌الله 
مدني گفتيم چطور ايشــان درباره انقلاب حرفي نزد؟ ايشان 
گفتند من به او گفته‌ام. بايد به تدريج اين مســائل را مطرح 
كرد. هنوز در مهاباد از آثار انقلاب، نشانه چنداني نبود،‌ ولي 
يادم هســت شهيد مدني از كوچه و بازار كه رد مي‌شد، همه 
بازاري‌ها، رهگذرها، حتي ماشــين‌هايي كه عبور مي‌كردند، 
مي‌ايستادند و جمال ايشان را تماشا و با احترام سلام و عليك 

مي‌كردند.
تصميم‌گيري‌هــا و نحوه مديريت اغتشــاش‌هاي اوايل 

انقلاب؟
اوايل انقلاب خيابان بوعلي را گرفته بودند و شهيد مدني در 
تبريز بود. آقاي فاضليان هم امام جمعه بود. در مسجد ملاجليل 
بوديم كه عده‌اي آمدند و اعتراض كردند كه حزب‌اللهي‌ها را 
گرفته‌اند، چه كار كنيم؟ دادستان صفي‌خاني بود و گوش به 
حرف آقاي فاضليان نداد. به آقاي مدني اطلاع دادند. ايشــان 
از تبريز فرمودند: »من مدني هســتم. به دادستان بگوئيد من 
اگر به همدان بيايم، زندان را روي سرش خراب مي‌كنم. اينها 
بايد تا ســاعت 12 شب آزاد شوند.« با نفوذي كه آقاي مدني 
داشت،‌ دادستان وحشــت كرد و زنداني‌ها را آزاد كرد. اينها 
حزب‌اللهي‌هائي بودند كه با منافقين درگير شده بودند، به جاي 
اينكه منافقين را دستگير كنند،‌ اينها را دستگير كرده بودند. اين 

نشانه قاطعيت و شجاعت شهيد مدني در برابر دشمنان بود.
آيا كسي خلع لباس هم شد؟

آن زمان مدرسه‌ها باز شد و من به مدرسه برگشتم،‌ ولي بعدها 
شنيدم كه با حكم و مشورت ايشان يكي دو نفر خلع لباس 
شــدند. به قول مرحوم آيت‌الله بروجردي دزدهائي بودند كه 
لباس روحانيت به تن كرده بودند و شهيد مدني هم با توجه به 

شرائط زمان بسيار عصباني شدند و آنها را خلع لباس كردند.
يك بار اين مطلب را شــايع كردند كه عكس امام در ماه 
افتاده است. واكنش شهيد مدني نسبت به اين موضوع چه 

بود؟
ما اين را شنيديم و طبق معمول رفتيم خانه آقاي مدني كه ببينيم 
ايشان چه مي‌گويند، چون درباره همه مسائل تابع نظر ايشان 
بوديم. شهيد مدني فرمودند اين حرف‌ها خرافات و ساخته و 
پرداخت شــاه و عمال اوست و مي‌خواهند مردم را به نوعي 
مشغول كنند. ايشان فرمودند: »امام خودش ماه هست و توي 
قلب ما جا دارد، اما عكســش در ماه نيست و اينها خرافات 

است.«
يادم هست ايشان عادت داشت هميشه مي‌گفت مرگ بر شاه 
يادتان نرود. اين مطلب هم كه پيش آمد فرمودند برويد توي 

خيابان‌ها و بگوئيد مرگ بر شاه.

احساســات رقيق و عاطفه پدرانه شــهيد مدني 
حتــي در ارتباط با خاطياني كــه بناچار بايد بر 
آنان حد جاري مي‌شــد، نمود آشكار داشت و 
همين دلسوزي‌هاي خالصانه و عميق، بسياري از 
آنهــا را از راه خطاي خويش باز گرداند. رابطه 
صميمي با مردم و رسيدگي به مشكلات آنان از 
ويژگي‌هاي بــارز آن بود كه در اين گفتگو به 

گوشه‌هائي از آنها اشاره شده است.
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چگونه با آيت‌الله مدني آشنا شديد؟
آشنايي بنده با سيد بزرگوار حضرت آيت‌الله مدني از دوران 
كودكي بود. من مكتب مي‌رفتم و سئوالي داشتم و ايشان را در 
ايستگاه عباس‌آباد يا ايستگاه كرمانشاه آن موقع ديدم و سئوالم 
را پرســيدم و از همان‌جا آشــنائي ما شروع شد و در مسجد 

مهديه كه توسط ايشان ساخته شده بود، ادامه پيدا كرد.
مسجد مهديه چگونه ساخته شد؟

اين مسجد در خياباني كه تقريباً منتهي مي‌شد به باغ‌هاي همدان 
قرار داشت و بعضي از مشروب‌فروشي‌ها در اين خيابان بودند. 
شهيد مدني تصميم گرفتند با ساخت اين مسجد از فعاليت 
آنها جلوگيري كنند، لذا زميني خريداري شــد و حاج قاسم 
همداني- البته اگر اين نام، درســت به يادم مانده باشد، چون 
بچه بودم و چنين چيزي در ذهنم مانده- كه در تهران زندگي 
مي‌كرد، آمده و ديده بود كه جاي كوچكي را براي ســاخت 
مسجد انتخاب كرده‌اند – همان جائي كه الان درمانگاه مهديه 
هســت- و به اين دليل كه ديدند اينجا كوچك هست، زمين 
بزرگي را روبروي آن خريداري كردند و مسجدي از خشت و 
گل در آنجا ساخته شد. البته الان آن محل تبديل به يك مسجد 

آجري زيبا شده است.
سابقه آشنائي خانواده شــما با شهيد مدني به چه زماني 

برمي‌گردد؟
بعد از رحلت آيت‌الله بروجردي، شهيد مدني در همدان، پدر 
من و بعضي از همداني‌ها را به تقليد از حضرت امام راهنمائي 
كردند. باعث و باني اين كار كسي نبود جز آيت‌الله مدني. در 
آن زمان من به جلســات قرآن آقاي مسكين مي‌رفتم. ايشان 
با شيوه‌اي بســيار زيبا، به كودكان درس اصول دين و فروغ 
دين مي‌داد. در آن دوراني كه ما مي‌رفتيم، ايشان در جلسه به 
نام علويون و كاظميون داشــت. كساني هم كه قرآن را خيلي 
خوب مي‌خواندند، به جلسه بعدازظهر مي‌رفتند. ما روز اولي 
كه رفتيم، جايزه گرفتيم و به مسجد رفتيم. كم كم درس‌ها را 
ياد گرفتم تا اينكه موضوعي را كه نمي‌دانستم از آقاي مدني 
پرسيدم و ايشان مرا تشــويق كرد كه به درس خواندن ادامه 
بدهم و از آن به بعد در دعاهاي ندبه‌اي كه در مسجد مهديه 
خوانده مي‌شد، شــركت مي‌كردم و آيت‌الله مدني را در آنجا 

مي‌ديدم.
شغل اصلي شما چه بود؟

من در نقشه‌كشــي فــرش كار مي‌كردم. نقشه‌كشــي فرش‌ 
آميرزا اسحاق در راسته اســكندريه بود كه سرتاسر در آنجا 
ميوه مي‌فروختند، ولي در كاروانســراي اسكندريه كه هنوز 
هم هســت، مغازه‌اي به نام نقشه‌كشي فرش بود به نام ميرزا 
اسحاق ياقوت كه ما در آنجا شاگردي مي‌كرديم. نزديك‌ترين 
مسجد به اين مغازه كه ما ظهرها يا مغرب و عشاء مي‌رفتيم، 
مسجد بهبهاني‌هاي مقيم همدان بود كه مسجد كوچكي بود و 
مــا تعجب مي‌كرديم كه آقاي مدني چطور به آنجا مي‌آمدند. 
يادم هســت يكي دو ماه رمضان را آنجا رفتم و شهيد مدني 

آنجا تشريف مي‌آوردند.
چرا شهيد مدني به چنين مسجد كوچكي مي‌آمدند؟

علتش را بعدها اين‌طور شــنيدم كه آقاي مدني كه به خاطر 
بيماري به مرادبيگ آمده بودند و حضرت‌ آيت‌الله آخوند ايشان 

را آورده بودند. ايشــان گفته بودند اگر مرا به شــهر مي‌بريد، 
بايد به مســجدي ببريد كه امام جماعت نداشته باشد، وگرنه 
من به مسجدي كه امام جماعت داشته باشد نمي‌آيم و برنامه 
آنجا را به هم نمي‌زنم و لذا ديده بودند كه بهترين جا مسجد 
بهبهاني است، چون نزديك بازار است و مركزيت دارد، ولي 

تنها اشكالي كه داشت اين بود كه كوچك بود.
اولين بارقه‌هاي انقلاب چگونه ديده شد؟

ما همگي در مســجد پيغمبر)ص( جمع مي‌شديم كه آقاي 
عالمي در آنجا بود و شــعار مي‌داديم. بعد به تدريج مسجد 
ميرزا داوود تبديل به مركز انقلاب شد. قبلا آيت‌الله دامغاني در 
آنجا نمازجمعه مي‌خواندند و بعد آقاي عالمي به آنجا رفتند و 
نماز را اقامه مي‌كردند. شهيد مدني قبل از انقلاب هر وقت به 
مسجد مي‌آمدند، ته صف مي‌ايستادند و به آقاي عالمي اقتدا 
مي‌كردند. يك بار در نماز جمعه، مردم ايشان را حركت دادند 
و به صف اول آوردند. بنده هم در صف اول نشســته بودم. 
ايشــان تشريف آوردند و من در كنارشان بودم و نماز جمعه 
را به امامت آقاي عالمي خوانديم. آقاي عالمي به آقاي مدني 

اصرار كردند و آقاي مدني نماز عصر را خواندند.
از نحوه مديريت امور توسط شهيد مدني در قبل از پيروزي 

انقلاب چه خاطراتي داريد؟
ايشــان با بصيرتي كه داشــتند، امور را به بهترين نحو اداره 
مي‌كردنــد. موارد زيادي يادم هســت. ما به مســجد جامع 
مي‌رفتيم و ايشــان روحانيون زيادي را مي‌آوردند، از جمله 
فردي به نام آقاي علوي، آقاي غفاري، شــهيد باهنر، شــهيد 

بهشــتي، آيت‌الله خامنه‌اي را دعوت كردند. رابط اين كار هم 
علي آقا محمدي بود. اين افراد ده شب ده شب منبر مي‌رفتند. 
گاهي هم عبدالرسول حجازي مي‌آمد. شهيد مدني وقتي اين 
آقايان مي‌آمدند، تقريباً ديگر سخنراني نمي‌كرد، بلكه فاصله 
بين اين روحانيون ســخنراني مي‌كرد كه همراه بود با گريه، 
حس جذابيت محبت محمد و آل محمد )ص( بود. نورانيت 

جلسات ايشان عجيب بود.
حــاج آقاي فاضليان هم در همدان بودند و ما قبل از انقلاب، 
توسط ايشان هم از مســائل خبردار مي‌شديم. گاهي اوقات 
به مســجد ملا جليل مي‌رفتيم كه آقايــان فتحي‌ها در آنجا 
مراسم مي‌گرفتند و ما گاهي اوقات در آنجا خبري از انقلاب 

مي‌شــنيديم. پدر من يكي از كساني بود كه با چندين جلسه 
آشنا بود و تقريبا ما را به مجالسي مي‌برد كه در آنجا عليه شاه 
صحبت و سخنراني مي‌شد. يكي مجلس حاج آقا فاضليان بود 
و يكي مجلس شهيد بزرگوار آيت‌الله مدني بود. البته ديگران 
هم بودند،‌ ولي نه به شدت ايشان. اوايل كه حضرت آيت‌الله 

آخوند ملا علي هم بودند، به مجلس ايشان هم مي‌رفتيم.
شيوه مبارزه شهيد مدني با گروه‌ها و انجمن‌هاي انحرافي 

چگونه بود؟
شــهيد مدني موافق مبارزه با انجمن‌هائي چون حجتيه نبود 
و مي‌گفت بايد همه نيروي خودمان را متوجه مبارزه با شــاه 
كنيم و پراكنده نشويم. روشن‌بيني عجيبي داشت و لذا جوانان 

زيادي در اطراف ايشان جمع شده بودند.
تظاهرات و مبارزات علني عليه رژيم شاه از چه زماني در 
همدان آغاز شد و نقش شهيد مدني در اين عرصه چگونه 

بود؟
پس از آنكه براي شهادت حاج آقا مصطفي مراسم گرفته شد، 
هر روز در همدان تظاهرات بود. از آن زمان حتي دانش آموزان 
مــدارس هم بيرون مي‌آمدند و شــعار مي‌دادند. يك روز در 
پاساژ محمديه، بنائي در حال كار كردن بود. ماموران به طرف 
دانش‌آموزان تير شليك كردند كه به او خورد و از بالاي پشت 
بام افتاد و به شهادت رسيد. يا نوجواني به نام جلال سنائي كه 
با تير و كمان به سربازاني كه با تانك و اسلحه به مردم تظاهر 

كننده حمله مي‌كردند، حمله مي‌كرد و به شهادت رسيد.
شهيد مدني به تدريج كنترل شهر را به دست گرفت و مديريتش 
به گونه‌اي بود كه ارتشي‌ها جرئت نمي‌كردند خلاف حرف 
ايشــان حرف بزنند. پايگاه نوژه هم در تهران بود و همافرها 
گهگاه مي‌آمدند و با ايشان ديدار داشتند. تصميم‌گيري درباره 
راه‌پيمائي‌ها و مســيرهاي آنها با آيــت‌الله مدني بود. اغلب 
راه‌پيمائي‌ها از بوعلي شروع مي‌شد و خود ايشان جلو مي‌افتاد. 
خانواده آقاي مدني در قم بودند و ايشان گاهي به آنجا و گاهي 

به تبريز و گاهي هم به لرستان مي‌رفتند.
چه شد كه ايشان به قم آمدند؟

يك روز بزرگان همدان به قم مي‌روند و ايشــان را به همدان 
مي‌آورند و استقبال شديدي از ايشان مي‌شود. البته عده‌اي از 
مامورين ساواك ملاير مي‌خواســتند ايشان را ترور كنند كه 

موفق نشدند.
از جمله درايت‌هاي ايشان اين بود كه به ارتشي‌ها همدان گفته 
بودند اگر شــما خودتان مجسمه شاه را پائين نياوريد، مردم 
خودشان اين كار را مي‌كنند و ممكن است خونريزي بشود، 
پس بهتر است خودتان اين كار را بكنيد كه آنها هم شبانه اين 

كار را كردند. ايشان با درايت تمام اين مسائل را گذراند.
مجاهدين خلق هميشه علاقه داشــتند با آرم و پلاكاردهاي 
خودشان در تظاهرات شــركت كنند و ايشان اجازه نمي‌داد. 
ما مي‌گفتيم اينها را بزنيم بكشيم. شهيد مدني لبخندي مي‌زد و 
مي‌گفت: »بالام! شما تا به حال چند نفر را كشتي كه مي‌خواهي 
اينها را بكشــي؟« مي‌گفتيم: »پس بگوئيد چه كتاب‌هائي را 
بخوانيم كه بتوانيم جوابشان را بدهيم؟« مي‌گفت: »شما استبصار 
و اصول كافي بخوان، نيازي به خواندن كتاب‌هاي ضاله اينها 

نداري و خود به خود مي‌تواني جواب همه را بدهي.«

ايشان روحانيون زيادي، از جمله شهيد 
باهنر، شهيد بهشتي و آيت‌الله خامنه‌اي 
آقايان  اين  وقتي  مي‌كردند.  دعوت  را 
مي‌آمدند، ايشان تقريباً ديگر خودش 
سخنراني‌هايشان  نمي‌كرد.  سخنراني 
همراه بود با گريه، حس جذابيت محبت 
محمد و آل محمد )ص( و جلساتشان 

نورانيت عجيبي داشت. 

»جلوه‌هائي از سلوك تربيتي شــهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمدعلي دلگرم

نماد معنويت و اخلاص بود ...

سلوك مردمي و منش اخلاقي شــهيد مدني،بارزترين ويژگي وي 
در جذب و هدايت نســل جوان بود و ايشــان با پيروي از شيوه ائمه 
اطهار)ع( و بزرگان دين، در جلب قلوب مردمان موفقيت شــگفتي 

داشت. در اين گفتگو به اين خصائل اشاراتي شده است.
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                ويرايش دوم

به‌تمام معنا معلم اخلاق بودند ...

چگونه و كي با شهيد مدني آشنا شديد؟
  توفيق زيارت ايشــان زماني براي ما حاصل شد كه حضرت 
آيت‌الله قاضي طباطبائي به دســت منافقين كوردل به شهادت 
رسيدند و به امر امام ايشان به تبريز آمدند. تا آنجا كه يادم هست 
مردم همدان با آمدن ايشان به تبريز مخالف بودند و شايد اگر 
دستور صريح حضرت امام نبود، به سادگي امكان نداشت ايشان 
به تبريز تشريف بياورند، چون مردم همدان به دليل شناختي كه 
از ايشان داشتند، نمي‌خواستند از دستشان بدهند. اما آذربايجان 
شرقي شرايط بحراني داشت و آبستن حوادثي بود و حضرت 
امام اين ضرورت را كاملا لمس فرمودند و شخصيتي را روانه 
اين استان كردند كه در چنان موقعيتي مي‌توانست با آن كارآئي 
محكم و راسخ، توطئه‌هاي دشمنان داخل و خارج را خنثي كند 
و مؤثر واقع شود. واقعاً شهيد مدني شخصيتي منحصر به فرد و 
آشــنا به موقعيت، آشنا به سياست‌هاي روز و پيرو راستين امام 
و يــك معلم اخلاق به تمام معني بودند، به طوري كه در تمام 
استان از هر كسي سئوال كنيد، حتي عوام‌الناس خواهند گفت 
كه آيت‌الله مدني توطئه‌هاي دشــمنان، مخصوصا غائله حزب 
منحله خلق مسلمان را با خلق و خوي نيكوي خود از بين بردند. 
ســاحي كه براي مقابله با توطئه‌ها به كار بردند، فقط اخلاق 
باعظمت ايشان بود، طوري كه دشمنان از شدت خلق نيكوي 
ايشــان به تنگ آمدند. با اينكه ايشان از موقعيت بسيار بالائي 
برخوردار بودند، بارها توسط دشمنان و جاهلان ناآگاه وابسته به 
حزب خلق مسلمان به گروگان گرفته شدند، ولي هرگز رفتار نرم 
و ملايم و خلق نيكوي خود را فراموش نكردند و چنان محبتي 
به گروگيران خود كردند كه آنها را تحت تأثير قرار دادند و ايشان 

را بدون تمسك به هرگونه عملياتي آزاد كردند.
در دوران دفاع مقدس ارتباط شــما با شهيد مدني چگونه 

بود؟
من چون مسئول دفتر فرماندهي سپاه استان بودم، شايد حداقل 
هفته‌اي يك بار ايشان را زيارت مي‌كردم. آن زمان هنوز لشكر 
عاشورا تشكيل نشده بود و سپاه استان در محل ساختمان قديمي 
ساواك مستقر بود. بنده در طول هفته گاهي براي دادن گزارش 
و بعضي از مســائل و امورات محوله از ســوي سپاه، توفيق 

خدمتگزاري به آيت‌الله‌ مدني را داشتم. 
آيا در هنگام ملاقات شهيد مدني با بزرگان و مسئولين حضور 

داشتيد؟
در يكــي از روزها كه هرگز يادم نمي‌رود و بســيار براي من 
خاطره‌ شيريني است، خبر رسيد كه حضرت آيت‌الله مشكيني 
عازم تبريز هستند و قرار است با حضرت آيت‌الله مدني ملاقات 
داشته باشند. ما تا اين خبر را شنيديم، به همراه عده‌اي از دوستان 
سپاهي و افرادي كه در بيت آيت‌الله مدني بودند، براي پيشواز 
آيت‌الله مشــكيني رفتيم و به همراه ايشان به منزل شهيد مدني 
برگشتيم. ديداري بس صميمي بود و آنها مثل دو برادر دوقلو 

چنان از ديدار هم خوشحال بودند كه هرگز تصوير آن صحنه 
از يادم نمي‌رود.

آيا از محتواي صحبت‌هائي كه آن روز بين شــهيد مدني و 
آيت‌الله مشكيني مطرح شد، نكته‌اي يادتان هست؟

بعد از خوشامدگوئي و صحبت‌هاي مقدماتي، ناهار بسيار ساده و 
مختصري فراهم شد. ما به‌قدري محو وجود آن دو برادر صميمي 
كه گل مي‌گفتند و گل مي‌شنيدند شده بوديم كه اصلاً يادم نيست 
ناهار چه خورديم. براي بنده افتخاري بود كه سر آن سفره بودم. 
تا آنجا كه يادم مي‌آيد آن ديدار، سياسي به نظر نمي‌آمد و فقط 
يك تجديد ديدار بود. آيت‌الله مشكيني خواسته بودند دوست 

قديمي خود را زيارت كنند.
عرض مي‌كردم پس از شروع جنگ، ماموريتي به ما محول شد 
و در همان روزهاي اول جنگ، همراه نخستين نيروهائي كه از 
آذربايجان شــرقي عازم جبهه‌هاي جنگ شد، ما هم به عنوان 
جانشين فرماندهي نيرو يعني شهيد برپور، عازم جنوب شديم. 
چند روزي در اهواز بوديم و با هماهنگي فرماندهي منطقه، از 
جمله كساني چون شهيد چمران و شهيد كريمي عازم مناطق 
مختلف شديم و نهايتا در منطقه سوسنگرد، پايگاه اصلي خود را 
زديم. حدود يك ماه و خرده‌اي در سوسنگرد و بستان و هويزه 
و كوه‌هاي الله‌اكبر دائما و شب و روز با عراقي‌ها در حال جنگ 
و ستيز بوديم و عده‌ زيادي از برادران شهيد شدند. رشادت‌هائي 
كه برادران آذربايجاني در منطقه سوسنگرد، مخصوصا بستان از 
خود نشان دادند، زبانزد عام و خاص در منطقه شد و از صدا و 
سيماي خوزستان چند بار براي مصاحبه با برادران آذري آمدند 
و گزارش‌هائي را تهيه كردند. تقريبا از آن زماني كه برادران در 
پايگاه سوسنگرد استقرار يافتند، حملات دشمن بعثي را مسدود 

كردند و از اينكه دشمن بتواند به‌آساني خاك ميهن اسلامي را 
به تســخير خود درآورد، جلوگيري كردند و سلحشوري‌هاي 
بســياري را از خود نشان دادند. تعداد زيادي شهيد در بستان و 

هويزه تقديم انقلاب اسلامي شد.
در اوايل جنگ نيروهاي زرهي يا آنچناني نداشــتيم كه بتوانيم 
به طور منظم در مقابل دشمن بجنگيم، به‌ناچار اكثر جنگ‌هاي 

ماه‌هاي اول جنگ به صورت پارتيزاني و جنگ‌هاي شبانه بود 
كه شبيخون مي‌زديم و تعداد زيادي از آنها را تلف مي‌كرديم و 
ادواتشان را مي‌گرفتيم. در ماه‌هاي اول جنگ به صورت چريكي 
يا شبيخون بود، بنابراين مستلزم شناسائي‌هاي دقيقي بود. شهيد 
برپور و بنده و پاسدار عزيزي به نام شهيد احمد گلچين آذر كه 
رانندگي فرماندهي را به عهده داشتند، در عمليات شناسايي به 
اســارت دشمن در‌آمديم و بعد از اسارت ما شهيد فيض‌اللهي 
فرماندهي نيروي استان آذربايجان را به عهده گرفتند. عراقي‌ها 
محاصره سوسنگرد را تنگ‌تر كردند، به طوري كه تعداد زيادي 
از خيابان‌هاي سوسنگرد را به تصرف خودشان در‌آوردند و شايد 
يكي دو خيابان از دســت دشمن در امان مانده بود كه يكي هم 
خيابان مدرسه‌اي بود كه برادران آذري در آن پايگاه زده بودند. 
دشمن هرلحظه پيش مي‌آمد و از آن طرف هيچ نوع پشتيباني 
از برادران حاضر در سوســنگرد نمي‌شد. اگر اوضاع به همان 
شكل پيش مي‌رفت، سوسنگرد به تمامي به تصرف بعثي‌ها در 
مي‌آمد. هيچ نيروئي نمي‌توانست وارد سوسنگرد شود و نيروهاي 
محدودي هم كه آنجا بودند، در محاصره كامل افتاده بودند و عده 

زيادي شهيد و مجروح شدند.
برادران آذربايجاني تصميم مي‌گيرند با منزل شهيد آيت‌الله مدني 
ارتباط برقرار كنند. اول گمان نمي‌كنند كه ارتباط تلفني مقدور 
باشد، ولي وقتي امتحان مي‌كنند به حول قوه الهي، تلفن زنگ 
مي‌خورد و حضرت آيت‌الله گوشي را برمي‌دارند. برادران با لحن 
مظلومانه‌اي از شهيد مدني مي‌خواهند كه به دادشان برسند و آنها 
را دعا كنند و وضعيت را براي ايشان تعريف مي‌كنند كه با تعداد 
اندكي در محاصره كامل دشمن هستند و هرلحظه امكان دارد كه 
اين عده هم از بين بروند و شهر در محاصره كامل دشمن بيفتد. 
برادران كه نمي‌خواستند بعد از تحمل آن همه شدائد و دادن آن 
همه شهيد و مجروح، شهر را به دشمن واگذار كنند، پشت تلفن 

گريه مي‌كردند و كمك مي‌خواستند. 
حضرت آيت‌الله پشت تلفن قول مي‌دهند كه همان لحظه براي 
اين كار چاره‌اي خواهند كرد و حتي لحظه‌اي درنگ نخواهند كرد. 
ايشان براي اينكه در اسرع وقت خدمت حضرت امام شرفياب 
شوند، برخلاف روال هميشگي كه با ماشين سفر مي‌كردند، سوار 
بالگرد مي‌شوند و گزارش دقيق نيروهاي مستقر در سوسنگرد 
را حضور ايشان تقديم مي‌كنند. حضرت امام به شدت نگران 
وضعيت برادران مستقر در آنجا مي‌شوند و با دستور انقلابي و 
بسيار محكم و قاطع ايشان،  نيروهاي ارتش و سپاه و بسيج به 
فرماندهي شهيد چمران بزرگ كه جلوتر از همه موفق شده بود 
خود را به دروازه‌هاي سوسنگرد برساند، عازم منطقه مي‌شوند و 
با رشادت تام موفق مي‌شوند دشمنان را از سوسنگرد و اطراف 
آن عقب برانند. آنها در كوه‌هاي الله اكبر و اطراف سوســنگرد 
درگير مي‌شوند و دوستان ما در سوسنگرد نفس راحتي مي‌كشند 
و جاني پيدا مي‌كنند و به خاطر اين ياري رساندن بسيار به‌موقع 

از حضرت آيت‌الله مدني تشكر مي‌كنند. 
هنوز هم تمــام رزمندگاني كه زنده‌انــد و گاهي در كوچه و 
بازار زيارتشان مي‌كنيم، از آن حماسه ياد مي‌كنند و واقعاً‌ همه 
مي‌دانند كه اگر احســاس مسئوليت شهيد مدني نبود و ايشان 
درنگ مي‌كردند، فاجعه بزرگي به وقوع مي‌پيوست و شايد در 

»جلوه‌هائي از سلوك تربيتي شهيد مدني« در گفت و شنود 
شاهد ياران با سيد جلال ميرنورايي

هر كســي اين لياقت را پيدا نمي‌كند كه 
حضرت امام، وي را بــه نام معلم اخلاق 
بشناسند. حضرت آيت‌الله مدني در سطح 
واقعا  و  نبودند  روزگار خود  انســان‌هاي 
لياقت ايشان شــهادت در محراب بود. ما 
از اين جهت حســرت مي‌خوريم كه اگر 
ايشان زنده مي‌ماندند، ‌دست كم شاگرداني 
را پرورش مي‌دادنــد كه از فيض وجود با 
ارزش ايشان بيشــتر بهره‌مند مي‌شدند 
و مي‌توانستند منشــاء خدمات ارزنده‌اي 

بشوند. 

ســلوك اخلاقي كم‌نظير شهيد مدني، به‌ويژه در بحران‌هاي پيچيده‌اي چون غائله 
خلق مسلمان موجب گرديد كه اين آشوب با حداقل خسارات ممكن مديريت شود 
و يكي از حساس‌ترين مناطق كشور از آسيب دشمنان در امان بماند. در اين گفتگو 

به شيوه‌هاي اخلاقي بديع شهيد اشاراتي شده است.
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                ويرايش دوم

سرنوشت جنگ تاثير بسيار منفي داشت و دشمنان مي‌توانستند 
سوسنگرد را هم تسخير كنند و خدا مي‌داند بعد از تصرف كامل 
سوسنگرد، مثل خرمشهر و شهرهاي تصرف شده، چقدر بايد 
شهيد مي‌داديم تا سوســنگرد را از دشمن پس بگيريم. نقش 
حضرت آيت‌الله مدني در آزادي سوسنگرد، نقشي ستودني و 
فراموش نشدني است. خداوند از ايشان راضي باشد و ايشان را 

در جوار جدش رسول‌الله در بهشت عليين قرار دهد.
قبل از اســارت در سوسنگرد، با دفتر آيت‌الله مدني ارتباط 

داشتيد؟
جنگ شديد بود و به‌قدري درگير بوديم كه حتي پدرو مادرمان 
هم يادمان نمي‌افتــاد. ارتباط همان بود كه عرض كردم كه اين 
هم واقعا خواست الهي بود و آن طور كه دوستان مي‌گفتند هيچ 
كس گمان نمي‌كرد كه حتي اين ارتباط بتواند برقرار شود. همه 
فكر مي‌كردند خطوط ارتباطي قطع هستند و آنها با اميد بسيار 
پائيني اين ارتباط را برقرار كردند و واقعا همه چيز خواست الهي 
بود. در چنان وضعيت وخيمي، اينكه ارتباط برقرار شود و خود 
حضرت آيت‌الله هم گوشــي را بردارند، واقعاً يك معجزه و از 

يادي‌هاي الهي بود.
شهيد مدني معمولا در بدرقه رزمندگان به جبهه‌ها حضور 
داشتند و سخنراني مي‌كردند. آيا در بدرقه شما به سوسنگرد 

هم حضور داشتند؟
خير، در نوبت‌هاي بعد حضور داشــتند. اعزام ما به سوسنگرد 
بسيار ســريع و عجولانه بود، چون خبر رسيده بود كه منطقه 
جنوب به‌شدت به نيرو نياز دارد. روزهاي اول جنگ بود و هيچ 
نوع آمادگي براي دفاع وجود نداشت. مملكت گرفتار مسائل 
داخلي و انقلابي بود. ما خيلــي ضرب‌الاجلي عده‌اي از افراد 
دوره ديــده و آزموده و با تجربــه را به فرماندهي برادر  برپور 
عازم جنوب كرديم و حتي نشــد كــه برويم و از حضرت آقا 

خداحافظي كنيم.
اشــاره كرديد كه به عنوان نماينده ســپاه با شهيد مدني 
تماس‌هائي داشتيد. آيا قبل از آن با شهيد قاضي طباطبائي هم 

اين ارتباط‌ها را داشتيد؟
به آن اندازه كه با حضرت آيت‌الله مدني ارتباط داشتم، با شهيد 

آيت‌الله قاضي نداشتم.
نگاه شهيد مدني به سپاه چگونه بود؟ آيا حضور ايشان در 

تبريز، كمكي به سپاه بود؟
سئوال بسيار به‌جائي اســت. هيچ كس نمي‌تواند نقش شهيد 
آيت‌الله مدني را در به عظمت رساندن لشكر عاشورا انكار كند. 
سپاه آذربايجان بعد از تشكيل سپاه در بسياري از شهرهاي كشور 
تشكيل شد و اين مسئله به دليل وضعيت خاص استان، قدري 
طول كشيد. كميته‌هائي كه وابسته به حزب خلق مسلمان بودند، 
اجازه تشكيل سپاه را نمي‌دادند و هراس داشتند كه مبادا نيروي 
قدرتمندي تشكيل شود كه در مقابل آنها بايستد و نتوانند مقاومت 
كنند و به اهداف خود برسند. البته آنها نيروهاي فريب خورده‌اي 
بودند كه مسائل به آنها ديكته مي‌شد. سردمداران آنها وابسته به 
دشمنان خارجي بودند، ولي آنهائي كه در شهر تبريز از حزب 

خلق مسلمان پشتيباني مي‌كردند، اغلب جاهل و فريب خورده 
بودند و ديديم كه در اثر صحبت‌ها و ملايمت‌هاي آيت‌الله مدني، 
اگاه شــدند و غائله خاتمه پيدا كرد و هيچ آثاري از آن حزب 
در اســتان باقي نماند. همه كميته‌هايشان در عرض فقط يك 
شب به تصرف سپاه درآمد، درحالي كه همه آنها مسلح بودند 
و داعيه دفاع از حزب خلق مسلمان را داشتند. اين موفقيت‌ها 
واقعا مديون تلاش‌ها و حمايت‌هاي شهيد آيت‌الله مدني و شهيد 

آيت‌الله قاضي طباطبائي است. 
همزمان با حضور آيت‌الله مدني در تبريز، ســپاه داراي قدرتي 
فوق‌العاده‌ و چنان محكم و با صلابت شد كه توانست به‌راحتي 
دشــمناني را كه از درهم ريختگي‌هاي موجود، سوء استفاده و 
صدها تن از طرفداران خلق مسلمان را مسلح كرده و حتي صدا 
و سيما و استانداري را تصرف كرده و قسمت‌هائي از شهرها را 
به اشغال خود در ‌آورده بودند، خلع سلاح كند. سپاه در مدت 
كمي داراي اين قدرت و جايگاه شد. اگر از نقطه نظر نظامي به 
موضوع نگاه كنيم، تعجب خواهيم كرد كه نهادي كه حتي تشكيل 
آن در اين استان، مشكل بود، در مدت بسيار كمي از چنان قدرت 
و صلابتي برخوردار شد كه توانست به تمام مشكلات فائق آيد 
و اگر شهيد آيت‌الله مدني با حمايت‌هايشان از اين تشكيلات، 
آن را تقويت نمي‌كردند، اين امر ميسر نمي‌‌شد. ايشان دائماً سپاه 
را در نمازجمعه‌هــا و در مجالس حمايت مي‌كردند. در منزل 
حضرت آيت‌الله مدني به روي هيچ كس بسته نبود، مخصوصاً 
برادران ســپاهي كه شب و روز در آنجا حضور داشتند. شهيد 
مدني در خدمت اسلام و انقلاب و معلم اخلاق بودند. شهيد 
مدني يك شخصيت شناخته شده و معروف براي جامعه انقلابي 
و اسلامي ايران است. ايشان از ياران بسيار وفادار و نزديك امام 

بود و تا پاي جان در راه اين وفاداري ايستاد.
چون 30 سال است كه از آخرين ديدار من با ايشان مي‌گذرد، 
بسياري از نكته‌ها را نتوانستم بيان كنم. نه زبانم آن گويائي را دارد، 
نه قدرت فكري من در حدي هست كه شخصيتي را توصيف 
كنم كه به فرمايش حضرت امام، معلم اخلاق بود. هر كسي اين 
لياقت را پيدا نمي‌كند كه حضرت امام، وي را به نام معلم اخلاق 
بشناسند. حضرت آيت‌الله مدني 
روزگار  انســان‌هاي  سطح  در 
خود نبودند و واقعا لياقت ايشان 
شهادت در محراب بود. ما از اين 
جهت حسرت مي‌خوريم كه اگر 
ايشان زنده مي‌ماندند، ‌دست كم 
شــاگرداني را پرورش مي‌دادند 
كــه از فيض وجود بــا ارزش 
بهره‌مند مي‌شدند  بيشتر  ايشان 
و مي‌توانســتند منشاء خدمات 
ارزنده‌اي بشــوند. ما و برادران 
سپاهي دوست داشتيم سال‌ها در 
محضر ايشان درس  شهادت و 
اخلاق بياموزيم. سرانجام دشمن 
كوردل، مــا را از ايــن درياي 

پرفيض محروم كردند و دل حضرت امام و امت اسلامي را به 
درد‌ آوردند؛ با اين همه درس‌هاي ايشان سال‌ها و بلكه قرن‌ها 

باقي خواهد ماند و هرگز فراموش نخواهد شد. 
اين خطبه‌هاي نماز جمعه شــهيد مدني چه ويژگي‌هائي 

داشتند؟
حضرت آيت‌الله مدني در اوايل حضورشان در تبريز، در ميدان 
راه‌آهن برگزار مي‌كردند و ما قبل از اينكه به جبهه برويم، جمعه‌ها 
افتخار داشتيم كه به اين توفيق بزرگ برسيم كه نماز را به ايشان 
اقتدا كنيم. كمتر جمعه‌اي را به ياد مي‌آورم كه ايشان با راحتي 
و آسايش توانسته باشــند نماز را برگزار كنند. معمولا افرادي 
كه اراذل و اوباش و حتي وابســتگان رژيم شاهنشاهي بودند، 
افراد ضد انقلاب بودند، ولي زير پرچم حزب خلق مســلمان 
تشكيلاتي كذائي را درست كرده بودند، در همه نمازجمعه‌ها، 
افراد را سنگباران مي‌كردند. آن صحنه‌ها حتما از ذهن كساني 
كه حضور داشتند، فراموش نمي‌شود. در زير باران سنگ، نماز 
برگزار مي‌شــد. خود حضرت آيت‌الله مدني را مورد ضرب و 
شتم قرار مي‌دادند. ايشان در خطبه‌ها مردم را به وحدت، آرامش، 
صبر، حوصله، دوســتي و برادري دعوت مي‌كردند. جز درس 
اخــاق و قرآن و دعوت به بــرادري و اخوت چيزي به نظرم 
نمي‌آيد. ايشان به اندازه‌اي مهربان و دوستدار همه مردم بودند 
كه حتي كساني را كه به آنها سنگ مي‌زدند، به نام فرزندان خود 
صدا مي‌زدند و مي‌گفتند: فرزندان من! ‌شما نيز در جمع برادران 
نمازگزار حاضر بشويد، فضا را نوراني و پرشور كنيد و دست از 

اين كارهائي كه دشمنا اسلام را خوشحال مي‌كند، برداريد.
يادم مي‌آيد يك روز بعد از يكي از نماز جمعه‌ها كه زمين نماز پر 
از سنگ شده و تعداد زيادي از مردم زخمي شده بودند، باز موقع 
پراكنده شدن، حضرت آيت‌الله تاكيد كردند كسي عكس‌العمل 
نشان ندهد و اگر مرا هم زدند، دستگير و اسير كردند، عكس‌العمل 
نشان ندهيد. اينها هم برادران ما هستند و بالاخره متوجه خواهند 

شد و به اشتباهات خود پي خواهند برد.
در يكي از همين نمازجمعه‌ها موقعي كه به منزل برمي‌گشتند، 
عوامل حزب خلق مســلمان ايشان را به گروگان گرفتند و در 
يكي از كيوسك‌هاي راهنمائي‌ و رانندگي زنداني كردند، ولي 
باز انبوه نمازگزاران به خاطر حفظ ادب و رعايت توصيه‌هاي 
ايشان، عكس‌‌العمل نشان ندادند و بناچار آنها مجبور شدند پدر 
مهرباني چون آيت‌الله مدني را رها كنند و به همين منوال روزها 
كه مي‌گذشت، به خانه ايشان حمله و در مقابل منزلشان تجمع و 
توهين مي‌كردند. گاهي حتي به در خانه ايشان يورش مي‌بردند. 
شــهيد بدون هيچ واهمه و ترســي خود را در مقابل آنها قرار 
مي‌دادند و آنها را نصيحت مي‌كردند. هيچ‌گونه نشاني از ترس و 
واهمه در وجود ايشان ديده نمي‌شد و هيچ عكس‌العمل خشني 
از ايشان سر نمي‌زد. حتي از دست آنها به كسي گلايه نمي‌كردند 
و براي راندن آنها از كسي كمك نمي‌خواستند جز اينكه توكلشان 
به خدا بود و از خوي نيكوي خود بهره مي‌جســتند. با خوي 
بسيار نيكوئي كه از جدشان رسول اكرم)ص( به ارث برده بودند،‌ 
توانستند هر روز بيش از پيش تعداد زيادي از افراد نادان و جاهل 
اين حزب را آگاه سازند و كار به جائي رسيد كه بدون خونريزي 
و تلفات سنگين، با سلاح عظيم و بي‌همتاي خود، اين افراد ناآگاه 
را به خود جذب كنند و نهايتا شهري يكپارچه به وجود آيد كه 
همه در نمازها شــركت كنند و اين غائله ختم شود. حدود 30 
ســال از آن روزها مي‌گذرد، ولي هنوز آن صحنه‌هاي پرشور و 

همراه با غم و اندوه فراموش‌شدني نيست.
وقتي كه حضرت آيت‌الله توفيق حاصل كردند كه بدون صدمات 
سنگين، وحدت و يكپارچگي را در اين استان بسيار حساس و 
مهم برقرار و توطئه‌هاي دشمن را خنثي كنند، منافقين به فكر 
افتادند كه اين بزرگوار را از ســر راه بردارند و احساس كردند 
وجود ايشان براي دشمنان غيرقابل تحمل است و با توسل به 
نامردي و ناجوانمردي، در سنگر نماز جمعه و در محراب، ايشان 
را به شهادت رساندند. اما خاطرات، درس‌ها و عظمت ايشان 

همواره به ياد همه آزاد مردان جهان خواهد ماند.

هيچ‌گونه نشاني از ترس و واهمه در وجود 
و هيچ عكس‌العمل  نمي‌شد  ايشان ديده 
خشــني از ايشان ســر نمي‌زد. حتي از 
دست خلق مسلماني‌ها كه انواع توهين‌ها 
را به ايشــان مي كردند،  به كسي گلايه 
نمي‌كردند و براي راندن آنها از كسي كمك 
نمي‌خواستند جز اينكه توكلشان به خدا 
بود و از خوي نيكوي خود بهره مي‌جستند 
و توانســتند آنها را آگاه سازند و نهايتا 

شهريي كپارچه به وجود آيد
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 در ابتدا كمي در باره خود و ســابقه آشنائيتان با شهيد 
مدني بگوئيد.

اولين خاطره‌اي كه يادم هست بازگشايي مدارس جديد بود. در 
همدان يهودي‌ها مدرسه‌اي را راه اندازي كرده بودند ومدارس 
جديد نيز راه افتاده بودند. ما درهمدان  پيش كربلايي احمد 
درس مي‌خوانديم وچون اجازه ندادند مكتب‌ها به كارشان 
ادامه بدهند، ايشان رفت وحسابدار بازار شد. پدرما اجازه نداد 
ما در مدارس جديد وارد شويم، لذا مارا به روستاي شورين 
كه نزديك‌ترين روستا به همدان بود، فرستاد كه صبح‌ مي‌رفتيم 
وعصر برمي‌گشتيم. پدر مرحوم  ايت‌الله موسوي همداني، امام 
جمعه سابق، روحاني بود و مكتب‌داري هم مي‌كرد وما پيش 
ايشان شروع به درس خواندن كرديم واين فاصله را ازشهر 

همدان تاروستاي شورين مي‌رفتيم .  
در قديــم، همدان مركــز صادرات كربــاس وچيت بود و 
ازشهرهاي شمال، به‌ويژه رشت برنج وارد مي‌كردند. پدر ما 
بازاري بود و با تجارت روزگار مي‌گذراند. يادم هست كه  با 
يكي ازهمشهريان همداني، يعني پدر حاج حسن دباغ )همسر 
خانم مرضيه حديدچي)دباغ(بانوي انقلابي مشهور( در رشت 
مغازه اي داشت.  البته فقط براي تجارت در رشت بودند و در 
آنجا منزل نداشتند. آنها درمسجدي به امامت حجت‌الاسلام 
لامكان نماز مي‌خواندند. پدرم ازاين روحاني بهره زيادي برد 

وهميشه ايشان را ياد مي‌كرد.  
در هرحــال از آنجا برنج به همــدان مي‌آوردند و از همدان 
چيت وكرباس  مي‌بردند و تجارت مي‌كردند. بعد ازجرياناتي 
كه در گيلان اتفــاق افتاد وجنگ‌هائي پيــش آمد، مرحوم 
پدرم مي‌گفت دشــمن  براي اين خطه نقشه عجيبي كشيده 
و مي‌خواهد حيثيت مردم را ببرد و با ايجاد فســاد به شيوه 
غرب و برهنگي و رواج بهائيــت، مردم را از دين منحرف 
كند، به همين منظور بعد ازمدتي تصميم گرفت مغازه رشت 
را بفروشد  وبه زندگي در همدان كه از قديم به دارالمومنين 
معروف بود، اكتفا كند. بارها اين موضوع را متذكر مي‌شد كه 
من اطمينان نداشتم با ماندن شما بچه‌ها در رشت، چه بلائي 
بر سر دينتان مي‌آمد. پدر بنده مرد بسيار نجيب و معتقدي بود 
و هميشه يادآوري مي‌كرد هيچ شهري همدان نمي‌شود و لذا 

با ان همه سرسبزي رشت، همدان را به آنجا ترجيح داد. پدر 
ما به شهر خود بازگشت و در آن زمان روحانيت در همدان  
بســيار فعال بود. تمام بازاريان قبل ازاينكه به بازار بروند، ا 
اول به جلسه درس مي‌رفتند و بحث مسائل شرعي خريد و 
فروش را مي‌خواندند وبعد به بازار مي‌رفتند. خدا رحمت كند 
پدرم با روحانيت رفت وآمد داشــت و خانه يكي بود. او با 

خيلي از علما آشنا بود.
روحانيون همدان چه كساني بودند؟

شهر همدان روحانيون زيادي داشت كه به سه گروه تقسيم 
مي‌شدند. مرحوم آيت‌الله غلام‌حسين جعفري شاهنجريني 
ازشاگردان سيد ابوالحســن اصفهاني كه خيلي مايل بوديم 
هميشه در همدان باشند، اما ايشان درتهران ماندند و مردم را 

ارشاد مي‌كردند. سخنراني‌هاي آتشيني هم داشتند و ساواكي‌ها 
را به تمسخر مي‌گرفتند. آيت‌الله متقيان و آيت‌الله عراقچي هم 
بودند كه متاسفانه مردم كمتر گرداگرد اينها جمع مي‌شدند و 
لذا در همدان كمترشــناخته شده بودند. برخي از روحانيون 
انقلابي هم به شهرهاي همدان وشهرستانهاي استان ما تبعيد 
مي‌شدند، مثل آيت‌الله جنتي كه به اسدآباد تبعيد شدند و سراغ 

اينها هم مي‌رفتيم.
چه كساني در انقلاب نقش مؤثري داشتند؟ 

حاج آقا رضا فاضليان وآيت‌الله عندليب‌زاده وشــيخ هادي 
تالهي بودند كه بسيار موثر بودند و با هم بسيار دوست بوديم. 
دوستان واطرافيان شهيد مدني در همدان زياد بودند ازجمله 
كساني كه بازاري بودند حاج آقا فتحي،حاج تقي سراج، حاج 
آقا فريد،برادران حجازي، حاج اقا همايوني، حاج آقا رستمي، 
حاج اقا آزاديان، امير چلويي، حسين كوشش. يكي از كساني 
كه متاســفانه زود از دست ما رفت، آقاي دادفرما بود. او آدم 
جالبي بود و سعي مي‌كرد وسيله تكثير اعلاميه‌هائي را كه از 
ناحيه حضرت امام يا حاميان ايشان صادر مي‌شد، فراهم كند. 
ايشــان هر نوار و اعلاميه‌اي كه مي‌آمد به من مي‌داد. من هم 
در دانشــگاه و آموزش و پرورش و جاهاي ديگر دوســتان 
مورد اعتمادي داشتم و آنها را در اختيارشان مي‌گذاشتم و آنها 
مخفيانه تكثير مي‌كردند و در اختيار ما قرار مي‌دادند. به اين 
ترتيب نواري كه از طرف امام مي‌آمد، در ظرف دو سه روز 
در سطح استان پخش مي‌شد. انقلاب در همدان وشهرهاي 
اطــراف به خاطر دارالمؤمنين بودن وســابقه روحانيتش از 
اهميت زيادي برخوردار است. در نهاوند روحانيوني چون 
شهيد قدوسي بســيار موثربودند. افرادي هم در توبسركان 

بودند كه نامشان را فراموش كرده‌ام.  
چگونه با شهيد مدني آشنا شديد؟  

ايشان يك سال به همدان مي‌آيند وحضرت آيت‌الله آخوند 
ملاعلي از ايشان خيلي خوشش  مي‌آيد. شهيد مدني مبتلا به 
مرض ســل بودند و بيماري ايشان شدت پيدا ‌كرد، به‌حدي 
كه گاهي خون استفراغ مي‌كردند و دوستان از سلامتي ايشان 
مايوس شده بودند. در نجف، دكتر معالج ايشان هواي گرم 
آنجا را براي ايشــان مضرمي‌داند، لذا ايشان ناچار مي‌شود 
در تابســتان‌ها به ايران سفر كند. پدر ما آن موقع در عتبات 
بود. مرحــوم آقاي مدني تصميم گرفته بود به همدان بيايد. 
حاج‌آقاي ما به آقاي مدني عرض كرده بود كه در همدان به 
منزل ما بيايند و ايشــان هم آمدند. دو سه روز اول به ديد و 
بازديد گذشت و بعد ماه مبارك رمضان رسيد و حاج آقا هم 

آمد. بسيار ماه رمضان جالبي بود.

شــهيد مدني خيلي اجتماعي بود.ي ك 
بعدي نبود. با جوان‌هــا جوان بود، با اهل 
عبادت و روحانيون مثل خودشان بود. غير 
از اين بود كه آقاي مدني نمي‌شد. روحيات 
مرحوم آقاي مدني خيلي قابل توجه بود. 
ايشان در وجودش لطافتي داشت كه همه 
را به خود جذب مي‌كرد. روحاني‌اي نبود كه 
ميدان راخالي كند. ايشان شخصيت ممتاز 
قابل توجهي بود. ابعاد وجودي او ناشناخته 
مانده  وكسي ايشان را در جامعه به‌خوبي 

معرفي نكرده است.

 »شهيد مدني و روحانيت همدان« در گفت و شنود شاهد ياران 
با سيد محمد حسيني

هوشمندي ايشان 
مانع از بروز اختلاف بود ...

رابطه شهيد مدني با روحانيون برجسته همدان در دوران قبل 
و بعد از انقلاب، همواره مورد بحث و ســئوالات فراواني 
بوده و پاســخ‌هاي درخوري نيز به اين پرسش‌ها داده نشده 
اســت. سيد محمد حســيني از قديمي‌ترين ملازمان شهيد 
مدني در ضمن مصاحبه‌اي دلنشين در اين باره به روشنگري 
مي‌پردازد و نكات ديگــري را هم بازگوئي مي‌كند و هر 
چند در طول گفتگو بارها عذرخواهي مي‌كند كه متاسفانه 
بسياري از خاطرات را از ياد برده است، با اين همه ماحصل 
گفتگوي ما با ايشــان حاوي نكات ارزشمندي است كه در 

كمتر مصاحبه‌اي به آنها اشاره شده است.
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چه خاطره اي از آن روزها داريد؟
آقاي مدني مهمان ما بودند و برنامه‌شــان اين بود كه در ماه 
رمضان بعد از افطار نماز مي‌خواندند. ما هم گفتيم حالا كه اين 
‌طور است، نماز را به جماعت و در مسجد بخوانيم. خانواده 
گفتند ما هم مي‌خواهيم بيائيم. گفتيم نمي‌شود و ماشين، منتظر 
آقاي مدني است. آقاي مدني مطلع شد و گفت صبر مي‌كنيم 
تا آنها هم بيايند، چرا مانع مي‌شويد؟  خلاصه برنامه را جوري 
ترتيب داد كه خانم‌ها هم در نماز جماعت مســجد شركت 
كنند. چيزي كه من در آن ماه مبارك رمضان شاهد بودم، اين 
بود كه ما براي ايشان رختخواب پهن مي‌كرديم، ولي ساعت 
2 صبح مي‌رفتم و مي‌ديدم ايشان روي فرش خوابيده است. 
در عبادت بسيار عجيب بود، بدون اينكه انعكاسي داشته باشد. 
امام جماعت شدن را خيلي سخت قبول مي‌كرد. در نجف در 

نماز جماعت گاهي جاي امام خميني نماز مي‌خواند.
 قبل از انقلاب، سفر هم با شهيد مدني مي‌رفتيد؟

سفر طولاني خير، ولي وقتي ايشان تبعيد بودند، به ديدنشان 
مي‌رفتــم. يك بار هم به خرم‌آباد و نورآباد رفتيم و دو ســه 

روزي پيش ايشــان بوديم. كســاني در آنجا خانه‌شان را در 
اختيار ايشان گذاشــته بودند و پذيرائي مي‌كردند. ايشان در 
نورآباد مشكلي نداشت و در آنجا هم تحولات زيادي را به 

وجود آورد.
از سلوك شهيد مدني با مردم خاطراتي را بيان كنيد.  

آقاي مدني خيلي اجتماعي بود. يك بعدي نبود. با جوان‌ها 
جوان بود، با اهل عبادت و روحانيون مثل خودشان بود. غير 
از اين بود كه آقاي مدني نمي‌شــد. روحيات مرحوم آقاي 
مدني خيلي قابل توجه بود. ايشان در وجودش لطافتي داشت 
كه همه را به خود جذب مي‌كرد.آقاي مدني روحاني‌اي نبود 
كه ميدان راخالي كند. ايشان شخصيت ممتاز قابل توجهي بود. 
ابعاد وجودي او ناشــناخته مانده  وكسي ايشان را در جامعه 
به‌خوبي معرفي نكرده اســت. محبوبيتش عام بود، در حالي 
كه در آن زمان، پذيرفتن تفكراتش براي برخي آســان نبود 

.تيزبيني ايشان امر ساده‌اي نبود و 
همه مسائل را زود درك مي‌كرد 
و راهكارش را به بهترين وجه 

ارائه مي‌داد.
ايشان ويژگي‌هاي مثبت همه را 
تقويت مي‌كرد ودر مورد تربيت 
و رشد افراد سعي بليغ داشت. 
يك بعدي نبود. بسيار پر كار و 
پرجوش بود. با جوان‌ها خوش 
بود و تا ســاعاتي از نيمه شب 
با آنان صحبت مي‌كرد. خودرا 
وقف مردم وجامعه مي‌دانست 
از هيــچ خدمتــي مضايقه  و 
نمي‌كــرد.  هر چنــد خودش 
ترك بود و  لهجه‌اش گوياي آن 
است، برايش فرق نمي‌كرد كه 
طرف مقابل افغاني باشد يا ترك يا لر يا عرب. تركي صحبت 
كردنش گيرا بود و به عربي كه ســخنراني مي‌كرد، عرب‌ها 
جذب مي‌شدند. هرجا كه بود خدمت خود را انجام مي‌داد.  
شاگردانش در افغانستان و پاكستان هم بودند، از جمله شهيد 
عزالدين حسيني كه مدت‌ها در محضر ايشان تحصيل كرده 
بود. درمشهد بيشتر با شاگردش مرحوم كافي دمساز بود. در 
گنبد خدمات فراواني كرد و در لرستان زحمات زيادي كشيد. 
در همدان اين همه صندوق قرض‌الحسنه ودرمانگاه ودار‌الايتام 
حاصل زحمات ايشان است. در آذرشهر، مخصوصا درتعطيل 

كردن كارخانه شراب نقش مهمي داشت.
ايشان با جوان‌ها جوان بود، با متهجد متهجد بود. اجتماعي 
بود و با مردم زندگي مي‌كرد و دربين مردم حضور داشــت. 
گوشــه نشين نبود. هنگامي كه سخنراني مي‌كرد، مردم را به 
هيجان مي‌آورد. وقتي مي‌گفت عزيزان من به خود آئيد، اين 
نفس را تنبيه كنيد، ازخودم شرم مي‌كنم، چون بايد اول خودم 
را نصيحت كنم، اشــك از چشمانش سرازير مي‌شد و همه 
منقلب مي‌شدند. صدايش هنوزدر گوشم  طنين‌انداز است.

درآخر عمر هم كه خونــش را در نماز جمعه تبريز تقديم 
انقلاب كرد و به شهادت رسيد. در بارة ايشان هر چه بگويم، 

كم گفته‌ام.  
معاندين سعي مي‌كردند بين ايشــان و ساير روحانيون 
اختلاف ايجاد كنند. در اين زمينه هم به نكاتي اشــاره 

كنيد.
ايشان هوشياري عجيبي داشت و توطئه‌ها را خنثي مي‌كرد. 
كســاني بودند كه مي‌خواســتند بين مرحوم آقاي مدني و 
مرحوم‌آقاي آخوند اختلاف ايجاد كنند و اين خيلي عجيب 
بود، اما هوشــياري هر دو بزرگوار، اين توطئه را خنثي كرد. 
يك روز يك نفر گفت: »فلانــي! من پريروز خدمت آقاي 
آخوند بودم. پدر شما آنجا آمد. نامه‌اي از آقاي خميني براي 
آقاي آخوند آورده بود. نامه را كه مي‌خواست خدمت ايشان 
بدهد، گريه‌اش گرفت و گفت: تكليف ما با نامه آقا چيست؟« 
آقاي آخوند فرمود: »آسيد! ‌شــما هرچه مي‌گوئيد، درست 
اســت. ولي من با فلاني چه كنم كه هر شب هم به مسجد 
مي‌آيد، از من ســئوال كرده در رفراندوم شاه شركت كنم يا 
خير؟ من هم جواب داده‌ام كه شــركت در اين رفراندوم در 
حكم محاربه با امام زمان)عج( است، ولي باز رفته و شركت 

كرده! با اينها چه كنم؟«.
 همچنين عده‌اي تلاش مي‌كردند بين شهيد مدني و مرحوم 
آيت‌الله بني‌صدر هم اختلاف ايجاد كنند، ولي مرحوم بني‌صدر 
روحيات و شــهامت و حالت خاصي داشت و لذا معاندين 
موفق نمي‌شدند. مرحوم آقاي بني‌صدر سيدي بود مجتهد، 
تحصيلكرده نجف و از نظر امور دنيوي، مالك‌زاده بود، يعني 
اجدادش مالك بودند. در اظهارنظر هم انسان باشهامتي بود 

و اگر كسي مشكلي را براي ايشان مطرح كرد، بلافاصله به 
مسئول مربوطه زنگ مي‌زد و عتاب مي‌كرد كه چرا اين‌طور 
رفتار كرديد؟ توقع ايشان از مرحوم آقاي آخوند اين بود كه 
شما با اين موقعيت قابل توجه در همدان و ارادتمندي اغلب 
طلاب نسبت به شــما، چرا در اظهارنظر در باره رژيم شاه 
احتياط مي‌كنيد؟ مرحوم آقاي آخوند نظراتشان فرق مي‌كرد 
و از زمان مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري، خوف اين را 
داشتند كه حوزه در معرض خطر قرار بگيرد، چون تصورشان 
اين بود كه رژيم قوي‌تر از اين حرف‌هاست و ما نمي‌توانيم 
موفق بشويم، بنابراين بايد حوزه و مدرسه و طلاب را حفظ 
كنيم. شايد شنيده باشيد كه در زمان رضاشاه كاري كردند كه 
مدرسه فيضيه قم هم طلبه نداشت و طلبه‌ها صبح‌ها بيرون 
شهر و در باغات مي‌رفتند و درس مي‌خواندند و شب‌ها به 

مدرسه برمي‌گشتند.
 در همدان در زمان رضا شاه  مدرسه علميه زنگنه را خراب 
كردند و وسط آن مدرسه دخترانه ساختند. موقعي كه رضاخان 
به درك واصل شد، مرحوم آيت‌الله بني‌صدر مدرسه را پس 
گرفت و آن را احيــا و تجديد بنا كرد و براي افتتاح حوزه، 
مرحوم آقاي فلســفي را دعوت كرد كه سه روز سخنراني 
كرد. يكي از چيزهائي كه حكومت در آن خيلي جدي بود، 
اختلاف ايجاد كردن بين روحانيون همدان بود. مرحوم آقاي 
مدني و مرحــوم آقاي بني‌صدر از نظر فكر و روحيه به هم 
نزديك‌تر از ديگران بودند و هر دو شــهامت زيادي داشتند. 
ويژگي شهيد مدني اين بود كه نظام شاهنشاهي را شجاعانه 
رد مي‌كرد. ايشان فقط مديريت ونظم اجتماعي ونظام  شرع 
را قبول داشت و با هرج ومرج مقابله مي‌كرد. شهيد مدني با 
تقواي بي‌نظير و متانت بالايش، محبوبيت زيادي را كســب 
كرده بود .ايشان ارادت خاصي به امام خميني داشت وانقلاب 
رالازم مي‌ديد تــا زمينه براي ظهور حضرت ولي‌عصر، امام 

زمان  )عج( فراهم شود.
خيلي ازروحاني‌ها به چند مرجع نجف يا قم معتقد بودند، اما 
شهيدمدني جز امام خميني، كسي را به عنوان مرجع معرفي 
نمي‌كرد و ايشان را تنها منجي كشور مي‌دانست ومعتقد بود 
تنها كسي كه بالاخره ما را از دست اين رژيم ستمگر و سفاك 
نجات و از اين فلاكت نجات خواهد داد، امام اســت. امام 
فردي بود كه علاقمندان به ايشان، از جمله آقاي مدني، پيروي 

از فرد ديگري را مصلحت نمي‌دانستند.  
از حالات شهيد مدني به هنگام عبادت و دعا فراوان سخن 

گفته‌اند. شما در اين زمينه چه خاطراتي داريد؟
آقاي مدني تظاهر نداشــت، ولــي موقع صحبت، بي‌اختيار 
منقلب مي‌شد و اشك مي‌ريخت. ابوي ما هم همين‌طور بود 
و هر وقت آقــاي مدني روضه مي‌خواند، حال عجيبي پيدا 
مي‌كرد و گريه‌اش  باصدا هم بود. به نظر من اينها در قيامت 
اتمام حجت هستند كه تحت هيچ شرايطي احكام دين را زير 
پا نگذاشتند و خلاف دستور رضاخان، روضه‌خواني محرم 
را به هر شكلي كه بود در خانه‌ها برگزار مي‌كردند.در حجره 
پدر ما كســي جرئت نداشت غيبت كند و پشت سر كسي 
حرف بزند. ما در بازار افرادي را داشتيم كه پشتوانه مبارزات 
و انقلاب و همگي از ارادتمندان روحانيوني چون آقاي مدني 
بودند. ايشان بزرگ‌ترين نعمتي بود كه خداوند نصيب مردم 

همدان فرمود.
از ساده زيستي شهيد مدني هم به نكاتي اشاره كنيد.

يك بار به شهيد مدني گفتيم شما سالي حداقل سه چهار ماه 
در همدان هستيد، اجازه بدهيد ما براي شما خانه‌اي تهيه كنيم. 
ايشــان فرمود من به خانه نياز ندارم. بالاخره آن ‌قدر اصرار 
كرديم تا ايشــان راضي شد و ما خانه‌اي را پيدا كرديم. آقاي 
مدني فرمود: »من از ســهم امام چيزي براي خانه نمي‌دهم، 
خودم هم پول ندارم. از كجا مي‌خواهيد پولش را تهيه كنيد؟« 
عده‌اي جمع شديم و خانه را خريديم و به ايشان هديه داديم. 

با جوان‌ها جوان بود، با متهجد متهجد بود. 
اجتماعي بــود و با مردم زندگي مي‌كرد و 
نشين  گوشه  داشت.  مردم حضور  دربين 
نبود. هنگامي كه سخنراني مي‌كرد، مردم 
را بــه هيجان مــي‌آورد. وقتي مي‌گفت 
عزيزان من به خود آئيد، اين نفس را تنبيه 
كنيد، ازخودم شرم مي‌كنم، چون بايد اول 
خودم را نصيحت كنم، اشك از چشمانش 

سرازير مي‌شد و همه منقلب مي‌شدند.
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                ويرايش دوم

ايشان فرمود: »بايد خانه را به نام بنياد شهيد كنيد.« و ما اين 
كار را كرديم. بعد از شــهادت ايشان، اين خانه خيلي دست 
به دست گرديد. بنياد شهيد گفت اين خانه وقف امام جمعه 
است. امام جمعه همدان هم آيت‌الله نوري شدند و گفتند كه 
اين خانه‌اي نيست كه به درد اين كار بخورد و خانه‌اي كه الان 
متعلق به امام جمعه است، به نام بنياد شهيد خريداري و خانه 
قبلي فروخته شد كه وجه اين خانه داده شود. خانه را به همان 
كســي فروختيم كه از اصل، خانه به او تعلق داشت. آن بنده 
خدا فوت كرد و گشتيم وارث او را پيدا كنيم، ديديم وارث 
ندارد. بالاخره خانه را داديم به بنياد شهيد و خانه بعد از اين 
همه دســت به دست گشتن‌ها، دوباره شد مال بنياد شهيد و 
حالا به عنوان خانه شهيد مدني هنوز باقي است و تبديل به 

موزه شهيد مدني شده است. 
در دوران پــس از پيروزي انقلاب، شــهيد مدني به چه 

اموري رسيدگي مي‌كردند؟
اوايل آقاي مدني در خانه خودشان به امور مي‌رسيدند، ولي 
بعد كه جا كم آمد، به هتل بوعلي رفتيم كه هر قســمت آن 
به دســت ‌نهادي بود. يك روز آقاي مدني را ديدم كه خيلي 
عصباني است. ديدم آقاي عالمي هم آمد و آقاي مدني شروع 
كرد به تندي كردن با او كه: »چه مي‌گوئي؟ چه مي‌خواهي؟« 
نامه‌اي هم به عنوان اســتعفا نوشته بود و با عصبانيت همه 
نامه‌ها را سرپله ريخت كه برود سوار ماشين بشود و به منزل 
بــرود. من فورا به بچه‌ها گفتم نامه‌‌ها را جمع كنند كه حتي 
يك برگش هم دست كســي نيفتد و همه را بدهند به من. 
نامه‌ها اعتراض آقاي مدني به مــوارد مختلف بود كه براي 
جاهاي مختلفي فرستاده بود. من به منزل ايشان رفتم وديدم 
شهيد مدني نشسته ودارد مطالعه مي‌كند. در زدم، ولي ايشان 
توجه نكرد. رفتم و به حاج اسدالله فتحي عرض كردم: »شما 
برويد. آقا براي شما احترام بيشتري قائل است.« با ايشان رفتيم 
ودق‌الباب كرديم. ايشان در را باز كرد و ما سعي كرديم ايشان 

را از رفتن باز داريم و ازناراحتي‌اش بكاهيم.
ايشان به چه دليل استعفا  دادند؟   

موضوع اختلاف بين آقاي مدني وآقاي عالمي را همه اهالي 
همــدان مي‌دانند. آقاي عالمــي از مرجعي حكم نمايندگي 
نداشــت و مدتي انقلابي صحبت كرد وجوانان گرد ايشان 
جمع شــدند. ساواك ايشان را ممنوع المنبر كرد و ايشان در 
پايين منبر مي‌نشست وادامه مي‌داد و لذا ايشان را به سردشت 
تبعيد كردند. ما همان طور كه براي  ديدار همه تبعيديان مي 
رفتيم، براي ديدار ايشــان هم به سردشت رفتيم. درآن زمان 
زمان آقاي خلخالي هم آنجا بود. بعد ازديدار با آقاي خلخالي، 
ايشــان از من پرســيد آقاي عالمي در همدان است؟ و من 
توضيح دادم. نمي‌دانم آقاي خلخالي در تبعيد چه ديده وچه 
بحث‌هايي با آقاي عالمي كرده بود كه گفت خودتان را معطل 

اين آقا نكنيد. از همان زمان ما به ايشان ترديد پيدا 
كرديم. 

در زمان انقلاب وقتي تانك‌ها را تسخير كردند، نيمي 
از اســلحه‌ها به منزل آقاي عالمي رفت و فرزندان 
ايشــان كه جزو منافقين بودند، اسلحه‌ها را بردند. 
از همان روز مردم كم‌كم از ايشــان فاصله گرفتند. 
شهيد مدني خيلي چيزها را مي‌دانست، اما سكوت 
مي‌كرد. يك روحاني  در مقابلش قد علم كرده بود 
كه اجازه اجتهاد و ازمرجعي مجوز نداشت، در حالي 
كه آيت‌الله مدنــي مجتهد نماينده حضرت امام در 
غرب كشور بود.البته بعدها هم كه شهيد مدني  با 
حكم نمايندگي رســمي از سوي امام، وارد همدان 
شد، هرگز برخورد بدي با آقاي عالمي نكرد. قبلًا 
آقاي عالمي نماز جمعه را مي‌خواند و آقاي مدني 
مي‌آمد و اقتدا مي‌كرد تا اينكه رسما از طرف امام به 
آيت‌الله مدني ابلاغ شد نماز جمعه را ايشان بخواند 

و محل نماز جمعه از مسجد ميرزا داود به دانشگاه تغيير مكان 
داده شد. 

 چرا بعد از شهادت ايشــان، نامشان اين‌قدر در همدان 
مسكوت مانده است؟

من هم تعجب مي‌كنم، ولي در عين حال شب‌ها سيد حسن 
فاضليان كه منبر مي‌رود، دعا كــه مي‌كند نام آقاي مدني را 
مــي‌آورد؛ اما ديگر روحانيون از بردن نام ايشــان خودداري 
مي‌كنند. البته من ازحوزه همدان تعجب مي‌كنم كه اسم آيت‌الله 
بني‌صدر راهم نمي‌آورند. ايشان انصافاً‌ روحاني مفيدي بود، 
امانمي‌دانم چرا كمتر از ايشان و از آيت‌الله مدني ياد مي‌كنند! 
آيت‌الله بني‌صدر وآيت الله مدني، رفتار اجتماعي‌شان به هم 
نزديك‌تــر از بقيه روحانيون بود و در زمان رژيم ســابق، با 
رشادت براي مردم كار مي‌كردند و ترس و واهمه‌اي نداشتند، 
اما حالا از آيت‌الله بني‌صدر به خاطر پسرش يادي نمي‌كنند، 
در حالي كه اينها به هم ربطي ندارند. از شهيد مدني هم همين 
طور در حالي كه بايد در همدان براي ايشان يادمان بسازند. 

آقاي مدني در همدان كم كار نكرده‌اند.
  يك روز آقاي كي نژاد اســتاندار از من پرسيد اين صندوق 
قرض‌الحسنه چه طوري تأسيس شد؟ گفتم يك روز خدمت 
آقاي مدني بوديم، فرمود اين صدقات چيست كه مي‌دهيد؟ 
قبض‌هاي يك تومني چاپ كنيد و به اشخاص قرض‌الحسنه 
بدهيد. در ميان‌آن جمع به بنده فرمود تو مســئول اين كار. 
عرض كردم چشم! آمديم و قبض‌ها را چاپ كرديم و به رفقا 
داديم و چهار پنج توماني جمع‌آوري شد. بعد ديديم نمي‌شود 
افــراد به حجره ما بيايند و بروند. فكر كرديم بعد از تعطيلي 
حجره، در مغازه‌اي پشت مسجد ميرزاداود كه متعلق به آقاي 
رستمي نجار بود ومغازه خالي بود، صندوق قرض‌الحسنه راه 
بيندازيم. حجره كه تعطيل مي‌شد مي‌رفتيم دراين مغازه.  خدا 
رحمت كند شهيد هزاوه اي را كه آن زمان شاگرد من بود و 
در كارهاي صندوق به مــن كمك مي‌كرد و بعد از انقلاب 
توسط منافقين در جلوي منزلش ترور شد و به شهادت رسيد 

. همراه شهيد هزاوه‌اي مي‌رفتيم و هفت هشت نفري مي‌آمدند 
و قرض مي‌گرفتند. اين صندوق كم‌كم گسترش پيدا كرد و 
هم اكنون به قرض‌الحســنه مهديه تبديل شده وداراي چند 

شعبه است. 
 ميدانداري شهيد مدني در انقلاب، مخصوصا در غرب 

كشور به چه شكل بود؟
آيت الله مدني نماينده تا م الاختيار حضرت امام بود ودرغرب 
كشور، چه در بخشي ازكرمانشــاه، چه درلرستان وايلام از 
ايشان حرف شنوي داشتند وايشان اولين جلسات نمايندگان 
را در همدان با روحانيت غرب كشــور برگزار نمود. به يك 
نكته دقت كنيد: رئيس جمهور فردي همداني و شهيد مدني 
فــردي تبريزي بود و مردم همدان قاعدتاً در غائلة بني‌صدر 
بايد به طرفداري از او برمي‌خاستند، اما اولين نواري كه براي 
امام خميني برده شــد كه بني‌صدر در همدان سخنراني و با 
انقلاب مخالفت كرده بود، توســط آقاي همايوني برده و به 
حاج احمدآقا خميني تحويل داده شده بود تا به عنوان يك 
سند رسمي به امام ارائه شود. درست است كه مردم همدان، 
انقلابي و دنبال امام وحكومت اسلامي بودند، ولي اين انقلابي 
ماندن را چه كسي جز آيت الله مدني،  با تيزبيني خود هدايت 
كرد ؟ شــما ببينيد در تبريز و كردستان و هر جاي ايران كه 
اغتشاشاتي بود، يك فرد ليبرال در آن دخالت داشت، اما در 
همدان نه از بني‌صدر طرفداري شد ونه از آقاي عالمي،  بلكه 
مردم از حضــرت امام  وآيت الله مدني پيروي كردند و اين 
موضوع به ايمان محكم مردم همدان به  جمهوري اسلامي 

ارتباط دارد. 
چگونه از رفتن شهيد مدني به تبريز مطلع  شديد؟

 ايشان يك شب به من زنگ زد و فرمود بيا اينجا. رفتم. فرمود 
الان از قم و تهران خبــر داده‌اند كه آقاي قاضي را در تبريز 
شهيد كرده‌اند و امام فرموده‌اند من فردا صبح بايد بروم و در 
تشييع جنازه آقاي قاضي شركت كنم و نماز ايشان را هم من 
بخوانم. هواپيما هم ساعت 8 حركت مي‌كند. گفتم: »حاج‌آقا!‌ 
پس نماز جمعه همدان چه مي‌شود؟« گفتند: »حاج آقا رضا 
فاضليان بخوانند.« صبح ســاعت 8 ايشان با هواپيما رفت و 
خود من هم همراهشــان رفتم. ايشان وقتي وارد تبريز شد، 
اوضاع دگر گون بود. معلوم شد جنازه شهيد قاضي در اختيار 
عده‌اي اســت كه از طرفداران آيت‌الله شريعتمداري هستند. 
مجاهدين خلق و بقيه ضدانقلاب‌ها هم به‌شدت فعال بودند. 
حزب‌اللهي‌هاي تبريز مي‌بينند كه آقاي مدني آمده اســت و 
اطراف ايشــان را مي‌گيرند و به هر كيفيتي كه بود، جنازه را 
از اختيار آنها خارج و تشــييع و دفن مي‌كنند. شايد اين را 
نشنيده باشــيد كه در حكم آقاي مدني كه من خودم ديدم، 
امام نوشته بودند شما امام جمعه تبريز و نماينده تام‌الاختيار 
من هستيد. ايشان هر 15 روز يك مرتبه مي‌آمد همدان. روز 
جمعه بعد از ظهر يا صبح شنبه مي‌آمد همدان و به 

امور رسيدگي مي‌كرد و برمي‌گشت.   
 چگونه از نحوه شهادت ايشان مطلع شديد؟

عصر جمعه بعــد از ظهر بود كــه خانم دكتر 
كي‌نژاد، اســتاندار آن موقع همدان به من زنگ 
زد و گفت: »خبر ناراحت‌كننده‌اي را مي‌خواهم 
به شــما بدهم و مي‌دانم كــه خيلي هم برايتان 
سخت اســت، ولي چاره ندارم. آقاي مدني را 
شــهيد كردند.« باور كنيد وقتــي اين را به من 
گفت، انگار آســمان روي سرم خراب شد. بنا 
بود جنازه ايشــان به همدان بيايد و از اينجا به 
قم فرستاده شود. سيصد چهارصد نفري بوديم 
كه براي استقبال از جنازه به ميانه رفتيم. در آنجا 
اختلاف افتاد كه اگر جنازه را به همدان بياورند، 
طول مي‌كشد و خلاصه به اين نتيجه رسيدند كه 

جنازه مستقيما به قم برده شود.

رئيس جمهور فردي همداني و شهيد مدني 
فردي تبريزي بود و مردم همدان قاعدتاً 
در غائلة بني‌صــدر بايد به طرفداري از او 
برمي‌خاســتند، اما اولين نواري كه براي 
امام خميني برده شــد كه بني‌صدر در 
همدان سخنراني و با انقلاب مخالفت كرده 
بود، توسط آقاي همايوني برده و به حاج 
احمدآقا خميني تحويل داده شده بود تا به 
عنواني ك سند رسمي به امام ارائه شود.
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از خاطراتي كه از شــهيد مدني داريد، شمه‌اي بازگو 
كنيد.

درباره حضرت آيت‌الله مدني، علماي اعلام بهتر مي‌توانند 
اظهارنظر كنند و ما فقط آنچه را كه به چشم خود ديديم، 
مي‌توانيم يادآوري كنيم. ما در آن حد نيســتيم كه درباره 

حاج‌ آقاي بزرگوار، شهيد آيت‌الله مدني اظهارنظر كنيم.
ساده‌زيستي حاج‌ آقاي مدني زبانزد مسئولين كشور است. 
اين نكته از نگاه هيچ كس پنهان نبود. اين ساده‌زيســتي 
نه تنها در بيت خودشــان كه در همه جا بود. ما در اغلب 
مســافرت‌ها و ماموريت‌ها در خدمتشــان بوديم. من آن 
موقع فرمانده عمليات ســپاه و در همــه ماموريت‌هاي 
خارج از اســتان در خدمت ايشــان بودم و اكيپي هم كه 
در بيت ايشــان داشتيم، تحت مســئوليت من بود و ما را 
همراه خودشــان مي‌بردند و اين باعث افتخار ما بود. در 
مســافرت‌ها هم مشاهده مي‌كرديم كه ايشان ساده‌زيستي 

را رعايت مي‌كردند.
در شهرســتان همدان در خدمت ايشــان بوديم. يكي از 
ياران قديمي ايشــان آمدند و تقاضا كردند كه آقا! براي 
ناهــار به منزل ما تشــريف بياوريد. حــاج آقا گفتند به 
شــرطي به خانه شــما مي‌آيم كه براي ناهار آش درست 
كنيد و غذاي ديگري نباشد. ظهر شد و رفتيم. سفره را كه 
پهن كردند، ديديم غير از آش غذاي ديگري هم هســت. 
ما همه منتظر دور سفره نشستيم.‌ آقا به غذا دست نبردند 
و صاحب منزل را صــدا زدند و گفتند: حاج‌ آقا! قرار ما 
چه بود؟ صاحبخانه جواب داد: با شما قرارمان آش بود، 
آش درســت كرديم، ولي باقي غذاها مال مهمان‌هاست. 
حاج آقا با تعجب نگاهي به همه ما كردند كه دور ســفره 
نشســته بوديم و همگي جوان هــم بوديم و گفتند: والله 
دست به ســفره دراز نمي‌كردم اگر از اين بيم نداشتم كه 
اين جوان‌ها گرســنه بمانند. سپس شروع به غذا خوردن 

كردند. 
يك روز به اروميه مســافرت كردند. آن روزها اروميه و 

مخصوصاً جاده‌هاي منتهي به آن امنيت چنداني نداشت. 
ســال 58 بود. حاج آقا حســني، امام جمعــه اروميه به 
تبريز تشــريف آورده بودند كه همراه حاج آقا به اروميه 
برگردند. ما همراه حاج آقا بوديم. به شهرستان خوي كه 
رســيديم، با ازدحام جمعيتي روبرو شديم كه از خوي، 
سلماس، اروميه و جاهاي ديگر به استقبال حاج آقا آمده 
بودنــد و چند تا نفربر هم آورده بودند و مي‌گفتند: حاج 
آقا بايد سوار نفربر شود، چون جاده‌ها امنيت ندارند. حاج 
آقا گفت: با هر وســيله‌اي كه ديگران مي‌روند، من هم با 

همان مي‌روم.

همراه حاج آقا رفتيم و در اروميه از ايشان استقبال عجيبي 
شــد. اين همه مهر و محبتي كه مردم نســبت به ايشان 
داشتند، به خاطر مهرباني و لطافت و اخلاص و عطوفت 
ايشان بود. در شهرستان خوي به منزل دادستان آنجا و در 
اروميه به سپاه رفتيم و در همه جا همان ساده‌زيستي حكم 
بود. ساده‌زيستي در خانه خودش، چه مهمان از شهرستان 
بيايــد، چه از تهــران، چه از خارج كشــور، هيچ فرقي 
نمي‌كرد. در منزل خودش يك ســفره بيشتر باز نمي‌كرد. 

مســئولين رده اول كشور مي‌آمدند و دور همان سفره‌اي 
مي‌نشستند كه ما مي‌نشستيم. سفره دومي نداشت.

مأموريتي هم به مشهدالرضا داشتيم كه بيشتر علماي عظام 
حضور داشــتند، از جمله آيت‌الله دستغيب، آيت‌الله سيد 
جواد خامنه‌اي- پدر مقام معظم رهبري- آقاي ميرزا جواد 
آقا تهراني، آقاي طبسي، آقاي شيرازي، همه اين بزرگواران 
پــس از غبارروبي ضريح مطهر كه مصادف شــد با نماز 
وقت، متفقاً پشــت ســر آقا اقتدا كردند و نماز جماعت 

خواندند. آقا بين علما هم چنين جايگاهي داشتند. 
در منزلشــان چند نفر از بچه‌هاي ســپاه يا خارج از سپاه 
بودند. آنها همه بايد ســر ســفره ناهار يا شام مي‌آمدند 
تا آقا دســت به ناهار مي‌بردند. غذاي منزلشــان هميشه 
ساده و آبگوشــت يا آش بود و هميشه خودشان كدوي 
آب‌پز مي‌خوردند. حضور حاج آقا در تمامي صحنه‌هاي 
اجتماعي و سياســي شهر، بدون كمترين تشريفاتي انجام 
مي‌شد. هميشه سر وقت در مجلس ختم شهدا بودند و به 
خانواده‌شان دلداري مي‌دادند. همواره از مجروحين جنگي 
عيادت و به آنها رسيدگي مي‌كردند. اكيپ‌هائي داشتند كه 
شــبانه مي‌رفتند و مواد غذائي و ضروريات مستمندان را 
مي‌بردند و پشت در منزل آنها مي‌گذاشتند. هيچ كس هم 

نمي‌دانست اين از طرف چه كسي آمده است.
هر وقت به جبهه اعزام داشــتيم، هميشــه و بدون هيچ 
عذري تشريف مي‌آوردند و در پادگان نظامي با تك تك 
برادرها روبوسي و براي آنها دعا مي‌كردند. ارتباط نزديك 
با رزمندگان و با ســپاه داشــتند. خيلي مهربان و پدرانه 
نظارت مي‌كردند. حتي پرســنل سپاه به صورت انفرادي 
مسائل خود را به ايشان مي‌گفتند و حاج آقا برايشان حل 
مي‌كرد. با اينكه خيلي رئوف و مهربان بودند، به موقعش 
خيلي هم قاطع بودند. مثلا يادم هست در سال 58 موردي 
پيش آمد، شــبانه با حضرت امام تلفني تماس گرفتند و 
از ايشان كسب مجوز و شــوراي فرماندهي سپاه در آن 
زمان را منحل كردند و گفتند همه بروند دنبال كارشــان. 

 »شهيد مدني و تعامل با سپاه و پاسداران انقلاب اسلامي« در گفت و شنود 
شاهد ياران با احد پنجه‌شكار

از حاميان مخلص سپاه بود ...

هميشه ســر وقت در مجلس ختم 
شهدا بودند و به خانواده‌شان دلداري 
مجروحين  از  همــواره  مي‌دادند. 
رسيدگي  آنها  به  و  عيادت  جنگي 
مي‌كردند. اكيپ‌هائي داشــتند كه 
شــبانه مي‌رفتند و مواد غذائي و 
ضروريات مستمندان را مي‌بردند و 
پشت در منزل آنها مي‌گذاشتند. 

رابطــه خاص شــهيد مدني با ســپاه و 
پاســداران، در تقويــت اين نهــاد در 
تبريز، نقــش تعيين‌كننده‌اي داشــت. 
اين حمايت‌ها مخصوصــا با آغاز دفاع 
مقدس، جدي‌تر و گســترده‌تر شــد. 
پاســداران نيز نزد ايشان از ارج و قرب 
خاصي برخوردار بودند. در اين گفتگو 
به سلوك شــهيد در اين زمينه اشارات 

بديعي شده است.
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نمي‌خواهيم. تا شــش ماه بعد از ســتاد مركزي آمدند و 
رسيدگي كردند و افراد تازه‌اي را آوردند. در آن 6 ماه هم 
امور را با يك شوراي موقت كه در رأس آن خود معظم‌له 
بودند، اســتاندار وقت، رئيس دادگاه انقلاب – موسوي 
تبريزي و سه نفر از سپاه، اداره كردند. سه نفر سپاه شهيد 
سردار ياقچيان و شهيد حسين بهروزيه و حقير. كارهاي 
اجرائي ســپاه به مسئوليت بنده اجرا مي‌شد، ولي شورا 6 

نفره بود و حاج آقا در رأس آن بودند.
بعد از 6 ماه چه كساني عضو شورا بودند؟

بعد از شــش ماه از ســتاد مركزي آمدند و‌ آقاي رحمان 
دادمان كه وزير راه و ترابري بود و شــهيد شد، به عنوان 
فرمانده سپاه انتخاب كردند و آقاي چيت‌چيان؟؟‌كه الان 
هم در وزارت نيرو هســتند، به رئيس ستاد و بنده هم به 
عنــوان فرمانده عمليات و چند نفر ديگــر از برادران را 

انتخاب كردند و شورا تكميل شد.
آيا در آن زمان رابطه سپاه با شهيد مدني حسنه بود؟

آقا در طول عمرش هميشــه با سپاه رابطه حسنه داشت، 
اما نســبت به عملكرد ســپاه در آن دوره ايراد گرفت و 
كساني را كه عملكردشــان غلط بود، كنار گذاشت، والا 
در طول زندگي‌شــان همواره با ســپاه رابطه خوب و از 
تمام ســپاه‌هاي بعدي تا لحظه شهادتش رضايت داشت. 
ســپاه از روز اول حفاظت آقا را به عهده داشت. البته در 
تبريــز، انتظامات نماز جمعه به عهده كانون المهدي بود. 
بعدا ســپاه آمد انتظامات و حفاظت نمازجمعه را هم به 

عهده گرفت.
حاج‌آقا ارتباط نزديك با سپاه و نظارت كامل بر عملكرد 
آن داشت. مسئله محاصره سوسنگرد كه پيش آمد، شبانه 
با برادر چيت‌چيان رفتيم منزل ايشــان. در هم كه زديم، 
خــود آقا در را باز كرد. نصف شــب بود. رفتيم داخل و 
گفتيم آقا تماس گرفته و گفته‌اند كه در محاصره هستند. 

آقا نگذاشت صبح شود و همان لحظه راهي تهران شد.
با هليكوپتر رفتند؟

خير، آن موقع اين طور كارها رسم نبود. با ماشين رفتند. 
بعدها هليكوپتر و اين چيزها در اختيار سپاه قرار گرفت. 
يك ماشين بليزر بود كه حضرت امام هديه فرموده بودند. 
با همان ماشين رفتيم كه چون ضد گلوله شده بود، خيلي 
سنگين بود و هر چهار چرخ آن وسط راه پنچر شد و ما 
مانديم و بيابــان. آقا گفت يك وقت توي دلتان نيايد كه 
چرا اين طور شد. اين دليل بر قبولي زيارت شماست. من 
به نزديك‌ترين سپاه يكي از شهرهاي شمال كه نمي‌دانم 
نوشــهر يا جاي ديگري بود، رفتم. يك پاسگاه سپاه بود 
و امكانات زيادي نداشت. گفتم با حاج اقا مدني هستيم 
و اين طور شــده. به‌محض اينكه اسم حاج آقا را شنيدند 

گفتند: يــك پيكان و يك آهو 
داريم. گفتم: اگر به آقا بگوئيم 
كه معلوم است كدام ماشين را 
مي‌گويد بياوريد، ولي شما آهو 
را بدهيد. آمديم و آقا را سوار 
آهو كرديم و برادرها ماندند كه 
تاير بخرند و با همان ماشــين 
نزد  وقتي  بياينــد.  گلوله  ضد 
حضرت امام رفتيم، ايشان پيام 
دادند كه سوســنگرد بايد آزاد 
شود كه همين طور هم شد و 
24 ساعت هم طول نكشيد كه 
سوسنگرد آزاد و بچه‌هاي ما از 

محاصره آنجا رها شدند.
آقاي مدني اسدالله بود، منتهي 
در ميدان نبرد شــير بود و در 
برخورد با فقــرا و درماندگان 
مثل آقا علي)ع(، رئوف بود. من فرمانده ســپاه هشترود 
بودم، آمدم تبريز. جو تبريز نامســاعد بود و حزب منحله 
خلق مســلمان اذيت‌ها مي‌كردند. ما براي اينكه شهر را 
كنترل كنيم، اكيپ‌بندي و تقسيم‌بندي و گشت‌هاي شهر 
را راه‌اندازي كرديم. همان شــب اول كــه اين كارها را 
كرديم، به ما اطلاع دادند كه جايگاه و محراب نمازجمعه 
را آتش زده‌اند. اولين اكيپ گشــت را به آنجا فرستاديم. 
وقتي رســيدند گفتند سوخته و تمام شده. خود من رفتم 
و ديدم هيچ كس نيســت و كسي مسئوليتش را به عهده 
نمي‌گيرد. گفتيم در شهر گشتي بزنيم، آمديم جلوي حزب 
رستاخير سابق كه حالا مقر حزب خلق مسلمان بود و با 
نيروهاي خلق مســلمان درگيري لفظي پيدا كرديم، البته 
آنها تيرانــدازي كردند، ولي ما تيراندازي نكرديم. بعد از 
گفتگو، ما را به عنوان مهمان به داخل ساختمان كشيدند. 
بعضي از آنها ما را مي‌شــناختند و دعوتمان كردند. ما به 
اين فكر بوديم كه با مسئولين آنها مذاكره كنيم، ولي آنها 
ما را گروگان گرفتند. ســردار شهيد شفيع‌زاده هم همراه 
ما بود. او از ما جدا شــد و به ســپاه خبر برد كه جريان 
از اين قرار اســت و اينها را به داخــل برده‌اند. آنها از ما 
پذيرائي كردند و ما تصور كرديم مســئله‌اي نيست، نگو 
كه اينها اعلام كرده‌اند كه ما را گروگان گرفته‌اند و ســپاه 
هــم تذكر داده كه اگر اينهــا را آزاد نكنيد چنين و چنان 
مي‌كنيم. ســاعت 12، 1 شب شد و يكي از مسئولين آنها 
كه يــك روحاني بود، آمد و روبروي من نشســت و تا 
شــروع كرديم به صحبت، ديديم سپاه حمله كرده كه ما 

را آزاد كند.
مي‌خواهــم از مظلوميت آقا 
بگويــم كــه در آن مقطع از 
طــرف حزب منحلــه خلق 
مســلمان به آقا جسارت‌هاي 
زيادي شــد، اما آقا با متانت 
رفتــار كرد و بســيار تحمل 
كرد و هيچ حرفــي نزد. آقا 
هميشــه آنها را بــه آرامش 
دعوت مي‌كرد و مي‌خواست 
بدهد.  بصيــرت  آنهــا  بــه 
هميشــه مي‌گفت حقيقت را 
بيابيد. مي‌دانســت كه آنها در 
اشتباهند. هرگز با آنها با زور 
نصيحتشان  فقط  نكرد،  رفتار 
كرد. حتي آن فــردي را هم 
كه خيلي جســارت كرده و 

دادگاه، دســتگيرش كرده بود، دســتور داد آزادش كنند. 
هيــچ برخوردي هم بــا او نكردند. اين جور شــكيبا و 
مهربان بود و همواره سعي مي‌كرد به بصيرت افراد اضافه 
كند. تلاشش اين بود كه مردم ناآگاه را آگاه كند. چماقي 

برخورد نمي‌كرد.
در آن شــرائط هيچ وقت نماز جمعــه را تعطيل نكرد، 
بلكــه كفن پوشــيد و آمد و در جايگاه ســوخته، خطبه 
ً‌ به روي خودش نياورد كه جايگاه ســوخته  خوانــد. ابدا
است. خطبه‌هايش پر از نصيحت و آگاهي دادن به مردم 
بود. هنگام بازگشــت تعدادي از اوباش خلق مســلمان، 
نمازگزاران را با قمه و چماق و هرچه كه به دستشان آمد، 
آزار دادند. تعــدادي از اينها با نصايح و رهنمودهاي آقا 
متوجه اشتباهشان شدند، اما عده‌اي از آنها هنوز كه هنوز 

است متوجه نشده‌‌اند و نخواهند شد.
نمازهاي يوميه آقا هميشــه با جماعــت بود. امام جمعه 
وقت بود، اما با پاي پياده تا داخل بازار، مســجد آيت‌الله 
خسروشــاهي مي‌آمد و نماز ظهر مي‌خواند. شب‌ها هم 
در مسجد شــكلي كه نزديك منزلش بود، نماز جماعت 

مي‌خواند. اصلا اين نمازها را تعطيل نمي‌كرد.
آقا بســيار روي هزينه‌هاي منزل حســاس بود و شخصاً 
نظارت مي‌كرد. يادم هست در يكي از ماموريت‌ها با چند 
تن از محافظيــن حاج آقا رفتيم بيرون صبحانه خورديم، 
چون ديديم صبحانه حاج آقا خيلي ســاده اســت. وقتي 
برگشتيم و ســوار ماشين شــديم، حاج آقا پرسيد: شما 
امروز صبحانه را كجا خورديد؟ همه سكوت كرديم. بعد 
يكــي از برادرها گفت: حاج آقا!‌ امروز صبحانه را بيرون 
خورديم. گفت: كار خوبي كرديد. چقدر خرجتان شــد؟ 
بچه‌ها گفتند. حاج آقا رو كرد به حاج صمد و گفت: اين 

از طرف حزب منحله خلق مسلمان 
شد،  زيادي  جســارت‌هاي  آقا  به 
اما تحمل كــرد و هيچ حرفي نزد. 
هرگــز با آنها بــا زور رفتار نكرد، 
و  نصيحتشــان كرد. شكيبا  فقط 
مهربان بود و همواره سعي مي‌كرد 
به بصيرت افراد اضافه كند. تلاشش 
اين بود كه مردم ناآگاه را آگاه كند. 

چماقي برخورد نمي‌كرد.
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                ويرايش دوم

مبلغ را از كيســه ســياه به اينها مي‌دهي. كيسه سياه مال 
خودش بود و به بيت‌المال ربطي نداشــت. وقتي گفتيم: 
صبحانه اين قدر شده، يك تشري هم به ما زد كه صبحانه 

اين‌قدر؟ ولي از پول شخصي خودش پرداخت كرد.
از رابطه شهيد مدني و امام خاطره‌اي داريد؟

رفيقي در ســپاه داشــتم كه شهيد شــده. يك روز با هم 
صحبت مي‌كرديم. من به او گفتم: حسين! آرزوئي داري 
كه برآورده نشــده باشد؟ او بدون اينكه تأمل كند، گفت: 
بله، ديدار با امام. آن موقع شهادت خيلي خواهان داشت 
و من فكــر مي‌كردم خواهد گفت شــهادت. مي‌خواهم 
ارتبــاط آقا با حضرت امام را براي شــما توضيح بدهم. 
من چيزي به حســين نگفتم. البته او هم عضو شــوراي 
موقت سپاه بود: شهيد حسين بهروزيه. بلند شدم و رفتم 
بيت آقاي مدني و گفتم: آقا! يكي از برادران ما هســت، 
با او چنيــن صحبتي كردم، گفت هيــچ آرزوئي در دنيا 
ندارد، مگر ديدار با امام. آقا فورا كاغذي را برداشــت كه 

بنويسد. من فورا فهميدم مي‌خواهد چه بنويسد، گفتم‌ آقا! 
دو نفريم. يادداشــتي به اندازه كف دست نوشت و داد به 

من. ديدم خطاب به آيت‌الله توسلي نوشته. 
برگشــتم و به حســين گفتم بيا بگير. يادداشت را كه از 
دســت من گرفت، زد زير گريه. نامه را از دستش گرفتم 
و گفتــم: نامه را خيس نكني، مي‌خواهيــم با اين برويم 
خدمت حضرت امام. بعد پرســيديم: كي برويم؟ حسين 
گفت: همين الان. پيكان جوانان صحيح و سالمي داشت. 
همان روز راهي جماران شــديم. حتي لباس هم عوض 
نكرديم و با همان لباس سپاه رفتيم. هنوز اذان صبح نشده 
بود كه به جماران رســيديم. يادم نمي رود كه حسين با 
چه شوقي ماشين مي‌راند. ايست بازرسي‌ها را رد كرديم 
تا رسيديم به در بيت امام. نامه را دادم به مرحوم آيت‌الله 
توسلي. ‌ديدم كه عده‌اي دارند برمي‌گردند. مرحوم توسلي 
گفت: حضرت امام ملاقــات نمي‌دهند و اين آقايان هم 
دارند برمي‌گردند. من خيلي از آنها را مي‌شــناختم كه نام 
نمي‌برم. گفت: آقا ملاقات نمي‌دهند، ولي حالا باشــيد تا 

ببينم چه كار مي‌توانم بكنم. 
ما نااميد شــديم، ولي ايســتاديم. چند دقيقه بعد آيت‌الله 
حسن صانعي آمد دم در و گفت: فرستادگان آقاي مدني 
بيايند. ما رفتيم داخل. حضــرت امام با لباس راحتي در 
ايوان روي صندول نشســته ‌بودنــد. هيچ كس هم نبود، 
فقط ما بوديم. نمي‌دانم پله‌ها را چه جوري رفتيم بالا. در 
ميان آن شور و گريه، من فقط توانستم بگويم آقاي مدني 
خدمتتان سلام رساندند. نمي‌توانستيم چيزي بگوئيم. امام 

دستي به سر ما كشيدند و فرمودند: پاسدار هم كه هستيد. 
ما هم كه جوابمان لباس‌هايمان بود. آقا فرمودند: به آقاي 
مدني ســام برســانيد. منظور اينكه ارتباط آقا با امام به 
اين شكل بود كه با يك يادداشت كوچك، شخصيت‌هاي 
بزرگ را راه نمي‌دادند، ما را كه هيچ‌كاره بوديم به خاطر 
آن دو خط راه دادند. اين احتــرام آقا نزد امام بود. آقاي 
مدني هم امام را بالاتر از پدر خود مي‌دانست و امام براي 

ايشان همه چيز بود.
در اعزام نيروها چه صحبت‌هائي مي‌كردند؟

آقا هميشــه از عاشــوراي حســيني صحبت مي‌كرد و 
مي‌گفت اين درس، آموخته شــده از عاشوراي حسيني 
است. شما كه امروز از اســام و مملكت خودتان دفاع 
مي‌كنيد، ياران امام حســين)ع( هســتيد. شــمائي كه با 
خانواده‌تــان خداحافظي كرده‌ايد و بــه جبهه مي‌رويد، 
اجرتان با خداست. بعضي از رزمندگان هم كه اعزامشان 
نمي‌كرديم، حالا يا سنشــان نمير‌ســيد يا نوبتشان نشده 
بود، چون همه را كه يكجا نمي‌شــد 
اعزام كرد، همــه را نوبت‌بندي كرده 
بوديم، مخصوصا پاسدار رسمي‌ها را 
كه كادر گروهــان و گردان‌ها بودند، 
اينها مي‌رفتند و در خانه آقا متحصن 
مي‌شدند تا از آقا يادداشت مي‌گرفتند 
و يا آقا به ما توصيه مي‌كرد كه اينها را 

اعزام كنيد. وضع اين‌طور بود.
آيــا از حضور ايشــان در جبهه‌ها 

خاطره‌اي داريد؟
آقا در اوايل جنگ و در ســال 60 به 
شــهادت رســيد و زمان زيادي نبود 
كه به جبهه برود، ولي سركشــي‌‌هاي 
دائمي داشــت و لباس سپاه را هم در 
زمان بني‌صدر پوشيد. بني‌صدر با سپاه 
همكاري نداشــت و آقا براي تقويت 
سپاه و پشــتيباني از آن اين لباس را 
پوشيد و به اين وسيله، خود را به سپاه 
منتســب كرد. تنها ايشــان نبود. آيت‌الله اشرفي اصفهاني 
هم با آن ســنش، لباس سپاه پوشــيد و در جبهه حضور 
پيــدا كرد. كار مهمي كه آقا در ارتباط با جنگ انجام داد، 
تشــكيل ستاد مردمي پشتيباني جنگ در تبريز بود. شهيد 
بزرگــوار عده‌اي از بازاريان را جمع كرد و اين ماموريت 
را به عهده‌شــان گذاشت. ما بسياري از بازاريان، خيرين، 
اصناف و فرزندانشان را داشتيم كه خودشان و مالشان را 

در راه جبهه و جنگ ايثار كردند.   
يك بار از قــرارگاه خودمان به قــرارگاه خاتم مي‌رفتم. 
همين كه پياده شــدم كه وارد سنگر شوم، ديدم يكي از 
تجار تبريز، گوني‌هاي برنج و حبوبات را به پشت گرفته 
است و مي‌برد كه به انبار برساند. ايشان هنوز زنده است 
و خدا حفظش كنــد، در تبريز كارخانه و چندين و چند 
كارگر دارد، ولي آنجا كارگري مي‌كرد. اين از آموخته‌هاي 
شــهيد مدني بود. مردم شــيفته اخلاق او بودند. من در 

جبهه‌ها همراه آقا نبودم، ولي در اروميه بودم.
چرا به اروميه رفتند؟

در آنجا مســائلي پيش آمده بود و‌ آقاي حسني، خودش 
دعوت كــرده بود. بين علما اختلافاتي بود و ايشــان به 
عنوان نماينــده امام در آذربايجان رفت و اختلافات حل 

شد. موقع برگشتن هم در خوي منبر رفت.
سفر مشهد ايشان به چه مناسبت بود؟

در آنجا انقلابيوني بودند كه تغيير رويه داده و نســبت به 
انقلاب نظر مخالف داشــتند. ايشان و چند تن از بزرگان 
به مشــهد آمدند. يادم هست ايت‌الله‌العظمي سيد عبدالله 

شيرازي و آيت‌الله شيرازي كه امام جمعه بود،‌ آنجا بودند. 
مــا به خانه يكي از طلاب مشــهد رفتيم. آقا هتل نرفت، 
منزل امام جمعه و اســتانداري هم نرفت. خانه آن آقاي 
طلبه بسيار ساده بود و يك ماشين ژيان هم داشت. ايشان 
ما را سوار ژيان كرد و آورد جلوي حرم و ما رفتيم براي 
نماز مغرب و عشــاء به امامت آيت‌الله شــيرازي. ما كه 
رسيديم آقاي شــيرازي نماز مغرب را خوانده بود و آقا 
نماز عشاء را به آقاي شــيرازي اقتدا كرد. بعد آقا ايستاد 
و نماز مغرب را خواند كه مردم متوجه شــدند و آمدند 
و آقا را محاصره خود گرفتند و شــروع كردند به شــعار 
دادن. شعارشــان اين هم بود كه »ضد منم منم‌ها، ولايت 
فقيه است« خطابشان بني‌صدر و آقاياني بود كه در مشهد 
بودند. مردم كه هجــوم آوردند، آقا گفت راه را باز كنيد 
برويم، ولي مردم ايشان را رها نمي‌كردند و پشت سرشان 
مي‌آمدند و شــعار مي‌دادند. آقا نهايتاً‌ رو كرد به مردم و 
تشــكر كرد و از آنها خواســت كه متفرق شوند. آمديم 
سوار ژيان شديم و برگشتيم. شب خوابيديم و صبح بيدار 
شديم و ديديم آقا نيست. بدون اينكه كسي را بيدار كند، 
بيرون رفته بود. آفتاب تازه ســر زده بود كه ديديم حاج‌ 
اقا سنگك تازه به دست، وارد شد! شبانه تنهائي رفته بود 
حرم و آنجا نماز شب خوانده و موقع برگشتن هم براي 

ما صبحانه خريده بود.
به سفر همدان اشاره كرديد. چه زماني بود؟

بهار ســال 60 كه آقا را دعوت كرده بودند. آقا آن موقع 
امام جمعه تبريز بود. عواطف مردم همدان نســبت به آقا 
خيلــي بالا بود. نبايد تعصب به خــرج بدهم. آنها آقا را 
بهتر از تبريزي‌ها مي شــناختند و خيلي به ايشان ارزش 
مي‌دادنــد. ارزش دادن همداني‌ها به آقا خيلي بيشــتر از 
تبريزي‌ها بود، علتش هم اختلاف بين خلق مســلمان و 
بقيه بود. آن حزب منحله كه خدا لعنتشان كند، خيلي در 

حق آذربايجان ظلم كردند. آذربايجان را شقه شقه كردند.
آيا حضور شــما در كنار شــهيد منحصرا به خاطر 

مسئوليتتان در سپاه بود؟
خير، ايشــان قبل از انقلاب يك بار به تبريز آمده بودند. 
آن موقع هنوز ســپاه نبود. فقط ديداري و آشــنائي بود، 
نه اينكه ايشــان مرا بشناسد. بعد همزمان با شهيد قاضي 
در تبريــز بودند كه هفته اول شــهيد قاضي و هفته دوم 
شــهيد مدني نماز خواندند و به همديگــر اقتدا كردند. 
همدوش هم بودند. من با ايشان، بيشتر بعد از اينكه امام 
جمعه شــدند،‌ آشنائي داشــتم. من از ورودي‌هاي 58 و 
از مؤسسين سپاه تبريز هســتم. آقاي مدني سه تا »احد« 
داشت. يكي احد سپاه كه من بودم، يكي احد منبع جود، 
يكي هم احد پيله پزكه در تهران بود. آقا مي‌گفت احد را 
بگوئيد بيايد. مي‌گفتيم كدام احد؟ مثلا مي‌گفت احد سپاه 
يا احد تهران. اين سه تا احد آنجا بودند. با آنكه در سپاه 
جايگاهي داشتيم، اما در بيت غير از آن، جايگاهي كه نزد 

آقا داشتيم، جايگاه مريد و مرادي بود.  

بني‌صدر با سپاه همكاري نداشت و آقا 
براي تقويت سپاه و پشتيباني از آن 
اين لباس را پوشيد و به اين وسيله، 
خود را به ســپاه منتسب كرد. تنها 
ايشان نبود. آيت‌الله اشرفي اصفهاني 
هم با آن سنش، لباس سپاه پوشيد.
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آشنايي شما با شــهيد مدني از كي و چگونه آغاز 
شد؟

من در تبريز در سال 1358 با ايشان آشنا شدم. مسئول 
حزب جمهوري اسلامي در اســتان آذربايجان شرقي 
بودم و وظيفه ما بود كه براي اولين بار خدمت ايشــان 
برسيم و خودمان را معرفي كنيم. حكم خود را به ايشان 
نشان دادم، خيلي خوشحال شــدند و براي ما آرزوي 
موفقيت و از آن روز به بعد واقعا با ما همكاري ‌كردند. 
اعتقــاد و اعتماد خاصي به حزب جمهوري اســامي 
داشــتند. يك روز وقت غروب، حزب خلق مســلمان 
حمله و براي دومين بــار راديو و تلويزيون را تصرف 
كرد. من شــنيدم و سريع به مســجد رفتم و بين نماز 
مغرب و عشا خدمت شهيد مدني رسيدم و گفتم خلق 
مسلماني‌ها مجدداً راديو تلويزيون را تصرف كرده‌اند. 
گفتند: »اجازه بده من نماز عشــاء را بخوانم.« نماز را 
كه خوانديم، خودشــان بلند شدند و گفتند: »مسلمين 
به ســمت راديو تلويزيون بروند كه دســت اجانب به 
آنجا نرســد.« افرادي كه در مســجد بودند، بلند شدند 
و حركت كرديم. تعدادمان زياد نبود و شــايد 100 نفر 
هم نمي‌شديم. پياده رفتيم. تعدادي از ما مسلح بوديم. 
خيلــي جالب بود. آقــا گفته بودند، نترســيد و ما هم 
طوري حركت كرديم كه وقتي به ســه راهي‌ رسيديم، 
نگهبان‌هاي مســلح آنها همگي فرار كردند و ما بدون 
هيچ‌گونه خســارتي، راديو تلويزيون را تصرف كرديم، 
منتهي از داخل ســاختمان تيراندازي كردند و يكي دو 

نفر مجروح شدند. 
مــن اكثراً وقتي به خانه شــهيد مدنــي مي‌رفتم، ناهار 
را آنجــا مي‌ماندم و هرگز نديدم كه ايشــان از دو نوع 
غذا اســتفاده كند. حتي اگر نان و ماســت مي‌خواست 
بخورد، چيز ديگري غير از اين را سر سفره نمي‌ديديد. 

خيلي در غذاهايشــان مواظب بودنــد. يك روز منزل 
شهيد مدني بوديم كه حضرت آقا ]مقام معظم رهبري[ 
براي ســخنراني تشــريف آوردند و ما ايشان را چهار 
پنج جا برديم. ايشــان آن روز ديســك كمر داشتند و 
دردشان خيلي زياد بود. هرجا هم كه مي‌رفتند، ايستاده 
ســخنراني مي‌كردند و كمتر از يك ساعت هم صحبت 
نمي‌كردند. وقتي كه به خانه شــهيد مدني رسيديم، من 
ديدم كه آقا از شدت خســتگي و درد افتادند و گفتند 
تا ده دقيقه هيچ كاري با من نداشته باشيد تا استراحت 
كنم. با اينكه مهمان آمده بود، ســفره بي‌آلايش و بسيار 

ساده‌اي را انداختند.   
بعدازظهرهــا كه منزل شــهيد مدني مي‌ماندم، ايشــان 
معمولاً بعــد از غذا اســتراحت نمي‌كردنــد، ولي به 
پاســدارها مي‌‌گفتند شما اســتراحت كنيد. بين نماز و 
ناهار كه پاســدارها اســتراحت مي‌كردند، شهيد مدني 
معمولا در باغچه، خودشــان را با گل و گياه مشــغول 
مي‌كردند. در را كه مي‌زدند، ايشان مي‌رفت و در را باز 
مي‌كرد و هرچه ديگــران مي‌گفتند‌ آقا! اجازه بدهيد ما 
در را باز كنيم، مي‌گفتند من كه نزديك 
در هستم، چرا باز نكنم؟‌ امكان داشت 
ضد انقلابي در همان لحظه حمله كند، 
ولي خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد. ايشان 
هميشه همه را دعوت به اخلاق اسلامي 
اوقات  اكثــر  مي‌كردنــد. مخصوصــا 
مشــغول مطالعه قرآن بودنــد، يعني تا 
فرصتي برايش پيــش مي‌آمد، جعبه‌اي 
داشــتند كه ميز كوچك شيبداري بود و 

يك پوســت گوسفند هم داشتند كه مي‌انداخت و اكثر 
مواقع مي‌نشســتند و خيلي با حــال قرآن مي‌خواندند. 
وقتي آقا قرآن مي‌خواندند، احساس مي‌كردم در دنياي 

ديگري سير مي‌كنم.  
نكته ديگري كه از شــهيد مدني ديدم، ارتباط مستقيم 
بــا امام بــود. بعضي از مســائل را مســتقيماً با امام و 
تلفني در ميان مي‌گذاشــتند و ارائه طريق مي‌خواستند. 
قاطعيت شــديدي در مقابل منافقان داشتند. يك بار در 
نمازجمعه به مديركل آموزش و پرورش اخطار دادند. 
در اوايل انقلاب، منافقين در دبيرســتان‌ها نفوذ داشتند 
و روزنامه‌هايشان را در آنجا توزيع مي‌كردند و هميشه 
در داخل دبيرستان‌ها بحث و سر و صدا بود و در آنجا 
جذب نيرو مي‌كردند. شهيد مدني در نمازجمعه تذكر 
بســيار قاطعي به مديركل آمــوزش و پرورش دادند و 
گفتند اين بســاط بايد تا هفته آينده جمع شــود و اگر 
اين‌طور نشــود، تكليفم را با تو مشــخص مي‌كنم. اين 
تذكر تا حدي در جلوگيري از نفوذ منافقين در مدارس 
مؤثر بود و مديركل آمــوزش و پرورش فهميد كه در 

قبال گروه‌ها چه وظيفه‌اي دارد.
اشاره‌اي به حضور مقام معظم رهبري در منزل شهيد 
مدني داشــتيد؟ آيا از مذاكرات‌آنها چيزي را به ياد 

داريد؟
آقــا احترام خاصي براي شــهيد مدني قائــل بودند و 
رفتارشــان در مقابل ايشان، مثل شــاگرد و استاد بود. 
رابطه فوق‌‌العاده صميمانه‌ و احترام‌آميز بين آنها برقرار 

بود.
شهيد بهشتي هم در اين مقطع به تبريز آمدند؟

ايشــان يك بــار آمدند و رفتند و در مرند ســخنراني 
كردند. هنگامي كه ايشان با شهيد مدني ملاقات كردند، 
من در تبريز بــودم، ولي چــون در مأموريت خاصي 
بودم، حضور نداشتم. شهيد بهشتي به حزب هم آمدند، 
منتهي من در ســخنراني ايشــان در كميته نبودم، چون 

مجبور بودم در داخل حزب بمانم.
شهيد باهنر چطور؟

از آمــدن ايشــان الان حضور ذهن نــدارم، ولي آنان 
ســران حزب بودند و طبعاً مي‌آمدند. شــهيد مدني در 
آذربايجان وزنه خاصي بودند. اغلب كساني هم كه در 
اطراف ايشــان بودند، افراد خاصي بودند. تعداد زيادي 

شــهيد مدني جاذبه‌‌شــان بيشتر از 
دافعه‌‌شان بود. دافعه‌ ايشان فقط براي 
منافقين بود، ‌ولي جاذبه‌‌شــان با سپاه 
فوق‌العاده زياد بود، با حزب‌اللهي‌ها هم 
همين‌طور و من در واقع مخالفتي با آنها 
نديدم. مخالفت آقا با سپاه فقط اين بود 
كه مي‌گفتند محافظ‌هاي  مرا كم كنيد.

»شهيد مدني و تعامل با سپاه و پاسداران انقلاب اسلامي«
 در گفت و شنود شاهد ياران با مهندس محمدعلي ذبيحيان

 قاطعيت او عامل 
رفع بحران‌ها بود ...  

رابطه نزديك شهيد مدني با سپاه و پشتيباني بلاترديد وي از اين 
نهاد مردمي، در تقويت و اعتلاي سپاه تبريز نقش تعيين‌كننده 
داشت و توانست بر نظم بخشيدن به اوضاع بحراني منطقه تأثير 
عميقي بگذارد. دلاوري‌هــاي رزمندگان آذربايجان در جنگ 
تحميلــي نيز از فرازهــاي افتخارآميز آن خطه اســت. در اين 

گفتگو به پاره‌اي از اين نكات اشاره شده است.
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از پاســدارهاي ايشان شهيد شــدند، يعني شهيد مدني 
خودشــان حكم مي‌كردند كه براي جنگ بروند. زياد 

موافق اين نبودند كه محافظ بمانند.
از پشتيباني‌هاي شهيد مدني از جبهه‌ها خاطراتي را 

بيان كنيد.
ايشــان اغلب به جبهه تشريف مي‌بردند. من در ارتباط 
با اعزام نيروها در جريان نيســتم، ولي ايشان با لشكر 

عاشورا مي‌رفتند.
از فعاليت گروهك‌ها در اول انقلاب در دانشــگاه‌ها 

چه خاطراتي داريد؟
ما آمديم و به شــهيد مدني گفتيم دانشگاه‌ها از حالت 
دانشگاه درآمده و همه تبديل به سنگر شده است. اصلا 
درس و اســتادي حضور نداشت و گروه‌هاي محارب 
با نظام، براي خودشــان در آنجا نيرو جمع مي‌كردند. 
ايشــان خيلــي عصباني شــد و فكر مي‌كنــم با اقاي 
رفســنجاني صحبت و ايشــان را به تبريز دعوت كرد 
تا بيايند و ببينند اوضاع از چه قرار اســت. موقعي كه 
آقاي رفســنجاني آمدند، ايشان را همراه آقاي حجازي 
نامي كه در دانشگاه بود، به دانشكده پزشكي برديم كه 
سخنراني كنند. گروهك‌ها، مخصوصاً زن‌ها و دخترها، 
از ورودي تا ســالن سخنراني صف بسته و مانع ايجاد 
كــرده بودند و اهانت‌هاي زيادي به آقاي رفســنجاني 
كردند. ايشان رفتند و سخنراني كردند و مسائلي پيش 
آمد. بعد به خانه شــهيد مدني برگشتند. ايشان متقاعد 
شــده بودند كه ديگر دانشگاه، دانشــگاه نيست و 24 
ساعت نگذشــته بود كه دانشگاه‌ها كلًا تعطيل شدند و 

بحث انقلاب فرهنگي مطرح شد.
رابطه شــهيد با گروه‌هاي انقلابي را افراد مختلف به 
شكل‌هاي گوناگوني ترسيم كرده‌اند. عملكرد شهيد 
مدني در مقابل اينها چگونــه بود و آنها را چگونه 

مديريت مي‌كردند؟
شهيد مدني حســن خلقي داشتند كه جاذبه‌‌شان بيشتر 
از دافعه‌‌شــان بود. دافعه‌ ايشــان فقط بــراي منافقين 
بود، ‌ولي جاذبه‌‌شان با ســپاه فوق‌العاده نزديك بود، با 
حزب‌اللهي‌ها هم همين‌طور و من در واقع مخالفتي با 
آنها نديدم. مخالفت آقا با سپاه فقط اين بود كه مي‌گفتند 
محافظ‌ها را كم كنيد. آنها هم مسئوليت داشتند و  ناچار 
بودند مثلًا در خانه ايشــان 7، 8 نفر محافظ بگذارند و 
ايشان مي‌گفتند‌ محافظ نمي‌خواهم و اينها را كم كنيد. 

خيلي با اين كار مخالف بودند.
موضع ايشان نسبت به حزب جمهوري چه بود؟

هيچ وقت به ياد ندارم كه ايشــان مخالفت كرده باشند. 
جلســاتي را كه در حزب داشتيم، مي‌رفتم و مطالب را 
خدمتشان عرض مي‌كردم. نديدم كه با حزب جمهوري 

مخالفت كنند.
نظر اصلاحي هم مي‌دادند؟

خودشــان مســتقيم با ســران حزب مطرح مي‌كردند، 

نه از طريق ما. ما احســاس مي‌كرديم پشتيباني ايشان 
صددرصد اســت و به همين دليل هم بود كه مســائل 

حزبي را خدمتشان مطرح مي‌كرديم.
در انتخابات رياســت جمهوري در سال 58، حزب 
جمهــوري دكتر حبيبي را معرفــي كرد و خيلي از 
روحانيون و اقشار جامعه، بني‌صدر را معرفي كردند. 

موضع ايشان در قبال اين مسئله چه بود؟
من احســاس مي‌كردم كه ايشــان موضع گرفته بودند. 
البته نام نمي‌بردند، ولي جوري از مشــخصات حرف 
مي‌زدنــد كه به همــه مي‌فهماندند چه كســي را بايد 
انتخاب كنند. بني‌صدر در تبريز نســبت به كل كشور 

رأي زيادي نياورد. آقاي حبيبي خوب رأي آورد.
از ويژگي‌هاي اخلاقي شهيد مدني، ديگر چه نكاتي 

را به ياد داريد؟
شــهيد مدني در صحبت كردن خيلي احتياط مي‌كردند 
و تا چيزي براي ايشــان ثابت نمي‌شــد، به هيچ كس 
منتسب نمي‌كردند. اخلاق اســامي را شديداً رعايت 
مي‌كردنــد و حتي به نظر من در نــگاه كردن به ارباب 
رجوع هم رعايت عدالت را مي‌كردند. اين طور نبود كه 
در جلســه‌اي به يكي نگاه و با او صحبت كنند، انصافاً 

مرد بسيار بزرگواري بودند.
از نقش شــهيد مدني در مديريت مسئله حزب خلق 
مسلمان، به‌خصوص در رقابتي كه با حزب جمهوري 

داشت، نكاتي را ذكر كنيد.
حزب خلق مسلمان به واسطه اينكه آقاي شريعتمداري 
در اينجا مقلدين زيادي داشت، مقبوليت زيادي داشت. 
در اين ارتباط از شــهيد مدني خاطره‌اي به يادم هست. 
اوايل انقلاب بود و اســتاندار تبريز، آقاي غروي بود. 
يادم هســت از مســجد بازار راه‌پيمايي شد. گروهي 
از خلق مســلماني‌ها جوّي درســت كردند و شــهيد 
مدني را از وســط مردم بيرون كشيدند و بردند داخل 
كيوسك راهنمائي و رانندگي در اوايل خيابان فردوسي 
و حبس كردنــد. من در آنجا معجــزه‌اي را ديدم. هر 
عكس‌العملي كه مي‌‌خواستيم نشان بدهيم، چون هم ما 
و هم خلق مسلماني‌ها مسلح بوديم، يقيناً عده‌اي كشته 

مي‌شدند. ما ارتباطمان با سپاه بسيار خوب بود و سپاه 
از ما حمايت مي‌كرد، خود من هم اســلحه داشتم و با 
كميته‌ها هم ارتباط داشــتيم. آقا را كه داخل كيوســك 
انداختند، آنها حتما آقا را مي‌شناختند، ولي با ايشان به 
طــور اهانت‌آميز صحبت مي‌كردند. ما مانده بوديم چه 
كنيم كه يكمرتبه آقاي ناصرزاده پيدا شــد كه از اركان 
خلق مسلمان در تبريز بود. فقط يادم هست كه او آمد و 
با لحني كه انصافاً فكر مي‌كنم يك سخن روان‌شناسانه 
بود، هــم به جوان‌هائي كه به آقــا اهانت كرده بودند، 
جواب داد و هم نخواســت مقام‌آقــا را خيلي بالا ببرد 
كه برخوردي پيش بيايد. آمــد و به زبان تركي گفت: 
»....! چرا اين پيرمرد را انداختيد داخل كيوســك؟« و 
بــا اين حرف آنها را عقــب زد و آقا را نجات داد و ما 
آقا را تحويل گرفتيم، وگرنــه منافقين و فدائيان خلق 
و دموكــرات و خلاصه همه ضــد انقلاب‌ها قاتي آنها 
بودند و صددرصد قصد داشــتند‌ آقــا را از بين ببرند. 
واقعا قضيه به شــكل معجزه خاتمه پيدا كرد، چون اگر 
صدمه‌اي به آقا مي‌خورد، ديگر نمي‌شد شهر را كنترل 
كرد و غائله‌اي به پا مي‌شــد. شايد همين يك كار آقاي 
ناصرزاده، او را به بهشت ببرد. وصيت هم كرده بود كه 
بر جنازه من آقاي مدني نماز بخوانند و ايشــان هم با 
وجود جوّي كه خلق مســلماني‌ها درست كرده بودند، 
اين كار را كردند. به هرحال اين انقلاب با اين نشــيب 
و فرازها به امروز رسيده و جوان‌هاي امروز بايد بدانند 
چه گذشته و بايستي بسياري از نكات را مراعات كنند.
به خطبه‌هاي نماز جمعه ايشان هم اشاره‌اي بكنيد.

ســال‌‌ها گذشــته و من محتواي آنهــا را خيلي به ياد 
ندارم، ولي در موارد حســاس كه نمونه‌اي از آن را در 
مورد آموزش و پرورش عرض كردم، دستورات قاطع 
مي‌دادند. در بعضي از مســائل اخلاقــي، مثلًا رعايت 
حجاب هــم همين‌طور بودند. آنچــه را كه در جامعه 
مغاير با دستورات اسلامي مي‌ديدند، بدون رودربايستي 
در نمازجمعه مطرح و به آن اعتراض مي‌كردند و دستور 
قاطع مي‌دادنــد. مخصوصا در دوران جنگ مردم را به 

پشتيباني و شركت در جبهه‌ها تشويق مي‌كردند.

در موارد حســاس و بعضي از مسائل 
اخلاقي و آنچه كــه در جامعه مغاير با 
بدون  مي‌ديدند،  اســامي  دستورات 
نمازجمعه مطرح و  رودربايســتي در 
به آن اعتراض مي‌كردند و دســتورات  
قاطع مي‌دادند. مخصوصــا در دوران 
جنگ مردم را به پشتيباني و شركت در 

جبهه‌ها تشويق مي‌كردند.
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اولين آشنائي شما با شهيد مدني چگونه بود؟
اوايل تشكيل سپاه بود كه گفتند آيت‌الله‌ مدني به سپاه آمده 
است. در جلسه‌اي كه با بچه‌هاي سپاه داشتند، حضور داشتم 
و واقعا در همان اولين ديدار به ايشــان علاقمند شدم. قبل 
از جنگ بود. دفعه دوم يا ســومي كه ايشان را ديديم، موقع 
اعزام بچه‌ها بود كه ايشان بچه‌ها را بدرقه مي‌كردند. بچه‌هاي 
دست و رو و عباي ايشان را مي‌بوسيدند و گريه مي‌كردند و 
مي‌گفتند: حاج آقا! دعا كنيد ما شهيد بشويم. ايشان هم متقابلًا 
گريه مي‌كردند و با آن صداي دلنشين و گرمشان مي‌گفتند: 
فرزندانم! من دعا مي‌كنم شما پيروز بشويد و برگرديد. شما 
در آينده كارهاي زيادي داريد. اين خاطرات هيچ وقت يادم 
نمي‌رود. خود من هم در آن اعزام بودم. سوسنگرد كاملا در 
محاصره بود. تقريباً ده بيســت روز قبل از ما، گروهي براي 
سوگند اعزام شده بود و ما دومين گروه بوديم. مي‌گفتند عراق 
پيشرفت كرده، ولي ما نمي‌دانستيم تا كجا آمده. فقط اخبار 
چيزهائي مي‌گفت و فرماندهان ما مي‌گفتند عراق از زمين و 
دريا و هوا حمله كرده. آن قدر در محل اعزام، افراد مي‌آمدند 
كه مســئولين مي‌گفتند ديگر جا نداريم و نمي‌توانيم شما را 

سازماندهي كنيم.
حاج آقا مدني به نظر من يكي از انســان‌هاي ويژه در تمام 
دنيا بودند. ايشــان با آن نگاه زيباي خودشان همه را جذب 
مي‌كردند. بچه‌ها مي‌گفتند حاج آقا! شــما به اين مسئولين 
بگوئيــد به ما اجازه بدهند به جبهه برويم. يادم هســت در 
آن روزها خانمي دســت فرزندش را گرفته و آورده بود و 
مي‌گفت: حاج آقا! مي‌گويند جا نيســت و بماند براي اعزام 
بعد. اگر پسرم را به جبهه نفرستم، از بين مي‌رود. شما واسطه 

شويد بين فرزند من و مسئولين تا او را اعزام كنند.
آيت‌الله شــهيد مدني از انســان‌هاي نادر روزگار بود. با هر 
كس صحبت مي‌كرد، در همان ديدار اول مجذوبش مي‌كرد. 
نمي‌دانم در وجودش چه داشت. هر كس فقط يك مرتبه با 

ايشان مي‌نشست و صحبت مي‌كرد، فدائي ايشان مي‌شد.
سوز و گداز و حالت ويژه‌اي داشت و بچه‌ها خيلي به حاج 

آقا علاقه داشــتند. بعد از شهادت آيت‌الله قاضي طباطبائي، 
نقش بسيار مؤثري در استان ما داشت و محور وحدت بود. به 
نظر من اگر امام راحل غير از ايشان كس ديگري به آذربايجان 
شرقي مي‌فرستادند، واقعا مشكلات عديده‌اي پيش مي‌آمد. 
ايشــان با آن مديريت و تدبيــر و معنويت خودش همه را 
سروسامان مي‌داد و وحدت را در تبريز آن زمان كه به شدت 
بحران بود، با آن سليقه ويژه خودش و مديريتي كه داشت، 

همه را سازمان مي‌داد و به وحدت دعوت مي‌كرد.
ايــن طور بگويم كه در همان ديدار اول، ايشــان مرا ديوانه 
خودش كرد، طوري كه از مسئولين خواستم مرا به بيت ايشان 

بفرستند تا از ايشان محافظت كنيم و پيشمرگ ايشان باشيم. 
بالاخره هم موفق شدم و به بيت ايشان رفتم.

نگاه ايشان به سپاه چگونه بود؟
خدا كند ما بتوانيم پاسدار خوبي باشيم و عاقبت بخير شويم. 
من اين جور احساس مي‌كردم كه ايشان سپاه را به عنوان يكي 

از مقدس‌ترين نهادهاي انقلاب و اسلام مي‌دانستند.
من خودم ديدم كه ايشان لباس سپاه را به تن كرده بودند و آرم 

سپاه روي سينه‌شان بود. نگاه ويژه‌اي به اين لباس داشتند. خدا 
كند كه ما شرمنده ايشان نباشيم. خيلي اين لباس را مقدس 

مي‌شمردند.
در آن اعزامي كه به سوسنگرد داشتيم، دائماً با ايشان در تماس 
بوديم. به جائي رســيديم به اسم حميديه، بين سوسنگرد و 
اهواز. ما با قطار رفتيم و انديمشك پياده شديم، چون گفتند 
آنجا به كل سقوط كرده و نمي‌شود رفت. ما گفتيم دوستان و 

هم لباس‌هاي ما در سوسنگرد هستند.
ما خيلي اصرار كرديم و اجازه ندادند. شهيد آيت‌الله مدني را 
در جريان امر قرار داديم و گفتيم حاج آقاً! اجازه نمي‌دهند. 
ايشــان فرمودند: نگران نباشيد. من با امام صحبت مي‌كنم و 
اجازه را مي‌گيرم. ما تا حميديه رفتيم و آنجا ما را نگه داشتند 

و گفتند مسئولين منطقه اجازه نمي‌دهند.
فرداي آن روز ديديم شــهيد دكتر چمران آمد و گفت: امام 
فرموده‌اند امشب بايد محاصره سوسنگرد شكسته شود. در 
جلســه بوديم. من به عنوان معاون گروهان اعزامي از سپاه 
تبريز و جانباز سرافراز حاج ناصر بيرقي هم فرمانده ما بود كه 

الان هر دو پايش از زانو قطع است.

آن زمان هنوز تيپ وجود نداشت.
نخير، هيچ چيز نبود. نيروهاي اعزامي از آذربايجان آن قدر 
زياد بودند كه نمي‌شد همه آنها را متشكل كرد و فرستاد. خود 
من ژ-3 داشــتم. سلاح نداشتيم. اولين بار من كلاشينكوف 
را دست شهيد دكتر چمران ديدم. در هرحال شهيد آيت‌الله‌ 
مدني با امام تماس گرفته بودند. اما هم واقعا به ايشان علاقه 
ويژه‌اي داشــتند و فرموده بودند همين امشب بايد محاصره 
سوسنگرد شكسته شود. همان شــب نيروهاي جنگ‌هاي 
نامنظم شهيد دكتر چمران همراه با عده‌اي از بچه‌هاي سپاه، 
همان شب به سوسنگرد حمله كردند. شهر واقعا در دست 
دشمن بود و اينها با تانك وارد شهر شده بودند. الان بعضي 
از آن‌ تانك‌ها هنوز در بازار سوسنگرد هست. با تانك روي 
ساختمان‌ها رفته و همه را با خاك يكسان كرده بودند. شهيد 
آيت‌الله‌ مدني در آزادسازي سوسنگرد و نقش قاطع و مستقيم 

»شهيد مدني و تعامل با سپاه و پاسداران انقلاب اسلامي« در گفت و شنود 
شاهد ياران با غفار رستمي

نجات سوسنگرد  رهين همت اوست ...

شــهيد مدني بــه نظر مــني كي از 
انســان‌هاي ويژه در تمام دنيا بودند. 
ايشان با آن نگاه زيباي خودشان همه را 
جذب مي‌كردند. در روزهاي آغاز جنگ، 
خانمي دست فرزندش را گرفته و آورده 
بود و مي‌گفت: حاج آقا! مي‌گويند جا 
نيست و بماند براي اعزام بعد. اگر پسرم 
را به جبهه نفرستم، از بين مي‌رود. شما 
واسطه شويد بين فرزند من و مسئولين 

تا او را اعزام كنند.

رابطــه شــهيد مدني بــا ســپاه و نقش 
تعيين‌كننده وي در تشــكيل، تقويت و 
پشــتيباني از ســپاه تبريز، از برگ‌هاي 
زرين دوران دفاع مقدس است. پيگيري 
به‌موقع و هوشــمندانه جريان محاصره 
سوســنگرد كه نهايتاً به صــدور فرمان 
تاريخي امــام انجاميد، در اين گفتگو به 

تفصيل بيان شده است.
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داشت.
بعد از 50 روز يا 2 ماه نيرو از آذربايجان آمد كه ما را تعويض 
كنند. مأموريت ما تمام شد و ما مي‌خواستيم به تبريز برگرديم. 
شهيد مدني وقتي فهميده بودند كه ما مي‌خواهيم برگرديم، 
آمده بودند به قم و اســتقبال رزمندگاني كه قبلا بدرقه‌شان 
كرده بودند. ما يك اتوبوس بيشــتر نبوديم. قم كه رسيديم، 
واقعا صحنه عجيبــي بود. الحمدلله عمليــات ما عمليات 
پيروزمندانه‌اي بود كه خيلي جالب بود كه ما در آن عمليات 
فقط يك شــهيد داديم به نام شهيد حسين ميرسلطاني، بچه 
تهران و بسيار انسان با معنويتي بود و عشق عجيبي به شهادت 

داشت.
رســيديم و شــهيد آيت‌الله‌ مدني تك تك ما را در آغوش 
گرفتند و بوسيدند. صحنه عجيبي بود. ايشان گفتند ناهار را 
ميزبان هستم. محله‌اي قديمي بود و ما را به يك خانه گلي 
بردند و ايشــان فرمودند براي رزمنده‌ها آبگوشت بپزيد. ما 
نشستيم و سفره پهن شــد و همه منتظر كه غذا خوردن را 
شروع كنند. شهيد آيت‌الله‌ مدني آمدند در آستانه در ايستادند 
و گفتند: رزمندگان اســام! پاسداران امام! شما بخوريد، من 
مي‌خواهم تماشــا كنم. اشاره به علاقه امام به شهيد آيت‌الله‌ 
مدني كردم. يكي از بچه‌ها گفت: حاج آقا! مي‌شود در تهران 
امام را زيارت كنند. شــنيدم كه آيت‌الله‌ مدني گفتند: ما نوكر 
امام هستيم، هر كسي كه نيستيم! بالاخره ايشان گفتند ديدار 

با امام جور شد.
ما به ديدار حضرت امام رفتيم. شهيد آيت‌الله‌ مدني آن قدر به 
امام علاقه داشتند كه از نزديكان ايشان شنيدم وقتي تلفني با 
امام صحبت مي‌كردند، تمام قد بلند مي‌شدند و مي‌ايستادند. 
به يكديگر علاقه بســيار زيادي داشتند. وقتي هم كنار امام 
مي‌نشستند، به قدري حالت خاضعانه داشتند كه انسان تعجب 

مي‌كرد.
مواضع شهيد مدني نسبت به عملكرد بني‌صدر چه بود؟

به قدري تبليغات در مورد بني‌صدر گسترده بود كه شايد حتي 
خود ما هم به بني‌صدر رأي مي‌داديم، ولي من خودم از ايشان 
سئوال كردم: حاج آقا! به چه كسي رأي بدهيم؟ ايشان گفتند 
مــن خودم به دكتر حبيبي رأي مي‌دهم. ما قضيه را دريافت 
كرديم. واقعا در آن زمان تشخيص موضوع خيلي سخت بود. 
ما رفتيم و به همه بچه‌ها گفتيم كه آيت‌الله مدني اين حرف 
را زده‌اند. ايشان مي‌دانستند ماهيت بني‌صدر چيست، اما ما 

نمي‌دانستيم كه بعداً مشخص شد.
ايشــان نقش بسيار مؤثري در وحدت اســتان ما داشتند و 
نظرات بســيار جالب و خوبي در قضاياي بني‌صدر بيان و 
واقعا ما را روشــن كردند. شهيد آيت‌الله‌ مدني بسيار انسان 
والائي بود. چند روز پيش در هيئت شــهداي گمنام، يكي 
از علما صحبت مي‌كرد و مي‌گفت شــهيد محراب آيت‌الله‌ 
مدني در دوران جوانــي، ‌روزهاي جمعه از نجف به كربلا 
مي‌امدند. در جائي توقف مي‌كنند تا استراحت كنند. در آن 
گرماي شــديد عراق، ماري صحرائي به طرف آنها مي‌آيد و 
تمام همراهان شهيد فرار مي‌كنند شهيد مي‌گويند: فرار نكنيد 
سپس خطاب به مار مي‌گويند به اذن خدا! بمير و مار در جا 

بي‌حركت مي‌ماند.
چه كسي اين را نقل قول كرده؟

مرحوم آقــاي دواني كه در آن گروه بودند. اين آقا مي‌گفت 
خودم از مرحوم آقاي دواني شنيدم. شهيد آيت‌الله‌ مدني واقعا 
نفس مقدسي داشت. نگذاشتند كه ما از وجود پر بركت ايشان 

استفاده ببريم.
در آن مدتي كه خدمت ايشــان بوديم، مشــاهده كرديم كه 
علاقه ويژه‌اي به ضعفا داشــتند. گاهي به من مي‌گفتند: در 
داستاني مؤمني فوت كرده. وقت داري برويم فاتحه‌اي برايش 
بخوانيم؟ بعداً كه شــهدا را مي‌آوردند، حتي اگر منزل او در 
كوچه پسكوچه‌هاي دور هم بود، مي‌گفتند حتماً مرا ببريد تا 

در مراسم شهيد حضور پيدا كنم.
وقتي اطلاع پيدا مي‌كردند خانواده‌هائي در مضيقه هســتند 
و دختران و پســران دم بخت دارند، اكيدآ توصيه مي‌كردند 
برويد و كمك كنيد. بعضي از حرف‌ها را گفتن زود اســت. 
هنوز جامعه آن آمادگي را ندارد كه بعضي حرف‌ها را پذيرا 
باشد. شما كجا كسي را سراغ داريد كه نصف شب بلند شود 
و برود ببينيد اوضاع بيمارســتان‌ها چگونه است؟ ناشناخته 
برود ببيند اوضاع خانواده‌ها چگونه است؟ ايشان نماز شب 
را بــر خود واجب كرده بــود. آن قدر به محافظان خودش 
علاقه داشت كه ظهرها مي‌گفت آنهائي را كه روي پشت بام 
نگهباني مي‌دهند بگو بيايند سر سفره بنشينند. مي‌گفتم: حاج‌ 
آقا! ‌خطرناك اســت. بايد مراقب بود. ما فدائي شما هستيم. 
مي‌گفت: مشــكلي پيش نمي‌آيد، بگو بيايند. خيلي وقت‌ها 
مي‌آمد و با محافظانش غذا مي‌خورد. تا وقتي همه نمي‌آمدند، 

شروع نمي‌كرد.
هيچ وقت غير از ماشين آهوئي كه براي اين طرف و آن طرف 
رفتن در اختيار داشــتيم و بيش از ما دو نفر كسي را اجازه 
نمي‌داد همراهش برود و يك موتــور كه راه را باز مي‌كرد. 

اسكورت و اين برنامه‌ها را نداشت.
يادم هست وقتي خبر شهادت شهيد رجائي و باهنر به گوش 
ايشان رســيد، بلافاصله از منزل آمدند بيرون. من هم يك 
يوزي دستم بود و پشت سرشان آمدم بيرون. همه مردم پشت 
سر ايشان راه افتادند. حاج آقا خيلي شبيه امام بود و من خودم 
شنيدم كه بعضي مي‌گفتند امام آمده‌اند تبريز و دارند در خيابان 
راه مي‌روند. جماعت همه آمدند بيرون و راه‌پيمائي عظيمي 
در تبريز راه افتاد. حاج آقا همه را جهت دادند و آگاه كردند 
و سخنراني بسيار شيريني كرد و منافقان و بني‌صدر و ضد 
انقلاب را با اين حركت رسوا كرد. متاسفانه طولي نكشيد كه 

ايشان به همسنگران خود پيوستند.
از ارتباط مردمي با شهيد آيت‌الله 

مدني چه خاطره‌اي داريد؟
آن زمان اين طور نبود كه فاصله‌اي 
باشــد. همــه مــردم مي‌آمدند، 
را مطرح مي‌كردند.  مشكلاتشان 
شــهيد مدني در اختيار مردم بود. 
اين طور نبود كه مردم به ايشــان 
دسترسي پيدا نكنند يا مثلا بروند 
چند ماه نوبت بگيرند. تا آخر هم 
به حرف‌هاي مردم گوش مي‌دادند. 
حتي در مساجد كه براي مراسم 
شهدا مي‌رفتيم، مي‌آمدند و كنار آقا 
مي‌نشســتند و درد دل مي‌كردند. 
حاج آقا مي‌گفتند كاريشان نداشته 
باشيد. اصلا مرسوم نبود كه ما به 

عنوان محافظ مانع بشويم.

ايشان در مسير كه به مســجد مي‌رفتيم يا به جاي ديگري، 
هميشه مي‌گفت خدا! بقيه‌اش را نمي‌شنيديم كه چه مي‌گويد، 
ولي اين »خدا« را مي‌شــنيديم. يادم هســت يــك روز از 
نمازجمعه برمي‌گشــتيم و من و يك پاسدار ديگر كنارشان 
بوديم. يك ماشين راهنمائي پليس در كنار ماشين ما حركت 
مي‌كــرد. آقــا رو كردند به آن پاســدار و گفت: صمد! اين 
ماشــين براي تو آمده! از دوست و رفقاي تو هستند. بسيار 
بي‌تشريفات و ســاده زيست و يك رجال معنوي بود. علم 
ايشان بي‌نظير بود. آن موقع جوان بوديم و اين چيزها را خيلي 
درك نمي‌كرديم. بعداً كه سنمان بيشتر شد، فهميديم كه حاج 
آقا عجب انســان برجسته و والائي بود. اينها زميني نبودند، 

منتهي دست ما افتاده بودند كه قدرشان را ندانستيم.
حاج آقا به امر به معروف و نهي از منكر بسيار حساس بود 
و اهتمام داشت. اگر خانمي را مي‌ديد كه حجابش را درست 
رعايت نمي‌كند، به راننده مي‌گفت نگه دار و تذكر مي‌دادند. 
ردخور نداشــت. امر به معروف و نهي از منكر براي حاج 
آقا مثل نماز واجب بود كه واجب هم هست. در عين حال 
كه بســيار رئوف و مهربان بود، در مقابل منكرات گذشت 

نداشت.
در مورد شهادت چيزي به شما نگفتند؟

من احســاس مي‌كنم كه ايشان مي‌دانستند شهيد مي‌شوند. 
به اين مرحله رســيده بودند. از بعضي از علما شنيده‌ام كه 
ايشان به يكي از نزديكان گفته بودند كه در خواب حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( را ديده بودند كه فرموده بودند: تو فرزند مني 

و شهيد خواهي شد.
از شهادت ايشان چه خاطره‌اي داريد؟

من متاسفانه آن روز با ايشان نبودم، اما خاطره‌اي دارم كه مردم 
شنيده بودند ايشان را به بيمارستان سينا برده‌اند. من خودم آنجا 
بودم و جماعت عجيبي آمده بود. گفتند آقا خون مي‌خواهند. 
همه آمده بودند كه خون بدهند. يكي زار مي‌زد كه شــما را 
بخدا اگر آقا قلب نيــاز دارند، قلب مرا در بياوريد. ديگري 
مي‌گفت اگر آقا چشم مي‌خواهد، چشم مرا در بياوريد. خيلي 
صحنه عجيبي بود. همه داوطلب بودند جانشان را بدهند كه 
آقا زنده بماند. گريه مي‌كردند و توي سر خودشان مي‌زدند. 

فكر مي‌كنم همه مردم شهر در بيمارستان جمع شده بودند.
شهادت ايشان چه تاثيري گذاشت؟

منافقان را از ريشه كند. همان‌طور كه امام در پيامشان فرمودند 
كه شهادت شهيد مدني منافقان را از بين برد، واقعا اين طور 
بود و خيلي اثر بخشــيد. اگر ناهماهنگي‌هائي هم در سطح 
استان و كشور بود، به بركت خون اين شهيد بزرگوار برطرف 

شد و همه به صحنه آمدند و يكدست و همراه نظام شدند.

خون شهيد مدني، منافقان را از ريشه 
كند. همان‌طور كه امام در پيامشــان 
فرمودند كه شــهادت شــهيد مدني 
منافقان را از بين برد، واقعا اين طور بود 
و خيلي اثر بخشيد. اگر ناهماهنگي‌هائي 
هم در سطح اســتان و كشور بود، به 
بركت خون اين شهيد بزرگوار برطرف 
شد و همه به صحنه آمدند وي كدست و 

همراه نظام شدند.
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                ويرايش دوم

از نحوه آشنائي‌تان با شــهيد مدني خاطراتي را بيان 
كنيد.

اخوي بنده در شهريور سال 57 كه هنوز رژيم و ساواك 
آن بر ســر قدرت بود، به شهادت رسيد. وقتي پدرم را 
احضار كردند تا جنازه او را شناســائي كند، به او گفتند 
كه نبايد صدايش در بيايــد و درباره اين موضوع نبايد 
با كســي صحبت كند. در آن جوّ خفقــان و تاريك و 
سياه، اولين كسي كه براي تسليت‌گوئي نزد پدر ما آمد، 
آيــت‌الله مدني بود. نمي‌دانــم از خرم‌آباد آمده بود يا از 
جاي ديگري، ولي همين كه مطلب را شنيد، آمد. ايشان 
خودش تحت نظر بود، با اين همه نصف شــب ديديم 
در زدند و آقاي مدني آمد. ما البته نســبت فاميلي دور 
هــم با آقاي مدني داريم. عمــه‌ زاده بنده، داماد مرحوم 
آقاي مدني است. در ايام تابستان طلاب انقلابي و شيفته 
اخلاق آقــاي مدني از قم به همــدان مي‌آمدند كه هم 
از درس ايشــان هم از دروس ديگر حوزوي اســتفاده 
كنند. آقاي مدني پايگاه انقلابي داشت و طلبه‌ها به عشق 
آقــاي مدني مي‌آمدند. عمه‌زاده‌ ما، آقاي بهاءالديني يك 
روز به پدر من گفت: »حاج دايي! من شنيده‌ام كه آقاي 
مدنــي چند تا صبيه دارد. ببيــن اگر مرا به غلامي قبول 
مي‌كند، به خاطر خود آقاي مدني خيلي دلم مي‌خواهد 
با اين خانــواده وصلت كنم.« مرحوم پدر ما هم مطلب 
را به عرض آقاي مدني مي‌رســاند. من در آن جلســه 
در خدمــت پدرم و ايشــان بودم و آقــاي مدني تقريبا 
رضايــت ضمني خود را اعلام كردند و فرمودند كه اين 
برنامه‌ها مســتلزم تحقيق است. آقاي مدني چند ماه بعد 
تبعيد شــدند. خاطرم هســت كه ما هم به نيت ملاقات 
آقــاي مدني و هــم به نيت اخذ پاســخ نهائي و قطعي 
براي درخواســت عمه‌زادمان، به خرم‌آباد رفتيم و آقاي 
مدني در آنجا افتخار دادنــد و اعلام رضايت فرمودند. 
عرض كردم كه طــاب انقلابي قم به همدان مي‌آمدند 
كه مخصوصا از درس اخلاق آقاي مدني استفاده كنند، 

چون ايشان استاد مبرّز و مسلم حوزه بودند.

چه خصوصيتي از ايشان بيشــتر در ذهن شما مانده 
است؟

مرحوم آيت‌الله مدني نســبت به جوانان محبت خاصي 
داشــت و الحق برايشــان مثل پدر بود. نمونه‌اش همان 
قضيه اخوي كه عرض كردم كه در آن خفقان سياه و آن 
وضعيتي كه حتي به پدرم دســتور داده بودند كه جنازه 

را شبانه دفن كند، آن طور آمدند و ما را تسلي دادند.
يادتان هست اولين بار آيت‌الله مدني را كجا ديديد؟

هفت هشت ســاله بودم و مدرســه علمي‌ها در كوچه 
يهودي‌هــا مي‌رفتــم و آقاي حاج صــادق حجازي هم 
مدير ما بود. در همان ايام، مرحوم پدرم يك روز جمعه 
عصــري به من گفت: »آقائي به همــدان آمده كه خيلي 
آقاي فاضلي اســت. بيا برويم مسجد بهبهاني‌ و در آنجا 
نمــاز بخوانيم.« من با پدرم هر شــب به مســجد حاج 
لطف‌الله مي‌رفتم كه مرحوم آقاي جلالي، رحمة‌الله عليه، 
در آنجا صحبت مي‌كرد. آن شب پدرم گفت كه بيا برويم 
به مسجد بهبهاني. منزل ما نزديك مسجد هدايت‌الله بود. 

هرگز خاطره آن شب را فراموش نمي‌كنم. رفتيم و ديديم 
كه يك آقاي زيبا و تميز و نوراني آنجاست. از آن لحظه 
من شــيفته مرحوم آقاي مدني شدم. يادم نمي‌رود كه دو 
تا شكلات هم به من داد. كلاس دوم، سوم ابتدائي بودم.

از دوره انقلاب چه خاطراتي داريد؟
در انقلاب كه ايشان سردمدار مبارزات در همدان و همه 
جاهائي بود كه ايشــان را تبعيد مي‌كردند. جوان‌ها همه 
شــيفته‌اش مي‌شدند. يادم هســت يك بار مرحوم پدرم 
رفتيم گنبد، آدرســي هم نداشــتيم. من با ماشين خودم 
بودم. اولين جائي كه نگه داشــتيم، از جواني پرسيديم: 
»نشاني آقاي مدني را كه آمده گنبد، بلديد؟« گفت: »بله، 
بله، من در خدمتم.« اين جوان ناآشنا، با تمام علاقه آمد 
در ماشــين نشســت و ما را راهنمائي كرد كه سرگردان 
نشــويم و رفتيم و در كوچه‌هاي منزل ايشــان و ديديم 
ايشــان با آقاي مدني رفيق اســت و آقاي مدني او را به 

اسم كوچك صدا مي‌زند.
از برادر شهيدتان هم ذكري بكنيد.

من چندان تمايلي ندارم در اين زمينه صحبت كنم. شهدا 
بــه مرتبه اعلا رســيده‌اند و نيازي به اينكه درباره‌شــان 

صحبتي شود ندارند.
از خانواده شما چند نفر شهيد شده‌اند؟

چهــار نفر. همين اخوي من، حســن كه قبل از پيروزي 
انقلاب و در شــهريور 57، در ماه مبارك رمضان شهيد 
شــد. ما نمي‌دانســتيم كه انقلاب به ايــن زودي پيروز 
مي‌شود. اوج مبارزات بود و خود من هم با شور عجيبي 
در اين جريانات بودم. بعضي‌ها مي‌گويند تا باعث شدي 
كه حسن شــهيد شد. تو او را تشــويق كردي. شهداي 
بعدي احمد و محمدرضا در جبهه جنگ شــهيد شدند. 
مرحوم پدرم هم در بمبــاران هوائي در پمپ بنزين كه 
صدام ملعون انبار نفت همدان را زد، شهيد شد. در آنجا 
حــدود 40، 50 نفــر زن و مرد كه اكثراً مســافر بودند، 

شهيد شدند.

اخوي بنده در شهريور سال 57 كه هنوز 
رژيم و ساواك آن بر سر قدرت بود، به 
شهادت رســيد. وقتي پدرم را احضار 
كردند تا جنازه او را شناسائي كند، به 
او گفتند كــه نبايد صدايش در بيايد و 
درباره اين موضوع نبايد با كسي صحبت 
كند. در آن جوّ خفقان و تاريك و سياه، 
نزد  براي تسليت‌گوئي  اولين كسي كه 
پدر ما آمد، آيت‌الله مدني بود كه خودش 
تحت نظر بود، با اين همه نصف شــب 

ديديم در زدند و ايشان آمد.

»شهيد مدني و نقش‌آفريني در مبارزات انقلاب« در گفت 
و شنود شاهد ياران با غلام‌علي حق‌گويان

براي جوانان همانند پدر بود ...

شجاعت كم‌نظير شهيد مدني از جمله ويژگي‌هائي است كه دوست 
و دشمن بدان معترفند. اين ويژگي چنان در ايشان آشكار بود كه 
با وجود خفقان دوران ستمشاهي به خانواده‌هاي مبارزين و شهدا 
سركشي مي‌كرد و آنان را تسلي مي‌داد. اين برخورد مهربانانه و 
شجاعانه، چنان در ياد و خاطره خانواده شهدا به جا مانده كه پس 

د.	 ل‌ها همواره از آن با حلاوت خاصي ياد مي‌كنن از سا
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از چگونگي ورود شهيد مدني به همدان و عملكرد ايشان 
در اين شهر، از دوران قبل از انقلاب تا پيروزي انقلاب و 

پس از آن خاطراتي را بيان كنيد.
 من در سال 1341 افتخار آشنايي با شهيد محراب حضرت 
آيت‌الله مدني را پيدا كردم. مطلب از اين قرار بود كه ايشان از 
تعدادي از همكاران مؤمن و مسلمان ما از جمله آقاي دكتر 
معز، آقاي دكتر حوائجي، آقاي دكتر ترابي و همچنين از مردم 
متدين و شريف و محترم و مؤمن شهر از جمله آقاي حاج 
ســيد جواد حجازي، حاج صادق حجازي، حاج آقا فتحي 
و آقايان اخوان حســيني خواستند كه جلسات محرمانه‌اي 
در همدان داشته باشيم، چون ايشان در همدان تبعيد بودند. 
ايشان را از تبريز به همدان تبعيد كرده بودند و ممنوع‌المنبر 
هم بودند و نمي‌توانســتند به طــور علني در مجالس يا در 
منابر و مســاجد صحبت كنند. از ما خواستند و آقايان هم 
محبت كردند و همكاري كردند و محرمانه اطلاع مي‌دادند 
و هر ده روز يا پانزده روز يك بار در منزلي جمع مي‌شديم 
و ايشــان تشــريف مي‌آوردند و صحبت‌ و ما را راهنمايي 
مي‌كردنــد و آقايان را در جريان سياســت روز كه آن زمان 
شديداً كنترل مي‌شد، قرار مي‌دادند. اين جلسات غالبا شب‌ها 
تشكيل مي‌شــد، چون اغلب روزها همه كار داشتند. ما در 
مطب و در درمانگاه مهديه و جاهاي ديگر بوديم و ديگران 

هم همين‌طور.
يادم هست كه در آن شب‌ها قرآن تلاوت مي‌شد و بعد ايشان 
بحث و گفتگو مي‌كردند. در يكي از آن شب‌ها، مخاطبشان 
ما پزشكان بوديم كه آقا! مردم بيچاره‌‌اند، دستشان تنگ است 
و به درمان و دكتر نمي‌رسد. بيائيد و كمك كنيد. آقاي دكتر 
معز جواب دادند: »حاج‌آقا! چه كمكي بكنيم؟« ايشان گفتند: 
»يك درمانگاه درست كنيد به نام درمانگاه مهديه.« دكتر معز 

گفتند: »حاج آقا! درمانگاه جا مي‌خواهد،‌ پزشك مي‌خواهد، 
دارو مي‌خواهد، وســيله مي‌خواهد و كلا هزينه‌بردار است. 
فرمودند: »چقدر پول مي‌خواهيد، به شما بدهم.« آقاي دكتر 
معز به مــزاح توي گوش ما گفتند: »عجب آقاي پولداري!« 
شهيد مدني ادامه دادند و گفتند: »به اين بسنده نكنيد كه داريد 
در بيمارستان يا مطب خود كاري را انجام مي‌دهيد. كسي را 

در نظر بگيريد كه بيمار است و پولي ندارد. او يا بايد بميرد 
و زن و بچه‌اش بي‌سرپرست بمانند و يا بايد به بيمارستان‌ها 
برود و التماس كند كه او را بپذيرند. از اين گذشــته كسي 
كه فوت مي‌كند، بايد زن و فرزندانش تحت سرپرستي قرار 
بگيرند. بنابراين بايد بايد دارالايتام هم درست كنيد و اسمش 
را بگذاريــد دارالايتام مهديه.« قبل از انقلاب كميته امداد و 
بهزيستي و اين چيزها كه نبود كه به مردم كمك كند. ايشان 

فرمودند: »من يك پيشنهاد ديگر هم دارم. شما كه مي‌خواهيد 
اين كارهاي خير را بكنيد، يك بانك مهديه هم درست كنيد. 
اگر كســي خواست دخترش را شــوهر بدهد و پول ندارد 
جهيزيــه تهيه كند، مي‌خواهد پســرش را زن بدهد و پول 
ندارد، زنش مريض است و مي‌خواهد او را براي معالجه ببرد 
تهران و به پول احتياج دارد. پول‌هائي را كه داريد، از بهره‌اش 
صرف‌نظر كنيد و اين را بگذاريد در بانك مهديه و به مردم 

مستمند شهرتان كمك كنيد.«
ايشــان اين پايه را گذاشــتند و اما آمديم بعد از شايد كمتر 
از يــك ماه، مهديه فعلي را كه مســجد بزرگي بود كه يك 
ساختمان آجري قديمي و حياط بزرگي داشت، به صورت 
پيغــام از عده‌اي از تجار و بازرگانان و مردم متدين شــهر 
دعوت شــد و آمدند و حياط مسجد پر شد و شهيد مدني 
فرمودند: »آقا! قرار اســت اين كارها را بكنيم.« في‌المجلس 
500 هزار تومان جمع شــد. شهيد مدني به آقاي دكتر معز 
گفتند بيائيد كه فعلا 500 هزار تومــان از هزينه لازم براي 
درمانگاه مهديه فراهم شــده است. عده‌اي هم تعهد كردند 
كه مبالغي را ماه به ماه بپردازند كه شايد الان هم مي‌پردازند. 
بالاي همان مسجد دو سه تا اتاق را گرفتيم و درمانگاه را در 
همان‌جا راه انداختيم. مردم را مي‌پذيرفتيم و تعدادشان آن قدر 
زياد بود كه قادر نبوديم كنترل كنيم. بعد هم مردم همكاري و 
همياري كردند و اين درمانگاه ساخته شد. زمين اين درمانگاه 
را مرحوم آيت‌اله جلالي دادند. ايشان ما را خواستند و گفتند 
آن طرف خيابان مســجدي را درست كنيد و اين مسجد را 
تبديل به درمانگاه كنيد. مردم كمك كردند و درمانگاه ساخته 
شد و بحمدالله روز به روز هم گسترش پيدا كرد. درمانگاه 
شماره 2 را در پائين شهر،  بنا كرديم و درمانگاه مهديه چشم 
در آنجا بنا شد و نيت اين است كه درمان يا رايگان و يا در 

»شهيد مدني و مشاركت در خدمات اجتماعي« در گفت و شنود 
شاهد ياران با دكتر حسين مسچي

او مرد عمل بود ...

مدني  آيت‌الله  حضرت  محراب  شهيد 
مرد عمل بود و دلش مي‌خواســت هر 
كار خيري را آناً و با دست خودش انجام 
بدهد.ي ك شب منزل ايشان بوديم و 
عده‌ زيادي هــم بودند. خبر دادند كه 
ممكن است به نيروهاي نظامي تهران 
كمك برسد. ساعتي ازده دوازده شب 
بود. ايشــان گفتند بلند شويد برويم. 
گفتيم اين وقت شب كجا برويم؟ ايشان 
گفتند برويــم و جاده تهران را خندق 
بكنيم كه نيروها نتوانند وارد شوند.  

نقش شــهيد مدنــي در ايجــاد مراكز و بنگاه‌هــاي درماني و 
خدماتي، در كنار ايجاد مساجد و مهديه‌ها و مديريت درخشان 
وي در عرصــه كارهــاي اجرائي، از او چهــره‌اي ماندگار و 
الگوئي كارآمد ســاخته است كه همه كســاني را كه با او در 
اين عرصه‌ها همكاري مي‌كردند، به تحسين وامي‌دارد. دكتر 
مســچي كه خود از بانيان نخســتين مراكز درماني براي قشر 
مستضعف است، از اين توانائي‌هاي شگفت‌انگيز با لحني همراه 

با دريغ ياد مي‌كند.
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حداقل هزينه باشد.
بعد از همدان مدتي شهيد مدني را به خرم‌آباد و بعد ممسني 
تبعيد كردند. ايشان چون سابقه بيماري ريوي داشتند، در آنجا 
امكان تهيه دارو برايشان مشكل بود و هر دو سه ماه يكمرتبه 
از همدان داروهايشــان را بسته‌بندي مي‌كرديم و آقاي حاج 

سيد جواد حجازي يا آقاي حسيني برايشان مي‌بردند.
از خاطراتي كه با ايشان داريم اين استكه به ما توصيه كردند 
اگر مي‌توانيد از اين كارهاي خير براي شــهرهاي ديگر هم 
انجام بدهيد. عده‌اي از اهالي لاله‌جين آمدند پيش ما و گفتند 
زميني داريم و مي‌خواهيم درمانگاه درســت كنيم. قرار شد 
برويم و زمين آنها را ببينيم و تصميم بگيريم كه چه كارهائي 
را بايد انجام بدهيم. خدا رحمت كند مرحوم آقاي اميني كه 
مســئول داروخانه ما بود، همراه با من آمد و رفتيم 21 يا 22 
بهمــن و در گرماگرم انقلاب بود و تانك‌ها راه افتاده بودند 
كه به طرف تهران بروند. مــا راه افتاديم برويم كه در جاده 
كرمانشــاه ديديم آقا با عده زيادي از مردم در آنجا تشريف 
دارند. من رفتم خدمتشان و ســام عرض كردم. فرمودند 
كجا؟‌عرض كردم فرموديد براي درمانگاه برويم. آمده‌اي كه 
به لاله‌جين برويم. فرمودند ما آمده‌ايم جلوي تانك‌ها را كه 
مي‌خواهند به تهران بروند بگيريم و همين كار را هم كردند 

و نگذاشتند تانك‌ها بروند.
خاطره ديگرم اين است كه ايشان خيلي به بنده محبت داشتند 
و از نظر بيماري خودشان ما را احضار مي‌كردند، مي‌رفتيم 
خدمتشان و معاينه مي‌كرديم و دارو مي‌داديم. در ساختمان 
هتل بوعلي، ســتاد انقلاب را درست كرده بودند و به آنجا 
تشريف مي‌بردند و اگر مواردي بود از ما كمك مي‌گرفتند. 
خدمتشان مي‌رفتيم و مشورت مي‌گرفتيم. حتي اظهار لطف 
به من فرمودند كه پســتي را به بنده تحويل كنند و بنده از 
همان ابتدا عقيده‌ام بر اين بود كه فقط در راه پزشكي خدمت 

كنم و به كارهاي اداري نپردازم.
يكي از دوستان ما آقاي شمراني، كارمند امور اجتماعي بود 
و نامه‌هائي را كه از طرف امام از نجف و بعد پاريس مي‌آمد، 
تكثير مي‌كرد. انقلاب كه پيروز شد، ايشان را مديركل همدان 
كرد. دكتر كي‌نژاد استاندار همدان بود. من رفتم خدمت آقاي 

مدنــي و گفتم دكتر كي‌نژاد دارددرباره آقاي شــمراني 
اشتباه مي‌كند. من ايشان را مي‌شناسم. آقاي مدني نامه‌اي 
خطاب به دكتر كي‌نژاد نوشتند: »به قراري كه آقاي دكتر 
مسچي كه از مؤمنين به انقلاب است اعلام كرده‌اند آقاي 
شمراني فرد مؤمني است و شما در رفتارت تجديدنظر 

كن.«
روحش شاد. تا زماني كه اينجا تشريف داشتند، خدمتشان 
بوديم تا تشريف بردند تبريز و آن جريان پيش آمد و در 
محراب شهيد شــدند و ما بسيار متاسف شديم ايشان 
آمرزيده هست. ان‌شاءالله خداوند متعال درجات ايشان 
را متعالي بفرمايد، چون به انقلاب و به مردم، مخصوصا 

مردم همدان خدمات شاياني كرد.
به نظر شما چرا شهيد مدني كه يك روحاني جوان 
بودند، بيش از ســاير روحانيون مورد پذيرش مردم 

قرار گرفتندو ويژگي‌هاي ايشان چه بود؟
در درجه اول دليري و شــجاعت و نطق و بيان ايشان 
باعث جذب افراد مي‌شــد. در درجه دوم روي منطق و 
دليل صحبت كردنشان و مردمي بودنشان بود. مثلا همين 
مؤسسات مهديه و دارلايتام كمك‌هاي شاياني به مردم 
شــهر كرده است. در اينجا دستگاه‌هاي ام.آر.اي و سي‌.
تي.اسكني هست كه در تهران هم نيست. سونوگرافي، 
راديوتراپي، آنژيوگرافي و انواع دســتگاه‌هاي پيشرفته 
پزشــكي در اين درمانگاه‌ها هست و اينها همه حاصل 
قدم خير و راهنمائي‌هاي ايشان بوده است و مردم اين 
را تشخيص مي‌دادند و به ايشان گرايش پيدا مي‌كردند.

آيا آقاي مدني مخالف هم داشت؟
هر مسئولي، هر رئيســي، هر مجتهدي ممكن است تعداد 
زيادي موافق و تعدادي هم مخالف داشته باشد. ما نمي‌توانيم 
انكار كنيم و بگوئيم كه نداشــته است، ولي تعداد موافقين 

خيلي بيشتر بوده است.
حضرت امام در توصيفي كه از ايشــان كردند، از تعبير 
بي‌نظيــر يا كم‌نظير اســتفاده كردند. شــما با توجه به 

خاطراتتان، از اين تعبير چه تحليلي داريد؟
مرحوم مدني در قم شاگرد حضرت آيت‌الله خميني بودند 
و بعد در نجــف در محضر حضرت آيت‌الله حكيم بودند، 
بنابرايــن آن صفــات و رفتاري كه در امام بود، در ايشــان 

متجلي شــده بود. يادم هست يك زماني مردم خدمت امام 
رفته بودند كه آقاي مدني بيمار است به ايشان توصيه كنيد 
اين‌قدر فعاليت نكنند. امام فرموده‌اند: »اگر من و او فعاليت 
نكنيم، پس چه كســي مي‌خواهــد كار كند؟« تا اين حد به 

ايشان اعتماد و اعتقاد داشتند.
به نظر شما چرا از سخنراني‌ها و جلسات شهيد مدني، آثار 
مكتوب چنداني به جا نمانده اســت؟ البته آثار خدماتي 
ايشان مثل درمانگاه مهديه كه اشاره كرديد، به جا مانده، 
ولي اثر مكتوب آن‌گونه كه شايســته است، چيزي در 

اختيار ما نيست.
شهيد محراب حضرت آيت‌الله مدني مرد عمل بود و دلش 
مي‌خواســت هر كار خيري را آناً و با دست خودش انجام 
بدهد. يك شب منزل ايشان بوديم و عده‌ زيادي هم بودند. 

خبر دادند كه ممكن اســت به نيروهاي نظامي تهران كمك 
برسد. ساعت يازده دوازده شب بود. ايشان گفتند بلند شويد 
برويم. گفتيم اين وقت شب كجا برويم؟ ايشان گفتند برويم 
و جاده تهران را خندق بكنيم كه نيروها نتوانند وارد شــوند 
و رفتند و تونل جاده تهران همدان را به صورت آتشــباري 

درست كردند. ايشان بيشتر اهل عمل بودند تا حرف.
برخوردشان با طبقات مختلف اجتماعي چگونه بود؟

با جوان‌ها برخورد خوبي داشتند و آنها را جذب مي‌كردند، 
ولي بيشــتر با طبقه تحصيلكرده در تمــاس بودند و با آنها 
مشــورت مي‌كردند. مديركل‌هاي ادارات محرمانه با ايشان 

ارتباط داشتند و مسائل را خبر مي‌دادند.
آيا موقعي كه به تبعيد هم مي‌رفتند با ايشــان ارتباطي 

داشتند؟
خير، من فقط در همدان با ايشــان ارتباط داشــتم. وقتي به 
همدان تشريف آوردند، چون بيماري ريوي داشتند به ايشان 
توصيه كرديم كه در جاي خوش آب و هوائي منزل بگيرند 
كه تشريف بردند و در روستاي »درّه‌ مراد بيگ« منزل گرفتند. 
منزلي هم متعلق به حاج آقاي فتحي بود كه به ايشان هديه 

كرده بودند و در كوچه مدرسه آخوند ملاعلي بود.
از روزهاي انقلاب خاطره ديگري داريد؟

يكي دو روز بــه پيروزي انقلاب مانده بــود و از منزل به 
درمانگاه آمدم و ديدم ايشــان جلوي درمانگاه، عبايشان را 
برداشــته و بالاي يك چهارپايه رفته‌اند و دارند براي مردم 
صحبت مي‌كنند. مردم هم دوان دوان مي‌آمدند كه ببينند آقا 
چه مي‌گويند. ايشان هم مي‌گفتند همگي كارهايتان را تعطيل 
و در تظاهرات شــركت كنيد و دست به دست هم بدهيد و 

وحدت كلمه را حفظ كنيد.
اوايل انقلاب، گمانم روزهاي 22 و 23 بهمن 57 بود. من در 
مطلب نشسته بودم كه ديدم ايشان در ساعت 7 و 8 شب به 
من زنگ زدند. عرض كردم مشكلي داريد؟ بيايم معاينه‌تان 
كنم؟‌ فرمودند: »نه! شــما زحمتي بكشيد. عده‌اي از افراد و 
افســران را گرفته و به زندان برده‌ايم. زندان پزشك ندارد و 
پزشك قبلي فرار كرده است. اينها هم اظها بيماري مي‌كنند، 
زحمت بكشيد و برويد اينها را معاينه كنيد.« من رفتم و ديدم 
فرمانده پادگان و عده‌اي افسران و مسئولين در آنجا هستند. 
عده‌اي از آنها بيمار بودند كه معاينه‌شان كردم و برايشان دارو 
نوشتم. آقاي راجي مسئول زندان بود. نسخه‌ها را گرفت و 
داد از بيرون داروها را تهيه كردند و آورد. تا چند شــب هم 

مي‌رفتم و آنها را معاينه مي‌كردم و بعد به منزل مي‌رفتم.
اشاره كرديد كه ايشان پســت‌هائي را به شما پيشنهاد 

مي‌دادند. در اين باره هم توضيح مختصري بفرمائيد.
از خاطرات جالبي كه با شــهيد مدني دارم، اين است ايشان 
در ستاد انقلاب تشريف داشتند و راجع به رتق و فتق امور 
شهر صحبت مي‌كرديم، چون ما استاندار و فرماندار نداشتيم. 
همه كاره ايشان بودند و وقتي كارهاي پزشكي و غير پزشكي 
و اداري ربطي به من داشت، لطف مي‌كردند و مي‌فرمودند 
خدمتشان بروم. روزي خدمتشان بودم فرمودند ما مي‌خواهيم 
استاندار تعيين كنيم و من پيشنهادم اين است كه شما قبول 
كنيد و استاندار بشويد. اگر قبول كنيد، من يادداشت مي‌دهم، 
مي‌بريد نزد آقا روح‌الله! ايشــان به حضرت آيت‌الله خميني 
مي‌گفتند اقا روح‌الله. فرمودند مي‌گوئيم ايشــان حكم شما 
را براي استانداري همدان امضا كنند. من خدمتشان عرض 
كردم كه من پزشــك هســتم و علاقه دارم در حرفه خودم 
خدمت كنم و لذا مرا از اين مسئله معاف كنيد. حتي بعد از 
آن درجات ديگري چون شهردار، رئيس دانشگاه و امثالهم 
از من خواستند كه قبولي بدهم و حكم برايم صادر شود كه 
من از حضور ايشان معذرت خواستم. حتي در مورد شير و 
خورشيد ســرخ هم استخاره كردم و بد آمد و بكلي از اين 

مسائل احتراز كردم.

در درجه اول دليري و شــجاعت و 
نطق و بيان ايشان باعث جذب افراد 
مي‌شــد. در درجه دوم روي منطق 
و دليل صحبت كردنشــان و مردمي 

بودنشان بود. 
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آنچه مســلم است مبارزات و مجاهدت‌هاي علامه نستوه 
و شهيد زنده‌ياد آيت‌الله مدني عليه مظاهر شرك و ظلم از 
اوان جواني و با دوران طلبگي آغاز گرديده و با مهاجرت 
به نجف اشــرف )قبل از سال‌هاي 1330 هجري شمسي( 
مقارن شده و تا سال پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشته 
است. اما آنچه ما در اين فصل و تحت عنوان مجاهدت‌هاي 
آيت‌الله مدني بررسي خواهيم كرد، مربوط به بعد از سال 

1331 و مراجعت ايشان از نجف اشرف است. )1(
شــهيد مدني در مهرماه ســال 1331 با كوله‌باري از علم 
و فقاهت از نجف اشــرف به ايران مراجعت مي‌كند. در 
همان روزهاي اوليه ورود به ايران، وضع كشــور را بسيار 
نابه‌سامان و ارزش‌هاي اسلامي را در حال نابودي مي‌بيند. 
چند روز در تبريز اقامت مي‌كند و سپس به زادگاه كوچك 
و مذهبي خود  آذرشــهر)2( وارد مي‌شود. از بدو ورود به 
آذرشهر، مظاهر نفوذ فرهنگ منحط طاغوت و ستم‌شاهي 
را مشــاهده مي‌كند. اين عالم متقي و شجاع كه به مراتب 
والايــي از علم و فقاهت دســت يافته بود، بــا اتكال به 

خداوند، عَلَم مبارزه با طاغوت را بر دوش مي‌گيرد.
در آن ســال‌هاي ســياه خفقان و ظلم كه طاغوت در اوج 
قدرت بود و كسي را ياراي مبارزه علني با رژيم تا بن دندان 
مسلح نبود، اين سيد جليل‌القدر به مصداق آيه شريفه »قل 
انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثني و فرادي«* به‌تنهايي 
قيام مي‌كند، قيامي متهورانه براي از بين بردن ريشــه‌هاي 
فساد و بي‌ديني و در نتيجه مبارزه‌اي سرسختانه با طاغوت 

كه باني و مروج هرگونه فساد در كشور بود.
اما در اين راه، بيداري افكار عمومي و پشــتيباني مردمي 
نيــز لازم و ضروري بود كه شــهيد مدنــي يك‌تنه و با 
كوله‌باري از مشكلات به اين امر نيز اهتمام ورزيد و براي 
جلب حمايت مردم و توجيه آن ســخنراني‌هاي مفصل و 
تكان‌دهنده‌اي ايراد كــرد كه بخش‌هايي از آن در لابه‌لاي 

برخي اسناد وجود دارد.
اوليــن برخــورد علني )دســتور انهــدام كارخانه 

مشروب‌سازي(
شهيد مدني با درك صحيح اوضاع آن دوره، از احساسات 
مذهبي مردم براي مقابلــه با طاغوت بهره مي‌جويد و در 
اولين برخورد علني و مســتقيم با مظاهر فســاد، مردم را 
بــه مقابله با توليد و فروش محصــولات كارخانه بزرگ 
مشروب‌سازي آذرشهر تشويق مي‌كند. محصولات كارخانه 
مشروب‌سازي آذرشهر در آن سال‌ها علاوه بر آذربايجان 
در ديگر شهرها نيز توزيع و باعث فساد مي‌گرديد. آيت‌الله 
مدني طي خطابه‌هاي پرشوري كه در مساجد آذرشهر ايراد 
كــرد، مردم را به بيداري هرچه بيشــتر و مبارزه با مظاهر 
بي‌ديني و طاغــوت دعوت نمود. معظم‌له وجود كارخانه 

مشروب‌ســازي را خلاف شرع دانسته و مدت 15 
روز به دولت وقت مهلــت داد كه به برچيدن آن 
اقدام كنند و به صراحت اعلام كرد كه اگر طي 15 
روز نســبت به تعطيل كارخانه مزبور اقدام ننمايد 
با حمله مردم مســلمان روبه‌رو خواهد شد. تصور 
اين حادثه در آن سال‌هاي سياه كه هيچ فريادي از 
كسي بلند نمي‌شد و هيچ ندايي براي دفاع از اسلام 
و مسلمين برنمي‌خاســت و تعيين ضرب‌الاجلي 

15 روزه به‌راســتي از كسي جز مدني ساخته نبود و صد 
البته خود رژيم هم مي‌دانست كه كارخانه مشروب‌سازي 
بهانه‌اي بيش نيســت و هدف اصلي نظام شاهنشــاهي و 
رسوا ساختن طاغوت و تحريك مردم عليه آن است. اين 
موضوع به اندازه‌اي جدي مطرح شد كه رياست شهرباني 
آذرشهر در گزارشــي مراتب را به اطلاع رئيس شهرباني 
و استاندار آذربايجان رســاند و اعزام نيروهاي امدادي را 

تقاضا ‌كرد.
بخش‌هايــي از متن گــزارش كه بيانگــر عمق تعليمات 
آيت‌الله مدني است و وحشت ايادي ستمشاهي از ايشان، 

بدين گونه است:
محترمــاً‌ پيرو گــزارش معروضه شــماره 31/7/5-277 
به عرض مي‌رســاند. برابر گزارش مامــور آگاهي آقاي 

ميراسدالله مدني مجددا روز 9 ماه جاري مطابق با 11 ماه 
محرم در مســجد حاجي كاظــم در موقع وعظ و خطابه 
اظهار داشته كه عده‌اي از جوانان باشهامت آذرشهر مكرر 
به اينجانب مراجعه و اظهار داشته‌اند كه ما حاضر و آماده 
هستيم كارخانه مشروب‌ســازي را از آذرشهر برچيده و 
به‌كلي از بين برداريم، ولي من معتقدم كه معتمدين محل 
قبلا با روســاي دواير دولتي به اين عمل اقدام و كارخانه 
مذكور را از آذرشهر بردارند، والا از اين تاريخ تا 15 روز 

ديگر مهلت داده مي‌شــود اگر كارخانه مشروب‌سازي از 
آذرشهر تخليه نشــود، اينجانب مقدور هستم كه كارخانه 
مزبور را به‌كلي از بين برده و به وجود كارخانه خاتمه دهم 
و هركس در اين راه كشته شود شهيد محسوب مي‌شود... 
نظر به اينكه آقاي مدني نفوذ زيادي در آذرشهر پيدا كرده 
و ممكن است در سر موعد 15 روز نامبرده غفلتاً در موقع 
وعظ و خطابه در مســاجد حرف‌هاي تحريك‌‌آميز اظهار 
نموده و اهالي را وادار به غارت كارخانه مشروب‌ســازي 

نمايد...
رئيس شهرباني آذرشهر

1331/7/15-9620
مسئله قابل توجه در اين گزارش طرح موضوعات متعالي 
و مهجور فرهنگ اســام از قبيل جهاد و شهادت در راه 
برچيدن اين كارخانه است كه حاكي از توجه دقيق آيت‌الله 
مدني به ارزش‌هاي والاي مكتب تشــيع است. همچنين 
ميزان نفوذ ايشان در بين مردم نيز در اين گزارش منعكس 

شده است.
رئيس شــهرباني آذرشــهر در گزارش بعدي كه با شماره 
9621 در همــان روز 1331/7/15 بــه رئيس شــهرباني 
آذربايجان ارسال داشته خاطرنشان كرده است... »از وعظ 
و خطابه‌هاي مدني كاملا اســتنباط مي‌شود در صدد است 
امنيت شــهر را برهم زده، اغتشاش برپا كند كه باعث قتل 
عده كثيري مي‌شــود و جسارتا عرض مي‌شود اگر تا 15 
روز ديگر اقدامات عاجــل از طرف اولياي امور به عمل 
نيايد، ظن قوي مي‌رود آقاي مدني كارخانه مشروب‌سازي 
را بهانه قرار داده، غفلتاً‌ در موقعي كه تمام اهالي در مسجد 
جمع شده و در موقع وعظ اهالي ساده‌لوح را وادار نمايد 
كه اغتشاش برپا كرده و باعث قتل و غارت عده‌اي بيگناه 

باشد...«
سخنان پرشــور آيت‌الله مدني و تحريض مردم به مبارزه 
و مجاهده و اعلام اينكه هر كس در راه مقابله با طاغوت 
كشته شود شهيد محسوب مي‌شود، آن هم در مقطع زماني 
قريب نيم قرن پيش از انقلاب اسلامي و احياي ارزش‌هاي 
ديني و انقلابي، عوامل رژيم را به‌حدي وحشت‌زده كرده 
بود كه علاوه بر نيروهاي انتظامي و شهرباني براي مقابله 

نيم نگاهي به مبارزات شهيد آيت‌الله سيد اسدالله مدني در دهه 30
دكتر علي اصغر شعردوست

نداي پرطنين حق‌طلبي ...

مبارزات و مجاهدت‌هاي علامه نستوه 
و شهيد زنده‌ياد آيت‌الله مدني عليه 
مظاهر شــرك و ظلم از اوان جواني 
و با دوران طلبگــي آغاز گرديده و 
با مهاجرت به نجف اشــرف )قبل از 
شمسي(  هجري   1330 ســال‌هاي 
مقارن شده و تا سال پيروزي انقلاب 

اسلامي ادامه داشته است.
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با هر حركتي، عده‌اي نظامي نيز از لشكر سوم به آذرشهر 
اعزام مي‌شوند و همچنان كه قبلا ذكر شد، هدف آيت‌الله 
مدني تنها كارخانه مشروب‌ســازي نبــوده، بلكه آن را به 
عنوان نمودي از مظاهر طاغوت مورد تهاجم قرار داده بود 
و هنوز مدت 15 روز مهلت تعيين شده براي برچيده شدن 
كارخانه مذكور به اتمام نرسيده بود كه وي مخالفت خود 

را با ديگر مظاهر طاغوت آغاز مي‌كند.
دومين اقدام براي مبارزه بــا مظاهر طاغوت )مباره با 

كشف حجاب(
شهيد ‌آيت‌الله مدني كه با تمام وجود در اسلام ذوب شده 
بود و در راه اعتلاي كلمه‌الله و پياده شــدن قوانين شــرع 
مقدس اسلام از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كرد، بلافاصله 
بعد از طرح لزوم برچيده شــدن كارخانه مشروب‌سازي 
موضوع كشــف حجاب و لباس و كلاه پهلوي را مطرح 
كرده و علاوه بر منع مردم از اســتفاده اين گونه وســائل، 
خاطيــان را تهديــد و وادار به رعايــت حجاب مي‌كند. 
بخشدار آذرشــهر در تاريخ 31/7/17 در نامه شماره 49، 
مراتب را به اســتاندار آذربايجان شرقي گزارش مي‌دهد 
و درخواســت راه حل مي‌كند. به دنبال اين گزارش‌ها از 
آن جائي كه مبارزات آيت‌الله مدني همچنان ادامه مي‌يابد، 
شهرباني آذربايجان وجود ايشان را غيرقابل تحمل دانسته، 

تبعيد او را خواستار مي‌شود.
رئيس شهرباني آذربايجان شرقي در قسمتي از نامه‌اي كه 
به شماره 19159 به تاريخ 1331/7/26 به استاندار فرستاده 

چنين نوشته است:
»... معروض مي‌دارد كه تا بودن آقاي مدني در آذرشــهر 
اهالي متشــنج و اخلالگــران نيز سوء‌اســتفاده خواهند 

نمود...«
استاندار آذربايجان شــرقي براي تحقيق هرچه بيشتر در 
خصوص قيام مردم آذرشهر هيئتي را به سرپرستي رئيس 
اطلاعات شــهرباني به آن منطقه اعزام مي‌دارد كه گزارش 
تحقيقات آنان حاوي مســائل مهمــي در باره ميزان تاثير 
آيت‌الله مدني است كه نظر به اهميت آن از جهت تاريخي 

مواردي از آن را در اين بخش مي‌آوريم:
»... آقاي ميراســدالله مدني اهل آذرشــهر كــه مدتي در 
نجف‌الاشرف تحصيل مي‌كرده، به‌تازگي به آذرشهر وارد 
و خود را مجتهد و تحصيلكرده نجف‌الاشــرف و يكي از 
علماي برجسته معرفي‌)3( مردم را دور خود جمع و راجع 
به حجاب و لباس و كلاه متحدالشــكل و همچنين خطر 
كارخانه مشروب‌ســازي در آذرشــهر... را به مردم تفهيم 
مي‌كند و به طوري كه روز 25 ماه جاري باز در مســجد 
اجتماع بوده و مير اسدالله اظهار داشته كه دولت راجع به 
بستن كارخانه مشروب‌سازي 15 روز مهلت گرفته بود كه 
كارخانه را به‌كلي بسته و در آذرشهر مشروب نباشد. چون 
امروز مهلت دولت مقتضي شده در صورتي كه تا فردا 26 
ماه جاري بســتن كارخانه عملي نشود، من اجازه مي‌دهم 
كه اهالي خودشان اقدام و هر كس جلوگيري و اذيت كند، 
از كشــته شدن نترسيده و مضايقه ننمايند... با اغتشاشاتي 
كه فعلا در آذرشهر برپا شده سه چيز را مي‌توان پيش‌بيني 

نمود كه اغتشاش برطرف گردد:
اول اينكه اگر آقاي ميراســدالله فورا از آذرشــهر خارج 
شود، تشــنجات به‌كلي برطرف و در غياب مشاراليه  هر 
كس بخواهد تشــنجاتي نمايد، مامورين فعلي مي‌توانند 
جلوگيري نمايند. البته در صورتي كه وجود مير اســدالله 

در آذرشهر نباشد.
دوم اينكه آقاي ميراســدالله تقاضاهايــي را كه مي‌نمايد 
به‌موقع اجرا گذارده شود كه تشنجات برطرف گردد، ولي 
اين موضوع آنها را جري نمــوده و هر روز چيزي را كه 
منافي مقررات است، تقاضا خواهند كرد و مدام مامورين 

در زحمت خواهند بود.

ســوم اينكه اگر عده‌اي مكفي از قبيل سرباز و ژاندارم و 
پاسبان به آذرشهر اعزام شود و دستور صريح صادر گردد 
كــه هركدام از اهالي و يا خود آقاي ميراســدالله بخواهد 
برخلاف مقررات عملي نمايد و اظهاراتي بكند، بدون هيچ 

اغماض مرتكب جلب و تحت تعقيب قرار بگيرند...
و ضمنا اينجانب كه به آذرشهر وارد شدم، يك نفر ژاندارم 
از مامورين كمكي شهرباني كه مشروب صرف و در خارج 
تظاهرات مي‌كــرده، اهالي، ژاندارم مذكور را كتك زيادي 
مي‌زنند كه مريض مي‌باشد. در خاتمه معروض مي‌دارد كه 
اگر راجع به آقاي ميراسدالله اقدامي نشود، هر روز از اين 
اتفاقات رخ خواهد داد و ممكن است همين امروز و فردا 
در موضوع كارخانه از طرف اهالي بنا به دستور ميراسدالله 

اقدامي نمايند و مامورين در زحمت باشند...
بعد از گزارش‌هاي فوق و با توجه به پايان گرفتن مهلت 
داده شده از سوي آيت‌الله مدني، مقامات استان به بخشدار 
دســتور مي‌دهند كه 5 روز ديگر از آيت‌الله مدني مهلت 
بگيرند و چون بخشــدار خود جرئت حضور در مجلس 
آيت‌الله مدني را نداشته است، با اعزام واسطه اين تقاضا را 
به ايشــان مي‌رساند و اين همه بيانگر ميزان نفوذ روحاني 
آگاهي بود كه به مبارزه‌اي پيگير با رژيم جبار و مســتكبر 
برخاســته بود. بالاخره تقاضاي مهلت مجــدد 5 روز از 
سوي آيت‌الله مدني قبول نشده و وي بعدازظهر همان روز 
در مســجد موضوع را به اطلاع مردم مي‌رساند. )4( عين 

جملات آيت‌الله مدني در آن مجلس بدين‌گونه است:
»تا روز چهارشــنبه آينده در ايــن خصوص اقدام نمائيد، 
وگرنه در روز پنجشنبه اول كسي كه در اين راه پيشمرگ 

است، شخصا خودم خواهم شد.«
در دنباله گزارش آمده است: 

»در آن موقع اهالي مســجد كه تقريبا دو هزار نفر بودند، 
عموما قيام نموده، پاســخ دادند كه اينجانبان با مال و جان 

به هرگونه فداكاري حاضر هستيم.« 
سپس سياهه دو فقره تلگراف كه يكي خطاب به آيت‌الله 
كاشــاني و ديگري خطاب به اســتاندار آذربايجان به اين 

مضمون قرائت نمودند:
»ما اهالي آذرشهر از وجود كارخانه مشروب‌سازي آذرشهر 
كه مايه سرافكندگي است تنفر مي‌نمائيم و تقاضاي صدور 

در ايام پر تــب و تاب روزهاي پائيز 
سال 1331 كه آيت‌الله مدني استوار 
و مصمم، پرچــم مبارزه با طاغوت و 
مظاهر فســاد را بر دوش گرفته و با 
الهام از تعاليم عاليه اســام مظاهر 
فرهنگ منحط رژيم ستم‌شــاهي را 
هدف قرار داده بود، ايادي رژيم، عاجز 
از مهار كردن امواج توفنده خشــم 
الهي اين ســيد وارسته و مريدانش 
تصميم مي‌گيرد تا وي را از آذرشهر 

خارج سازد.

آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني.
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دســتور برچيدن كارخانه مزبــور را مي‌نمائيم وگرنه در 
صورت بروز هرگونه اشكال، اولياي امور مسئول خواهند 

بود.«
رژيم با توجه به نفــوذ كلام آيت‌الله مدني در منطقه و با 
دانســتن اينكه قبول اين درخواست آيت‌الله مدني مسلما 
اعتراض‌هاي بعدي را به دنبال خواهد داشت، درصدد بود 
كــه با وعده‌هاي پوچ قضيه را به تعويق انداخته و در اين 
فاصله به دســتگيري يا تبعيد آيت‌الله مدني اقدام كند. در 
اين خصوص، رئيس شــهرباني آذربايجان شرق طي نامه 
شــماره 1029/ب مورخ 1331/7/28 خطاب به استاندار 

آذربايجان شرقي مي‌نويسد:
»به‌ طوري كه طي شــماره 10251/ب-31/7/27 و شماره 
10165/ب-31/7/26 به عرض رسيده آقاي سيد اسدالله 
مدني و چند نفر ديگر مخرب شــناخته شــده، مستدعي 
اســت در صورت تصويب امر مقرر فرمائيد آقاي ســيد 
اسدالله مدني را كه محرك اصلي مي‌باشد به تبريز احضار 
و بقيه محركين از طرف شهرباني محل تحت تعقيب قرار 

گيرند كه تشنجات فعلي برطرف گردد...«
به دنبال آن رئيس شهرباني آذربايجان نامه‌اي به شرح زير 
به شــهرباني كل كشور نوشــته و تقاضاي مداخله ارتش 
در مقابله با اعتراضات مردم را كرده اســت. همچنان كه 
ملاحظه مي‌شــود، مبارزات عالم عامل آيت‌الله مدني طي 
مدت كوتاهي توانســته بود تمامي آذربايجان را به مقابله 
با رژيم ستم‌شاهي وادار سازد. گزيده‌هايي از متن آن نامه 

ذيلات درج مي‌شود: 
»... تا حال راجع به ســيد اســدالله مدني اقدامي نشده و 
هنــوز به تحريكات خود ادامه مي‌دهد و چند نفر را وادار 
نموده مردم را تحريك مي‌نمايند. از طرف اداره ژاندارمري 
عده‌اي ژاندارم به آذرشــهر كمك فرستاده شده و روز به 
روز تشنجات آنجا زيادتر مي‌شود و ممكن است از طرف 
ماجراجويان در تخريب و غارت كارخانه مشروب‌سازي 
آذرشهر اقدامي نمايند، لذا مقرر فرمائيد به وسيله وزارت 
كشور به وزارت دفاع ملي شرحي نوشته شود كه در موقع 

از طريق لشكر 3 به آذرشهر سرباز اعزام گردد...«
بدين گونه ملاحظه مي‌شود كه استمرار مجاهدت‌هاي آن 

سيد نوراني در منطقه‌اي دورافتاده از مملكت، ايادي رژيم 
را چنان به وحشــت مي‌اندازد كــه مقابله با حركت را به 
وسيله شــهرباني و ژاندارمري ممكن ندانسته و تقاضاي 
اعزام نيروهاي ارتشي براي سركوب مردم مي‌كنند، مردمي 
كه با ايمان به خدا و براي مقابله با ارزش‌هاي طاغوت گرد 

وجود عالمي وارسته حلقه زده‌اند.
احضار به تبريز 

در ايام پر تب و تاب روزهاي پائيز سال 1331 كه آيت‌الله 
مدني اســتوار و مصمم، پرچم مبارزه با طاغوت و مظاهر 
فســاد را بر دوش گرفته و بــا الهام از تعاليم عاليه مكتب 
مظاهر فرهنگ منحط رژيم ستم‌شاهي را هدف قرار داده 
بود، ايادي رژيم، عاجز از مهار كردن امواج توفنده خشم 
الهي اين ســيد وارسته و مريدانش تصميم مي‌گيرد تا وي 
را از آذرشهر خارج سازد. استاندار وقت با دستوري كه از 
وزارت كشور مي‌گيرد مامور مي‌گردد تا آيت‌الله مدني را 
به تبريز احضار و از تبريز نسبت به تبعيد ايشان اقدام كنند. 
به دليل ترس از عواقب اين احضار، دادستان كل دادسراي 
تبريز در تاريخ 1331/7/29 شخصا به آذرشهر اعزام و از 
آيــت‌الله مدني خواهش مي‌كند كه براي مذاكره حضوري 
با اســتاندار به تبريز برود، اما عالم هشــيار و آگاه اعلام 
مي‌كند تا جريان كارخانه مشروب‌سازي حل نشود من از 
آذرشهر بيرون نخواهم رفت و در همين ايام به جمع‌آوري 
نيرو پرداخــت و اعلام مي‌دارد كه: »من فقط يك‌صد نفر 
فــداكار و كفن‌پوش مي‌خواهم، از همان فداكاراني كه در 
ميدان كربلا فداكاري نموده‌اند و بايد كسي كه داوطلب به 

فداكاري است امضاء بدهد.« 
در جواب اين درخواســت وي، تمام اهالي آذرشهر اعلام 
آمادگي مي‌كنند و فهرست مفصلي به صورت علني تنظيم 
مي‌گردد كــه در آن عموم مردم از تمام اقشــار، ثبت نام 
مي‌كنند. به عنوان نمونه بخشــي از يكي از فهرست‌ها كه 
به نام »صورت اســامي فدائيان آقاي مدني« حاوي اسامي 
تعداد كثيري داوطلب است از جهت تنوع مشاغل و بيان 
نفوذ آيت‌الله مدني در ميان اقشــار مــردم مختلف، ذكر 

مي‌شود: 
مشهدي اكبر ســبزچي: نوحه‌خوان، مشهدي ميرزا: بقال، 
مشــهدي عباسعلي پاشازاده: نجار، كربلايي اصغر: شاطر، 
مشهدي حسن: كتابفروش، مشهدي ابوالفضل: قهوه‌چي، 
اسماعيل شيخ نجفي: پارچه باف، مشهدي نصرالله: شوفر، 
علي دولت‌ياري: داد و ستد چي، حسن شيخ نجفي: بنزين 

فروش،‌ ابوالفضل پتكچي: پارچه‌باف و ...
بــا امضاء طومار، تمام اقشــار مــردم از صنوف مختلف 
آماده جانبازي و فدا شدن در ركاب آيت‌الله مدني شدند. 

وحشــت رژيم وقتي به اوج خود 
مي‌رسد كه ســاير روحانيون منطقه 
نيــز به آيت‌الله مدنــي اقتدا كرده و 
بــه دنبال آن، كارمنــدان دولت نيز 
بــه حمايت از ايشــان برمي‌خيزند 
كه در فهرســت تنظيمي از ســوي 
كارمنــدان دولت جهــت فداكاري 
در راه آرمان‌هاي اســامي و تحقق 
خواســته‌هاي آيت‌الله مدني اسامي 
)آموزش  فرهنگ  اداره  از  كارمندان 
اداره  دارائــي،  اداره  پــرورش(،  و 
دخانيات و اداره شوسه)5( به چشم 
مي‌خورد. رژيم در مخمصه عجيبي 
گرفتار بود. از طرفي بنا به دســتور 
مقامات عاليه كشــور نمي‌خواست 
نسبت به تحقق خواسته‌هاي آيت‌الله 
مدنــي اقدام كنــد، از طرفي امكان 

مهار قيام مردم مسلمان وجود نداشت و دعوت حضوري 
نماينده اســتاندار از آيت‌الله مدني بــا عنوان مذاكره و در 
واقع جهت تبعيــد آيت‌الله مدنــي رد و موكول به قبول 

خواسته‌هاي وي شده بود.
در اين ايام رئيس شــهرباني آذرشــهر طي نامه شــماره 
10580/ب-31/8/5 بــه رئيس كل شــهرباني آذربايجان 
گزارش مي‌دهد: »طبق اطلاع واصله به وسيله آقاي مدني 
مقدار قابل توجهي پول تهيه شــده تقريبا دويســت نفر 
جانفدا درســت كرده كه در موقع لزوم با قمه و چوب و 
خنجر و يا كفن به كارخانه مشروب‌سازي حمله و تهاجم 

نمايند و هر كس مانع آنها شد به هر نحو دفاع نمايند.«

در اين هنگام كه وزارت كشــور تاكيد به آوردن آيت‌الله 
مدني به تبريز داشــته و اعزام دادســتان كل تبريز جهت 
دعوت از وي به تبريز با شكست مواجه شده بود، براي بار 
دوم دادســتان تبريز به همراه نامه‌اي مبني بر قبول برچيده 
شــدن كارخانه مشروب‌سازي به آذرشهر اعزام مي‌شود و 
اين شكســت فضاحت‌بار و بزرگي براي رژيم محسوب 
مي‌شــد كه بعد از مقاومت‌هاي فراوان بالاخره در مقابل 
اراده مــردم به زانو در آمــده و مجبور به پذيرش برچيده 
شدن كارخانه مشروب‌سازي گرديد. آيت‌الله مدني پس از 
دريافت نامه و طرح اين نكته كه كارخانه مشروب‌سازي 
تبديل به دارالايتام بشود، بر منبر رفته، ضمن تشكر از آحاد 
مردم آذرشهر، متن نامه استاندار را اين گونه قرائت كردند:
»اهالي آذرشهر بنا به تصميم شما كه درصدد هستيد كارخانه 

تعطيل شدن كارخانه مشروب‌سازي، 
دومين ثمره شــيرين مبارزات مردم 
مدني  آيت‌الله  رهبري  به  آذرشــهر 
بود. پس از آن با فشارهاي روزافزون 
مردم و دستگاه‌هاي اداري و انتظامي 
رژيم، ديگر توانايي تحمل از مسئولان 
مربوطه سلب شده بود. استاندار وقت 
با مشــورت رئيس شهرباني و رئيس 
دادسرا تصميم گرفتند عليه آيت‌الله 
مدني پرونده كرده، ايشان را به بهانه 
احضار به دادسرا از آذرشهر خارج و در 
صورت توانايي دستگيري ا تبعيد كنند.



114

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

مشروب‌سازي را به قيمت عادلانه خريداري كرده و تبديل 
به يك باب دارالايتام نمائيد، از احساســات خيرخواهانه 

شما فوق‌العاده ممنون و اظهار تشكر مي‌نمايم.«
بدين ترتيب اراده مردمي مقاوم و مسلمان و اتحادشان در 
اجراي اوامر روحاني مبارز و مدير همچون آيت‌الله مدني 
به ثمر مي‌نشــيند و رژيم مجبور به عقب‌نشيني مي‌گردد. 
اين اقدام مهم، چشــمان منتظر و قلوب نگران مسلمانان 
كشور را از اندوه مي‌رهاند. در اين خصوص آيت‌الله سيد 
ابوالقاسم كاشاني طي تلگرافي به آيت‌الله مدني اين اقدام 

را مي‌ستايد. متن تلگراف بدين شرح است:
جناب مســتطاب حجت‌الاســام آقاي حاج مير اسدالله 

مدني دامت بركاته
از اقدامات خداپســندانه اخير شما در خصوص برچيدن 
ريشــه فساد از آذرشهر كمال تشكر داريم و اميدواريم در 
پيــروي حضرت ختمي مرتبت در اجراي شــرع مقدس 

مقضي‌المرام باشيد... 
سيد ابوالقاسم كاشاني

ساير علما و اقشــار مختلف مردم نيز پشتيباني و مراتب 
تشــكر خود را از مبارزات پيگير و به ثمر رسيده آيت‌الله 

مدني اعلام مي‌دارند.
طرح دستگيري آيت‌الله مدني

پيش‌تر بيان كرديم كه رژيم در مقابل فشارهاي روزافزون 
مردم مســلمان و مجاهدت‌هاي پيگير آيت‌الله مدني، قول 

برچيده شدن كارخانه مشروب‌سازي را طي نامه‌اي به وي 
وعــده داد و او تصميم گرفت كه آن محل را به دارالايتام 
تبديل كند، اما همچنان كه بــراي عده‌اي از ايادي رژيم، 
قابل پيش‌بيني بود، تعهد برچيده شــدن كارخانه مذكور، 
آيت‌الله مدني را از ادامه مســير مبارزه با طاغوت و مظاهر 
آن باز نمي‌داشــت. كميســيون امنيت آذرشهر در جلسه 
مورخ 1331/7/23 در محل بخشــداري آذرشهر تشكيل 
گرديــد و در خصوص برخورد با آيت‌الله مدني به گفتگو 
پرداختند كه فرازهايي از تصميمات آن كميسيون را جهت 
توجه به عمق فعاليت‌هاي آيت‌الله مدني نقل مي‌كنيم. )6(

»... چنانچه در گزارشــات قبلي كتبا و حضوراً به عرض 
اولياي محترم امور رسانيده شد كه آذرشهر يك شهر آرام 
و بي‌ســروصدا بوده از بدو ورود آقاي مدني به آذرشــهر 
كه با ماه محرم و ســوگواري تصادف نمــوده كه اغلب 
در وعــظ و خطابه‌ خود حرف‌هــاي تحريك‌‌آميز اظهار 
داشــته و اهالي آذرشــهر را به طرف اغتشاش و هرج و 
مرج دعوت مي‌نمايد. در صدد توليد انقلاب و آشــوب 
اســت، تقاضا گرديده از مقامات عاليه دستور جلوگيري 
از عمليات غيرقانوني آقاي مدني دســتور دستگيري او را 
صادر فرمايند، تا كنون دستوري صادر نشده، لهذا اعضاي 
كميسيون امنيت تقاضا دارند اولياي محترم امور و مقامات 
مســئول عطف توجه فرموده، در اسرع وقت نامبرده را از 
آذرشهر احضار يا حكم دستگيري وي را صادر فرمايند كه 
دامنه اغتشاش و آشوب قطع شود، والا در غير اين صورت 
ظــن قوي مي‌رود آقاي مدني اهالي را تحريك كرده، يك 
انقلاب و آشوب غيرمنتظره در شهر توليد خواهد كرد... و 
ضمنا جناب استاندار آذربايجان دستور صادر فرموده‌اند كه 
مامورين انتظامي موظف هستند از هرگونه اتفاقات سوء و 
هرج و مرج جلوگيري نمايند. از آن وقتي كه آقاي مدني 
به‌ آذرشــهر وارد شــده، درصدد بوده غفلتا يك اغتشاش 
و انقلاب و ماجراجو و هرج و مرج‌كننده شــخص مورد 
بحث مي‌باشد كه عده ديگري را نيز از قبيل معتمدين محل 
و ساير اشخاص ساده‌لوح را اغفال و تحريك مي‌نمايد كه 
اداره شهرباني با تدابير لازم از هرگونه عمليات نامبرده تا 
كنون جلوگيري كرده، نگذاشته منظور شوم خود را عملي 
و توليد انقلاب و آشوب نمايد، ولي اخيرا عده‌اي تشكيل 
جلسه مذهبي داده با رهبري آقاي مدني غفلتا توليد انقلاب 
مي‌نمايند. در اين موارد مامورين انتظامي وظيفه دارند براي 
جلوگيري از عمليات غيرقانونــي آنها دخالت كرده و با 

تدابير لازمه به هر نحو باشــد نگذارند امنيت و انتظامات 
شــهر به هم خورده و هرج و مرج شــود، اگر مامورين 
انتظامي نتوانســتند با تدابير جلوي اشخاص اخلالگر را 
بگيرند، آن وقت اين مامورين حق اســتعمال اســلحه را 

دارند يا خير؟
با عرض مراتب فوق به نظر هيئت كميسيون چنين مي‌رسد 
يگانه راهي كه كوچك‌ترين اتفاق ســوئي رخ ندهد اين 
است كه شخص مزبور را به تبريز احضار يا دستور صريح 
دســتگيري او را صادر فرمايند، والا در غير اين صورت 

بودن آقاي مدني در آذرشهر مستلزم خطري خواهد بود.
رئيس  آذرشهر،  شهرباني  رئيس  بخشدار آذرشهر،	

پاسگاه ژاندارمري آذرشهر
پس از پيشنهاد دســتگيري يا تبعيد آيت‌الله مدني، رئيس 
شهرباني آذربايجان و اســتاندار وقت به مشاوره پرداخته 
و با توجــه به پايگاه مردمي و نفوذ كلامي وي هيچ‌ كدام 
از اين اقدامات را صلاح نمي‌بينند. از طرفي آيت‌الله مدني 
همچنــان به مخالفت‌ها و مبارزات خود ادامه مي‌دهند كه 
به دنبال آن، رئيس شــهرباني آذرشــهر استعفا مي‌كند. او 
دليل استعفاي خود را تهديد آيت‌الله مدني و ترس از جان 
خود عنوان مي‌كند مشاراليه در بخشي از استعفانامه خود 

مي‌نويسد:
»... معلوم نيســت چرا اولياي محترم امور به گزارشــات 
معروضه اين شــهرباني و بخشــدار محل و ساير ادارات 
دولتي كه هركدام به نوبه خود به ادارات مربوطه خودشان 
راجع به عمليات غيرقانوني مدني گزارش داده‌اند تاكنون 
ترتيب اثر نداده‌اند، چنانچه در روز بيســت و هشــتم ماه 
جاري در موقع وعظ و خطابه خود در مســجد نسبت به 
اينجانب اهانت و تهديد نموده و چنين اظهار داشــتند كه 
در نظر دارم آقاي رئيس شــهرباني آذرشهر را نيز تسويه 
حســاب نمايم و علاوه نموده از هيچ كس ترس و واهمه 
ندارم. جسارتا عرض مي‌شود در اين كشور قانون وجود 
ندارد كه يك نفر شــخص نامعلوم حال به اسم روحاني 
وارد‌ آذرشهر شده و منظور شوم خود را با تبليغات مذهبي 
به عمــل آورده، علنا با تهديد مامــوران دولت در بالاي 
منبر دائما درصدد توليد انقلاب و آشــوب بوده تعقيب و 
رسيدگي نشود... استدعا دارم با اين وضع فعلي آذرشهر و 
تهديد كه مير اسدالله مدني نسبت به اينجانب مي‌نمايد و 
چون تعقيب و جلوگيري نمي‌شود، ايفاء وظيفه براي بنده 
در آذرشــهر غير مقدور بوده، امر و مقرر فرمايند بنده را 

هرچه زودتر به شهرباني تبريز منتقل نمايند. 

آيت‌الله مدني پــس از آنكه امكان 
فعاليت در تبريز را محدود مي‌بيند، 
مخفيانه راهي تهران مي‌شــود و در 
منزل آيت‌الله كاشاني اقامت مي‌كند. 
آيت‌الله كاشاني كه قبلا طي تلگرافي 
مراتب پشتيباني و حمايت خود را از 
اقدامات كارساز آيت‌الله مدني اعلام 
داشــته بود، به‌رغم تمام تضييقات 
و حتــي احتمال قريــب بهي قين 
مي‌كند  پيشنهاد  وي  به  دستگيري، 

كه به آذربايجان برگردد.
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رئيس شهرباني آذرشهر.
پس از تعطيل شــدن كارخانه مشروب‌سازي، اين دومين 
ثمره شــيرين مبارزات مردم آذرشــهر به رهبري آيت‌الله 
مدني بود. با فشــارهاي روزافزون مردم و دســتگاه‌هاي 
اداري و انتظامي رژيم، ديگر توانايي تحمل از مســئولان 
مربوطه ســلب شده بود. استاندار وقت با مشورت رئيس 
شــهرباني و رئيس دادســرا تصميم گرفتند عليه آيت‌الله 
مدني پرونده كرده، ايشــان را به بهانه احضار به دادسرا از 
آذرشهر خارج و در صورت توانايي دستگير يا تبعيد كنند 
كه در پي اين تصميم استاندار آذربايجان شرقي در تاريخ 
1331/9/3 طي نامه خيلي محرمانه، فوري و مســتقيم به 
شــماره 5331/م به رئيس شهرباني در خصوص آيت‌الله 

مدني اين گونه مي‌نويسد:
»... اين شخص درصدد است با ارعاب و اخلال و تهديد 
به قتل، انتظامات آذرشهر را مختل نموده و موجبات هرج 
و مــرج و انقلاب را در آن منطقــه فراهم نمايد، بنابراين 
قدغــن نمائيد پرونده امــر را در ظرف همين امروز براي 
تعقيب و اقدام قانوني به دادسرا احاطه و نتيجه را گزارش 

دهند. 
استاندار آذربايجان شرقي«.

بعد از دســتور استاندار، رئيس شــهرباني ضمن صدور 
دستور تشكيل پرونده و تقاضاي صدور حكم دستگيري 
از سوي دادستان به شــهرباني آذرشهر، دستور تعقيب و 
مراقبــت وي را مي‌دهد و دادســتان تبريز طي حكمي به 

شهرباني آذرشهر دستور مي‌دهد:
»با اخذ توضيــح از متهم، پرونده امر را ضمن اعزام متهم 

جهت رسيدگي به دادسرا ارسال دارند«.)7(
اما از آنجائي كه آيت‌الله مدني دسيســه‌هاي رژيم جهت 
دســتگيري‌اش را حدس مي‌زده، سه روز قبل از رسيدن 
حكم به آذرشهر، آنجا را ترك كند كه اين موضوع خشم 
مقامات استان را برمي‌انگيزد. استاندار و رئيس شهرباني از 

شهرباني آذرشهر طي تلگراف رمزي سئوال مي‌كنند:
»طبق اطلاع واصله آقاي مدني تقريبا سه روز است‌ آذرشهر 
را ترك كرده. علت اينكه خروج او را فورا اطلاع نداده‌اند 
چيست؟ در مورد تحقيقات از او و تدوين پرونده مربوطه 
و احاله به دادسرا اقدام نكرده، اكيداً توضيح و معلوم داريد 
به قصد كجا ايشان از آنجا خارج و در كجا منزل نموده و 

مقصد و مقصودش چيست؟«)8(
در اين بين چند نكته جالب قابل توجه اســت. اول نحوه 
مطلع شدن آيت‌الله مدني از صدور حكم دستگيري و ترك 
آذرشهر قبل از اينكه ماموران رژيم بتوانند وي را دستگير 
كنند. دومين نكته نحوه خروج از آذرشــهر است كه هم 
نزديك‌تريــن افراد از محل اقامت وي اطلاع پيدا نكنند و 
هم آتــش انقلاب با عزيمت وي باز هم افروخته مانده و 
حركت آغاز شده با رفتن وي به سكون نينجامد و بالاخره 
ســومين نكته قابل توجه ادامه مبارزات‌ آيت‌الله مدني در 
تبريز است كه مركز حساس‌ترين استان كشور بوده و تاثير 

فراواني در اقصي نقاط كشور داشت.
اقامت در تبريز و تلاش براي روشنگري

آيت‌الله مدني پس از اطلاع از نقشــه شوم رژيم به تبريز 
وارد مي‌شــود و چند روز به طــور مخفي در منزل يكي 
از علماء شــهر اقامت مي‌كند )9( كم‌كم مردم از ورود و 
اقامت ايشــان در تبريز مطلع شــده، دسته دسته به ديدار 
ايشان مي‌شتابند و سيد روشن ضمير آيت‌الله مدني فرصت‌ 
را مغتنم شــمرده و مردم را به هشياري و بيداري و مبارزه 
با رژيم در تمامــي ابعاد فرا مي‌خواند و اعلام مي‌دارد كه 
در مسجد جامع تبريز به منبر رفته و براي مردم سخنراني 
خواهد كرد، اما رژيم كه از اقامت ايشــان در تبريز مطلع 
شده بود، با انتشار خبر سخنراني آيت‌الله مدني در مسجد 

جامع به وحشــت افتاده، مســجد را تصرف و از ورود 
اشــخاص به آن جلوگيري به عمل مي‌آورد و متعاقب آن 
دســتور مراقبت‌هاي شديد از محل اقامت ايشان و كنترل 
و تعقيب اشخاصي را كه با او مراوده داشته‌ باشند، صادر 
مي‌كند. علي‌رغم اقدامات فراوان ايادي رژيم ستم‌شــاهي 
بــراي محدود كــردن فعاليت‌هاي آن عالــم جليل‌القدر، 
آيت‌الله مدني به فعاليت‌هاي مخفي خود ادامه داده و طي 
تماس‌هايي كه با تجار و بازاريــان و همچنين روحانيان 
منطقه مي‌گيرد، آنان را به مقاومــت در برابر ايادي رژيم 
و بيان حقايق اســام، تشويق مي‌كند. با شجاعت تمام به 
عموم مــردم و به‌خصوص نخبگان جامعــه آن روز اعم 
از تجــار و بازاريان مي‌فهماند كــه در صورت قيام مردم، 
ايادي حكومت جبار شاهنشــاهي چاره‌اي جز تسليم به 
خواســت‌هاي مردم نخواهند داشــت و به عنوان نمونه، 
اقدامات خود و مردم آذرشــهر را متذكر مي‌شود در اين 
خصوص از تماس و گفت‌وگو و تشــكيل جلسه غفلت 
نمي‌ورزند. اما چون بيش از اين، زمينه فعاليت را در تبريز 
فراهم نمي‌بيند، درحالي كه بذرهــاي مبارزه را در تبريز 
كاشته و زمينه‌هاي بيداري و هوشياري مردم را فراهم كرده 

است، راهي تهران مي‌شود.
اقامت در تهران و ملاقات با آيت‌الله كاشاني

آيــت‌الله مدني پــس از آنكه امكان فعاليــت در تبريز را 

محــدود مي‌بيند، درحالــي كه مردم اين خطــه را نيز به 
مجاهده دعوت و آماده مبــارزه كرده بود، مخفيانه راهي 
تهران مي‌شــود و در منزل آيت‌الله كاشاني اقامت مي‌كند. 
آيت‌الله كاشــاني كه قبلا طي تلگرافي مراتب پشتيباني و 
حمايت خود را از اقدامات كارســاز آيت‌الله مدني اعلام 
داشــته بود، در اين فرصت مناســب بــه تحليل اوضاع 
پرداخته و به‌رغم تمام تضييقات و حتي احتمال قريب به 
يقين دستگيري، بازگشتن آيت‌الله مدني به منطقه را صلاح 
مي‌بيند و به وي پيشنهاد مي‌كند كه به آذربايجان برگردد. از 
طرفي استاندار و مسئولان آذربايجان كه از عزيمت آيت‌الله 
مدني به تهران مطلع شــده بودند، طــي نامه‌اي به رئيس 
شهرباني كل كشور و وزير كشور تقاضا مي‌كنند كه به هر 
نحو ممكن از مراجعت مجدد ايشان به آذرشهر جلوگيري 
كرده، در صورت امكان ايشان را به خارج از كشور تبعيد 
نمايند. در قسمتي از نامه چهار صفحه‌اي رئيس شهرباني 

آذربايجان به رئيس شهرباني كل كشور آمده است:
»با توجه به سوابق موجوده مربوط به عمليات و تحريكات 
نامبرده، مراجعت شخص نامبرده به آذرشهر در موقعيت 
حساس فعلي به نظر اســتانداري و اين شهرباني به هيچ 
وجه مصلحت نمي‌باشــد. مقرر فرمائيد به منظور خاتمه 
دادن به جريانات نامطلوب و وضع متشــنج‌ آذرشــهر كه 
اين شــخص در آنجا بــه وجــود آورده و جلوگيري از 
هرگونه حوادث ســوء احتمالي و اعــاده آرامش، با ارائه 
سابقه مربوطه به مقامات صلاحيت‌دار به هر نحوي است 
از مراجعت وي به ايــن منطقه ممانعت نمايند و حتي با 
عمليات و گفتارهــاي تحريك‌آميز و تبليغات و تلقينات 
ســوء خطرناكي كه اين شخص دارد بهتر است موجبات 
مسافرتش را به خارج از ايران فراهم نمايند، زيرا نامبرده 
در هركجا و در هر شــهري باشــد، در اندك زماني توليد 
تشــنج و ناراحتي نموده و مامورين دولت را در مشــكل 

بزرگي قرار خواهد داد...«)10(
همچنان كه ملاحظه مي‌شود تمامي فرازهاي اين نامه كه 
به وســيله دشمنان آيت‌الله مدني نگاشــته شده، آكنده از 
نمونه‌هاي شجاعت، شهامت و فعاليت ريشه‌دار اين عالم 
رباني است. اين كه مي‌نويسد »نامبرده در هركجا و در هر 
شهري باشد، در اندك زماني توليد تشنج و ناراحتي نموده 
و ...« حاكي از شور و شجاعت عالم رباني است. مامورين 

آيــت‌الله مدني در كنــار مبارزات 
سياسي به مبارزه با فحشا مي‌پردازد 
و گروه‌هاي ايجاد فساد را كه وسيله 
اغفال اقشار مختلف مردم را فراهم 
مي‌آورند، مورد حمله قرار داده و در 
اثر ارشادات ايشان عده كثيري از آنها 
توبه كرده و با سرمايه‌اي كه به وسيله 
آيت‌الله مدني از مــردم جمع‌آوري 
و در اختيارشــان گذاشته مي‌شود، 
مشــغول  آبرومندانه‌اي  كارهاي  به 

مي‌شوند. 
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                ويرايش دوم

رژيم سعي مي‌كنند با تلگراف‌هاي مفصل و نامه‌هايي پي 
‌در پي موجبات تبعيد آيت‌الله مدني را از ايران فراهم كنند. 
آيت‌الله كاشاني بازگشت وي به منطقه را به صلاح اسلام 
و مســلمين مي‌داند و مردم تبريز و آذربايجان با اطلاع از 
موضوع، مشــتاقانه در انتظار ورود ايشان به سر مي‌برند. 
در ايــن بين خبر عزيمت مجدد ايشــان در آذربايجان به 
گوش مردم رســيده و ريئس شهرباني به‌محض مشاهده 
اشــتياق مردم، تلگراف محرمانه و رمزي به شهرباني كل 
كشور فرستاده و براي چندمين بار تبعيد ايشان را خواستار 

مي‌شود. در قسمتي از اين تلگراف اين‌گونه ‌آمده است:
»... طبق اطلاع واصله حاج ميراســدالله مدني در تهران با 
حضرت آيت‌الله كاشاني ملاقات و مورد توجه ايشان واقع 
و گويا قصد مراجعت به آذرشــهر را دارد. مريدانش نيز 
تصميم دارند هنگام ورود او اســتقبال و تجليل و تكريم 
فراوان از وي بنمايند. با توجه به ســابقه عمليات و گفتار 
تحريك‌‌آميز و تلقينات ســوء‌اين شخص كه در صورت 
مراجعت قطعا ايجاد تشنج خواهد نمود، مقرر فرمائيد به 
هر نحوي است از معاودت مشاراليه به اين منطقه ممانعت 
نمايند، شوراي كميسيون امنيت نيز قبل از حركت نامبرده 
به تهران، تبعيد او را از اين منطقه تصويب نموده است...«
اما تمامي تلاش‌هاي مذبوحانه رژيم و ايادي دستپاچه‌اش 
به جائي نمي‌رســد و آيت‌الله مدني به قصد مراجعت به 

تبريز و سپس آذرشهر، تهران را ترك مي‌كند.
ورود به آذربايجان و استقبال مردم

ســيد جليل‌القدر و عالــم رباني آيت‌الله مدنــي، به‌رغم 
تمام تضييقات و فشــارهاي رژيم مبني بر عدم مراجعت 
بــه آذربايجان، بنا به صلاحديد آيت‌الله كاشــاني، با وقار 
و طمأنينه فراوان و با عزمي راســخ به آذربايجان و تبريز 
وارد و متعاقب آن راهي آذرشهر مي‌گردد. هرچند برنامه 
مسافرت را طوري تنظيم كرده بود كه بعد از غروب وارد 
آذرشهر بشــود، اما اكثريت قريب به اتفاق مردم بيدار آن 
ســامان، با اطلاع از ورود وي شهر را ترك و در خارج از 
شهر به اســتقبالش مي‌شتابند. شور و التهاب زائد‌الوصف 
مردم كه مقامات وحشت‌زده رژيم سعي در كوچك جلوه 
دادن آن كرده بودند، رئيس شــهرباني و استاندار را بر آن 
داشــت كه مراتب را به شــهرباني كل كشور بدين شرح 

گزارش دهند:
»... آقاي مير اســدالله مدني از تهران بــه تبريز وارد و در 
حدود هزار نفر براي اســتقبال از وي از آذرشهر به تبريز 

عزيمت نمودند...«
و در پاسخ، شــهرباني كل كشور خواستار تكميل پرونده 
وي جهت ارســال به دادســرا و محاكمــه‌اش در همان 
روزها مي‌شود. رئيس شهرباني طي تلگرامي به مركز بيان 

مي‌دارد:
»... بــا وضع فعلي اعــزام او با پرونده امر به دادســرا با 
وجود داشــتن هزاران نفر مريد غير مقدور و به مصلحت 

نمي‌باشد«.

بديــن گونــه آيت‌الله مدني بــار ديگر رحــل اقامت در 
آذربايجــان افكنده و اين بار با عزمي راســخ‌تر به مبارزه 
خود ادامه مي‌دهد و از آنجائي كه بعضي از خواسته‌هايش، 
از جمله برچيده شدن كارخانه مشروب‌سازي، جمع‌آوري 
اماكن فساد از شهر و ساير خواسته‌ها عملي شده بود، اين 
بار حمله را متوجه دستگاه سلطنت و ايادي آن مي‌سازد. 
در آغاز به دفعات به اســتاندار و رئيس شهرباني را حمله 
مي‌كند و مردم هم با امضاي طومار و اداي ســوگند عهد 
مي‌بندند كه هرچه وي مي‌گويد تبعيت كنند .شهيد آيت‌الله 
مدني در اين راه تا آنجا موفق مي‌شود كه جهت نظارت بر 
كار ادارات دولتي، شــهرباني و بخشداري هيئتي را تعيين 
كند. در تاريخ 1331/11/28 در مســجد بازار آذرشــهر 
چندين هزار نفر جمع شــده و هيئت تعيين شده را طي 
طومار مفصلي معرفي مي‌كنند كه تحمل اين امر به معناي 
اســتقرار نمايندگان آيت‌الله مدني در ادارات و عملا قطع 
حاكميت رژيم قلمداد شــده و براي ايادي رژيم غيرقابل 
تحمل مي‌گردد. بدين جهت رئيس شــهرباني آذرشــهر 
مراتب را بدين‌گونه به رئيس شهرباني آذربايجان گزارش 

مي‌دهد:
»... مريدان مدني عهد و پيمان بسته‌اند و بر كلام‌الله مجيد 
ســوگند ياد نموده‌اند هر دستوري مير اسدالله مدني بدهد 
بــدون فوت وقت عمل نمايند. چنانچه قبلا نيز به عرض 
رسيده است، چند روز است مدني مجدداً تحريكات خود 

را شروع كرده...«
آنچه گماشتگان رژيم شاهنشاهي از آن به عنوان تحريكات 
ياد مي‌كنند، در واقع اقدامات اســامي و تشويق مردم به 
مخالفت با مظاهر طاغوت و فســاد بوده است كه رژيم را 
سخت بيمناك مي‌ســاخت. آيت‌الله مدني اين بار نيز در 

كنار مبارزات سياسي به مبارزه 
با فحشا مي‌پردازد و گروه‌هاي 
ايجاد فســاد را كه وسيله اغفال 
اقشــار مختلف مردم را فراهم 
مي‌آورند، مورد حمله قرار داده 
و در اثر ارشــادات ايشان عده 
كثيــري از آنها توبــه كرده و با 
سرمايه‌اي كه به وسيله آيت‌الله 
مدني از مردم جمع‌آوري و در 
به  مي‌شود،  گذاشته  اختيارشان 
كارهاي آبرومندانه‌اي مشــغول 

مي‌شوند. 
در اين بحبوحه آيت‌الله مدني با 
درك هدف‌هاي شوم استعماري 
كه تحت عنوان فرهنگ و بسط 
به  آموزش در مدارس دخترانه 
واســطه حضور معلمان مرد كه 
تبليغات سوء  فساد آشــكار و 

عليه مذهب داشــتند، مردم را از فرستادن دخترانشان به 
مدارسي اين چنيني كه فرهنگ بي‌ديني و فساد را ترويج 
مي‌كردند، منع مي‌نمايد و از آنجائي كه معلمي را شــغل 
بسيار شــريف و متعلق به انبياء مي‌داند، حضور معلمان 
فاســد و شارب‌الخمر را در شهر ممنوع اعلام و فروختن 
نان و گوشت و ســاير مايحتاج زندگي را به آنان همانند 
جنگ با امام زمان)عج( دانســته و بدين ترتيب آنان را از 
شهر اخراج و توطئه ديگري را نيز خنثي مي‌سازد. همچنين 
با درك ميزان مفسده‌انگيزي راديوي طاغوت كه علاوه بر 
ايجاد فســاد اخلاقي، به تبليغات سوء سياسي و فرهنگي 
اقدام كرده بود، به تحريم آن پرداخته، گوش دادن، خريد 
و فــروش و حتي حضــور در قهوه‌خانه‌هائي را كه راديو 
دارند، حرام اعلام مي‌كند. مردم متدين شهر نيز با استقبال 

از اين امر و تعطيل قهوه‌خانه‌هاي داراي راديو عملا از اين 
دام خطرناك رهايي مي‌يابند. شهيد آيت‌الله مدني همچنين 
گذاشــتن كلاه پهلوي و مهم‌تر از همــه خريدن اجناس 
آمريكايي را تحريم كرده و بدين وسيله در نيم قرن پيش 
با شعور عميق سياسي تمام راه‌هاي نفوذ فرهنگ طاغوت 
و غرب را تشــخيص داد و به مبارزه بــا آن پرداخت و 
الحق كه با پشتيباني قاطع مردم از اين مبارزه، سرافرازانه و 

پيروزمندانه بيرون آمد.

پاورقي:
1. اساســي‌ترين منبع ما در اين فصل پرونده‌اي است كه 
ساواك در خصوص مبارزات آن شهيد بزرگوار تهيه كرده 
است. دستگاه جهنمي طاغوت با اينكه در بسياري از وقايع 
سعي در تخفيف شخصيت آن سيد بزرگوار داشته است، 
اما به فراواني تحت تاثير رشــادت و اعتقاد راسخ ايشان 
قرار گرفته و در اسناد بسياري تهور و ظلم‌ستيزي آيت‌الله 
مدني را منعكس ســاخته اســت. همچنين از خاطرات 
همگامان و همراهان آن شــهيد نيــز در تدوين اين فصل 

سود جسته‌ايم.
2. آذرشــهر، بخشي در 45 كيلومتري شهر تبريز و زادگاه 

آيت‌الله شهيد غفاري 
3. اينگونه معرفي كه منطبق با واقعيت هم بوده براي تاثير 
هرچه بيشتر در رژيم و همچنين گسترش نفوذ بين مردم 
از سوي آيت‌الله مدني بوده است وگرنه اين‌گونه برخورد 
با شيوه معمول آيت‌الله مدني كه تواضع و فروتني فراوان 
مي‌باشــد و نمونه‌هاي كثير آن در بعد از انقلاب مشاهده 

شده منافات دارد.
4. به نقل از گزارش رئيس شــهرباني آذرشــهر به رئيس 

شهرباني آذربايجان شرقي.
5. نام قديمي اداره راه و ترابري

6. به نقل از پرونده ســاواك. كلاسه يك، شماره‌هاي 95 
و 96.

7. شــماره 18926 مورخ 1331/9/6 و شماره 123 جلد 
اول پرونده اطلاعات.

8. شــماره 12286 مورخ 1331/9/9 و شماره 127 جلد 
اول پرونده اطلاعات.

9. منــزل آيت‌الله انگجــي از علماء موجــه و گران‌قدر 
آذربايجان

10. از پرونده كلاســه يك به شماره 146 مربوط به نامه 
شماره 12512/ب

آيت‌الله مدني با درك هدف‌هاي شــوم 
استعماري كه تحت عنوان فرهنگ و بسط 
آموزش در مدارس دخترانه به واســطه 
حضور معلمان مرد كه فســاد آشكار و 
تبليغات سوء عليه مذهب داشتند، مردم 
را از فرســتادن دخترانشان به مدارسي 
اين چنيني كه فرهنگ بي‌ديني و فساد 

را ترويج مي‌كردند، منع مي‌نمايد.
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يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

شــهيد بزرگوار آيت‌الله مدني، مبارزه سياسي و اجتماعي 
خود را از دوران تحصيل در شــهر قيام و شهادت – قم- 
آغاز كرد و در اولين فعاليت‌هاي خود، به ســتيز با بهائيت 
به عنوان ابزار تفرقه و انحراف در منطقه آذرشهر پرداخت. 
چنان كه تاريخ نشــان مي‌دهد، رضاخان و عوامل داخلي 
اســتعمار در ايران، براي كوبيدن اسلام، خصوصا مكتب 
حيات‌بخش تشــيع، زمينه را براي فعاليت بهائيت و ديگر 
فرق ساختگي فراهم كردند، به طوري كه در زماني كوتاه، 
ســرمايه‌داران بهائي در آذربايجان، به‌ويژه مناطق اطراف 
تبريز، بر بعضي از مراكز، از جمله كارخانه‌هاي برق مسلط 
شدند. آيت‌الله مدني بعد از اطلاع و آگاهي از وضع آشفته 
و بحراني منطقه و احســاس خطر براي مردم مســلمان، 
بي‌درنگ به زادگاه خود برگشــت و مبارزه‌اش را بر ضد 
فرقه بهائيت آغاز كرد. وي با ســخنراني‌هاي روشنگرانه، 
مردم را عليه طرفداران و تبليغ‌كنندگان مرام بهائيت بسيج 
كــرد و با تحريم مصرف برق آن كارخانه و تحريم خريد 
و فروش با ايــن فرقه گمراه، جو مبارزات ضد بهائيت را 
تشديد و سرانجام شهر مذهبي آذرشهر را از لوث اين فرقه 
اســتعماري پاك كرد. در اين هنگام، حوادث پيش آمده از 
طرف شهرباني وقت پيگيري گرديد و آن بزرگوار به عنوان 
تنها عامل تحريكات ضد بهايي شناخته شد و در نتيجه او 

را به همدان تبعيد كردند. )1(
قيام عليه مفاسد اجتماعي در آذرشهر

وي در اولين خطابه خود به مردم آذرشــهر اظهار داشت: 
»اي مردم آذرشهر! در موقع آمدن من به ايران، در كرمانشاه، 
بعضي‌ها از من پرسيدند: اهل كجا هستي؟ گفتم: آذرشهر. 
آنها گفتند: آذرشهر، شــراب‌ خوبي دارد كه در تمام ايران 
مشهور اســت. وجود كارخانه مشروب‌ســازي چه معنا 
دارد؟ اگر از اول به آنهــا جنس نمي‌فروختيد، مي‌رفتند.«  
در جلسه سخنراني ديگري، موضوع كلاه پهلوي و لباس 
متحدالشــكل را به ميان آورد و گفت: »سفارش كرده‌ام از 
تبريز، كلاه پوســتي بياورند. هر كس باز هم كلاه پهلوي 
بگذارد، ديگر براي نماز جماعت به مسجد نيايد.« و بدين 

ترتيب، مبارزه خود را به مظاهر طاغوت گسترش داد.
در عيد فطر همان سال، نماز باشكوه عيد فطر در بالاي تپه 
كنار شهر برگزار گرديد. در بازگشت، نمازگزاران، راه‌پيمايي 
اعتراض‌آميزي را برپا و به طرف كارخانه مشروب‌ســازي 
حركت كردند. ماموران دولتي به مقابله با آنها برخاســتند 
و تهديد كردند كه از اســلحه استفاده مي‌كنند. پس از اين 
حادثه، دادستان تبريز در محل حاضر شد و ضمن مذاكره 
بــا آقاي مدني قول داد كه ظرف 15 روز، كارخانه برچيده 
شود، ليكن به دنبال حوادث مذكور، آيت‌الله مدني به تبريز 
احضار گشــت و از سوي استاندار به وي تكليف شد در 

آذرشهر نماند. بدين ترتيب، آيت‌الله مدني، زادگاه خود را 
ترك كرد و به همراه عائله خود به نجف اشرف بازگشت.
آيت‌الله شــهيد مدني همگام با آيت‌الله كاشاني و شهيد 

نواب صفوي
مرحوم آيت‌الله مدنــي، از دوران جوانــي وارد مبارزات 
سياسي و اجتماعي شد و در زمان آيت‌الله كاشاني با ايشان 
ارتباط داشــت. اين رابطه به حــدي بود كه وقتي آيت‌الله 
مدني خواســت به تبريز مســافرت كند، مرحوم آيت‌الله 
كاشاني طي تلگرافي به آيت‌الله سيد مهدي انگجي دستور 
مي‌دهد كه هنگام ورود ايشــان به تبريز، از وي تجليل به 

عمل آيد.
هنگامي كه شــهيد نواب صفوي در نجف اشرف به فكر 
مبارزه با كســروي‌گري افتاد، آيت‌الله مدني كه از اســاتيد 
حوزه نجف بودند، مطلع مي‌شود كه نواب صفوي، هزينه 
اين مبارزه را ندارد. بدين‌رو، كتاب‌هاي خود را مي‌فروشد 
و پولــش را در اختيــار نواب مي‌گذارد، بــه گونه‌اي كه 
دوستانش مي‌گويند: اسلحه‌اي كه نواب تهيه كرده بود، با 
پول كتاب‌هايي بود كه شــهيد آيت‌الله مدني فروخته بود.

)2(
نقش شــهيد آيت‌الله مدني در مبارزات ضد استعماري 

عراقي

مرحوم آيــت‌الله مدني، در حوزه علميــه نجف، در كنار 
فعاليت‌هاي علمي، لحظه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي غافل 
نبود و همواره در مسائل سياسي و مبارزات عليه طاغوت، 
پيشــگام و پيشــتاز بود و وي در دوران زمامداران جمال 
عبدالناصر، در راس هياتي از علما و فضلاي نجف، براي 

افشاي رژيم طاغوتي ايران به مصر سفر كرد.)3(
وي كه گفته شد آل سعود بر عربستان مسلط شد، طلاب 

را جمع كرد و گفت: »بايد از نجف حركت كنيم و برويم 
با آل سعود مبارزه كنيم«. آيت‌الله مدني در اين فكر بود كه 
در حجاز بايــد مبارزه چريكي انجام بگيرد، لكن به علت 
كار و فعاليت زياد، به خونريزي گلو و سينه مبتلا گشت و 

در بستر بيماري افتاد.)4(
در زمان عبدالكريم قاسم، حاكم وقت عراق، آيت‌الله مدني 
كفن پوشيد و به ميان مردم رفت، بدين مقصود كه معتقد 
بود اگر مــن نمي‌توانم كاظمين، بغداد و نجف را حركت 
بدهم، پس با پوشــيدن لباس مــرگ مي‌ميرم تا علت يك 
حركت بشوم و باعث تحرك بشوم. چون حكومت عراق 
با گسترش انديشه ماركسيستي عليه اسلام تبليغ مي‌نمود.

)5(
در سال 1342 حركت عظيم مردم مسلمان ايران به رهبري 
حضرت امام خميني در جهت ســرنگوني رژيم طاغوت 
آغــاز گرديد. آيت‌الله مدني، نخســتين كســي بود كه در 
نجف به نداي »هل من ناصر ينصرني« امام لبيك گفت، با 
تعطيل كردن كلاس‌هاي خود در نجف و تشكيل مجالس 
سخنراني، در جهت افشاي چهره پليد رژيم مزدور پهلوي 
گام برداشت. وي در اين زمان، در نجف، سردمدار جريان 
دفاع و پشــتيباني از نهضت امام به شمار مي‌آمد. و وقايع 

ايران را براي طلاب بيان مي‌كرد.
از آن شــهيد بزرگوار چنين نقل شده است: »من، علما را 
در مســجد هندي جمع كردم. مرحوم آيت‌الله شاهرودي 
و آيــت‌الله خوئي و ديگران آمدنــد. صحبت كردم كه به 
داد اســام برسيد. از آقايان علما تقاضا كردم. من در آنجا 
گريه كردم و علما هم گريه كردند.« همچنين فرموده است: 
شــنيدم كه امام را گرفته‌اند. رفتم با يــك عده از طلاب 
براي ديدن مرحوم آيت‌الله حكيم رضوان‌الله عليه. ايشــان 
در نجف نبودند. رفتم كربلا خدمت ايشــان. دستشان را 
بوســيدم و گفتم: »آقا، امروز آقاي خميني، مظهر اســام 
است«. گفتند: »باشد، هرچه بگوئي، مي‌كنم«. »اقدام كنيد«. 

ايشان بلافاصله تلگراف زدند به شاه«.)6(
از زمان تبعيد حضرت امام به نجف، آيت‌الله مدني، همواره 
يار و ياور امام بود و در كنار مراد خود به مبارزه عليه ظلم و 
ستم ادامه. معروف است كه هر موقع حضرت امام به علتي 
نمي‌توانستند براي اقامه نماز جماعت حاضر شوند. آيت‌الله 

مدني به جاي امام به اقامه نماز جماعت مي‌پرداخت.

حسن دهقان

مجاهد نستوه و 
فقيه ولايت‌مدار

آذربايجان،  در  بهائي  ســرمايه‌داران 
به‌ويژه مناطق اطراف تبريز، بر بعضي 
از مراكز، از جملــه كارخانه‌هاي برق 
با تحريم  بودند. آيت‌الله مدني  مسلط 
مصرف برق آن كارخانه و تحريم خريد 
و فروش با اين فرقه گمراه، جو مبارزات 
ضد بهائيت را تشديد و سرانجام شهر 
مذهبي آذرشــهر را از لوث اين فرقه 

استعماري پاك كرد.
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                ويرايش دوم

مبارزه شهيد مدني در تبعيد
 سال 1354 تا 56: 

نورآباد ممسني
آيت‌الله مدنــي در تبعيد نيز مبارزات خود را ادامه مي‌دهد 
و با حفظ ارتباط با نيروهــاي انقلابي خرم‌آباد، آنان را به 
ادامه مبارزه فرا مي‌خوانــد. وي در ديدارهاي مختلف به 
كســاني كه از خرم‌آباد براي ملاقات با ايشــان مي‌آمدند، 
توصيه مي‌كردند: »مســاجد و حوزه علميه را حفظ كنيد. 
مجتهد تربيت كنيد. اسلحه شما تبليغ است. در مقابل ظالم 

و ستمگر، تبليغ، از بمب اتم هم مؤثرتر است.«
آيت‌الله مدني در اواخر اسفند 54 از كشور ممنوع‌الخروج 
مي‌شود. ســاواك طي نامه‌اي، اسامي 61 نفر از روحانيون 
ممنوع‌الخروج را كه يكي از آنان آيت‌الله مدني بود، اعلام 

مي‌كند.
آيت‌الله مدني، نورآباد را به پايگاه مبارزه عليه رژيم تبديل 
مي‌كند، به نحوي كه مردم نقاط مختلف از جمله شــيراز، 
كازرون و شهرهاي ديگر استان فارس و لرستان- از نقاط 
دور و نزديك- به حضور ايشــان مي‌رسند و پيام انقلاب 
و مبارزه را دريافت مي‌دارند. ســاواك از موقعيت جديد 
آيت‌الله مدني در نورآباد به هراس مي‌افتد، دستور مي‌دهد 
در محل تبعيد نيز از ملاقات مردم با وي ممانعت به عمل 
آيد، امــا از اين تصميم هم طرفي نمي‌بندند. بدين رو، در 
پايان سال دوم تبعيد، محل تبعيد ايشان را به گنبدكاووس 

تغيير مي‌دهند.
در تاريخ 56/4/1 دستوري بدين مضمون به رياست ساواك 
لرســتان مي‌رســد: با توجه به اقدامات اخير وي در زمينه 
تشــويق مردم به جمع آوري وجوه جهت تاســيس بانك 
اسلامي و همچنين ناراحتي‌هايي كه در اثر راهنمايي‌هاي او 
براي خانواده‌هاي بهائي فراهم گرديده، محل اقامت اجباري 

او به گنبدكاووس تغيير داده شد.
در تاريخ 56/4/9، كميسيون امنيت اجتماعي لرستان تشكيل 
جلسه داده، محل تبعيد آيت‌الله مدني از نورآباد ممسني، به 

شهر گنبدكاووس تغيير مي‌كند.
پيــرو‌ آن در تاريخ 56/5/17، وي را به وســيله ماموراني 
چند تحت‌الحفظ بــه گنبدكاووس اعزام مي‌كنند. به دنبال 
آن ثابتي – رياست ســاواك منطقه- طي نامه‌اي به رئيس 
ساواك مي‌نويسد: »نامبرده بالا، يكي از روحانيون افراطي و 
طرفدار ]امام[ خميني در استان لرستان مي‌باشد« بعد ضمن 
گزارش از ســوابق وي از ســاواك مازندران درخواست 

مي‌كند چنانچه مشــاراليه به آن منطقه وارد گرديد، از وي 
مراقبت گردد.
 سال 1356: 
گنبدكاووس

به‌محض ورود آيت‌الله مدني به شهرســتان گنبدكاووس، 
نامه‌اي از رياســت ساواك استان مازندران به ساواك گنبد 
كاووس ارســال مي‌گردد كه در آن، ضمن معرفي آيت‌الله 
مدني به عنوان يكي از روحانيون افراطي دســتور مي‌دهد 
كــه از وي دقيقاً مراقبت به عمل آيد. آيت‌الله مدني از بدو 
ورود به اين شهرستان، روحانيون منطقه را تحت تاثير قرار 
داد و مدرسه علميه »منظريه« و »مسجد جامع« اين شهر را 
پايگاه مبارزاتي خود كرد. ديري نگذشــت كه ايادي رژيم 
در گنبدكاووس نيز از حضور آيت‌الله مدني احساس خطر 
كردند و ادامه حضور و تبعيد وي در اين شــهر را با توجه 
به مرزي بودن منطقه به هيچ وجه به مصلحت ندانســتند. 
به دنبال آن، اين بار، كميسيون امنيت اجتماعي خرم‌آباد در 
تاريخ 57/3/28 تشــكيل جلسه و محل تبعيد نامبرده را از 

گنبدكاووس به بندر كنگان تغيير داد.
 سال 1357:
 بندر كنگان

مدت اقامت آيت‌الله مدني در بندر كنگان، سه هفته بيشتر 
طول ‌نكشــيد. اين عالم مجاهد به هرجا قدم مي‌گذاشت، 
روح انقــاب و مبارزه را به همراه خود به آنجا مي‌برد. او 
مجسمه تقوا، منادي انقلاب، پيام‌آور بيداري و جنبش و مبلغ 

اسلام راستين بود. بر اين اساس، حضور هرچند كوتاه وي 
در بندر كنگان نيز تاثير خوبي بر مردم اين شــهر گذاشت. 
در بندر كنگان، روزها در مدرسه علميه به تدريس و تفسير 
قرآن مشــغول بود و ظهرها در مسجد جامع و شب‌ها در 
مسجد »كوزه‌گري« اين شهر نماز جماعت اقامه مي‌كرد. در 
اين مدت كوتاه، عده‌اي از اهالي شيراز و كازرون به ديدن 
وي مي‌آيند و اهالي منطقه »دير« نيز از ايشــان دعوت به 
عمل آوردند و با عشق و علاقه و اصرار، او را به شهر خود 
‌بردند. به هنگام ورود آيت‌الله مدني به دير، استقبال گرمي 
از وي به عمل آمد. مردم، مغازه‌ها را تعطيل و در مدرســه 
علميه اين شــهر اجتماع ‌كردند. با ورود وي به آن مجلس 

باشكوه، اشعاري در مدح امام خميني خوانده شد.
نظر به اينكه كنگان جزو مناطق تبعيد محســوب مي‌شــد 
و بــا توجه به بيماري آيت‌الله مدني كه احتمالا ســل بود، 
مجددا كميســيون امنيت اجتماعي خرم‌آباد تشكيل جلسه 
داد و محل تبعيد وي از تاريخ 57/5/3 به شهرستان مهاباد 

تغيير پيدا ‌كرد. 
تابستان 1357: 

مهاباد
بعد از تغيير محل تبعيد آيت‌الله مدني به مهاباد، ايشــان را 
به همــراه مامور ژاندارمري بوشــهر و از طريق خرم‌آباد، 
بروجرد، همدان، كرمانشاه و سنندج به مهاباد اعزام ‌كردند. 
آيــت‌الله مدني در بين راه، با اخلاق حســنه خود با مامور 
همراه، اعتماد وي را جلب ‌كرد. شــهيد پس از ترك مامور 
ژاندارمري، به خرم‌آباد رفت  و با روحانيون منطقه ارتباط 

برقرار ‌كرد.
در ادامه راه، ساواك متوجه ‌شد كه مردم مذهبي و انقلابي 
تصميم گرفته‌اند در شهرهاي بين راه- از جمله خرم‌آباد و 
همدان- از شهيد مدني تجليل كنند و احتمالا تظاهراتي را 
به راه بيندازند؛ خصوصا در شهر همدان كه ورود آيت‌الله 
مدني با تشــييع جنازه آخوند مرحــوم ملا علي همداني 
همزمان شده بود. سريعا دستور مي‌رسد كه مسير حركت 
ايشــان تغيير پيدا كند و از طريق پل‌دختر و كرمانشــاه و 

سنندج به مهاباد اعزام شود.
آيت‌الله مدني كه كوله‌بار جهاد و مبارزه را از دوران جواني 
به دوش گرفته بود، از نجف و كربلا تا آذرشــهر، همدان، 
خرم‌آباد و نورآباد، هرجا رفت، با شــهامت و شجاعت و 
اخــاص بي‌نظيرش عليه طاغوتيان قيام كرد و با فريادش 
ســكوت مرگبار ناشي از استبداد ستمشاهي را شكست و 

آيت‌الله مدني كه كوله‌بار جهاد و مبارزه 
را از دوران جواني به دوش گرفته بود، 
از نجف و كربلا تا آذرشــهر، همدان، 
خرم‌آباد و نورآباد، هرجا رفت، با شهامت 
عليه  بي‌نظيرش  اخلاص  و  و شجاعت 
طاغوتيان قيام كرد و با فريادش سكوت 
مرگبار ناشي از استبداد ستمشاهي را 
شكست، بذر انقلاب پاشيد و پيام رهبر 
انقلاب را به گوش همگان رساند و آنان 

را به جنبش و قيام فرا خواند.

ي.
صفو

ب 
 نوا

بي
جت

د م
 سي

يد
شه



119

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

زبان كوبنده و برانش را چون شمشير از نيام بركشيد و در 
هر فرصت مناسبي بر سر بيدادگران فرود آورد و هرجا قدم 
گذاشت، فرياد بيداري ملتي را سر داد و بذر انقلاب پاشيد 
و پيام رهبر انقلاب را به گوش همگان رساند و آنان را به 
جنبش و قيام فرا خواند. اينك در آســتانه پيروزي انقلاب 
شكوهمند اسلامي، به ســرزمين تازه‌اي قدم گذاشته بود؛ 
منطقه‌اي كه در آتش ظلم و بيداد مضاعف رژيم و عوامل 
مزدور محلي، چون عزالدين حسيني، فئودال‌ها و خوانين 

مي‌سوخت.
آيت‌الله مدني از بدو ورود به اين منطقه پايگاه جديدي را 
براي مبارزات خود پي‌ريزي ‌كرد و اين بار با شعار وحدت 
برادران اهل ســنت و تشيع، آنان را بيدار كرد و به قيام در 

صفي واحد فرا ‌خواند.
مبارزه ايشان در افشاي سياست‌هاي رژيم و وابستگان آن – 
از قبيل عزالدين حسيني كه رسما از طرف رژيم گمارده بود 
– باعث شد كه تعدادي از جوانان مهاباد به خانه عزالدين 
بروند و ضمن ابراز انزجار و تنفر، شيشــه‌هاي منزل او را 
به عنوان ظالم بشــكنند. گفتني اينكه مدت تبعيد آيت‌الله 
مدني در 57/7/6 به پايان ‌رســيد؛ ولي ايشان تا 57/7/14 

در مهاباد باقي ‌ماند.
مبارزات و افشاگري‌هاي آيت‌الله مدني در مهاباد، بار ديگر 
ساواك را به چاره‌انديشي وا ‌داشت. رياست ساواك منطقه 
در تاريخ 57/7/8 به ســاواك خرم‌آباد دستور داد كه براي 
گذران بقيه مدت تبعيد، ايشــان را بــه تهران منتقل كنند. 
ساواك خرم‌آباد، بلافاصله كميسيون اجتماعي تشكيل داد 
و طبق دستور، راي صادر ‌شد؛ اما قبل از اجراي فرمان، دو 
هفته از مدت تبعيدش باقي مانده بود كه خود، مهاباد را به 

قصد قم ترك ‌كرد.
سرانجام آيت‌الله مدني در پايان مدت تبعيد، به درخواست 
علماي مبارز تبريز به اين شهر عزيمت ‌كرد تا همپاي ملت 
مسلمان ايران، مبارز بي‌امان خود را عليه رژيم پهلوي پي 

بگيرد.
پائيز سال 1357: 

تبريز

در ايام تبعيد آيت‌الله مدني در مهاباد، عده‌اي 
از مســلمانان مبارز تبريز، از جمله آيت‌الله 
قاضي طباطبائي تصميم گرفتند كه ايشان را 
به تبريز دعوت كنند. ســاواك تبريز از اين 
موضوع مطلع شــد و سريعا موضوع را به 
ســاواك تهران گزارش و اعلام خطر ‌كرد. 
در گزارش ساواك تبريز  چنين‌آمده است: 

»نامبرده بالا )آيت‌الله مدني( از وعاظ افراطي 
و مخالف مي‌باشــد و به علت طرفداري از 
]امام[ خميني و اظهار مطالب خلاف مصالح 
كشــور، از همدان به مهاباد تبعيد گرديده، 
مدت تبعيــد وي اخيرا به اتمام رســيده. 
آقايان ميــرزا محمدعلي قاضي طباطبائي و 
ميرحسن انگجي از طريق عبدالحميد بنابي 
]باقري[ كه از روحانيون تبريزي مي‌باشند، 
نامه‌اي جهت نامبرده نوشته و از وي دعوت 

كرده‌اند كه در تبريز اقامت نمايد.«
ســاواك در تحليل خود مي‌افزايد كه آمدن 
وي به تبريز، به هيچ وجه به مصلحت نبوده، 

موجب تحريكات محلي خواهد شد. )7(
آيت‌الله مدني قبل از اينكه ســاواك بتواند 
اقدامي كند، وارد تبريز ‌شد و در كنار اولين 
شــهيد محراب آيت‌الله قاضي طباطبائي و 
روحانيون مبارز تبريز، مبارزات خود را عليه 
رژيم ستمشــاهي ادامه داد. مسجد شهيدي 
و بيت ايشان به پايگاه انقلابيون مسلمان تبريز تبديل ‌شد، 
چنان كه در گزارش ســاواك آمده اســت: »وي در اولين 
جلسه در منزل خود، درس مبارزه با دشمن يعني استقامت 

را عنوان مي‌نمايد.«
آيت‌الله مدني در همين ايام، در مدرســه ولي عصر )عج( 
تبريز حاضر شد، در اجتماع طلاب و مسئولين اين مدرسه 
ســخنراني كرد و گفت: »بايد اسلحه تهيه كنيم و با دشمن 
بجنگيم.« آيت‌الله مدني سفري نيز به زادگاه خود، آذرشهر 
كرد و در مجلس ترحيم شهداي روز نهم آبان ماه آن شهر 
شــركت نمود. در پايان مجلس، عده‌اي از انقلابيون مهاباد 

براي اظهار همدردي به حضور ايشان ‌رسيدند.
فعاليت‌هاي انقلابي شــهيد مدني روز به روز علني‌تر شد. 
از ســاواك مركز به تبريز تلگراف ‌شد كه چنانچه نامبرده 
در تبريز بماند، بايد به‌محض انجام اولين تحريك، دستگير 
شود. ساواك وجود ايشان را در تبريز تحمل نكرد، پس از 
سخنراني آتشين و تند آيت‌الله مدني عليه رژيم شاه، شبانه 

وي را دستگير و از تبريز تبعيد ‌كرد.
 :1357

بازگشت به همدان
آيت‌الله مدني در 57/10/1 در ميان 
استقبال باشــكوه مردم وارد همدان 
‌شد. معظم‌له با دعوت روحانيون و 
مردم همدان براي جانشيني مرحوم 
آخوند ملاعلــي معصومي همداني 
و به منظور رهبــري مبارزات مردم 
همدان و منســجم كــردن فعاليت 
روحانيــون متعهد، بــه اين منطقه 
عزيمت ‌كرد. نظر به سابقه درخشان 
آيت‌الله مدني از سال 41 تا سال 50 
در همدان و بــا توجه به اوج‌گيري 
مبــارزات حق‌طلبانه مــردم ايران، 
هجرت آيت‌الله مدني به اين شــهر، 
از اهميت فوق‌العاده برخوردار بود. 
طبقات مختلف مردم از ســاعت‌ها 

قبل در مقابل مسجد جامع اجتماع و سپس براي استقبال از 
آيت‌الله مدني به طرف دروازه ملاير حركت ‌كردند. آيت‌الله 
مدني از بــدو ورود به همدان، هدايت مبارزات مردمي را 
به عهده گرفت و با اقشــار گوناگون جامعه ارتباط برقرار 
‌كرد. شــايان ذكر اســت كه لحظه به لحظه اين هدايت‌ها 
و مبارزات، در گزارش ســاواك تا زمان از هم پاشــيدن و 

انحلال آن موجود است.
نقش ايشــان در هدايت و جهت‌دهي بــه مبارزات مردم 
همدان به حدي بود كه وقتي در جريان 22 بهمن، لشــكر 
81 زرهي كرمانشــاه براي سركوب مردم به سمت تهران 
حركت ‌كرد، به دستور ايشان، مردم همدان براي سد كردن 
حركت‌ تانك‌ها، با دســت خالي و كفن پوشان به مقابله با 
تانك‌ها برخاســتند و خود آيــت‌الله مدني در جلوي همه 
تظاهركنندگان به راه ‌افتاد و موفق ‌شدند با دادن تعداد كمي 

شهيد و مجروح، تانك‌ها را از حركت باز دارند.
نقش شهيد آيت‌الله مدني در پيروزي انقلاب

سفرهاي تبليغي
آيــت‌الله مدني در دوران اقامت در نجف اشــرف، در ايام 
تعطيلي حوزه يعني تابستان‌ها مرتباً به ايران سفر مي‌كرد و 
در شهرهاي مختلف به تبليغ و روشنگري سرگرم مي‌شد. 
مبارزه با مفاسد اجتماعي و مظاهر طاغوت، يكي از كارهاي 
اصلي آن شــهيد بود كه به هر دياري كه ســفر مي‌كرد يا 
تبعيد مي‌شد، اين مبارزه، سرلوحه فعاليت‌ها و حركت‌ها و 

برنامه‌هاي وي قرار داشت.
همدان: 

سال‌هاي 1341 تا 1351
آيت‌الله مدني، حركت تبليغي خود را به عنوان تبليغ و پياده 

نقش ايشان در هدايت و جهت‌دهي به 
مبارزات مردم همدان به حدي بود كه 
وقتي در جريان 22 بهمن، لشــكر 81 
زرهي كرمانشــاه براي سركوب مردم 
به سمت تهران حركت ‌كرد، به دستور 
كردن  سد  براي  همدان  مردم  ايشان، 
حركت‌ تانك‌ها، با دست خالي و كفن 
پوشان به مقابله با تانك‌ها برخاستند 
و خود آيت‌الله مدنــي در جلوي همه 
تظاهركنندگان بــه راه ‌افتاد و موفق 
با دادن تعداد كمي شهيد و  ‌شــدند 
مجروح، تانك‌ها را از حركت باز دارند.
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كردن برنامه‌هاي اصلاحي، از همدان و از روســتاي »دره 
مرادبيك« آغاز كرد. او فرموده است:

»من ديدم بايد همــدان را حركت بدهم. از يك ده كار را 
شــروع كردم تا مردم ببينند، بعــد گرايش پيدا كنند.« وي 
دســتور داد كســي حق ندارد بدون حجاب اسلامي وارد 
بشــود. همچنين فروختن و خوردن مشروبات را ممنوع 
كرد و دره مرادبيك، يك ده نمونه شد.)8( اين عمل ايشان 
باعث علاقه مردم متدين همدان به او شــد و پس از اينكه 
وي را شــناختند، گرد او جمع شــدند و از وي دعوت به 
عمل آوردند تا به همدان بيايد و ايشان با انتقال به همدان، 

فعاليت‌هاي خود را گسترش داد.
آيت‌الله مدني در سفرهاي خود به همدان، پيوسته ارتباطش 
را با رهبري مبارزات اســامي حفظ و در مراحل مختلف 
نهضت، نقش حســاس خود را ايفا ‌كــرد. همچنين مردم 
را با نقش‌هاي شــوم رژيم طاغوتي آشــنا ســاخت و در 

سخنراني‌هاي خود، آنان را به بيداري و قيام دعوت ‌كرد.
در سال 1341، زماني كه رژيم شاه با تبليغات گسترده خود 
مي‌خواست رفراندوم به اصطلاح انقلاب سفيد را برگزار 
كند،‌ آيت‌الله مدني در 9 آذر 1341 در مسجد جامع همدان، 
سخنراني تندي عليه انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي 
ايراد و مردم را نســبت به عواقب شــوم آن آگاه كرد. وي 
در اين سخنراني گفت: »مردم! شما چقدر بي‌حس هستيد. 
اگر اين انتخابات ملغي نشود، در روز قيامت، شما مسئول 
هستيد. بايد با علماي قم همكاري كنيد و از آقايان پشتيباني 

نماييد.«
اقدامات روشــنگرانه آيت‌الله مدني در همدان موجب ‌شد 
كه ساواك منطقه در تاريخ 41/9/8 طي نامه‌اي از رياست 
ساواك درخواست كند كه بعد از مراجعت وي به نجف، 
از ورود دو باره او به ايران جلوگيري شــود. ساواك مركز 
به خاطر نداشتن مجوزي براي جلوگيري از ورود وي، با 
اين پيشنهاد موافقت نكرد، اما دستور داد اعمال و رفتار وي 

تحت مراقبت قرار گيرد.
به دنبال اين دســتور، مراقبت از شهيد مدني توسط ايادي 
ساواك شديدتر ‌شــد؛ به‌گونه‌اي كه تاريخ تردد وي ميان 
عراق و ايران، مسافرت به شهرهاي مختلف، سخنراني‌ها 
و ملاقات‌ها، طريقه و وســيله مســافرت و مرز خروجي، 
همه و همه دقيقا توســط عوامل ساواك به مركز گزارش 
مي‌شــد. بعد از قيام 15 خرداد و تبعيد امام، آيت‌الله مدني 
به مبارزات خود شدت بخشيد، در فرصت‌هاي مختلف، با 
طرح مرجعيت حضرت امام و با ايراد سخنراني‌هاي انقلابي 
و افشاگرانه، مردم را به هوشياري فرا خواند. همچنين وي 
با هماهنگي روحانيون سرشــناس همــدان اقداماتي را به 
منظور رفع توقيف روحانيون بازداشتي به عمل آورد. رژيم 
كه با گســترش نفوذ آيت‌الله مدني در ميان مردم، به عنوان 
يكي از سرسخت‌ترين طرفداران امام خميني، رو به رو بود، 
در ســال 46 عده‌اي از روحانيون منطقه از جمله آيت‌الله 

مدني را ممنوع‌المنبر كرد.
مزدوران ساواك در دوران تبعيد امام جو پليسي و خفقان 
شديدي را عليه طرفداران امام حاكم كرده بودند و با هرگونه 
تبليغات به نفع مرجعيت ايشــان شديدا مقابله مي‌كردند، 
به‌طوري كه بردن نام امام و داشــتن رســاله امام يك جرم 
نابخشودني به شمار مي‌آمد. در چنين جوي آيت‌الله مدني 
با شهامت و شــجاعت، مرجعيت امام را مطرح و به نفع 
ايشــان تبليغ مي‌كرد، به‌حدي كه ساواك طي گزارشي در 
تاريخ 49/5/31 اعلام مي‌دارد: »نامبرده )آيت‌الله مدني( در 
همدان به نفع ]امام[ خميني فعاليت و بيش از يك ســوم 
اهالي همدان را مقلد ]امام[ خميني كرده است و مجلسي از 
]امام[ خميني تمجيد مي‌كند و وي را اعلم مجتهد ]مجتهد 

اعلم[ قلمداد مي‌نمايد.«.)9(

آيت‌الله مدني در ادامه ســفرهاي تبليغي خود، در سال 51 
تصميم گرفت كه به زادگاه خود، آذرشهر، برود و سخنراني 
روشنفكرانه‌اي داشــته باشد. ساواك موضوع را به‌سرعت 
گزارش داد و از مركز به ساواك تبريز دستور ‌رسيد كه در 
ضمن مراقبت از اعمال وي، از منبر رفتن او جلوگيري به 

عمل آيد.
آيــت‌الله مدنــي در دوران حضور در همــدان، علاوه بر 
فعاليت‌هاي مبارزاتي، خدمات ارزنده‌اي نيز داشت و آثار 
مانــدگاري را از خود به يادگار گذاشــت كه از آن جمله 
مي‌توان مدرســه‌اي ملــي تحت عنوان مدرســه ديني در 
روســتاي دره مرادبيك، مدرسه علميه در همدان، موسسه 

مهديه و صندوق تعاون امور اجتماعي نام برد.

سال 41
آيت‌الله مدني مجددا در تاريخ 43/4/5 در مدرســه آخوند 
سكني ‌گزيد و مردم و روحانيون به ديدار ايشان رفتند. در 
پائيز همين سال نيز چند بار به ملاير سفر ‌كرد كه با استقبال 
گرم مــردم آن منطقه مواجه ‌شــد. وي در ملاير، مردم را 
براي انجام خدمات مذهبي از جمله تاسيس دبيرستان ملي 
ديني تشويق ‌كرد. در تاريخ 43/9/4، آيت‌الله مدني به عراق 
بازگشــت و مجددا در روز 43/1/14 به همدان مراجعت 
‌كرد. هوشمند –رئيس ساواك همدان- در گزارش به اداره 

كل ســوم اظهار داشــت: »از بدو ورود ايشان به همدان، 
عــده‌اي از افراد اخلالگر كه از طرفــداران ‍[امام[ خميني 
مي‌باشند، گرد مشاراليه جمع و در صدد خريدن ساختمان 
دبيرستان علميه مي‌باشند. وي اضافه مي‌كند كه نامبرده در 
منابر، اظهارات تحريك‌آميز و خلاف نظم و مصالح عمومي 
ايراد نموده است. همچنين از اداره سوم ساواك درخواست 
مي‌كند از صدور پروانه خروج براي ايشان، خودداري كند«.
در هميــن دوران، به دنبال بازداشــت آيت‌الله محي‌الدين 
انواري توســط رژيم ستم‌شــاهي، آيت‌الله مدني به همراه 
عــده‌اي از علماي همدان طي تلگرافــي به آيت‌الله ميرزا 
احمد آشــتياني در تهران، خواســتار اقدام مقتضي جهت 
آزادي ايشــان ‌شــدند. آيت‌الله مدني در تاريخ 1345/5/8 
از نجف اشــرف وارد همدان ‌شــد. به‌محض ورود ايشان 
به همدان، ســاواك و شهرباني، جريان را به مركز گزارش 

دادند.
وي پس از يك هفته، از همدان به قصد تهران خارج ‌شد. 
اين مطلب در گزارش ســاواك آمده است كه حكايت از 
تحت نظــر بودن او دارد آيت‌الله مدني در تاريخ 45/7/21 

دوباره عازم نجف شد.

همدان
در تاريخ 46/1/15، ســاواك در كميته اطلاعاتي تشكيل 
جلســه داد و عده‌اي از روحانيون منطقه از جمله آيت‌الله 
مدنــي را ممنوع‌المنبر اعــام ‌كرد. در اين جلســه براي 
جلوگيري از هرگونه اقدام روحانيون عليه رژيم ستم‌شاهي 
در ماه محرم و صفر آن ســال، تدابيــري اتخاذ و تصميم 
گرفته شــد در صورت منبر رفتن روحانيــون مذكور، از 
جمله آيت‌الله مدني بلافاصله دســتگير و به ساواك منتقل 
شوند. همچنين دستور مراقبت از روحانيوني كه قصد تبليغ 
داشتند، صادر ‌شد تا از هرگونه اظهار مطالب مخالف رژيم 
جلوگيــري گردد. نيز مقرر ‌گرديد روحانيوني كه از خارج 
همدان براي تبليغ وارد همدان مي‌شوند، شناسايي شوند و 

از آنان تعهد گرفته شود.
آيــت‌الله مدني در تاريخ 18/4/46 از نجف اشــرف وارد 
همدان ‌شــد و مردم دسته دسته به ديدن ايشان ‌رفتند. وي 
در ايــن ديدارها مردم را در جريان اوضاع نجف اشــرف 

مزدوران ساواك در دوران تبعيد امام 
جو پليسي و خفقان شديدي را عليه 
طرفداران امــام حاكم كرده بودند و با 
هرگونه تبليغات به نفع مرجعيت ايشان 
كه  به‌طوري  مي‌كردند،  مقابله  شديدا 
بردن نام امام و داشتن رساله امامي ك 
در  به شمار مي‌آمد.  نابخشودني  جرم 
چنين جوي آيت‌الله مدني با شهامت و 
شجاعت، مرجعيت امام را مطرح و به 

نفع ايشان تبليغ مي‌كرد.
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قرار داد. ســاواك در گزارش خود ضمن بيان مطلب فوق 
اظهار داشت: »آقاي سيد اسدالله مدني، يكي از افراد مخالف 
سرسخت مي‌باشد و به انواع و اقسام مختلف بر عليه دولت 

تبليغات دارد.«
آيت‌الله مدني ضمن مطرح كردن موقعيت امام قدس سره، 
در فرصت‌هاي مختلف عليه رژيم طاغوتي نيز به افشاگري 
مي‌پرداخت. وي در اين سفر، اعلاميه امام عليه اسرائيل را 
به همراه خود از نجف ‌آورد و در همدان منتشر ‌ساخت و 
خود نيز در محافل گوناگون عليه اسرائيل غاصب صحبت 

كرد.
آيــت‌الله مدنــي در تاريخ 46/7/27 مجــددا همدان را به 
مقصد نجف اشرف ترك ‌كرد. در آستانه ماه رمضان، مقدم: 
مديركل اداره سوم ساواك، ممنوع‌المنبر بودن آيت‌الله را به 
رياست ساواك همدان اعلام ‌داشت. آيت‌الله مدني مجددا 
در تاريخ 47/4/10 از نجف وارد همدان ‌شــد و بلافاصله 
ساواك ورود ايشان را گزارش كرد و وي را تحت مراقبت 
قرار داد. وي كماكان به طرح شخصيت رهبر تبعيدي امت 
در ميان مردم ‌پرداخت و به روشــنگري خويش ادامه داد. 
وي در تاريخ 47/7/10 به ســمت عراق حركت ‌كرد و در 
پي آن، ســاواك در عراق دستور داد كه اعمال و رفتار وي 
تحت كنترل قرار گيرد و قبل از مراجعت ايشــان به ايران 

مراتب اعلام شود.
وي در تاريخ 48/5/5 از نجف اشــرف وارد همدان شد و 
در اولين جلســات خود با مردم، اوضاع عراق و نجف و 
برنامه‌هاي استعمار را تبيين كرد و از اهداف شوم مشترك 

استعمار در ايران و عراق عليه روحانيت پرده برداشت.
در تاريخ 48/6/5، آيت‌الله مدني مسافرتي به تهران داشت 
كه تاريخ و ساعت حركت و محل اقامت وي در گزارش 
منعكس شــده بود كه حاكي از شــدت مراقبت و كنترل 
ساواك است. وي مجددا در تاريخ 48/7/4 به نجف اشرف 

عزيمت ‌كرد.
سال‌هاي 1351 تا 1354: 

خرم‌آباد
در اوايل دهه 50 در شهر خرم‌آباد، خلاء حضور يك عالم 
مجاهد و متعهد كه بتواند مرجع مذهبي و سياســي مردم 
باشد و زعامت روحانيت متعهد و انقلابي منطقه را برعهده 
بگيرد، بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شد. مدتي بود كه 
مرحوم آيت‌الله روح‌الله كمالوند كه سال‌هاي سال زعامت 
روحانيت منطقه و سرپرستي همه شئون مذهبي، اجتماعي 
و سياسي لرستان را در دست داشت، به دار بقا شتافته بود 
و جايگاه رفيع ايشــان همچنان خالي بود. بر اين اساس، 
عده‌اي از روحانيون سرشناس و متعهد خرم‌آباد، از آيت‌الله 
مدني دعوت به عمل ‌آوردند كه فعاليت خود را از همدان 
به خرم‌آباد منتقل كند كه وي با اســتجابت دعوت ايشان 
و عزيمت بــه خرم‌آباد، فصل ديگري از زندگي پر فراز و 

نشيب و سراسر مبارزه خود را آغاز ‌كرد.
آيت‌الله مدنــي در خرم‌آباد و در حــوزه علميه كمالوند،‌ 
فعاليــت خود را با تدريس درس خــارج آغاز كرد و بعد 
از مدتي با حكم حضرت امام قدس ســره، سرپرستي اين 
حوزه را نيز برعهده گرفت. ديري نگذشــت كه از سوي 
امام راحل)ره( به عنوان وكيل تام‌الاختيار و نماينده ايشان 
به روحانيون و مردم خرم‌آباد معرفي شــد. وي با دريافت 
وجوه شرعيه و پرداخت شهريه به طلاب و كمك به افراد 
محروم و بي‌سرپرســت و با تاســيس مراكز عام‌المنفعه، 
گام‌هــاي مهمي در اصلاح امور برداشــت و همچنان نيز 
مبارزات خود را در خرم‌آباد پي گرفت و با تبليغ مرجعيت 
امام خميني، تاليفات معظم‌له را در معرض اســتفاده مردم 
قرار داد و موجب جذب جوان‌هاي مذهبي و انقلابي شد. 
روحانيون متعهد با محوريت وي متحد شــدند. مدرســه 

علميه كماليه، حســينيه فاطميه و مسجد شاه‌آباد، به پايگاه 
مبارزاتي تبديل ‌شــد و در مناســبت‌هاي مختلف، مردم 
مذهبي و انقلابي براي شــنيدن سخنان وي در اين مراكز 
گرد هم آمدند. ســخنراني‌هاي انقلابي و افشــاگرانه وي 
در فاطميه و مسجد شــاه‌آباد هرگز از خاطر مردم متعهد 
خرم‌آباد فراموش نمي‌شود. گزارش‌هاي مستمر ساواك در 
مورد برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آيت‌الله مدني و ارســال آن به 
تهران، مزدوران رژيم را هراســان ‌كرد و در نتيجه از سوي 
رؤساي ساواك مرتباً دستور مراقبت و كنترل فعاليت‌هاي 

ايشان صادر مي‌شد.
در ســال‌هاي 1353 و 1354، ايــادي شــاه بــه منظور 
خنثي‌سازي فعاليت‌ها و خدشه‌دار كردن اعتبار و محبوبيت 
آيت‌الله مدني، دست به بعضي اقدامات و تبليغات سوء و 
وقيحانه ‌زدند تا به هر شــكل ممكن، شخصيت وي را در 
ميــان مردم ترور كنند و پايگاه مردمي وي را از بين ببرند. 
عوامل ســاواك زماني به اين اقدامات دســت مي‌زدند كه 
زمينه آن توسط مخالفين آيت‌الله مدني كه با تبعيت از هواي 
نفس، آب به آســياب دشمن مي‌ريختند، آماده بود. آنها با 
نامه‌پراكني و اهانت به ايشــان مي‌خواستند وي را وادار به 
ترك خرم‌آباد كنند كه اسناد مربوطه به اين جريان موجود 
اســت. از مجموعه اسناد موجود در پرونده آيت‌الله شهيد 
مدني چنين برداشــت مي‌شود كه ساواك براي رسيدن به 

اهداف خويش، به طرق زير عمل مي‌‌كرد:
الف( ارســال نامه‌هاي تهديدآميز بــراي اطرافيان و ياران 

نزديك ايشان و ايجاد تفرقه در ميان آنان
ب( تهيــه و انتشــار نامه‌هاي حاوي مطلــب موهن عليه 

آيت‌الله مدني در ميان مردم 
ج( اعزام برخي از پرسنل شناخته شده ساواك در خرم‌آباد 
با برنامه حســاب شــده نزد آيت‌الله مدني و پخش شايعه 

ارتباط وي با دستگاه جهنمي ساواك به وسيله منابع 
د( ايجاد اختلاف ميان روحانيون منطقه و تشريح اختلاف 
موجود و تقويت موقعيت بعضــي از روحاني‌نماها كه با 
آمدن آيت‌الله شهيد مدني به خرم‌آباد، موقعيت آنان متزلزل 

شده بود
ه‍) در صورت نتيجه ندادن موارد فوق، جلب رسمي و طرد 

تبعيد از منطقه
در اجراي بنــد »ب« نامه‌هاي متعــددي آكنده از مطالب 
اهانت‌آميز عليه ايشــان تهيه شدند و در ميان مردم و افراد 
سرشناس پخش ‌شد. در بعضي از اين شب‌نامه‌ها، صريحا 
از آيت‌الله مدني درخواســت شده بود كه خرم‌آباد را ترك 
كند. اين نامه‌ها به‌قدري روح‌ لطيف و قلب پاك وي را ‌آزار 
داد كه تصميم گرفت خرم‌آباد را ترك كند، اما با مخالفت 
روحانيون متعهد و مردم انقلابي مواجه و از تصميم خود 

منصرف شد.
در يكي از جلسات مسجد فاطميه، آيت‌الله مدني در حين 
صحبت‌هايش به اين مســئله اشــاره و بخشي از خدمات 
دوساله خود را ذكر كرد و گفت: »من به خواهش جمعي از 
مردم آمده‌ام و چند مرتبه خواستم بروم، نگذاشتند.« در اين 
حال، يكي از حضار بلند شــد و گفت: »آقا! هر كس يا هر 
مقامي بخواهد شــما را ناراحت كند، با جان ما بازي كرده 

است.« با اين سخن، ديگر حاضران نيز ناراحت ‌شدند. 
به‌رغم جوســازي‌هاي مخالفين آيــت‌الله مدني و عوامل 
ســاواك، وي همچنان به مبارزات خود تداوم بخشــيد و 
به‌تدريج، فعاليت‌هاي خود را گسترده‌تر و علني‌تر ساخت . 
او در سخنراني‌هاي خود ضمن انتقاد شديد از دستگاه مردم 

را به قيام و جنبش دعوت كرد.
ســاواك مركز در تاريخ 54/7/7، طي نامه‌اي به ســاواك 
همدان دســتور داد كه تماس‌هاي او را با عناصر مخالف 
رژيــم زيرنظر بگيرند. در هميــن دوره، كتاب‌هاي امام از 
جمله توضيح‌المســائل و تحرير الوســيله را در خرم‌آباد 
توزيع ‌كــرد و به‌رغم خفقــان حاكم، دربــاره مرجعيت 
امام در مناســبت‌هاي مختلف تبليغ ‌كرد. همچنين در هر 
فرصتي و به اشكال گوناگون، مردم را به بيداري و آگاهي 
فرا مي‌خواند، آنان را از مفاســد دستگاه آگاه مي‌ساخت، 
نقشه‌هاي شوم استعمار و رژيم طاغوتي را برملا مي‌ساخت 
و رهبر واقعي را به مردم معرفي و چهره اصلي و پليد شاه 
را افشــا ‌كرد. وي علاوه بــر اداره حوزه علميه و صندوق 
قرض‌الحسنه رضوي، براي تاسيس بيمارستان و كمك به 
فقرا و بي‌سرپرســتان – از جمله خانواده زندانيان سياسي 

نيز – اقداماتي به انجام ‌رساند.
 پاورقي:

1. شــهيد مدنــي، جلوه اخــاص، ص 8، 63 بــه نقل از 
خاطــرات آقاي بروجردي يادواره شــهيد محراب آيت‌الله 

مدني، ص 172
2. روزنامــه جمهوري اســامي 66/6/8 ويژه نامه آيت‌الله 

مدني، عروة‌الوثقي، ش 82
3. مجله سروش. 60/7/4 ش 114

4. از مصاحبــه آقاي بهاءالديني، داماد شــهيد مدني، تاريخ 
66/6/27

5. روزها و رويدادها. ج 2، ص 468
6. مصاحبــه با آقاي بهاءالديني، داماد شــهيد مدني، تاريخ 

61/6/27
7. ياران امام به روايت اسناد ساواك، ص 41

8. منبع پيشين.
9. ياران امام به روايات اسناد ساواك، ص 16.          

شهيد مدني در هر فرصتي و به اشكال 
گوناگون، مردم را به بيداري و آگاهي 
فرا مي‌خواند، نقشه‌هاي شوم استعمار 
و رژيم طاغوتي را برملا مي‌ســاخت. 
وي عــاوه بر اداره حــوزه علميه و 
صندوق قرض‌الحســنه رضوي، براي 
تاسيس بيمارســتان و كمك به فقرا 
و بي‌سرپرســتان – از جمله خانواده 
زندانيان سياسي نيز – اقداماتي را به 

انجام ‌رساند.
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آشنايي با شهيد مدني
در آموزش وپرورش خنجيــن كار مي‌كردم و با جهاد نيز 
همكاري داشتم. روزي كه مردم ريختند وقلعه محمودخان 
فرهمند را تصرف كردند، من هم رفتم تا داخل قلعه را ببينم. 
قسمتي كتابخانه‌اش بود. گرچه كتاب چنداني نداشت، ولي 
مجلات فراواني داشت. يك گروه نشريات به فدائيان اسلام 
برمي‌گشت. زياد در باره فدائيان اسلام شنيده بودم، اما اينكه 
نشــريات آنها را نديده بودم.مجلات را به كتابخانه روستا 
انتقــال داديم و در فرصت‌هاي مغتنم از مجلات اســتفاده 
مي‌كردم. در يكي از مجلات، رفتارهاي انقلابي شهيد مدني 
و كمك به نواب صفوي وجمــع‌آوري پول براي او براي 
كشتن كسروي را خواندم. در يك مجله ديگر داستان اقاي 
كافي را ديدم كه نوشــته بود 13 ســال شاگرد ايشان بوده 
است. تعجب كردم يكي مثل نواب صفوي و ديگري چون 

مرحوم كافي،  يكي انقلابي وديگري واعظ!
زلزله زدگان

 ســال 1341همه جا به هم ريخته بود. هركسي كه توانسته
 بود از زير آوار خارج شود غرقه به خون بود. كسي نبود كه
 به فكر آينده اش باشد. نجات اقوام وخويشان وهمسايگان
 واجب‌تر از هرچيزي بود. عمق فاجعه بســيار زياد بود .آن
 روزها همه مردم خبر زلزله را به‌فوريت نمي‌شــنيدند. اولا
 تلويزيون نداشــتند تاواقعه را ببينند وكمك‌ها را شــروع
 كنند. ثانيا مردم  دولت شاهنشاهي را قبول نداشتند ومورد
 اعتمادشــان نبود و هماهنگي ارگاني وجود نداشــت .ثالثا
 تا شــاه كمك نمي‌كرد، اكثرخوانين هم اقدامي نمي‌كردند.
 وقتي كه شــاه هم كمك مي‌كرد، براي چشم و همچشمي
 هم كه شده زنانشان با پوشــيدن لباس‌هاي فاخر خود در
 دربار شاهي جمع مي‌شدند و فخرفروشانه كمك‌هايشان را

 اهداء مي‌كردند.
شنيده شد كه براي زلزله‌زدگان  بوئين زهرا بايد كمك‌هاي 
فراواني جمع شود. كساني كه وجدان انساني بيشتري داشتند، 
حركت كردند و خود به منطقه رفتند. بعضي‌ها با انداختن 
كيســه‌اي به گردن، در كوچه وخيابان اقدام به جمع‌آوري 
كمك‌هاي مردمي نمودند. همان‌طور كه شــنيده‌ايد جهان 
پهلوان تختي به عنوان الگوي مردانگي وشجاعت به خيابان 

رفت وشروع به جمع آوري كمك‌ها نمود و كمك‌هارا به 
منطقه حمل كرد. آن روز شــاه  براي اينكه نشــان دهد در 
منطقه حضور دارد، با تشــريفات خاصي وارد منطقه شد. 
ماموران او قبلا مســير عبور شاه را مشخص كرده بودند تا 
چادرهايي كه درمســيرش قرار گرفته بودند با نظم خاصي 
چيده شده باشــد تا در مسير او كمبودي نشان داده نشود. 
عده‌اي براي اظهار فقر و بيچارگي خود به ديدار شاه آمدند. 

چادرهاي اطراف خالي شــده بود؛ اما آن دور ترها كساني 
بودند كه بي‌توجه به حضور شــاه مشــغول فعاليت بودند 
و به زلزله‌زدگان كمك مي‌كردنــد. تعدادي از آنان مردمي 
بودندكه در جمع آوري كمك‌ها از شهر همدان اقدام نموده، 
كمك‌هاي خودرا به خاطر نزديكي به بوئين زهرا سريع‌تر 
رســانده بودند. آنها چند روزي بود كــه در آنجا فعاليت 
مي‌كردند و بين مردم زلزله زده جايگاهي يافته بودند. مردم 
همــدان به خيابان‌ها ريخته و به خاطر  زلزله، شــب‌ها در 
خيابان زندگي مي‌كردند  پس‌لرزه‌ها پشت سرهم همه جا را 
تكان مي‌داد.گروهي از مردم همدان راه افتادند و در بوئين 
زهرا، نقطه مركزي زلزله حاضر شدند. در ميان آنان سيدي 
نورانــي ومعمم با قلبي محكم  و روحي بي‌لرزش ولغزش 
حضور داشــت. او با تفقد يك يك بچه‌هايي را كه پدر و 
مادرشان را ازدست داده و  اززير آوارها خارج شده بودند، 

در چادرها  اسكان و غذا مي‌داد. 
جوانان متدين گرد اين سيد جمع شده بودند و براي نجات 
زلزله زدگان مي‌كوشــيدند. عده كثيري از مردم براي ديدن 
شــاه به بوئين زهرا رفته بودند. اين سيد بزرگوار در روستا 
مستقر بود. از دور كاروان عبور شاه ديده مي‌شد. جواني خام 
كه هوس همراهي با جمعيت را داشــت، گفت: »اي كاش 
ماهم رفته بوديم.« در اينجا بود كه آن سيد جليل‌القدر شروع 

كرد به خواندن شعر اشك يتيم پروين اعتصامي:
روزي گذشت پادشهي از گذرگهي 

فرياد شوق برسر هر كوي و بام خاست
پرسيد زان ميانه يكي كودكي يتيم

كه ااين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست
آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست 

دانيم آن قدركه متاعي گران‌بهاست 
نزديك رفت پيرزني گوژپشت وگفت

اين اشك ديده من وخون دل شماست 
مارا به رخت و چوب شباني فريفته است 
اين گرگ سال‌هاست كه باگله آشناست. 

 وپس اززمزمه شــعر به جوان گفت رفتن تو را چه سود؟ 
پسرم! اگر رضاي خدا را مي‌طلبي .وبراي خاطر الله آمده‌اي 
، تو را چه نياز به شاه ؟ ولي اگر براي خودنمايي آمده‌اي، با 
او هماهنگ شو.چون او براي خودنمايي نزد اربابانش آمده  

تا مقامش را باز نستانند.
جوان مجددا خامي كرد و گفت: »اگرهمه براي خدا آمده‌اند، 
پس چرا يكي دو نفر روحاني براي تماشــاي شاه رفتند؟« 
اين دفعه سيد بزرگوار آيت الله مدني برافروخته شد وگفت: 
»هركسي كه اســمش را طلبه گذاشت كه ملا نيست. ملّا 
بايد مهذب، آگاه، عالم، دردمند وپيرو مجتهدش باشد.آنها 
يا درباري تشريف دارند يا نادانند.آيا آيت الله برجرودي از 

حركت آنان راضي است؟ ابدا ،ابدا.«
شــب شد. با اينكه همه از آمدن شاه سخن مي‌گفتند، آقاي 
مدني موقعيت  را مناســب ديد و شــروع كرد به صحبت 
وفرمود: »زلزال از زل گرفته شــده و به معناي سرخوردن 
اســت. دو دفعه آمده تا سرخوردن سريع رانشان دهد. روز 
قيامت كه مي‌شــود، زلزله بزرگي صــورت مي‌گيرد .همه 
كوه‌ها  ســر مي‌خورند وپنبه مي‌شوند. عزيزانم! دل مومن 
از كوه بزرگ‌تر است. مواظب باشيم ما سر نخوريم، دل ما 

محمد علي حيدري

طلايه‌دار محراب ...

دري كــي از مجلات فدائيان اســام، 
رفتارهاي انقلابي شهيد مدني و كمك 
به نواب صفوي وجمع‌آوري پول براي او 
براي كشتن كسروي را خواندم. دري ك 
مجله ديگر داستان اقاي كافي را ديدم 
كه نوشــته بود 13 سال شاگرد ايشان 
بوده است. تعجب كردمي كي مثل نواب 
صفوي و ديگــري چون مرحوم كافي. 

يكي انقلابي وديگري واعظ!
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نلغزد.« وآن گاه  از مكايد بزرگ شــيطان ونفس خطرناك 
انســان ســخن به ميان آورد وگفت: »مبادا در جواني رفع 
حجاب نكنيد وقفل دل را نشكنيد و با ديدن اين امتحانات 
الهي، سرچشــمه نور را گم كنيد. زلزله نشانه قيامت است. 
اين مرد اگر راست مي‌گويد برود كارخانه‌هاي عرق وشراب 
را جمع كند تا خشم خدا نصيب مملكت ما نشود. برود اين 
بي‌غيرتي زنان را جمع كند كه امتحانات وسرمنشاء اين بلايا  
همين بي‌غيرتي‌هاســت. چقدر خوب است مردم دست از 
اين جهالت بردارند. منشاء ظلم با پيامبران و اوصياء، جهل 

مردم بود .خدايا مارا از جهالت برهان«.
باايــن ســخنراني در آنجا هم از ظلم ســخن گفت و هم 
زلزله زدگان را تســلي داد.آن جوان هم آموخت كه مهذب 

كيست.و روحاني مهذب چه شخصيتي دارد. 
كمك به مسجد جامع

پدرم از بيرون آمدند ولباسش را درآورد و به چوب لباسي 
كه به ديوار نصب شده بود آويخت. با كسي صحبتي نكرد. 
در فكري عميق فرو رفته بود. ما  منتظر شــام بوديم دختر 
عمويم شام را آورد. او به دليل فوت پدرش از طفوليت پيش 
ما زندگي مي‌كرد واكنون وقت ازدواجش شــده  و برايش 
خواستگار آمده بود. پدرم وضعيت شغلي نامناسبي داشت 
و بايد.به فكر جهيزيه دختر عمويم هم مي‌بود. اين روزها او 
بيشتر در تكاپوي به دست آوردن مبلغي بود تا بتواند دختر 
برادرش را كه خود بزرگ كرده بود، با آبرومندي و سلامتي 

به خانه بخت بفرستد. 
ما موضوع را در همين حد مي‌دانستيم وفكر پدر را اين گونه 

مي‌خوانديم. پس از خوردن شام  پدرم لب به سخن گشود . 
وگفت اسممان را مسلمان گذاشته ايم. آقا از مملكت غربت 
بلند شــده آمده اينجا تا مــا را نصيحت وموعظه نمايد. به 
جاي اينكه مردم جمع شوند و پولي به اوبدهند، خانه اش 
را فروخته و براي شهر ما مســجد مي‌سازد. مادرم گفت: 
»براي مســجد ســاختن فرقي ندارد كه از كجا آمده باشد. 
در ضمن تو به فكر اين دختــر باش كه فردا بايد او را راه 
بيندازي. از مسجد ساختن هم واجب‌تر است. چراغي كه به 
خانه رواست، به مسجد حرام است.« پدر گفت: »نمي‌دانم 
اين ضرب‌المثل چقدر درست است، ولي اين هم صحيح 
نيست كه ســيد اولاد پيامبر از جيب خودش مسجدجامع 

همدان را بسازد.« 
پس از چند روز، پدرم با تلاشي كه انجام داد توانست مادرم 
را راضي نمايد تا يك فرش كناره را به مسجد اهداء كند، اما 
اين حرف ورد زبانش بود كه ما در مقابل آقا كاري نكرده‌ايم. 
او خانه و كاشانه‌اش رافروخته تا درهاي چهلستون مسجد 
جامع همدان را بسازند.پدر بعداً با مشقات زيادي توانست 
دختر برادرش را به خانه بخت بفرستد، ولي تا روز مرگ، 
اين را براي خود عيب مي‌دانســت كه مسجد جامع با اين 
همه موقوفات چرا بايد كســي در تبريز براي ســاخت آن 

خانه‌اش را فروخته باشد؟
فروشــنده خانه واهداء كننده آن به مسجد جامع همدان، 
كسي جز شــهيد آيت‌الله مدني نبود. زنده وجاويد باد ياد 
كساني كه در هر كاري پيشتازند. اينك مسجد و درهايش تا 
زماني كه وجود دارند، از آن شخصيت بزرگوار ياد مي‌كنند 
كه اموال خود را در راه خير خرج كرده‌اند وباعث تاســف 
اســت كه  بعضي بي‌توجه به غيرت آنــان، از حضور در 

مسجد ابا داشته باشند.
آموزش

ازايستگاه عباس آباد عبور مي‌كردم كه روحاني تازه‌واردي 
را كه در مســجد مهديه ســخنراني مي‌كرد، ديدم. پدرم به 
اين روحاني علاقه خاصي داشــت، چون همزبان پدرم و 
با شاه مخالف بود. با اينكه 5يا 6 سال بيشتر نداشتم، پدرم 
شب‌ها مرا براي نماز مغرب وعشاء با خود مي‌برد. حدودا 
شــهريور41 بود و من به اندازه خودم قــرآن، مقدمات و 
مقارنات نماز را در جلسات آموخته بودم، اما گاهي اوقات 
ســئوالاتي براي انسان مطرح مي‌شوند كه نمي‌تواند از پدر 

يا مادر و حتي از مسئولين جلسات بپرسد. يك سئوال مرا 
آزار مي‌داد وآن نحــوه طهارت گرفتن بود كه ازهيچ كس 
نپرسيده بودم. وقت را مغتنم شمردم وگفتم: »حاج آقا! من 
مي‌دانم كه وقتي به دستشويي مي‌رويم بايد پاي چپ جلوتر 
باشــد و وقتي خارج مي‌شويم بايد با پاي راست بيايم، اما 
نمي‌دانم چگونه بايد طهارت گرفت؟ با خوشرويي وبا آن 
لهجه تركي گفت: »بالام! شــب‌ها كدام مسجد مي‌روي ؟« 
عرض كردم: »مســجد مهديه.« گفت: »برَِكَ الله! شــب بيا 

مسجد توضيح مي‌دهم«. 
طبــق معمول دم غروب پدر دســتم را گرفت و به طرف 
مســجد به راه افتاديم. راســتش را بخواهيد يادم رفته بود 
كه چنين ســئوالي كرده بودم . پــس ازنماز، آقا بالاي منبر 
رفت ومن به بازي كودكانه خود مشغول شدم. پس از ايراد 
كلمات اول، ناگهان شروع كرد به بارك الله و احسنت گفتن 
و اينكه اين بچه‌ها را مي‌توان گفت  بچه مسلمان! با تكرار 
اين كلمات، پدرم كه سمت راستم نشسته بود، يواشكي بيخ 
گوشــم گفت: »ببين! بچه‌هاي مردم چقدر خوبند كه مورد 
تشويق قرار مي‌گيرند. گوش بده.« هر بار كه او به اين بچه 
سئوال كننده  بارك‌الله مي‌گفت، پدرم اشاره‌اي به من مي‌كرد 

و مي‌گفت: »مردم هم بچه دارند، من هم بچه دارم.« 
 بالاخره آقا ضمن سئوال به پاسخ مسئله، از اين بچه بسيار 

تشكر كرد. 
ومن از سوي پدرم مورد خطاب قرار مي‌گرفتم.كه بچه‌هاي 
مردم بهتر از تو هستند. از روي حيا نتوانستم به پدرم بگويم 
بابا اين سئوال را من از ايشــان كردم، .ولي مهم برايم اين 
بود كه پاســخ ســئوال را دريافت كرده بودم. مشوق من و 
پاسخ دهنده به سئوالم كسي جز شهيدآيت الله سيد اسدالله 

مدني نبود.
حمايت از محرومان

كلاس چهارم يا پنجم ابتدائي بودم. ما از معيشت و صحت 
و سلامت چيزي نمي‌دانســتيم .به دليل فقر مالي با وجود 
كوچك بودنمان كار مي‌كرديم. يك روز ســر كار بي‌حال 
بودم. انگار مسموم شــده بودم. زير برق آفتاب، خود را از 
مزرعه‌اي كه كار مي‌كرديم، به منزل رساندم. در آن زمان از 
خيابان جواديه تا مهديه راهي نبود و كوچه عراقچي هنوز 
بسته نشده بود. دست در دست مادرم به طرف بيمارستان 
حركت كرديم  آن زمان به بيمارستان پهلوي كه در خيابان 

بوئيــن زهرا، جوانان  زلزله  در قضيه 
متدين گرد ايشان جمع شده بودند و 
مي‌كوشيدند.  زلزله‌زدگان  نجات  براي 
عده كثيري از مردم براي ديدن شاه به 
بوئين زهرا رفته بودند. اين سيد بزرگوار 
در روستا مســتقر بود. از دور كاروان 

عبور شاه ديده مي‌شد.  
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ميرزاده عشــقي بود، مي‌رفتيم، ولــي آن روز مادرم مرا به 
طرف مسجد مهديه برد. به‌تازگي در آنجا درمانگاهي به نام 
حضرت مهدي بنا نهاده بودند كه چند حســن داشت. اولا 
تا آنجا كه يادم هست هيچ پولي نمي‌گرفتند. ثانيا مي‌گفتند 
عده‌اي خيرّ با كمك و مساعدت آيت‌الله مدني به دو دليل 
ايــن درمانگاه را احداث كرده‌اند. اولا براي حمايت از فقرا 
و دوم اينكه مي‌خواســتند عملًا با شاه مخالفت كننند. اگر 
مردم به بيمارســتان دولتي وجهي پرداخت مي‌كردند، در 
بيمارســتان خصوصي مهديه وجهي نمي‌گرفتند و معمولا 
ازفقــراء حمايت مي‌كردند. اين موسســه همچنان به كار 
خود ادامه مي‌دهد، ولي در طي زمان شرايطش تغيير كرده 

وتوسعه يافته است.
ذغال در خانه فقرا

زماني نه چنــدان دور كه نه گاز در همدان بود و نفت هم 
براي همه خانواده مقرون به صرفه نبود. زمستان كه نزديك 
مي‌شــد همه مردم براي گرماي خانه، كرسي مي‌گذاشتند. 
درپائيز اگر به اطراف شــهر نگاه مي‌كــردي، از ميان باغ‌ها  
دود سياه ديده مي‌شــد. عده‌اي خيرّ هميشه در اين مواقع 
پا جلو مي‌گذاشــتند و با خريد ذغال و تقسيم در بين فقرا 
و محرومين گرماي خانه را فراهم مي‌كردند. رســم بود كه 
شبانه اين كار را مي‌كردند تا آبروي كسي نرود. وقتي شهيد 
مدني به همدان تشــريف آوردند با تشكيلاتي نمودن اين 
حركت خداپسندانه و با پيشنهاد يكي از برادران حجازي، 
اقدام به ايجاد موسســه دارالايتام نمودند. ابتدا ذغال و مواد 
خوراكي را  به در منازل تحويل مي‌دادند، ولي بعدا به خاطر 
حفظ آبرو مقرر شد كه پنجشنبه‌ها خود خانواده‌ها به موسسه 
بروند تا همسايه‌ها از اين موضوع كاملا بي‌اطلاع باشند .اين 

موسسه همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد.
نفرين بر شاه

 برخي از صبح‌هاي جمعه در مسجد مهديه  براي دعاي ندبه 
شركت مي‌كرديم. مسجد مهديه به اين شكل كه الان هست، 
نبود، بلكه خشت وگل و كناره‌هايش آجري بود. بعدها آن 
مسجد را خراب كردند و بناي فعلي را ساختند. يك روز كه 
براي دعاي ندبه رفته بوديم، آيت‌الله مدني صحبت كردند 
و در بين دعا با شجاعت تمام از آيت‌الله خميني اسم بردند 
و او را دعــا كردند و بــه طاغوت زمان نفرين نمودند و از 

خدا خواستند كه نسلش را از روي زمين بر دارد و به حاج 
آقــا فريد كه معمولا  دعا را مي‌خواندند  فرمودند. مبادا در 

دعاكردن حضرت آيت‌الله خميني را فراموش كنيد.
فخر فروشي 

دبستان علمي در كوچه جراح‌ها بود. ما دراين مدرسه درس 
مي‌خوانديم. در ماه‌هاي مبارك رمضان مدير دبستان، آقاي 
حجازي همه را به صف مي‌كرد و به مسجد پيامبر مي‌برد تا 
نماز جماعت بخوانيم. يك روز شهيد آيت‌الله مدني را نيز 
دعوت كرده بودند. ما آن وقت نمي‌دانستيم فرق بين طلبه 
و آيت‌الله چيســت و به همه آقا  مي‌گفتيم. پس از صحبت 
ايشان، من گفتم ايشــان بعضي وقت‌ها در مسجد مهديه 
ســخنراني مي‌كنند و ما به آنجــا مي‌رويم و با تمام افتخار 
پز مي‌داديم كه پشــت سر اين سيد من قبلا نماز خوانده‌ام. 
دوستم ناگهان گفت اين آقا در محله ما مي‌نشيند و هر وقت 
حمــام مي‌رويم در بين راه بقچه حمامش را مي‌گيرم و در 
حمام هم پدرم برايش كيسه مي‌كشد. حسرت زندگي كردن 

در محله شهيد مدني براي هميشه در دلم باقي ماند. 
گريه 

شــاطر چراغ‌علي يكي از اقوام ماســت. براي خانواده ما 
زحمات زيادي كشــيده است و در وقت تنگدستي، پدرم 
بيشــتر از او قرض مي‌كــرد. چون پدرم كشــاورز بود و 
كشــاورزان در پائيز به پول مي‌رسند. با ايشان قرارداد بسته 

بــود كه نان ما را هر روز كنــار بگذارد و در پائيز وجهش 
را مي‌پرداختيم. دكان نانوائي شــاطر چراغ‌علي در خيابان 
باباطاهــر  بود. من هر روز عصر پــس از آمدن از صحرا 
از كوچه پس‌كوچه‌ها به‌ســرعت به ميدان مي‌رفتم، نان را 
تحويل مي‌گرفتم وبه خانه برمي‌گشــتم. يك روز كه رفته 
بودم نان بگيرم، پس از گرفتن نان  از نانوايي خارج شــدم 
و ديدم آقاي  مدني دســتش را روي ديوار نانوايي گذاشته 
وپشت به مردم گريه مي‌كند . نه دوست داشتم كه رهايش 
كنــم و نه ادب اجازه مي‌داد كــه نزديكش بروم. مردم هم 
متوجه نبودند. آرام آرام جلــو رفتم و اين كلمات را از او 
شــنيدم: »خدايا! مردم نادان هستند. تو خود آگاهشان كن.«  
بيشــتر از اين جرئت نكردم گوش بدهم، عقب كشيدم و 
آمدم به ترازودار نانوايي گفتم. او تا از پشت دخلش خارج 
شود، آقا راه افتاده وبه طرف ميدان رفته بودند، ولي من دلم 

پيش آقا ماند.
قرض الحسنه

معمولا در شــهرها عده‌اي رباخوار بــا چنگ انداختن به 
سرمايه مردم از راه نزول، افراد محروم را بيچاره مي‌كنند. در 
شهر همدان هم از اين عده يافت مي‌شدند. براي مبارزه با 
اين افراد در بازار پيچيد كه يك بانك قرض‌الحسنه در حال 
احداث است. از مومنين درخواست شد هركس مي‌خواهد 
به ديگران قرض بدهد مبالغي را در اين بانك بگذارد. بدين 
وسيله اولا از محرومان حمايت مي‌شد كه با كمي سرمايه 
مي‌توانستند كم‌كم امكان تهيه معيشت خود را فراهم كنند، 
ثانيا دست رباخواران كوتاه مي‌شد، ثالثا با جمع‌آوري وجوه 
مردم، دولت نمي‌توانست با تشكيل بانك‌هاي خارجي، سود 
سرمايه‌ها را در اختيار بيگانگان بگذارد. مخصوصا اسرائيل 
كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در آن زمان در ايران و توسط 
دربار انجام مي‌داد.  طراح اين موسسه در همدان كسي جز 
آيت‌الله مدني نبودند. اين موسســه مردمي همچنان به كار 
خويش ادامه مي‌دهد. اكنون هم  از مســتضعفان حمايت 

مي‌كند.
اولين نماز جمعه با شهيد مدني

قبل از انقلاب، هم در همدان و قم  نماز جمعه وجود داشت. 
در قم در مســجد امام حسن عسگري)ع( و در همدان در 
مسجد پيامبر)ص( و مســجد ميرزا داوود، توفيق خواندن 
نماز جمعه را درك كــرده بوديم. هنوز با پيروزي انقلاب 
فاصله زيادي داشتيم. يك روز شهيد مدني براي نماز جمعه 
به مســجد ميرزا داود تشريف آوردند. ايشان در صف اول 
نماز جماعت ايستادند و بنده در كنار ايشان بودم. تعارفات 
بين روحانيــت براي امام جماعت برايم درس بزرگي بود. 
عطر آن نماز جمعه  روح مرا دگرگون كرد  و هنوز هم بوي 
آن عطر را احســاس مي‌كنم. در همان روز نماز عصر را به 

امامت آيت‌الله مدني خوانديم.
نحوه مبارزه

هرروز مقرر مي‌شــد كه فردا تظاهرات انجام شود. يكي از 
گروه‌ها كه بيشتر مي‌خواســت با تابلو خود در تظاهرات 
شركت كند، مجاهدين خلق)منافقين( بود، ولي شهيد مدني 
اجــازه نمي‌دادند كه آنها با پــاكارد در تظاهرات حاضر 
شوند. البته مردم همدان نيز غالبا ازهم مي‌پرسيدند اگر اينها 

مسلمانند، پس چرا داس و چكش در آرمشان كشيده‌اند؟ 
يك روز بين دو نماز خدمت آيت‌الله مدني رسيدم وگفتم: 
»حاج آقا! به نظر من اينها به‌حق نيستند كه اجازه نمي‌دهيد 
با پلاكاردهايشان در تظاهرات شركت دهند. اگر اين طور 
هست پس چرا اجازه داده‌ايد به مسجد بيايند وتبليغ كنند؟ 
بگذاريد بريزيم و آنهــا را از بين ببريم.« فرمودند: »نخير« 
گفتم: »پس راه مبارزه با اينها چگونه است؟ اگر كتاب‌هايي 
كه مي‌توانيم بخوانيم وجوابشان را بدهيم وبا آنها مبارزه كنيم 
معرفي كنيد، ممنون مي‌شويم.« درحالي كه ذكر مي‌گفتند، 

پــدرم اين حــرف ورد زبانش بود كه 
مــا در مقابل آقــا كاري نكرده‌ايم. او 
تا درهاي  رافروخته  و كاشانه‌اش  خانه 
را  چهلستون مســجد جامع همدان 
بســازند.پدر تا روز مرگ، اين را براي 
خود عيب مي‌دانست كه مسجد جامع 
با اين همه موقوفات چرا بايد كســي 
در تبريز براي ســاخت آن خانه‌اش را 

فروخته باشد؟
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به عقب برگشــتند وفرمودند: »آيا تــا به حال اصول كافي 
خوانده‌اي؟ و آيا تا به حال من لايحضرالفقيه را خوانده‌اي؟ 
بحار‌الانــوار چطور ؟شــرايع را ديــده‌اي؟« گفتم: »نخير« 
فرمودند: »پس برو اينها را كه خواندي و تمام شد، آن وقت 

بيا كتاب‌هاي اينها را معرفي كنم!« 
برگشتم و سال‌هاست كه مشغول مطالعه هستم، ولي به پايان 
هيچ كدام نرسيده‌ام. اينك مي‌توانم بگويم به ابتداي آن هم 
نرسيده‌ام، اما با راهنمائي ايشان فهميدم كه بايد اصل اسلام 

را فهميد و هيچ مكتبي حنايش رنگ ندارد.
تظاهرات اربعين

درايام تظاهرات، هرشــب آيت‌الله مدني مردم همدان را از 
جهت انقلاب روشــن وآگاه مي‌كرد. شب اربعين كه مقرر 
بود فردايش تظاهرات مفصلي  برگزار گردد، ناگهان نامه‌اي 
را به دست ايشــان دادند. ايشان با ناباوري نامه را گرفتند. 
ايشــان بالاي منبر اين گونه فرمودند.كه الان نوشــته‌اي از 
حضرت امام به من رســيد. من ســبك وسياق قلم امام را 
مي‌شناسم. اگر اشتباه باشد متوجه مي‌شوم.« و سپس شروع 
كردند به خواندن متن اطلاعيه. متن اطلاعيه را هنوز حفظ 

هستم  
بسم الله الرحمن الرحيم

به عموم ملت ايران با تواضع واحترام هشــدار مي‌دهم. از 
قراري كه به اينجانب اطلاع داده‌اند، در روز اربعين توطئه‌اي 
براي ايجاد تفرقه در صفوف مســلمين  دستگاه شكست 
خورده شاه به فكر اين افتاده است كه با حيله خودرا نجات 
دهد. من اعلام مي‌كنم كه اگر به اينجانب يا عكس اينجانب 
هر سب ولعن و اهانتي شود، مقابله و ايجاد و تشنج حرام و 
مخالف رضاي خداست. اعلام مي‌كنم كه اهانت به مراجع 
معظم و تمثال شريف آنان حرام و مخالف رضاي خداست. 
اعلام مي‌كنم كه اگر كسي اين عمل شنيع را بكند، از ملت 
نيست  و از اعمال اجانب و دستگاه جبار است. بايد عموم 

ملت هشيار باشند  . 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

روح الله الموسوي الخميني
پس از خواندن اطلاعيه چهره‌اش افروخته شد و ناگاه اعلام 
كرد: »چون قصــد دارند فردا اين كار را انجام دهند، لذا به 
دستور امام عزيز گوش فرا مي‌دهيم وكسي فردا كاري با اين 
افراد ندارد، اما مي‌توانيم آنها را شناسائي كنيم و پس‌فردا به 
حسابشان برســيم. تكليف ما معلوم شد. فردا حرام است 
كسي اين كار رادنبال كند، ولي شناسائي كنيد براي پس‌فردا 
مگر انســان مي‌تواند صبر كند و بر نايب امام زمان سب و 

اهانت كنند و سپس گريه كرد.
فردا همه به تظاهرات آمده بودند. دربين را ه همه چشم‌ها 
تيز بود كه ببينند چه كسي عكس امام را پاره خواهد كرد . 
كسي جرئت چنين كاري را نداشت. در بين راه ناگهان مردم 
متوجه شدند منافقي عكس يك شخصيت روحاني ديگر 
را پاره كرد. او شناســائي شد  و چند روز بعد خبر به درك 

واصل شدنش را نيز شنيديم.
نفوذ نگاه

اول راه‌پيمائي بود كه بنا شــد از خيابان باباطاهر به طرف 
امام‌زاده عبدالله حركت كنيم. خبر حمله تانك‌ها از شــب 
گذشته در گوشي صحبت مي‌شد، ولي خبر هنوز تاييد نشده 
بود. در اطراف امامزاده عبدالله بوديم كه ناگهان خبررســيد 
تانك‌ها از طرف كرمانشاه به طرف تهران در حال حركتند. 
جوان بوديم و پرنشاط. در اولين فرصت خود را به تانك‌ها 
رسانديم. در چشم به‌هم‌زدني جاده بسته شد و اولين كاري 
كه ازدســتمان آمد ماشــين‌هاي اوراقي كنار جاده را وسط 
جاده ريختيم. به فكر جلوگيــري از تانك‌ها بوديم لحظه 
به لحظه بر ميزان جمعيت افزوده مي‌شد. بعضي‌ها ريختند 
سر تانك‌ها و‌ارتش تسليم شد. ناگهان تيري شليك شد. ما 

كنار يك تانك بوديم. فردي نيز روي تانك دراز   كشــيده 
بود كه تير خــورد. من او را روي دوش گرفتم و به طرف 
عقب كشيدم. احتمال شدت درگيري مي‌رفت . همان طور 
كه او را به عقب م‌ىآوردم، ديدم شــهيد مدني مثل شــمع 
در وسط ايستاده و عده‌ كمي در اطرافشان ايستاده‌اند. يك 
فرمانده ارتش هم در كنارشــان ايستاده بود و  شهيد مدني 
مي‌گفتند: »اينها ازخود ما هســتند. ارتش متعلق به ماست. 
اينها برادرهاي ما هستند.« يكباره دستم را كه غرقه در خون 
بود، بالا گرفتم  وگفتم اين نشانه برادري است. اين خون را 
ببينيد.« ايشان نگاهي به من انداختند. با آن نگاه دستم پائين 
آمد و عرق از تمام بدنم سرازير شد. داشتم آب مي‌شدم. اگر 
به زمين فرو مي‌رفتم بهتر از آن بود تا دو باره به چشمشان 
نگاه كنم .ســريع خودم را از جمع خارج و مرد زخمي را 
روي موتوري ســوار و به طرف بيمارستان اعزامش كردم 
.اما نگاه ايشان هنوز در جانم باقي مانده است كه هرسخن 
جائي وهر… نگاه ايشــان درسم داد و ادبم كرد. هرگز آن 

نگاه تربيتي را فراموش نخواهم كرد.
خالي شدن پادگان‌ها

نزديك نماز مغرب بود كه وارد مسجد جامع شديم. تقريبا 
كسي در مســجد نبود. ناگهان ديديم شهيد مدني نيز وارد 
شدند. يك ارتشي نيز با ايشان مي‌آمد و شهيد مدني چيزي 
به ايشــان مي‌گفتند. تنهايي ايشــان مارا بهت‌زده كرد. اين 
روزها زماني نبود كه ايشان تنها باشند و يا فقط يك ارتشي 
با ايشان باشد. جلو رفتيم وسلام كرديم. سه چهار نفر بيشتر 
نبوديم. ايســتادند و فرمودند: »همه سربازها از پادگان فرار 
كرده‌اند. فرمانده الان مي‌گفت كه ممكن است اتفاقي بيفتد. 
فــوري چند نفر را جمع كنيد و از پادگان مراقبت نمائيد.« 
چند نفري را جمع كرديم و ســريع به طرف ميدان رفتيم 
حركت كرديم. در ميدان بــا چند جوان موضوع را مطرح 
كرديــم و پيام آيت الله مدني را رســانديم. تا ما به پادگان 
ارتش برسيم، گفتند آن قدر نيرو ريخته كه نيازي به نيروي 

جديد نداريم.
عكس امام تو ماهه

در ايام انقلاب يك شب تازه به منزل رسيده بوديم كه ديديم 
صداي فرياد و شــعار و سر و صداي تظاهرات مي‌آيد. ما 
هم به كوچه رفتيم و بعد به خيابان و بالاخره به ميدان امام 
رسيديم. مردم با اين شعار حركت مي‌كردند: »عكس امام تو 
ماهه« اين شعار توسط تلفن از تظاهر كنندان تهراني وشايد 
هم توســط دشــمن دراختيار مردم همدان و بلكه سراسر 
كشور قرار گرفته بود. در اين شب دوستم، حسين هدايتي 

هم كه غالبا با هم به تظاهرات مي‌رفتيم، در كنارم بود. 
ماه همه جارا روشــن كــرده بود. بعضي‌ها به ماه اشــاره 
مي‌كردند و مي‌گفتند: »نگاه كن! آن ابروهايش اســت وآن 
چشمان و بيني او و ريش او.« چند نفري را كه باهم مقايسه 
كرديم و ديديم تقريباً هركســي متناسب با عكسي  كه در 
منــزل دارد، در ذهن خود همان عكس را به عنوان عكس 
امام در ماه معرفي مي‌كند. شايد چون ما چند عكس از امام 
داشتيم،  به مشاهده عكس امام با تخيل خود موفق نشديم .
پس از اتمام راه‌پيمايي به منزل برگشتيم و در سه‌راهي كوچه 
به يكي از همســايگان پيرمرد و پيرزن خود -  كه خداوند 
رحمتشان كند – رسيديم. آنان از ما پرسيدند: »ديديد عكس 
امــام چقدر نوراني بود؟« من گفتم: »من كه نديدم.« ناگهان 
پيرمرد با عصبانيت گفــت: »تو حرامزاده‌اي كه عكس امام 
رانديده‌اي.« من كه هيچ دليلي جز عقل خود نداشتم، جوابي 
نــدادم و به طرف خانه حركت كــردم. فردا صبح از خانه 
خارج شــدم و با اطلاعيه‌اي مواجه شدم كه اين شايعات 
دروغ است و هرگز عكس امام در ماه قرار نمي‌گيرد. با اين 
اطلاعيه معلوم شد حرامزاده نيستيم! اطلاعيه را شهيد مدني 

شبانه نوشته و در شهر توزيع كرده بودند.
روز ورود حضرت امام

يك هفته قبل مقررشــده بود كه حضرت امام تشــريف 
بياورند. اما با بستن فرودگاه توسط بختيار،  تشريف‌فرمايي 
ايشان عقب افتاد. شعار: »واي به حالت بختيار اگر خميني 

دير بياد، مسلسل‌ها بيرون مي‌ياد«، فضارا پر كرده بود. 
 يك شب حضرت آيت‌الله مدني فرمودند: »فردا حضرت 
امام تشــريف مي‌آورند و از تمام شهرها به طرف تهران در 
حركت هســتند. همداني‌ها هم بايد با تمــام توان در اين 

در اطراف امامــزاده عبدالله بوديم كه 
طرف  از  تانك‌ها  خبررســيد  ناگهان 
كرمانشــاه به طرف تهــران در حال 
حركتنــد. ديدم شــهيد مدني مثل 
شمع در وسط ايســتاده و عده‌ كمي 
در اطرافشان ايستاده‌اند.ي ك فرمانده 
ارتش هم در كنارشــان ايستاده بود و  
ازخود  »اينها  مي‌گفتند:  مدني  شهيد 
ما هستند. ارتش متعلق به ماست. اينها 

برادرهاي ما هستند.«
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                ويرايش دوم

استقبال شركت جويند. قرار است اتوبوس‌ها ساعت 9 شب 
از جلوي گاراژها حركت كنند«. 

آن موقع گاراژها اول مسجد جامع در خيابان اكباتان بودند. 
چندين اتوبوس شــبانه حركت كرديم وساعت 3/5 صبح، 
اتوبوس ما اولين ماشــيني بود كه در ميدان آزادي ايستاد. 
از ساعت 4 شستن خيابان را شــروع كرده بودند. مردم تا 
ســاعت 5 صبح جمع شده بودند. برنامه مشخص نبود. به 
ما خبر دادند كه حضرت امام در جلوي دانشگاه سخنراني 
خواهند كرد. ما هم  همگي با نظم به ســوي دانشــگاه راه 
افتاديم. فضا پر از عطر الهي صلوات شــده بود. آنجا اولين 
جايي بود كه با نام امام ســه صلوات مي‌فرستادند. جلوي 

دانشگاه جمعيت منظم ايستاده بودند. 
بالاخره امام خميني وارد شدند و از جلوي ما عبور كردند. 
ماشين حضرت امام را ديديم، اما نتوانستيم خود حضرت 
امام را به‌خوبي بين آن همه  جمعيت تشــخيص بدهيم. از 
شادي در پوست خود نمي‌گنجيديم .جمعيت مثل موج دريا 
حركت مي‌كرد. بعد از عبور حضرت امام  جمع شده بوديم 
تا  بقيه برنامه را دنبال كنيم. ما را به كاروانســراي كفاش‌ها 
بردند. هرچه منتظر شديم آيت‌الله مدني تشريف نياوردند. 
بعضي‌ها نماز مغرب وعشاء را خواندند. بعضي‌ها هم منتظر 
نماز جماعت شــدند. بالاخره شهيد مدني تشريف آوردند 
و ما كه در كنارشــان بوديم شــنيديم كه حضرت امام گم 
شــده‌اند! نگراني آيت‌الله مدني از چهره‌شان مشخص بود،  

ولي با صلابت و شهامت  به دنبال راه چاره اي بود. 
ســاعت 10/5 شــب بود كه نماز مغرب و عشاء با امامت 
ايشان خوانده شد. اين اولين بار بود كه نماز آقاي مدني تا 
اين ساعت به تاخير افتاده بود. بعضي به طرف منازل اقوام 
خــود در تهران به راه افتادند. ما كه نگران بوديم، همان جا 
مانديــم وآيت‌الله مدني هم رفتند تا از حضرت امام خبري 
بياورند. ساعت حدود يك بعد از نيمه‌شب بود و من و چند 
نفر هنوز بيدار بوديم كه آيت‌الله مدني تشريف آوردند و با 
شادابي خاصي فرمودند: »براي فردا وقت گرفتيم كه خدمت 
امام برسيم، چون شما امروز آقا را نديديد و جلوي دانشگاه 
صحبت نكردند. فــردا به ملاقات حضرت امام خميني در 

مدرسه ايران مى رويم.« 
با اين خبر معلوم شد كه از امام خبر دارند. فرداي همان روز 
آنهائي كه باقي مانده بودند، به ديدن حضرت امام رفتيم. اين 
ديدار در روز 13 بهمن و از روزهاي بسيار خوش ما بود. 

جهاد سازندگي
هنوز حضرت امام فرمان جهاد ســازندگي راصادر نكرده 
بودند. عصرها جوانان جمع مي‌شــدند و كنار شهيد مدني 
ســخن از ساختن خرابي‌ها بود. اين وضعيت پس از اعلام 
پاك كردن ديوارها شروع شده بود. يك روز امر نمودند كه 

جوانان جمع شوند و به روستاها بروند. صبح جمع شديم 
وبه يك روســتا رفتيم كه نامش يادم نيست. تازه از ماشين 
پياده شــده بوديم و تكليف خود را نمي‌دانستيم كه ديديم 
شــهيد مدني تشريف آوردند، عبا را كنار گذاشتند، بيلي را 
برداشتند و شروع كردند به پاك كردن لجن‌هاي يك جوي . 
ما نيز با گرفتن بيل از روستائيان كار را شروع كرديم و اولين 
روز جهاد عملا در همدان شروع شد. بعدها كه حكم جهاد 
سازندگي داده شد و ما هم عضو شديم، بيشترين انگيزه‌مان 

ياد آن روز بود كه ايشان با چه اخلاصي كار كردند.
لباس سپاهي

 گرد وغبار صورتمان را پوشانده بود و خسته وكوفته بوديم. 
اتوبوس منطقه خنجين به شهر قم رفت وآمد داشت و جز 
خودروهاي آموزش وپرورش و جهاد سازندگي، خودروئي 
به همدان رفت وآمد نمي‌كرد.هر دو خودرو، هم دراختيار 
بچه‌هاي جهاد بود وهم اختيار آمــوزش وپرورش از آنها 
اســتفاده مي‌كرد. يگانگي تا آنجا بود كــه آموزگاران، هم 
جهادي بودند و هم ذخيره ســپاه. وقتي خودرو نداشتيم، 
گاهي از مســير اراك به شــهر مي‌رفتيــم و دو روز طول 
مي‌كشــيد. گاهي نيز پياده از مسير قهاوند راه مي‌افتاديم و 
در بين راه موتورســواران بين دو روستا سوارمان ‌كردند و 
يك‌روزه مي‌رسيديم. اين دفعه تقريبا نيمي از راه راپياده و 

نيمي را با موتورسواران آمده بوديم. 
يكي دو ماهي از شــروع جنگ ايران وعراق مي‌‌گذشت. از  
منطقه خنجين به شــهر آمديم و وارد باغ جهاد سازندگي 
شــديم .هنوز آب درخواســت نكرده بوديــم كه گفتند 
مي‌خواهيــم خدمت آيت‌الله مدني برويــم. ما هم از خدا 
خواســته، راه افتاديم و به محل دفتر ايشان واقع در خيابان 
شهدا رســيديم. به‌محض ورود ايشان را در لباس سپاهي 
ديديم. تا آن موقع پير مــرد در لباس نظامي نديده بوديم. 
لباس را تازه پوشيده و شكل  وشمايل نو و بديعي داشتند. 
خودشان را ورانداز مي‌كردند تاببينند ايرادي ندارند. ايشان 

به وجد آمده بودند. 
حالت عجيبي به ما دســت داده بود و 
فكر كرديم كه كاش جهاد ســازندگي 
هم نوعي لباس را بــراي ارگان خود 
طراحي مي‌كــرد وآيت‌الله مدني را در 
آن لباس مي‌ديد. ولي زمان جنگ بود 
و حضرت امام فرمــان داده بودند كه 
مردم به ســوي جبهه‌ها بروند . شهيد 
مدني نيز يك سپاهي شده بودند. يادش 
به‌خير، شهيد معز غلامي گفتند: »آدم 
ياد حبيب‌ بن مظاهر مي‌افتد. من گفتم: 
»و يا مالك اشــتر«. با اينكه پايمان پر 
از آبله بــود، با ديدن چنين صحنه‌اي، 

خستگي فراموشمان شد.  
هنــوز هم هر وقت لباس ســپاهي را 

مي‌بينم، وجد شــهيد مدني را به يــاد مي‌آورم كه  با همان 
لباس در كنارمان نشستند و برايمان صحبت كردند و گفتند: 
»مواظب باشــيد هر كاري مي‌كنيد، غرور، شما را  بدبخت 
نكند. من اگر لباس ســپاهي پوشيدم، به اين دليل اين بود 
كه امام خميني فرمان داده‌اند وايشان واقعا نماينده حضرت 

صاحب هستند.
زير درخت چنار

باغ جهاد در تب وتاب يك مراســم بود. در خرداد ســال 
1360 قــرار بود همه اعضاي مردمــي جهاد، در باغ جهاد 
جمع گردند تا از راهنمائي‌هاي كنگره ســالگرد جهاد بهره 
ببرند. قرار شد در اين مراسم هر يك از مسئولين بخش‌ها 
ودهستان‌ها گزارش خود را آماده نمايند. براي اين موضوع 
تقريبا همه مسئولين دهستان‌ها مطالبي را آماده كرده بودند. 
بنا بود كه دو روز اين كنگره در باغ جهاد برگزار شود تا هم 
با سخنراني‌ها  تجربيات را انتقال دهند وهم نقطه ضعف‌ها 

بررسي شوند. 
وضعيت روســتاها واقعــا فلاكت‌بار بــود و هر گروهي 
دوست داشــت وضعيت منطقه خودش را بيشتر توضيح 
دهد. با تلاوت قرآن برنامه شــروع شد وتا شب ادامه پيدا 
كرد. هنوز  دو منطقه را توضيح نداده بودند كه ظهر شــد 
و عــده‌اي رفتند تا آيت‌الله مدني را براي نماز بياورند تا از 
راهنمائي‌هاي ايشان بهره‌مند شويم. نماز ظهر و عصر روي 
چمن باغ جهاد به امامت آيت‌الله مدني اقامه شد. پس از آن 
سفره انداختند وناهار صرف شد. بعد از جمع كردن سفره، 
بعضي‌ها كه عادت داشتند چرتي بزنند به گوشه‌اي خزيدند 
تا چشمشان را لحظه‌اي بر هم بگذارند. شهيد مدني آرام به 
درخت چناري تكيه زدند و خود را در عبايشــان پيچيدند 
و چشم‌هايشان را روي‌ هم گذاشتند. عكسي كه اغلب در 
پوسترها ديده‌ايد، عكس همان لحظه است كه ايشان غرق 

در فكرند.
 بعد از ساعتي كه از گرماي هوا كاسته شد، شهيد مدني با 
اعلام مجري پشت تريبون رفتند و فرمودند: »تاخودتان را 
نسازيد و بر نفستان غلبه نكنيد نمي‌توانيد ديگران را بسازيد. 
مســئوليت شما جهادگران بيش از هر چيز، تهذيب نفوس 

مردم و تبليغ است.«  
همين دســتورات بود كه جهادگران را به كارهاي فرهنگي 

وا مي‌داشت.
پوستين بي‌ريايي

در ايام زمســتان، جمعيت زيادي براي به فيض رسيدن از 
سخنان مرد تقوي و اخلاص و ايمان در مسجد چهلستون 
گرد مي‌آمدند و براي نماز به صف مي‌ايستادند. مكبر، آقاي 
سلطاني، صداي رسا و قشنگي داشت. همين زيبايي صوت 
و كلام او را به گويندگي خبر رســاند و بعدها در اهواز و 
سپس در تهران گوينده سيما شد. او را از بچگي مي‌شناختيم. 
منزلشــان كنار خيابان امامزاده عبدالله بود. خانواده نســبتا 
مستضعف، ولي باايماني داشت. ابتدا در هيئت زينبيه بود و 
مداحي را از آنجا آغاز كرده بود. هرشب هم اذان مي‌گفت. 
  يك روز شــهيد مدني در حالي كه كليجه پوشيده بودند، 
روي منبر نشستند. اين قضيه براي بچه‌اي كه نزديك برادر 
ســلطاني نشسته بود، بسيار شگفت‌آور بود و پرسيد: »چرا 
پوست بره پوشيده است؟«  برادر سلطاني با اشاره خواست 
جلوي حرف زدن بچــه را بگيرد كه آيت‌الله مدني متوجه 
شدند و گفتند:  »چطوري پســرم؟ مي‌خواهي كليجه‌ام را 
به تو بدهم؟ بچه كه از حرف زدن آقا خجالت كشيده بود، 
خودرا جمع وجور كرد. شهيد مدني با آن لفظ شيرين تركي 
خود گفتند: »من چون سردم مي‌شود، كليجه مي‌پوشم، ولي 

پهلواني مثل تو كه كليجه نمي‌پوشد«. 
زيارت حضرت معصومه )س(

پس از پيــروزي انقلاب به قم رفتــم. نزديك حرم ديدم 

درخطبه دوم آخرين نماز، ايشان ناگهان 
فرياد بر آوردكه: »در شــهر خبرهائي 
اســت. اجازه نخواهم داد توطئه‌اي به 
سركردگي اشرار در شهر همدان انجام 
گيرد. براي اين موضوع از شهرباني انتظار 
داشتم وارد عمل گردد. اگر شهرباني هم 
نمي‌تواند، من وقتي تشخيص بدهم، هم 
شهرباني را اصلاح مي‌كنم و هم اشرار را  

سر جاي خود مي‌نشانم.« 
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                ويرايش دوم

را  نماز جمعه  اول  شهيد مدني خطبه 
معمولا در باره تقوا و خودسازي صحبت 
و سفارش موكد به مردم مي‌كردند كه 
مستضعفان و فقيران را فراموش نكنيد. 
ايشان  مي‌فرمودند: »بر ما و شما  و همه، 
حمايت از ولايت فقيه تكليف شرعي 
است. واجب است كه. با تمام وجود از 

اين نظام دفاع وآن را حفظ كنيم. 

شــهيد مدني به زيارت مي‌روند. باخــود فكر كردم اگر با 
ايشان به زيارت بروم، افتخاري نصيبم شده است. عبادت 
بي‌رياي ايشان را بارها در مسجد جامع ودر بيتشان ديده و 
سخنراني‌هاي همراه با گريه‌شان را شنيده بودم و مي‌خواستم 
از زيارتشان بهره ببرم. باسرعت خود را به ايشان رساندم و 
با ادب سلام كردم. مدت زيادي نبود كه ايشان از همدان به 
تبريز رفته بودند. كمي حال واحوال كردند و پرسيدند: »اهل 
خرم‌آبادي يا همدان؟«عرض كــردم: »در همدان خدمتتان 

رسيده‌ام.« 
ايشــان را مشــايعت كردم. به در حرم كه رسيديم، ايشان 
برگشتند وگفتند: »اينجا قم است و من محافظ نمي‌خواهم.« 
منظورشان اين بود كه تنهايشان بگذارم .اطاعتشان واجب 
بــود. من دم در ماندم و با نگاه ايشــان را دنبال مي‌كردم تا 
وارد صحن و ســپس وارد محوطه ضريح شــدند. پس از 
ايشــان وارد حرم شدم و ايشان را ديدم كه در كنار ضريح 

گريه مي‌كردند. 
آخرين سخنراني در همدان

شهيد مدني خطبه اول نماز جمعه را معمولا در باره تقوا و 
خودسازي صحبت و سفارش موكد به مردم مي‌كردند كه 
مستضعفان و فقيران را فراموش نكنيد. ايشان  مي‌فرمودند: 
»بر ما و شما  و همه، حمايت از ولايت فقيه تكليف شرعي 
است. واجب است كه. با تمام وجود از اين نظام دفاع وآن 
را حفظ كنيم. ما انقــاب كرده‌ايم، ولي نگهداري انقلاب 

مشكل‌تر است.
درخطبه دوم آخرين نماز، ايشــان ناگهان فرياد بر آوردكه:  
»در شهر خبرهائي اســت. اجازه نخواهم داد توطئه‌اي به 
سركردگي اشــرار در شــهر همدان انجام گيرد. براي اين 
موضوع از شــهرباني انتظار داشــتم وارد عمل گردد. اگر 
شــهرباني هم نمي‌تواند، من وقتي تشــخيص بدهم، هم 
شــهرباني را اصلاح مي‌كنم و هم اشرار را  سر جاي خود 

مي‌نشانم.« 
فرداي آن روز شهر از امنيت ويژه‌اي برخوردار شد. بارها با 
خود گفته‌ام كه اي شهيد بزرگوار! كاش الان حضور داشتي 
و با هشــدارت جامعه را دو باره بــه روزهاي اول انقلاب 

برمي‌گرداندي. 
انجمن حجتيه

يك روز با شــهيد ضرغامي در جبهه‌هاي سردشت براي 
كمين دشمن نشسته بوديم. ايشان اهل خرم آباد بود. حرف 
از شهيد مدني پيش آمد و گفت من يك خاطره جالب دارم 
. يك روز كه خدمت ايشان بوديم، سخن از انجمن حجتيه 
پيش آمد. ايشان ضمن رد انجمن حجتيه فرمودند: »اينها مثل 
سگ عمل مي‌كنند. مواظب باشيد. اگر نان به آنها داده شود، 
دم مي‌جنبانند، ولي خصلت دروني‌شــان وابستگي به كافر 
است و با شيطان زندگي مي‌كنند.« پرسيدم: »اين حرف را 
كي زدند؟« گفت: »7 سال قبل ازانقلاب. زماني كه در كشور 
تنها گروه مذهبي، انجمن حجتيه بود و احكام وحديث به 
جوانان مي‌آموخت و انحراف فكري‌شان مثل امروز نبود يا 

ما نمي‌دانستيم«.
پاكستان وشهيد مدني  

درسال 1379به پاكستان رفتم. قبلا از شهيد عارف حسيني 
به عنوان رهبر شيعيان پاكستان اطلاعاتي داشتم، اما اين را كه 
ايشان شاگرد شهيد مدني باشد، نمي‌دانستم. وقتي با آقا سيد 
جواد هادي يكي از دوستان شهيد عارف حسيني آشنا شدم، 
هم زندگي شهيد عارف حسيني را برايم گفت وهم اينكه 
چگونه شهيد عارف حسيني زير نظر شهيد مدني تبديل به 
رهبر بزرگ شيعيان پاكستان شد. بود. او خصلت‌هاي شهيد 
مدني را به ارث برده بود و در ســرتا سر پاكستان اقدام به 
احداث حوزه علميه، كتابخانه، مسجد بيمارستان، درمانگاه، 

رسيدگي به امور ضعفا ودارالايتام كرده بود  

ديدن داماد شــهيد مدني بــه عنوان نماينــده مقام معظم 
رهبــري و وجود دختر شــهيد مدني در پاكســتان نيز كه 
چند شــبي باخانواده، در خدمتشان بوديم، جاري و ساري 
بودن  نفوس شهيد مدني را مي‌رساند. تعريف هايي كه از 
آيت‌الله بهاءالديني در مورد ايام تظاهرات در همدان شنيدم، 
بســي جالب و زيبا بود .و از آن جالب‌تر اينكه آن‌ شبي كه 
خدمتشان بوديم، شهيد اسدي  توسط وهابيت به شهادت 
رسيده بود. .دختر شهيد مدني خانم او را در شهر غربت به 

منزلش دعوت كرد  كه تسلي‌بخش دلش باشد.
خشوع

 نمــاز جمعه بعد از پيروزي انقــاب  از موقعيت ويژه‌اي 
برخوردار بود و جمعيت فراواني در نماز جمعه شــركت 

مي‌كردند، اما متاســفانه مكاني بــراي نماز جمعه در هيچ 
شهري وجود نداشت. در شهر همدان به تابعيت از تهران، 
نماز جمعه در دانشــگاه برگزار مي‌شــد و چون دانشكده 
مهندسي، نســبت به دانشــكده علوم از مركزيت بهتري 
برخوردار بود ،تصميم گرفته شــد نمازهاي جمعه ابتدا در 
دانشكده مهندسي برگزار شوند. در يكي از اين نمازها يك 
روستايي كنارم نشسته بود و به سخنراني قبل از خطبه‌هاي 
مرحوم دكتــر پروين گوش مي‌داد.ايشــان در مورد گريه 
سخنراني كردند و مضمون صحبت‌هايشان اين بود كه دين 

ما دين گريه نيست. دين تلاش وكار و كوشش است. 
هنوز خطيب نماز جمعه تشــريف نياورده بودند. در پايان 

سخنان دكتر پروين بود، شــهيد مدني تشريف آوردند.از 
وسط جمعيت مردي به پا خاست وبراي سلامتي روحانيت 
مبارز با درخواست سه صلوات، جمعيت را براي سخنراني 
خطيــب نماز جمعه آماده كرد. ســال 1358 و نزديك ماه 
محرم بود. آيت‌الله مدني پشت تريبون رفتند و با گفتن بسم 
الله شــروع كردند به گريه كردن. پنج دقيقه‌اي گريه كردند 
و مردم هم به تبعيت از ايشــان گريستند. بعد از پنج دقيقه 
دست‌هايشان را بالا گرفتند و چند دعاي بلند كردند ومردم 
هم آمين گفتند. بعد از خطبه‌ها واتمام نماز راهي منزل شديم. 
وقتي اخبار را گوش كرديم، شــنيديم كه حضرت امام هم 
در مورد گريه كردن صحبت كردند. از آن به بعدگريه براي 

حضرت امام حسين)ع( به عنوان يك ارزش ثبت شد.    
برآوردن حاجت مومن

بني صدر به دنبال شكايت مباشــرين از جهاد سازندگي، 
شخصي به نام شريفي را ازتهران فرستاده بود كه از مباشرين 
خان حمايت مي‌كرد. مباشرين مي‌خواستند جهاد تابع آنها 
باشــند و جهادگران هم كه به دستور حضرت امام خميني 
از مســتضعفين حمايت مي‌كردند، به دنبال دســتگيري از 
مردم فقير بودند. درروســتاي ركين از بخش‌هاي خنجين، 
مباشرين خان قسمتي از مســجد را  تصرف و به كاهدان 
تبديل كرده بودند. مرحوم مشــهدي ابوطالب، اهدا كننده 
زمين مســجد با مباشر درگير بود و مامور بني‌صدر علنا از 
مباشر حمايت مي‌كرد .يك جلسه ده دوازده نفره از بچه‌هاي 
جهاد سازندگي خدمت حاج آقا رسيديم و در مورد اذيت 

وآزار بني‌صدر در منطقه گزارشي را ارائه داديم.. 
ايشان جهادگران را مورد تفقد قرار دادند و اشك چشمانشان 
را پركرد وگفتند: »آخر كدام ماموري است كه نداند مسجد 
نبايد كاهداني شود؟« بعد فرمودند:»نيرومندترين فرد كسي 
است كه برنفسش پيروز شود.اســام مي‌خواهد كارهاي 
خوب را افراد نيكوكار انجام دهند. برويد بانفســتان مبارزه 

كنيد تا مثل بعضي، مسجد را كاهدان نكنيد«. 
ميهمانک افی

بنا شد در خدمت آيت‌الله مدني به مشهد برويم. شبی که به 
مشهد رسيديم، بعد از زيارت، در يکی از رواق‌ها به  آقای 
کافی رحمه الله عليه برخورديم. احترام شــاگرد در مقابل 
استاد بسيار تماشــائی بود. مرحوم کافی، آيت‌الله مدنی را 
در آغوش کشيد و با احترام تمام دعوت کرد که به منزلش 
برويم. بعد از صرف شــام هنگامي كه براي    اســتراحت 
رفتيم، شهيد مدنی از من خواســتند که از کتابخانه کتابی 
را براي ايشــان بياورم. ايشان عادت داشتند هنگام خواب 
مطالعه كنند. هنگامي كه سراغ كتاب‌ها رفتم، از بس کتاب‌ها 
پر گرد وغبار بودند، خجالت کشــيدم و برای انتخاب يك 
کتاب تميز معطل شــدم. در اين حال که آقای کافی برای 
من رختخواب آورد. گفتم:  »کتاهایتان را گرد گرفته. شــما 
اصلا اين کتاب‌ها را می‌خوانيد يا نه؟« پاســخ داد: »ما کی 
می‌رســيم کتاب بخوانيم؟ من يک کتاب را برمی‌دارم واز 
آن چند داستان را انتخاب ميک‌نم و شهر به شهر مي‌چرخم 
و تا آن چند داســتان را برای مردم نگويم، در منزلم نيستم 
تا کتاب‌ها را ورق بزنم. هــر کتابی هم که می‌خواهيد، به 
استاد بدهيد.  اشکال ندارد. اگر من کتاب‌هايم در قفسه گرد 
وخاک می‌خورد، کتاب‌های استاد در کارتن بسته‌بندی شده 
وکسی نمي‌تواند پيدا كند! ما خودمان آواره شهر و دياريم 
و اســتاد هم بين ايران و عراق در رفت و آمدند. نمي‌دانم 
اين آوارگی تا کی طول خواهد كشيد، ولی من منتظر مهدِی 

)عج(، آن نجات دهنده مستضعفان آواره هستم.« 
شــهید مدنی که تازه وضو گرفته بودند، وارد اتاق شــدند 
و پرســیدند: »کتــاب آوردی؟« گفتــم: »کتاب‌هــا خاك 
گرفته‌اند.«گفتند: »اشكال ندارد. کلماتش گرد و غبار ندارند 

و دل را شفاف وروشن میک‌نند«. 
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آشنایی شما با شهید آیت‌الله مدنی چگونه شکل گرفت؟
پیش از انقلاب اسلامی با شهید مدنی آشنا شدم. یک سال 
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هنگامی‌که در گنبدکاووس 
در تبعید به ســر می‌بردند دو مرتبه به دیدار ایشان رفتم که 
هر دو بار هم سرنوشــت و آینده ما را به‌گونه‌ای دیگر رقم 
زدند. ارتباط با ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی 
که شــهید مدنی به عنوان امام جمعه همدان انتخاب شدند 

ادامه یافت. 
از ویژگی‌های اخلاقی شهید مدنی برایمان بگویید؟

شهید مدنی انسان وارسته ای بود که اخلاص در فعالیت‌هایش 
موج می‌زد. از دیگر ویژگی‌های بارز ایشان جان‌برکفی برای 

اسلام و انقلاب بود.شهید مدنی انسانی بزرگ، الگو، اسطوره 
و نمونه‌ای بی‌همتا در تاریخ انقلاب اســامی بودند. فقدان 
ایشــان شکافی در انقلاب اسلامی ایجاد کرد که هیچ‌گاه پر 

نخواهد شد.
اشــاره‌ای داشتید به حضور ایشــان در گنبدکاووس و 
دیداری با ایشــان که در تصمیم‌گیری‌های آینده برای 
زندگی شما تاثیر داشته است، لطفا از آن دیدار برایمان 

بگویید؟
زمانی که آیت‌الله مدنی در گنبدکاووس در تبعید بودند، دو 
مرتبه به حضور ایشان رفتیم. در آن ایام برادرم توسط ساواک 
دستگیرشده و در زندان سنندج بود. با توجه به اینکه زمان  

رفتن به سربازی‌مان فرا رسیده بود تصمیم قطعی به فرار از 
سربازی داشتیم. روزی با شهید اکبر فرجیان زاده و یکی دیگر 
از دوستان تصمیم گرفتیم تا از رفتن به سربازی طفره رفته و 
به دنبال کار برق‌کشی برویم. البته ناگفته نماند من نیز فعالیت 
انقلابی و مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی داشتم و تعدادی نوار 
سخنرانی که متن خیلی تندی علیه رژیم طاغوت داشتند را 
به برادرم داده بودم، حالا که برادرم دستگیرشده بود احساس 

می‌کردم ممکن است سراغ من نیز بیایند.
بااین‌حال در قالب یک هیئت راهی مشهد شدیم. به همراه 
آقای مقصودی و برخی از دوســتان به گنبدکاووس رفتیم. 
تقریباً 60 نفر بودیم. دوســتان با شهید مدنی ارتباط برقرار 
کرده و به ایشــان خبر داده بودند که هیئتی از همدان برای 
دیدار با ایشــان به گنبــدکاووس آمده‌اند. ایشــان فرموده 
بودند:»لطفا جمعیتی بیشتر از  5نفر به دیدار نیایند چون هم 

برای آن‌ها و هم برای من مشکل درست می‌شود«. 
در قالب گروه 5 نفره خدمت ایشــان رسیدیم. هرکسی که 

شهید مدنی و  تلاش برای آبادانی کشور، در گفت و شنود
شاهد یاران با سیداحمدقشمی

شهید مدنی، چراغ راهی برای جوانان بود

آیت‌الله مدنی افزون بر اســتعداد خاصی که در زمینه تحصیل از خود نشان می‌داد، 
مبارزی بی‌امان و سازش‌ناپذیر بود. وی پس از چندین سال دوری از وطن، در ۱۳۳۱ 
خورشــیدی با کوله‌باری از دانش از نجف اشرف به زادگاه خود بازگشت. او که از 
جوانی، همت خود را در راه مبارزه با ستم و فساد قرار داده بود در نخستین برخورد 
آشــکار با رژیم طاغوتی، مردم را به مقابلــه با تولید و فروش محصولات کارخانه 
مشروبات الکلی آذرشهر تشویق کرد و خواستار برچیده شدن فوری این کارخانه 
شد.شهید مدنی هیچ‌گاه در برابر فساد سرخم نکرد و در برابر فساد و فحشا ایستاد.

ایشان اهمیت به جوانان را در اولویت اقداماتش قرارداد. در ادامه گفت و شنود شاهد 
یاران با سیداحمدقشمی از همراهان شهید مدنی را می‌خوانید.

برقرار  ارتباط  مدنی  با شهید  دوستان 
کرده و به ایشــان خبر داده بودند که 
هیئتی از همدان برای دیدار با ایشان 
به گنبدکاووس آمده‌اند. ایشان فرموده 
بودند:» لطفا جمعیتی بیشتر از 5نفر به 
دیدار نیایند چون هم برای آن‌ها و هم 

برای من مشکل درست می‌شود«.

شهید مدنی در کنار علما و مردم تبریز
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سؤالی از ایشان داشــت می‌پرسید و آیت‌الله پاسخ می داد. 
بنده هم به ایشــان گفتم:» زمان رفتن ما به سربازی رسیده 
اســت. ما هم تصمیم گرفتیم که دیگر به رژیم شاه خدمت 
نکنیم و طفره برویم«؟.از شهید مدنی کسب تکلیف کردم و 

منتظر پاسخ ایشان بودم.
آیت الله مدنــی در جواب فرمودند:»به ســربازی بروید و 
ان‌شاءا.. از سربازان خودمان هستید«. همانجا تصمیم ما تغییر 
پیدا کرد. به مشهدمقدس مشــرف شده و برگشتیم، راهی 
سربازی شدیم. دوران آموزشی من در شاهرود بود. آن زمان 
موضوع درگیری‌ها، کشتارها و اربعین شهدا اتفاق افتاد.یعنی 
زمانی که مراســم چهلم کشته‌شــدگان قم را بعد از مراسم 
چهلم کشته‌شــدگان تبریز برگزار کردند از پادگان شاهرود 
هلی‌کوپترهایی برای سرکوبی مردم قم اعزام می‌شد و پس 
از انجام عملیات بازمی‌گشتند. پادگان در حالت آماده‌باش و 

وضعیت قرمز قرار داشت.
هیچ‌کس نمی‌توانست تا ساعت‌ها پوتین‌هایش را از پایش 
دربیاورد، همه درجه‌داران و افســران داخل پادگان بودند. 
حتی نمی‌توانســتیم 10 متر از مقر خود دور شویم. با خود 
گفتم اگر در پادگان بمانم ممکن است از ما نیز برای سرکوبی 
مردم استفاده شود. از طرفی آیت‌الله مدنی نیز فرموده بودند:» 
شــما به سربازی بروید و با نحوه کار با اسلحه و غیره آشنا 

شوید«.
تصمیم گرفتم با آقای مجید موحــدی از مقر خود فاصله 
بگیریم و فرار کنیم. بعد از فــرار که ماجرای مفصلی دارد 
تصمیم گرفتیم به دیدار شــهید مدنی برویم. تقریباً 4 صبح 
بود که به گنبدکاووس رســیدیم. آنجا از فردی درباره اینکه 
چگونه می‌توانیم به دیدار شهید مدنی برویم سؤال کردیم که 
او نیز پس‌ازاینکه از جانب ما مطمئن شد آدرس ایشان را به 
ما داد و گفت آن منطقه تحت تدابیر شــدید امنیتی است و 
شــما نمی‌توانید به آنجا بروید. به سختی توانستیم به منزل 

آیت الله مدنی برسیم. 
شهید مدنی در را باز کردند و تعجب کردند! گفتند»چطور 
به اینجا رسیدید؟«. ازآنجاکه ایشان  قدبلند بودند و ما قدمان 

بسیار از ایشــان کوتاهتر بود مارا زیر عبایشان گرفتند و به 
داخل منزل رفتیم. 

بعد از خوردن صبحانه به ایشــان گفتیم:» شما فرمودید به 
سربازی برویم. ما نیز این کار را کردیم اما حالا ممکن است 
از ما برای سرکوب قیام مردم استفاده کنند«. این را که گفتیم 
با خود فکر کردیم الآن شــهید مدنــی می‌گویند به همدان 
برگردید و غیره. اما ایشــان فرمودند» بــه پادگان برگردید 
ان‌شاا.. قرار اســت صالحی بیاید و شما باید دنباله‌روی آن 
صالح باشید« ! ما آن موقع نمی‌دانستیم منظور ایشان از صالح 
کیست؟ هنوز آن زمان اسم امام)ره( آن‌چنان مطرح نشده بود. 
گفتیم" حضرت آقا ممکن است ما را دستگیر کنند و دیگر 
امکان اینکه در خدمت مردم و انقلاب باشیم به وجود نیاید؟ 
ایشان گفتند»همین‌که گفتم. شما برگردید و کار با اسلحه را 
بیاموزید و درباره نحوه کار با  تانک، ژ3  و کلت آشــنایی 
پیدا کنید. قرار است صالحی بیاید! شما باید دنباله‌رو صالح 
باشید«. ازآنجاکه ما می‌ترسیدیم به پادگان بازگردیم، شهید 
مدنی به ما  توصیه کردند تا 5 بار آیت‌الکرســی را بخوانید. 

چراکه 5 ملک از شما محافظت می‌کند. 
 چون دستور ایشان بود، به سختی بازگشتیم. 
آیت‌الکرسی را هم خواندیم. وقتی به ابتدای 
پادگان رســیدیم گویا تمــام این دژبان‌ها و 
کســانی که در مســیر بودند کر، کور و لال 
شده‌‌اند و متوجه غیبت و بازگشت ما نشدند!

 وقتــی وارد گردان خودمان شــدیم دیدیم 
درجه‌دارها و افسران روی تخت نشسته‌اند 
و مشغول گفت‌وشــنود بودند. هیچ‌کدام ما 
را ندیدند. وقتی به تخت خودمان رسیدیم، 
سلاح‌هایمان سر جای خودش بود. باوجود 
اینکه رفت‌وآمدمان 24 ساعت طول کشید اما 

آب از آب تکان نخورده بود.   
 آقای موحدی نیز به تبریز که مرکز خدمتش 
بود، بازگشــت. اما ایشان و تعدای دیگر از 
دوستانشــان را برای مقابله و کشتار مردم به 
خیابان‌ها اعزام می‌کنند و زمانی که دســتور 
شــلیک می‌دهند، چون آقــای موحدی با 
تعدادی از دوستانشــان هم قسم شده بودند 
که اگر این اتفاق بیافتد به جای شــلیک به 
سمت مردم، مافوق خود را از پای درخواهند 
آورد، این کار را انجام می‌دهند و از شــلیک 
به سمت مردم خودداری می‌کنند و فرار می‌کنند. بعدها آقای 
موحدی را در یک‌خانه دســتگیر کرده و حکم اعدامش را 
صادر می‌کنند اما حکم اعدام ایشان با پیروزی انقلاب مقارن 
می‌شود. موحدی را از زندان نجات داده و به خدمت آیت‌الله 
قاضی طباطبایی می‌برند. ایشان هم به آقای موحدی جایزه 
می‌دهند و آقای موحدی نیز پس از بیان ماجرا به شهر خود 
بازمی‌گردد. زمانی که ایشــان در زندان بودند مادرشــان به 
ملاقاتش می‌رود که اجــازه دیدار به وی را نمی‌دهند. مادر 
ایشــان نیز همان‌جا در تظاهرات شرکت کرده و به شهادت 

می‌رسد. 
اگر خاطره‌ای دیگر با شهید مدنی دارید بیان کنید؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سپاه همدان در پیشاهنگی 
مستقر شد. جلوی ورودی سپاه ایســتاده بودم، خودرویی 
مقابل ســپاه پارک کرد و فردی روحانی از آن پیاده شد. به 
استقبال ایشان رفتم. این روحانی خود رامعرفی کرده و گفتند 
»من طاهری هستم. به دســتور امام)ره( مأموریت داشتم به 
غرب کشور بروم، گزارشــی تهیه کنم و آن را برای ایشان 
ببرم. فرصتی هم ندارم، اما بیش از ‌10سال است آقای مدنی 

را ندیده‌ام اگر می‌شود مرا پیش ایشان ببرید« 
 ما با آیت‌الله طاهری ســوار خودرو شــده و به منزل شهید 
مدنی آمدیم. وقت ناهار بود. شــهید مدنی و چند نفر دیگر 
در زیرزمین خانه ایشان مشغول صرف ناهاربودند که آقای 
طاهری از پله‌ها پایین آمد و شهید مدنی تا ایشان را دید، از 
جایشان بلند شــد. هر دو همدیگر را بغل کرده و فکر کنم 
به‌اندازه 5 دقیقه گریه کردند. خیلی صحنه جالبی بود. شهید 
مدنی فرمودند:» بفرمایید ناهار میل کنید و سپس در خدمت 
شما باشیم«. آیت‌الله طاهری فرمود: من فرصتی ندارم و باید 

امروز گزارشی را تقدیم امام کنم. 
فکر کنم حضور آیــت‌الله طاهری 10 دقیقه بیشــتر طول 
نکشید و علی‌رغم اینکه می‌گفتند ‌10سال است آقای مدنی 
را ندیده‌اند به دلیل مســئولیت و مأموریتی که داشتند عازم 

تهران شدند.

بعد از پیروزی انقلاب اســامی، سپاه 
همدان در پیشــاهنگی مستقر شد. 
بودم،  ایســتاده  سپاه  ورودی  جلوی 
خودرویی مقابل سپاه پارک کرد و فردی 
روحانی از آن پیاده شــد. به استقبال 
ایشان رفتم. این روحانی خود رامعرفی 
کرد و گفتند »من طاهری هســتم. به 
دســتور امام)ره( مأموریت داشتم به 
کنم  تهیه  گزارشی  بروم،  کشور  غرب 
و آن را برای ایشــان ببرم. فرصتی هم 
ندارم، اما بیش از 10 ســال است آقای 
مدنی را ندیده‌ام اگر می‌شود مرا پیش 

ایشان ببرید.«

شهید مدنی در بازدید از مناطق جنگ تحمیلی



130

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

چگونه با شهید آیت‌الله مدنی آشنا شده‌اید؟
شهید مدنی با دایی من از سال 1342آشنا بوده و رفت و 
آمد خانوادگی داشتند. آن ایامی که به همدان تبعید شدند 
با اینکه ‌8سال بیشتر نداشــتم اما از نزدیک، شاهد رفتار 
و حرکات انقلابی‌شــان بودم.  هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم 
وقتی مرحوم بروجردی به رحمت خدا رفتند افراد کمی 
حضرت امام خمینی‌)ره( را می‌شناختند. دایی بنده یعنی 
حاج‌احمــد صالحی با توجه به ارتباط و دوســتی اش با 
شهید مدنی در منزل ایشان کنار عکس آیت الله بروجردی، 
عکــس حضرت امام خمینــی)ره( را نصب کردند و در 
پاسخ سوالم که از آنها پرسیدم این فرد کیست؟ فرمودند 
آیت‌الله‌خمینی. آن زمان کســی جرات این کار را نداشت 
ولــی چون دائی ام در کنار شــهید مدنی قرار گرفته بود 
شجاعت ایشان به این افراد نیز اثر کرده بود. اینگونه بود 
که علاقه ما به ایشــان بیشتر شد و تا زمانی که به خانه ما 
رفت‌و‌آمد می‌کردند ما نیز در خدمت ایشان بودیم. آن ایام 

گذشت تا اینکه نزدیک به پیروزی انقلاب رسید. زمانی که 
ایشان ‌خواستند از قم به همدان بیایند ما به استقبال ایشان 
رفتیم، چون بعد از رحلت مرحوم آخوند، بزرگترین افتخار 

ما این بود که کنار شــهیدمدنی قرار بگیریم. بعد از اینکه 
ایشان به همدان آمدند توانستند با درایتشان جریان انقلاب 
در همدان را هدایت ‌کنند. بعــد از فوت مرحوم آخوند 
ایشــان علمدار انقلاب حضرت امام‌خمینی در همدان و 
البته غرب کشور شدند. ما نیز در کنار ایشان قرار گرفتیم 
و تبدیل به گروه جنگ ایشان شدیم که فعالیت‌هایی مانند 

برگزاری تظاهرات و غیره را دنبال کردیم.
شهید مدنی چگونه جریان مبارزات انقلاب در همدان 

را مدیریت می‌کردند؟
کسی جرات نداشــت در برابر شهید مدنی بایستد. مثلا 
زمانی که شاه از ایران رفت و مجسمه‌های شاه را در کشور 
پایین می‌آوردند، نوبت به همدان که رسید و نظامیان دور 
مجسمه چند تانک مستقرکرده بودند و نیروهای ساواک، 
ژاندارمــری و ارتش نیز حضور داشــتند و از مجســمه 
محافظت می‌کردند و انتظــار می‌رفت قتل عام رخ دهد! 
اما درایت شهید مدنی مانع از این کار شد. به این نحو که 

       شهید مدنی در دفاع از اسلام و مرجعیت
 حضرت امام خمینی)ره( سال ها در تبعید بود

عالم ربانی و معلم اخلاق و دومین شــهید محراب، آیت‌الله سیداسدالله مدنی، در زمره 
چهره‌های پیشتاز و پرآوازه انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آید. وی در سال‌های اقامت در 
نجف و نیز پس از مهاجرت به ایران، متحمل محدودیت‌ها و تبعیدهای فراوان گشت، 
اما هرگز از مبارزه در طریق نهضت اســامی روی بر نگرداند. وی پس از شــهادت 
آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی، از سوی رهبر کبیر انقلاب به امامت جمعه شهر 
تبریز منصوب شد و سرانجام در بیستمین روز از شهریورماه 1360 و در حال اقامه نماز 
جمعه به شهادت رسید. با علی اصغر حاج بابایی که سال‌ها در کنار شهید مدنی در همدان 

همراه ایشان بودند به گفتگو می‌نشینیم. 

شهید مدنی علمدار انقلاب اسلامی در همدان بود، در گفت و شنود شاهد یاران با 
علی اصغرحاج بابایی

کسی جرات نداشــت در برابر شهید 
مدنی بایســتد. مثلا زمانی که شاه از 
ایران رفت و مجســمه‌های شاه را در 
کشــور پایین می آوردند نوبت که به 
همدان رســید نظامیان دور مجسمه 
چند تانک مستقرکرده بودند و نیروهای 
ساواک، ژاندارمری و ارتش نیز حضور 
داشتند و انتظار می‌رفت یک قتل عام 
رخ دهد اما درایت شهید مدنی مانع از 

این کار شد.
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فردی به نام آقای نیکوسخن که از نیروهای 
شهربانی و البته فرد بسیار محترمی بودند، 
وقتی که متوجه شــد شهید مدنی تصمیم 
گرفته اســت مجسمه شاه را به هر قیمتی 
پایین بیاورند خدمت شــهید مدنی آمده 
و گفتند ما چــه کار کنیم؟ هرچه بگویید 
همان کار را انجام می‎دهیم! شهید مدنی نیز 
گفتند:»بروید به آنها بگویید یا مجسمه را 
پایین بیاورید یا خودمان تا فردا صبح این 
کار را انجام می‌دهیم«. ایشان گفتند: مردم 
را آرام کنید ما خودمان مجســمه را پایین 
می‌آوریم. باورمان نمی‌شــد اما صبح روز 
بعد شــاهد بودیم که خودروی ده چرخ 
آورده و مجســمه را برداشته بودند. شهید 
مدنی در برابر نیروهای مسلح شاهنشاهی 
مقاومت کرد و بدون اینکه کســی آسیب 

ببیند مجسمه برداشته شد.  
بعد از آنکه انقلاب در آستانه پیروزی قرار 
گرفت‌ و حکومت نظامی در تهران به اوج 

خود رســید، قرار بود در تهران به کمک ژنرال آیزنهاور 
کودتا شود. برای اینکار آنها به لشکر 81 کرمانشاه دستور 
داده بودند تا به سمت تهران حرکت کنند. این لشکر برای 
رســیدن به تهران باید از دومسیر عبور می‌کرد به همین 
دلیل برای انتخاب مسیر در دوراهی بهار متوقف شدند. 
شهید مدنی وقتی از موضوع مطلع شدند گفتند:» وضعیت 
را بررسی کنید«؟ ما به منطقه رفتیم، آنها فرماندهی داشتند 
به نام »یارمحمدی«  که خوشــبختانه دوســتان ما او را 
شــناختند و با او صحبت کردند. سپس ایشان لباس‌های 
نظامی اش را عوض کرده و خدمت شهید مدنی رسیدند. 
در جلسه‌ای که برگزار شد آقای یارمحمدی گفتند ما فردا 

تانک‌ها را حرکت می دهیم و شما هم با تجمع خود مانع 
شوید. صبح حرکت کردیم و درمقابل این لشکر ایستادیم 
به طوریکه مردم به سمت تانک‌ها هجوم بردند.خوشبختانه 
ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که یک نفرهم زخمی نشده و 
در نتیجه با نرسیدن این لشکر به تهران انقلاب پیروز شد. 

این هم به دلیل درایت شهید مدنی بود. 
اگر از ساده‌زیستی شهید مدنی خاطره‌ای در ذهن دارید 

برایمان بگویید؟
زمستان ســال 57، مردم برای گرمایش منازل خود نفت 
نداشــتند و باید برای تهیه آن در صفی طولانی به انتظار 
می‌ایستادند. ایشان وارد اتاق شدند و دیدند که برای گرم 
شدن اتاق ایشان چراغ علاء‌الدین گذاشته‌ایم! گفتند:» این 
چیســت«؟ گفتیم حاج آقا هوا سرد است و ممکن است 
سردتان ‌شود! گفتند:» این چراغ راخاموش کنید، مردم نفت 
ندارند آن وقت شــما می‌گویید من کنار بخاری بنشینم؟! 
یک کرســی کوچک برای مــن بگذارید و همان کفایت 
می‌کند«. بعد هم گفتند:»همان طور که مردم رفتار می‌کنند 

من هم همان را انجام می‌دهم«. 
ارتباط ایشان با مردم چگونه بود و محبوبیتشان در بین 

مردم تا چه اندازه‌ای بود؟
هر وقت ایشــان به مســجد جامع می‌آمدند مردم نیز به 
سمت مسجد ســرازیر می‌شــدند. خاطرم است آن ایام 
گوشت گران شده بود و ایشان با قدرت ایستاد و گفت:»  
اعــام می‌کنم اگر از فردا گوشــت را ارزان نکنید من به 
همین مردم می‌گویم درب دکان شــما را ببندند«! ایشان  
اجازه نمی‌داد کسی در برابر انقلاب بایستند و یا موضوعی 
مانند گرانی برای مردم مشکل ایجاد کرده و نارضایتی پیش 

بیاید.  
ایشــان فردی مجتهد و انقلابی در کنار امام بودند و برای 
دفاع از اسلام و مرجعیت و امام)ره(مدام در تبعید به سر 
می‌بردند. اگر من یک ســال قبل از انقلاب وارد جریان 
نهضت شدم اما ایشان فردی بود که در سال 42 مرجعیت 
امام‌)ره( را تایید کردند و به همین دلیل نیز مانند شــهید 

اشرفی اصفهانی، دستغیب و صدوقی که آنها نیز از افرادی 
هستند که  مرجعیت امام را تایید کرده بودند، ترور شدند.  

چه شد که شهید مدنی به تبریز نقل مکان کرد؟
وقتی آقای قاضی، امام جمعه تبریز را ترور کردند امام‌)ره( 
فرمودند آقای مدنی باید به تبریز بروند. خدمت حضرت 
امام رسیدیم و عرض کردیم اگر آیت‌الله مدنی از همدان 
بروند با توجه به شرایط، اوضاع شهر همدان ممکن است 
آشفته شــود. حضرت امام فرمودند» ایشان بهتر می‌داند 
که چگونه به تکلیف خود عمــل کند.« وقتی به همدان 
برگشتیم خوشحال بودیم و گفتیم که اگرحرف حضرت 
امام را به شــهید مدنی بگوییم، ایشان در همدان می‌مانند 
اما تا حرف حضرت امام را گفتیم ایشــان از جا بلند شد 
و به راننده و محافظشان گفتند»برویم تبریز ،تکلیف من 
این است«. همین سبب شد با آن شرایطی که تبریز داشت 
آنجا حضور یابند و نگذارند حرف امام زمین بماند‌. البته 
ایشان وقتی به تبریز رفتند به نوعی همدان را هم مدیریت 

می‌کردند و در جریان موضوعات بودند. 

زمستان سال 57 ، مردم برای گرمایش 
منازل خود نفت نفت نداشــتند و باید 
برای تهیه آن در صفی طولانی به انتظار 
می‌ایستادند. ایشان وارد اتاق شدند و 
دیدند که برای گرم شدن اتاق ایشان 
گفتند:»  الدین گذاشته‌ایم!  چراغ علاء 
و  است  سرد  هوا  چیست«؟گفتیم  این 
ممکن است سردتان ‌شود! گفتند:‌» این 
چراغ راخاموش کنید. مردم نفت ندارند 
آن وقت شما می‌گویید من کنار بخاری 
بنشینم؟! یک کرسی کوچک برای من 

بگذارید و همان کفایت می‌کند«

ایستادگی مردم به رهبری شهید مدنی  در برابر اعزام نیروهای ستم شاهی به تهران که سبب ناکام ماندن کودتای امریکایی‌ها شد.
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آشنایی شما با شهید مدنی چگونه رقم خورد؟
قبل از حضور شهید مدنی در همدان با ایشان ارتباط داشتم. 
وقتی ایشــان در مهاباد تبعید بودنــد به همراه چند نفر از 
دوســتان از جمله آقای محمود ســماوات که از دوستان 
شهید مدنی بودند راهی شهرمهاباد، محلی که شهید مدنی 
در آن تبعید بودند شدیم ودیداری با ایشان داشتیم. شهید 
مدنی‌)ره( به خوبی از ما استقبال کردند و سفره‌ای انداختند 
و با اینکه ما گفتیم دیر وقت است و نمی‌خواهیم به زحمت 

بیفتید، نپذیرفتند و به گرمی از ما پذیرایی کردند.  
بعد از صرف شام ایشان چند پتو آورده و به ماگفتند: تشک 
و رختخواب خیلی گرم و نرمی نداریم و همین چند پتوی 
ســاده را داریم و پوزش خواســتند و فرمودند زندگی ما 
زندگی ســاده‌ای است ان‌شاالله به خوبی بتوانید استراحت 
کنید. به محض اینکه ما مشــغول استراحت شدیم ایشان 

شروع به مطالعه کردند چون علاقه‌‌مند به مطالعه بودند.
مهمترین ویژگی‌های شهید مدنی از نگاه شما چه بود؟

ایشان غیرت دینی داشتند و مقید به نماز اول وقت بودند. 
شهید مدنی به حضرت امام‌)ره( بسیار علاقه‌مند بودند و 
عکســی از حضرت امام را که می‌دیدند عکس ایشان را 
می‌بوسیدند و بر قلبشان می‌گذاشتند. نگاهشان به جوانان 
بسیار هدفمند بود و جوان‌ها نیز به ایشان علاقه‌مند بودند. 
خودشان هم جوان‌ها را دوست داشتند.اگر جوانی صحبت 
و نظری داشــت به حرفش گوش می‌داد و در نهایت اگر 
لازم بود تذکری می‌دادند و یا تایید می‌کردند، ولی اینگونه 

نبود که اجازه ندهند حرف بزنند. برخلاف برخی که امروز 
اجازه نمی‌دهند جوانان اظهار‌نظر کنند. 

ارتباطشان با روحانیت چگونه بود؟
ایشان با روحانیت بســیار مهربان بودند و به ما می‌گفتند 
وقتی با خودرو در حال حرکت هســتید و فردی روحانی 
می‌بینید سوارش کنید چراکه وقتی افراد دیگری این رفتار 
شما را ببینند، می‌گویند مردم روحانیت را دوست دارند.  

در عرصــه عدالت نیز توجه خاصی داشــتند. مثلا وقتی 
مجســمه شــاه را پایین آوردند اگر می‌دانســت کســی 
می‌خواهد اجحاف کند محکم دربرابرش می‌ایســتاد و با 
کسی رودربایستی نداشت. ایشــان از نظر اخلاقی بسیار 
خوش‌اخلاق و با صفا بود و مردم به ایشان جذب می‌شدند. 
چه شــد که مقدمات دیدار شــما بــا حضرت امام 

خمینی)ره( به واسطه شهید مدنی فراهم شد؟
زمانی که حضرت امام به تهران آمدند، به واســطه آشنایی 

با علی‌آقا محمدی خواستیم به دیدار ایشان برویم. شب را 
در کاروانسرایی که ویژه رفوگری فرش بود ماندیم. صبح 
شــهید مدنی آمدند و وضعیت ما را که دیدند گفتند: »چه 
شــده«‌! موضوع را گفتیم، ایشان گفتند:»حال که با تحمل 
چنین‌ ســختی سعی در دیدار حضرت امام داشتید شما را 
به زیارت حضرت امام می‌برم«. همان روزی که حضرت 
امام به تهران آمدند، ایشــان لطف کرده و ما را به زیارت 

ایشان بردند.  
شما در منزل ایشان رفت و آمد داشته‌اید. زندگی ایشان 
به‌عنــوان یک روحانی مبارز و سرشــناش در همدان 

چگونه بود؟
وقتی ایشان از تبعید به همدان آمدند ما ایشان را به منزلمان 
دعوت کردیم. همینطور که مشــغول صرف غذا بودیم، 
گفتند آقای مدنی بلند شــده‌اند بروند! سراغشان رفتم و 
گفتم اگر شما بروید آبروی من می‌رود! ایشان گفتند: »آقای 
صیادزاده در یک ســفره دو نوع خورشت؟!‌«چون دو نوع 
خورشت روی سفره شام بود ایشان ناراحت شده بودند و 
نمی‌خواستند غذا میل کنند.حال فکر می‌کنید خورشت‌ها 
چه بودند؟! خورشت قیمه و بادمجان. گفتم اگر بروید من 
آبرویم می‌رود شــهید مدنی گفتند: »باشد من می‌نشینم به 
شرط آنکه شما تصمیم بگیرید از این به بعد فقط یک نوع 

خورشت در سفره بگذارید.«    

غیرت دینی شهید مدنی، در گفت و شنود شاهد یاران با
 محمدصیادزاده

شهیـد مـدنی،  شیـفته 
حضرت امام خمینی)ره( بود
شــهید آیت‌الله مدنی »عالم عادلی« است که 
در محراب عبادت به جرم حمایت از اسلام 
به شهادت رسید؛ »روحانی کاملی« که سیره 
اخلاقی اش در برخورد با مراجع تقلید و یا 
مردم تهیدست، درس زندگی است.گفتگو با 
حاج محمدصیادزاده از همراهان شهید، ما را 

بیشتر با شهید محراب آشنا می‌کند.

 آن ایام کمتر کســی جرئت می‌کرد تا 
از حضرت امــام خمینی )ره( یاد کند، 
ایشان در جلســاتی مانند دعای ندبه 
ازحضــرت امام )ره( نــام می‌بردند و 
توصیه می‌کردند ما هم از امام)ره( نام 
ببریم و ایشان را به مردم معرفی کنیم. 
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آشنایی شما با شهید آیت‌الله مدنی در چه سالی و چگونه 
شکل گرفت؟

ســابقه آشنایی من با شــهید مدنی به سالی باز می‌گردد که 
ایشــان در دره مرادبیگ همدان حضور داشتند‌. سال 1344 
بود و من نیز محصل بودم‌. بــه همراه برادرم و چند نفر از 
دوستان خدمت ایشان رسیدیم و ایشان نیز پیرامون انقلاب 
و اینکه باید وضعیت کشــور تغییر کند ارشاد کردند. ایشان 
دســتوراتی را همان موقع داده بودند از جمله اینکه در این 
منطقه هیچ‌کس نباید بی‌حجاب وارد شود؛ با توجه به اینکه 
از شــهرهای مختلف برای تفریح به آن منطقه می‌آمدند و 
معروف بود که برخــی افراد برای خوش‌گذرانی آنجا رفته 
و مشروب می‌خوردند. ایشــان اعلام موضع کرده بودند و 
عده‌‌‌‌ای از روستاییان غیور دورشان را گرفته بودند و در اصل 

روستا در دست ایشان بود.  
چند وقت پس از این دیدار، ایشــان را به نور‌آباد ممســنی 
و بعد هم به گرگان تبعید کردند. این اتفاقات ســبب شد تا 
ارتباط ما با ایشــان قطع شود. بعد از مدتی به نجف‌اشرف 
مشرف شــدم و ایشــان را که به جای آیت‌الله خویی نماز 
می‌خواند ملاقات کردم که البته چون شلوغ و تحت کنترل 

بود این دیدار تنها تبدیل به یک ملاقات ساده شد. 
ارتباط شما با شهید چگونه ادامه یافت؟

بعد از آن دیدار از ســال 56 که انقلاب دوباره اوج گرفت 
آشــنایی ما با ایشان بیشتر شــد و از روزی که وارد همدان 
شدند من نیز در دفتر ایشان فعالیتم را آغاز کردم. البته آمدن 

ایشان به همدان ماجرایی دارد. 
ماجرای آمدن شهید مدنی به همدان چه بود؟

مدت زمان تبعید شهید مدنی به این شهر تابستان 57 پایان 
یافت و ایشان دیماه همان ســال وارد همدان شدند. وقتی 
مرحوم آخوند بیمار شــده و برای درمان به خارج از کشور 
رفتند ما احتمال دادیم آقای آخوند بعید است زنده به وطن 
باز گردند. به همین دلیل خدمت آقای خلخالی که ایشــان 

نیز دربانه تبعید بودند رســیدیم. از آنجا که با ایشان آشنایی 
قبلی داشتیم موضوع را مطرح کرده و درخواست داشتیم که 
به رهبری جهت مبارزات انقلاب نیاز داریم و آن شــخص 
می‌تواند آقای مدنی باشند. البته به آقای مدنی هم در این‌باره 
پیام داده بودیم ولی درخواســت مارا رد کرده بودند و گفته 
بودند خیلی دلم می‌خواهد همدان باشم ولی تصمیم من بر 
این اســت وقتی مدت تبعیدم تمام شد به قم بازگردم. این 

موضوع را به آقای خلخالی گفتیم، ایشان هم گفتند که کلید 
حل این مشــکل دست امام است، اگر ایشان به آقای مدنی 
بفرمایند وارد آتش شــود این کار را می‌کند. بعد هم گفتند 
شما طوماری بنویسید و برای من بیاورید من هم به طریقی 
آن را به دست امام می‌رسانم و خودم نیز اصرار بر لزوم این 
کار می‌کنم. ما این کار را پیگیری کردیم و سبب شد شهید 

مدنی به همدان بیایند. 
آیا با آمدن ایشــان به همدان ارتباط شما با شهید مدنی 

گسترده‌تر شد‌؟
از فردای استقرار آقای مدنی در همدان، ارتباطم با ایشان تا 
زمانیکه در همدان بودند وحتی بعد از هجرتشــان به تبریز 
استمرار داشت. به من دستور دادند اگر اتفاق قابل توجهی 
در همدان افتاد مرا در جریان بگذارید. از همین رو من همان 

زمان چندین بار به تبریز رفته وچند مسئله بسیار مهم راکه 
در همدان غیر‌قابل حل بود به عرض ایشــان رساندم و راه 

حل گرفتم.  
از بارزترین خصوصیات شهید مدنی در ایامی که در کنار 

ایشان بودید چه بود؟
مهمترین ویژگی ایشان، نقش رهبری است. اگر شهید مدنی 
در همدان نقش رهبری را برعهده نمی‌گرفت شاید اتفاقات 
بســیاری بدی می‌افتاد. ایشان چون با همدانی‌ها آشنا بودند 
وبه دلیل اقداماتشــان در همدان، نشــان داده بودند قدرت 
رهبری دارند. از روزی که ایشــان وارد همدان شد، انقلاب 
همدان شکل گرفت. قبل از آن مردم راهپیمایی می‌رفتند و 
فعالیت انقلابی داشتند اما کسی مسئولیت تظاهرات و صدور 

اعلامیه را برعهده نداشت‌. 
دومین ویژگی ایشــان، شجاعت اســت که به فرموده خود 
شــهید مدنی متاسی از شــجاعت حضرت امام بود. ایشان 
هیچ‌وقت درباره خودشان چیزی نمی‌گفتند اما یکبارمسئله‌ای 
رخ داد و ایشــان به شجاعت حضرت امام اشاره فرمودند و 
گفتند همان‌طور که امــام فرمودند در عمرم به جز خداوند 
متعال از کسی نترسیده‌ام، این ویژگی از حضرت امام نیز به 

من رسیده است.  
شــهید مدنی به دنبال ادامه تحصیل و یا طی کردن مدارج 
علمی نبودند اما مســائل دینی را دنبال می‌کرد و در اجرا به 
آنچه که یاد گرفته بودنــد عمل می‌کردند. عدالت محوری 

وتواضع ایشان از دیگر ویژگی‌های ممتاز او است. 
بصیرت شــهید مدنی را در آن ایام خفقان ستم شاهی را 

چگونه دیدید؟
سیاست‌هایی که امام دنبال می‌کردند بصیرتی بود که از بالا به 
ایشان القا می‌شد و یک امر ساده نبود. وقتی امام می‌فرمودند 
خرمشهر باید آزاد شود و می‌شد، برگرفته ازبصیرت‌هایی بود 
که روی کاغذ نبود اما حضرت امام با روشنی بیان می‌کردند 
ومحقق می شد. این نوع بصیرت را شهید مدنی نیز داشت. 

شجاعت و رهبری شهید مدنی‌، در گفت و شنود شاهد یاران با 
محمدعلی همایونی  

مدیریت شهید مدنی بی همتا بود

شهید مدنی تواضع بی نظیری داشت.
در برابر مردم خاضع بود و غروری 
در رفتــارش نبــود. فعالیت‌هایــش 
هدفمنــد بود و بصیرتــش بی‌همتا. 
بیان خصوصیات اخلاقی و مدیریتی 
شهید مدنی در گفت و شنود با محمد 
علی همایونی را در ادامه می‌خوانید.

اگر شهید مدنی در همدان نقش رهبری را 
برعهده نمی‌گرفت شاید اتفاقات بسیاری 
با همدانی‌ها  ایشان چون  بدی می‌افتاد. 
در  اقداماتشان  دلیل  وبه  بودند  آشــنا 
همدان، نشان داده بودند قدرت رهبری 
دارند. از روزی که ایشان وارد همدان شد، 

انقلاب همدان شکل گرفت.
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به‌عنوان مثال وقتی مباحث بنی‌صدر پیش آمد همه مخالفین او 
به‌ویژه روحانیت موضع‌گیری کردند اما من یک کلمه درباره 

بنی‌صدر از شهید مدنی نشنیدم نه تایید و نه رد‌.
آیا خاطره‌ای از میزان بصیرت شهید مدنی در ذهن دارید 

بیان بفرمایید؟
هفته اولی که بنی‌صدر وارد ایران شد سفری به همدان داشت. 
آن زمان بنی‌صدرعضو شــورای انقلاب و اقتصاددان بود و 
جایگاه خاصی داشــت. به همین دلیل وقتی به همدان آمد، 
کمتر کسی بود که برای استقبال ایشان نرفته باشد. اما شهید 
مدنی هیچ‌ عکس‌العملی نشان نمی‌داد. یک نفر از دوستان به 
من گفتند حاج‌آقا به استقبال آقای بنی‌صدر نمی‌روند‌؟! گفتم 

نمی دانم؛ اما بعید است نروند!  
با نزدیک شدن ســاعت ورود بنی‌صدر به همدان به ایشان 
گفتم:»دوستان می‌گویند شما چه ساعتی برای استقبال تشریف 
می‌برید‌؟« شهید مدنی گفتند:» استقبال کی؟!« گفتم: بنی‌صدر. 
گفتند:»چرا و به چه علت؟«.گفتم: ایشان عضو شورای انقلاب 
است مورد نظر امام هستند. گفتند:» خب باشد لزومی ندارد«! 
بعد هم گفتند:»اگر شــما می‌خواهید بروید، بروید«. ما هم 
گفتیم: خیر ما هیچ‌جا نمی‌رویم. آقای بنی‌صدر وارد همدان 
شد و در مکان‌های مختلف ســخنرانی می‌کرد و مردم هم 
شرکت گسترده‌ای داشتند. بعد از دو روز همان شخص مجدد 
به من متذکر شد که حاج‌آقا به دیدن آقای بنی‌صدر نمی‌روند‌؟ 
گفتم: نمی‌دانم! می‌پرسم. به شهید مدنی عرض کردم: حاج‌آقا 
قصــد ندارید به دیدن آقای بنی‌صــدر بروید؟ گفتند: برای 
چی‌؟ گفتم: بنی‌صدر عضو شورای انقلاب است و غیره. اما 
شهید مدنی مجددأ مشغول کارشان شدند. تا اینکه چند روز 
بعد از طرف آقای بنی‌صدر پیام آوردند که می‌خواهد شهید 
مدنی را ببیند؟ به شهید مدنی گفتم: آقای بنی‌صدر این پیام 
را فرســتاده‌اند و برای این دیدار وقت ملاقات می‌خواهند؟ 
ایشان گفتند: هر روزی که دلش خواست می‌تواند مانند مردم 
دیگر که در به رویشان باز است تشریف بیاورند گفتم:» شاید 
ایشان بخواهند مبحث محرمانه‌ای را بگویند!« ایشان گفتند:» 
اگر چنین اتفاقی افتاد شما نیم‌ساعتی به مردم اینجا بگویید به 
داخل سالن بروند و ما هم در اتاق  باهم حرف می‌زنیم«. ما 
این موضوع را اطلاع دادیم و آقای بنی‌صدر هم نیامد. جریان 
همینطور مسکوت ماند تا زمانی که موضوع بنی‌صدر اتفاق 
افتاد و حضرت امام حکــم فرماندهی کل‌قوا را از بنی‌صدر 
گرفتند. آن موقع بود که آقای مدنی دســتور دادند مردم در 
مسجد جامع جمع شوند. ایشــان بالای منبر رفتند و فریاد 

کشیدند:»من از روز اول می‌دانستم که بنی‌صدر چه شخصیتی 
اســت و لیاقت ندارد و با دین و اسلام بیگانه است.« این به 

بصیرت شهید مدنی باز می‌گردد.  
ارتباط شهید با جوانان چگونه بود؟

ارتباط ایشــان با جوانان بسیار صمیمانه و دوستانه بود. هیچ 
جوانی نمی‌توانســت از ایشان سوء‌اســتفاده کند‌. ایشان با 
جوانان ارتباط داشتند اما اینکه تحت تاثیرحرف‌های جوانان 
و یا فضاسازی آنها قرار گرفته و اشتباهی بکنند اصلا وجود 

نداشت. ایشان جوان‌گرا بود‌. 
اگر خاطره‌ای از آن ایام و شهیدمدنی در ذهن دارید بیان 

بفرمایید؟
قرار شــد در همدان نمایندگی جهاد سازندگی ایجاد شود. 
بنده از طرف ایشــان مسئول این کار شدم به همین مناسبت 
در اولین سمیناری که برای اعضای مرکزی جهادسازندگی در 
تهران برگزار شد به عنوان نماینده همدان حضور یافتم. پس 
از طی کردن روز اول و سخنرانی‌، به همدان بازگشتم اما وقتی 
وارد کوچه جهاد شدم دیدم همه جا آرام است! آن موقع رفت 
و آمد روستایی‌ها وتردد ماشین‌های جهاد در آن کوچه بسیار 
بود و همین سکوت سبب تعجب من شد! از نگهبان پرسیدم 
چرا خلوت اســت! گفت اتفاق بدی افتــاده‌، بروید داخل 
دوستان ماجرا را می‌گویند. آن زمان مسئول کمیته فرهنگی ما 
مرحوم بیات و آقای حصاری بودند و چند نفر از جوانان کنار 
ایشــان کار می‌کردند. از ایشان جویا شدم. گفت آقای مدنی 
گفته‌اند جهاد تعطیل است! گفتم چرا؟! گفت موضوع بدی 
پخش شده است.  گفتم موضوع چیست؟ برگه‌ای نشانم داد 
که روی آن نوشته بود»در اسلام چیزی به نام مالکیت وجود 
نــدارد. امام‌خمینی« . از آنجا  که این جملــه را به دروغ از 

قول حضرت امام مطرح کــرده بودند، آنهایی که با انقلاب 
مخالف بودند موضوع را به آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی اطلاع 
داده وایشــان هم به حاج‌احمد آقا زنــگ زده و گفته بودند 
موضوع این حرف چیست! حاج‌ احمد‌آقا هم در جواب گفته 
بودند مگر چنین چیزی ممکن است! پس از این مکالمه، حاج 
احمد‌آقا به شــهید مدنی زنگ زده و جریان را گفته بودند. 
شــهید مدنی هم بنده را جهت پاســخگویی خواسته بودند 
اما در ماموریت بودم و حضور نداشــتم. به همین دلیل گفته 
بودنــد درب جهاد را قفل کنید ما جهاد نمی‌خواهیم!. وقتی 
آقای بیات موضوع را برای من گفت به ایشان گفتم‌: چرا این 
متن را منتشر کردید؟ گفتند: این دوجوان اشتباه کردند البته 
آن دو جوان هم گرایشــات مارکسیستی داشتند. گفتم خب 
خدمت آقای مدنی می‌رسیدید و موضوع را می‌گفتید؟ گفتند 
ما جرات نداشتیم که پیش ایشان برویم. چون شهید مدنی سر 

این مباحث خیلی حساس بودند‌. 
گفتم بلند شــو برویم. با آقای بیات خدمت شــهید مدنی 
رسیدیم. داخل اتاق شدیم و سلام دادیم و شهید مدنی خیلی 
سرسنگین جواب ما را داد. بعد هم گفتند چه کاری دارید‌؟ 
من احترام گذاشــتم و گفتم آقای بیات موضوع را بگویند. 
ایشان هم موضوع را گفتند اما به خوبی نتوانستند بیان کنند. 
به این نحو که گفتند سوء‌تفاهمی پیش آمده و سبب ناراحتی 
شما شده است. شهید مدنی هم گفت:»عجب، مسئله شرعی 
عوض می‌کنید،  دین درست می‌کنید، بعد می‌گویید سو‌تفاهم 
شده!« آقای بیات گفت: اگر اینطور باشد باید در جهاد را قفل 
کنیم. شهید مدنی گفتند:»من که گفتم این کار را بکنید اگر این 

کار را نکرده‌اید بگویم این کار را بکنند«؟ 
نزدیک ظهر مجددا وارد اتاق ایشان شدم و سلام دادم.شهید 
مدنی گفتند: بله‌؟ گفتم: حاج آقا اشــکال بزرگی اتفاق افتاده 
ما آمده‌ایم از شما برای رفع اشکال، رهنمود بخواهیم و اصل 
قضیه این است. اگر می‌گویید جهاد تعطیل شود همین کار 
را می‌کنیم و اگر دستور می‌دهید من اعلامیه داده و موضوع 
را به گردن بگیریم این کار را می‌کنم و یا اگر لازم می‌دانید با 
صدا و سیما مصاحبه کرده و موضوع را توضیح دهم. هرچه 
شــما بفرمایید.موضوع را به صورت کامل به محضر ایشان 

عرض کردم.  
شهید مدنی لبخندی زدند و گفتند: اگر اطلاعیه بدهید ویا با 
صدا و سیما مصاحبه کنید موضوع بزرگتر می‌شود. به‌جای آن 
شما همین الان به قم بروید و موضوع را به آقای گلپایگانی 
بگویید. بعد هم به تهران رفته و با شــهید رجایی در این‌باره 
مشــورت کنید و اگر نیاز بود پیش حــاج احمد‌آقا و حتی 

حضرت امام بروید. 
مــن همان روز به قم رفتم وبا آقازاده آقای گلپایگانی حرف 
زدم. ایشان هم گفتند ما هم موضوع را متوجه شده و حرف 
شما را قبول داریم. در تهران هم با شهید رجایی حرف زدم 
ایشــان گفت: موضوع برای من جا افتــاده و خودم به حاج 

احمد‌آقا می‌گویم.  
نکته قابل توجه در این خاطره این است که وقتی قرار شد به 
تهران بیایم شهید مدنی دست روی سینه گذاشتند و گفتند:» 
آقای بیات ببخشید، من عجله کردم!« حاج‌آقا بیات شرمنده 
شد. از زیر کرسی که بلند شدیم تا از اتاق خارج شویم بازهم 
شهید مدنی تمام قد بلند شد و دست روی سینه گذاشتند و 
گفتند:» آقای بیات مرا ببخشید‌، من اشتباه کردم، جهاد همان 
جهاد اســت وبماند‌..« این رفتار شهید مدنی نشان از تواضع 
ایشــان دارد  کافی بود که بگوید برای من موضوع جا افتاده 
است و معذرت‌خواهی نمی‌کرد اما اینکه ایشان می‌خواست 
پا روی نفس خود بگذارد و خود را بشکند این تواضع است 
و همین است که سبب می‌شود خداوند فردی را عزت دهد.

با جوانان بسیار صمیمانه  ایشان  ارتباط 
و دوستانه بود. هیچ جوانی نمی‌توانست 
با  ایشان  کند‌.  ایشان سوء‌اســتفاده  از 
جوانان ارتباط داشــتند اما اینکه تحت 
تاثیرحرف‌های جوانان و یا فضاسازی آنها 
قرار گرفته و اشتباهی بکنند اصلا وجود 

نداشت. ایشان جوان‌گرا بود‌. 

شهید مدنی در کنار مقام معظم رهبری و آیت الله احمد جنتی
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لطفا در ابتدا از نحوه آشنایی با شهید آیت الله مدنی بگویید؟
شهید مدنی‌)ره( پیش از انقلاب دچار ناراحتی تنفسی شده 
بودند و پزشکان تجویز کرده بودند که باید در منطقه خوش 
آب و هوایی ساکن شوند به همین علت ایشان منطقه دره 
مرادبیگ همدان را برای این منظور انتخاب کردند و بنده هم 
که اصالتاً اهل همین روستا بوده و بزرگ شده همان‌جا بودم 

به این واسطه با شهید مدنی آشنا شدم. 
آیت‌الله مدنی‌)ره( در کوچه ما ساکن بودند و ما در محله 
و مسجد با ایشان دیدار داشتیم. من در آن سال‌ها محصّل 

دوره ابتدایی بودم که شهید ساکن محله ما شدند. ایشان پس 
از استقرار در منطقه دره مرادبیگ همسری هم از اهل این 
روستا اختیار کردند و مردم هم ایشان را از خود می‌دانستند 
و ارتباط صمیمانه با وی داشتند. پدر من، به علت علم و 
اجتهاد شهید ارتباط خوبی با شهید داشتند به ویژه اینکه 
ایشان در مسجد ما امام جماعت بودند و طبعاً ارتباط افراد با 

ایشان بیشتر می‌بود. 
آیا در مبارزات انقلاب در کنار شهید حضور داشتید؟

به زلف شهید  زلف  انقلاب،  اثنای  در  دو‌بار  بنده شخصاً 

ارتش  تانک‌ها و  مدنی)ره( گره زدم. یکی در زمان ورود 
کرمانشاه به همدان بود که قصد عزیمت به تهران و سرکوب 
انقلابیون را داشتند که من به همراه دیگر مردم به دستور 
و  کردیم  سد  را  تانک‌ها  حرکت  جلوی  مدنی)ره(  شهید 
برخی از وسایل و ابزارهای داخل تانک‌ها را به منزل شهید 
مدنی منتقل کردیم و حتی شهید بابت آن به ما رسید هم 

دادند. 
مرتبه دوم در روز دوازدهم بهمن ۵۷ بود که شهید مدنی)ره( 
کاروانی را برای استقبال از امام خمینی‌)ره( به سمت تهران 
آن  در  استقبال‌کنندگان  در جمع  هم  من  و  دادند  حرکت 
کاروان حضور یافتم، شب را در میدان آزادی صبح کردیم و 

صبح زود به استقبال امام خمینی‌)ره( بود. 
ایشان در دره مرادبیگ مدتی منبر می‌رفتند البته زمانی هم که 
در امامت نماز جمعه همدان بودند به‌حضور ایشان می‌رسیدیم.

ویژگی‌ها و خصایص بارز شهید مدنی را چگونه می‌توانید 
بیان بفرمایید؟

دارم  خاطر  به  شهید  از  که  ویژگی  مهم‌ترین  و  نخستین 
درایت و بصیرت ایشان بود. به طوری که در مسائل مهم 
زمان خود بسیار پیشتاز بودند که در این رابطه می‌توانم به 
پیش‌بینی‌های عمیق ایشان در‌خصوص گروهک‌های اوایل 
انقلاب اشاره کنم که راستی و ناراستی برخی از آن‌ها برای 
برای همگان  ابعاد خطرساز بودنشان  مردم پوشیده بود و 
محرز نبود اما شهید مدنی دقیقاً خط و مشی همه گروهک‌ها 
را به خوبی می‌شناخت و مسائل هر گروه را در بین مردم 
بیان می‌کرد. من با چشم و گوش خود دیدم و شنیدم که 
شهید مدنی عاقبت تحرکات افرادی را که آن زمان »جنبشی« 

خلوص نیت وتواضع شهید مدنی‌، در گفت و شنود
شاهد یاران با علی اکبرنظری

شهید مدنی از علمای مبارز کشورمان بودند.ایشان جانفشانی‌های متعددی در 
راه پیروزی انقلاب داشته‌اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جهت آبادانی 
و عمران کشور گام در مسیر انقلاب گذاشتند. در مسیر جهاد، تلاش‌های 
بسیاری از خود به نمایش گذاشــتند.تلاش‌های بی‌همتای ایشان در جهت 
آبادانی کشــور منافقین کور دل، ایشان را در محراب به شهادت رساندند. 
بصیرت ایشــان زبانزد همراهان شهید است. در ادامه، گفتگو با علی اکبر 

نظری را می‌خوانید.

شهید مدنی ، بصیرت زمانه داشت

شهید مدنی در حرم حضرت امام رضا)ع(
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یا »مجاهدین« نامیده می‌شدند در پای منبر بیان کرد و امروز 
می‌بینیم همان عاقبت برای آن‌ها که حالا منافقین می‌خوانیم 
شان رقم خورده است. البته در آن منبر، عده‌ای از این سخن 
شهید دلخور و رنجور شدند اما بصیرت کتمان شدنی نیست 
و این مسائل باید گفته می‌شد که در واقع همین موضوع 
باعث شهادت وی شد چراکه منافقین کوردل روشنگری‌های 
شهید را برنمی‌تابیدند و برای همین او را به شهادت رساندند. 
خالی از لطف نیست عرض کنم شهید مدنی نخستین کسی 
بود که در موضوع ریاست جمهوری، دکتر حبیبی را به جای 
بنی‌صدر معرفی و تأیید کرد و به بنی‌صدر رأی نداد و حتی 
بیانیه صادر کرد و بصیرت خود را در این زمینه نیز نشر داد. 
ساده‌زیستی شهید مدنی را برای خوانندگان ماهنامه توصیف 

کنید؟
به نظر من شهید مدنی مجسمه تهذیب بود، همین تهذیب 
ایشان بود که به ایشان عظمت می‌داد و همین امر باعث شده 
بود مردم گرد ایشان جمع شوند و او را مشاور خود بدانند و 
با او درد و دل کنند. همه این‌ها به دلیل مهذّب‌النفس بودن و 

بی‌آلایشی این فرد بود.
انسان بسیار ساده‌زیستی بود و در این  آیت‌الله شهید‌مدنی 
مدت ندیدیم چیزی برای خود اندوخته داشته باشد. هرچه 
ساخت  صرف  را  خود  عمر  بود،  مردم  برای  می‌خواست 

حسینیه و مسجد و حمام برای مردم می‌کرد. 
در روستای دره مرادبیگ، یک کارگاه قالیبافی هم ایجاد کرد 
که زنان و دختران در آن مشغول قالیبافی می‌شد و به این 
واسطه به امرار معاش مردم هم کمک می‌کرد حتی در این 
خصوص، یک استاد قالیبافی را هم از کاشان به روستای دره 
مرادبیگ آورده بود تا به زنان روستا قالی بافی اصیل کاشان 

را بیاموزد. 
چگونه در امور اجتماعی مشارکت داشت؟

 شهید مدنی در امور اجتماعی مردم، مشارکت بسیاری داشت 
و گره‌های متعددی را به دست و سخن و کلام پر‌نافذش 
می‌گشود. به خاطر دارم روزی تهمتی غیراخلاقی در روستا 
شایع شد و خون مردم از این تهمت به جوش آمد و بلوایی 
شد که نظیرش را حتی در تظاهرات و حکومت‌نظامی‌های 
قبل از انقلاب هم ندیده بودم. تنها کسی که توانست در این 
موضوع ورود کرده به منبر رود و قائله را با کلام پرنفوذ خود 
به پایان برساند شهید آیت‌الله مدنی بود و او تا این حد بر 

رفتار اجتماعی مردم تسلط داشت. 
لطفا اگر خاطره‌ای از شهید مدنی در ذهن دارید بیان کنید؟
یکی از خاطراتی که از شهید به یاد دارم مربوط به همان روزی 
است که برای استقبال از امام خمینی‌)ره( همراه کاروانی از 

همدان به تهران رفته بودیم. در 
این سفر در محلی که نزدیک 
مدرسه رفاه بود مستقر شدیم و 
صبح شهید مدنی آمدند و با ما 

صبحانه میل کردند. 
سپس اعلام شد که قرار است 
ناهار مرغ بدهند شهید فرمودند 
مگر همه مردم می‌توانند مرغ 
تابع  باید  هم  ما  بخورند؟! 
همین  به  باشیم  مردم  اکثریت 
علت غذای آن روز ما آبگوشت 
شد که در بیت آیت‌الله فلسفی 

میل کردیم. 
در زمان حضور شهید مدنی در 
روستای دره مرادبیگ در سنین 
کودکی و نوجوانی بودم و طبعاً 
با  ارتباط عمیقی در آن سنین 
اما به خاطره‌ای  شهید نداشتم 

اشاره می‌کنم که بدانید او در برخورد با همه اقشار و همه 
سنین اهل مراعات و توجه بود و کودک و بزرگ و پیر و 

جوان برایش قابل‌احترام بودند. 
در همان روزهای نوجوانی، روزی به مسجد رفته بودم و پس 
از ۱۰ شب نشستن پای منبر ایشان در تفسیر خطبه حمّام، در 
شب یازدهم، از لسان شهید شنیدم که می‌خواهند ستادی را 
برای انقلاب تشکیل بدهند تا به امورات مردم رسیدگی کند 
بنابراین از افراد کاردان درخواست می‌کردند که پای کار بیایند 

و مسئولیت بپذیرند. 
در این بین افرادی بودند که منتسب به رژیم قبل بودند و در 
این جمع حضور یافته بودند. برخی از مردم آن‌ها را به عنوان 

گزینه‌های پیشنهادی در قبول مسئولیت‌ها مطرح می‌کردند. 
من پای منبر شهید برخاستم و گفتم من می‌خواهم نکاتی را 
در این خصوص مطرح کنم! در همین زمان و در حضور 
خود شهید چشم‌ها برای سرجا نشاندن من گرد و اخم کرده 
می‌شد که نوجوان را در این سن و سال چه به مداخله در 

حرف بزرگان؟! 
شهید مدنی فرمودند که اجازه دهید سخنش را به زبان آورد. 
جرأت پیدا کردم و سخنم را بر زبان آوردم و گفتم آقای 
مدنی‌۱۰ شب است که در منبر خود خطبه حمّام را تفسیر 
می‌کنید تا امروز که به اینجا رسیده‌اید و از انتخاب مدیران 
دستگاهی انقلاب سخن می‌کنید. متأسفانه برخی از افرادی 
که در این جمعه به عنوان کاندید مدیریت معرفی می‌شوند 

امیر‌)ع( مطرح شد  از خصلت‌هایی که در خطبه حضرت 
برخوردار نیستند! )البته من مستقیماً نگفتم که وابسته به رژیم 
قبل هستند اما شهید مدنی منظور مرا به‌روشنی درک کردند(.
در حین گفتن این سخنان بود که دیدم مهرها به سمت من 
به  با عتاب و خطاب می‌خواهند  پرتاب می‌شوند و مردم 
حرف‌هایم پایان دهم! این موضوع باعث رنجش من شده بود 
و چند شبی مسجد نرفتم تا اینکه یکی از همان آقایان چند 
روز بعد از من سؤال کرد بگو بدانم تو که این قدر مدعی 
هستی وقتی کسی بمیرد در مورد احکامش چه باید کرد؟ من 
در جواب، حکم شستن و غسل و کفن کردن میت را شرح 
دادم و او وقتی دید آگاهی من از مسائل دین بد نیست از غیظ 

و غضب دست کشید. 
لطفا از نحوه ارتباط شهیدمدنی با امام خمینی بگویید؟

شهید مدنی به‌شدت ولایتمدار بود و با وجود اینکه خود 
دارای مقام اجتهاد بود خود را مقلد امام خمینی)ره( می‌دانست. 
شهید مدنی یکی از آن چهارنفری بودند که رکن انقلاب 

اسلامی بوده و هرچهار نفر در محراب عبادت شهید شدند.
شهید اشرفی اصفهانی)ره(، شهید صدوقی)ره(، شهید دستغیب)ره( 
انقلاب بودند و اگر  ارکان رکین  و شهید آیت‌الله مدنی)ره( 
هزاران فتنه از جنس فتنه‌های سال‌های نخست انقلاب و 
یا فتنه سال‌های ۷۸ و ۸۸ ‌نمی‌توانست آن‌ها را از مسیر حق 
بازگرداند و دست از حمایت از نظام، انقلاب و رهبر جامعه 

مسلمین بردارند. 
اگر صحبت پایانی دارید بیان کنید؟ 

درخواستم از مسئولین این است که شخصیت‌هایی مثل شهید 
مدنی را برجسته کنند و آن‌ها را به عنوان الگو به جامعه معرفی 

کنند. 
در واقع انتظار می‌رود ويژگي شخصیت‌های برجسته تبیین 
شود. باید نزدیکان‌، یاران و کسانی که با آن‌ها در ارتباط بوده‌اند 
در این زمینه مشارکت داشته باشند. همچنین این رسالت بر 
دوش حوزه‌های علمیه است که در باب زندگی علما وارد شده 
و این علمای رباّنی را در جهان اسلام معرفی کنند و از آثار 

وجودی آن‌ها بر جهان هستی بگویند. 

 شــهید مدنی در امور اجتماعی مردم 
مشــارکت بسیاری داشــت و گره‌های 
متعددی را به دســت و ســخن و کلام 

پر‌نافذش می‌گشود.
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لطفا در ابتدا از نحوه آشنایی با شهید مدنی برایمان بگویید؟
در دهه50 زمانی که شهید مدنی تابستان‌ها به مناسبت‌های 
مختلف به دره مرادبیگ همدان می‌آمدند خدمت ایشــان 
می‌رســیدیم. البته پدر بنده نیز از روحانیون همدان بود و 
با شهید مدنی دوســتی دیرینه‌ای داشتند. شهید مدنی در 
مناسبت‌هایی به منزل ما تشریف آورده بودند و توفیق به 

دست بوسی ایشان داشتیم. 

در شــهید  ویژگی‌هایی  چه 
مدنی بود که باعث می‌شــد 

افراد جذب ایشان شوند؟
ایشان ارتباط فوق‌العاده صمیمی 
با مردم داشــتند. آن ایام که در 
دوران نوجوانــی بودیم، ما را 
خیلــی تحویــل می‌گرفتند و 
همین ارتباط صمیمی، گرایش 
افراد به ایشان را بیشتر می‌کرد‌. 
در حالی که ایشان در آن مقام 
و موقعیت علمی و فقهی بودند 
اما با همه مردم ارتباط صمیمی 

داشتند.
ساده‌زیستی از دیگر ویژگی‌های 
ایشــان بود. زندگی‌شان بسیار 
ســاده بــود. باوجــود اینکه 

مراجعات بسیاری به ایشــان می‌شد و وجوهات شرعی 
و بیت‌المال نیز در اختیارشــان بود ولی زندگی زاهدانه‌ای  
داشــتند. اگر اردوی دانش‌آموزی برپا می‌شــد مستقیما 
خودشــان با بچه‌هــا ارتباط می‌گرفتنــد. در جبهه‌ها نیز 
حضور داشتند و با تمام اقشار ارتباط بسیار صمیمی برقرار 

می‌کردند.   
خلوص نیت وتواضع ایشان نیز از دیگر موارد مورد توجه 
اســت. درهنگام اقامه نماز، تمام وجودشان گریه بود و به 
نوعــی روحیات آیت الله بهجت در آیت الله مدنی وجود 

داشت. 
چه خاطره‌ای از شهید در ذهن دارید؟ 

از بستگان نقل می‌کردند وقتی ایشان در سمینار سراسری 
ائمه جمعه حضور یافتند قرار بود یکی از علما به نصیحت 
دیگر علمای حاضر در مجلس بپردازد در آن جلسه افرادی 
مانند آیت‌الله مشکینی  و شهید دستغیب متوجه شهید مدنی 
شدند واین مسئولیت را به ایشان دادند شهید مدنی نیز با آن 

نفس پاک خود نصایحی داشتند که اثرگذار بود. 
همچنین نقل شده ایشان با لباس بسیار ساده‌ای در نجف 
زندگی می‌کردند روزی یک قسمت از عبای ایشان سوراخ 
شده بود و ایشــان آن قسمت را به‌دســت می‌گرفتند تا 
مشخص نشود. خودشان فرمودند می‌خواستم از حضرت 
امیر)ع( درخواست عبا کنم رفتم محضرشان اما آنجا حیا 
کردم عبا بخواهم به همین دلیل با اشاره‌، عبا را نشان دادم 

که گشایشی رخ دهد.

خلوص نیت وتواضع شهید مدنی‌، در گفت و شنود شاهد یاران با 
هادی ثابتی، بازنشسته آموزش و پرورش استان همدان

شهید مدنی در طول زندگیشان به فکر اسلام و احیای اسلام ناب محمدی بودند 
و برای رسیدن به این هدف از نثار جانشان پروا نمی‌کردند. پس از به ثمر رسیدن 
انقلاب اســامی به رهبری امام راحل، این یار دیرینــه امام که پرچم مبارزه را 
آنی بر زمین نگذاشته بود، در راه مبارزه با طاغوت از سنگری به سنگری دیگر 
حرکت می‌کرد و فصل دیگری از مبارزاتش برای پیروزی انقلاب شــکوهمند 
ایران را آغاز کرد. در ادامه، گفتگوی شاهد یاران با هادی ثابتی از همراهان شهید 

مدنی را می‌خوانید.

شهید مدنی، زاهدی پارسا بودند

خلوص نیت وتواضع ایشان نیز از دیگر 
موارد مورد توجه است. درهنگام اقامه 
نماز، تمام وجودشان گریه بود و به نوعی 
روحیات آیت‌الله بهجــت در آیت‌الله 

مدنی وجود داشت. 

شهید مدنی در دیدار با رزمندگان  دفاع مقدس
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لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟
در سال1345 در مدرسه زنگنه همدان طلبه بودم، شهید 
همدان  به  تابستان‌ها  داشتند  که  کسالتی  دلیل  به  مدنی 
می‌آمدند. آن ایام در روستای دره مرادبیگ ساکن بودند 
اما در همدان هم برنامه‌هایی داشتند. در مدتی که ایشان 
در همدان بودند هرفرصتی که به‌دست می‌آمد به دیدار 

ایشان می‌رفتم. 
روزهای جمعه در منزل سید حاجی در خیابان شهدا، مراسم 
دعای ندبه برگزار می‌شد و شهید مدنی سخنرانی داشتند. ۱۶ 
ساله بودم و در همان مراسم دعا و سخنرانی شهید مدنی را 

بیشتر شناختم. 
شهید آیت‌الله مدنی در مسجد‌جامع، اقامه نماز داشت و 
امام  نام حضرت  همواره  بود.  علاقمند  امام‌خمینی‌)ره(  به 
خمینی)ره( را پس از سخنرانی‌ها با احترام و تجلیل به عنوان 

مرجع شیعه به مردم معرفی می‌کردند. 
مقدمات حضور شهیدمدنی در همدان چگونه فراهم شد؟

پس از پیروزی انقلاب، تعدادی از روحانیون و انقلابیون 
شهر همدان مصمم شدند و به دنبال ایشان رفتند تا برای 
عمل  به  دعوت  همدان  در  دائمی  و  همیشگی  استقرار 
دلایلی  به  را  درخواست  این  ابتدا  مدنی  شهید  آوردند. 
نمی‌پذیرفت تا اینکه به همراه دوستان بسیاری به منزل 
ایشان در قم رفتیم و در نهایت ایشان دعوت مردم همدان 
را پذیرفتند. به خاطر دارم روزی که به همدان آمدند تعداد 

بسیار زیادی از مردم همدان به استقبال ایشان آمده بودند و 
ایشان در بین انبوه این جمعیت وارد همدان شدند. 

نقش شهید در مبارزات پیش از انقلاب را چگونه می‌توان 
بیان کرد؟

مؤثری  نقش  انقلاب  از  پیش  مبارزات  در  مدنی  شهید 
داشتند و هدایت و رهنمود مردم همدان در مبارزات با 
ماجرای  به  می‌توان  رابطه  این  در  بود.  ایشان  محوریت 
انقلابیون  با  مقابله  برای  کرمانشاه  از  لشکری  حرکت 
با درایت و  اشاره کرد که شهید مدنی  تهران  به سمت 

تیزهوشی خود مانع از پیشروی این لشکر شدند. 
حضور شهید در همدان چه نقشی در اهداف انقلاب 

بعد از پیروزی علیه رژیم شاهنشاهی داشت؟
پس از پیروزی انقلاب، شهر و ادارت دولتی تقریبا تعطیل 
شده بودند به این علت ایشان ستادی را در آرامگاه بوعلی 
تشکیل دادند تا بتوانند مسائل مردم را در این ستاد مورد 

رسیدگی و پیگیری قرار دهند. 
دوستان بسیاری از جمله دکتر کی‌نژاد در این ستاد فعال 
بودند و در هریک از اتاق‌های ستاد مشغول رفع و رجوع 
کار مردم می‌شدند و من هم در این ستاد به همراه دیگر 
دوستان حاضر بودم. سپس کمیته تشکیل شد و به کمیته 
خصمانه  احتمالی  حرکت‌های  جلوی  تا  شدم  ملحق 

ضدانقلاب را بگیریم. 
ستاد مذکور با همت و درایت شهید مدنی شکل گرفت و 

این ستاد مدیریت استان را بر عهده داشت. به خاطر دارم 
در جلساتی که در این ستاد تشکیل می‌شد مسئولین استان 

و شهرستان‌ها تعیین می‌شد. 
مقرر  فاضل  آقای  رفتن  کنار  از  پس  جلسات  این  در 
شد دکتر کی‌نژاد استاندار همدان شود و ایشان تیمی را 
تشکیل دادند که بنده در آن عضو بودم و قرار شد به‌عنوان 
معاون ایشان انجام وظیفه کنم. بعدها لیستی از انقلابیون 
را جمع‌آوری کردیم تا افراد را در موقعیت‌های مختلف 
مدیریتی در مرکز استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها منصوب 

کرده و مشغول به خدمت نماییم. 
در برخی از دستگاه‌های اداری که به مسائل و مشکلات 
مردم رسیدگی نمی‌کردند و برخوردهای نامناسبی داشتند 
توسط خود مردم به ما اطلاع داده می‌شد و طی نامه‌هایی 

دغدغه های فرهنگی شهید آیت‌الله مدنی‌، در گفت و شنود شاهد یاران با 
سید محمد حسن موسوی 

آیت‌الله شــهید اســدالله مدنی عالمی گرانقدر و مبارزی نستوه بود که عمری را 
در تهذیــب نفس و خدمت به اســام و تربیت مســلمانان و مجاهده در راه حق 
علیه باطل گذرانــد و از چهره‌های کم‌نظیری بود که به حد وافر از تقوا، تعهد، 
زهد و خودســازی برخوردار بود.عالمی خســتگی ناپذیر که حضورش در هر 
مکانی موجب پیشــرفت مردم بود.عالمی ساده زیســت و مبارز که بیشتر عمر 
خود را جهت خدمت به مردم کشــورش معطوف داشــت. در گفت و شنود با 
سید‌محمدحســن موسوی ابعاد زندگی شخصی و مبارزاتی شهید مدنی را بازگو 

می کنیم.

شهید مدنی، پیشرو در مسائل فرهنگی بود

شهید مدنی در مبارزات پیش از انقلاب 
نقش مؤثری داشتند و هدایت و رهنمود 
با محوریت  مردم همدان در مبــارزات 
ایشــان بود. در این رابطــه می‌توان به 
ماجرای حرکت لشکری از کرمانشاه برای 
مقابله با انقلابیون به سمت تهران اشاره 
کرد که شهید مدنی با درایت و تیزهوشی 

خود مانع از پیشروی این لشکر شدند. 
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که به شهید مدنی می‌نوشتند این موضوع به 
سمع و نظر ایشان می‌رسید. ایشان به شدت 
با چنین افرادی برخورد می‌کردند و حتی گاه 

دستور عزل فرد مذکور را صادر می‌کردند. 
زندگی  امور  پیگیر  مدنی‌)ره( همواره  شهید 
می‌یافتند  حضور  که  هرکجا  و  بودند  مردم 

منشأ خیر و برکت بودند. 
و  پیگیری  دلسوزی  با  را  مردم  مشکلات 
قرض‌الحسنه،  موسسات  که  می‌کردند  رفع 
درمانگاه‌های خیریه، حسینیه، مسجد از آثار 

همین مردم دوستی ایشان است. 
در همدان با همین روند، افراد بسیاری مرید 
انقلابیون  البته  و  بودند  شده  شهید  مخلص 
ایشان  که  ممارستی  و  پیگیری  دلیل  به  هم 
خمینی‌)ره(  امام  فرامین حضرت  اجرای  بر 
ارادتمندان  و  مریدان  اول  صف  در  داشتند 

حضرتش قرار داشتند. 

پیروزی  از  بعد  با شهید مدنی  ارتباط شما 
انقلاب چگونه بود؟

سر  به  تبعید  در  مدنی  آیت‌الله‌  که  زمانی 
می‌بردند در تهران بودم و ارتباط کمتری با 

ایشان داشتم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در همدان 
مستقر شدم و ارتباط نزدیکتر و عمیق‌تری با ایشان داشتم. 
مشارکت  داشتند  حضور  ایشان  که  متعدد  جلسات  در 
می‌کردیم و در امور مختلف، نظر ایشان را جویا می‌شدیم. 
از محتوای سخنرانی شهید مدنی در ایامی که به عنوان 

امام جمعه همدان بودند اطلاع دارید؟
با  اسلامی  انقلاب  از  پس  بلافاصله  مدنی‌)ره(  آیت‌الله 
دستور امام خمینی‌)ره( نخستین امام جمعه همدان شدند. 
به خاطر دارم در اغلب نمازهای جمعه مردم را به مسائل 
اخلاقی رهنمود می‌کردند و خود در این سیره عامل به 
همه اصول اخلاق بودند و عمل را بهترین شیوه ترویج 
می‌پنداشتند. قبل از نصیحت به اخلاق، با عمل خود آن 

خلقیات را به اجرا در می‌آوردند. 
میزان علاقه شهید به ائمه را چگونه می‌توانید بیان کنید؟

شهید مدنی ارادت و عشق وافری به حضرات‌آل‌ا...‌علیهم‌السلام 
داشتند و در بردن نام ایشان اشک از چشمانشان جاری 
می‌شد و در همین دعای ندبه و مراسم‌های سخنرانی از 
ذکر خصایص اهل بیت به عنوان الگوهای واقعی دینداری 

غافل نبودند. 
یکی دیگر از ویژگی‌های خاص شهید، ارتباط عمیق و 
آقا  یا  بین خانم  تفاوتی  بود.  با جوانان  ایشان  صمیمانه 
بودن جوانان نمی‌گذاشتند. میان اغلب علما این موضوع 
به‌گونه‌ای دیگر بود و خانم‌ها کمتر می‌توانستند با عالم 
ارتباط و ملاقات داشته باشند اما در خصوص شهید مدنی 
چنین نبود و زن و مرد در برخورداری از محضر ایشان 

شرایط یکسانی داشتند. 
از ساده‌زیستی شهید برایمان بگویید؟

شهید مدنی زندگی ساده و به اصطلاح زی طلبگی داشتند. 
در یک اتاق ساده با یک کرسی گذران زندگی می‌کردند 
و هر مقام و مسئولی که به دیدار ایشان می‌رفت در همان 

اتاق ساده‌پذیرای او بودند. 
منزل شهید هیچ‌گاه ابزار و وسایل زندگی مرفهّ به خود 
ندید و تا پایان عمر با همان رویه ساده‌زیستی زندگی را 
ادامه دادند و این رویه را به دیگران نیز توصیه می‌کردند. 
به خاطر دارم که نسبت به مال اندوزی افراد بسیار حساس 
را جایگزین  مردم و مستضعفین  از  بودند و دستگیری 

مناسب مال اندوزی عنوان می‌کردند. 
ارتباط شهید با مردم چگونه ادامه یافت؟

آیت الله مدنی‌)ره( بسیار مردم دار بودند و همانطور که پیشتر 
عرض کردم بیشترین وقت خود را صرف رفع مشکلات 
مردم می‌کردند و هرکس در هر موقعیتی می‌توانست برای 
مشکل و حاجتش به خود ایشان مراجعه کرده و مشکلاتش 

را درمیان بگذارد. 
مهدیه،  قرض‌الحسنه  موسسه  همدان،  مهدیه  درمانگاه 
دارالایتام از جمله نمودهای مردم داری شهید در همدان 
است. حتی در زمان حضور در دره مرادبیگ هم ساخت 
یک مسجد و کتابخانه را مورد پیگیری قرار دادند و این 
روند در هر شهر و استان حضور ایشان تداوم داشت و 

آثار بسیاری از این رویه عملکرد ایشان برجا مانده است. 
اگر خاطره‌ای از شهید به یاد دارید که می‌تواند برای 
خوانندگان ماهنامه شاهد یاران جالب باشد بیان بفرمایید؟

اوایل انقلاب در کمیته فعال بودم سپس وارد دادگاه انقلاب 
شدم و جمع‌آوری نامه‌های اموال حکومت و طاغوتیان که 
به دستور دادگاه مصادره می‌شد را موضوع کار خود قرار 
داده بودم. پس از تشکیل بنیاد مستضعفین به دستور شهید 

مدنی‌)ره( عضو این شورا شدم. 
سپرده  مستضعفین  شورای  بنیاد  به  شده  مصادره  اموال 
می‌شد تا درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود اما در این 
بین مطرح شد که اموال باید به تهران منتقل شوند و اختیار 
تصمیم‌گیری به شورای مستضعفین در تهران واگذار شود. 
بنده با مرحوم سماوات به خدمت شهید مدنی‌)ره( رسیدم که 
چنین رویه‌ای ابلاغ شده و ایشان طی نامه‌ای به دادستانی 
فرمودند این اموال باید در همدان بماند و برای همدان 
هزینه شود و همینطور هم شد و با وجود اینکه ایشان 
در همدان نبودند اما دستور ایشان در همدان اجرا می‌شد. 
پیروزی  از  ایشان پس  دارم که  یاد  به  خاطره دیگر هم 
انقلاب اسلامی ستاد را برای رفع مشکلات مردم تشکیل 
داده بودند و دو مرکز هم ساخته شده بود اما فضای خوبی 
نداشت از جمله مکان کنونی سپاه استان که مرکز تفرّج و 

میهمانی‌های خاص در دوران طاغوت بود. 
ایشان با حساسیتی که نسبت به مسائل فرهنگی داشتند 
مرکز  به  باید  مکان‌ها  این  که  کردند  ابلاغ  طی حکمی 
فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شوند و چنین شد تا زمانی که 

سپاه شکل گرفت و این مکان به سپاه واگذار شد. 
مکان دیگری هم در محل کنونی کتابفروشی میدان جهاد 
بود که دستور دادند به کتابفروشی کتب دینی باشد و همه 
این اقدامات از دغدغه‌هایشان در مسائل فرهنگی نشأت 

می‌گرفت. 

یکی دیگر از ویژگی‌های خاص شهید، 
ارتبــاط عمیق و صمیمانه ایشــان با 
جوانان بود. تفاوتی بیــن خانم یا آقا 
بودن جوانان نمی‌گذاشتند. میان اغلب 
علما این موضوع به‌گونه‌ای دیگر بود و 
خانم‌ها کمتر می‌توانستند با عالم ارتباط 
و ملاقات داشته باشند اما در خصوص 
شــهید مدنی چنین نبود و زن و مرد 
در برخورداری از محضر ایشان شرایط 

یکسانی داشتند
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در ابتدا از نحوه آشنایی با شهید مدنی بگویید؟
با  ارتباط  طریق  از  تا  بود  کرده  عنایت  ما  بر  خداوند 
دوستانی همچون حاج محمد و حاج‌حسن حسینی که با 
شهید مدنی ارتباط داشتند با این عالم گرانقدر آشنا شدیم. 
سال1349 بود که در محل برگزاری مراسم دعای ندبه که 
صبح‌های جمعه در مهدیه با حضور آیت‌الله مدنی)ره( 

برگزار می‌شد آشنا شدیم. 
دلباخته  مدنی  شهید  به شخصیت  همه  مهدیه  خادمین 
بودند و شیدای این شخصیت بزرگ بودند. ایشان همه 
این جوانان را مانند فرزندان خود می‌دانست و جوانان 
این محفل ارتباط صمیمانه و عمیقی با او داشتند. من هم 
که آن سال‌ها ۱۷-۱۸ ساله بودم در زمره همین دلباختگان 

شهید مدنی قرار گرفتم. 
ارتباط شما با شهید چگونه آغاز و ادامه یافت‌؟

ارتباط ما در محل برگزاری دعای ندبه که صبح‌های جمعه 
و  بودیم  مهدیه همدان  ما خادم  بود شکل گرفت.  دایر 
ایشان برای سخنرانی حضور می‌یافتند. اینگونه بود که با 

شهید ارتباط برقرار کردیم. 
به خاطر دارم ایشان صبحانه را در مهدیه میل نمی‌کردند و 
پس از سخنرانی به منزل خود بازمی‌گشتند و ما که خادم 
این محفل بودیم پس از اینکه صبحانه مردم را در مهدیه 
آماده و تقسیم می‌کردیم به منزل ایشان می‌رفتیم تا از فیض 

وجودشان مستفیض شویم.
ایشان با محبت خالصانه خود همه آحاد مردم را جذب 
می‌کردند. نه تنها من بلکه افراد بسیاری به واسطه همین 
ارتباط  شهید  با  و  می‌شدند  او  جذب  ایشان  محبت 

می‌گرفتند. 
زمانی که شهید مدنی در تبعید به سر می‌بردند چند هفته 
همدان  به  مریدان  و  یاران  با  دیدار  تجدید  برای  یکبار 
می‌آمدند و البته بیشتر مردم همدان بودند که از شیفتگی 
خود برای دیدار این عالم ربانی پیش قدم شده و به شهر و 

دیاری که تبعید شده بودند می‌رفتند. 
خاطره‌ای از آن ایام و ارتباط با شهید برایمان بازگو 

کنید؟

 شهید مدنی عالمی دانشمند بود‌، در گفت و شنود شاهد یاران با 
اصغر لشكری

پس از به ثمر رســیدن قیام خونین ملت ایران به رهبری امام خمینی، شــهید مدنی فصل دیگری از 
فعالیت‌های خود را برای پاســداری از انقلاب شــکوهمند اســامی آغاز کرد. پس از آغاز جنگ 
تحمیلی، او با روشنگری سربازان، در تقویت روحیه رزمندگان اسلام نقش بسزایی داشت. شهید مدنی 
با پوشیدن لباس رزم و شرکت در جبهه‌های نبرد، حضور در کنار سپاهیان اسلام و شرکت در مجالس 
دعا و نیایش آنان، مشــوق بزرگی برای رزمندگان به شمار می‌آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
شهید مدنی به دعوت مردم همدان به این شهر رفت و مردم آن دیار، او را به نمایندگی مجلس خبرگان 
انتخاب کردند.شهید مدنی در بین مردم همدان مورد احترام بوده و آحاد مردم از ایشان به نیکی یاد 

می‌کنند. شناخت بیشتر ابعاد زندگی شهید مدنی در گفت و شنود با لشكری را می‌‌خوانید. 

آغوش شهید مدنی برای رسیدن به شهادت  باز بود

شهید آیت‌الله مدنی و مرحوم شیخ احمد کافی
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در آن روزها در درمانگاه مهدیه مشغول به کار بودم. در 
همه روزهای سال اعم از ایام تعطیل و غیر‌تعطیل باید در 
محل کار خود حضور داشتم. مسجد مهدیه کنونی هنوز 
ساخته نشده بود در واقع مسجد کوچکتری جای این 
مسجد بود که یکی دو سال قبل از انقلاب تخریب و از 

نو ساخته شد. 
پشت ساختمان مسجد، عمارتی قدیمی قرار داشت که 
مکان اولیه درمانگاه مهدیه بود. از همان روزهای ابتدایی 
راه‌اندازی درمانگاه مهدیه، آیت‌الله مدنی به بنده امر کردند 
بیماران مشغول  این درمانگاه در جایگاه پذیرش  تا در 
خدمت شوم و بنده نیز حسب‌الامر ایشان اطاعت کردم و 
پس از ساخت درمانگاه جدید هم به محل جدید رفتم و 

۵ سال در درمانگاه مهدیه خدمت کردم. 
مسئول  و  درمانگاه  مدیره  هیئت  رئیس  مدنی)ره(  شهید 
تأسیس آن بودند اما برای پذیرش در درمانگاه مانند دیگر 

مردم در صف می‌ایستادند. 
روزی از من سوال کردند فلانی از چه ساعتی در درمانگاه 
نوبت می‌دهید؟ عرض کردم از ساعت یک و نیم نوبت 
دهی آغاز می‌شود، خوب به یاد دارم که ساعت یک و نیم 
مشغول نوبت‌دهی بودم که ایشان سر رسیدند و نوبت نفر 

هفدهم شدند. 
پس از دریافت نوبت از من سوال کردند نوبت حضور 
من در درمانگاه جهت ویزیت پزشک چه ساعتی خواهد 
بود؟ گفتم حدود ساعت ۵ یا ۵ و نیم نوبت شما می رسد! 
درمانگاه  در  فرزندشان  همراه  به  ساعت  رأس  بنابراین 

حاضر شدند و در صف ایستادند. 
خانمی در صف حضور داشت که فرزند کوچکی در 
آغوشش بود. کودک او بی‌تابی و گریه می‌کرد و مایل بود 
قبل از نوبتش که شماره ۲۳ بود به اتاق پزشک مراجعه 

کند. شهید مدنی متوجه این موضوع شده بود. نزد من 
آمدند و فرمودند شماره مرا بگیر و به این خانم بده که 

زودتر به پزشک مراجعه کنند. 
انتظار  بود  مدنی  شهید  جای  به  دیگری  هرکس  شاید 
نزد  او  پزشک،  اتاق  از  آن خانم  از خروج  داشت پس 
پزشک برود اما شهید مدنی‌)ره( فرمودند من نوبتم را با 
نوبت این خانم جابجا کرده‌ام و چون ایشان نفر بیست و 
سوم بودند من در جای ایشان منتظر می‌مانم تا نوبتم شود. 
این خاطره همواره و همیشه در ذهن من ماند و درس 
زندگی‌ام شد. شاید رفتار هرکس دیگری در این شرایط 
متفاوت از عملکرد شهید مدنی بود اما ایشان متواضعانه در 
شرایطی که به همراه دختر بیمارشان به درمانگاه مراجعه 
بوده و طبق  قانون  به  پایبند و عامل  بودند کاملا  کرده 
شرایط قانونی به پزشک مراجعه کردند. این نظام‌مندی و 
تعهد ایشان بود که بین او و امثال بنده تفاوت ایجاد کرده 
بود و دست آخر موجبات شهادت ایشان را فراهم کرد، 
چیزی که امروز مسؤولین کشور باید از آن درس بگیرند. 
آیت‌الله مدنی در سنین کهنسالی به فیض شهادت نائل 
آمدند اما این گوهر ناب را به ارزانی به دست نیاوردند. 

در واقع »شهادت« مزد مجاهدتی و تهذیب نفسی بود که 
ایشان در همه عمر بر آن تلاش داشتند. 

رویکرد شهید نسبت به جوانان چگونه بود؟
عملکرد شهید نسبت به جوانان، با رویکرد جذب همراه 
بود چراکه معتقد بودند باید جوانان را برای اداره آینده 
تلاش  شرایطی  هر  تحت  بنابراین  کرد.  تربیت  کشور 
می‌کردند تا جوانان را با ایجاد جاذبه‌های اخلاقی در کنار 

خود حفظ کنند و در تربیت آنها بکوشند. 
خاطرتان است آخرین باری که با ایشان دیدار داشتید 

چه زمانی بود؟
یک هفته قبل از شهادت ایشان تلاش کردم تا به دیدارشان 
بروم اما قسمت نشد چراکه باید در مراسم تشییع پسرخاله 
ام که شهید شده بود شرکت می کردم. یکی از دوستان 
دیدار  به  از شهادتشان  قبل  هفته  »مرحوم سماوات«  ما 
ایشان رفته بود و برای ما تعریف که شهید مدنی در تبریز 
هم همان زی طلبگی را دنبال کرده و حتی در طبخ غذا 
هم تجمل نداشتند و همان نان و سیب‌زمینی که از سپاه 

برایشان آمده بود را با ما تقسیم و میل کردند. 
خبر شهادت ایشان را از اخبار شنیدیم و روز تشییع ایشان، 
همدان مملو از جمعیت بود. مراسم روز هفتم ایشان را 
در مسجد جمکران قم برگزار کردیم و روز چهلم ایشان 
هزار نفر از تبریز به همدان آمده بودند که از همه پذیرایی 

کردیم. 
اگر مطلب پایانی است بیان کنید؟

ان‌شاالله همه ما به‌خصوص مسئولینی که در این نظام، 
جایگاه و مسئولیتی دارند از این شهید بزرگوار الگو گرفته 

و سیره ایشان را الگوی عملی زندگی خود کنند.

عملکرد شهید نســبت به جوانان، با 
رویکرد جذب همراه بود چراکه معتقد 
اداره آینده  برای  را  باید جوانان  بودند 
کشــور تربیت کرد. بنابراین تحت هر 
را  تا جوانان  شرایطی تلاش می‌کردند 
با ایجاد جاذبه‌های اخلاقی در کنار خود 

حفظ کنند و در تربیت آنها بکوشند. 

شهید آیت‌الله مدنی در دیدار با رزمندگان دفاع مقدس
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به مدت چهار سال در شهر نجف در خدمت شهید مدنی 
بودم. منزل ایشان در آن ایام، محل برگزاری مراسم روضه 
بود و سخنرانی‌های ایشان در آن مراسم، طنین‌انداز می‌‌شد. 
خاطرم است شــهید مدنی در ایام ماه مبارک رمضان در 
مســجد »حویش«  در شهر نجف‌اشــرف  مراسم روضه 
برگزار کرده و ســخنرانی هایی داشــتند. در این مسجد، 
حضرت امام خمینی)ره( نیز نماز جماعت برگزار می‌کردند 
و ســخنرانی داشتند. در مراسمی که در مسجد »حویش«   
و در روز 21 ماه مبارک رمضان برگزار شده بود، حضرت 
امام خمینی)ره( پای منبر و ســخنرانی شهید مدنی حاضر 
بودند. بدون اغراق می‌توان گفت شهید مدنی در بین همه 

علما و مراجع نجف و همچنین بزرگانی همچون آیت‌الله 
خویی، آیت‌الله حکیم، حضــرت امام‌خمینی)ره(، آیت‌الله 
شاهرودی و بقیه اساتید و بزرگان محبوبیت خاصی داشت 

و در تقوا و اخلاص کم نظیر بود.
شــهید مدنی در بین توده مردم نیز محبوب بودند. علت 
محبوبیت ایشان را می‌توان به آیه‌ای از قرآن کریم استناد 
کرد که می‌فرماید »کسانی که ایمان به خدا داشته باشند و 
در ســایه این ایمان، عمل صالح انجام دهند خدای متعال 
او را در بین مردم محبــوب قرار می‌دهد«. تاکنون ندیده 
و نشــنیده‌ام  که کسی نســبت به شهید مدنی چه قبل از 
شهادتشان و چه بعد از شــهادت، انتقادی داشته باشد و 

یا خرده بگیرد.
 یکی دیگر از دلایل محبوبیت ایشــان، خلوص ایشان و 
انجام کار برای رضای خداوند بود. فعالیت شــهید مدنی 
در تمام امور کم نظیر بود و بســیاری از اقدامات ایشــان 
هنوز پابرجاست.حضور ایشــان در همدان موجب خیر 
و برکت بود و برکات فعالیت ایشــان در همدان کماکان 
جاری است.به عنوان مثال می توان به تاسیس موسسات 
مهدیه همدان اشــاره کرد. شــهید مدنی در ایامی که در 
همدان حضور داشــتند پیشــنهاد داده بودند و این اقدام 
یعنی تاسیس موسسه خیریه مهدیه انجام شد. فعالیت این 
موسســه همچنان ادامه دارد و الحمدالله کیفیت خدمات 
رســانی این موسسه هرروز بهتر می شود. خداوند متعال 
ابدی است، کسی که کارش را برای رضای خداوند انجام 
دهد بقا پیدا می‌کند. همه موجودات به غیر از خداوند فانی 
است و مطمئنا هر کاری که برای غیر خدا باشد بقا و ادامه 
نخواهد داشت. شهید مدنی در روز جمعه در حالی که در 
اقامه نماز بودند به فیض شهادت رسید که قداست، تقوا و 

خلوص ایشان را تائید می‌کند.

آیت باتقوا ...
یاد و خاطره ای از شهیدآیت الله سیداسدالله مدنی

آیت الله حسن طاهری

 شهید مدنی در بین همه علما و مراجع 
همچون  بزرگانی  همچنیــن  و  نجف 
آیت‌الله خویی، آیت‌الله حکیم، حضرت 
و  آیت‌الله شاهرودی  امام خمینی)ره(، 
بقیه اساتید و بزرگان محبوبیت خاصی 

داشت و در تقوا و اخلاص کم نظیر بود.
 

تصویری از حضور مردم همدان در مراسم نکوداشت شهید مدنی
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آشنایی و همراهی با آیت‌الله...
آن زمان که شــهید مدنی در همدان تشــریف داشتند ما در 
مقطع دبیرســتان تحصیل می‌کردیم. ازآنجاکه ایشان پیروی 
حضرت امام)ره( بودند و جوانان نیز به سمت ایشان گرایش 
داشــتند به همراه تعدادی دیگر از دوســتان مانند علی آقا 
محمدی)آن زمان در جلسات کانون حضرت ولیعصر)عج( 

شرکت می‌کردیم( خدمت ایشان می‌رسیدیم.
گرچه شخصیت علمی ایشان برای بزرگان قابل درک بود اما 
به واسطه اینکه ایشان پیروی خط امام بودند خدمت ایشان 
می‌رسیدیم. آن ایام کمتر کسی جرئت می‌کرد تا از حضرت 
امام خمینی)ره( یاد کند، ایشان در جلساتی مانند دعای ندبه 
ازحضرت امام)ره( نام می‌بردند و توصیه می‌کردند ما هم از 
امام)ره( نام ببریم و ایشان را به مردم معرفی کنیم. به همین 
دلیل جوانان تمایل و علاقه خاصی به ایشان نشان می‌دادند. 
تا جایی که امکان داشت سعی می‌کردیم در نماز جماعتی که 
در منزل ایشــان و به امامت خودشان برگزار می‌شد شرکت 

کنیم.
ایشان تابستان‌ها که از نجف می‌آمدند، در دره مرادبیگ مستقر 
می‌شدند و یا در مدرسه آیت‌الله آخوند تدریس داشتند. البته 
به دلیل اینکه در حال تحصیل بودیم نمی‌توانستیم در درس 
ایشان شــرکت کنیم ولی در مجالس عمومی مانند مراسم 
دعای ندبه که در منزل شهید آرتیمانی برگزار می‌شد و عامه 

مردم حضور پیدا می‌کردند شرکت می‌کردیم. ناگفته نماند از 
سال 53 و با آغاز دوران سربازی، در همدان حضور نداشتم 
اما هر فرصتی که پیش می‌آمد خدمت ایشــان می‌رسیدیم. 
منزل ایشــان ملجأ و مأوای دردمندان، نیازمندان و یا افرادی 

که برای مسائل شرعی خدمتشان می‌رسیدند بود.
خاطره ای از نفوذ کلام شهید مدنی در افراد...

در بحبوحه انقلاب که مردم از نظر معیشتی در تنگنا بودند 
برخی از گروه‌ها که متوجه این موضوع شدند، تلاش کردند 
تا برخی از گروه‌های اجتماعی مانند پزشکان را متقاعد کنند 
تا حق ویزیتشان را پایین بیاورند. خاطرم است در دفتر شهید 
مدنی بودیم که متوجه شــدیم صدایــی از بیرون می‌آید و 
فردی معترضانه مسائلش را مطرح می‌کند! همان‌طور که صدا 
نزدیک‌تر می‌شد، فردی خدمت شهید مدنی آمدند و گفتند: 
که ایشــان پزشک خوبی هســتند)گویا ایشان روان‌پزشک 
بودند( و درخواســت دیدار با شما را دارند. وقتی به ایشان 
اجازه دادند وارد اتاق شود خیلی عصبانی بود. به شهید مدنی 
گفت: »حاج آقا اینجا نمی‌شود زندگی کرد، مشکل هست و 
ما را تهدید می‌کنند، ما نمی‌توانیم اینجا باشیم«! شهید مدنی با 
لحن بسیار زیبا اما درعین‌حال با تندی به دکتر گفتند:» آقای 
دکتر من از شــما انتظار نداشتم این‌گونه برخورد کنید! شما 
فرزند مرا درمان کردید اما حالا خودتان نیاز به پزشک دارید. 

من از این نحوه برخورد شما تعجب می‌کنم«!
انگار که آب ســردی روی ســر این پزشک ریختند، کاملًا 

سکوت را رعایت کرد. بعداً شهید مدنی توضیحاتی به ایشان 
دادند و گفتند:» که مردم در ســختی و تنگنا هســتند، شما 
باید وضع مردم را درک کنید و با مردم باشــید«. این ماجرا 

نشان‌دهنده مردمی بودن و قاطعیت شهید مدنی بود.
خاطره ای از حضور آیت الله در خط مقدم اقتصادی بعد 

از پیروزی انقلاب...
اوایل انقلاب که ادارات تعطیل‌شده و ما نیز در همدان بودیم، 
خبرهای بسیاری از نقاط مختلف به گوش می‌رسید که مثلًا 
خرمن فلان منطقه یا زمین کشاورزی فلان جا را آتش زده 
اند. شــهید مدنی نیز در نماز جمعه برای رفع این مشکل و 
تنگناهای اقتصادی که امریکا به خاطر از دست دادن شاه در 
بخــش اقتصادی برای ما ایجاد کرده بود صحبت کرده و به 
موضوع حضور مردم برای کمک به کشاورزان 
و جمــع‌آوری محصولات تأکیــد کردند. البته 
خودشان در این موضوع نیز پیش‌قراول بودند. 
خاطرم اســت با ایشــان به یکی از روستاهای 
اطراف در جاده ملایر)احتمالاً روستای عرب‌لو( 
رفتیم، ایشان از ماشین پیاده شدند، عبا را داخل 
ماشین گذاشتند، گوشه قبایشان را جمع کردند 
و با دســت شروع به چیدن گندم کردند. وقتی 
ایشــان این کار را کردند مردم هم به تبعیت از 
ایشــان شروع به چیدن گندم کردند و این‌گونه 
خرمن روستاییان و محصولات کشاورزی دیگر 
مورد دستبرد ضدانقلاب قرار نگرفت و سوزانده 
نشد. شهید مدنی هر کجا که احساس می‌کردند 
باید شــخصاً وارد کار شــوند این کار را انجام 
می‌دادنــد و پیش‌قراول بودند. این‌گونه نبود که 
منتظر بایستد و دستور دهد تا مردم وارد صحنه 
شــوند. خودش اولین کسی بودکه وارد صحنه 

می‌شدند و این ویژگی شخصیتی ایشان بود. 

 آن ایام کمتر کســی جرئت می‌کرد تا 
از حضرت امــام خمینی )ره( یاد کند، 
ایشان در جلســاتی مانند دعای ندبه 
ازحضــرت امام )ره( نــام می‌بردند و 
توصیه می‌کردند ما هم از امام)ره( نام 
ببریم و ایشان را به مردم معرفی کنیم. 

عالم عامل...
یاد و خاطره‌ای از شهید آیت الله مدنی

محمود توقع همدانی

شهید مدنی در کنار حضرت امام خمینی)ره( و حاج احمد خمینی)ره(
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شهید مدنی شخصیتی است که فرهیختگان و بزرگان نیز 
نمی‌توانند در مورد ایشان به‌راحتی صحبت کنند چراکه 
ایشان زبان زد بزرگان هستند.ایشان نسبت به جوانان بسیار 
حساس بود و جاذبه زیادی داشت. نسبت به حضور علما 
و شخصیت‌های علمی نیز رفتار پرمهرو محبتی داشتند. 
مثلًا اگر یکی از طلاب وارد جلسه می‌شد به نشانه احترام 
بر می‌خواست و میهمان را به بالای اتاق جلسه و در کنار 
خودشان می‌بردند؛ در برخورد با افراد عادی نیز با متانت 

و با احترام برخورد می‌کردند.
خاطرم اســت روزی تعدادی)10 تا 20 نفر( از جوانان 

وارد منزل ایشان شدند. ایشان در جایگاه خودشان نشسته 
بودند و جوانــان حلقه‌زده و مشــغول صحبت بودند. 
شاهد بودم، آیت‌الله مدنی از جایگاه خود جلوتر آمده‌اند 
به‌گونه‌ای که در وســط حلقه جوانان بودند؛ یعنی سه یا 
چهارمتر جلوتر از جایگاه خودشان و به‌صورت نیم‌خیز، 
مشــغول صحبت با آن‌ها و گوش دادن به حرف‌هایشان 
بودند. شــهید مدنی نسبت به امور دنیوی بی‌اعتنا بودند. 
برخی از مردم تبریز برای من نقل کردند:» شــهید مدنی 
آخرین روز پنجشــنبه عمرشان در تبریز، به پاسدار آنجا 
که گویا فردی به نام آقای احد بودند می‌گویند« آن کیسه 

ســیاه من را بیاور!. ما اینجا در همدان نیز آن کیســه را 
دیده بودیم. ایشــان پولی که افراد برایشان می‌آوردند تا 
به صلاحدیدشــان صرف امور خیریه شود را زیر فرش 
می گذاشت و وقتی می‌رفتند، مرحوم آقای فتحی فرش 
را کنار می‌زد، پول را برمی‌داشــت، دســته‌بندی می‌کرد 
و در جای خودش می‌گذاشــت؛ اما شــهید مدنی کیسه 
سیاهی هم داشــتند که پول‌های شخصی خود را داخل 
آن می‌ریختند. وقتی فقرا می‌آمدند از پول‌های کیسه سیاه 
به آن‌ها کمک می‌کردندکه البته همیشه یک‌گوشه‌ای افتاده 
بود! آقای احد می‌گوید: من آن کیسه سیاه را آوردم. شهید 
مدنی دستشان را داخل کیسه کردند. ته آن مقداری پول 
بــود که آن را به فقیری دادند. بعــد هم فرمودند:» احد، 
مثل‌اینکه روزی ما نیز در این دنیا به پایان رســیده است. 
این کیسه هیچ‌وقت ته‌اش در‌نمی‌آمد اما حالا خالی‌شده و 

معلوم است که دیگر روزی ما نیز تمام‌شده است«.

آیت مجذوب جوانان...
یاد و خاطره‌ای از شهید آیت‌الله مدنی
حسن حسینی

نسبت به حضور علما و شخصیت‌های 
علمی نیز رفتار پرمهرو محبتی داشتند. 
مثــاً اگر یکی از طلاب وارد جلســه 
می‌شد به نشانه احترام بر می‌خواست و 
میهمان را به بالای اتاق جلسه و در کنار 
خودشان می‌بردند؛ در برخورد با افراد 
عادی نیز با متانت و با احترام برخورد 

می‌کردند.

استقبال از شهید مدنی در تبریز
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تلاش در معرفی صحیح حضرت امام‌خمینی)ره( به مردم...
یکــی از ویژگی‌های اعتقادی آیت‌الله مدنــی)ره( مبارزه با 
خرافات بود. در ســال‌های انقلاب شــایعه شد که عکس 
امام)ره( در ماه دیده ‌شده است. همه مردم اشتیاق داشتند که 
به یک‌شکلی قرص ماه را ببینند تا بتوانند عکس امام)ره( را 
مشاهده کنند. ایشان به‌شدت با این مسئله مخالفت و مبارزه 
کردند و درواقع اعتقادات مردم از این خرافه را تطهیر کردند.
وقتی شــهید مدنی در همدان بودند‌، برداشت‌هایی از رفتار 
و برخورد اجتماعی و علمی ایشــان داشتیم. زمانی‌که به قم 
مهاجرت کردم مطالب دیگری نیز درباره ابعاد شــخصیتی 
ایشــان به دست آوردم. ســپس که توفیق حضور در عراق 
و شــهر نجف را پیدا کردم متوجــه مطالب دیگری درباره 
شخصیت ایشان شدم که خیلی وسیع‌تر از شناخت ما نسبت 

به تأثیرات اجتماعی و سیاسی ایشان بود. 
نقش شهید مدنی در استقبال از حضرت امام خمینی)ره(...
نقش شهید مدنی در اســتقبال از امام)ره( در نجف اشرف 
و در آن برهه، بسیار حســاس و مهم بود. آن زمان علمای 
بزرگی در این شهر زندگی می‌کردند و هدف از تبعید مرحوم 
امام)ره( به نجف نیز این بود که ایشان را در موقعیتی پایین‌تر 
از علمای دیگر قرار دهند اما شــاهد بودیم ایشان در نجف 
رشد می‌کنند.بین اهل فضل و حوزه‌های علمیه، عمده‌ترین 
اقدام در پشتیبانی از حرکت امام)ره(، استقبال بی‌نظیر شهید 
مدنی بود.شهید مدنی آن زمان جایگاه بسیار ویژه‌ای داشتند 
به‌عنوان‌مثال وقتی آقای خویی نمی‌توانست برای اقامه نماز 

جماعت حاضر شود شهید مدنی به‌جای ایشان نماز را اقامه 
می‌کردند. داشتن چنین جایگاهی در حوزه‌های علمیه بسیار 

مهم است.
شهید مدنی هنگامی‌که امام)ره( به نجف تبعید می‌شوند تمام 
مجالس درسشان را ترک می‌کنند  و به همراه آیت‌الله راستین 
کاشانی در درس حضرت امام)ره( حاضر می‌شوند. هرچند 
اطرافیان مراجع دیگر از این حرکت زیاد خوشحال نبودند. 
ایشــان فردی بودند که به‌عنوان مدرس با این محبوبیت و 
خصوصیــات، موقعیت خود را متزلــزل می‌کند، به درس 
امام)ره( می‌آید و آنچه توان داشــته در تقویت و مرجعیت 
امــام)ره( به کار می‌گیرد. البته این کارها را به همراه آیت‌الله 

راستین کاشانی انجام داده‌اند. 
در ایام مبارزات علیه رژیم ستم‌شاهی، لشگری که از کرمانشاه 
راهی تهران بود تا مردم انقلابی را سرکوب کند، شهید مدنی 
با دست‌خالی و مردمی که به دنبال ایشان حرکت کردند در 
مقابل آن‌ها ایستاد. این موضوع یک خاطره بسیار ارزنده نه 
درباره همدان بلکه در کل نهضت انقلاب اســامی است. 
ابعاد اجتماعی، سیاسی و علمی شهید مدنی فقط منحصر به 
برخوردهای ایشان در همدان نیست بلکه ایشان در نهضت 
انقلاب اسلامی و پیروزی آن نیز به‌طور شاخصی تأثیرگذار 

بودند. 
استقبال مردم همدان از شهید مدنی...

استقبال از شهید مدنی در همدان، یک حرکت تاریخی بزرگ 
و تأثیرگذار در تقویت انقلاب اســامی بود. ایشــان محور 
انقلاب در همدان شدند. اعمال و رفتار ایشان بسیار جاذب 
بود و نشــان می‌داد که ایشان یک جامعه‌شناس به‌تمام‌معنا 
هســتند چراکه در مواجهه با هرکس به اقتضای خودش و 

شخصیت او رفتار می‌کرد.
 مثلًا پیش از پیروزی انقلاب، مشــکل ســوخت داشتیم به 
همین دلیل ایشــان از روشــن کردن بخاری امتناع کرده و 

بالباس گرم و پوســتینی که روی شانه‌اش بود خود را گرم 
نگه می‌داشــت. وقتی ما منزل ایشان می‌رفتیم می‌دیدیم که 
ایشان از وسایل گرمایشی استفاده نمی‌کنند چراکه ایشان با 

مردم همراه بودند.
مردی از جنس مردم و دردمندان...

خاطرم اســت تا یک ســال و نیم پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی مشــکل تأمین دارو و درمان داشتیم. به همین دلیل 
اقدام به تأسیس داروخانه در میدان امام)ره( و ابتدای خیابان 
باباطاهر کردیم. وقتی ایشــان برای افتتاح تشریف آوردند 
متوجه شــدند افرادی که بیمار بوده و به داروخانه مراجعه 
کردند علاوه بر بیماری، با مشــکل فقر نیز روبه‌رو هستند. 
بنابراین به ما می‌گفتند»شما باید همیشه این مسئله را در نظر 
داشته و خودتان را به‌جای کسی بگذارید که بیمار است و به 
دلیل محرومیت قادر به تأمین دارو نیست پس باید به آن‌ها 

توجه و رسیدگی بیشتری کنید«.
بیان خاطره‌ای از شهید مدنی ...

باغی در منطقه اعتمادیه همدان داشــتیم. آن زمان مسئولیت 
کمیته امداد را بر عهده داشتم. بنابراین آنجا رفته و این مکان 
را تبدیــل به اردوگاهی برای جنگ‌زدگان کردم. یک روز از  
وزارت کشــور آمده و گفتند اینجا به دلیل آب و هوایی که 
همدان دارد مناسب پذیرایی از جنگ‌زدگان نیست. ما در این 
مکان هزینه‌هایی کرده بودیم بنابراین با کمک برخی دوستان 
مانند دکتر کی نژاد و دکتر پروین تصمیم گرفتیم از این مرکز 

برای برگزاری اردوهای دانش‌آموزی استفاده کنیم.
این موضوع در جلســه‌ای با عنوان جلســه نهادها مطرح و 
تصویب شد. یعنی اولین اردوگاه دانش‌آموزی همدان در آن 
منطقه تشکیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.  اولین اردوی 
دانش‌آموزی)‌همدان( در سال 59 در همدان برگزار شد. در 
این اردو افراد فعالی مانند ســید کاظم حجازی نیز حضور 

داشتند.
شهید مدنی‌)ره( از برگزاری این اردوی دانش‌آموزی مطلع 
شده و برای برقراری ارتباط با دانش‌آموزان به اردوگاه آمدند. 
شهید مدنی خود را به جمع جوانان وارد کردند. همین ارتباط 

ایشان با جوانان در کل کشور اثرگذار بود.
ماجرای نصیحت و درس اخلاق ایشان در بین ائمه جماعات 
نیــز زبان زد بــود و عزیزانی که از موضوع مطلع هســتند 
می‌دادند که چقدر کلام ایشــان نه‌فقط در بین مردم که در 
بیــن علما نیز تأثیرگذار بود. این مباحث درواقع حکایت از 

اخلاص و نیت پاک ایشان دارد. 
شــهید مدنی هر کاری که انجام می‌دادند فقط برای رضای 
خدا بود. اقدامات اجتماعی ایشان در آذرشهر و دیگر شهرها 
سبب شده بود تا کارهایشان در انقلاب اسلامی، در شهرها و 
حتی در حوزه علمیه نجف اثرگذار باشد. ایشان هر شخصی 
را به اقتضای وضعیت خودشان تکریم و حرمتشان را حفظ 

می‌کردند. 

شهید مدنی محور انقـلاب
 در همـــدان شـدنـد

  شهید مدنی و  تلاش در برهه‌های انقلاب، در بیان خاطراتی از
محمود مسگریان
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نحوه آشنایی با شهید آیت‌الله مدنی... 
به لحاظ خدمتی در اوایل انقلاب، فرماندهان ما در شهربانی و 
به تبع آن من نیز با آیت‌الله مدنی در ارتباط بودم و دیدارهایی 
با ایشان داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب‌، زمانی که شهید مدنی 
در همــدان بودند من در زندان خدمت می‌کردم و ایشــان 
دستوراتی را که برای خرید ارزاق زندانیان داشتند به واسطه 
آقای راجی که نماینده ایشــان در زنــدان بودند به ما اطلاع 

می‌دادند. اینگونه بود که ارتباطمان با شهید برقرار بود.
از ویژگی‌های شهید مدنی...  

مهمتریــن ویژگی ایشــان اخلاص در عمل، دلســوزی و 

رسیدگی به حال مستضعفین بود. آن ایام وضعیت معیشتی 
بیشــتر مردم خوب نبود، به همین دلیل تلاش شهید مدنی 
این بود که بتواند گره ای از مشکلات آنها باز کند. به همین 
دلیل مسجد ،درمانگاه، صندوق مهدیه و غیره را برای خدمت 

رسانی به مردم راه‌اندازی کردند.  
ارتباط شهید مدنی با نیروهای شهربانی...

برخورد ایشــان با نیروهایی مانند شهربانی که در زمان شاه 
هم فعالیت می‌کردند این گونه بود که می‌فرمودند میزان حال 
فعلی انسانهاســت و گذشته‌ها گذشته است‌. ایشان با کمال 
رافت و مهربانی با ما برخورد می‌کردند. ارتباطشان با جوان‌ها 

بســیار خوب بود. براین باور بود کــه باید جوانان را از نظر 
اعتقادی پرورش داد، به همیــن دلیل نیز درب خانه و دفتر 

محل کارشان به روی آنها باز بود‌.  

ایشــان بسیار مهربان بودند. خاطرم است زمانی که درزندان 
مسئولیت داشتیم، ایشان دستور دادند که باید با همه زندانیان 
خوش‌رفتاری کرد و فرمودند تصمیم دادگاه موضوع دیگری 
است اما شما باید با آنها رفتار مناسبی داشته باشید و باید از 

محبت کردن به زندانیان دریغ نکنید. 
خاطره‌ای از شهید...

اسفند سال 57 مســجد زینبیه تازه ساخته شده بود. مسئول 
انتظامات بودم که شهید مدنی آمده و بالای چهارپایه رفتند. 
ایشــان دو برگ کاغذ را به دســت گرفته و خطاب به مردم 
گفتند:» این برگه ســبز؛ آری به جمهوری اسلامی است که 
می‌‌بوســیم و روی چشممان می‌گذاریم و این برگه قرمز؛ به 
معنی نه به جمهوری اسلامی است و باید زیر پا بگذاریم«.  

ویژگی بارز شهید مدنی، اخلاص در عمل، 
دلسوزی و رسیدگی به حال مستضعفین بود

   شهید مدنی و عطوفت با نیروهای شهربانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در بیان خاطراتی از  
علی اصغرحمدیه از افسران بازنشسته نیروی انتظامی

درزندان  کــه  زمانی  اســت  خاطرم 
مسئولیت داشتیم، ایشان دستور دادند 
که باید با همه زندانیان خوش رفتاری 
کرد و فرمودند تصمیم دادگاه موضوع 
دیگری است اما شما باید با آنها رفتار 
مناسبی داشته باشید و باید از محبت 

کردن به زندانیان دریغ نکنید. 
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آغاز آشنایی...
اولین آشنایی و دیدار من با شهید مدنی به ماه مبارک رمضان 
بازمی‌گردد. در آن ایام، شهید مدنی در منزل آقایان سیدمحمد 
آقایان  داشتند.  اقامه  جماعت  نماز  حسینی  سیدحسن  و 
حسینی از منسوبین ما هستند به همین دلیل، زمان نماز مغرب‌ 

هر کجا که بودیم خود را به منزل ایشان می‌رساندیم. پیش 
از انقلاب تشنه حقیقت بودیم و دوست داشتیم مسائل پشت 
پرده را از افرادی که اهل صداقت هستند بشنویم تا آن‌ها 
حقیقت را برای ما بازگو کنند. شهید مدنی  مورد اعتماد ما بود 
و اگر اطلاعیه‌ای می‌آوردند ما نیازی نمی‌دیدیم از فرد دیگری 
درباره آن موضوع پرس‌وجو کنیم. همیشه می‌دانستیم آیت‌الله 
مدنی شخصیتی هستند که با خلوص و تقوا در برابر نظام 
شاهنشاهی ایستاده‌اند. ایشان حامی افرادی بودند که در برابر 
نظام می‌ایستادند که البته در بین آن‌ها حضرت امام خمینی)ره( 
جایگاه خاصی داشتند. همین موضوع سبب می‌شد ما شوق 

بیشتری برای دیدار با ایشان داشته باشیم.
شهید مدنی و ارتباط با مردم...

زمانی‌که شهید مدنی در روستای نورآباد ممسنی شیراز تبعید 
بودند با ایشان ملاقات کردیم. در این سفر آقای حسینی، علی 
آقا محمدی و حاج‌آقا سماوات همسرم نیز بودند. وقتی به 
آنجا رسیده و به ملاقاتشان رفتیم ما خانم‌ها، کناری نشستیم. 
به خودمان اجازه نمی‌دادیم به ملاقات ایشان 
برویم. ولی ایشان به‌قدری ابعاد اجتماعی قوی 
و غنی‌ای داشتند که بعد از صحبت با آقایان 
از آن‌ها سؤال کردند»خانم ها هم همراه شما 
هستند؟ چرا خانم‌ها نمی‌آیند آن‌ها را ببینیم‌!؟« 
این پذیرایی و پذیرش برای ما باارزش بود. در 
طیف روحانیت کمتر این موضوع را می‌دیدم، 
اما ایشان با وقت کم و مسئولیت‌های فراوانی 
از ما دریغ نکرده و  که داشتند این دیدار را 
باشیم.  داشته  ملاقاتی  ایشان  با  دادند  اجازه 
علاوه بر زمانی که در هنگام صرف ناهار و یا 
شام در خدمت ایشان بودیم، شهید مدنی در 
دیدار یک‌ساعته با ما مطالبی را متذکر شدند 
که ارزشمند بود. همه ما شیفته اخلاق و رفتار 

ایشان شده بودیم. 
مستقر  همدان  مرادبیگ  دره  در  ایشان  وقتی 
بودند نیز سعی می‌کردیم در برنامه نماز ایشان 
شرکت کنیم. صبح‌ جمعه‌ها ایشان در مسجد 
مهدیه دعای ندبه برگزار می‌کردند. ما هر زمان 
که فرصت داشتیم در مراسم دعای ندبه ایشان 

شرکت می‌کردیم. 
به‌عنوان  مدنی  شهید  که  مدتی  نماند  ناگفته 

امام‌جمعه همدان حضور داشتند به یاد ندارم حتی یک هفته 
نماز جمعه‌ای که به امامت ایشان برگزار می‌شد را ترک کرده 
باشم. خطبه‌های ایشان برای ما بسیار زیبا بود. به‌قدری شیوا 
بود که اگر دو ساعت هم طول می‌کشید احساس خستگی 
نمی‌کردیم. حرفی که از قلب ایشان بلند می‌شد به جسم و 
جان ما می‌نشست. ایشان شخصیتی بسیار متقی و با خلوص 
بودند و آنچه در وجود ایشان جا نداشت هوا و هوس بود. 

شجاعت شهید در برابر ستم شاهی...
که  ‌19بهمن  روز  می‌کردند  نقل  سماوات  حاج‌آقا  مرحوم 
تانک‌ها از طرف غرب برای سرکوبی مردم عازم تهران شدند 
منزل آقای مدنی بودیم. قرار شد دسته‌جمعی رو به روی 
تانک‌ها بایستیم. وقتی به محل قرار رسیدیم حاج‌آقا خودشان 

اولین کسی بودند که رو به روی تانک‌ها قرار گرفتند. 
مرحوم آقای سماوات می‌گفتند: ‌ما چند نفر بودیم. هرچه 
اصرار کردیم و به شهید مدنی گفتیم که جامعه به شما نیاز 
دارد پس باید شما زنده باشید و حضورداشته باشید؛ صلاح 
نیست شما در مقابل تانک‌ها قرار بگیرید. به‌هرحال دشمن 
است و مسلح. ایشان یک جمله گفتند و فرمودند: ‌»اگر قرار 
است امروز خونی برای انقلاب ریخته شود، باید خون من 
باشد. من جوانان مردم را به جلو هدایت نمی‌کنم تا در مقابل 
تانک‌ها قرار گیرند«. ایشان ‌طوری باعجله و شتاب به جلو 
حرکت می‌کردند که با جمعیت فاصله داشتند. بعدها که اولین 
خدمه تانک تسلیم‌شده بود از او پرسیده بودند چرا این کار را 
کردید و به این زودی تسلیم شدید؟ گفته بود:» من جذبه‌ای 
در وجود این سید نورانی دیدم که نتوانستم به‌هیچ‌وجه دست 
از پا خطا کنم. چهره این سید نورانی در وجود من تأثیرگذار 
بود که نتوانستیم کاری انجام دهم«. این عزتی بود که خداوند 
متعال در اثر تقوا و اخلاص به شهید مدنی عطا کرده بود.  از 
دیگر آثار ماندگار ایشان راه‌اندازی کانون اسلامی خواهران 
است. از زمانی که این کانون را با مدیریت خانم حسینی در 
اختیار بانوان گذاشتند به‌عنوان یک پایگاه قوی برای انقلاب 
شروع به کارکرد. با شروع جنگ نیز این مکان، پایگاه بسیار 
کانون،  این  در  بود.  جبهه‌ها  از  حمایت  برای  تأثیرگذاری 
فعالیت‌هایی مانند بافت و تهیه لباس برای رزمندگان، شستن 
لباس مجروحان، برنامه‌های فرهنگی، هنری و اعتقادی و پس 
از جنگ نیز برنامه‌هایی مانند کمک به طبقات محروم  و تهیه 
جهیزیه برای نوعروسان انجام می‌شد. مبلغین زیادی در این 

کانون تربیت‌شده و به مناطق حاشیه شهر فرستاده شدند.

شهید مدنی و حمایت از مبارزین علیه رژیم پهلوی. بیان خاطراتی از 
فاطمه رضویان

خـداوند متعــال در اثـر
 تقوا و اخلاص شهید مـدنی،
 عزتی ماندگار نصیبش کـرد

 روز 19 بهمــن که تانک‌هــا از طرف 
غرب برای سرکوبی مردم عازم تهران 
شــدند منزل آقای مدنی بودیم. قرار 
شد دســته‌جمعی رو به روی تانک‌ها 
به محل قرار رسیدیم  بایستیم. وقتی 
حاج‌آقا خودشان اولین کسی بودند که 

رو به روی تانک‌ها قرار گرفتند.
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آیتی با سیره و منش حضرت علی‌)ع( در بیان خاطره‌ای از 
جلال دوروزی )معروف به عرب‌زاده(، فرزند شهید محمدحسین دوروزی )معروف به عرب‌زاده(

پدرم ذوب در شهید مدنی بود

آغاز آشنایی...
پیش از انقلاب تا پیروزی انقلاب اسلامی با آیت‌الله مدنی 
همدان  در  انقلابی  فعال  مبارزین  از  پدرم  داشتیم.  ارتباط 
بودند و با شهید مدنی ارتباط داشتند که این ارتباط سبب 
آشنایی من با شهید مدنی شد. پدرم شیفته و مرید شهید 
مدنی بود به‌گونه‌ای که ذوب در اخلاق و خصوصیات بارز 
شهید‌مدنی شده بود. پیش از انقلاب و زمانی که آیت‌الله مدنی 
در تبعید بودند، پدرم با وی ارتباط داشت و زمانی که ایشان 
می‌خواستند به همدان بیایند پدرم وی را تا منزل همراهی 
کردند، منزل پدری ما روبه‌روی منزل آیت‌الله مدنی بود. پدرم 
که شیفته آیت‌الله مدنی بود زمان زیادی را در کنار ‌آیت‌الله 
مدنی می‌گذراند و شهید مدنی پدرم را به نام عرب صدا 
می‌زد. برخی از جلسات محرمانه و جلسه شورای انقلاب 
که تازه تأسیس شده بود در منزل پدرم برگزار می‌شد. این 
اقدامات برای ما به خصوص پدر که دلبسته و مرید شهید 
مدنی بود فرصت مغتنمی بود تا بیشتر از محضرشان فیض 
ببریم. وقتی امام خمینی‌)ره( دستور دادند تا آیت‌الله مدنی به 
تبریز رفته و امام جمعه تبریز شوند پدرم ناراحت شده بودند.

اخلاص شهید باعث برجستگی نام او بود... 
شهید مدنی فردی با اخلاص و باتقوا بود که موفق شده بود 
به تزکیه و تهذیب نفس دست یابد. می‌توان گفت که منش و 
سیره حضرت علی)ع( را  در وجود آیت‌الله مدنی به خوبی 
می توانستیم مشاهده کنیم. به اعتقاد بنده اخلاص شهیدمدنی 

باعث برجستگی نام او شده بود. 
شهید آیت الله مدنی در مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی در 
کنار مردم حضور پررنگی داشت. مردم ایشان را در مبارزه، 
فردی مورد اعتماد می دانستند. خاطرم است روزی در مسجد 
جامع همدان درباره گرانی گوشت و بعضی اقلام سخن گفت 
و از آنجا که مردم وی را قبول داشتند قیمت اجناس خود 
را بر اساس سخن وی تعیین کردند. آن روزها مردم در همه 
تظاهرات جلوی منزل آیت‌الله مدنی جمع می‌شدند و ایشان 

توسط بلندگو برای مردم سخنرانی می‌کردند.
مهم‌ترین ویژگی آیت‌الله مدنی...

اخلاص در نیت و تقوای وی، گذشت و ایثار و اینکه مردم 
را بر خود مقدم می‌دانست از مهمترین ویژگی‌های او بود. به 
پدرم و دیگرمریدانش بسیار محبت می‌کرد و در عین حال 

اشتباهات دیگران را به صورت قاطع گوشزد می‌کرد.
ارتباط با شهید مدنی در تبریز تا زمان شهادت ...

تبریز ساکن  تیرماه سال‌1360زمانی که شهید مدنی در  در 
بودند پدرم به همراه دیگر مریدان وی به محضر ایشان رفته 
بودند. پس از آن نیز از طریق تلفن با ایشان در ارتباط بودند.
این ارتباط ادامه داشت تا اینکه در ۲۰شهریور‌ماه از طریق 
اخبار تلویزیون متوجه شدند که آیت‌الله‌ مدنی به شهادت 

رسیدند. 

پدرم بعد از شنیدن این خبر در حالی که بر سر و صورت 
از خانه خارج و به سمت منزل  با پای برهنه  خود می‌زد 
سیدفاضلیان رفته و این خبر را به ایشان دادند. پدرم در شهید 
آیت لله مدنی ذوب شده بود و پس از شهادت ایشان، گویا 

پدرم دیگر در این دنیا نبود و دیگر تاب ماندن نداشت. 
بعد از شرکت در مراسم هفتم شهید مدنی که در قم برگزار 
شده بود، پدرم در راه بازگشت به مادرم می‌گوید که از روح 
پرفتوح حضرت آیت‌الله مدنی خواسته‌ام که من هم به شهادت 
برسم! در فاصله کمتر از بیست روز پس از شهادت آیت‌الله 
مدنی،پدرم در حالی که هنوز پیراهن مشکی که به مناسبت 
شهادت شهید مدنی بر تن داشت توسط منافقین به شهادت 
رسید و به آرزویش رسید.نحوه شهادت پدرم اینگونه بود که 
نزدیک غروب در مسیر منزل در خیابان شهدای همدان دو 
نفر که سوار بر یک موتورسیکلت بودند وی را صدا می‌زنند 
و شروع به تیراندازی می‌کنند. از منزل صدای تیراندازی را 
شنیدیم و فورا ایشان را به بیمارستان اکباتان رساندیم اما به 
علت خونریزی در روز هفتم مهر ماه سال‌ 1360شهید شده و 

به وصال شهید مدنی رسیدند. 
ارتباط شهید مدنی با جوانان ...

نیت پاک وی که فقط برای خدا کار می‌کرد باعث جذب 

بسیار  را  او  دلیل، جوانان  این  به  و  به وی می‌شد  جوانان 
دوست داشتند؛ چراکه هرکاری انجام می داد تنها برای رضای 
خداوند بود و همین عامل باعث شده بود تا افراد همانند 

پروانه به دور شمع گرد آیند.
خدمات مردمی شهید مدنی در همدان...

احداث  مهدیه،  دارلایتام  احداث  مهدیه،  درمانگاه  احداث 
صندوق قرض‌الحسنه مهدیه و‌.... همه از جمله اقداماتی است 
که آیت‌الله مدنی برای کسب رضای خدا و رفاه حال عموم 
مردم به ویژه قشر مستضعف ایجاد کرده بودند. عنایت خداوند 
بود که مردی در این سن و سال، مبارزه با طاغوت‌‌، رسیدگی 
به حال مردم و تهذیب نفس و‌... را همزمان مدیریت می‌کردند. 

نقش شهید مدنی در دفاع مقدس... 
اوایل جنگ شهید مدنی در جبهه‌های جنوب حضور یافتند. 
شهید مدنی در دوران دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حق 
علیه باطل در کنار رزمندگان حضور داشتند و تلاش‌های 

مستمری داشتند. 
مبارزه با طاغوت‌...

مخالفت شهید مدنی با رژیم طاغوت بر هیچ‌کس پوشیده 
نبود و به همین علت رژیم سعی می‌کرد با تبعید ایشان مانع 
دسترسی مردم به این منبع روشنگری شود. در مبارزات خود 
علیه رژیم شاهنشاهی از هیچ‌کس ترس نداشت و در ملأعام 
اعلام نفرت نسبت به این رژیم را داشت و این ویژگی مهم 

که شجاعت بود را در مبارزاتش به همراه داشت. 
حرف آخر...

شهید مدنی در همدان مشغول فعالیت‌های انقلابی و رسیدگی 
به امور مردم بودند. اگرچه به تدریس و پژوهش هم علاقمند 
بودند اما فعالیت های انقلابی کمتر برای ایشان مجال تدریس 
هیچ‌گاه خسته  مطالعه  و  دانش  فراگیری  از  اما  می‌گذاشت 

نمی‌شدند. 
به چهره وی،  نگاه  با  که  بود  دارای چهره‌ای  مدنی  شهید 
مجذوب وی می‌شدیم، قامت رشید و چهره جذاب شهید 
به همراه اخلاصی که در آیت‌الله بود بیشترین چیزی است 
که از ایشان در خاطر من نقش بسته و گاه اسباب دلتنگی مرا 
فراهم می‌آورد. به واقع ایشان گام در جای پای حضرت امام 
خمینی‌)ره( گذاشته بود و در دنباله روی همین راه به فیض 

شهادت نائل آمد. 

اوایل جنگ شهید مدنی در جبهه‌های 
در  مدنی  یافتند. شهید  جنوب حضور 
نبرد  دوران دفاع مقدس در جبهه‌های 
حق علیه باطل در کنار رزمندگان حضور 

داشتند و تلاش‌های مستمری داشتند. 
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دوران نوجوانی و طلبگی شهید مدنی، در بیان خاطراتی از
آیت‌الله عباسعلی صادقی قهاره

شهیـد مـدنی، سـرباز
 خستگی‌ناپذیر انقلاب بود

نحوه آشنایی با شهیدسید اسدالله مدنی...
با آیت‌الله سید‌اسدالله مدنی در قم و دوران نوجوانی ایشان 
آشنا شدم. تازه به حوزه آمده و درحجره فوقانی ما حضور 
داشتند. خاطرم است در یکی از روزهای سرد زمستان، شهید 
مدنی درحالی‌که مشغول درس خواندن بودم لباسی را آورد 
و گفت بپوشید تا سرما نخورید. از آن لحظه به بعد با شهید 
مدنی مانوس شدم. پس از گذراندن مراحل مقدماتی در حوزه 
علمیه قم، سید اسدالله مدنی، به نجف اشرف هجرت کرد و از 
ایشان خبری نداشتیم. در شهر نجف‌اشرف در کنار تحصیلات 
تکمیلی شروع به تدریس کرده و جزو اساتید معروف حوزه 

علمیه نجف اشرف به شمار می‌رفت. هرکجا که می‌رفتند با 
شهامت، شجاعت و اخلاص مبارزه می‌کردند.

فراهم آوردن مقدمات حضور شهید مدنی در خرم آباد...
مرحوم آیت‌الله مدنی، در دوران اقامت در نجف‌اشرف، به‌طور 
تبلیغی  ایران سفر می‌کرد. آیت‌الله مدنی، حرکت  به  مرتب 
خودش را از همدان آغاز کرد. در دوران حضور در همدان، 
فعالیت‌های مبارزاتی و خدمات ارزنده‌ای به یادگار گذاشت. 
که  هرکجا  اما  بود  تبریز  آذرشهر  زادگاهش  است  درست 
حضور داشتند، با شهامت، شجاعت و اخلاص مشغول به 
خدمت بودند. آن ایام خلأ حضور یک عالم مجاهد و متعهد 
در حوزه خرم‌آباد احساس می‌شد. آن دوران زعامت روحانیت 
و سرپرستی همه شئون مذهبی، اجتماعی و سیاسی لرستان 
سال‌های سال با مرحوم آیت‌الله روح‌الله کمالوند بود. بعد از 
رحلت ایشان جایگاه رفیع آیت‌الله کمالوند همچنان خالی بود. 
مشرف شدم خدمت حضرت امام‌)ره( و موضوع را اطلاع دادم. 
عرض کردم امور درسی را می توانیم اداره می‌کنیم اما اگر صلاح 
بدانید شیخ مهدی قاضی مسئول امور مالی باشند؟ حضرت امام 
خمینی)ره( بر روی برگه کاغذی نوشتند »شیخ مهدی قاضی از 
طرف من مجاز هستند وجوه شرعیه را دریافت و شهریه طلاب 
و کمک به محرومین را بپردازند«. کماکان خلأ حضور عالمی 
مجاهد و متعهد که بتواند مرجع مذهبی و سیاسی مردم باشد 
و زعامت روحانیت متعهد و انقلابی منطقه را بر عهده بگیرد 
را احساس می‌کردیم. وقتی شنیدیم آیت‌الله سید‌اسدالله مدنی 
در همدان هستند به همراه عده‌ای از روحانیون خرم‌آباد، راهی 
همدان شدیم. از آیت‌الله مدنی دعوت کردیم تا  فعالیت خود 
را از همدان به خرم‌آباد منتقل کند. ایشان هم قول دادند و با 

استجابت دعوتمان را پذیرفته و راهی خرم‌آباد شدند.
آغازی دیگر در مسیر مبارزات شهید مدنی این بار در خرم آباد...
ایشان  و  دیده  تدارک  خرم‌آباد  مطهری  خیابان  در  منزلی 
فعالیت‌های خود را آغاز کردند. آیت‌الله مدنی در خرم‌آباد و در 
حوزه علمیه کمالوند، فعالیت خود را با تدریس درس خارج 
آغاز و بعد از مدتی با حکم حضرت امام‌)ره(، سرپرستی این 
حوزه را بر عهده گرفت. مرحوم مدنی در خرم‌آباد با تأسیس 
مراکز عام‌المنفعه، گام‌های مهمی در اصلاح امور برمی‌داشت. 
خاطرم است شهیدمدنی، افراد ثروتمند و خیر را به منزلشان 
دعوت کردند و گفتند» آقایان می‌خواهم به‌زور شمارا به بهشت 
ببرم! به‌وسیله همان ثروتی که خدا به شما داده است و با کمک 
شما به محرومین و تنگدستان. می‌خواهم شما عاقبت‌به‌خیر 

شوید«.

آیت‌الله مدنی در فاطمیه خرم‌آباد منبر می‌رفتند و من نیز در 
مسجد جوادالائمه نماز می‌خواندم. بعد از مدتی نماز مغرب را 
به آیت‌الله مدنی سپردم. با گذر ایام، مردم با شخصیت والای این 
شهید آشنا شدند. اسدالله مدنی نمی‌توانست آرام بگیرد. برای 
افشای رژیم طاغوتی ایران مبارزه می‌کرد. جوانان را در جلسات 
شبانه دور خود جمع و برای افشای چهره پلید رژیم مزدور 
پهلوی تلاش می‌کرد. مردم هم انصافاً در مناسبت‌های مختلف، 
برای شنیدن سخنان او گرد هم می‌آمدند. سخنرانی‌های انقلابی 

و افشاگرانه را در فاطمیه خرم‌آباد بیان می‌کرد. 
شهید مدنی و مبارزه با رژیم ستم شاهی و ساواک...

مدنی  آیت‌الله  برای  اهانت‌آمیزی  ساواک‌نامه‌های  طرف  از 
محبوبیت  کردن  خدشه‌دار  برای  رفته‌رفته  ساواک  می‌آمد. 
آیت‌الله مدنی، دست‌به‌کار شد. آن‌ها با نامه‌پراکنی و اهانت به 
ایشان می‌خواستند پایگاه مردمی او را از بین ببرند. اما بااین‌حال 
شهید مدنی ناامید نشده و فعالیت اسلامی خود را ادامه می‌داد. 
در جلساتش، فکر و ذهن جوان‌ها آماده و جلساتشان هرروز 
پررونق‌تر می‌شد. شهید مدنی روزبه‌روز فعالیت‌های مبارزات 

خود را گسترده و علنی می‌کرد. 
تبعید شهید مدنی از خرم آباد به نورآباد ممسنی استان فارس...
و  برنامه‌ها  در خصوص  را  مستمرش  گزارش‌های  ساواک 
فعالیت‌های آیت‌الله مدنی به تهران ارسال می‌کرد. به‌طور مرتب 
در استانداری رؤسای ساواک جلسه می‌گذاشتند و برای مقابله 
با وی و خنثی‌سازی برنامه‌های ایشان به چاره‌اندیشی مشغول 
بودند. بالاخره در کمیسیون امنیت اجتماعی لرستان با حضور 
استاندار، رئیس ساواک، فرماندهی تیپ استان، فرمانده ناحیه 
تصمیم  نظامی  دادگاه  رئیس  و  رئیس شهربانی  ژاندارمری، 
تبعید آیت‌الله مدنی می‌گیرند. فردای آن روز مردم خبر  به 
دستگیری آیت‌الله را شنیدند. همه مردم ناراحت بودند اما کاری 
از دستشان برنمی‌آمد. متوجه شدیم ایشان را به نورآباد ممسنی 
استان فارس منتقل کرده‌اند. ارتباط خرم‌آباد با نورآباد ممسنی 

قطع نشد و علاقه‌مندان به ایشان در رفت‌وآمد بودند. 
اسلحه به دوش به خرم‌آباد آمد...

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله مدنی مثل یک سرباز 
خستگی‌ناپذیر به خرم‌آباد آمدند. این بار اسلحه به دوش به 
خرم‌آباد آمدند تا با عناصر فرصت‌طلب، ملی‌گرا و منافقین که 
کمر به نابودی و انحراف انقلاب بسته بودند، مبارزه کنند. بعد 
از مدتی به عنوان امام جمعه تبریز انتخاب و به این شهر هجرت 

کردند. 

مرحوم آیت‌الله مدنی، در دوران اقامت 
ایران  به  مرتب  به‌طور  نجف‌اشرف،  در 
ســفر می‌کرد. آیت‌الله مدنی، حرکت 
تبلیغی خودش را از همدان آغاز کرد. 
در دوران حضور در همدان، فعالیت‌های 
مبارزاتی و خدمات ارزنده‌ای به یادگار 

گذاشت. 

شهید مدنی در کنار شهید بهشتی
منبع: خبرگزاری ایام
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بیان شخصیت والای شهید مدنی...
شخصیت بزرگوار، اخلاقی و متخلق به ارزش‌های والای 
اسلامی و شخصیتی که در مکتب امام خمینی)ره( پرورش 
یافته بود. در جلسات اخلاق و نهج‌البلاغه ایشان شرکت 
ظلم  برابر  در  شجاعانه  و  بود  شجاع  فردی  می‌کردیم. 

می‌ایستاد.
ویژگی‌های  از  نبود؛  مهمان  بدون  هیچ‌وقت  سفره‌اش 
ایشان این بود که دوست داشت همیشه در سر سفره‌اش 
مهمان باشد. بدترین روزها برای ایشان روزهایی بود که 
مهمانشان دیر می‌آمد. با مهمانان به راحتی می‌نشست و 
در رفتار تمایزی بین کسانی که دارای موقعیت بودند، یا 
دارای مال بودند و‌... با سایر افراد نبود. آنهایی که درجات 
عالی ایمانی و تقوایی را داشتند، هر چند موقعیتی را در 
جامعه بر حسب ظاهر نداشتند، به آنان احترا می‌گذاشت 

و به آنان توجه بیشتری می‌کرد.

شهید مدنی و ارتباط با مردم...
بسیار  موقعیت علمی، جایگاه  در  اینکه  با وجود  ایشان 
هر  در  معمولی،  منبری  یک  همانند  اما  داشت،  رفیعی 
نقطه‌ای و با هر تعداد جمعیت، وقتی که احساس می‌کرد 
جماعت به راهنمایی نیاز دارد، حتما سخنانی ارائه می‌کرد 
و مردم را در جریان معارف و احکام اسلامی قرار می‌داد. 
در اندیشه آن نبود که آیا در شأن ایشان هست که منبر 
برود، آیا جمعیت مناسب ایشان است؟ آیا این راه دور 
نبود،  ملاک  برایش  آنها  از  هیچ‌کدام  نزدیک؟  یا  است 
به‌ویژه اگر مراجعه‌ای صورت می‌گرفت، ایشان این وظیفه 
در  را  این  می‌داد.  انجام  را  آن  و  می‌کرد  بار  بر خود  را 
تمامی مناطق از ایشان شاهد بودیم. در هر محیطی که بود 
نجف‌اشرف، همدان، تبریز، لرستان و در جاهایی که تبعید 

بود مانند نورآباد ممسنی، گنبدکاووس، مهاباد و کنگان‌.
ارتباط با جوانان...

حد  از  بیش  جوانان  به  نسبت 
جوانی  که  وقتی  بودند.  حساس 
پیش ایشان می‌رفت، تمام‌قد بلند 
می‌شد و او را در آغوش می‌گرفت 
می‌کرد.  توجه  و  محبت  او  به  و 
مهربانی  با  و  دوستانه  آنچنان 
برخورد می‌کرد که جوانان جذب 
او می‌شدند. اگر سؤالی می‌پرسید 
با تمام وجود و با حوصله و با ذکر 
بیان  ساده‌ترین  با  و  مثال‌ها  انواع 
ممکن، تلاش می‌کرد تا مسئله را 
برای او تفهیم کند. درواقع میدانی 
را فراهم می‌نمود که افراد بتوانند 

به وی مراجعه کنند.
روحیات معنوی شهید مدنی...

قرار  تأثیر  را تحت  مدنی همگان  حالات عرفانی شهید 
محو  همگان  سخنرانی  بیان  هنگام  که  نحوی  به  می‌داد 
گریه‌های  و  می‌شدند  ایشان  کلام  شیوایی‌  و  معنویت 
مخلصانه و تضرع وی به درگاه حضرت حق در هنگام 

دعای نماز که شهادت را از خدا طلب می‌کردند، مومنان 
را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد.

همه  واقع  در  می‌کرد،  ظهور  و  بروز  ایشان  از  که  آنچه 
با  که  کسی  بود.  دین  ترویج  ایشان  و حرکات  سکنات 
این شهید محراب معاشرت داشت، به دین رو‌می‌آورد و 
با تمام وجود می‌گفت من تابع آن دینی می‌شوم که چنین 

آدمی را پرورش می‌دهد.
تغییری  بزرگوار هیچ  این سید  در  محدودیت‌های سنی 
به‌وجود نیاورد، چرا که برای ترویج دین خدا مثل یک 
جوان، آماده به کار، در تحرک و حرکت و پذیرش خطر 

روایت شاگرد شهید آیت الله مدنی)ره( از استادش، در بیان خاطراتی از
سیدعلی اکبر فامیل روحانی

عالمی که محبوب جوانان بود

ســفره‌اش هیچ‌وقت بــدون مهمان 
نبود؛ از ویژگی‌های ایشان این بود که 
دوست داشت همیشه در سر سفره‌اش 
مهمان باشد. بدترین روزها برای ایشان 
روزهایی بود که مهمانشان دیر می‌آمد. 
با مهمانان به راحتی می‌نشســت و در 
رفتار تمایزی بین کســانی که دارای 
موقعیت بودند، یا دارای مال بودند و‌... 

با سایر افراد نبود.



151

www.navideshahed.com

يادمان آيت‌الله شهيـد سيداسدالله مدني 
شماره 185-184/ خرداد و تيرماه1400 

                ويرايش دوم

و مشکلات بود. به دلیل اینکه مرگ را نزدیک می‌دید، 
هر کاری که برای ایشان پیش می‌آمد، سریع اقدام می‌کرد 
که  هر‌گاه سؤال می‌شد  می‌رساند.  انجام  به  را  وظیفه  و 
قدری استراحتی و فرصتی؛ پاسخ ایشان معلوم بود: چه 
کسی تضمین می‌کند که من چند دقیقه بعد زنده باشم، 
برسد،  من  مرگ  و  ندهم  انجام  الآن  را  وظیفه  این  اگر 

پاسخ‌گو نیستم.
در ظاهر، عبادت ایشان بسیار معمولی تلقی می‌شد، یعنی 
به‌گونه‌ای نبود که تلقی ویژه‌ای از ایشان برداشت شود. 
راحت و روان عباداتش را انجام می‌داد، ولی تهجد شبانه 
او را کمتر کسی دیده بود؛ بعضی‌ها با مراقبت‌های بسیار 
موفق شده بودند، تهجد و شب زنده‌داری او را درک کنند.
مردم‌داری  و  مدنی  شهید  ارتباط  و  رفاقت  معیارهای 

ایشان ...
رفاقت  کسی  با  اگر  داشت،  عجیبی  رفاقت  و  دوستی 
برای  اگر  بود،  همراهش  و  برادر  و  رفیق  واقعا  می‌کرد، 
دوستش مسئله یا مشکلی به‌وجود می‌آمد، آن را مشکل 
این همه  او  با  که  اما همان شخص  تلقی می‌کرد،  خود 
که  آن‌کس  می‌کرد،  احساس  اگر  بود،  و دوست  مهربان 
تا به حال با او همراه بود، در بعضی موارد پایش را کج 
گذاشته، واقعا یک لحظه معطل نمی‌کرد و همه روابطش 
را قطع می‌کرد چنانچه وصل دوباره آن ممکن نبود. هر 
کس به او متصل می‌شد، این اتصال اتصالی الهی بود و 
همه کسانی که به ایشان ارادت داشتند، می‌دانستند که اگر 
سید از آنان روی برگرداند، این برگشت، برگشت دینی 
مراقب  و همیشه  می‌بردند  این حساب  از  و همه  است 
مسئله‌ای  چنین  به  که  نزند  سر  آنها  از  عملی  که  بودند 

دچار شوند‌.
برکات حضور شهید مدنی در همدان...

تا   ۱۳۴۱ سال  از  مدنی  آیت‌الله  درخشان  سابقه  به  نظر 
مبارزات  اوج‌گیری  به  توجه  با  همدان  در   ۱۳۵۰ سال 
اهمیت  از  شهر  این  به  ایشان  هجرت  مردم،  حق‌طلبانه 
فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، به‌گونه‌ای که طبقات مختلف 
اجتماع  همدان  جامع  مسجد  در  قبل  ساعت‌ها  از  مردم 
و سپس جهت استقبال از آیت‌الله‌مدنی به طرف دروازه 

ملایر حرکت کردند.
به رحلت  توجه  با  به همدان  بدو ورود  از  مدنی  شهید 
هدایت  و  رهبری  معصومی‌همدانی  ملاعلی  آیت‌الله 
گرفت  برعهده  این شهر  در  را  مردم  مبارزات ضد‌رژیم 
و با اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار کرد؛ نقش او در 
هدایت و جهت‌دهی به مبارزات مردم همدان به حدی بود 
که وقتی در جریان ۲۲ بهمن، لشگر ۸۱ زرهی کرمانشاه 
برای سرکوب مردم تهران حرکت کرد به دستور ایشان 

حرکت  کردن  سد  برای  همدان  مردم 
پوشیدن  و  خالی  دست  با  تانک‌ها، 
کفن به مقابله برخاستند. آیت‌الله مدنی 
خود نیز در جلوی همه تظاهرکنندگان 
می‌شوند  موفق  اینکه  تا  کرد  حرکت 
مجروح  و  شهید  کمی  تعداد  دادن  با 

تانک‌ها را از حرکت بازدارند.
این  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  پس 
یار دیرینه امام و سرباز خستگی‌ناپذیر 
لحظه‌‌ای  را  مبارزه  پرچم  که  انقلاب 
تبعیدگاهی  از  و  نگذاشته  زمین  بر 
به  سنگری  از  و  دیگر  تبعیدگاهی  به 
مقدم  صف  در  همیشه  دیگر  سنگر 
مبارزه حرکت کرده بود و در پیروزی 
انقلاب، تلاش بی‌وقفه‌ای داشت، فصل 
دیگری از مبارزات خود را برای حفظ 
انقلاب  از  پاسداری  و  حراست  و 

شکوهمند اسلامی آغاز کرد.
خبرگان  مجلس  انتخابات  در  ایشان 
مردم همدان   از طرف  اساسی،  قانون 
میان  در  سپس  و  می‌شود  انتخاب 
همدان  اوضاع  آشفتگی  و  مشکلات 
ازسوی امام با اختیارات کامل به امامت 
جمعه این شهر منصوب می‌شود. فتنه 
بعد  مبارزه  و  قیام  شهر  این  تبریز  مسلمان  خلق  حزب 
انقلاب اسلامی در معرض جریانات مهم و  پیروزی  از 

حساسی قرار گرفت.
سخن پایانی...

مرحوم آیت‌الله مدنی آثار ارزنده‌ای در عمق بخشی معارف 
دینی و شاکله معنوی استان و منطقه داشت و طبق بیانات 
درست  مدنی  شهید  ویژگی‌های  باید  رهبری  مقام‌معظم 
ترسیم شود تا به آنها عمل شود. خط فکری شهید آیت‌الله 
به  برای طلاب و روحانیان  الگوی کامل  به‌عنوان  مدنی 
شمار می‌رود؛ شهید مدنی به‌عنوان دومین شهید محراب 
دارای شجاعت فراوانی بود، به‌گونه‌ای که منافقان همواره 
از صراحت لهجه ایشان واهمه داشتند. شهادت بزرگترین 
آرزوی شهید مدنی بود به گونه‌ای که پس از خطبه‌های 
نماز جمعه متضرعانه به درگاه خدا استغاثه می‌نمود که 
شهادت را نصیب وی گرداند و عاقبت نیز به این آرزوی 
نماز‌جمعه  تعطیلی  هدف  با  منافقین  رسید.  بزرگ خود 
تهدید کرده بودند که در صورت برپایی نماز جمعه دست 
به کشتار خواهند زد که شهید مدنی با پوشیدن کفن در 
این حرکت  و  یافت  نمازگزاران حضور  ابتدای صفوف 

سب خنثی‌سازی حرکت این گروه تفرقه افکن شد.
باید  و  دارد  انقلاب  بر  بزرگی  آیت‌الله مدنی حق  شهید 
توجه کرد که ذاتا فرد انقلابی بود، منافقان با تصور این که 
با به شهادت رساندن شهید مدنی می‌تواند نظام جمهوری 
اسلامی را براندازند و اوضاع منطقه آذربایجان را متشنج 
بزرگوار کرد، درحالی که  این عالم  به ترور  اقدام  کنند، 
شهادت آرزوی شهید مدنی بود و سبب تثبیت نظام شد.

در ظاهر، عبادت ایشان بسیار معمولی 
تلقی می‌شد، یعنی به‌گونه‌ای نبود که 
برداشت شود.  ایشان  از  ویژه‌ای  تلقی 
راحت و روان عباداتش را انجام می‌داد، 
ولی تهجد شبانه او را کمتر کسی دیده 
بود؛ بعضی‌ها با مراقبت‌های بسیار موفق 
شده بودند، تهجد و شب زنده‌داری او را 

درک کنند.
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شهید مدنی،کارگزار مردمی
       محمدجواد بیات

ماندگاری نظام جمهوری اسلامی بیش از هر چیز بستگی به مردمی بودن کارگزاران آن دارد. بنابراین مسئولین باید مانند 
طبقات متوسط و بلکه فرودست مردم باشند تا به فرموده امام علی)ع( منصب و مقام، آن‌ها را به طغیان و سرکشی نکشاند. امام 

خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و شهید مدنی)ره( خود تجسم واقعی این اصل بوده‌اند.
خاطرم است در یکی از روزها پس از اقامة نماز ظهر و عصر به امامت آیت‌الله مدنی)ره( در منزل ایشان، حدود ده نفر برای 
صرف ناهار بر سر سفره حاضر شدیم. ناهار بسیار ساده بود؛ چند تکه نان و پیاز که بعد آبگوشت هم به آن اضافه شد. شهید 
مدنی)ره( دست به غذا نزدند و گفتند: »بگویید آن پاسبان جلوی در هم بیاید.« هر چه دوستان به آن مأمور شهربانی اصرار 
می‌کردند، باورش نمی‌شد که شخصیت مهمی چون شهید مدنی)ره( به فکر غذای او باشد و بخواهد که با او هم‌ سفره شود، 

چون دوران گذشته را دیده بود.

شجاعت شهید مدنی
       جلیل بوجار

در دوران حاکمیت خفقان و شکنجه، که بعضی از مردم و حتی نخبه‌های سیاسی و علمی را به سازش و تسلیم می‌کشاند، 
فقط انسان‌های شجاع‌اند که می‌توانند پرده‌های تاریک ستمگری را پاره کرده و مردم را به صحنه مبارزه، جهاد و انقلاب 
بکشانند. بی‌تردید اگر شجاعت امام خمینی که فرموده بودند: »اینجانب در عمرم جز از خدا نترسیده‌ام!« نبود این انقلاب به ثمر 
نمی‌نشست. شهید مدنی)ره( هم از انقلابیونی بود که، خودشان گفته بودند »این ویژگی حضرت امام به من نیز رسیده است«. 
شجاعت شهید مدنی)ره( نقش مهمی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در همدان داشت. خاطرم است »در 21 بهمن 1357 
برنامه‌ریزی شده بود که تانک‌های تیپ 81 زرهی کرمانشاه به کمک ارتش در تهران اقدام به سرکوبی مردم کنند. آیت‌الله مدنی 
برای جلوگیری از حرکت ستون زرهی برنامه‌ریزی می‌کنند و از مردم کمک می‌خواهند و مردم همدان و حومه، صبح روز 21 
بهمن با وسایل و لوازمی از قبیل چوب موانع زیادی را برای جلوگیری از حرکت تانک‌ها در چهارراه»چراغ‌قرمز« ایجاد می‌کنند. 
انصافاً شجاعت و مدیریت بجای این بزرگوار بود که توانست با سخنان قاطع توأم با محبت، نظامیان را منصرف کرده و در پی 

آن، آن‌ها تسلیم شدند.«

شهید مدنی، فروتنی و دوری از اختلاف
       آیت‌الله سید رضا فاضلیان

یکی از عوامل مهم شکل‌گیری و پیروزی هر انقلاب، همبستگی و دوری از اختلاف است. البته اختلاف با جبهة ضدانقلاب 
و ضد مردمی معمولاً ریشه در گرایش‌ها و بینش‌های مکتبی دارد، ولی اختلاف در جبهة خودی غالباً ریشه در تمایلات 
نفسانی)قدرت، ثروت و شهرت‌طلبی( دارد. امام خمینی)ره( فرمودند: »اگر همة انبیا را در یک جا جمع کنید، هیچ اختلافی 
با هم پیدا نمی‌کنند؛ چرا که هدف همة آن‌ها خدا است«. شیوة برخورد و ارتباط شهید مدنی)ره( با سایر علما، بیانگر این 

خصوصیت والای اجتماعی ایشان است.
شاهد بوده ام که شهید مدنی هوشیاری عجیبی داشت و توطئه‌ها را خنثی می‌کرد. کسانی بودند که می‌خواستند بین مرحوم آقای 
مدنی و مرحوم آقای آیت‌الله آخوند اختلاف ایجاد کنند و این خیلی عجیب بود، اما هوشیاری هر دو بزرگوار، این توطئه را 
خنثی کرد. همچنین عده‌ای تلاش می‌کردند بین شهید مدنی و آیت‌الله نصرالله بنی‌صدرهم اختلاف ایجاد کنند، که با روحیات 

و شهامت و حالت خاص ایشان، معاندین موفق نمی‌شدند.
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شهید مدنی، پیشوای انقلابی
        حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جوادی

یکی از کارهای ضروری در تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی، نظارت مؤثر عالمان دین در ایجاد عدالت اجتماعی است و یکی 
از مصادیق مهم آن جایگاه ائمه جمعه در اقامه نماز جمعه است. امامان جمعه به‌عنوان پل ارتباطی مردم با حاکمیت، اگر از 
مشکلات مردم غافل باشند و از مسئولان پیگیر رفع آن نباشند و حتی خدای نکرده با مسئولین خطاکار همراه باشند، قطعاً به 

این جایگاه بزرگ لطمه خواهند زد.
در یک روز جمعه درحالی‌که به رسم نماز جمعه به سلاح تکیه کرده بودند، فرمودند: »چرا امام جمعه باید به سلاح تکیه 
دهد؟!«وقتی هیچ جوابی از مردم دریافت نکردند، گفتند: »خودم جواب می‌دهم! برای اینکه اگر امام‌جمعه گفت استاندار باید 

برود و این اتفاق نیفتاد، امام‌جمعه بعد از نماز با همین سلاح به سراغ او برود و ...!«

انقلاب اسلامی، همچنان که به جذب نیروهای مؤمن، مصلح و حتی عناصر بی‌غرض و گمراه نیاز دارد باید مرز خود را با 
عناصر ضد نهضت هم مشخص کند. جاذبه و دافعه در انقلاب اسلامی همان تولا و تبرای سیاسی فرهنگی و دینی است که 
مسیر حرکت صحیح را روشن می‌کند و از خیانت‌ها و فرصت‌طلبی‌ها می‌کاهد و از طرف دیگر گروه حق را منسجم‌تر می‌کند.

خاطرم است شهید مدنی با بی‌دین‌ها به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که آن‌ها جذب دین و انقلاب می‌شدند. شهید مدنی)ره( می‌فرمودند: 
با قصابی که بسیار شرور بود؛ این‌قدر با نرمی رفتار کردم که الآن به حرف من گوش می‌دهد. این شهید بزرگوار گرچه تعصب 
دینی داشت و اگر یک خلافی می‌دید، متأثر می‌شد، اما برای جذب افراد به دین و انقلاب، با مردم به نرمی و خوش‌اخلاقی 

صحبت می‌کرد.

از ثمرات و مصادیق نظام سازی دینی و انقلابی، تشکیل »جهاد سازندگی« بود. نیروهای مخلص، انقلابی و ولایتی از میان 
دانشجویان و سایر اقشار، صرفاً برای رفع محرومیت و زدودن غبار فقر و مشکلات ناشی از حاکمیت فاسد پهلوی به دورترین 
نقاط کشور می‌رفتند و مشغول فعالیت می‌شدند. امروز هم بعد از گذشت چهار دهه، همین روحیه جهادی است که رمز تثبیت 
و بقای انقلاب اسلامی خواهد بود. به یاد دارم زمانی که»جهاد سازندگی«مطرح شد ایشان به ما گفت که: »برویم و در درو کردن 
گندم‌ها به کشاورزان کمک کنیم« و خودشان پیشاپیش همه، عمامه‌اش را از سر برداشت و داس به دست گرفت و در کنار 

روستاییان برای برداشت گندم کمک کرد که فیلم‌هایش  نیز موجود است.

جاذبه و دافعه شهید مدنی
        حسین شریفی

شهید مدنی و کار جهادی
        سید علی موسوی، از یاران دیرین امام خمینی)ره( و شهید مدنی

بصیرت تاریخی شهید مدنی
       مهندس سید کاظم برقعی

تطبیق حوادث و تحولات تاریخی بر مصادیق و اتفاقات هر دوره، امری پسندیده و عقلانی است؛ در غیر این صورت، چگونه 
می‌توان گذشته را چراغ راه امروز قرار داد؟ امام خمینی)ره(،  انقلاب اسلامی ایران و حرکت‌های مجاهدانه و شهادت‌طلبانه 
مردم را بارها و بارها با قیام تاریخی امام حسین)ع( و حوادث صدر اسلام مقایسه می‌کرد و این نگاه فرهنگی تاریخی در 

شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بود. 
در دوران طاغوت، هم‌زمان با دستور ثبت‌نام مردم و کارمندان در حزب رستاخیز، ایشان بر منبر سخنرانی گفتند: معاویه حزبی 
تشکیل داده بود و مردم فوج فوج می‌رفتند تا ثبت‌نام کنند، آخر مگر حزب معاویه ارزش ثبت‌نام دارد که این‌گونه فوج فوج 
به سمتش می‌روند؟! در واقع ایشان برای منصرف ساختن مردم از شرکت در حزب رستاخیز، شاه را با معاویه و آن حزب 

را با حزب اموی مقایسه کرده بودند.
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 متن كامل آخرين خطبه نماز جمعه تبريز به امامت
شهيد محراب آيت‌الله مدني

فريب بيگانه  پرستان را
 نخوريد...

كي آدمي كه از روي منيت من بگويد 
و زير بار حق نرود، نتيجه‌اش اين است 
كه به ذلالت مبتلا مي‌شود. در همين 
دنيا هم نگاه كنيد محمدرضاي معدوم 
منفور از جهت منيت چگونه بود. او 
از جهت منيت به نصيحت امام گوش 
نداد و نتيجه‌اش اين شد كه فرار كند و 
پناهنده شود به سادات كه نوكر حلقه 

به گوش آمركيا و اسرائيل است.

خطبه اول:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

برادران!
  شــما را و خودم را ســفارش ميك‌نم به تقواي خدا كه راه
 نجاتي به غير خدا نداريم. مطالبي را از خطبه هفته گذشــته
 در خصوص خطبه متقين‌آقا اميرالمؤمنين)ع( يادآوري ميك‌نم

 كه فرمود:
 »منطقهم الصواب« مسلمان و اهل تقوا بايد گفتارش صحيح

 باشد. درست توجه كنيد.
عزيزان!

 روز جمعه روزي است كه ان‌‌شاءالله الرحمن دردهايمان را دوا
 كند. درد اول، درد خود انسان است.   آيه قرآن است: »ما يلفظ
 من قول الالديه رقيب«. كي كلمه از زبان انسان در آيد، نوشته
 خواهد شــد، فردا بايد حسابش را بدهيم. دو صحيفه بيشتر
 نيســت در كيي گناهان و در ديگري كارهاي ثواب نوشته
 مي‌شود. هر حرفي كه مي‌زني، اگر به مصلحت اسلام است،
 به مصلحت انقلاب است، نصيحت بر مسلمانان است، اقلا
 اگر براي كسب حلال است، مانعي ندارد، اما اين را بدان اگر
 حرفي كه مي‌زني به خاطر اينها نباشــد، در صحيفه كارهاي
 ثواب نوشته نمي‌شود، اما صحيفه گناه در آنجا حاضر است؛
 پس اول براي مسلمان لازم است كه حرفش را حساب بكند.

 برادران! خواهران!
 به مطالب زنده و زنده كننده‌اي كه از اهل بيت عصمت)س(
 وارد شــده، دقت كنيد. ما اعتقاد داريم در قيامت بايد حاضر
 باشيم. آنجا كي ليوان خون روي كسي مي‌پاشند و مي‌گويند
 اين ســهم توســت كه خون فلان كس را به‌ناحق ريختي.
 مي‌گويد: خدايا! من كه در قتل شــركت نكردم، من كه آدم
 نكشتم. مي‌گويند تو كي كلمه حرف زدي، آن حرف بزرگ
 شد و به جاي ديگر رسيد، شاخ و برگ پيدا كرد، نتيجه‌اش
 اين شد كه به اندازه اين حرف در خون كي مسلمان شركت
 كني. چطور مي‌تواند باشد كه كي انسان با حرفش در خون
 شــركت بكند. آن بدبخت فراري كه با كي كلمه دعوت به
 استقامت كرد و ديوانه‌ها را ديوانه‌تر كرد، چقدر ناجوانمردانه
 جنايت‌ها كردند. آن بيچاره پيــرزن كه از مقابل مجلس رد
 مي‌شد چه گناهي داشت؟ تو هم كي وقت پشت سر كسي
 حرف مي‌زني بزرگ مي‌شود، دعوا مي‌شود، خداي نكرده كي

 وقت مي‌بيني كه خون‌ها ريخته شد.
 روي همين اصل مي‌گويند چيزي كه عمده انسان را به جهنم
 مي‌برد، زبانش هست. منطقهم الصواب. پس مواظب هستند
 گفتارشان گفتار خوب باشد، چنانچه با كي كلام حيات داده
 مي‌شود به كي مجتمع. هفته گذشته اشاره شد ديگر توضيح

نمي‌دهم.
 انسان مسلمان متواضع مي‌شود، متكبر نمي‌شود. ضرر منيت
 چيست؟ تواضع نقشش چيســت؟ اين را بدانيد كه رسول
 اكرم)ص( تواضع و اخلاق حســنه‌‌اش سبب شد كه اسلام

 عالمگير شــود. خدا لعنت كند به آنها كه جلوي پيشرفت
 اسلام سنگ انداختند. اگر با آن يكفيت كه رسول اكرم)ص(
 بنيانگذاري و اميرالمؤمنين)ع( تعقيب ك‌رد، پيش مي‌رفت. اگر
 منافقين داخلي، ستون پنجم دشمن فعاليت نداشت، اخلاق
 اينها دنيا را جلب ميك‌رد، چنانكه مي‌بينيم كرده است. ائمه
 اطهار)ع( كه در زمان آنها حكومت در دست بيگانگان بود،
 مثل كي انسان عادي، به هيچ نحو قدرت فعاليت نداشتند.
 حتي ســئوال كردن از اينها هم محدود بود، ولي با اين همه
 مي‌بينيــم كه چقدر از ملل مختلفه به جهت اخلاق ايشــان
 مسلمان شــده‌اند، اما تكبر ابوجهل و امثال آنها، خودشان و
 ملت‌هايشان را خاكسترنشين كرد. به آيه درست توجه كنيد.
 مقابل تواضع مسلمانان و متقي‌ها كه به قول اميرالمؤمنين)ع(
 تواضع را اخذ كرده‌اند، تكبر مقابل آن اســت. به آيه توجه

 فرمائيد:
 »وحجدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر يكف كان
 عاقبة المفسدين « الله اكبر، الله اكبر قرآن تمام آياتش اعجاز
 است و اين از آيات عجيب است. اينها كي گروه بوده‌اند كه
 آيات الهي را انكار كردند، نبوت رســول اكرم)ص( را انكار
 كردند، نبوت انبياء)ع( را در زمان خودشــان انكار كردند؛ و
 اســتفلتها انفســهم،‌ زيربار نرفتند، اما در نفس‌هايشان يقين
 داشتند. بدانيد ابوجهل،‌ پيامبر اكرم)ص( را از شما و ما بهتر
 مي‌شناخت. چنانچه مي‌دانيد بني‌صدر امام را از شما و از ما
 بهتر مي‌شناخت، و حجدوابها، انكار كردند آيات الهي را در

 حالي كه يقين داشتند.
 اگر انسان به اين حد برسد، حتي انسانيت خودش را زير پايش
 مي‌گذارد. بعد از يقين به آيات الهي باز هم انكار كند. منشــا
  اين چيست؟ منشأ آن ظلما و علوا همان خودبيني است.گفتيم
 ابوجهل رســول اكرم)ص( را از تو و من بهتر مي‌شناخت.
 بني‌صدر، رهبر انقلاب را از من و تو بهتر مي‌شناخت. آيا زير
 بار نرفتن اينها غير از منيت و علوطلبي چيز ديگري بود؟ اين
 نتيجه علوطلبي و خودبيني و تكبر و زياده جستن است كه

 انسان حقيقتا انسانيتش را زير پايش مي‌گذارد، اما نتيجه‌اش
 چه مي‌شود؟ فانظر کیف کان عاقبه المفسدین. نگاه كن ببين

  اينها عاقبت كارهايشان به كجا رسيد؟
 برادران و خواهران! كمي زيادتر توجه مي‌فرمايند. كانه خدا
 براي خودش واجب نموده هر كســي هــر معصيتي كرد،
 علاوه بر عذاب آخــرت، در دنيا به بلاي نظير آن معصيت
 مبتلا سازد. مثلا كي نگاه بكنيد، دقت بكنيد كسي كه عمدا
 روزه‌اش را بخورد، مبتلا مي‌شود و موقع مردن از گرسنگي
 مي‌ميرد، به‌قدري گرســنه شود و چيزي هم نتواند بخورد و
 نعوذبالله با عداوت خدا از دنيا برود. به اين محل شاهد توجه
 فرمائيد! كي آدمي كه از روي منيت من بگويد و زير بار حق
 نرود، نتيجه‌اش اين است كه به ذلالت مبتلا مي‌شود. در همين
 دنيا هم نگاه كنيد محمدرضاي معدوم منفور از جهت منيت
 چگونه بود. او هم كاملا رهبر كبير انقلاب را مي‌شناخت. حتي
 يــك وقتي در مجلس اقرار كرده بود كه مرجع بايد خميني
 باشد. او از جهت منيت به نصيحتش گوش نداد و نتيجه‌اش
 اين شد كه فرار كند و پناهنده شود به سادات كه نوكر حلقه
 به گوش آمركيا و اسرائيل است و در آخر زير پاي فرعون به
 خاك سپرده شود. ذلت بالاتر از اين چه مي‌شود؟ ابوجهل كه
 حاضر نبود به سلام ابن مسعود جواب دهد، كارش به جايي
 رسيد كه وقتي ابن مسعود مي‌خواهد او را به جهنم بفرستد،
 مي‌گويد ســر مرا كمي از ســينه‌ام ببر تا سرم در ميان سرها
 كمي بلندتر ديده شود. مسلمان‌ها! بدانيد بني‌صدرها، كارترها
 از ابوجهل بدتر هستند. آن وقت ابن مسعود چه كار ميك‌ند؟
 كاري ميك‌ند كه كمي از سرش هم روي گردنش باشد و در

ميان سرها كي كمي كوتاه‌تر باشد.
 آگاه باشيد گول اين بيگانه‌پرستان را نخوريد. همين شخص
 )بني‌صدر- رجوي( نبود كه به شما مي‌گفت دشمن خونخوار
 غرب اســت و شما را مقابل ســرمايه‌داري غربي به مبارزه
 دعوت ميك‌رد؟ والله، اي جوانان! شــما عزيزان ما هستيد و
 ما خير شما را مي‌خواهيم. چطور شد آن رجوي كه اين همه
 سنگ مبارزه با غرب را به سينه‌اش مي‌زد، رفت و به ميتران
 صهيونيست پناهنده شــد؟  اول اينكه نتيجه منيت بدبختي
 اســت، دوم اينكه متوجه مي‌شويد كه اينها خيانتكار بودند،
 ‌نيرنگ‌باز بودند. تمام حرف‌هايشان براي خودشان بود، والا
 اگر روي عقيده بود، حاضر مي‌شد به خاطر عقيده‌اش بميرد،

 ديگر چرا به دشمنش پناهنده شود؟
 بالاخره خودبيني نتيجه‌اش اينهاســت و اميدوارم ان‌شاءالله
 خداوند تبارك و تعالي تك تك ما را فقط به اين كي كلمه
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نواب صفوي- رضوان‌الله عليه- خاري 
بود در چشم محمدرضاي خائن و بلكه 
در چشم انگليس. به هرحال كي چنين 
مرد باعظمتي بود كه تا آخرين لحظه 

عمرش با استعمار مخالفت كرد. 

 كه مي‌خواهم تذكر بدهم، موفق دارد. همه من‌ها كفر است.
 نگاه كنيد در مقابلش اخلاق اسلامي است. اخلاق اسلامي
 اين است. دو نفر را بگويم و خاتمه بدهم. رهبر عظيم‌الشان
 انقــاب عظمت اســام را حفظ ميك‌نند. ايشــان در ميان
 مسلمانان متواضع است، اما نماينده آمركيا را قبول نميك‌نند و
 قبلا مي‌فرمايند كه اصلا به ايران وارد نشود، اما در عين حال
 مي‌فرمايند: »اگر به من خدمتگزار بگوئيد بهتر از آن است كه
 رهبر بگوئيد.« و مي‌فرمايند: »رهبر من آن نوجوان 13 ساله‌اي
 اســت كه نارنجك به كمر مي‌بندد.« در اطلاعيه شهداي 17
 شــهريور هم در مقدمه‌اش نوشتند: »كاش خميني ميان شما

كشته مي‌شد.«
 اما تربيت شــده‌ امام، مرحوم رجائي، خدا درجاتش را عالي
 بكند، به ســازمان ملل در قلب آمركيا رفت. آن روز كارتر
 رئيس جمهور بود. او حاضر نشد با كارتر ملاقات كند، اما در
 مسجد كوچكي كه مال سياهپوستان بود، در صف آنها به نماز
 ايستاد. نتيجه اخلاق اسلامي اينها هستند. آن وقت آن چيزي

كه ما ثمر مي‌بريم چيست؟
 نگاه كنيم ببينيم كه رهبر انقلاب و مرحوم رجائي و مرحوم

 بهشــتي – رضوان‌الله عليهم- و مرحوم باهنر در تابع بودن
 به امام و تواضع به چه مقامي رســيدند و آنها )بني صدر و
 رجوي( در خودنمائي در مقابل امام به چه بيچارگي‌هائي مبتلا

شدند. مسلمان بايد از افعال ديگران عبرت بگيرد.
خطبه دوم:

 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
  با درود و سلام

 عزيزان!
 چند تن از پاسدارانمان در تبريز به دست دزدان و جنايتكاران
 به شــهادت رسيدند. در اينجا مي‌خواهيم كه اطلاعات سپاه
 و اطلاعات شهرباني كمي آگاهانه‌تر رفتار نمايند. مسئولين
 شهرباني! مسئولين آگاهي! ببينيد. والله العظيم آنچه مي‌خوريد،
 حرام مي‌خوريد. چرا اين همه سكوت؟ چرا در ايام پهلوي
 ملعون، اگر كي امر جزئي اتفاق مي‌افتاد، شــما شب و روز
 نداشتيد. خجالت بكشيد، والا ما مجبوريم هفته آينده مطالب

  را با مردم در ميان بگذاريم.
 مطلب ديگر سالگرد مرحوم آيت‌الله طالقاني است كه با ياد
 آن بزرگوار قلب‌ها جريحه‌دار مي‌شــوند. مردي كه اقلا 40
 سال از عمر خودش را در مبارزه با استعمار گذراند كه فقط
 كي دفعه‌اش به 10 سال زندان محكوم شد. جرم‌هايش چه
 بود؟ از جمله جرم‌هائي كه دستگاه طاغوت براي او مي‌شمرد
 اين بود كه چرا مرحوم نواب صفوي در خانه تو بوده است؟
 مرحوم نواب صفوي- رضوان‌الله عليه- خاري بود در چشم
 محمدرضــاي خائن و بلكه در چشــم انگليس. به هرحال
 يــك چنين مرد باعظمتي بود كه تا آخرين لحظه عمرش با
 استعمار مخالفت كرد. گاهي كه صحبت ميك‌رديم، دردش
 را مي‌ديديم. اين تفرقه به‌قدري ايشان را رنج مي‌داد كه گاهي
 وقتي صحبت از تفرقه ميان مسلمانان مي‌شد، گلوي ايشان
 فشرده مي‌شــد. عقيده من بر اين است كه اگر كسي بگويد

ايشان غصه مرگ شدند، مبالغه نكرده است.
  به هرحال ما در ســالگرد اين بزرگوار بايد متوجه باشيم از

 چه جهت ايشــان را تجليل ميك‌نيم. از جهت مبارزه ايشان
 با استعمارگران غرب و شرق. ايشان مي‌فرمود: »اسلام نبايد
 وابسته باشد، مســلمان نبايد وابسته باشد، براي اينكه تيكه
 مسلمان بر قدرتي اســت فوق تمام قدرت‌ها و آن عبارت
 اســت از قدرت الله.« باز هم اينجا جا دارد كه نصيحت كنم
 به آنهائي كه خودشان را وابسته )به مرحوم طالقاني( مي‌بينند،
 ولي مي‌دانند كه وابسته نيستند. اين قدر پدر طالقاني ‌نگويند
 و روح آن بزرگوار را بيش از اين اذيت نكنند. آخر شــما كه
 مي‌گوئيد پدر طالقاني، آن بدبختي را كه پناهنده به غرب شده
 )رجوي را مي‌گويم( بــه رهبري قبول ميك‌نيد، در صورتي
 كه مرحوم طالقاني دشمن خوني فرانسه و استعمارگران بود،
 فرانسه‌‌اي كه حتي اكنون نيز دست‌هايش به خون نزدكي به
 2 ميليون مسلمان الجزايري آغشته است. الله اكبر! اي جوان
 آگاه باش كه نزدكي به 2 ميليون الجزايري به جرم اســام و
 طلب استقلال توسط جلادان فرانسه به شهادت رسيدند و آن

 بدبخت به چنين جلاداني پناهنده مي‌شود.
 »ان لم كين لكم دين فكونا احرارا في دنياكم«: اگر دين نداريد،
 اقلا آزاده باشــيد. آخر كي بدبختي را كه به چنين جلاداني
 پناهنده مي‌شود به رهبري قبول كردن والله ننگ است. چرا به
 آغوش اسلام باز نمي‌گرديد؟ آغوش پر مهر و محبت اسلام
 كه خطاب ميك‌ند »يا عبادي الذين اســرفوا علي انفسهم لا
 تقنطوا من رحمة‌الله«: اي آن بندگان الله كه اسراف و معصيت
 كرده‌ايد، مأيوس نشــويد و باز گرديد بــه طرف قرآن. چرا
 آغــوش قرآن و پيامبر)ص( را مي‌گذاريد و به چنين منافقي

 پناهنده مي‌شويد؟
 اما مطلب ديگري كه باز هم اي مردم اگر واقعا به آن مرحوم
 علاقمنديد، به‌خصوص آنها اين ســخن را بشنوند و بعد از
 اين اگر انسان باشــند يا به آغوش اسلام باز مي‌گردند و يا
 اســم مرحوم طالقاني را به زبان نمي‌آورند. ايشان ]آيت‌الله
 طالقاني[ با عمل خويش گفت كه اي شهداي هفده شهريور
 راهتان ادامه دارد. تبريز باشهامت بود. تبريز بود كه چهلم آنها
 را گرامي داشت و شهيد داد و از شهيد دادن مضايقه نكرد، تا
 اينكه جاهاي ديگر همصدا شدند و در نتيجه دودمان پهلوي
 را به زباله‌دان تاريخ سپردند. اين جمعيت‌ها كه توپ و تانك
 دودمان پهلوي را از دستش گرفتند و خودشان را هم به جهنم
 فرستادند و به بعضي هم دنيا را جهنم كردند، از چند تا ترقه

 شما نمي‌ترسند.
 آيت‌الله طالقاني در سخنراني روز دوم شهادت مرحوم مطهري
 در اين باره كه او يكست، فرمود: »اگر اختلاف عقيده هست،
 راه حل آن ترور نيســت. ترور وحشــت مي‌آورد. ترور كار
 انسان نيســت. در نتيجه ترور استعمار مسلط مي‌شود، اينها
 مي‌گويند مخالف استعمار هستند. شما كه به دروغ مي‌گوئيد

 دشــمن ما آمركياســت، پس
 چرا با سلاح آمركيائي برادران
مسلمان خودتان را ميك‌شيد؟«

 بنابراين روح مقدس آن مرحوم
 را اين قدر ناراحت نكنيد. اين
 را بدانيد مردم مسلمان و غيور
 ايران كه در روز 17 شــهريور
 هزاران شهيد دادند و با دست
 خالــي و فقط با الله اكبر مقابل
 تان‌كها رفتند، هيچ‌گاه در مقابل
 پنج نفر دزد خضوع نخواهند
 كرد. اين آخرين جمله اســت
بببينيد  كه به شــما مي‌گويم. 
 مردم منتظر هستند، چون امام
 فرموده‌اند مقامات اقدام نمايند،
 ساكتند. در اين تبريز مسلمان‌ها
 مكرر مي‌آيند و به ما مي‌گويند

 كه اجازه بدهيد تا همه اينهــا را درب و داغون كنيم. اگر به
 اهل تبريز اجازه داده شود، در كي روز در هر سوراخ موشي
 كه خزيده باشــيد جوانان با غيرت تبريز شــما را به جهنم

 مي‌فرستند.
 البته از جانب شما هم لازم مي‌بينم تشكر كنم از ژاندارمري و
 لكن به عنوان الحمدالله علي غنايا يعني از اين عمل ژاندارمري
 تشكر كنم، ولي به اين تنها قانع نيستيم. در هفته پيش فهميديد
 كه كي اتوبوسي را كه مي‌خواستند در گردنه شبلي تبريز تاراج
 نمايند، پليس راه رســيد و مانع شد. دزدان فرار كردند، ولي
 چون 2 نفر پاسدار را شهيد كرده بودند، به همت ژاندارمري
 و همكاري كميته انقلاب اســامي، دزدان كه 5 نفر بودند،
 دستگير شدند، چون سلاح‌هاي آنها همان سلاح‌هائي بود كه
 برادران ما را شهيد كرده بودند. در نتيجه روي قانون جرمشان
 ثابت اســت و تحويل دادگاه انقلاب شــده‌اند و اميدوارم
 ان‌شاءالله دادگاه انقلاب هم خيلي زود دوستان آنها را شناسائي
 كند و خود آنها را هم به جزا و به جهنم بفرســتند. اميدوارم
 كه ان‌شــاءالله اداره آگاهي هم نسبت به جناياتي كه در شهر
 اتفــاق مي‌افتند، اقدام بنمايد و نگذارد كه ما گله‌هايمان را به

  مردم بكنيم.
 مطلب ديگر مي‌گويند بعضي از ادارات به‌قدري به اســام
 خضوع نكرده‌اند كه حتي نماز ظهر را حاضر نيستند. به آنها
 برسانيد كه بايد به وظايف اسلامي خود  عمل نمايند و با اين
 همه تشريفات، مردم را معطل ننمايند و ما را مجبور نكنند كه
 دست به اقدام جهاد بزنيم. افتخار ادارات به اين است كه به
 خلق خدمت كنند. آنها از بيت‌المال مسلمين مي‌خورند، پس
 بايد به مسلمان‌ها خدمت كنند. اين قدر تشريفات نكنند و
 مردم را معطل نكنند و نگذارند كه ما اسم بعضي از ادارات را
 ببريم و جرم‌هايشان را بشماريم تا خلق با همان چشمي كه
   در زمان پهلوي به آنها نگاه ميك‌ردند، با همان چشم نگاه كنند.
 انجمن‌هاي اســامي ادارات نيز موظفنــد اينها را به اخلاق
 دعوت كنند تا هر روز در نماز جماعت حاضر شــوند. اگر
 براي نماز جماعت بهانه بياورند و شــركت نكنند، رســول
 اكرم)ص( فرموده آنهائي كه با مسلمان‌ها نماز نمي‌خوانند حق
 ندارند با مسلمان‌ها هم خوراك و هم مجلس شوند؛ نتيجتا
 اي كارمند اداري! اين را بدان كه مســلمان وقتي موظف شد
 با تو هم خوراك نشود در نتيجه ما هيچوقت نمي‌گذاريم تو
 در اداره اسلامي مانده و از آن اداره حقوق بگيري. اين را هم
 بدانند كه هيچكس حق ندارد از وسايل نقليه ادارات استفاده
 كند و اين ابلاغ است و اگر بعد از اين كي اداري ديده شود
 كه از وسيله اداره استفاده شخصي ميك‌ند، فورا دستگير شده
 و در هر مقام و هر شــغلي كه باشد بركنار و تحويل زندان

خواهد شد.
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آيت‌الله مدني هم از ما
گوهري بود نظيرش ناياب
پير هفتاد و علي‌رغم مشيب
شير كوشائي و سرمشق شباب
چون درخشنده شهابي لكين
چه شهابي كه گلاويز سهاب
او درخشنده‌تر از كوكب صبح
در شبي تيره‌تر از شر غراب
طاوسي بود بهشتي، لكين
حمله‌اش حمله شاهين و عقاب
شفقي برق زد و غائب شد
به شتابي كه درخشنده شهاب
سر به محراب عبادت پر زد
طائر عرش به خون كرده خضاب
لج مولا علي‌اش نقش نگين
»اسدالله شهيد محراب«
خلوتي با ملك العرشم بود
جستم احوال شهيدان در خواب
 خود صداي مدني بود كه گفت
شهريارا »و لهم حسن مآب«

شهريار        

***
 باز هم چهره‌اي گل افشان شد
و دل عالمي پريشان شد
مردي از نسل لاله لب وا كرد
هستي خويش را هويدا كرد
ناگهان اين ندا ز غيب رسيد
رفت مردي به عالم خورشيد
مردي از جنس نور پر زد و رفت
مثل فيض حضور پر زد و رفت
دل ايمان و سينه محراب
از ستم‌هاي ديو گشت كباب
جاي امن خدا چنان لرزيد
كه نديده، ديده خورشيد
»مدني« يار با وفاي امام
فخر ايران و حامي اسلام
آن سرافراز عالم والا

گشت پرپر چوگل به راه خدا
او كه بر سادگي شرافت داد
كوه را درس استقامت داد
او كه چون ماه آسماني بود
راستي آب زندگاني بود
سينه‌اش خانه محبت بود
لاله‌اي گرم و با طراوت بود
عشق را درس عاشقي آموخت
در ره دين چون انبيا مي‌سوخت
وسعتش، وسعت خدا آباد
»مدني« مرد علم بود و جهاد
در كلامش ره خدا جاري
راه هموار دشت بيداري
برگ گل‌ها نمازگاهش بود
و خدا در پي نگاهش بود
سخنش عطر پاك ايمان داشت
عطر سجاده، عطر قرآن داشت
و دلش جايگاه رحمان بود
سبز چون آيه‌هاي قرآن بود
او كه گل‌هاي شوق در دل كاشت
در نگاهش طلوع سبزي داشت
جوي ايمان و بوي آزادي
روز جمعه ز خطبه‌اش جاري
»مدني« از نژاد نكيان بود
اسوه و الگوي مسلمان بود
»مدني«كي‌ جهان صداقت داشت
و دلي گرم و با محبت داشت
»مدني« عهد با خدايش بست
و در اين راه لحظه‌اي ننشست
كه ز اسلام و حق و دينداري
تا كه جان هست ميك‌ند ياري
و عجب‌تر ز اشتياق ولا
او به حال نماز رفت سوي خدا
هركه جوياي شهرت و نام است
»مدني« افتخار اسلام است
 عطر اخلاص و سوره توحيد
از »نسيم« مزار او روئيد

عباس علي اخوان ارمكي
)نسيم(

***
در سينه‌ام دوباره غمي جان گرفته است
امشب دلم به ياد شهيدان گرفته است
تا لحظه‌هاي پيش دلم گور سرد بود
اينك به يمن ياد شما جان گرفته است
در آسمان سينه من ابر بغض خفت
صحراي دل بهانه باران گرفته است
از هرچه بوي عشق تهي بود خانه‌ام
اينك صفاي لاله و ريحان گرفته است
ديشب دو چشم پنجره در خواب مي‌خزيد
امشب سكوت پنجره پايان گرفته است
امشب فضاي خانه دل سبز و ديدني است
در فصل سرد، رنگ بهاران گرفته است

سلمان هراتي                      
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كلمة التحرير

الشهید مدني:

...معلم الاخلاق
نستطیع  الاسلامیة  للثورة  المتلألئة  الوجوه  حیاة  في  التأمل  من  بشیئ 
التوصل الی نتیجة و هي لقد کانت حیاة هؤلاء دائماً حافلة بالعمل نحو 
احیاء الاسلام الاصیل و تطبیق الاحکام الالهیة و لم یکفوا عن بذل اي 
جهد نحو احیاء الاسلام الاصیل و تنفیذ الاحکام الالهیة حتی و لم یتوانوا 

عن التضحیة بارواحهم في هذا السبیل.
فمن جملة هؤلاء المناضلین کان الشهید الکریم آیة الله مدني الذي وضع 
منذ ایام شبابه رصیده الوحید في خدمة الشهید نواب صفوي لیقف بوجه 
الکفاح  لم یکف حتی لحظة واحدة عن  الکسروي و  المنحرف  التیار 
التنویري و بالرغم من معاناته من مرض السل سواء في السجن او في 
المنفی و انزل ضربات موجعة بجسم الطاغوت المتفسخ و اخیراً بنثار 
دمه سقی شجرة الثورة الاسلامیة العملاقة. فهذا الشهید الکریم کان قد 
حُرم في الرابعة من عمره من نعمة وجود أمّه و في السادسة عشرة من 
عمره فقد أباه و قد ترک مسقط رأسه منذ بدایة شبابه و توجه الی مدینة قم 
و درس في محاضر اساتاذه کرام کآیة الله السید محمد تقي خونساري و 
آیة الله حجت کوه کمرئی ثم درس العرفان و الفلسفة لدی الامام )ره( و 
بعدها توجه الی النجف الاشرف لمواصلة دراسته الحوزویة هناک، و لم 
تمض فترة و اذا به اصبح من اساستذه الحوزة العلمیة المعروفین هناک و 
نال درجة الاجتهاد من مراجع کبار کآیة الله الحکیم و آیة الله خونساری 

و آیة الله کوه کمرئی.
و الشهید مدني بدأ محاربته للطائفة البهائیة منذ السنین الاولی من شبابه. 
و کان نظام بهلوي في منحی قمعه للاسلام قد مهد السبیل امام عناصر 
الطائفة البهائیة و اصحاب رؤوس الاموال التابعین لها للتوغل في المواقع 
الحساسة في اجهزة الدولة في کافة مناطق ایران و خاصة في اذربایجان 
حیث استطاعوا السیطرة علی ادارة بعض مراکز انتاج الکهرباء هناک. 
و قد حرّم آیة الله مدني بخطبه الفاضحة استهلاک کهرباء هذه المرکز من 
جانب الناس کما حرّم التعامل مع هذه الطائفة الضالة و طهر مدینة مدینة 

آذر شهر من وجود هؤلاء. 
و کان الشهید مدني اول شخص ابدی ولاءه في عام 1963 للامام في 
النجف الاشرف کما لعب دوراً مهماً في نشر البیان الذي اصدره آیة الله 
الحکیم بهذه المناسبة و کان قد اصدر آیة الله الحکیم في زمن حکم عبد 
السلام عارف فتوی بشأن الحاد و کفر الشیوعیة و تعرض اثر ذلک الی 
اهانة النظام العراقي. و توجه الشهید مدني إثر ذلک الی الکوفة للاحتجاج 
علی ذلک و جمع جمعاً من طلبة العلم مرتدین الأکفان و توجهوا الی بیت 

آیة الله الحکیم هناک طالبین من سماحته اصدار امر الجهاد علی ذلک.
و کان الشهید مدني توجه في عام 1971 الی خرم آباد لتدریس العلوم 
الدینیة هناک بامر من الامام )ره( و قد نشـطّ هناک اعمال الحوزة الکمالیة 

العلمیة. 

و في اعقاب ذلک إثر فعالیاته ضد النظام الملکي الایراني الجائر تم نفیه 
الی مدن ایرانیة مختلفة و منها الی مدن ممسني و کنبد کاووس و بندر 
کنکان و مهاباد. و بعد انتصار الثورة الاسلامیة عاد الشهید الی قم و بعد 
فترة وجیزة توجه الی همدان ملبیاً بذلک دعوة اهالیها الیه. و تم انتخابه من 
همدان في عملیة تشکیل مجلس خبراء الدستور و لعب دوراً مصیریاً في 

المصادقة علی مبدأ ولایة الفقیه في هذا المجلس.
و توجه الشهید مدني في اعقاب استشهاد آیة الله قاضي طباطبائي الی 
تبریز لتولي مهام امام الجمعة هناک و عمل نحو فضح طبیعة العناصر 
الانتهازیة و ذوي التوجهات الوطنیة و اللیبرالیة و المنافقین و ابطل مفعول 
المؤامرات الاستعماریة و العناصر الداخلیة محافظاً علی الثورة الاسلامیة. 
و لم ینس الشهید مدني طوال حیاته العیش البسیط و کان یواصل محاربته 
العملیة و العلنیة للنزعة الاعیانیة و الباذخة و کانت طریقته هذه تبطل 
مفعول مؤامرات العدو الکثیرة للمس بشخصیته و کان یولي المزید من 
الاهتمام بتهذیب نفسه و تقواها و کان یؤمن بان الانتصار علی الاعداء و 
طواغیت الزمن یکون رهن اصلاح النفس و البناء الذاتي للشخص و کان 
الشهید مدني کما وصفه الامام الراحل ذلک العالم الجلیل و معلم للاخلاق 

و المعنویة و لم یکف في حیاته حتی لحظة واحدة عن 
محاربة الظالمین و باستشهاده المظلوم بتاریخ 

11 ایلول سبتمبر عام 1981 عمل علی 
عزلة اعداء الثورة و المنافقین نهائیاً 

و بلغ بذلک اعلی مکانة متصورة 
له الموقع الذي یتمثل في مواصلة 
الخط الاحمر للشهادة و خط آل 
علی )ع( و ودیعه آل بیت النبوة 
الصادقین  للموالین  الولاء  و 

لاولئک العظام.
رئيس التحرير
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A brief reflection in the life of the shining personalities in 
the history of the Islamic revolution indicates that their 
life have always been in the reviving of Noble Islam and 
Allah`s order and they even devoted their souls in this 
way.  
One of these brave fighters is the highly respected martyr 
Ayatollah Madani who devoted his springtime to Martyr 
Navab Safavi to oppose the deviance group of kasravi and 
Despite suffering  tuberculoses, both in prison or exiled, 
he never left fighting and publicizing to the last minute 
of his life and he sloughed the  tyrant regime. He finally 
irrigated the blessed tree of the Islamic revolution by 
devoting his own blood. 
Great Martyr Madani lost his respected mother when he 
was only 4 years old. He also lost his father at the age of 
16. He left his home town to Qom to enjoy the presence 
of the great masters such as Ayatollah Mohammad 
Taghi Khansari and Ayatollah Kooh Kamari in the 
religious school of Qom (Hozeh Elmiye) and enjoying the 
theosophy and philosophy in Imam Khomeini classes. He 
left for Holy Najaf to continue his studies and became a 
very famous master in Najaf and got his Ijtehad Degree 
from great Ayatollahs such as Ayatollah Hakim, Ayatollah 
Khansari and Ayatollah Kooh Kamari.
In his springtime, martyr Madani started fighting the 
corrupted Baha’i sect. Pahlavi regime had made this sect 
and their related capitalists freehanded all over Iran and 
especially in Azerbaijan region to repress Islam so that 
they could take the control over some of the electricity 
companies. Martyr Madani cleaned Azarshahr from this 
corrupted sect by his divulging speech and banning the 
business with this deviated sect.
In 1963(1342), he was the first one to follow Imam 
Khomeini (PBOH) in Najaf and had a great role in 
broadcasting Ayatollah hakim in this regard.
During Abdosalam Aref ruling (in Iraq), Ayatollah Hakim 
adjudged on the atheism of communism for which he 
was humiliated by Iraqi regime and he left for Koofeh 
to show his objection. Martyr Madani gathered the 

religious scholars, they all wore grave clothes and went 
to Ayatollah hakim`s house and asked him to adjudge for 
Jihad.
Martyr Madani moved to Khoramabad in 1350 (1961) to 
teach Islamic lessons. He opened Kamalieh religious 
school (Hozeh Elmieh) there. Then he was exiled to other 
cities such as Noorabad Mamasani, Gonbad Kavoos, 
Bandar Kangan and Mahabad due to his activates 
against the Shah regime. After the triumph of the Islamic 
Revolution, he returned to Qom city and left for Hamadan 
after being invited by people of Hamadan. During the 
constitution of Khebregan Council he was elected by 
people of Hamadan and had a vital role in approving 
Velayat Faghih (governing of jurisconsult).

After martyrdom of martyr Ghazi Tabatabei, Imam 
Khomeini appoint ted him as the Friday Imam to divulge 
the opportunists, Liberals and feudist members. He 
diffused their plots and guarded the Islamic revolution. 
During his life, he never forgot being naïve and he always 
fought nobleness moralities. For this reason, all the 
enemy`s plots to destruct him was mirage.  He paid great 
attention to piety and self refinement. He believed the 
overcoming the enemy would be only done through self 
refinement and edification. 
As Imam says, he was an eminence scientist and a 
teacher of morality and idealism who never stopped 
fighting oppressors. He totally secluded the anti 
revolutionists and feudists and rested on the highest 
position he deserved, the position which was the 
continuation of the red line of martyrdom and Imam Ali 
(PBOH) an his respected family and a trust of the Prophet  
family(PBOH) and their real followers.
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